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٩‏ _ نمایش وکیل وموکل 
6٩‏ . نمایش عروسی کاشی‌ها 
۴ نمایش سلماتی 


۰ نمایش‌هیزم‌شکن 

۷ نمایش غیرت سیاه! 

۹ نمایش ابراهیم شلی 

۱ _ نمایش شجاعت 

۱ نمایش جمشیدخان 

۲ نماش شال قدرت 

۴ شرابط مطلوب 

۵ کاروانسرای کلاهدوزها 

۶ آب انبار سیٌدولی 

۷ آب انبار سید اسماعیل, یا آب انبار 
۸ میرزاموسی 

۸ مزاحمین آب انبار 

۹ . رنگرز و شاه عباس 

٩‏ _ کوچذفراشباشی۰ 

۲ استاد حاجی سلمانی 

۵ خصوصیات سلمانی‌ها 

۸ معلومات دیگرشان 

٩‏ دندان کشی 

۰ دندان‌سازهای خارجی یا خارج دیده 
۷ نظافت دندان و تقلید فزوینی‌ها 


۱۱۴ 


۶ طهران قدیم 


داروهای دندان و معالجات آن ۷ زن و طلا ۱۹4۸ 
پادبندی ۸ ازار سراجها ۱.۳ 
مدل موهای سبر و ریش ۶٩‏ مال خومون بهتره ۳۰۵ 
انرا ] سبیل ۳ بازار صحانها ۲.۸ 
مسائل مر پرط به ریس ۵ چاپخانه ۳ 
سلمائی‌های جدید ۸ بازار دوخنه‌فروشها ۳ 
وسائل جدید ۲ ابنه د بخوری گدا بشسی؟! ۳۶ 
من سم کله گنده‌ها را اصلاح میکنم؟! ۳ . بازار عبادوزها ۳۱۸ 
دیگر مطالب سلمانی‌ها و اصلاح زنان ۵ . مولوی ببجی -مندیل بیجی ۳۹ 
لصف ادم ۳۶ بازار بزازها - بازار پدذات‌ها وش 
گذر قلی - بازارچة معیّر - بازارچة تیمچه حاجب‌الدوله ۳۵ 
فر امالدر له ۳۷ خصوصیات حاجب‌الدرله ۳۶ 
قال و سختور ۹ چراغانی ۹ 
شرابط نقال و سخنور ۹ جهارسو کوجک - زرادخانه ابران؟؛ ۳۳۴ 
نهره خانه؟ ۱ حسن موسای تفنگ‌ساز ۳۳۳ 
طبفات نقال ۲ _ علینفی دیزی‌بز ۲۳۳۴ 
مرشید غلامحسین غول بحه نقال ۴ دیزی فهوه‌خانه ۳۶ 
سید احمد همدانی نقال ۵ تقابلمه‌یزی ۳۳۷ 
آفانرری نقال ۸ فتنه دیزی و قابلمه ۲۳۸ 
مجالس نفالی ۲. دیزی مردی ۳۳۹ 
سهر اب کلمی ۴ . بخنی‌بزی روف 
اجازه مرشد - لنگ‌بندان ۷ امامزاده زید رو 
شعر خوانی - مشاعره ۵۸ بازار خیاطها ۳۳۶ 
طلوری ۰ قهوه‌خانه بستخانه ۰۲۴۹ 
صحنه‌ای از یک سخنوری ۶ تریاک - ترباکی من 
مطالبي در بار مبشعر ۶ "از سیاست‌نامه عوام 0۶ 
لیهرای خودساخته ۱ ۱ کسبهٌ بازار عباس‌آباد ۱۶۴ 
پازارهای مر کزی ۴ . طب و طبابت ۶۵ 


مسگر ها - نقره فروشها - زر گرها؟ ۷ الاغ الحکما! ۲۶۵ 


لهر ست ۷ 


وب ار نگی ۸ ._ روغن رااو خورده بگذار قسم رامن بخورم ۳۳۳ 
صاج بلا آخو ند حکیم ۷۱" معامله با انگت! ۳۳۴ 
براهای رففی ۳ . شیخ مرتضی قمی ۳۳۴ 
تحصبل علم طب ۴ شخ ابراهیم خراسانی ۳۳۵ 
همست راستی‌ها مسهل, دست جیی‌ها ننفیه! ‏ ۲۷۷ داغ پیشانی ۳۳۵ 
قظاری ‏ نسخه‌پیجی میدان امین‌السلطان ۳۳۶ 
مارا ۳ . میدان کاه‌فرونها ۳۹ 
قباس اسمال دسمالی ۴ مبدان مال‌نروشها ۳۶ 
رواج دروینی ۷ ثرایط مرکب ۳ 
و اما فلسفه‌های خانقاهیان ۵ عزاداری محرم ۳0۲ 
«راریش حفیقی ۶ بیرایش عزاخانه‌ها ۱۳۶۱ 
دنباله‌های باز ارها ۳ حالات متضاد عزاداران ۳۶۳ 
پازار جهارسر کوجک ۳ حیلههای صاحبان مجالس عزا ۳۶۵ 
گرز رستم -میخ طویله اقرار! ۳ ول عجیب! ۳۶۵ 
دارو نه ۵ احوال مردم در ماههای محرم و صفر ۳ 
دیوان بلغ ۲۷ ننرها ۳۶۹ 
سگ دارو نه 4 مرف ۳۷۳ 
پگبر و ببند؟ا ۹ نصیح زمان ۳۷۴ 
فر او لخانه ۰ " مذهب ماهم جعفری است! ۳۸۰ 
لاف در غریبی... ۱ "اشامت طعته؛ ۳۸۱ 
کوجه هفت تن ۳ _ عزاداری- دسته - سینه‌زنی ۳۸۳ 
پازار آهنگرها ۴ دقت کارگردانی در دسته‌ها ۳۹۳ 
کرحهٌ جهل تن ۸ عروسی قاسم ۳۹۴ 
۶ بازار بالان‌دوزها ۰ شیر و فضنه! ۳۹۵ 
نملبندی ۴۲۳ _ عروس ملاهادی! ۳۰۳ 
جارجی ۶ دسته‌های شاه حسینی - (شاخسینی) ۳۹۴ 
پازار دروازه ۸ جنگ مغلوبه ۳.۷ 
دکانداری‌های بازار دروازه ۱ شممزنی ۴.۹ 


لمونه‌هایی از معاملات بازار دروازه که... ‏ ۳۳۳ تفاخر بر زخم قمه ۴۱ 


‌ 
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- هارر درمانهای ز خمهای قمه 


دمنة سنگ‌زها 
قسبه زین العماد! 
یل آأجی! 


طهرلن قد به 
تخل وف 
نهرست عکها ۳ 
نهر ست عمومی اعلام ۱۳ 


کمیسری ۸ بازار 


نباید فراموش کرد که ما هنوز در پازار هستبم و درباره بازار اروسی‌دوزها سخن میگو لبم و 
کمبمی ۸4 باز ار هم اتنهای همین باز ار بعنی بعد از سه راه اروسی‌دوزها و و خباط ها بود که 
یمس او ناکرا فرا گر مه 
برد و که کو جه‌ای , بر کنافت که دیوارهانی از هم گسبخته داد شست بأن مبرسید. در حباط هفت 

هت اطافه‌ای که (نظمیه) برای آن اجاره کرده بود. 

ین کمیسری بعد از (کمیسری ۳ حسنآبد) که مستولیت حفادت مج 
رضاناه) و مواظبت اطراف آنرا مهده دائت مهمترین کمیساریای نهر آن از ده کمیسری آن 
بشمار ميأمد که مستولیت حفظ بارار و دارا ائی تحار و امنبت حوزه و دیگر امور مر بوطه بأن 
از فبئل بگیر و بیندهای سیاسی و جلر گیری از اجتماعات و در تظاهر ات و مخالفت‌های مردم 
با قوانین دولت تعطیل و تکیل بازار و بر "کندن احتماعات و اینگونه مسائل را بعهده داشت 
و همراره روسانی ار | اداره ب‌گردند که هه در نهایت خشونت و فساوت و شدت و جمت 
عمل و بیر حمی و بی‌مروتی و هم منظاهر به عطوفت و محبن و دبانت و خیرخواهی و حسن 
نیت بوده. در شخصینهای مختلف بنوآنند با روحبه‌های گوناگون و حالات متفاوت سکته‌ی 
ابرابجمعی خرد هماهنگی داشته باشند. ۱ 

بهمین نسبت عراید و مداخل و بسست و بدها و و کارهای زیم جلکی آن نج زیادتر از 
سایر کمپسری‌ها بود. کما آنکه پرداخنی‌ها و (احبل شبربنی ) دادن‌های او هم به‌مقامات بالانر. 
زیادتر از دیگر کمیسری‌ها نعیین شده بود نا جانبکه در بعضی صوافع روزانه از صد و صد و 


۱۰ طهران فدیم 
و بت ۰ ۱ 


بود, در این معنی که (آنجه خوبان همه داشتند) او بتنهایی دارا گشته بود. یعنی اگر فی‌المثل 

(کمپسری ۵ قناتآید) از مرافعات دزدی و مال‌ضری و بگیر و ببند شیره کش‌خانهدآرها و 

فمار خانهدارها و لشی و عربده کشی و (حق و حساب!) آن بهره بگرفت. (کمیسری ۶ گار 

ماشبن) از زد و خورد و جاقوکشی‌ها و فاحشه‌های کوچه‌های (پشت بدنه)" و (سرقبرآقا) و 
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(جاله سیلابی) و جیب‌رهای گار ماشین و مائین دودی و بدستی و باج سبیل بگیرها و 

مرافعات نامر مسی استفاده میکرد و (کمیسری ۲ دولت) از کافه رستورانها و زدوخوردهای 

مست‌های خیابنی و هفنگی‌های سینماها و ترا و هتلها و عزب خانه‌ها و مسافرخانههاد 

ولگردهای اناث و دکور و (تک پران‌ها) و امتال آن زیرسبیل جرب مینمود. و (کمیسری ۰ 

شهر نو ) از فا حشه‌خانه‌ها و مار خانه‌ها و شیره‌خسانه‌ها و قسهوه‌خسانهها و یکه بسزن‌ها و 

جافو کش‌ها و بدکاره‌بازها و جفتی راه بده‌ها و بسرهای تن فروش میدان قزوین و بااندازها و 

عرق‌فرونها باج میگرفت. کمیسری ۸ بازار شامل تمام اين منافع میگردید که حدود وسبع 

بر جمحینی را که تمام گر وه گذشته در خود گرفته دائت بهره میگرفت. علاوه بر دزدهای 
گردن کلفت خانه‌بر و جیب‌بُرهای زبردست و کاروانسراهای پر عواید و دست‌فسروشهاو 
چرخی‌ها ‌ طر انها 81 الاغی‌ها و جاروادارها و گاری‌دستی‌ها ۳1 چهار جرخه‌ای‌های اسبی‌های 

مستمری بده ودیگز وزدیگ .را در حیطه فایده آورده بود! 

بررنامه کار اين کمیبری آن بود که کمتر کسی را از شاکی و متشاکی به‌عدلیه و مانند 
آن میفرستاد و در هر صورت میان آنها را بنحوی خود فیصله داده با تنبیهات نقدی (نسقره 
سس سس سس تست 

۱ ام محله‌ای در جنوب شهر. 

۲ رشوه. اخاذی. جیپ کنی. در چه اسمبامسمائی که یعنیبرادر‌مان مجاء بز له یکی فقصتار با حساب حسابه, کاکا 
پرادره ما ترا به‌جان و مال مردم اراد مبگذاریم تو هم طبی حساب و کتاب حی ما رابده, اسری که در شمام شتون 
مأمرران سنت بافبه شده بودا. 

۳ کوجه‌ای شمال خیابان اسماعیل بزاز, منشمب از رسبده یه‌میدان مولوی, محل اکتر فساد. 

۴ محله‌ای که از قبر سبدزین‌المایدین ایام جمعة ناصرالذینشاه اسم گرفنه بود. واقع در جنوب نهران. 

۵. کوچه‌ای منشمب از کوجهٌ قاطرجیها بطرف خبابان مولوی که بخاطر گود بودنش که قبلاً کوره یز خانه بوده. خاکشس 
پرداشنه سبل‌گیر شده بود نام جاله سبلابی گرفته بود مرکز فواحش پست کسم ارزش. کارراء‌انداز جساروادارها و 
مار پان‌ها و اسال آن. 


کمیسری ۸ بازار ۷ 
سس سس سس 
داغ)" و (حت و حساب)" سر جابشان مینشاند و معتقد بود که (مرافعه تا وقتی برای کمیسری 
دارای فایده میباشد که در همان کمپسری مانده روانهنظمیه عدلیهنشده باشد) مگر مرافعانی 
که پولی از آن در نيامده (وظیفه‌شناسی!)" در میان ار باب دعوا بچشم نخورده مرافعه احاله‌ی 
(صلحیه)" و اگر در آن نیز که آن‌هم اطاقی در خود کمیسری و بقول لوطی‌ها با کسمیسری 
(ندار) " بود به‌حل و فصل نبامده طرفین (اهلی!) نداشت تا (اگر سری ميشکند در کلاه و اگر 
دستی ميشکند در آسنین خودشان باسد!) ناجار به(تمینات) " و (یاركة ببدایت) "و مثل آن 
فرستاده میشد و دعوا از کمیسری خارج میگردید. 

این کمیسری‌ها اگر چه جهت نظم و انضباط شهر و تمنیت امور اهالی و جلرگیری از 
نجاوز متجاوزان و تعدی متعدیان و برای حفاظت اموال و نوامیس مردمان بوجود آمده بود. 
اما در حقیقت جهت خلاف این وظایف را سیر مینمود و هریک گردنه‌هانی بودند که مشتی 
قطاغ الطریق در آن بیغما و غارت مردم گرد آمده, مزاحمینی که خود موجب آزار و اٍیت 
اهالی گشته. سردمدارانی که خود باعت هر فساد و شرارت و دزدی و حیزی و نادرستی و 
ناامنی و آلودگی و ناپاکی میبودند و طبیبان بی‌مروتی که خلق را هرجه بیشتر رنجور خواسنه 
نان و نوالمی خود را در ناتندرستی آنان میبافتند. 

هر دست‌فروش و هر بساطی و هرطبقی و طواف و چرخی و الاغی وظیفه داشت که 
روزانه از پنج تا انزده قران به (آزان) " بدهد نا بتواند به کسب و کار بپردازد و هر گاری 
دستی و هر جهار جر خمدار از یک نا چهار پنج قران در هر راه که از بازار عبور کند باید 


۶ چریمه. تنیبه پولی, دل سوزه دادن با دربافت وجه. 
۷ رشوه‌ی معمول شده. رشوه‌ای که میان اهالی با مأموران درلت فهراً فرار شده باشد که مأمور آنرا حق خود بداند و 
مرنتمی نیز حساب زندگی و گذران امر خود را در پرداخت آن بشناسد. 

۸ دلال مبان طرف دغوا و کمیسری. 

٩‏ شعبه‌ای از عدلبه (دادگسنری) شبیه اطای اصناف. 

۰ بر برایر هم یا دوست صاحب چبزی نبودن. یگانگی مالی. یک جیب بودن. 

۱ آگاهی. 

۲ دادگاه لخست. 

۳. که آزدانش میگفتند. اسمی که بعد از نظمة زمان کنت که 7 بنام پلیس گذاشنه شده بود انشخاب 
گردید و شابد از جهت زشست عملی و بدرفناری و منافات شفلی و نامیشان با اسم محترم پلیس برد نا جدای از آنان 


و جدای از ايشان شناخنه بموند. 


به‌آزان پدهد وگرنه ایاپ و ذهاب او ممنوع میگردید. 

کارو انسرادارها عموماً بطور هفنگی مقرری و تعهدی داشتند که بابد پرداخت نمایند و 
«کاندارهائی که خارج از حریم دکساکین در پسا و پشت دکسانهای بستهبساط مسیکردند و 
پاجرزی‌هائی که جیزی برای فروش مبگذاشتند در زسره‌ی هفتگی بسده‌ها قسرار داشمتند و 
فیردائیها و تفیر و تبدیل پکن‌هایشان که باید این حت را هآژان‌های پست پپردازند الا ه 
بر کاروانسراها باری ر فنه بیرون میآمد و نه بساط دک‌اندار و بسادکانی‌ها و جسرزی‌ها 
مپتر انستند سلامت مانده اجناسشان بخش و بلای بازار نشده به‌زیر دست و با نرفته باشد. 

شبره خانهها کلاًهفتگی‌ها و روز پرداختی‌هائی از پنجاه تا صد و پنجاه تومان داشتند 
که صبح بصیح با شب جمعه بشب جمعه باید تحویل میدادند و فاحشه‌خانه‌ه و قمارخانه‌دارها 
و عزب خانه‌دارها"" بهمین حساب که شنبه به‌شنبه باید تصفیه حساب نمایند وگرنه شب 
پصبح و صبح بظهر و شبنه به‌یکشنبه نرسیده بود که (کاسه و کوزه)؟؟ و جراغ و نگاری " و 
خانه و ز ندگیشان بهم ريخته, یناف و شیره کش و صاحب‌خانه و بدکاره و بدکاره باز و 
فمار باز و (تلکه بگیر ۳ ریسه ده بکمیسری آورده میشدند و با (دوسیه)۳" روانه نظمیه و از 
آنجا راهی عدلیه ميشدند. 

دزدی‌ها جمیعاً با قراردادقبلی با کمیسری و آزان بانجام میرسید و جه بسا که قبلً 
کالاهانی که باید بسرقت برود با صندوق و دخل ر گار صندرقی زده شود در ک‌میسری 
تفویم "" شده وجهش نقدا پرداخت میگردید و چه بسیار سرفت‌ها که وسیله راهنمانسی و 
مماضدت خود کمیسری بانجام رسید» کمک آژان عامل اصلی آن بشمارمیآم. بهمین جهت 


۴ طانه‌هانی که زن با پسر از بیرون در آن میبردند. 

۵ فرض کاسه کوزه‌ی قمارخانه که سمبّل این حرفه تفا بای میباند. کاسه ظرفی بود که ده یک ده نیم 
فمار طان‌دار را در آن میانداختند و کوزه گلدان با کوزُ کو جکی که طاس‌های قمار رادر آن تکان داده مر بختند. 

۶. چرام وسبله حرارنی که شبره‌ی ترباک را رری آن سوزانده بکشند و نگاری وسیله‌ای که شبره را روی آن 


پساند. 

۷ کسی که نگاری را بدهان شبرهءکش گذارده آنرا مهیا و آماد‌ی کشیدن نماید. 
۸ بک بگیر. باج‌گیر قمار. 

٩‏ پررنده. 


۰ فرمت گذاری. 


کمپسری ۸ بازار ۱۳ 


هر چه مکانی از کمبسری زبادتر فاصله دائست بهمان نسبت از دستبرد و سارق پیشتر در امان 
بود و هر جه بأن نزدیکتر بود زبادتر مورد دستبرد قرار میگرفت. تسا آن حسد که خسانه‌ها و 
دکانهای نزدیک کمیسری را کسی به‌نصف فیمت نمیخرید و هر گز دزد و جیب‌بری گرفتار 
(پنجه عدالت!) نمیگردید مگر آنکه در حق و حساب و سهمیه کمیسری اختلاف پیدا کرده 
بائند و هرگز (تک‌رر) " و (کف‌رو) " و (دخل‌زنی) " بدام نمی‌افتاد مگر آنکه با آزان پست 
پدحسابی کرده باشد. 

خانه‌های فساد از هر نوع و هر صنف اگر دست از کار کشیده صاحبانشان میخو استند 
براه راست رفته آنرا تعطیل کنند گر فتار دوسیه " سازی میگشتند و سارقین اگر توبه کرده. 
ندامت یافته بصراط مستقیم میافتادند دجار و دسنگیر میشدند! 

در مرافعات و منازعات همیشه در کمیسری حق با کسی بود که پرداختي زیادنر داشنه 
باشد و محکوم کسی که ته کیسهی۹؟ سست و اطلاع از چگونگی وضع نداشته باشد. 

بهر تقدیر از این کمیسری تا امکان داشت کسی روانه‌ی نظمبه و عدلیه نمیگردید مگر 
ناشی‌ها و بی‌اطلاع‌ها و مردرندها و بدیده‌ها و آفستایه دزدها و تازه‌واردها و امسروز و فسردا 
یکن‌ها و با آنهانی را که از طرف نظمیه و مقامات بالانر با سم و رسم وانام و شان ضواسته 
شده بودند و دیگر جای طفره و نبانی و امروز و فردا نمیتوانست داشته باشد. چه معلوم بود 
آنجا نیز کسی را احضار نمیکنند مگر آنکه به‌اجباری خورده و با خوانده شده منشاً (خیر) ۳" 
بیشتری باشد. 

البته قرار و مدار گذشته با اشسخاص و مقرری با افراد و اماکن تاوقتی قابل قسبول بود 
که وضع بسیاق عادی و معمولی و برای کمیسری وا رشن واضا شمان 7 آن خسرج و باج 


۱ سارقینی که به‌تنهایی و بدرن شبریک و دستبار دزدی میکردند. 

۳ بزدی که اسکتاس درئشت را برای حرد کردن به کی عرضه نموده پس از گر فتن اظهار انصر اف نموده در دادن و 
گرفتن پول خود مقداری از آنرا ربوده (کف رفته بود). 

۳ دزدانی که برای خربد مراجهه کرده با گرم کردن سر فروشنده و چیزی دور از دست خواستن حواس او رایرت 
کرده بولهای دخلش مبر بودند. 

۴ پرونده. 

۵ مابه, پرل استطاعت پرداخت. نوانائی مالی. 

۴۶ رشوه. پرداخت کننده‌ی حق ور حساب. 


فرق‌العاده‌ای بیدا نشده و با تکلیفی از بالاتری‌ها تحمیل نگردیده باشد کسه درایستصورت 
مخارج مذکور با اضافات آن بر ابرابجمعی کمیسری سرشکن " شده پرداختی‌های کسبه نبز 
اضافه مبگر دبد. مثلاً اگر شبره خانه با فاحشه‌خانه با قمار خانه‌ای نا امروز هفته‌ای صدتومان 
داده پرد از این هفته بابد صد و بنجاه تومان بیردازد و بهمین نسق روزانه پردازهاء مسانند 
چرخی‌ها و طرافها ر دخل‌زن‌ها و جیب‌برها و خانه‌برها" و تک‌روها و فاجاق فروشها تا 
خر کجی و حمال و چرخی و گاری‌چی که بهمین نسبت باید زیاد بکند. و قرار اطلاعبه هم آن 
پوه که دکان دارها و کسبه‌ی بابجا برسیله آزانها شفاهاً ابلاغ ميشدند و برای سریالی‌ها و 
دوره‌گردها که میتوانستند زبادتر لخت شوند و کمیسری کمتر مستقیماً با آنها برخورد مینمود 
فلت آزانها به بازارها و گذرها ریخته یکی را توقبف کرده یکی را بزیر بانون گرفته. بساط 
یکی را برهم زده, طبق و گالهُ یکی را واژگون کرده, بار الاغی و چرخ طوافی را بر گردانده, 
طثینک ر مسنگ و ترازوی فروشنده را برده: جرخی‌ها و دوجرخه‌ای ها را نگاه داشته 
ولگردها و تن‌فروش‌ها را سینه میکردند و بگیربگیر شروع و از همینجا معلوم ميشد که 
خبری شده بابد روی حق و حساب بگذارند. همچنین از آن جمله بود جلو گیری کردن از کار 
جهار چر خه‌های بار کش که بار و مال‌النجاره‌ی بازاریان را حمل میکردند که صبح زود روز 
مقرر ازانها جلو دهانه‌های بازار را زنجیر کشیده مانع حرکت انها شده. بای آن ایستاده اعلام 
غدغن میکردند و از همین نشانه برد که گاری‌جی‌ها را معلوم ميشد باید جیزی روی مقرری 
گذشنه بگذارند و دیگر کسبه‌ی خرده‌پا که با دیدن زنجیر و ققل گنده آن حساب کار معلومشمان 

اگر جه زنجیر فوق‌الذکر فقط برای همین ایام یعنی اوقات استثنائی که خرج و باج 
کمپسری زیاد ميشد اختراع شده بود اما آزانهای وظیفه شناس که از رئیس (یک اشاره و از 


۷ صاحیمنصب معنی اسر - از مشوان به بالا - درجات صاحیمتصبها, (نایب) بود که سنوان شد و (نابب دوم) که 
ستوان دو و (نایب اول) که سنوان بک و (سلطان) که سروان و بعد از آن (باور) که سر گرد شد و همه ابستها را 
صاحیمنصب میگفنند. 

۸ لقسیم به نسست. 

٩‏ بره با دزدانی که نخصص در سرفت اموال خانه داشته باشند. 

۰ لو انداخنن. 


جح یس جک تحت 
آنها به سردویدن) بود و به یک نخم‌مر غ که رئیسشان توقع مینمود آنها هزار سر غ مردم بسیخ 
میکردند. هر وقت خود هم کسر مخارجی یافته با خرج فوق‌العاده‌ای برایشان پیش آمده یا 
ارضاع را آشفته میدیدند زنجیر را کشیده به لخت کردن مردم میبرداختند که مقدم بر همه 
گاری‌جبها بودند که (سلب آسایش‌اهالی و سد مسعبر نسموده مسزاحم!) مسیشدند و از همه 
ضعیق‌تر میبودند. ۱ 

7" صورت داد و ستد آنها هم که زبان سبری آزان‌ها و گاری‌چی‌ها بود و در اسر کثرت 
استعمال اهالی هم کم کم از آن سردر آورده مایه خنده ونفریحشان میگردید باين گونه بود که 
آزان قفل را از زنجیر گشوده نقط ابا فلت ستاو ود سر یی با ستقداری ار 
زنجیرپائین‌تر ایستاده سر راه بر او میگرفت و از دورء دست را بلند کرده پنجه آنرا بطرفش 
ما برگرد! کجا میانی؟؛ گشموده فریاد میکشید (کجا میئی؟!) بعنی بنجقر ان میشود و سورجی 
هم از آنطرف. همانطور که جلو میآمد در جواب او دو انگشت گشوده, داد میکشید (همین 
بغل) یعنی حاضرم دوقران بدهم و معامله فیصله میگرفت و اين پولهائی بود که تلکه نسمه‌ی"" 
خود آزانها بود و ستقیماً چیزی از آن بکمیسری نمیرسید و بهمین ترتیب گرفتن الاغی‌ها و 
طرافهای غریبه و دوجر خه‌سوارها که (توی بازار جای دو جر خه سواری نبود!) و امثال آن که 
جزه عواید خود آژانها ميآمد. و در آخر دعوا نزاع‌ها که اگر طسرفین هم بساهم صلح 
میکردند آژان از حق خودش نمبگذشت و تا چیزی نمیگرفت همچنان آنها را بسوی کمیسری 
تکلیف مینمود. آزانها مردم قانع ساز گاری بودند که بررخلاف کمیسری‌ها که جز نقدینه قبول 
نمیکردند و تحفه‌ها و هدایا را بحساب نمیآوردند. جنس و مناع نیز قبول مسیکردند» بساین 
صورت که مثلا گر جیب‌بری جیبی را زده ساعت بغلی و بند " آن بیرون آورده بود. بند را به 
جیب بر داده ساعت را خود قبول میکردند و با اگر فاحشذٌ ولگردی دشت و فتحی " نکرده بود 


۱ اخاذی. جیب کنی, کلاشی. 

۴ آنررزها هنوز ساعت مجی متداول نشده ساعت بغلی در جیب مداشنند و جای انهم در جیب جلیقه بود که قلاب 
زنجیر ثرا به لب جیپ میانداختند با ساعت را در یک جیب جلیفه و زنسجیرش را از سوراخ تکمة آن گفرانده 
قلابس را به دهانه جیب دیگر میبستند و از آن دو نیم هللال بوجود مبأوردند. و بعضی که به شانه ساعت داشتن فقط 
بند آنرا میأوبخنند. 


۳ دنت و فنح؟ دلد و سند. 


۳۳7۳7۳3 
تحت جح یی سس سا 
نا حی و حساب او را رد کند مبیع ولیفه جنسی را نیز از او رضایست داده حساب بای *۳ 
میکردند و چه بسا که درهمین مو ارد رهگذر آن رسیده کار به افتضاحات بزرگ مانند کار 
اکبر خان آجان کمیسری ۶ که موقع عمل زنک از دق دلی که داشت دور خودش و او ز شجیر 
بسنه ففل کرده بود و او را همانطور از پشت سرقبر آقساتسامسیدان امین‌السلطان کشید 
می‌انجامید! این بود نیز اشعاری که برسیلسة عسوام مساخته شده در دهن‌ها افتاده آنرا 
لوطی عنتری‌ها با آهنگ ضربی میخواندند. 
زیم دلم سنگه ای آقای اجان دل تسو سینهم تسنگه ای آفای آجان 
درماس*" پبس انداختهم, ترس گرفنه‌تم . قرضامو نپرداختهم تسرس گرفته‌نسم 
«س از دلم وردار ای آف‌ای آجان منم و همين دوزار" ای آقای آجان 

کلمه (دوزار) یعنی دو قران هم مضمونی بود که درباره داد و ستد خودفروشها و آژان 
پرای مردم ساخته شده بود و اینهم بدین قرار بود که فخری رشتی‌ای که در پشست سنگهاو 
- و بلندی‌های قبرهای سرقبر آقا کارگز اری مینمود با متری‌ای بر خورد میکند و مشنری 

پیش از دوفر ان قبول نمیکند که او هم میگوید (ان دوزا رام که مال آجانه پس خودمن چی!) و 
شابع میشود. 

حق و حساب آزان و کمیسری نه از آن فوانینی بود که اهمال بذیر بوده باشد و این 
لمنمه‌ای برد که همه کی بای را رعایت نماد بین فا که هر معر که‌گیر ومارگیر او 


۳۹ 


حقه‌باز "و شهرفرنگی" و تعزیه‌خوان "و طبق فرفره‌ای"" یک شاهی به پنج شاهی ۳ و خال 


۴ صلبه حساب. ۵ در ماه است. ۶ درهرار. دوقران. دوریال. 
۷ کسی که عده‌ای را یه دور خود جمع کرده برای آنها داسنان‌سرانی یا مر ثبه‌سرانی با صسئله گونی کرده بولی دریافت 
تایه 


۸ پكي از ممر که‌هانی که در آن مار و بازی با مار و جنگ مار و راسو و متل آنرا نمایش میدادند. طول این مارها گاهی 
با به چند فرع میرسید. با دندان کشیده شده تا زهر نداشته باشند و آثر | دور گردن خود صیپیجیدند و اسیاب نعجب 
میشدند. 

٩‏ معر کمای که گرداننده . آن با اسباب فیزیکی که آب را در ظرف وازگون نگاه میداشت و مشتی مهره را که گلولمهای 
مومی به اندازه فندفی بود زير قندانهانی کم و زیاد میکرد سرمردم گرم مینمود. 

۰ جمه‌ای که در داخلش نواری عکس‌دار از برابر نورچراغ میگذشت ر بچه‌ها از پشت ذره‌بینهای درشت جلو او 
پلماشا مینشسند. (سینمای وطنی). ۰ 


تسج یج وی یعس رت 
کمیسری ۸ پازا 


زار ۷ 


نت تچ رت سس وچ سپ را 
« ۵" ۱ ۱ ‌ 
سیاه بند ر کمربندی و گوسفندی و مال‌فروش "و گدا و شکلک از و غشی" 7 


مرده گردان!" " قبلاً باید با آزان کنار آسده سهمیه او را زد و بد " نموده سپس شروع بکار 


۱ افرانی که لباسهای عریی پرشبده چفبه اگال بسته عمامه گذارده. شال سبز و سیاه بسنه خود را شبیه شهدا و 
سرای کربلا میساختند و مردم را گربانده برل میگرفنند. 

۲ فرفره‌ی چویی جهارطرفه‌ای را که هر طرفش کاغذ رنگی‌ای برنگهای مختلف چسبانده بودند در سینی‌ای 
چرخانده شرط میسنند و اگر ِ برنده مبشد یک شاهی‌اش را پنجشاهی ميپرداخنند. 

۳ هر یک ثاهی (یک بیستم ریال) را بنج شاهی دادن. 

۴ فمار ورق که سه ورق را که یکی از نها تک خال با خال سباه با فرمز بود و معلوم میکردند با آنها بازیده, پس و 
پیش و زیر و رو کرده روی زمین میانداخنند و ده به یک عوض میدادند؛ فماری که هر گز بر نده‌ای بیدا نمینمود و 
آنهانی هم که از میان جمع میبر‌دند. از همدستان خودشان بودند که و سیلهٌ فریب ساده لو حسان مسيشدند. ورق سر نده 
برگ نشان کرده‌ای برد که فقط خود آنها مدانستند. 

۵ کمربند باریکی را بهم چنبره کرده جوب باریکی بدست بازیکن مدادند که در میان حلقه‌های آن ن گذارده کمر بند را 
پا آن ن کشیده و جوب را در آن گیر اندازد و درایتصورت بود که برنده حساب میشد. اما هر گز این انفاق نمبافتاد. 

۶ چربدارهانی که گه‌های گوسفند را سینه کرده دورکوجه و بازار براه میانداختند و نقد و نسیه میفروخنند. 
اسیاب‌بازی‌ای بر ای کودکان که هر پدر یکی با چند رأس از آنها را برای سر گرمی ضرزندان خضود مبخرید. ایضاً 
خرفروشهانی که دهانهٌ الاغها را گرفته محاسن حیوان را داد زده برای فروش عرضه میکردند. 

۷ هر گدا باتوق و مر گزی برای خود مانند در مسجد و سر سه راه و چهارراه و جلو در مسجد و آب انبار و امامزداه و 
جلوی ر فهوه‌خانه و مانند آن داشت که بابد برای حفظ پاتوق خود جیزی روزانه به آژان بیردازد الا جای ار با 
کس دیگر به معامله در ميامد. مگر گداهاتی که سرپا دریوزه میکردند. 

۳۸ عده‌ای که دست و با و سبنه و شکم خود را زخم کرده يا پرست خیک بسته با با جوهر و پارجه صورت‌سازی 
نموده. با دست را بگردن آوبخته, پارا جوله ساخته. سبنه را داغ گذارده سوزانیده. شکم را باد کرده نشان میدلدند. 

٩‏ گداهائی که با نخس کردن یرل میگرفنند. باين صورت که نزدیک جوی و آب ر لجنی خود را لرزانده در آن 
میانداخنند و مردم گرد آمده بیرونشان میکشیدند و غیه‌ها کنسیده. حرکات عنیف کرده. کف از دهان بر آورده پس از 
آنکه اطراف خود را کاملا پرپرل میبافتند بهوش مبأمدند و از اين سقطه بسر خاسته در کسوچه دیگر و گفر دیگر 
میافنادند. 

۰ مردن و مرده گرداندن نیز راه دیگری رای گدائی بود که زیادتر آنرا لش‌ها و گردن کلفت‌ها انجام میدادند 
بایتصورت که دو نفر همدست شده یکی خود را بحالت مرده بی‌حر کت بزمین مبانداخت و آندگری بسالای سرش 
نشسته ضجه‌ی بر آدروای راه انداخته رای کفن و دفتش از مردم طلب باری مینمود و از آنجا هم که جسزه تکالیف 
شرعی هر مسلمان است که تا هفت جسد را کفن و دفن نموده و اپسن کسار از واجبات کفائی مسیباشد هر کس 
بفراخور حال و استطاعت خود چیزی بروی جسد مبانداخت و چون پولها بحد دلخواه میر سبد. در رفت خلونی 
برخاسته فرار کرده اين صحنه را در جای دیگر تر نیب مبدادند. و با مرده بی‌صاحبی فراهم کرده ان عمل را سا او سم 


۱۸ طهران لد پم 


پکنلد و سخن آزانها هم این بود که باید اجارهُ پست خود را بپرداز ند و اين و افعینی هم بود که 
هر آژان برای هر روز با هر پست باید چبزی به کمیسری بپردازد و بهمین قرار هر نایب 
کلیک " چیزی به رئیس کمسری و رئبس کمسری تحویل بالانر از خود بکند. 

این بده‌بستانها نا آنجا رسمیت یافته بود که گاهی بطور وضوح درباره آن گفت و شنید 
کرده فسم و آیه خورده جانه ميزدند و اين نیز یکی از آن موارد است که جربانش موضوع 
نف بح اهالی گشته بود. 

حاجی مرزوق نامی در روز قتل عاشورا درشکه‌اش با پسربجه‌ای بررخورد مبکند که 
طفل اندکی مجروح شده کار یکمیسری میکشد. صاحبمنصب کشیک پیشنهاد صدتومان 
میکنه تا رضایت پدر طفل را حاصل کرده کارش را اصلاح بکند و حاج مرزوق به بیست و 
پنج ومان حاضر میشود. وفتی جمله بیست و پنج نومان از دهان حاج مرزوق خارج مشود 
صاحیمنصب روبه وی کرده میپرسد که مسلمان یا غیر مسلمان میباشد؟ و چرن حاجی جواب 
میدهد چرا که مسلمان نبائسم. میگوید پس امام حسین را هم میشناسی؟ که آترا هم جسواب 
ملبت داده میگوید نوکر امام حسین میباشم. صاحبمنصب میگوید پس حتماً حضرت عباسش 
را فبول داری که عثمالو بی‌وضو قسمش نمیخورد و آنگاه سرتاسر اطاق را بطرف قبله براه 
افتاده میگوید این یک قدم و اين در و اين سه و اين چهار و این پسنج و شش و هت و باین 
حضرت عباس که هفت قدم بطرفش رفتم و امروز روز قتل برادرش میباشد این بیست و پنج 
ومانی که تو میخواهی بدهی کرایه همین اطاق میباشد. روز عاشورا هم هست و تاالان هم که 
نزدیک غروب است یک قران هم دشت نکرده‌ام! که حاجی دلش سوخته پنجاه تومان میدهد. 

و تا اين سنت جاریه نکوتر تریح شود. اين سوال و جواب از خود و شوهر مادرم که 
چون خدمت نظام وظیفه را به اتمام رسانیده برای اختیار شغلی او را که (عمو) یش میگفنم 
طرف مشورت قراردادم که چه کار پيشه کنم؟ جواب داد آجانی و برای حسن نظرش کسه 


انجام می‌هادند. تا آخر هم که اهل خیری رسیده مرده را از چنگشان درآورده با جیب خود بسخاک بسپاردو با 
پرگرفنه‌ی آنرا پلدبه بلند بکند. 


ی 
سم بیس 
رن از آن بهنر سمباشد گفت: عموجون, چه کاری از این بهتر؟؛ جلو کدام خس رکچی و 

اي را گر فنه که چیزی کف دستت نگذارد و دستمالت را روی گاله و کنار کدام دوره گرد و 

ای پهن‌کبی که برایت پرنکرده به دسنت ندهد؟! 

۱ و اپبصورت اماکنی که اگر کسی به آزان احتباج داشت میتوانست بأن دسترسی بیدا 
ند ها فرار بود. اول اطر اف ممر که‌ها. دوم دور و بر طبقی‌ها (شانسی و اضبالی) ها و 
پساط های فمار. سوم حدود سه راهها و جلو کاروانسراها برای گاری‌ها و چهار جر خه‌ها. 
چهارم حوالی اجنماع طرافها و بساطی‌ها. پنجم کنار دکانهای زرگری که غالباً با مشتری 
مر افعه‌های طلا نفره‌های نفلبی خود را داشتند و زنهاء آنها را به حمام برده با زیر ۰ 
مه پنودند و منباه شده پس آورده بسودند و او انکار کرده بسود. شم جلو دکان‌های 
صاهت‌سازی که ساعتهای خوب مردم را با بدلی عوض کنرده. با خرابتر نسموده دعوا ر اه 
اففاهه بوه و در اخر بالای بام بازار و پشت بام‌های تون حمامها که قمارهای کلان راه مبافتاد 
و فدم حضور او برابش موجب ضرر و زبانهای سنگینی که اگر سم نمیر سید (تاوان) نمیداد ند 


مپگر بدا 


مساهت سازی؟! 
من از سا عت‌ساز بمیان آمد نداعی‌ای شد تا مختصری هم بان بپردازیم. ساعت سازها با 
افنسای شغلیشان افراد کنجکاو و پر حوصله‌ای بودند که ایین شفل را هم از جهت همین 
هوصله ر کنجکاویشان بدست آورده بودند. از بس که ساعتهای خود را باز و بسته کرده 
موزن و سنجای در آنها برده خراب و آبادشان نموده بودند و گرنه‌هیج یک از آنها درس آنر | 
لطوانده و در کارخانه و زیر دست استادی کاری در آن مورد سیاموخته بودند. از آنجا که 
اصر لا سابفه‌ای از اين کار و ابزار آن در ایران نبود و تا آمده بود ساعتهای درست نو سالج 
واره شده بمصرف رسیده. چندانکه از کار افتاده بود کنار گذاشته شده بود. 

از انجمله بود ساعتهای نقره‌ی دوقابه‌ی بغلی بسیار اعلای بمبنی که اگر دستکاری 


۴ فمارهای مختلف که کنارش برای جلب مششری (با شانس و با افبال) داد ميزدند. 
0 بوره: ممزرجی از آهمک و زرنیخ. بای زدردن موهای زاید که برای زنها محک طلا معذرم شده بود. 


۳۰ طهران لد بم 


لمیشدند عمری کار مبکر دند. بعد از آن ساعنهای ناصر الدبنشاهی که عکس شاه در بشنش 
میناکاری شده بود و برسبله کلبد کرک میگردید «اگر چه همه ساعنهای جیبی بهمین ترنیب 
پعنی مثل ساعنهای دیواری با کلید کوک ميشدنده. دیگر ساعنهای دیواری للگریی 
زنجبری که دو وزنة استوانه کل برنجی به سر زنجیرهایشان آویخته بود که جون بالا کنیده 
مبشدنه ساعت و زنگشمان کوک میشدند و با پائین آمدن کو کشان به اتمام صیر سید و بعد از 
اپنها ساعنهای طاقجه‌ای فنر کوک شمانهدار " که بعد از آنها وارد شده بودو بعضی از آنها 
که پیائو مینواخت و انوع دیگر که بعضی بلیل و بعضی طوطی‌ای در سر هر ساعت از آنها 
چردن آمده صدانی بر آورده به درون باز میگردیدند. 

این ساعت‌سازهای خودساخته جون اطلاعی از اين فن نداشتند جز آن نبود که بجای 
تعمبر, ساعنها را زیادتر خراب نمایند و مشتری‌ها را در عیب و ایراد آنها که‌هی برده سرشان 
آررده بودند سر بدوانند نا از خیرش گذشته خود را خلاص بکنند و هر آینه ساعتهای اصل و 
دارای ارزش بودند آنها را با مشابهشان عوض کرده مررافعه‌ها را واقعی گردانند و از این رو 
اهل ابن صنف از متقلب‌ترین کسبه معرفی شده بودند که باید از آنها پسرهیز نسمایند. مگر 
دهانی‌ها و بی‌اطلاع‌ها که صایون آنها به تنشان نخورده بود و از جمله سید ساعت‌ساز دهانة 
مسجد شاه که روزانه چندین مرافعه بر سر داد و سندش فراهم و مردم ببرای گیر آوردن آژان 
ارل به ائجا مر اجعه میکردند. 

اولا ون انتما تیف بودی ملق مب داقلت ور برد که مر انس ساوه ار سا 
را زودتر به بند آورد و دیگر صلوات فرستادن او با صدای بلند که زیسادتر حسق بسجانبش 
میساخت. با خواستن اجرت گران تا کار را مهم جلوه داده باشد و شگرد کاری که هر گز 
ساعت را جلو مشتری نعمیر نمینمود. 

از عیب‌هانی که برای ساعتها میتر اشید اينها برد که سیگفت فندول (باندول)ش دور 
مندپلش گره خورده است با رقاصکش جفتک میندازد. یا کار خانه‌اش در قابش افتاده است 


و اژ اين قبیل و از نیرنگهایش اینکه اگر ساعت بد و بی‌ارزش بود آنقدر تعریف جنستی را 


۶ زنگی که با میزان کردن سررقت معین نصدا درمی‌آمد. 
۷ ررش. قاعده. 


کمپسری ۸ بازار "۳ 


مپلمود که مشتری بهر مبلغ فبول اجرت تعمیر نماید و اگر اعلا و با ارزش بود و میتوانست از 
چنگ صاحبش درآورد آنقدر تکذیب نوع آثرا کرده عیب برایش میتر اشید و خرج کردنئی را 
عبث مي‌گفت نا دل صاحبشی را زده به‌مبلغ ناچیزی از کفش بسبرون آورده یبا جیزی هم از او 
گرفنه با ساعت ارزان قیمت بیهوده‌ای معاوضه‌اش بکند. 

شهرت داشت که غالبا تعمیر ساعتهایش باين صورت انجام میگرفت که اگر گیری, 
جیزی در آن پیدا شده بود شمیشمی در آن انداخته بدست مشتری میداد. و تا شش در ساعت 
زنده بود وجنیش داشت ساعت کار میکرد و تا شمیش میمرد ساعت هم از کار میافتاد که پس 
میآمد و این شایعه از آنجا به حقبقت میپیوست که و فتی ساعت از کار افتاده را مشتری پس 
میأورد. درش را باز کرده سسری تکان داده میگفت شوفرش مسرده است و بساجیزی که 
مسحمدرضا شاگردش از بستو آورده جلوش میگذاشت و او در ساعت مسیانداخت ساعت 
دوباره بکار میافناد که اين رفت و آمد مشتری در آخر به مرافعه و داد و فریاد که سید گناه را 
پگردن ساعت که سر خور ** میباشد و سر شوفرهایش را میخورد مبانداخت و به‌ناسزاو بدو 
بیراه مشتری میانجامید و کار به آزان و آزان کشی میر سید. 

اما در مقابل سید ساعت ساز ساعت ساز دیگری هم بنام میرزا علی اکبر خان بود که 
دارای دقت و تجربه زیادنری بود و ساعت اعیان و رجال را تعمیر مینمود و شهرت او از آنجا 
بدست آمده بود که علاوه بر رسیدگی به ساعتهای اندرون شاهی ساعت تمس‌العماره "را 
هم کوک مینمود و چون ساعتهای دربار به پیش او می‌آمد. بنظر سردم لابسد که بسهنرین 
ساعت‌ساز میباشد. لیکن بااي‌نهمه. ساعت‌سازی بود که بسیش امثال سید ساعت‌ساز 
میتوانست عرض اندام بکند و بنا بمتل معروف خواجه‌ای که در حمام زان مسرد و یک 
جشمی‌ای که در شهر کورها بادشاه شناخته شده بود. زیرا اطلاعات ار نیز تا این حد بود که 
بتواند روغن بساعت زده آنرا روان نموده و با اگر عفربه‌ی آن بروی هم سوار شده. با پاندول 
آن دست خوردگی یافته کج و نامیزان شده بود اصلاح نماید.و الاً از قواعد علمی آن اطلاعی 
کسب نکرده بود. طبق این واقعه: 
۸ کننده‌ی صاحب. اطفال یا زنانی که با آمدن و ازدو اجشان و الدینشان با شوهرشان میمرد سر خور, در این معنی که 


سمر صاحیشان را میخورند مبگفنند. 
٩‏ ساعت بزرگ جهار طرفه‌ای که بالای شمس‌العماره. یکی از عمارات شاهی نصب مبباشد. 


۲ طهران لدیم 


چون اسم و آوازه‌اش در شهر بلند میشود وچند ساعت را که عقب و جلو میر فته میزان 
مبکند و مورد نمجید وافع میگردد بر اين میشود که راهی فرنگ شده دانش خود را عرضه و 
پلکه ساعت‌سازهایشان را ارشاد تماید! مخصوصاهم که عده‌ای جایلوس متملق که خر مهره 
را زمرد میکنند اطرافش را گرفته هنرش را به اوج اعلا میر سانند. میرزا علی اکبرخان با 
نبختر پیحد و ترنم مشایه اين بیت که: 
دراین جمن‌نه‌سز ای‌چومن‌خوش‌الحانیست ‏ روم بگلشن رضوان که مسرغ آن جمنم 
دست و پا را جمع کرده روانه فرنگ میشود و در یکی از کارخانه‌های ساعت‌سازی فرانسه 
خود را معرفی میکند. 

اول از ار میپرسند که ساعت‌ساز يا ساعت تعمیر کن میباشد و او که نا آن وقست تسمیز 
اپن در را از هم نمیشناخته تعمیر ساعت‌کن میگوید و در پشت میزش نشائیده ساعتی که یک 
سنگ از بالای سوزن پاندول نداشته با یک قوطی سنگ جلوش میگذارند که سنگ آنرا 
سوار بکند. 

مبرزا علی اکبرخان هر سنگی را که برداشته امتحان میکند یا بزرگ درمیاید که جا 
نمیرود با کوچک که قرار نمیگیرد تا آخر که یک سنگ را اختبار کرده با نک چفت"" کمی 
چای آنرا گشاد کرده, جا انداخته ساعت را بکار میاندازد و جقدرهم از خضود راضی میشود 
که سنگ غیر خود ساعت را توانسته سوار بکند و جقدر هم امیدوار مسیشود کسه چسه 
نشویق‌هائی از او بعمل آورده او را رئیس چه قسمت و سرپرست جه شعبه بکنند, اما و فتی 
متخصص کارخانه آمده به ربشش خنده میزند که ساعت را خراب کرده است آنوقت حالیش 
میشود که سنگ‌ها را مخصوصاً کوچک و بزرگ و عوضی گذاشته بوده‌اند! و آنجا بوده که 
میفهمد نه تنها ساعت‌ساز خوب بلکه هنوز ساعت تعمیر کن متوسطی هم نشده که باید طلب 
سنگ خود ساعت میکرده است و با لب و لوچه آویزان و دست از پا درازتر بر گشته دوباره 
مر زاهلی اکبرخان ساعت‌ساز شهر لولنین‌سازها میشود! 

و اینها بود عذرهائی که ساعت‌سازها برای مردم می‌آوردند: اگسر ساعتی از زیسر 
دسیشان درآمده بود و کار فرق کرده عقب و جلو شده بود میگفتند: ساعتی که از ساعت 


۰, الهر کب کرجکی از ابزار ساعت سازی با نوکی تبز. 


7 <<« << _-_ ۲/۸/5۳۳۳" 
کمپسری ۸ بازار ۳۳ 


دیگر دو سه ساعت توفیر نداشته باشد باید پیه دانش دانست. با سیگفتند اگر دوست داربد 
قبائی که شما دوخته‌اید همه بدوزند با از رنگ شالی که شما خریده‌اید همه بخرند باید قبول 
داشته باشید که ساعتنان هم مثل ساعتهای دیگر ان کار بکند. با میگفتند از کجا سعلوم که 
ساعت دیگران خراب نباشند و نباید از روی ساعت شما درستشان بکنند! 

اگر جلو میرفت میگفتند مخصوصاً جلو میزان کرده‌ام که نماز صبحت قضا نشده باشد 
و اگر عقب میماند عذرشان این بود که فرصت برای نماز ظهر و عصر داشته باشد و یا این که 
اگر وقت معلوم مبخواستی طلوع صبح و مغرب غروب ناهمه عمرت بر جابسود و ساعت 
برای جه میخواستی. عذر و بهانه‌هانی که در هر صورت جائی برای خود باز کرده. اگر جه 
سرا پا نادرست و بی‌پاء ناجار مورد قبول واقع ميشدند. چه مقباس ر مبنانی نبود که خلاف و 
صحت آنرا ثابت نمابند. زیرا نه برنامة ساعت لندنی بود که ساعتها را از روی آن ميزان بکنند 
و نه رادیوئی که خبر از ساعتی دقیق برساند و اگر هم تلگرافی بود که بالفرض نسعیین ساعتی 
نماید باز اثری نمیتوانست داشته باشد. جه ساعتهای اروبائی و فرنگی (ظهر کوک بودند) که 
ساعت دوازده آنها ظهر و نیمه شب را نشان داده از آن ابران (غروب کسوک) کسه غروب 
بغروب کوک شده دوازده آن باید اول مغرب بوده باشد و به شفاوت فصل از پنج تاهفست 
ساعت توفیر مینمود و از آنجا اين تعیین وقت یعنی کوک غروب برای ساعت ایبران معلوم 
شده بود که مهمترین اوقات ما مقرب شرعی ماه رمضان بود تا مردم مسخصوصاً در انقلابات 
هوا و ابر و باران دجار غلط افطار نشده باشند! 

پس وقتی مبنای میزان ساعت که دو عقربه روی دوازده واقع شود از فرینهٌ غروب 
باشد معلوم است که میان ساعتی که در نایدید شدن آقتاب و آن ساعت که در فرو رفتن قطعی 
آفتاب میزان شده باشد اختلاف می‌افتد و همچنین آنکس که در پس دیوارها غروب را ببیند و 
آنکس که در فضای باز به آسمان بنگرد و آن یک که آفتاب زردی را معیار گرفته و آن دگری 
که مغرب شمر عی را که زردی کاه به دبوار نباشد و آن یک که اذان رامیزان قرار داده است 
حداقل نیم و ساعتی تفاوت ظاهر میگردد و همین اختلافات بود که دو ساعت با هم یک میز ان 
در نمیآمد و دیگر در همین ساعت غروب کوک هم نیودن ساعت رسمی که شاخص دیگر 
ساعتها باشد علل دیگر آشفتگی ساعنهامیاآمد. و یکی دو ساعتی هم کسه مانند ساعت 
شمس‌العماره و ساعت مسجد مشیرالسلطنه " بود کمتر از ساعتهای دیگر با هم اختلاف 


۷ طهران فدیم 
سس سس تست 
ندائنند که آنها نبز با آفتاب! میزان ميشدند و یا در اثر عدم کوک و رسیدگی که غروب رادو 
ساعت از نب گذشته با در ساعت بآن مانده زنگ ميزدند جز مسخره‌ای بحساب نمبامدند نا 
آخر که پلدیه ساخته شد و ساعنی (ظهر کوک) بر سر در آن نصب گردید که از آن هم کسی 
سر در نمبأورد و (فرنگی کوک) شمده بود و فرنگی‌ها هم که همه چیزشان بد و نجس و مطرود 


و ملعرن بود و وقت نماز را خراب مینمود! 


دببالهٌ کمیسری 
بهر نقدیر ریس کمبسری ۸ بازار سرهنگ حسین خان بود که با سردم بیشتر با ملایمت و 
مدار! رفنار میلمود, انا خلاف آن تایب مین بخانترثبی کتسری ۶ ماشین_ کهمداغل 
زپادثر را در خشونت زبادتر تشخیص داده بود و يکه تا خودسری بود که باهر کس بسهر 
صورت که ار ادهاش تعلق میگر فت رفتار مینمود. و این‌ها طرق مداخلی بود که بسرای خود 
معلوم کرده بود: 

گرفتن دوجرخه‌های پانی و موتورسیکلت‌ها به بهانه نداشتن زنگ و بوق و چسراغ و 
تقو و تفای و توقیف درشکه‌های زیادتر از سه نفر سوار کرده و گاری‌هانی که مساقر 
میزدند. 

گرفتن فماربازهای کوچه پس کوچه‌ه و هر اجتماع لاطار و (شانسی اقبالی)"" که 
۳۹ عمده لش‌ها و لات‌های حدود او کته بود و مست‌ها و عربده‌کش‌ها و آوازخوانها. 

قرار و مدار با کیف‌زن‌ها و دخل‌زن‌ها؟" و آدم لخست کسن‌ها " و جیب‌بسرها و 


۱ برجی که پجای گلدسته برای مسجد مشیرالسلطنه ساخته و ساعتی بالای آن نصب شده بود. 

۲ مجدریهً قطار حضرت عبدالعظيم را که نام ماشین دودی داشت (با ماشین) مبگفتند. 

۴ شماره. 

ور 5 گر اهبنامه. 

۵. پسته‌های زرورق پیجیده‌ی زیادی به اندازه بسته‌های جای به اسم شانسی و اقبالی, نوعی جبب‌بری که از میان یکی 
انها که برای خودشان نشان شده بود چبزی قیمنی مانند ساعت و انگشتر ببرون آررده ضماماچیان پولهانی داده 
پستههای برج نصیسشان مبشد. 

8 سارفي که حواس دکاندار را به جنمی پرت کرده دخل یولش را میربود. 

#۷ بر کوجه‌های خلوت جافو و قمه و مثل آن برای راهگذر کشیده با به ار آربخته لخنش مبکردند. 


هت سای 
قمارخانعدره و فاحشه‌خانهداره باجگیر ها" و شتلی بگیزها ومالبنغرها" " ومیدان 
س و (شب خواب) ر ره بدا "و تفای , سخنوری ۳ راه‌اندازها و هیئت‌های قمرآن" ‌ 
ِِ/ تفای کال ۲ و دعای ی 

گرفتن تعزیه‌خوانها و لوطی عنتری‌ها " و مطرب دوره‌ای‌ها و (برده گردانها) "و 
درویش‌ها و قلندرها و (جشم بند) 0 
و بز رقصان به اسم غدغن؛ و جلب هر کاسب و بساطی و دکاندار که جنس خود را در پیاده‌رو 
ربخته و با آنرا از دکان بیرون گذاشته بود مسرزاحمت خر کجی‌ها. .گساری خسانه‌تازها و 
در شکه‌خانه‌دارها و مصالح فروشها و الاغ کرایه یده‌ها و چارو ادارها و مال دزدها "و اناث 


۸ گردن کلفت‌ها از کبه‌ی محل ر هر محل عایدات مثل فمارخانه و فاحشمخانه باج گردن کلفنی 
میگر فنند. بشنر ابن افراد سبیلهای کلفت وحشتناکی گذارده که اين باج را به اسم باج سبیل دریافت میکردند. 

4 لیلاج‌ها" ر قمار راه‌اندازهانی که از فماربازها ده یک میگر فنند. 

داور فمار. کارکشته و خبره‌ی در فمار. 

۰. افرادی که مال‌های دزدی میخر بدند. 

۱ شش‌ها ر لانهانی که دهانه‌های مبدانهای بارقروشی. مانند مبادین مبوه و سبزی را گرفنه بابت هر بار چیزی 
می‌گر فنند. 

۲ قهوه‌خانه‌هاتی که با دریافت پرلی؛ جا برای خواب به می‌جا و مکانها میدادند. 

۳. فهو, خانه‌هانی که برای جلب مشتری زبادنر نقال و تعزبه‌خوان ر روضه‌خوان دعوت میکردند و با سخئوری که 
شبرحش در جای خود خراهد آمد راء میانداختند. 

۴ مجالس فرائت و درس و تفسیر فرآن که برای ثواب بربا میکردند. 

۵ ررضه‌خوانی‌های مخفبانه که علنی آنرا دولت غدغن کرده بود. 

۶ جلسمهانی در شبهای جمعه که در آن دعای کمیل ثواب بسیار داشت و برای کفایت مهمات و رفع اعدا و فتح و 
روزی مبخواندند. 

۷ دعانی مخصرص غروب جمعه که خواندن آن به اجماع تواب و فراید بسبار داشت 

۸. افرادی که میمونی را تربیت کرده وسیله‌اش که از او بپر سند جای دوست کجاست؟ دست و ای و 
جواب پرسبمن جای دشمن دست بطرف مانحت برده و بعضی عملبات‌دیگر که مثل جوپانها سوب به پس گردن 
گرفنه روی دو با راه بروند پول میگرفنند. 

٩‏ برده. با نابلوهای بزرگ جرمینی که رویشان تصاریر صحنه‌های کربلا ر جنگ‌های مومنین با ملحدین نقش شده به 
دیوار آریخته در بایشان شمرح ماوفع آن گفته از مردم گربه و پرل میگرفنند. 

۰ شعبده‌یازهانی که زیر کلاه يکي که از همدستاشان بود کیوتر و ساعت یکی را از جیب دیگری درآ ررده. عملیانی 
مانند آن میکردند. 


1 طهران قد پم 


بزن‌ها و (بفچه‌بر) "ها و کفن‌برشها "و عرض اندام‌کن‌ها و یک کتی راه بروها "و کشت 
پشماله پیندازها" و دست در آستین لباس نکن‌ها " و بهر کسی از اين قببل که اراه‌اش تعلز 
مپگر فت. 

شگرد کار اين نایب حسین خان برای زهره چشم‌گیری از اهالی ناحيةٌ خود اين بود که 
«ر هفته یکی در نوبت با چهار پنج آجان دور خیابانها راه میافتاد و هر کس را منیدید ایرادی 
گرفله بفراخور تقصیرش فی‌المجلس ننببهش مینمود. مثلاً اگر گردن کلفتی را صیدید سینه 
سپر کرده, آرنجها را از بدن دور داشته بادبادکی راه سیرود؛ صدایش کرده دستور میداد 
بسنهایش را آربخته سینه‌اش را به تو ببرد و چندان بود که طرف مخالفت کرده با مسامسحه 
ررزه که بانون را از دست آزان گرفته آنقدر به سینه و بازوانش میکوبید نا دستوراتش را 
اچرا کرده سینه را تو ببرد. و اگر داش مشدی‌ای را میدید با لنگر حرکت میکند به او سیگفت 
نید و مثل آدم راه برودو اگر نمیپذیرفت و میگفت راه رفتنم اين طور میباشد. آزانها را مأمور 
مپکرد نا آنقدر بسرو کله‌اش بکوبند و با سرینجة پوتین به پشت و پسش بزنند تا رفتنش را تند 
کرده فرار بکند. همچنین اگر کسی کتش را روی شانه‌اش انداخته بود آثرا برداشته به یکی از 
آزانها میداد که معلوم میشود کت لازمش نميباشد. که اليته با تمام محتوباتش لوطی خور با 
آزان خور میگردید و اگر کسی دستش را که علامت لشمی و گردن کلفتی بود از آستین بیرون 
میگذاشت میگفت که حتما آستین‌ها لازمش نمیباشد و آنها را با جاقو بریده دور میانداخت و 


۱ دزدهای خر ر کار ر شتر ر گوسفند. 

۲ دزدانی مخصوص که بار و بنه‌ی مسافران میر بودند. 

۳ سفید پاناسری بوشبده در جالهها و فبرهای فیرستانهای داخل شهر مانند قبر‌سنان سر فبرآفا (با فردوس)" دراز 
کنمده چون عابری میر سید جلوش بر خاسنه مپایسنادند که رهگذر تصور مرده‌ی زنده شده نموده. تا بخراهد بخود 
آیده تمر کز حواس بیاپد لختش میکردند. 

لبرسنان گهنه. با قبرستان سم فبم آقا که بعد از نخریب و نسطیح تبدیل به باغ تفر جگاهی بنام با فردوس گردید. 
محلی در جنرب خیابان مولوی که فعلاً زایشگاه و بیمارستان شده است. 

۴ لشی‌هانی که در راه رفتن یک شانه خود را جلونر حرکت مدلدند. 

۸۵ افي‌هانی پاج بگیر کتشان را روی یک شانه انداخته و نک پنجه‌های پاهایشان ر! در کنش کرده لخ لخی راه 
مر فنندء 

۵( از نالا که بزنی بود که کنشان را از عقب بروی شانه انداخنه. کفش کوچکتر از بای باشنه خواییده پوشبده. کلاء 
را جلو مر گذارده نیع درشت در انگشتان بگردانند 


کمهسری ۸ بازار بدا 


بهمین ترتیب اگر لشی عربده میکشید. دستگیرش کرده سر چهار راه. با وسط میدانی در 
محلٌ خودشی مرش کرده آنقدر شلاقش میزد تا صدای که خوردم‌اش بلند شده طلب بخشش 
نماید. تا الاغ طوافی که سد عبور کرده بود بارش را برمیگرداند و بلورفروش بساطی که 
چینی, بلورهایش را خرد میکرد و میوه‌فروش که میوه‌هایش را در جوی میریخت و صندوقها 
و هو بتاط‌های کهاد و گنها سوت مانکو اي دی کتیری ش بضاوو یی رفتار برد که 
ضرب شستی برای خرد و کلان سردم نساحيةٌ دش شده همه را سرجسای خسود نشانسیده 
پیمصرف‌ها را به نظم و ترتیب و حق بده‌ها را به حق و حساب وامیداشت و معلوم بود وقنی 
لشی مانند (حسن گگوز) "یا (هفت کجلان) " بسا (حسین رمضان بسخی) " با (عبدالله 
بی‌غم) " با (محمد نایب) " به زیر باتون و شلاق و ته تفنگ بیفتد بقیه معلوم است چه رفتاری 
باید داشته دستورات کمیسری را چگونه اجرا کرده پرداختی‌ها را چگونه بپردازند. 
پس با این قسرار صبح شنبه باید حسق و حساب همه از دزد و قسمارخانه دار و 
شیره‌خانهدار و عزب خانه‌دار و مال بخر و جیب بر و مال کرایه بده " و همه و همه حاضر 
شده, با اسم و رسم دهنده تا موجب اشکال تشابه اسم نشود دور مسیز رئیس کمیسری ریسه 
شده باشد و وای بحال یکی از دهندگان ميشد که مقرری خود را نفرستاده جایش در اطراف 


۷ یکی از اوباش محلهٌ مرقیر آفا که مسردسته ی یاج‌گیران مپدان میره بود و کدام صاحب باری جرنت داشنه باشد که 
از هر بار میره‌اش سرباری" ای به ار تقدیم نداشته بتواند بدون پرداخت حق خود ساخته‌ی اوبارش را وارد سبدان 
بکند. با دستیارانی بی‌حبانر از خود که بعناوین مختلف دیگر روستائیان را سرو کیسه"" بکنند. 

#. بهترین مبوه که برای فریب خریدار روی بار فرار میدادند. به سخن دیگر (در باغ سبز) یا گندم نمانی و جوفر وشی. 

## جیب کنی. 

۸۵. هفت برادر از سکنه‌ی گذر حاج غلامعلی, در جنوب سرقبر فا که چون همه کجل بودند به اين نام معروف بودند. از 
جمله‌ی باج‌گیران. 

٩‏ یکی دیگر از گردن‌کلفت‌ها که امر او نیز از باج‌گیری و تلکه فمار و مانند آن میگذشت. 

۰ آس و مزاحمی دیگر با تکیه کلام (بی‌غمش) که برای خود از هر کاسب و دکاندار محله‌ی خود حفی معلوم گر ده 
بود. 

۱ پرروی دریده‌ای که به انکاه پدرش که نایپ کمیسری بود خواب و راحت از مردم محل خود سلب کرده بود. 
لشوشی که با متمابهان خود در بلواها به انگشت دولت تشکیل نظاهرات و مرده‌یاد زنده باد داده بهمان پشست گرمی 
مزاحم مردم میگشنند. 

۳. مکاریانی که جهاریا به گرابه میدادند. 


مپز رئبس خالی مونده باشد و آنوقت بود که ما اگر (میرزاعلی اکبر نقی)" هم که چشمم و 
چراغ کمپسری بود بومیه‌اش نرسیده بود نا ظهر همه شاگردهایش دستگیر میشدند و با 
(سهعرغ)۳" دزد خانه‌بر دیگر که سرففلی کمیسری بود هفتگی‌اش نگ" شده بسود که 
دوساعت بعدش خود و همدسنانش گرفتار و برای هر یکشان دوسیه‌ای با برگه و مال سهیه و 
آماده میگشت و آنوقت بود که اگر هم فرستاده عذر تقصیر خواسته بود از أنجا که (قانون!) را 
یکسته در فرستادن مقرری تأخیر کرده بود جهت مجازات, قول و قرار سابسق بر کنار و 
حساب کتاب نازه با تومانی یکی دو قران اضافه تکلیف میگردید. 

همجنین شیره‌خانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها که مشتری‌ها و شیره و جراغ و نگاری و خانم و 
خائم‌بازهایشان سینه ۲ ميشدند و اين قانونی بود که برای دستگیری سارقین و بستن لانه‌های 
فسادا دیگر مو به لای درزش ‏ نرفته, با شدت و حدت و وظیفه‌شناسی هر چه شدیدتر اجرا 
میگردبد. 

یکی دیگر از استفاده‌های این کمیسری دریافت (جمعه‌ای)" از خر کرابه بده‌های با 
مالین "۲ و بیرون دروازه بود که روزهای جمعه خر برای رفتن به حضرت عبدالسظیم و 
دولاپ" " و گردش کرایه میدادند و جیب‌بسرهانی که درایسن روز در ممساشین دودی راه 
شاه عبد العظیم و دور و بر دروازه‌ها که اجتماع مسافران بود (کار) میکردند که باید خر کسر ایه 
بده‌ها تا ظهر نشده, و جیب پرها نا غروب نرسیده بپردازند. از جمله مال‌داری (جارو اداری) 


پلام (رزانن) بود که با ماشین (حدود گار راه‌آهن) خر به اجاره میسپرد و از جمله‌ی اسم و 


۴. زد و جیب‌بر فهاری که هشتصد جیب‌بر زیٌردست تحت فرمان داست. با خانه‌ای مجلل در تکبه اسماعبل بزاز و 
دفثر و دستک و دستگاهی عریض و طریل که رسماً و علناً کار مینمود. 

۴. دزی خانه‌بر با دستبارانی فوی پنجه که سرفت‌های عجیب مینمود. 

۵ ناخبر. نمطبل. 

۶ لطار. 

۷ رهخور پدانکردن, 

۸ مفافع استانی برای روزهای تعطیل مثل جمعه و مانند آن. 

٩‏ مجدردهی کار ماشین دودی. 

۰ قصه‌ای نفرجگاه. با سبزی کاری‌ها ر اشجار ر انهار دلشین. با محصولات صیفی و ثشوی بس مر غوب. مانند 
خیار و پایمجان ر کاهر و... 


سس سس تست سس وت وت تست و سس وت وت اس و و وروت 


کمپسری ۸ پاز ار ۲۳۹ 


رمم‌دارهای این شغل بود که خر واسترهای پاکیزه با دهانه یالان‌های ممتاز داشت و اسمش 
همه جا بیچیده بود. مخصوصاً از آنجا که وقتی میخواست پول به آژان بدهد جلو مردم میداد و 
بلند بلند میگفت رزاق روزی رسان است و همین هم تکیه کلامی بر ای مردم شهر شده بود که 
وقتی دو نفر درباره رزق و روزی حرف بزنند و یکی از آنها بگوید خدا رزاق است. دیگری 
جواب بدهد رزاق پا مائسین است و معامله‌ی رزاق خرکجی را با کمیسری تنوجیه بکند و در 
آخر فایده‌های سرشار از چراغانی‌ها, مخصوصاً جراغانی نولد حضرت صاحب در نیمة 
شعبان که قالی قالیجه‌هائی بود که از در و دیوار و جرزهای دکاکین که خاطررجمع بودند مال 
حضرت را کسی دست نمیزند و متحمل نمیشدند. ربوده شده به آنجاها که بابد فرستاده شود 
فرستاده شده با به پول میرسید. و این نایب حسین خان صورت دیگری هم در کار داشت 
به‌اين صورت که (آجیل - شیرینی) هائی هم که پاید ببالاترها و (دهان شیرین کنکهانی) که 
به بعضی جاها بفرستد همان راهم از عواید نفرستاده بلکه هر کدام از آنها را نسیز حسواله 
قباله‌ی یکی از خانه برها و اگر نقدینه بود جیب‌برها بود که برايش فراهم نمایند. باینصورت 
که مثلاً اگر هدبة جنسی مثل قالی با قالیجه لازم بود امنال (سیمر غ) و شاگردان او تهیه کنند و 
اگر بول و جواهر و مثل آن بود میرزا علی‌اکبر تفی جور بکند. 

از میرزا علی اکبر تقی واقعه‌ایست که در حیرت از نامگذاری به یکی از کارهایش که 
جوانمردی با نامردی بوده؟ خالی از عبرت نمیباشد: جنانچه قبلاً گفته شد این فرد و سیمرغ 
مذکور از سارقین ممرشناسی بودند که ادار؛ نظمیه "" روی آنها حساب مینمود. بعنی افراد 
قابل توجهی که بسا فوابد از آنان مترتب میگردید. منجمله سیمر غ, که هرگاه فرش و اشمیاه 
آنتیک و جواهر و امثال آن بنظر یکی از رسای نظمبه میآمد با خبرش میرسید که 
تخت انشت دا از آن بر گیرد سیمرغ را جهت آوردن آن میفرستادند و در صورد نقدینه, دست 


بدامان میرزاعلی اکبر ميشدند. مانند این و اقعه که صندو قدار تأمبنات""" در شبی که فردای 


۱ با این که در اين زمان ادارهٌ سجل احوال و املاک تأسبس شده مردم صاحب نام خانوادگی شده بودند اما هنوز 
طبق روال سابق یکدیگر را با اسم کوچک و کنیة اختصاصی ار که بصورنی صاحب آن شدء بود. یا با پسوند ناه 
پدر مینامیدند. مثل‌علی دولاپی. حسین پرروء با اسدالله‌کون کچ یا رجب‌ننه زینب. با جواد گوهر سیاهو امثال آن 

۲ بیش از تفیبر نامهای دوایر, مانند تشکیلات و وزارنخانه‌ها و مانند آن هر محل دولنی را اداره میگفنند. 

۳ اداره آگاهی. 


۳۰ طهران لد پم 


آن پاپد پرداخت حقوق کارمندان بکند پول اداره را که حدود هشتصد هزار تومان بوده نلف 
پاخت قمار میکند و در کمال درماندگی بسراغ میرزاعلی اکبر مبرود میر زاعلی اکبر دلداریش 
داده پرلهای جیبش را که حدود شصت هزار تومان بوده جلوش مبربزد. و مبگوید از صبح 
آهسته آهسته مشخول برداخت بشود و نثرصد که او بسقیه‌اش را خسواهد رسانید و عقسب 
فماگر دهایش فرسناده مأمورشان میکند که فردا زودتر از مقرر. یعنی از سحسر دست بکار شده 
هر کدامشان هر قدر که توانستند فراهم کرده برای صندوقدار ببرند که آنها فراهم نموده و 
پرده! او نیز پرداخت مینماید و تا نزدیک ظهر پرداختی‌هایش تمام و مسقداری هم اضافه 
مپاورد؛ و سیمرغ که از کارهایش این که میتوانسته از دیوار چهارمتری بدون هیچ وسیله بالا 
رفله و از نموئه دزدی‌هایش این که از طرف یکی از رسای نظمیه به او با وعده‌ی یک ماه 
مر طصی در ازای آوردن یک آَئینه‌ی دومتری قاب طلا و یک جفت لالهی فیروزه نشان که به 
ار آدرس میدهد داده میشود و به تنهائی با بالارفتن از تير چراغ برق و پائین آمدن از درخت 
منزل خود را به آنها رسانیده. از همان راهی که رفته بوده آنها را آورده تحویل میدهد و ف قط 
برای آن درخواست آژانی مینماید که در کوچه مواظبش باشد!""" 


کمیسری ناحیه ۱۰ شهرنو 


و اما کمپسری ناحبه ده که کمیسری جفت پنج‌اش میگفتند, اگرجه حدود وسیعی را در اختیار 
دائمت, اما تحت الشعاع (شهر نو) که مهمترین منطقه ناحیه‌اش بود قرار گسرفته بساسم او 
لام گذاری شده بود. شهر نو 


۴ فابل ذکر است که چنین دزدان کار آمدی زندان خانة اصلیشان بشمار آمده و با رسای آن (ندار)" و رفیق سفر و 
پار حطمر و ائیس مسجد و میخانه بوده منم در خروج و دخولشان به نظمبه و محبس درنظر گرفته نشده, هر زمان 
#ه مپل کرده با کاري بر ایشان پیش آمده با عشش باری بدلشان می‌افناد مینوانستند مر خصی گر فته و جالب این که 
هرگز در فول باز گشتن نخطی نمیکردند و بسا که برای انجام اموری مانند امور ذکر شده مر خصیشان میدادند و 
پلگه در زندان برایشان زن و پسر و وسائل میگساری و عيش و طرب نیز فراهم میکردند؛ 

0 بل ر جان و مال یکی. 


کمیسری ۵ بازار ۳۱ 


واضح است وقتی محیطی در اصل جهت کارهای فساد و ۶ فحشاء و مثل آن معلوم شده باشد 
دیگر امور او نیز با دی همرنگی رسانیده دیگر زشتکاران بان رو میأور ند. از اين رو شهر نو 
بل ی بود از هر حیث جامع جمیعمفاسد و تبهکاری و اعمالبلید که قحناء و [خأندآری) ر 
مانند آن از مشاغل شایسته‌اشس بشمار میآمد! و از ا ین جهت بسود کسه کسمیسری آن هم از 
تخبههای کمیسری‌ها بود که باید با چنان سکنه‌ای (قاشق کار " نماید مدا لش" نیز 
از بادآورترین مداخلها که با مفت پیداکن‌ها و (درٍ جهنم نشسته) "ها سروکار پیدا مینمود. 
روشی‌ترین عایدات آن مقرری روزانه با هفتگی از خانه‌ها و عشرنکده‌ها در داخسل 
شهر نو که تا هزار و پانصد خانه در لیست عایدات آن شماره‌گذاری شده بود و پعد از آن 
خانه‌ها و و اطاقها و بالاخانه‌های اطراف آن که (جفتی)" " راه میدادنو پس از آن ذه یک و ده 
نیم از هر نوع قمار که در قهوه‌خانههای ابوابجمعی آن دایر بود. ا میگردید. به نسبت قوت و 
ضعف بازی و بازیکنان مانند قمارهای: (تخته) و (سنگ) و (بنگو و (کم و زساد) و (عک) 
و (بادخانه) و (باسور) و (مجازات) و (بسیست و یک) و (بانگ) و (بسانگ اردبسیلی) و 
(عنمند) و (ریم) و (دبرنا) و (رامی) و(عکنا. . که کمیسری خود ناظر گذارده. با 
(حضرت عباسی) ‏ معامله مینمودا 
دیگر عرقفروشها و پیاله‌فروش‌ها "۰ بساغچه‌دارهای مسنقل وافوری که 
(وافورشمار) ‏ ميشدند. ترباک‌فروش‌ها که فروش بی‌بند (باندرول) و با بندشان فسرق 


۵ همارردی. سنگ راکندن. کلنجار رفتن. 

۶ عایدی, درآمدهای غیرقانونی. 

۷ نکیه کلام فقرا گفتن (بجهنم). مثل این را هم که ندارم بجهنم آن راهم که فلان جورشد بجهنم که این جماعت را 

۸ در نفری, فاعل و مفعول, 

۹ جون این نگارنده در اصل از قمار و بازی و اسم آن بهرشکل و صورت متتفر میباشد از شرح و قواعد آن نیز 
جشم مپبوشم. 

۰ . معاملاتی که برای حرام و حلال ر زیرر رونکردنش حضرت عباس را گواه و انتقام‌کش قرار میدادند! 

۱ هراز چند گاه عرق‌فروشبهای (ییاله فروش) که کسی عرق و شراب را در خود آنجا مصرف کند غدغن مبگردید و 
اين نیز راء استفاده دیگری بود که برای مأموران باز میکردند. 

۲ یعنی جند وافور داشنه باشد با چند وافور به کار میاندازد. وافورهاتی که از طرف ادار؛ُ انحصار تریاک شماره و -ه 


مه خائه از محلة شهرثو که در دوران انقلاپ ابتدا با پقیة خائه‌هایش په آنش کشیده شد و سبس تخریب گردیدند 


سه خاله از محله شهرنر که در دوران انقلاپ ابتدا با بقیة خائه‌هایش به آتش کشیده شد و سپس تخریب گردیدند 


کییسری ۸ پازار ۳۵ 


مینلمود. شمبره کش خانه‌ها. خاندارها که اموال مسروقه مخفی میکردند. مال‌خ ها و مال 


ردکن‌ها که امو ال مسرو قه را بسته‌بندی نموده خارج میکردند. لحاف تشک کر ایه بده‌ها ۰ 
فسطی‌فروشها و خزازی‌ها ‏ تزول‌بده‌هاء جیز گرها 


اونگ 


ملک 


.و بقیه کسبه و سکنه آن سحل از 


جمله کبابی. جلری. طبقی, دل‌جگری, تسخمه آجیلی. ساززن, لوطسی, خیمه‌شب‌بازی» 
هروسک رقصان, ببریش . پاانداز, و هر کس که بهر نحو دادو ستدی داشته باشد. سوای 


فر ارداد با خاندارها که هر تازه‌وارد کرده‌ای را اعم از صاحب‌دار و بی‌صاحب و وه و 
دختر, قبل از بکار انداختن در اختبار کمیسری بگذار ند! اين بود وضع انتظامات شهر و از 
همین جهت هم بود که دنبا دیده و سرد و گرم چشیده‌ها این مأموران رااز گزمه‌ها و فراش‌ها و 


داروغه‌ها و نسق‌جی‌باشی‌های سایق جدا نمیدانستند و این تریشه‌ها را از سر همان جرم‌ها 


اولژه 


ولگ 


.11۵ 


پلمپ ر تعداد شده. مطایتشان به قهوه‌جی تریاک تحویل داده شده. سوختة آنها که در حقه‌هایشان جمع مبشد پس 
از باز کردن لمب تر اشیده و با وزن دریافت میگردید. تریاکی که گاهی در آن حبز آزادی استعمال که قهوء جی‌ها 
مجبور به فروششان شده و زمانی چنان منع که فروشنده و دارنده و مصر ف کننده‌ی آن مشمول مجازات میگردید و 
در هر صررت راه استفاد؛ فابل توجهی برای مأمورین مربوطه بود. 

دکانهائی که بخانه‌های شب‌خواب نگدار که با خانم باز تا صبح طی میکردند با مهمانهایشان زن از بیرون 
مبأوردند رختخواب کرایه مبدادند - ان کسبه را لحاف کش میگفتند که بجای (جاکنی) که لفظ زننده‌ی آن بود 
میآمد - شغلی بی‌آزار و راحت بیضرر بر منفعت که سرایایش سود خائص میاآمد. مقدمةٌ جاکش بمعنای اخص, 
در قرل و تشخیص خودشان با اين شعر که (گر که خواهی در دو عالم (وا)کشی, جاکشی کسن جساکشی کسن 
جاکشی). 


. فصطی‌فررشها آنهانی که پارجه و اسیاب خانه و گلیم و قالی نسیه به خانعدارها و کسبه و خانم‌ها میفرو خنند و 


خرازی‌فروش هم آنکه پودر و ماتیک و زینت‌آلات زنها را تأمین مینمود - اين نسی‌ها نا نومان به تومان گر انتر 
فروخته مبشد و فسطش هم شب به شب دریافت میگردید. 

رباخوارانی که پول به نومانی سی شاهی " دو قران نزول میدادند. اي پول‌ها زبادتر او فانی بقرض گر فته میشد که 
دلالی. راسطه‌ای خانمی, دختری برای فروش آورده که معامله جز با پول نقد انجام نمیگرفت. بسا خسانه‌داری 
میخواست فرض خانمی را که در خانهة دیگر کار میکرده پرداخته بخانةٌ خود آورد. با خانم رئیس‌ها و خانعدارها ی 
خانم‌هانی که برای رفیق‌ها و باج‌گیرهای خود فرض می‌کردند. 


یک ربال و نیم. 


ملک 


۱۷ 


جیزگر به کسی گفته میشد که در خالی شدن دست قمارباز بول برای ادامة قمار بار قرض بدهد که پاين پول نیز تا 
تومانی پنجقران و گاهی تومان به نومان نزول تعلق میگر فت. با پولی که در قبال مسناعی مانند انگشتر و ساعت و 
رخت و مرکب ر مثل آن بعنوان گرو با نبمه‌بها خریده بول بدهد. 


پسر خودفروش. 


میس سس 

۳۶ طهران قد یم 
مبدیدند و از این‌رو هرگز کار و شکایت خود. هر چند ببزرگ و مشکل و نظلمشان هر چند 
سترگ پأنها نمیبردند و میگفنند این نیست مگر (آنچه از دزد باقی مانده بهگیررمال پیفتد ۱۷ 
و یک من رفته صد من مراجمت بکنند. و بعضی هم که عقیده داشتند آنها هم حق دارند. 
پیجاره اند در آمدشان بخر جشان نمیر سد مجبور ند. و آجانی که سه تومان حضوق دارد جگونه 
باید زندگی کند. و این غیر از اين است که خود نظمیه یا اریاب بزر گترش میگوید باید از این 
راهها پیدا کنی؟ و رئیسش که باید حق بدهد از چه راه باید تأمین بکند.؟؛ 


۸ ضرب المثل س دزد زی‌ها معملاً جهت پید! کرد مال و دزد به رمال رجوع میکردند که او نز میلفی گرفنه چیزی 
میگلت و چه بسا که گاهی تلت و نیم بهای مال را او به اجرت و خرج کار میگرفت نا آضر که خسته شده دست 
مبشستند که میگفتنه هر چه از دزد مانده گیر رمال میافند. 

سبک رفتن سنگین بر گشمتن. شاد رفنن و غمگین آمدن. عزیز رفتن و دليل و خوار مراجمت کردن... 


مسجد ترک‌ها - مسجد آذر بایجانیها 


مقاپل در حمام نظام‌الملک" باز ارچه‌ی پاجنار بود که ابتدای آن بسازار سجد تر کها یا 
آذر بایجانیها و بعد از آن مدرسه‌ی اين مسجد و قهوه‌خانه‌ی سید ولی (اصامزاده سید و لی) و 
کارو انسرای کلاه‌دوزها و بعد از آن آب‌انبار سید ولی در ضلع غربی میدانجه جلو صدرسه و 
جهارراه و کوجه‌ی جارچی‌باشی و خود بازارچه بود که کم و بیشی از قيافهة نخستین آن بر جا 
میياشنة: 

مسجد ترکها که نام اصلی آن مسجد امیرنظام بو و به مسجد شیخ عبدالحسین تغیر 
نام یافته مدرسه‌ی آن نیز بهمین نام شناخته شده بود. ساختمان آن داستانی داشت که خالی از 
لطف نمیباشد: 

شیخ عبدالحسین نامی که امامت مسجد امامزاده سید ولی را داشته بوده مسطلع میشود 
میرزا تقی خان امیر کبیر (امیر نظام) نلت ماتر ک خود را وقف ساختن مدرسه کرده است و 
از آنجا که نوع مدرسه مشخص نشده بوده شیخ عبدالحسین وراث امیر را وادار به ساختن 


۱. حمامی در انتهای بازار کفاشها که ذکرش گذشت. 

۲ میرزا تفی خان ملقب به امیر نظام و القاب دبگر. وزیر با ندییر ناصر الدینشاه که برای آوردنش از تبریز و به تخت 
شاهی نشاندنش چه زحمات کشیده. در امور مملکتی چه مر ارات متحمل و در بسط فر‌هنگ و مبارزه با فساد و 
خرافات و کوناه کردن دست اجانب خارجی و داخلی چه مشقت‌ها کشید و سپاس و نقدیرنامههای! ضدمانش آن که 
به پیشگامی مهد علیا ماد شاه و انیس خلوتش مزا فا خان نوری در حمامفين کاشان بسدست حساج علیخان 
حاجب‌الدوله کشوده به زندگیش خانمه داده شد! از آثارش مسجد اصیر نظام و سرای اسیر و مسعرسة دار الفتون و 
مریضخانه دولتی سینا که به هت او بنبان گذارده شد. 


‌تبةبت۰ب٩ةةةتة٩۵۱أغچششسجسجسجسىسى«‏ »۰ "آ"(آ"""آاآسصسصا۱1۳۳ 


۳۸ طهران قدیم 
مدرسهُ دینی میکند و چون با شروع به کار بانبانی نبز بر آن شر کت مسیکنند بر آن سر میشود 
مسجدی هم جنب آن بنا نماید و در صدد خرید خانه‌های دیگر جهت مسجد بر میأآبد و جون 
طر ف معامله خود او برده کم کم نام امیر را از زبانها انداخته اسم خود مشهرر میکند. تا آنجا 
که مدرسه هم که به اسم امیر نظام معروف شده بوده سر در آثرا با ابیات زیر که بر کاشی نقشس 
و به نام ود بر سر درش نصب میکند مزین می‌سازد: 
الاهی شا در رحمت کننوده ز اسمان باشد گناده اين در عالی بر اين عالی مکان باشد 
فده چون‌حجت الاسلامشیخ عبدالحسین‌بانی ‏ جزای اين عمل وی را بهشت جاودان باشد 
و به این ثر نیب مدرسه امیر نظام مدرسه شیخ عبدالحسین و مسجد آن که تقریباً مسجد جامع و 
خرج آثراآذربایجانیها داده بودند مسجد شیخ عبدالحسین و مشهور به مسجد ترک‌ها میشمود 
ر چون ساختمانش ممر استفاده سر شاری بوده پانزده سال بطول میانجامد "و مدرسه که مورد 
علافه شیخ نبوده آخر نمام نشده پس از او به اتمام میرسد. 

باری وقتی زمینها ر خانه‌های اطراف در اختبار مسجد واقع میشود و اساس آن بر پا 
میگردد محل محراب شبسنان آن باقی میماند که جزو مسلک شاهزاده اعتضادالسلطنه" و 
ثم ابخانه ار بوده حاضر بفروش نميشود. چون مسجد ناقص و بیسحراب مسیماند شیخ 
واسطه‌هائی با پرل و وعده نوید آخرت و مثل آن روانه خانه شاهز اده مینماید و شاهزاده پیفام 
مودهد شیغ او را بحال خود گذارد و جون تأثیر نمیکند یکی را جواب میدهد به شیخ بگوید 
ثم ابخانه جای سجده گاه معبود نمیتو اند شد و بدیگری که: چنان مکان ناپاکی سحل سجود 
امثال شما پاکان نباید گردد و بآن دگری این بیت: 
نسو و تسبیح و مصلا و ره زهد و ورع ‏ من و میخانه و ناقوس وره‌دیر و کشت 
را پیام میفرسند تا عاقبت که شیخ مجبور شده خود بسراغ شاهزاده میرود. 

در ملاقات نیز سخن بدرازا کشیده میشود تا آنجا که شیخ متوسل به حیله‌ی سخن بر 


۳ سجدسازی و آب‌انبارسازی از کارهای پر درآمدی بود که خیلی‌ها را به نوا مبر ساند نا آنجا که از ساختن یکی از 
آنها مرای تا آخر عمر مستفنی ميشدند. خاصه مسجد که هفت تا هفتاد پشست طرف و واسطه آثرا تأمین مینمود. که اگر 


هر آنزمان نبث خیری در بانی آن باعث ميشد. امروزه چندی‌ست وسیلهٌ کلا‌برداری مشتی شاد گردیده که با ساختن 
چهر؛ ملکونی به اغفال ثرونمندان ساده دل پرداخته. هم رجهه پدست آورده. هم جیب خود بر بکنند.* 

لظر به سئوات ۱۳۴۰ نا دوران انقلاب میباشد که معمول شده بود. 

‌ پسر فنحملیشاه فاجار. اسمش علیقلی میرزا. ملقب به اعنضادالسلطنه. از فضلا ر دانشمندان فاجار. 


سس 
مسجد لرلاها - مسجد آذر پاپجانبها ۳۹ 


سس سس 
مزاج مستمع گفتن گردیده میگوید سعادت و شقاوت اکتسابی نبوده بلکه از الست بر تارک 
پپشانی موجودات نقش شده است و باشد که میخانه تو ز نیز از اینگوته سعادتمندان بوده باشد 
که شاهزاد. شادمانگشنه نا بلاعوض تفویض میکند. مه اي شرط که چون محراب تما 
شود این بیت را در کاشی يا سنگ نقش و به پیشانی محراب نصب بکنند. 

بسبین شرافست مبخانه‌ی مسرا ای شیخ که چون خراب شود خانه‌ی خدا گردد! 
و شیخ از آنجا که یکی از شر ائط ساختمان مسجد رضایت سالکان ن اولیه ‏ ن صیباشد پذیر فته 
عمل مبکند. 


شرایط مسجدسازی 


برای آنها که با خلوص نیت مبخواستند اقدام بساختمان مسجد نمایند این شرابط از احکام 
اولیهٌ آن برد که باید رعایت میکردند. 

۱ - ایمان کامل بانی و اعنقاد تام و تمام او به واجب‌الوجود و خلوص نیت و خالی 
بودن از هر شک و ریب و ریا و تظاهر و استفاده مادی در امر آن و صفای کامل و آنکه قرب 
الی‌الله بوده باشد. 

۲ پول آن من حیث المجموع مباح و از جمیع مظألم و محرمات بدور و جز از طریق 
ما ن با طیب خاطر انجام شده, دیناری حرام و غصبی 

مظلمه و مشکوک و مجهول‌المالک در آن نبوده. مکروهی در تحصیل آن راه نیافته باشد. 

۳ - وجوهات و تعهدات و مصالح و لوازمی که از بانیان دیگر در آن داخل میشود نیز 
۱ 

۴ س در خربد زمین و انجام بنا و ساختمان آن هیچگونه تحمیل و فشار و محذورو 
بعذور و تعدی و ريشخند و دروغ و زور و اجحاف بکار نرفته, با کشادگی دست و نظر و 
زدگی و و سخاوت و جلب رضایت کامل مالکان معامله صورت پذیرفته انجام شده باشد. با 

ثبرانط منسوب بان که در سباختمان مسجد مروی تهران و مسجد کوهر شاد مشهد بکار رفنه 
ها ار فیط کروم نو 


۰ طهران مدیم 


در دو مسجد مذکور فروش خانه‌ها و زمینهای آن باختیار صاحبان آن بوده که فروخنه 
با خودداری نمابند و در صورت اول که میل فروش داشته باشند هر مبلغ که رضایت باطنی 
آئها باشد ارائه نمایند و در آخر هم که جیزی اضافه‌تر پرداخت میگردید. 

کار کنان آن اعم از مهندس و معمار تا بنا و عمله باید مندین و خداپرست و مشهور 
پنفوا و طهارت و امانت بوده مرتکب فسق و فجور نگشته معروف به بدکارگی و ترک اولی و 
مسمت اپمانی نبوده. همجنین از نظر بیر ون نیز ظاهر الصلاح و دو ازده آمامی شیعی مذهب و 
خارج از مذهب اسلام نبوده باشند. 

در موقع کار مسجد از هر پلیدی و نجاست و کثافت بدور بوده با لباس آلوده و بدن 
نجس ر جنب نبوده باشند. در حد این دقت که هر صبح قبل از شروع کار باید باخضسرج 
صاحب مسجد بحمام رفته خود را طاهر نموده اگر خواهند و توانند بسا وضو شروع بکار 
پکنند. 

لواژم مسجد از هر نوع و هر جهت باید بانرخ عادله خربداری شده, تسحمیلی 
پفروشنده وارد نشده, دررودربایستی واخذ حبا و شرم حضور قرار نگرفته باشند. 

بکار کنان آن از بنا و عمله و ناوه‌کش و هر قسم و هر نوع, تکلیفی در بیشتر کار کسردن 
و پیشبرد کار نشده, پیشرفت کار به قدرت و نوانائی و تحمل و رغبت ایشان واگذار شده 
پاشند. تا آنجا که درباره مسجد گوهرشاد اين قرار نیز با معمار آن قید شده بسوده کسه حتی 
در پاره دواب و چاریایان که مصالح و محمولات مسجد و زواند آنسرا آورد و برد مسیکنند 
مسئله‌ی عدم فشار و رعایت دلخواه و توانائی آنها منظور گشته, در رفت و آمد. چهار پایان را 
بحال خرد گذارند و بار اضافی بر بشتشان ننهاده, در باره آنها از هر تعذیب و تحدید چوب و 
شلای و زنجیر و سبخانک و مشابه آن خودداری نمایند و کسانی را به نظارت بگمارند تا 
خلاف آن عمل نشده باشد. و از اینگونه دقایق تا عواید موقوفات آنها که از راه حسرام و 
مگرره و مشنبه بدست نیامده, به اجاره‌ها و تعهدات سنگین واگذار نشده. در اختبار سردمان 
اسالع نابرهیز گار قرار نگرفنه. کسبهای غیرمشروع و حرام و مکروه در آن نداشته باشند. 

حتانجه نماز گزاران نیز در مساجد. اینگونه ملاحظات زیر را رعایت کرده در مسجدی 
که هر زمین و بنا و برل و مصارف آن شبهه داشته نماز نمیکردند و مسجد خرابه‌هانی که در 
لمهر پچشم میآمد از جمله همین مساجد مشکوک بودند که کسی بآنها رو نیاورده تا آنجا که 


مسجد ترلاها - مسجد آذربایجانیها ۱" 


۰باااارصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصرسببببب سس 


کارشان بنابودی میکشید. 


آیذالله سرهنگ کریم‌آفاخان بوذرجمهری؟! 
از جمله مساجدی که هنوز نیز دارای نمازخوان نمیباشد یکی مسجد قناتآباد میباشد که 
رقتی سرهنگ کریم‌آقاخان بوذرجمهری بعنوان قانم‌مقام. رئیس بلدیه و مأمور خیابان‌کشی 
و خراب‌کردن و تعریض معایر میشود آنرا باين صورت احداث میکند؛ 

از جمله خیابانهائی که شامل گشادکردن میشود یکی هم خیابان اسماعیل بزاز بوده که 
بدستور کریم‌آقا باید مستقیم و عریض و دو طرفش خراب شده به میدان گمرک بپیوندد و در 
اتمام که بنام خیابان مولوی نامیده میشود؛ 

در مقابل خیابان خانی‌آیاد قطعه زمینی بوده که بلاصاحب مانده زبالعدانی گردیده, 
کریمآقا حکم میکند صاحبش آنرا ساختمان یا دیوارکشی بکند. بسمع میر سانند که زمسین 
منعلق بجند طفل صغیر میباشد که عجالتاً دارای قدرت بنا و ساختمان آن نمیباشند. میگوید 
من صغیر و کبیر سرم نمیشود و اگر نا هفته‌ی دیگر ساخته نشود من خودم آنرا دیوار میکشم و 
چون در سر هفته اثری از مصالح و بنا در آن مشاهده نمیشود کریمآقا کوره‌پسزها را در آن 
مجبور به ریختن مصالح میکند و چون بدنامی از آن احساس مبکند آنرا مسجد میکند! 

وقتی کار بنای آن تمام میشود عقب آخوند میفرسند که امده امامت انرا عهده‌دار شود 
هیچکس نبذیر فته مسجد را غصبی و نماز در آثرا باطل دانسته از قبول آن سرباز ميزند و این 
خبر نیز بکریمآقا میرسد. نا روزی که چون از دولنی‌ترین و سست عقیده‌نرین آخوندی که 
سراغ داشته ناامید میشود. میگوید به فلانم که نیامد و خودم پیشنماز سیشوم و سبورها را 
احضار کرده. خود جلو و آنها را پشت سر ردیف میکند و جون سنئوال میکنند به که اقندا و 
کدام امام را نیت بکنند؟ میگ بد: آپت‌الله کربم‌آقاخان بونرجمهری و نماز را تمام و مسجد 
را افتتام میکند! ۱ 


مرگ قاآنی 
از کار مسجد تر کها و محراب و شاهزاده اعتضادالسلطنه بازگشت ذهنی شد تا افتخار دیگری 
را هم که نصیب این شاهزاده و خانه او میشود تقریر نمایم و اين آنکه چون حکیم (قتاآنی) از 


سوه وس وت و و ات اس و و ۳ 


۲" طهران فدبم 


طرد علما که آماج بدگوئی‌های او شده بردند مورد تکفیر واقع میشود و خنونش مباح و از 
طرف معنقدان به ایشان مورد شتم و ضرب شدید قرار مبگیرد نالان و نانوان پناه بسخانه همین 
شاهز اده بعنی اعتضادالسلطنه که از ارادنمندان او بوده میبرد؛ 

اطبا پر عابت احتباط او را از خوردن شراب منع میکنند و شاهزاده هم بسخدمتکار ان 
نوصبه میکند شراب از دسترس او دور بکنند. اما اين پرهیز هم از طرف قاانی سانند سایر 
دستورات اطبا بی‌اثر مانده بهر صورت از آن استفاده و در نستیجه روز بسروز حسال حکیم 
رغهم‌لر ميشود و شاهزاده به منعش زبادتر می‌افسزاید و رعایست مسیشود تسا شبی حکیم 
پپشطدمنش را صدا زده میگوید میدانم که من و نو هر دو از خوردن و آوردن شراب مسمنوع 
گنه ایم ولی چه بخورم و چه نخورم امشب شب آخر عمرم میباشد و خواهشی که از نو دارم 
ابنکه بک امشب را بدل و خواهش من بوده تمرد قول شاهزاده نموده بسه جسرعه شر ای 
سپاسگز ارم ساژی و خادم که به رقت آمده برده شبشه شرایی در اختیارش گذارده ستر صد 
احوالش میشود. حکیم چند پیاله‌ای که نوشیده رنج و ناراحنیش تسخفیف مبیاید تکه‌کاغذی 
بدست گرفته جیزی بر آن نوشته زیر بالشش گذارده. اشکی افشانده. بخواب میرود؛ 

صبح شاهزاده سراغ حکیم را میگیرد و خادم جربان را معروض میدارد و چون بسر سر 
وی میروند او را مرده میبابند و کاغذ را بدست آورده اين بیت را در آن ملاحظه میکنند: 
لیر سنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عضو تسو نکردیم گناهی 
که شاهزاده همان بیت را جوابگوی ملحدخوانان و رد نظریه آنان در کفرو الحاد حکیم قسرار 
داده در چند نسخه استنساخ نموده جهت ایشان میفرسند که مستفقاً بسر تسوحید و ایسمان و 
پکداپر ستی ار رأی داده مجتمعاً بر سر جنازه حاضر و او را با عزّت تمام تشییع کرده طبق 
رسوم بر او نماز میکنند؛ و سبب مر گش قصید؛ بلندی در مطلع (آمد ببرم موش یکی ساده پسر 
پو...) بوده که به تخطنهٌ یکی از روحانیون که در آن تعمیم نظر داشته سروده در اختیار مردم 
فرار مبدهد. 


خاطراتی از مسجد ترک‌ها 
مسیجد ثر کها نیز در خاطره برای نگارنده بجا گذارده است که به قرار ذیل میباشد: 
در زمانی که روضه‌خوانی و نعزیه‌داری حسین‌ابن علی (ع) بطور آزاد بسرگزار و 


سس مت تست مسبت 
ممتوغیت نیافته غدغن نشده بود. هر نکیه و محله‌ای دسته‌ای راه ميانداختند و از آنجمله یکی 
هم دسته * فزافخانه بود که بسر برستی (سردار سبه رضاخان) با عم و کل و طبل و مزقان 
دهه‌های اول محرم راه میافتاد و سردار سبه هم جلو آن سروبای بسرهنه و اشک‌ریسزان و 
نوحه‌خوانان ببازار آمده گشتی زده به نکیه قزاقخانه مراجعت مینمود. در یکی از این سالها 
که روز عاشورانی اين بنده نیز در مسجد ترکها در زمره عزاداران نشسته بسودم, دسته‌ی 
فرافخانه وارد شده دور مسجد طوافی کرده بر ای زدن سینه بزمین نشست و سردار سبه که 
پیشاپیش دسته حرکت مینمود به متیر صعود کرد و مشست کاهي که با خود از غربال کاء کش 
دسته برداشته بود باسمان که مقداری از آن نیز بازگشته بسر و رویش نشست پاشیده صدا 
بلند نموده گفت: : ای امام حسین! ای پسر فاطمه! کجا بود رضا در روز عاشورای تو در کر بلا 
که ی بیاریت آمده سروجان نثارت نماید. که یکباره مسجد شورو ولوله و شیون و 
شین گشته, قوی‌ترین مرنیه‌ای شد که مگر از عهده‌ی سردار سپه برمیآمد, ولی همین سردار 
سبه. يا (رضا) ی کجا بوددر صحرای کربلا؛ وقتی به سلطنت رسید, اول کاری که کرد 
غدغن روضه و عزاداری برای همان حسین پسر فاطمه بود. در آن هد که حنی پیرزنی در 
بستوی خانة خود نتواند برای او ذکر مصیبتی کسند کسه در صورت مسعلوم شدن خسود و 
روضه‌خوان و روضه گوش کن و اهل خانه‌اس دستگیر و محاکمه و مجازات بشوند! که شاید 
اگر از ار ضد و نقیض این دو حالت سئوال میشد؟ میگفت سیاست سعنی همین چیزها و جه 
کسی رو راست و دل و زبان یکی جلو آمده که من نیامده‌ام؟! هر که آمده با همین خدعه حیله‌ها 
و در باغ سبزها آمده من هم یکیش! 
واقع‌ی دوم اينکه در همین ایام یعنی اوقات عزاداری که نویسنده کودک ته ده سای 
بودم. بدنبال یکی از دسته‌ها از مسجد محلمان که کوجه عربها بود. سینه زده. دم "گرفته‌نا 
مسجد شیغ‌عبدالحسین رسیدیم و در ایسنوقت کسه ساعت از ظهسر مسیگذشت و شکمم از 
گرستگی بالش افادهپوست سین‌م از زدن بهآن مجروح شده ود دنه نوحه‌خوان 
نشانیده دستی " هم نشسته از آنها سینه " گرفت و بعد از آن بود که سینی‌های نان و حلوا که هر 


۵ همدهنی با نوحه‌خوان کردن. جواپ دادن. 
۶. یک دست؟ یک نوبت. سینهزدنی که از برداشت نوحه‌خوان شروع نشده به حسین حسین و سینه‌های ممند انجامد. 
۷ جواب گرفتن. 


ری طهران فدیم 


کدام یک چهارم نان سنگک و مشتی حلوا در میان دائست و بوی ز عضران و گلاب و روغن 
املایش دماغ جان را معطر مینمود وارد مجلس گشته بهر نفر یکی از آنها داده شد و باشتاب 
پاخر رسید و من که دست و پا و روی آن نداشتم بستوانم مثل دیگر ان بسلند و کسوناه شده, 
دابرفال کرده دریافت بکنم بدون جیره ماندم و نوحه و سین بعد از آن هم که باید در مسجد 
زده شمده مراجحت نمائیم شروع و زده شد و بآخر رسید و در اینجا بود که ناامیدی و جودم را 
فر| گرانه, کم ماند از یأس و گرسنگی که از صبح تا آن ساعت دنبال دسته داد و فغان نموده به 
سر و سپله زده بودم و تحریک سینی‌های حلواها که ائتهایم بر انگیخته بود روح از بسدنم 
مفارقث نماید و اچار که متوسل به حیله‌ی غش و ضعف شده, با دست آخر سینه, همر اه جند 
فیه و بسر و رو زدن خود بزمین افکنده بسیهوش نشان دادم که دورم میدان داده یکی آب 
خراست بسروصورنم بباشند و یکی قندآب گلاب و یکی گفت شایید از گرسنگی باشد و 
حرف آطری که اثر مثبت داده پس از چند دقيقه بجای یک تکه دو تکه نان و حلوا برایم آمد و 
گفتم خدا پدر دروغی گریه‌کن‌ها و با پول غش و ضعف‌کن‌ها و داد و هوارکش‌های مزد بگیر 
را پپامرزد که شنیده راه گشايم شده بود بیامرزد و گرنه گرسنه میماندم! و شاید رغبت تا اکنونم 
به حلوای آرد گندم بهمان خاطر میباشد. 


دکان حسین گدا 

روبروی در زنان مسجد ترک‌ها سمساری يا خرده فروشی و آشفال‌فروشی, با هرتمبیل 
فروشی حسین گدا بود و دکانش باینصورت بود که هر گونه خرت‌ویرت خنانگی را از میز و 
صلدلی, تا یله و چراغ و ظرف و مس و آهن و شيشه و کفش و کلاه و گلیم و فالی و نعل و 
مخ طریله و توبره و مجري اسباب بزک را از خوب و بد و سالم و خراب و شکسته و درست 
بر پالای دکان کرسی‌دار خود روی هم تلنبار مینمود و نه خریدش حساب و کتاب و مطالعه‌ای 
دالیث که گران با ارزان مبخرد و نه فروشش که به مسنفعت بابسه ضرر میدهد و دیگر از 
اخلاقش اینکه نه خریدهایش را خود برده جابجا مینمود و نه فروش‌هایش را که خود مشتری 


۸ 


۸, آفنلقه, درهم برهم. و ضمتاً نام یکی از شوریده احوال‌های گنر حمام‌خانم که با دیوانه مأب بودن حرفهای بخته و 
مر زنده زده خود و مردم را دست می‌انداخت. 


باید برده جا داده یا از لای اجناس جدا کرده بیرون آورد و کارش فقط آن بسود که روی 
جهارپایه نشسته پول داده پول گرفته. خدا برکت بدهد. خیرش را ببینی بگوید و با مشتریان و 
اطرافیان که زبادتر از جهت حسن‌خلقش جمع میشدند بگوی و بخند بکند. 

آنجه ذکر او را در اين کتاب لازم گردانید آنکه رفتارش درس مکاسبی بود که هر 
شنونده و اهل داد و ستدی را بکار مياید. بر اینکه میگفت مشتری نعمت و رحمت خدا میباشد 
که باید کاسب آنرا قدر بشناسد و درخت جواهر صاحب دکان است که بابد او را حفظ بکند. 
ار بمشتری‌ها میگفت من شما را دوست میدارم و راست هم میگویم از آنجا که وسیله آسایش 
و راحت من و زن و فرزندانم میباشید و میگفت بسر شماها کلاه نمیگذارم برای اینکه بغیر آن 
متواریتان کرده بی‌رزق و روزی میمانم. زبان من از آنجا با شماها خوش است که برای من 
پول میآورید و خلقم از آنجا از شما تلخ نمیشود که کسی با روزی‌رسان خود بدخلقی نمیکند. 

از اين رو همیشه حق را در معاملات بطرف مشتری میداد و بين خود و آنها صمیمیت 
بوجود میأورد و علاقه داشست مشتری با روی خوش و رضایت خاطر دکان او را ترک بکند و 
از دیگر سخنانش این که میگفت: در دءنیم بهتر از یک ده یک میباشد. در این معنی که دونیم 
ریالی از دو مشتری برای کاسب بهتر از یک ربال از یک مشتری میباشد. و از نأکیداتش 
اینکه اگر نخواستی میتوانی بس بیاوری و از تکیه کلامهایش بأنها که چسانه میزدند اینکه: 
گرون نخر ارزون ميشه, مشکل نگیر آسون ميشه. 

شاید هم لقب حسین گدا از آن جهت بروی او بود که سرر وضعش جه از حیث لباس 
و چه از صورت دکان بگداها میماند و یادگار او برای‌من لامیای نسمره هفست بسرنجی‌ی 
زو یار بل وا حریج ای کات آن هم جانی رآ یل دگل دنت ام 
سه‌قران که سالها با آن زندگی کرده تا آمدن برق و همگانی شدن آن نیز خود و زن و بجه‌ام زیر 
نور آن زندگی کرده. اکنون هم از بهترین و ارزنده‌ترین اشیائم میباشد که به حفظ و نگهداری 
آن سفارش کرده‌ام. لامپائی که در دوازده, سیزده سالگی که میخو استم زیر نور جرا خودم 
نشسته باشم خریده بودم و مسبب خرید وسایل دیگرم شده بود. 


خدا بر کت بدهد 


جملهٌ بالا بعنی (خدا بر کت بدهد) مخصوص حسین گدا تنها نبود که در تمام سعاملات و داد و 


و طهر ان فد یم 


سئدها انجام مبگر فت و جملات بعد که (خیرش را بببنی) و از طرف خربدار که جواب دهد 
(طبر از پرلش بببنی)ء زبرا عقیده‌ای دربار؛ خبر و بر کت داشتند که آثرا بساصد فایده‌ی 
بی‌طبر و برکت عوض نمیکردند و میگفتند اگر جنس و مال و معامله‌ای بر کت داشته باشد آدم 
طيرش را میببند و اگر نداشته باشد دود میشود و برای آدمی خیر نکرده مبارک نمبگردد. 

دیگر حرام و حلال معامله که در هر صورت آنرا حلال می‌خواستند و از حرام آن چشمم 
مي‌پوشدند و حرام را نیز مالی می‌دانستند که برای صاحبش میمون نمی‌گردد و وبال می‌شود. 
و حنی‌الامکان اگر چه با حیله و نبرنگ و زور و فشار و چه بوسیلةٌ طرف معامله و جه از 
طریی پرداخت خمس و زکوة و ترضية ملاً سعی در حسلال شدن آن مسی‌کسردند, چنانجه 
حیله‌گری‌ها و مکٌاری‌های زیر که برای حلال کردن صال خود. تاجری خمسش را اسکناس 
کرده در سبد خرمائی گذارده رويش را خرما ربخته پیش ملا می‌برد و می‌گوید خمس مال مین 
همین سبد خرما می‌باشد و آقا هم قبول می‌کند و دوباره سبد خسرما را از آقسامی‌خنرد و 
برمی‌گرداند و داستان (حلال حلالش تا پایین گردنه می‌رسید) که حتی دزد گردنه بر در بسردن 
مال مردم؛ اگر جه با کتک و چوب و چماق باشد می‌خواسته آنرا حلال بکند" از همین عقیده 
می‌باشمد. 


ثیرا 

از آیت‌الله آسیدابوالحسن اصفهانی مجتهد جامع الشرایط عصر درباره حسرام و حلال 
سئوالی می‌کنند. ایشمان که در دستورات و تکالیف بحداقل قناعت کرده سهل می گر فته‌اند و 
مسائل را موجز و عوام فهم جواب می‌داده‌اند. می‌گوید: هرمعامله‌ای که یک طرف آن 
تاراضی بوده باشد حرام و آنکه طرفین آن قلباً رضایت خاطر بهم رسانند حلال می‌باشد. 
کلامی مختصر و مفید و جامع که شامل عام می‌گردید و وقتی دربارهٌ خاصیت حلال و ضرر 


٩‏ مار دزدی از پسرش می‌خراهد کفنی از بول حلال بر ابش نهیه بکند. تا وقتی در غارت فافله‌ای جشمش به عمامه‌ی 
سفید آخوندی می‌افند و بخود می‌گوید کفنی از این حلال‌تر نمی‌باشد و چون آنرا از سرآخوند بسرداشته از وی طلب 
رضایت نموده می‌خراهد حلال بکند و ار نمی‌بذیرد چندان بزیر مشت و لگدش می‌اندازد نا فریاد به حلال حلال سر 
مي‌دهد و وفنی مادرش می‌خراهد از حلال بردنش خاطر جمع بشود؟ می‌گوید خاطر جمع بساشد که صدای حلال 
حلالش تا پایین گردنه می‌رسید. 


1 


تک سح ما 
مسجد نرلاها - مسجد آذر پاپجانیها ان 


حرام پرمش می‌کنند؟ جواب می‌دهد اثر حلال آنکه آنجه از آن مال با دادوسند مسنظور نظر 
معامل آن می‌باشد به ار دست می‌دهد و ضرر حرام آنکه خلاف خواسته‌ی خسواهنده ائسر 
می‌دهد. بعنی اگر از مال با عبال غرض آسایش و لذت می‌باشد در حلال بدست می‌آید و در 
حرام لذت. لت و نکیت شده. راحت مبدل بزحمت می‌گردد. و وقستی از بسرکت سرمش 
می‌کنند می‌فرمایند: بر کت آنکه حداقل پول و مال با برکت. کار حبداکثر آن مسی‌کسند و با 
نداشتن برکت حداکتر. کار حداقل نمی‌کند و ه تنها خاطر را راضی نمی‌سازد بلکه بار خاطر 
می‌شود. که در اين زمینه هم داستانهانی داشتند که نقل می‌شود. 


نصه‌های بر کت 
میگفتند بدری از دنا میرود و مال بسیاری از او سر ای دو پسرش که یکی کپیر و یکی صفیر 
بوده میماند و برادر بزرگتر همه را تصاحب کرده برادر کوچک را محروم میکند. تا آنجا که 
از خائه‌اش نیز بیرون میکند. پسر که درمانده میشود شبی گربه زیادی کرده بسخواب میرود و 
پدرش را در خواب میبیند که باو دلداری داده میگوید من سهم تسر | یک سکه در زیر فسلان 
سنگ گذاشته‌ام و وقتی پسر میگوید پدر آنهمه مال که به بر ادرم دادی کجا و این یک سکه‌ی 
بی‌قابلیت کجا؟ میگوید بعوض در این یک سکه بر کت هست که در همه مال برادرت نمیباشد؛ 
صبح پسرک بیدار شده به سراغ سکه رفته که آنرا حقبقی و سرجبای خود و همان 
ارزش که در خواب دیده بوده مبنگرد و از آن کوزه و کاسه‌ای خریده جلو دروازه. سرراء 
کاروانیان سقائی میکند و از پول سقائی اندک سرمایه‌ای بهم میرساند و چون محلش معلوم و 
با کاروانیان آشنا شده بوده. روزی یکی از قافله‌سالارها او را جهت سقائی کاروان با خدود 
برده. در مقصد اشیاء خود فروخته, هنگام خرید میگوید تو هم با پولی که داری چیزی بخر و 
پسر به راهنمانی وی مختصر متاعی خریده که از آن بسی سود میبرد و نسویت دیگر و دیگر تا 
از نظر سرمایه در زمره تجار در آمده. اندک اندک کارش بالا گرفته, تا خود از فافله‌سالاران 
بزرگ میشود. و از آن سو برادر بزرگ که روز بروز روبه تنزل رفته تا به گدائی می‌افتد و 
وقتی از طرف معبری میخواسته بهآنطرف برود که کارو ان شتری می‌بیند که زنسجیروار 
میگز : شته‌اند و از آنجا که از زیر ریسمان, با از زیر شکم شتر گذشتن را مکروه میدانسته تأمل 
میکند. اما هرچه معطل مینمود قطار شتر ان به آخر نمیر سد و چون میپرسد میگویند این سال- 


۸« طهران لد یم 


النجاره فلان تاجر به اسم فلان میباشد که وفتی وارد شود گذشتنش بیش از نصف روز طول 
مپکشد که میفهمد صاحبشان برادر محروم نموده‌اش میباشد. 


لصه دیگر 

دو برادر زارع را مینگر ند که روز بروز کارشان رونق گرفته محصولشان بر کت میکند تا آنجا 
که موجب اعجاب شده درصدد برمبأیند و شبی یکی از آنان را مینگرند که با کیسه‌ای بسوی 
مزرعه میرود و جون میرسد از خرمن خود چند کیسه برده ببروی خرمن برادر میریزد و 
همچلین برادر دیگر را می‌بینند که بطور پنهان همان کار کرده از خضرمن خنود روی خرمن 
برادر خالی میکند. که م جرا باز شده وقتی سُوال میکنند یکی از آن دو مسیگوید, مسیدیدم 
پرادرم معیل و پرخرج میباشد از مال خودم بروی خرمن او میریختم که کفاف خر جش کند. و 
دپگری میگوید, دیدم برادرم جوان است و باید زن بگیرد. که باید خسرج بکند و بسا مسخارج 
دیگر که در دنبال آن خواهد داست. گفتم بگذار کمی کمکش کنم و معتقدی حضور داشته 
مپگوید این برکتی است که خداوند بخاطر نیتشان به مالشان داده. 


ارات آخرالزمان در برداشته شدن برکت 

ابضاً دربارهٌ زوال برکت نیز روایاتی نقل میکردند از جمله آن که در آخر الزمان برکت از جان 
و مال و اولاد مردم برداشته میشود. یعنی مردم از این صبح تا آن صبح باید جان بکنند و حتی 
ساهتی را که بتوانند برای خود برده خلونی با خویش داشته باشند بدست نیاورند. و اگر عمر 
لوح کنند آنقدر بیچارگی و درماندگی و آشفتگی و بربشانی داشته باشند که نفهمند کی بدنیا 
آمده کی از دنیا میروند و چه از زندگی ثصیبشان شده است. و اگر ده‌ها فرزند داشته باشند 
چنان باشد که گوبی عقیم و عقر بوده‌اند. چه بمقدار پشیزی به دردشان نخورده فایده‌ای 
چهنشان از ایشان مترتب نبوده باشد. عجب آنست که این سخنان را وقتی میگفتند که اکثرا 
طود مشمول عنایات برکت بوده. اگر خانهٌ خشست و گلی‌ای داشتند همان خشت و گل بر ایشان 
بر کث کرده نسل اندر نسل خود و اعقایشان در آن زندگی نموده. بسخویی و خضوشی روز و 
همر‌ها بسر آورده و عروسی‌ها کرده. پسرها زن داده. دخترها بشموهر سبرده کربلاء مکه‌ها 
رفته. سهمانی‌ها و ضیافت‌ها داده لحظه‌ای هم از آن دلشان که باید وسعتش 


ار 


مسجد نرلها - مسجد آذر بایجانیها ۳۹ 


چنین و ساختمانش جنان و ریخت و مد و صورت و نقشه و شکل و رنگ و فرمش جنان و 
چنین باشد بننگ نیامده برایشان مأمن و آسایشگاهی بود که همه خر و خوش و آسایش و 
آرامش خود را در آن مییافتند. و دارائیشان اگر فرصه نانی در روز بود و پشیزی که بدست 
میأوردند آن فرصه نان را به دلخوشی خورده آن پشیز را به خضوشی و شادکامی به مصرف 
میر ساندند و رضا و خوشنودی از آن میيافتند که با لقمه سلطانی و شروت سلیمانی برایشان 
برابری نمینمود و تبررکی از آن مییافتند که ريشةٌ جانشان از آن نشاط میگرفت؛ لبی داشتند و 
هزار خنده. جسم و جانی مقرون به آسایش و طرب, که اصل واساس زندگی در آن ملحوظ 
میآمد و همچنین اگر فرزند و اولاد. فرزندانشان واقعاً میوه‌های دل و چراغ‌های زندگی و 
نهالهای کامرانبهایشان, که پشت و حامی و متکا و خوشی‌دل و نورچشم و حسافظ نام و 
عصای دستشان بودند. 


امامزاده سیدولی 


بعد از دکان حسین گدا میدانگاهی با جلوخان امامزاده سید ولی که مشترک با در مدرسه 
امیرنظام بود دیده میشد و در شمالی آن درو دالان سیدولی که معلوم نبود از امامزاده‌های 
اصیل و واقعاً آنطور که در زیارتنامه‌اش نوشته شده بود (سیدولی ابن سحمدالتقی الجواد) 
پسر بلافصل امام جواد بوده که از ترس اعدا بایران گربخته در اینجا با عزت و احترام کشته 
شده! دفن گشته است و يا از امامزاده‌های ساختگی زمان شاه عباس که سر صردم را با آنها 
گرم بکنند و یا از جمله آن امامزاده‌ها که ثروتمندان, پول‌دارها دارائی خود را نقدینه نموده 
جائی دفن کرده گنبد و بارگاهی برآن استوار میکرده‌اند و چسه خسوب بسود کسه از جمله 
امامز اده‌های طبقات دوم و سوم و سبرگرم کنک و پناهگاه پول و دارائی و امثال آن بودو با 
فسق و فجور و معاصی‌ای که در آن بعمل میآمد حقبقت امامزاده بخود نمیگرفت! 


قهوه‌خانة سیدولی 
دالان آن که در اصلی و راه ورودبه اولية آن بتتمار مامه در این زمان نهره‌خانه شده بودو 


0۰ طهران قدیم 


آنهم چه فهره خانه‌ای که جز مطربها و لوطی‌ها و بجه رقاص‌ها و ثربازها و تریاکیها در آن 
جمع نمیشدند و آدرس و پانوفی برای این جماعت که هررکس با آنها کار داشت و لوطی و 
مطرب و پسر و چیزی می‌خواست بابد بأنجا رجوع کند. اگرچه هنوز زنجیر (بست) آن که 
رفنی حریم حرم و پناهگاه پناهندگان بوده برجا و از حلقه‌ی ریزه چهارجوب آن آوسخته به 
یک گوشه روی هم افتاده بودا و وضع در و دالان و سقبره و رواق آن مسیرساند که وقستی 
نپازمندانی داشته است. همچنین صحن آن قهره‌خانه‌ی تایستانی و محل ترياک کشی و کسب 
و کار دستفروشها و دوره‌گردها و لحاف گلیم کهنه‌بخرها و جای خواب و تنبلخانة بیکاره‌ها 
در عصر‌ها و شب‌ها و بقعه‌ی امامزاده گرمخانه‌ی بی‌جا و مکانها در زستانها که چه مفاسد هم 
بر آن صورت میگرفت! 

بنای آن بدون قدمت و متعلق به ارائل قاجاریه که بعد از ویران شدن ابنیه قدیمی آن با 
کم اعتنائی ساخته شده بود و رواق و حرمی کوچک و ضریح جوب گردوئی که سوب 
خوردرنگ آن از دستمالی رنگ گرفته بود و مسجدی در بالاسر یعنی در طرف مغرب که در 
الر همجواری با مسجد خازن الملک" کمتر کسی در آن نماز میگذارد و جنارهای کهنی در 
صحن مسجد وجوی آبی روان از قنات شاه در آن که اگر امامزاده‌اش رواج نداشت اما 
صحن آن مشتریان فراوان برای فهوه‌خانه بطرف خود میکشبد. هرچه قهوه خانه‌ی زمستانی 
آن که در راهرو دالان مانند کم عرضي برطول آن خفه و تاریک و بی‌جلوه و ملال‌آور بود اما 
صحن تابستانی آن باصفا و جلا و دلیسند برد مخصوصاً تکیه دادن به در ختان قطور آن که 
زیرشان جیزی گسترده شده همه جای آنرا سایه می‌انداخت و کنار جوی رونده مرواریدگون 
آن که هميشه عبور مینمود. 

در روز چند نوبت زمین خاکی آن آب باشی شده جاروب خورده از خاک و کثاشت 
پاک و صفای آن تازه میگردید و در هر گوشه و کنار آن زیر سایه روشن درختها فسالیجه و 
حصیر افکنده شده آماده‌ی پذیر ای میگردید. صدای سحره‌ها و قناری‌های خوش خوان از 
قلس‌های پرنده بازان در فضا بیجیده. بانگ (جسای خبرکسن) خسوش آواز و صدای 


۰ مسجدی دیوار به دبوار ضلم شمالی صحن امامزاده که درش از کوچه‌ی شرفی و غربی سید ولی بود و این مسجد 
نپز حمامی بهمان اسم داشت که روبرری در صحن امامزاده قرار گرفته بود. 


‌‌‌ةب٩ةثة۰۳۰۴بجسجسضسضس‏ سس ص۱۳۳ 
مسجد ترلاها - مسجد آذر پایجانبها ۵۱ 


جر نگاجرنگ استکانها که ثستن استادانة آنها نغمه‌ی هزار دستان بگوش میرساند درهم 
آمپخنه حالی برجود میآورد و نشنه ترباک تریاکیان را چندان مینمود. 

علاوه پر اینها (قند بده) زیباروبی بقول اهل حال (کاکل پروپاای آن که دلگرسی 
فشاق صورت باز و شيرین کامی لفت و لیس گران میگردید. پسر بجه بانزده شانسزده ساله از 
لمونٌ دیگر فند بده‌های قهوه‌خانه‌ها که طشتک قندی بدست گرفنه بدنبال (چای بده) براه 
مپافناد و آنهانی که جای (فند بهلو )۳ میخوردند یکی سه سب قند در دسنشان مبگذاشت. 
شیکر لبی که نبات زبان را با طشتک قند همراه داشته مشتریان را طوطی‌وار اسپر فند و نبات 
طود مینمود و شیرین دهانی که بوسیله قند خود دو جای را بمشتریان ده جای مبفروخت۱۳۱ 

دیگر احترام شایسته و بصیرانه صاحب قهوه‌خانه بمشتربان که هر کس را بفر اخور 
حال خود عزت میگذاشت و بعد از آن (متنوی خوان) خوش لحنی که صبح‌ها مردم را بصوت 
داردی خود مشفول داشته و افوریان را به سیر ملکوت عرفانی میفرستاد و (نظامی خوان) 
لیکو پبان عصرهای آن که با عطر ادبیات داستانهای عشفی کتاب خمسه. شور و حالی داده 
پیحالان از کار افتاده و مت استخوانهای افیونی تن و جان از دست داده را علمق و نشاط 
مپبخشبد. و در آخر وجود پانوق داران و مشتریان دائمی آن مانند مسطربهای خوش سخسن 
طرب‌آور و سیاه دلقک‌های مسخرءه آنان که با اين و آن به لودگی نسته شیرین زبانی 
مپگردند و بعد از همه بجه ر قاصهای نیکوروی و سوی آنان که شبخ و شاب را شیفته خود 
مپساخنند. همه اسبابی بودند که قهوه خانة سید ولی را که از بی‌رونق‌ترین قهوه‌خانه‌های شهر 
پود بصورت رواج‌ترین قهوه‌خانه‌ها درآورد. اینک تا صفا و جاذییت و کش فهوه‌خانه سید 
ولی را نیکوتر توجیه کنیم لازم به دو نمونه از نظرات مشنتریان آن میباشد که بباوریم: 


۱ فررشندهٌ جای, کار گری مخصرص که استکانهای جای را با سر انگشنان گرفته دور راه میافناد و جلو مشتربان 
مپگرفت. از تخصصش اینکه گاهی نا یتجاء استکان جای بر روی دست از پنجه نا ساعد. قند پهلو و شبریسن و 
فندای چیده را میافتاد ر جلو مشتری که مبگرفت همان استکان بدسنش مر سید که به روی دست چبده بودا 

۴. چایی ثبرین نشده که قند را بدهان نهاده جای را بالایش بنرشند. خلاف شبرین که فندش را قهرهجی خود در 
استگان می‌انداخت. 

۴ پخاطر فند بده گاهی دو چای را که دیداری با وی ثازه کرده سخنی با او گفنه نظری بصورنش اندازند ناده جای و 
زیادتر میخوردند 


۵۲ طهران قد یم 

علی‌خان کفاش راايراد میکنند که جرا ترک اعتباد نمیکند و درصورت عدم امکان 
چرا وسائل آنرا در سر کارش فراهم نمینماید نا هم زبادتر باو دسترس داشته, هم بسبشتر 
پنر اند به کار بپردازد؟ جواب میدهد نه آنقدر بیشعور میباشم که ندانم در حالی که با سه 
چهار ساعت کار در روز چهار پنج تومان بیدا میکنم اگر تریاکم دم دستم باشد و هر ساعت به 
سید ولی نیایم میتوانم ده دوازده تومان بدست آورم و یکی دو ساله بارم را بسته خودم استاد 
شنده حجره‌ای راه اندازم و اینقدر سست عنصر نمیباشم که نتوانم تررک اعتباد تریاک نمایم 
پا به اعتیاد عقیده داشته باشم, اما جکنم که چنارهای بلند و بید مجنون‌های افستاده و علیخضان 
گفتن صاحب قهوه‌خانه و عزت و احترام او که قالیچه‌ی علی خان را کجا بیندازند و صدا 
کردن لیف آن که منقل علیخان را چگوتهبیاورند و چای صداکن آن که چای شیرن لب 
قبطانی علیخان را خبر میکند و صحبتهای همصحبت‌های پای منقلی آن اسیرم کرده است. 

دیگر جون با مشهدی صفر علاقبندی که از مشتربان دائمی این قهوه خانه و مردی 
دانمالخر صورت باز بوده است در این باره و از اینکه جرا پیرانه سری ترک باده و ساده 
نکرده رو به توبه و انابه نمیآورد صحبت میشود او نیز بغیر این جواب نمیدهد که بگوید اگر 
پفرضی محال هم از همه افعال بد دست بکشد و توبه‌اش هم قبول بشود و بهشت بسرین راهم 
برایش قباله کنند گمان نمیکند باغجه‌اش باصفاتر از باغجه سید ولی و غلمان‌هایش روی 
دست (محمد قندگیر) و بهتر از بجه رقاصهای (دسته‌ی حبیب قناد) باشد! 


دسته‌های مطرب 


ان دسنه‌ها که امروزه پاتوقشان خیابان سیروس و بعضی دکانهای آنست که بسنام (بیستگاه ۱ 
شمادی) تابلو زده‌اند آنروزها در یکی دو فهوه‌خانه, مانند فهوه خانهٌ سید ولی و قهوه‌خانه 
(امامزاده زید) که ذکرش خواهد آمد. بود که برای مهمانی و عقد و عروسی و شبرینی خوران 
و أشتی کنان و حمام زایمان و ختنه‌سوران دعوت میندند که از آنجمله بود: دستة (مع) دسته 
(موید) دسنه (عباس کس دماغ) دسته (حبیب قناد) دسته (سیاه‌ها) دسته (دلاور) دسته (اکبر 
میرشار)» هیئت‌هانی که برای مجالس مهم و دسته‌هانی گمنام که ببرای سجالس کم اهمیت 


فسنه‌های مطرب ۵۳ 


خو استه مبشدنه.  _‏ 
ِِ ترکیب این گروه‌ا شامل یک (حاجی) " و یک (سیاه)" و یک (بچه رفاص)" و 
ی (نرک) و یک (زن پرش) " بود که مهره‌های اصلی یک نمایش بحساب مبآمدند و یک 
هسنه نوازنده, شامل یک ساززن و یک ضرب‌گیر و یک کمانجه‌ کش با سنتورزن که گروه 
موزیک آنرا کامل مینمود. 
از سیاههای معروف که از افراد عادی سفیدپوست بودند و هنگام کار سر و روی خود 
را سیاه و لبها را قرمز کرده خود را بصورت سیاهان حبشه و زنگیار درمیآوردند. اول (ذبیح) 
ذپیح اه خان بود که بعد از رفتن بمشهد و زبارت امام رضا مش ذبیح شده بود و دوم (سهدی 
مصری) که از شاگرد کفاشی در زمره سیاه پرشها درآمده بود «هر دو ئن هنوز در قید حیات و 
از مومنین صف اول نماز جماعت بایست‌ها میباشند»: یک عمر بخانقاه و دیرت دیدم- صد 
شکر که عاقبت بخیرت دیدم). افرادی که دلقکی و مسخرگی نمایشات را بمهده داشته مأمور 
خنداندن مردم ميشدند. مردمی شادی آفرین که درباره‌شان آنها که از تعزیه‌خوانها و مر ثیه 
خوانها دل بری داشتند میگفتند تّف سیاه‌های تقلید بقبر پدر این دو دسته که آنها بول گر فته 
میخندانند اینها پول گر فته میگریانند!- در اين توضیح که تأتربا (تبارت) یا تقلید نمایشی بود 
که خنده داشته باشد. هرچند رسمی و جدی و سیاسی بوده باشد و نمایشی که در آن خنده و 
شوخی و بذله نبود آنرا نمایش نمیدانستند و ناسزا رانده خطاب به نقلیدچیان میگفتند اگر 
میخواستیم گریه بکنیم سر نعش جد و آبادتان گربه میکردیم و یا اين ایراد که سرتاسر زندگی 
و روز گارشان گریه و نگرانی میباشد دیگر نیامده این یک ساعتی راهم که برای تفریع و 
دلخوشی آمده‌اند دلخوری و گریه و زاری داشته باشمند و اين متلک که: «رفتم خونه خاله دلم 
واشه - خاله جسید دلم بوسید» مهم آنکه اين مسئله را خضود نمایشگران نسیز قسبول داشته 


۴ حاجی پوش, عضوی که هم مبشد از جهت خست و لنامت و هم از جنبه‌های عشفی و جنسی که معمولا با کهرلت 
سس زنان جوان میگرفنند دستشان انداخت. 

۵ دلفنک. مخره. 

۶ نوجوانان و جوانانی به ریش نرسیده. 

۷. از پسران زیباروی نیکواندام با موهای بلند که لباس زئانه پوشیده بصورت زنان میر قصبدند و غیر از هنگام کار 
موهای خود زیر کلاه مبکردند. 


یکی از مجالس بزم و طرب, با نوازندگان و آلانشان مائند کمانچه: تار و سه‌تار و وپلون و 4 


دسه‌های مطرب ۵۵ 


میگفنند تقلبد و لوطی و مطرب است و خنده و نشاطش و اگر مردم گربه و آه و ناله میخو استند 


۳ 0 ۱۸ ۹ ۳ 
به روضه و خنم _ و نعریه میر فئند. 


تار یخجه سیاه‌بازی 
تا به دسته مطربها مراجعت نمائیم بی‌مناسبت نیست غوری در پیدایش سیاه‌ها به تهر ان 
و ورودشان در نمایشات بکنیم: 

رز ادوار پیشین یکی از تجارت‌های بر سود دلنشین, که هم بهره‌ی مسالی و هم لذت 
جسمانی داشته خرید و فروش غلام و کنیز بوده که در تمام ممالک. خاصه در مشرق زمین 
رواج فراوان داشته بود. غلام و کنیز "هائی با صورت و قیافه‌های مسختلف از زبسباترین 
دختران و پسران و زنان و مردان با انواع حرف و اطلاعات مخصوص کسب لذات روحی و 
نفسائی و اطفاء غرائز حبوانی"" همراه دانش‌های گوناگون ناز و ادا و غنج و دلال و رقص و 
ساز و آراز و دلبری و مصاحبت و محاوره و مجلس آرانی و شعر و غزل و نقالی و حکایات و 
روایات و قصص و ندیمی و مانند آن تا کنیز و غلامهای میانه حسن و مبانه کمال جهست 
نوکری و بندگی و کلفتی و خدمتکاری و لله گی و برستاری, الی زشت صورنان بدهیبت و 
کر به‌منظران دیوهیئت برای کارهای دشوار خسیس. امثال گلکشی و آب کشی و بذیرانی 
دواب و زراعت و فلاحت و جارو کشی و شست و شوی و کشیدن چرخ و عراده و آنجه از آن 


۸ مجلس ترحبم. مجلسی که برای بادبود مرده ترئیب دهند. 

٩‏ نام غلام ر کنیز نداعي ذهن ذکور و انات‌های بدهیبت زشت و بسا که احمق مبکند. در حالی که سوای ابن بوده. 
اگر سباه‌هایشان برای کارهای پست مثل دربانی و فراشی و کلفنی با نسوکری ومثل آن خریده شده که هنری 
نداششند. اما بقبه از خوب‌روترین و خوش‌اندام‌ترین و آموزش یافنه‌ترین دختران و پسران, با زن و مردهائی بسودند 
که یرای کسب لذت خربداری شده. برخی که از بر جستگی‌های همه جانبه, مثل داشتن سواد و معلومات هنری و 
نوازندگی و رقص و خوانندگی و دیگر امور لازمه ممرآمد بوده به تحفه‌ی سلاطین فرسناده ميشدند. جنانجه غلام 
بجگانی که حرفشان از دهان‌ها و اررای کتابها از دربارها شنیده. خوانده میشود از همین گروه میباشند. 

۰ هر پیله‌ور و بازرگانی که دور از وطن و زن بسر میبرد غلامی نیز خریده جهت فرو نشاندن لهیب حاجت همراه 
مینمود با نام عبال سفری, که هنوز یکی از این غلامان بنام (آغا میمنت) که پیر شده بود وجود داشت که در شصث و 
پنج سالگی از ارباب خود نزد یکی از دوستان او شکایت صیبرد کسه هنوز دست از او نکشنیده بسحکم مالکیت و 
مملوکیت از ار تمتع میبرد! 


۵ طهراد لدیم 


وشوارنر و ناروانر نبوده» حیوانات از آن عاجز آمده باشند. 

معمولاً خریداران اینگونه افراد را متمکنین و دو لنمندان تشکیل میدادند و رأس همه 
درپارها ر سلاطین بردند که زبده‌ترین کنیز و غلام. جه بعنوان هدیه و بیشکش و جه بعنوان 
بیع و شرا دراختبارشان قرار میگرفت تا زمان قاجاریه که تسهران بسابتخت شده کسنیز و 
غلامهای گرجی و ترک و رومی, اندرون را مملو ساخته. مسنتسبین بدربار و حکام و امراو 
بزرگان نیز به تبعیت غلام و کنیزهائی سفارش داده داشتن آن برایشان نوعی صفخره و شکوه 
ر چلال پحساب آمده کم و زیاد آن کم و زیاد اعتبار و حیئینشان گردید و به پیروی از ایشان 
افلها و دولتمندان و تجار و دنیال اینان علماه و روحانبرن که غلام و کنیز سرمابهٌ بسزر گیشمان 
گردید. 

اما دیری نبائید که همین لذت دهان موجب ننگ و بدنامی‌های بسزرگ شده انائشان 
کنبز بجه‌گانی که از آقا و ارباب و ارباب زاده و آقازاده بسظهرر رسانیدند و ذکورشان 
نطله‌هائی که در بطون زنان و دختر انشان نشانیده فضیحتشان بر سبر کوی و برزن کشانیدند و 
باعث شد نا ترک این مظلوم صورتان ظالم سبرت نموده طرد و دفعشان نمایند و تا تنبیهی 
نیز برای پردگیان نمک ناشناس و نوامیس مسبت عهد حرم بوده دجار بسزرگترین عذابشان 
ساخته طوطی ر بلبلشان فرین زاغ و زغن بکنند جایشان به بسدچهره‌تسرین و هیولاتسرین 
بسهارند و از آن پس غلام و کنیز سنحصر به سیاهان ذغال چهره حبشی و غول انسدامان 
زنگهاری گردید و گرانی قیمتشان بسته بآن شد که هرچه کریه منظرتر بوده باشند. 

اما اين نیز برای زنان خورده خوابیده‌ی حرمسراها که سال تا سال رنگ شوهر ندیده, 
چندان سمن برای همسرانشان بود که یاسمن بنظرشان نمیآمد و دختران تنهائی کشیده‌ی به 
چرش‌وخروش افتاده که سای مرد بر ایشان آب خنک رم تشنگی و حسرارت مسطبوع 
سمرماژدگی میأمد و برای آقازاده‌هابشان که از جهاربای نرو ماده نگذشته تجاوز به زبردست و 
ضعیف در خونشان رشد کرده بود فایده نتوانست رسانیده طولی نکشید که نوزادان و کودکان 
نهمه‌رنگ ر سیاه و قهوه‌ای و کشمشی و خرمانی بهن‌بيني لب کلفت مو وزوزي پبسنهان و 
المکار ممر از گوشهو کنار برآورده تیرهای جشم و بیکان‌های سین ارباب‌ها و ولینعمت‌ها 
گردبدند. که این برای خدارندان زور و قدرت که به انکاه بول و خسودسری هزاران زن و 


فرزند رعایا و زیردست را به زیر مهمیز اورده, دست رد بسینه محرم و نامحرم و صغیر و کبیر 


لد 


دسته‌های مطرب اف 


نزده پودند ننگ عظیم‌نر و امری غیر فابل تحمل‌تر بشسمار آمد که کارشان را به انتقام کشانید, 
در این کیفبت که زنان و دختران آنها (کنیر و غلام‌ها) را قفل زده در خت‌ودوز نمایند و مردان 
و پسران ایشان را بیضه کشیده اخته ‏ بکنند و چه زیاد بودند تا اواخر کنیزان باکره‌ی بسنام 
(دده) که لبه‌های نهانگاهشان بوسیله زه " دوخته شده و یا سوراخ شده قفل از آنها گذرانده 
شده بود و غلام‌سیاه‌های بیم درشعت‌هیکل زمخت اندامی بنام (آغا). (آغامبارک. آغابهرام...) 
خصی که بوسیله کشیدن, با ابریشم بستن, یا کوبیدن اخته گردیده. " آوایشان بسان صدای 
زنان نازک و صورنشان جرن جهره‌ی پیرزنان بی‌مو و برجین‌وجروک شده بود. 

بهر تقدیر این غلام و کنیزها که سیمانی مخصوص بخود داشتند و هر گز زبانشان به 
لهجة خالص فارسی بر نمیگردید و اکثر کلمات را با میان‌زبان ادا کرده هر چه هم مسلط شده 
بردند باز (دام) را (رام) و (الف) را (ارف) میگفتند حلاوتی در بسیان داشتند که ممزوج با 
صادگی و صداقت فطریشان هر شنونده را مشموف میتمود و محاسنی همراه اسامی میمون و 
مبار کشان, امثال سعید و سعد و مبارک و الماس و بافوت و زمرد و بشیر و بشارت که باعث 
جلب‌نوجه مردم شده نه تنها در محافل خاص از آنها استفاده دلقک نمایند پلکه وجود آنان را 
موجب طرب و شکون و نشاط بشناسند. نا کم کم که با بهم خوردن بساط فجری و وازگون 
شدن احوال بندگی و خدابندگی و بی‌سروسامانیشان لازم شد نا جهت اعاشه بکاری دست 
بزنند و بهترین راه. آن که دلقکی مجانی را بصورت پولی درآورند و دور کوچه و بازار با 
شکلک درآوردن و یکی دو اسیاب بومی خویش سانند (طیلک) "و (چسوبک)" داخل 
اجتماع گردیدند و جون مورد توجه وافع شدند مطربها به تعلیم و تربیتشان پرداخته مزه و 
نمک نمایشاتشان ساختند و با از میانر فتنشان بسنگی به استعداد پیدا نمود که تا جه کسانی 


۱ خصی. از مردی انداختن وسبلهٌ کشبدن بیضه‌ها. 

۲ رده ناییده. رش کمان حلاج. 

۴ بیضه را مپان در تخته گداردن و کربیدن. عملی که دربارهٌ حبوانات بارکش مانند گار شخمی و خر و بابری حمال 
انجام دادء نخم انها را کرییده آب میکردند. فضمنی شکنجه نیز کوبیدن بیط با آریخنن از آن بود که ببچاره این 
صیاه‌ها به‌ان محکوم شده بودند. 

۴ نرعی تتبک کوچک با صدای خشگ نم 

۵ دو چوب کوناه که بر نهشان زنگوله نصب کرده هنگام شمرخوانی آنها را بهم زده خود میجنباندند. 


۵۸ طهران قدیم 


پنو انند عهده‌دار رل ایشان بوده باشند که ذبیح و مهدی مصری سرآمدشمان کشتند. تا اندک - 
اندک که پا ورود نمدن غرب, تآنرهای جدی و سیاسی فرنگی خشک خشن بی‌مزه غم‌افزا 
جایگزبن نمایشات روحوضي وطنی گردیده, اين بدیعه نیز مانند سایسر بسدایع از مسبان 
دلخرشی‌های مردم رخت بر بستندا 


دیگر جهره‌های تقلید 
در نقلیدها یا نمایشات روحوضی هميشه فردی در سقایل آن, اما سخالف وضع و روحية او 
مپآمد. مثلاً در مقابل سیاه‌پاکدل صافی ضمیر خوش‌مشرب ساده لوح شبرین‌زبانِ لطیضه‌گوه 
(حاجیای جدی عبوس نیرنگ‌ساز حیلت‌باز ذدروي صّد رنگ مسک حسریص طماع 
سفنگیری را لازم میآمد که مظهر همه‌گونه خبائت و دنائت بوده بتواند نقش او را به در خشش 
بپاررد و در میان اين دو یعنی سیاه بی‌اراده و حاجی مستبد ریش‌دراز قبابلند عمامه ژو لیده‌ی 
فوزد رآمده‌ی بول‌برست بی‌گذشت. پسر حاجی ولخرج خوش‌گفران بسی‌بندوبار 
عاشق‌پیشه‌ای را واجب مینمود و معشوقه‌ای که دل از پسر حاجی ربوده داستان را گرمی 
بپخشد که آنرا هم یکی از بجه‌رقاصها بعهده میگرفت و نوکری که مظهر بلاهت و کندذهنی 
بوده بتواند حاجی را عصبانی و ناراحت ساخته. کارهائی را که سیاه با سادگی روبراه کرده 
بود خراب بکند که واگذار به تررک لهجه میگردید. اين نمایشات و نقلیدها هرچه بود و از هر 
کجا شروع مبشد در آخر به خیروخوشی و کام و کامروائی خانمه میپذیرفت, چه بزم بخاطر 
عبش و سرور و خوشی و کامرانی بربا میگردید و در آخسر رقساصهة جوانی که از همان 
پجه‌رقاص‌های زن پرشیده بود با رقص انفرادی خود شوروسرور مخصوص رسانیده حسن 
خنام میبخشید. 

همحنین در نمایشات مقصود و معنائی در نظر گرفته میشد تا برای بینندگان علاوه سر 
تفریع و لذت» عبرت و درس و مردم‌شناسی‌ای نیز بوده باشد و از این‌رو برای هر نمایش 
افراد خاصی از شهر و شهرستانی و یا کسی که بتواند لهجة آنها را بکار بسرده ادای سردم آن 
لسهر درآورد منظور میگردید. مثلاً در نمایش (دل و جرأت!) که کاشی‌ها دست انداخته ميشدند 
کسی که به لهجة کاشی غلیظ تسلط داشته باشد و بتواند عیب جین و هراس نسماید و در 
لماپش (فهم و شعورا) که قزوینی مورد نظر قرار میگرفت. کسی که بتواند بزبان قزوینی تکلم 


ال 


نماید و در تقلید (کم‌حرفی!) که همة اينها معکوس معنی میدادند. یعنی کاشی به بی جر ثتی و 
فزوینی به بیشموری و مازندرانی به برحرفی معرفی میشده مازندرانی زبان و کسی که وقوف 
به لهجه و حالات مازندرانی داشته باشد... 

همچنین لازم بتذکر است که مطربی از امور فوقی این افراد ببحساب آمده هریک 
جهت اعاشه مشاغلی مانند دیگر مردمان داشتند و (مجلس) " شفل انویشان بسود مانند: 
(حبیب سلمانی) که رل (ابراهیم‌کنلی) " را بازی مینمود. ته بازار عباس‌آباد دکان سلمانی 
دائست و (اصغرسوتی)" که (ماشین دودی) میشد و آواز نیز میخواند کنار دهانه مسجدشاه 
بساط و جعیه أَئینٌ عینک و خرده‌ریز آن نهاده عینک‌سازی و عینک‌فروشی مینمود. 


بجه‌ر قاصها 
فراوان بافتند. اول (اکبر گلین) " که واقعا دل و دین از پیر و جوان میربود و بعد از آن (علی 


۶ محافل و اماکی مانند عروسی‌خانه که برای آن مطرب خبر بکنند. 

۷. سر حاجی شل و ول لرس تن عزیزدردانه‌ای که همه کارش مورد تمجید و تعریف مادرش قرار گرفته, تا انگشت 
رسانیدن و به پستر کشیدن و امئال آنش را که جهت مادر بیان کرده سنایش شده تشویق و تأیید مسیگردید.... و ایسن 
رل را به بهترین وجه اجرا مینمود. 

۸ چون صدای سرت ماشین‌دودی را از دهان نقلید مینمود به اصفرسونی معروف شده بود. بعد از ماشین دودی 
قورخانه نیز کار خانه‌ای آورد که آن نیز ظهر و غروب برای ناهار و مرخصی کار گران سوت مبکشید که اصفر 
همان را هم پای بساط خود از حنجره بیرون میکشید. سونی صاف و رسا بدون اندک اختلاف با در سوت مذکور 
که گاهی برای شوخی آنر بیرون گار ماشین بصدا درآورده و زمانی پشت دیوار فورخانه بلند مینمود که اهل گار را 
به هیجان سوار شدن و کارگران قورخانه را از کارگاه بیرون کمیده لداره را تعطبل مینمود! نمایشمی انفرادی نیز با 
سوت و صدای خویش دائت که ماشین دودی شده از هنگام حرکت تا راه افتادن و به دوراهی و مقصد رسیدن همه 
را منعکس ساخته تقلید مبنمود. آرازی نیز مخواند که در صجالس بی‌نمایش ثم کست جسته تصنیف‌های روز و 
آرازهای فکاهی با اشمار هزل و هجو انتقادی اجرا مینمود. رل مازندرانی را نیز به کمال از عهده برميآمد. قلیان 
زباد میکشید بطوری که همواره منقلی آنش و کاسه‌ای تنباکوی نم‌زده جلو دستش پهلوی بساطش بود که از صبح تا 
غروب تنباکو به سر آن گذاشته آنش نجدید مینمود که در الر کترت استممال آن اواخر دیدگانش واسوخته شده رو 
به تاریکی نهاده بود. 

٩‏ بجهاتی بسوند اکبر تحریف شده است. 


8 هرن شیم 


لمی) که در خشوه‌های رنانه و سخن گمنن ماسد املتان ید طولا دائست و بهد از آن (ابر الفاسم 
سچگاری) که مر ظر افت و یجوخم و غنح و دلال بکانه پود و دیگر (احمد بزار) که ولیری‌های 
دخلرانه مپنمره و (اصمر مبر را محمود) که لودگی‌های زنان هر جائی و غمر و اداهای آنها و 
چشسمک‌زدن و للگه به لنگه انداختن ابرو و گسو افشاندن و سینه جباندشان نهلیه کرده 
ءاخل رقصص مینمود افرادی که وافعا در فن رفص زنانه و ادا اطوارها و غروغرباله و مکالمه 
و چمرخم و عشوه گری ر نازک ادانی بیداد میکردند. تا آنجا که بسا شماشا چیان را کسه در 
(گورپث خود بائنباه مبانداخند محصرصاً اکبر گلین که در هنر رقعص بی‌بدپل و با زبسانی 
سپما و تتاسسب‌اندام و عشوه‌وناز عانق کش و خر کات مورون دلضر یب زن و مر درانسخير 
مبنمود. 

ابنها بز فر سه نان هنوز در فید حبات بوده. اما همان ماهپار گانی که با شابتا کردن 
اپرولن خشحر م جگر مرد و رن مبت‌اندند و با بریشان ساختن هر زلف مسجلسمی را پریشان 
ساخلهه هر لگدی که بر زمین میکوفنند دلهف را لگدمال و هر دسنی که بر میاشاندند دست 
رای بوه که بر صبته ممو خنه گان مبز و ند. صدای‌زنگ مبان انگشنا شان زنگ خطری بود که حانها 
را به نب و ناب میانداخت و گز یمن لبشمان بعشوه که آنرا بر یر دندان گرفته دبده خعار مبکرد مد 
الماسی که بم جگر عتمای کنده. نشنه جشمانشان دردی که سرصمنان را هو تیار و غمزه‌ی 
چرخبد نشان هوشباران را مدهوش و سم مجلسبان به دوار میآورد بابوی گر و مرغ ابل‌زده‌ی 
پر ربخته‌ای شده‌اند که ائتابان از دبدشان راه عبر کم نموده دبده صعوح مبکنند و جمله را 
چه آنها که مرده چه ابنها که زنده اند تکیت فرا گرفنه مدرماندگی افناده. دوتشان کارشان 
بگه‌انی کنهه و دیگرانشان بهتر از آنان نشده که یکی خانه‌اش را خلرب‌خانه کنرده (حفتی) 
راه میدهد و دیگری هر ثاری آمو خته در مبخانهها سار ميزید. فقط یک نان که به رگ 
مسحاه‌نش خورده! حاجی و دارای حجره و کار خانه و نهارت و سرمایه و زن و فرزند گردیده 


عافیت بخیر شدء است 


جرا ر لاص‌ها باید پسر برده باشند؟ا 
خوانده را ابی تسوال بتن میا ید که جر زنها نبایم در دسته‌های مطرب رفصیده در آن 
سر گت پکند که پسترها و مردها بر آن گمارده. آنهمه زحمت تعلیم و تربیت و بلند کردن موی و 


۳ .تک اس ی سس بت سس 


۷ از وت و با متا کل ت ارت از اب ۰( 


احبانا ه به ریش مبررسبدند کندن موی صورت و کار بزگ و برداشتن زیرابرو و زحمات 
دپگر نداشته باشند؟! جواب اینکه در آن زمان نه تنها ظاهر شدن زن با روی و اندام آشکار در 
انظار از جرائم ابخشودئی بحساب میآمد که تا حد کشتن و از میان برداشتن و حتی سنگسار 
ری را محکرم مینمود. بلکه باز بودن قسمتی از صورت زن نیز کمتر از اين جرم نداشت که 
ظاهر شدن پشت ناخنی از اندام زن به امحرم در حکم زنا مینمود و بلند شدن آواز و صدای 
ار مرده‌های قبرستان را در گورها میلرزانید چه رسد به اینکه عورتی در محافل عام. عور و 
آراپس کرده پایکوبی و دست‌افشانی بکندا 

زن دستور بود که باید در هفت پرده‌ی حجاب پوشیده در هفتاد در و دربند مستور 
بوده, باد صبا پدامنش نوزیده دست نسیم تماس به اندامش نیافته. چشمه‌ی خورشید نظر بر 
چهرهاش نلواند داشته باشد. همچنین این دستور که زن در خانه نیز باید با جادر بکار بپردازد 
میادا از گوشه‌وکنار و منفذ و روزن نگاه کنسی با وی تلاقی تماید و باید زن با جادر و جاقجور 
و روبنده و لباسهای منعدد تا اندام واقعیش معلوم نباشد در کوچه پا بگذارد. 

زن و شوهر باتفاق نباید در کوجه و بازار با هم تردد کنند که ننگ مرد بشمار میآمد و 
پسر و مادر و زن و شوهر و خواهر و برادر در کوچه نباید بهم آشنائی دهند و صحبت کنند که 
بدئامی و سرافکندگی آورده میگفتند اموسشان شناخته شده مردم بهم که اين خواهر یا مادر با 
زن فلان میبائد نشانشان داده انگشت‌نمایشان میسازند! 

زن و مرد. در یک درشکه و کالسکه سوار نمیشدند که اين نیز در ردیف معایب بالا 
پشمار میآمد و هر یک یا هر دسته باید مر کب جداگانه اختبار کرده و آن‌هم دور از هم طی 
طربق بکنند. جنانجه وسائل نقلیه‌ای هم که از خارج مانند واگن و قطار و کالسکه به ایبران 
مپرسید اين قاعده در آنها ملحوظ شده بود که برای زنها جای علاحده با پسرده و حفاظ 
موساختند. زن و مرد در مهمانی‌ها نباید مخلوط هم باشند و زنها در اطاق و مکان سواو مردها 
پاپد جای جداگانه داشته‌باشند و همچنین بود سفرهٌ زنها که باید از سفرهُ مردها جدا و محل 
طواپشان سوای از هم بوده باشد. زن در مکالمات خود با مرد نباید با صدای واقعی خود 
خن گفته باید آنرا متغیّر و با زیر زبان گذاشتن چیزی مانند تکمه و انگشت‌دانه آنرا نامطبوع 
و خلاف آن بکند ر در امور ضروری ارباب و رعیتی و نسوکر خانمی و ایسنگونه مسائل و 
کارهای اختلاف و راسطه‌گی که مردی بخواهد و اسطهٌ صلح میان زن و شوهری باشد باید 


مرد در اطانی دیگر و ژن در اطاق دیگر و از پشت در بسته و پرده‌ی آوبخته و حفاظ و ستار 
حرف بزند. 

زن نمیتوانست در اماکن عمومی سانند: چلوی و آبگوشتی و پزندگی و آب‌بندی "و 
مثل آن حضور بهم رساند اگرچه از گرسنگی مشرف بموت بوده باشد و نیز نمیتوانست در 
آبریزها و لولئین خانه‌های عمومی ورود کند هر چند اختیار ضبط از دستش بدر رفته باشد. 
در جشن‌ها و سرورها که مطرب و مثل آن دخالت کند مردها باید درحیاط و زنها در اطاقهای 
در پسته‌ی پرده کشیده بوده فقط از راه گسوش فسیض حضور داشته باشند, چنانسجه در 
عزاخانهها مانند روضه‌ها و تعزیهها باید پشت تجیر ها و پرده‌زنبوری ها و کاملا دور از 
نظرگیر بمانند و در عبش و طرب‌های بیابانی مانند پسیزده‌بدرها که دست از آستین بیرون 
آورده ثقریباً آزاد ميشدند. لوطی "ها باید پشت به زنها و زنها پشت به مطربها و بسوشیده 
بنشینند! 

همچنین در اینخصوص نا بهیج‌صورت زنان با سرد بسیگانه برخورد پسیدا نکنند, 
خانه‌هایشان هرچند کوچک و محقر آثرا بصورت بیرونی و اندرونی و مجزا از هم میساختند 
و در اين مورد تا ان حد رعایت و مراقبت داشتند که در امد ر شدها حتی کفش‌ها و دم‌بانی‌های 
زنان را از انظار امحرم بدور داشته پنهان میکردند. اگرچه واردیین روضه‌خوان و قاری و 
مثل آن‌که برای روضه و برگزاری ختم و مثل آن آمده باشند! چه می‌گفتند اندازه و قالب کفش 
نشان دهنده‌ی پا و اندام و قد و قواره و سن و سال زن میباشد. 

لباس پوشیدن زن باید بگونه‌ای باشد که اندامش در آن کاملاً تغبیر شکل داده باشد 
یل "و تلبان" و شلیته " و چاقجور" و چارقد و پیراهن گوتاه از البسه تابستان, زمسنانی 


۰ سازنده شریت‌آلات و دوغ و آب‌زرشک و بستنی ر فالوده ر فروشنده آن. 

۱ پرده‌ای از پارجه که دهانه دهانه با جربهائی بلندتر از اندام آدمی میان در دسته از جماعات اسنوار میگردید. 

۲ برده‌ای مشبک. 

۳۳ دسته‌های مطرب دوره‌گرد از جمله ساززن ضرب گیر - لوطی عنتری که میمون برقص و نمایش میگذاشنه 
عروسکرقصان. 

۴ نیمته‌ای از مخمل و ترمه و مثل آن. 

۵ دامن بلند با جین‌های زیاد. ۰ "۳ 


یکی از دسته‌های مطرب مرد که زنهایشان نیز مرد میباشند و «زن‌پرش» نام داشتند, 
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دسنه‌های مطرپ ۶۵ 


زن بود که برای خارج از منزل او نغیبر پذیر نمیگردید. چه اینها بسودند که هر یک‌قسمنی از 
بهدن زن را از شکل واقعی خارج میباختند و چبادر که تسمامی بسدن را مستور مسینمودو 
محناط نر ینشان که برای بیرون از منزل چیزی بقجه مانند هم به پشت میبستند. 

البسه زن برروی بند رختی که در معرض دید نامحرم قرار بگیرد نسباید بسیفند و در 
خانه‌های همسایهداری حتماًباید اینگونه ملبوس در غیبت مردان با در اطاقها و صندو قخانه‌ها 
خشک بشوند. و بجز جادر سیاه و جادر نماز پوشش دیگری از زن نباید بعارية زن دیگر قرار 
بگیرد که او جلو مرد و محرم خودش پوشیده قیافه و اندام صاحسب لباس از آن بنظر بیگانه 
میر سید. 

لباس دوخته زن بهیج شکل و صورت در بازار وجود نداشت که آنرا نامحرم لمس 
کرده برد. حتی در خریدن پارجه نام چیزی که از آن دوخته ميشد بزبان نمیرفت که فروشنده 
دوخته آن‌ر! در تن زن بتصور میأورد. مخصوصاً تنکه‌ای و شلواري زن که هر آبنه جوان بود نه 
تنها نباید ذکری از آن بمیان بیاورد بلکه خرید آنرا زنان مسن خانواده باید عهده دار بشو ند و 
لوازم بزک و امنال آن که بطریق اولی» هیج زن جوان حق نداست آنرا خریده درباره‌اش با 
فروشنده برخورد نماید و بسا دقایق دیگر که میتوان از اين مجمل بسی به مفصل آن بسرد و 
شناخت که زن تا چه حد در حرم و حریم و حرمت و استتار بوده باید از دید و نظر نامحرم 
بدور بوده باشد. در ایتصورت چگونه زن میتوانست در جمع مردان ان در حسالت رقص و 
یایکوبی ظاهر شود و در جانی‌که از گناهان نابخشودنی بشمار آمده هر حاکم شرع میتوانست 
بمقتضای تعصب خویش برایش تا حکم فتل اخذ تصمیم بکند. دستور مصلحت و احتباط آن 
بود که کار تفص در مجالس عمومی به غیر مرد واگذار بشود. 


هم ۳۶ . پوششی مانند جوراب شلواری‌های امروز با بالانی فراخ. با شلوار گشاد بر جین که از مج بصورت جوراب درآمده 


باشد. 
۷ پرششی برای از کمر به بایین خانمهاء جوراب شسلواری ماد از دریت میاه که خود میدوخنند و با بندی که از لیف 
آن گمرانده شده بود به کمر محکم می‌کردند. 


باززن پهردی: چه نه زن مسلمان مار 


بلیا را داشت 


فسفه‌های مطر ب 2 


نمایش‌ها؟ 

و اما نمابشات, آنها که در جشن‌ها و عروسی‌های بزرگ اننجام میگرفت موضوعانش اول 
داستان (بوسف و زلیخا) بود که با خود انعامها و (شاباش).خلعتی‌های کلان مانند طافشال و 
گلدان نقره و قواره لباس مبآورد و بعد از آن نمایش (شیرین و فرهاد) که اسماً ثیریین و 
فرهاد و عملاً شیرین و خسرو نمایش داده میشد بود و دیگر نماش (زال و رودابه) و بعد از 
اپنها نمایش اجنماعی انتقادی, مانند نمایش (وکیل و صوکل). (عروسي کاشی‌ها), نمایش 
(صلمانی). (هیزم‌شکن). (غیرت سیاه). (ابر اهیم شنلی). (جمشید خان) و (مازندرانی) که هر 
یک بمناسبت مجلس برگزار میگردید. با اين ملاحظات که مثلاً اگر صاحب خانه کاشی باشد 
نمایش کاشی روی صحنه نیاورند که حتما مهمانهایش هم کاشی بودند و ناراحتی نسولید 
مینمود. مگر خود صاحب مجلس مخصوصاً همان نمایش را خواسته باشد و همجنین بر ای 
فزوینی و همدانی و مازندرانی که نمایش غیر از مطالب و مضامین آنها بگذارند.نو اسنگ 
نمونه‌هانی برای مظنه از تشاب ان زمان‌که قلمی میکنم. ۱ 


نمایش وکیل و موکل 

این نمایشی بود که بعد از مشروطه و بو جود آمدن عدلیه درست شده بود. باین صورت که 
کسی از شخصی صد تومان طلبکار ميشود و بدهکار انکار نسموده کارشان به عرض و 
عرض کشی کشیده بستانکار وکیل میگیرد و وارد دعوا ميشود. هر بار وکیل به اسم و عنوانی 
از فییل پول تمبرو بوشه و پول چای به‌دفتردار که نوبت جلوتر بدهد و مثل آن مو کل را سر و 
گیسه میکند و سالها طول میکشد تا آنجا که از بس هر روز وکسیل آمده پسولی خواسته, 
فرخواستی نموده که از فلان‌جا به فلانجا رسیده و الحمدلله از پشست این مبز رد شده سر آن 
. میز و از پیش اين قاضی به بیش آن قاضی رفته است و کاری انجام نمیشد. بستانکار قبد 
اپولش را زده میگوید دست از سرش بردارد پی کارش برود. اما و کیل ول‌کن نبوده. نا روزی 
آمده مزّدهٌ فتح میآورد که کار محاکمات تمام و ار حاکم و طرفش محکوم و طلب وصول شده 


سس سس سس مس سس پیت 
است! مو کل از شنبدن این خبر شادی‌ها کرده به رقص و نشاط بر آمده, از هر طرف بوسه بر 
سر و روی رکیل میزند و در آخر که مطالیه‌ی پول میکند. و کیل کاغذ و قسلمی بدست گرفنه 
مر کل را نشانیده به این نر نیب وارد حساب مبشوند. که فلان مبلغ پول کاغذ و فلان مبلغ بایت 
عر ضحال و این‌قدر برای تمرهای جوراجور و اینقدر رشوه‌ی رئیس دفتر و اندیکار نویس و 
نامه‌رسان و پول شیربنی منشی محکمه که نظر رئیس را مساعد بکند و چه و چه و چه نا نود 
تومان: از صد تومان را حساب بالا میأورد. 

در اپنوقت که موکل بابت هر مبلغ که رکیل میگفته جوش میخورده ناجار قبول میکرده 
و سخت کلافه شده بوده که تمام امپدهایش بیاد ر فته صد تومان نازنینش فنا شده است. تا چیز 
و پرداختی دیگر وکیل نتراشد. با غیظ و قهر میگوید خیلی خسوب! بسجهنم! ده سومان تسه 
مانده‌اش را بده که وکیل غضبناک و برافروخته که صدایش از عصبانیت دورگه شده بوده 
فر باد میکشد که پس من جغندر بودم اینهمه دنبال دعوایت دویدم, یعنی میگونی از صد تومان 
وصول ده نومانش حق خودم نمیباشد؟! 

شاخ و بر گهایش هم این بود که یک‌بار وکیل خبر خوب آورده و سوکل‌را به‌رقص و 
نشاط در میآورد که صاحب صد نومان پول سوختی شده است و دقسعه‌ی دیگر خبر بتاین 
میأورد که قاضی صحه بقول بدهکار گذارده او را پریشان و ماتمزده مینمود و هنرنمانی‌های 
خرد ار که امروز در محکمه جنین گفته چنان شنیده چگونه داد سخن داده بدهکار و فاضی و 
کیلش را ازگشت‌بدهان ساخته است و گوشه گره‌هایش که سماشاجیان را روده‌بر از خنده 
میلمود و درس و آموزندگیش اینکه مردم سعی کنند اگر قبد حق و طلبشان را هم بزنند خود را 


گر فتار عدلیه و وکیل و رکیل‌کشی و اینگونه امرر نتمایند. 


نمایش عروسی کاشی‌ها 

خانواده‌ای برای پسرشان میخواسنند زن بگیر ند و خاله خانم باجی‌ها پس از رفت و آمد 
فراوان و گفت و شنیدهای زیاد که دست و پای کوچک و لب و دهان ریز و ابروی باریک و 
دماغ قلمی و پیشانی صاف و صورت گرد و جنم میشی و موی خرمائی و قسد مستوسط و 
گوشت و قالب متناسب میخواستند و در آخر که فسقیر آدم و سردرخشنی" و دود چسراغ 
خورده " و ارزان باشد و یک دختر را دیده بودند که دماغش بزرگ بوده و در جائی یکی را 


سس سس تست سس سس و تن تس وت و 
وسنه‌های مطرب ۶٩‏ 


۱۱۱ رت 
که دهانش گناد و جانی دماغش درشت و جائی تنش لاغر و جائی قدش دراز و جانی که سر 
هر خان‌شان آجری بود و آنها از درش نو نمبرفتند:" و حسن و عیب گولیهای بسیار. دختر 
کاسبی را از خانه کاشی‌ها بسندیده مو کول به‌سله بسرآن مسیشود و در شبی مردها جمع شده 
سخن‌های مقدماتی برگزار و حرف از جه آوردن و جه خریدن میشود. 

وفنی بزر گتر دامادان درباره مهر به و خرج عقد سئوال میکند از طرف عروسان با 
رری باز و زبان تسلیم بر مهر جواب میدهد. مگر ما کیسه دوخته‌ایم! پسر نساج سرصاو دختر 
کنیز خودنان میباشد هر گلی زده‌اید سر خودتان زده‌ابد. جیزی هم نخواستید مهر کنید با 
پپاورید نکنبد و نباورید. ساعت ببینید دستش را بگیر ید بخانه‌تان ببرید که دامادان خسوشحال 
شده هزار دعا بجان خانوادهُ عروس که چه مردمان چشم و دل سیر راه نظر بلند اهل خیری 
مپباشند میکنند و اما تا مسئله زیاد هم سبک و ساده بر گزار نشود. میخواهند نا اگر هل پسوکی 
هم باشد عنوان بکنند. 

عروسان میگوبند همان‌طور که گفته‌اند آنها چشم و کیسه ندو خته‌اند اما برای شگون و 
این که امر, امر عروسی است جهت خیر و خوشی یک کساسه نسبات و چند کله قسند و 
یک کلام‌الله و همین ر آقا را آورده دختر را یعقد پسر درآرربد و دامادان قبول سبکنند و از 
اپنجاست که مطلب اصلی نمایش شروع میشود, و از خود عروسان یکی‌رو به داصادان کرده 
میگوید انشاء‌الله مبار ک است و بدل‌خوشی و عاقبت‌بخیری باشد اما این عروسی که شنم 
میخواهید بخانه ببر ید یک جفت کفش نمیخواهید پایش کننید؟ که اهل مسجلس یک زان 
میگوپند (مخا -مُخاء جرا تمخا) بعنی میخواهد میخواهد چرا نمیخواهد و یکی که کاغذ و فلم 
بستش میباشد سیاهه ميکند. مجدداً همان شخص دامادان را مخاطب قرار داده میگوید این 
هروسی که شما میخواهید ببرید یک پیراهن نمیخواهد تتش بکنید؟ که باز همه صدا بلند کرده 
میگوبند (ُخا مُخا جرا نمخا) ر بشت سر آن میگوید یک جادر نمیخواهد سرش کنید؟ (مخا 
مخا) یک چاقجور نمیخواهد پاش کنید؟(مخا مخا) یک جارقد نمبخواهد؟ (سخا مخا) یک 


۸ خانا کاسب. خانه خشست گلی, فقیر مانند. خودمانی. 

٩‏ فانع. بساز, زحمتکشیده, زیر دست زز‌بابا و مثل آن بزرگ شده. 

۰ جا سنگین. اعبان رجال پولدار. پرتوقع. که خانة ابگونه افراد اسر در آجری میگفنند. که از آجر با خرح زب 
ساخنه شده. در معتی این که مگر مثل خودشان بتواند از بس نوقمانشان بر ابد. 


ش ۱ طهر ان د پم 


النگو نمبخواهد دسنش کنید؟ (مخا مخا) یک جفت گوشواره نمیخواهد به گوشش کنه؟ (مخا 
مخا) بک سینه ریز نمیخو اهد دلشس خوش باشد؟ (مخا مخا) دو ریسه خلخال نمبخواهد؟(مخا 
مخا) انقدر مهر سمیخواهد آبرویش باشه؟ (مخامخا) انقدر شیربها نمی‌خواهد؟ (صخا 
مُخا) بول بنداندازان نمی‌خواهد؟ (مخا مخا) بول حمام نمی‌خواهد؟ (مخا مخا) پول حنا؟(مخا 
مخا) مخارج عقد؟ (مخا مخا) خرج بزک؟(مخا مخاس مخا مخا- مخا مخا - مخا مخات مخا 
مطا) و آنقدر عروسان جیز میخواهند و مجلسیان دولا و راست شده مخا مخا میکنند نا همه 
بسان فتر به خم و راست شدن در مبأیند و از فرط خستگی که همه با هم خنم ميشده راست 
نمبشوند و روی‌هم می‌افتند نمایش بأخر مبررسد. 

غرض آنکه بقدر ده دختر اسم و رسم دار سردر آجري خرج بخواه از دامادان توقع و 
نمنا میکنند و در آخر هم هزار منت بارشان میکنند که ما از آن‌جهت این‌طور بی‌حرف و نقل و 
خرج و باج قبول کردیم که دو حرام بهم حلال بشوند و رسممان نیست بابت دختر شوهر دادن 


جبزی خواسته حرف بزنیم! 


نمایش سلمانی 

شب دامادي بسری میشمرد و بیش سلمانی میرود تا سروصورت خوبی از او صفا داده. اصلاح 
نمام عباری از ار بعمل آورد و میگوید پدرش او را پیش وی فرستاده است. سلمانی که 
دوره‌گرد ترکی میباشد او را بر روی نخنه سنگی کنار کوچه نشانیده. لگ یاره‌ی جند تکه‌ای 
که هر تکه‌ائن از نگ ر پارچه‌ای میباشد بدور گردنش میبیجد و از قمقمه‌ای که بکمرش 
آربخته مشتش را آب کرده بوسط سرش که میخواهد آنرا بتراشد مبریزد که آب از اطر اف 
سروصور نش سرازیر میشود و با مالش دادن همراه فشار و قوت تمام که گونی میخواهد کال 
ر رسبدگی هندوانه‌ای میان دو دست امتحان بکند سرش را رطویت داده نرم مسینماید که 
فربادش را بآًسمان میر ساندو جهت آنکه اصلاح سفارشی از او کرده باشد نسیغ زنگ زده‌ی 
کلفت شبیه جاقوی سلاخی‌ای را از بغلش در آورده به سنگی که از توی جوی آب پیدا میکند 
شمروع به تیز کردن نموده آنرا مثل جاقو با پشت ناخن که تیز شده یا نشده امتحان و به چسرمی 
که از کمر بندش آويخته شمروع بمالش و گرفتن پلیسه مینماید و با لهجة ترکی فارسی با او 
مرو ع بگفتگر و پرس وجو میکند و داماد را بسئوال و جواب میکشد": 


وت مسستست و ‏ بس وست: 


ابلهد عروسی ری ابمشبی میباشی با فرداشبی, پس‌فرداشبی میباشی؟ «بگو بسبینم 
هروسیت امشب یا فرداغعب پس فرداشب میباشد؟» داماد پاسخ میدهد: اصلاح عروسی را 
که بر ای فرداشب پس‌فرداشب نمبکنند. عروسیم همین امشب سیباشد و سلمانی میگو بد: 
پاخجی (خوب) دبیبرم (فهمیدم) اما ایمشبی بعنی همین ایمشبی که آخشام (شب) چسرک 
(نان) میخوری میباشی یا فرداشبی که رک سبخوری و پس صباشب که جرک میخوری 
مپیاشی (میباشد)؟ 

بابا امشب! بعنی همین امشب. همین امشبی که ناهار خوردی و بسعدش هم شام 
میخوری, نه فرداشب که نبامده و شام نخوردی! 

ابله‌د فردا شبه منه دیشیه شام خوردی و وی اه فراوستی کتیروق :له اصلاح 
موکونی؟! (من شام فردا شیم را دیشب خوردم پس دیشب عروسی کردی و اصلاحت را 
امروز میکنی؟), تا آخر که داماد با زحمت زباد که خودش هم گیج میشود که آیسا امشب دیشب 
پوده که گذشته با فردا شب مبباشد که نیامده سروته صحبت عروسی را هم مباورد و متفرعات 
آن بمبان مأید: 

عروس دختری با بیره‌ای میباشی؛ 

پر هفده هیجده ساله که بیوه نمیگیرد؛ 

ابلهز فهمیدی جخ باخجی (خبلی خوب) عروسی چندنا بجه زانیدی؟؛ 

بابا دختر که بچه نمیزاید! 

پس بسربجه میزانی؟؛ 

به پابا یعنی میگویم نمیتوانسنه بزاید. 

خوشی بحالت که نمیتونی بزابی. جانت آسوده‌ای -- پچه بجه درد میخوری! 

چون نا ابنجای فضیه برای سلمانی لاینحل میماند نیغ را نا کرده لای کسمر بندش 
میگذارد و درباره شروع بیرس رجو میکند: 

خب عروس لر جوان با پبر مببانعی؟ 


رسم بود که سلمانی‌ها با مشنترای خرف میردند تعي مر او ر! با نفل جدیت‌ها و قصه‌برداری‌ها و امثال آن گرم 


میکردند 


1 


۷ طهران شد سم 


میگوبند جارده پانزده سالش بيشتر نمیباشد. 

آن جهل پنجاه سالی که آنها گفته‌نی حتماً دوتا جهسل پسنجاه سالش میباشی, مر 
ندبدیش که بخرّفی نله باباسی قبول ایل‌دی؟ (قبولش کردی؟). 

نها ما رسم نداریم عروس را پیش از عقد نگاه بکنیم. 

اماء ما در ولایت که میخوای خری بیخری اول همه جاشی نیگا میکنی! 

حرف دهنت را بفهم عمو جی میزنی؛ 

حرفی از دهن مبزنی پس از کجا حرف میزنی, غُب ولّش کن, بگو بلیریم (بدانم) 
سروشکلش را جطور تعربف کرده‌نی. گتننگ مَننگی هستی یا نمیشی : نیکاس میکنی؟ 

- نه! میگویند بدک نیست, ظریف مریف است و خوش بروروی و لب و دهنش راهم 
خیلی تعریف میکنند. 

آخ! الهی فربانش بری که نقدذر منی ظریف مریفی و خوش لب و دهنی خوششی میباد! 

- مردبکه قربون کی میروی؟! قربان جان جانت برو! خجالت نمیکشی! و از او 
مبخواهد که دیگر حرف ناموس او را بزبان نباورد که دندانهایش را خرد میکند و سر بکار 
خودش باشد و سرنراشی شروع ميشود. 

با هر مقداری که سر پبرک را میتراشد قسمتی از آنرا بریده یبای که با آب دهان شر 
کرده میجسباند و در جواب پسبرک که اعتر اض میکند, میگوید: عیبی بخددیر پُنّه قسپریم 
(عیبی ندارد پنبه میذارم) و سری بر از پنبه و تّفآلود تحوباش میدهد و سوقع مزد. بسعد از 
اجرت سر تراشی مبلغی هم بول پنبه مطالبه مینماید که انر اهم بادعوامراقعه کسه با چند 
سرتراشی پیش او پنبه‌ی لحاف تشک بجه‌اش را درمبآورد و در آخر میگوید: : ددسی سفارش 
اولدی...!(بدرت سفارش کرده بود!) و گرنه اصلاح باین خوبی که برای همه کسی نمیکتی!). 


لمایش هیزم شکن 
هزم شکنی از شغل‌های مخصوص مازندر انی‌ها بود. چنانجه لحاف‌دوزی و دلاکی بأنها 
اختصاص داشت و این نمایشی بود از یک هیزم شکن که کم کاری و بر توقعی و برحرفی 
مازندرانی‌ها را میرساند و اینک نمایش: 

یکنفر مقداری هیزم داشته و بر ای شکستنشان هیزم شکتی صدا میکند. هیزم شکن با 


دسته‌های مطر ب ۷۳ 


تبر و طناب و قدمهای سنگین وارد شده میبر سد: چند خروار " داری؟ صاحبخانه جواب 
میدهد: بخروار نمیرسد. بیست کمن .یکی دوتا دیگ را باهاش میخواهیم جوش بیاریم. 
هبزم شکن اخمهایش را توی هم کرده میگوید: من سرای یک خروار دوخسروار, بسلکه ده 
خروار بیست خروارش هم تیرم را بلند نمیکنم. حرف از بالاترش بسزن, پسنجاه خس رو اره 
صدخروار. صدوپنجاه خروار, دویست خروار. یک چشم بهم زدن خُرد کنم تسحویلت بدهم. 
صاحب خانه میگوید عجالتاً اين ده بیست من را خُرد کن, انشاءالله برای صدخروار دویست 
خروارش هم خبرت میکنم. هیزم شکن میگوید خیلی خب حالا که شما هستی قبول میکنم. اما 
بگو ببینم برای هرمن چند من زیر تبری میدهی؟ «لازم به‌توضیح است که رسم بود سرآی هر 
هیزمی که هیزم شکن می‌شسکست اگر زیادتر از خروار بود علاوه بر مسزد تکه کنده‌ای هم که 
زیر تبرش میگذاشت متعلق بخودش بود که میتوانست برده یا بصاحب هیزم بر گردانده بو اشس 
را دریافت بکند. که کم کم اين زیر نبری رسمیت یافته قبلاً طی میشد تا اواخر که برای آن که 
خرواری چند من زیر تبری داشته باشند قرار میگذاشتند و اینجا هیزم شکن نمایش برای هر 
یک (من) هیزم چند من زیر تبری مطالبه مینمودا» بهر جهت صاحب خانه میگوید پدر آمرزیده. 
برای بالاتر از خروار زبرنیری طی میکنند نه برای من و هبزم شکن میگوید من مازندر انی‌ام 
و چیزی سرم نمیشود و از رندی خود را به نفهمی میزند و تا آخر که آن هم بصورتی فیصله 
بافته فول و قرار معامله باخر میرسد. 

هیزم شکن پای هیزم‌ها آسده نگاهی بآنها انسداخته مسیگوید چند خسروار گسفتی؟ 
صاحب‌خانه جواب میدهد: گفتم بیست سی من و هیزم شکن با تشدد میگوید مبخواهی کلاه 
سرمن بگذاری اینها از خروارهم زیادتر میباشد و با گفتگونی که آنجا مازندرانی است و 
خروار را من حساب میکند و اینجا من را خروار میبیند و قسم و آبه و مرگ پدرش و جان 
مادرش و جان جان جان و خاله جانش که صاحب خسانه از هیزم شکن مایه گذارده قسم 
میخورد و ریشش را میگیرد که اینها را با دست خودش کفن کرده اگر از آنی که گفته زبادتر 
باشد این قسمت هم تمام شده نویت شکستن ميرسد و صاحب خانه خوشحال میشود که دیگر 


۱ هر خروار: ممادل ۳۰۰ کیلو. 
۲ هر هی مفادل :۱۳ کیلوه 


سر پیرآهن سثید طرف راست عکس در حال شکستن هزم 


سه تفر هیزم‌شکن که کنده‌های برای ‏ ان بر روی (ز یر تبری) میباشد. در این رسم که علاوه بر اجرت» زير تبریشان هم متعلق 
په خودثآن ميشد و غالیا که به جای بردن, به صاحب کار فروخته پرلش را دریافت میکردند. 


"۷ طهران قدیم 


از گیر گفت و شنود هیزم شکن خلاص شده است, اما در اینجا همانطور که نگاه هیزم شکن 
هنوز به هیزم‌ها میباشد و آنها را با نظر سبک سنگین میکند میپر سد: خب این هیزم‌هائی که 
مبخواهد بشکند مال عروسی يا برای عزا میباشد؟ و صاحب‌خانه که از کسلمهٌ عزا دلش 
فرومیریزد و اوفانش تلخ میشود میگوید: بابا پنوجه مربوطه که مال چیه! کارت را بکن! 

نه| آخر من باید بدانم که برای جه کاری هیزم ميشکنم. 

- حالا که پاید بدانی مال یلو عروسیه پگو مبارک باشد. 

خب مبار که, پس معلوم شد یاید دو برابر مزد و زیرتبری بدهی, حالا بگو ببینم عروس 
کس و کار داره یا بی‌کس و کار مثل من و خودت میباشد؟ 

عمو این حرفاابتو چه ربطی دارد هیزمت را بشکن! نه خیر. بدر ندارده پدرش مرده. 
اما کس ر کاراش آدم‌های حسایی میباشند. 

پدرش چی شده مرده؟ 

تب کرده و مرده, ول میکتی تبرو دس بگیری؟! 

اما هیزم شکن ول نمیکند و همانطور پشت سر هم سنوال میکند: از قوم خویش‌هایتان 
با غریبه‌اند و نمیشناختیشان؟ دائی‌ها و عموهاش جکاره‌اند؟ چندنا خواهر برادرند؟ جهازش 
را سنگین بار یا سیک بار گرفته‌اند؟ مسهرش را سنگین بسا سیک نوشته‌اید؟ و هزار 
پرسرجوی دیگر و صاحبخانه که میبیند الان شب میشود و آشپزش معطل میباشد و داش 
شور میزند و بیتایی میکند. میگوید بایا غروب شد. دستم بدامنت کارتو بکن و اینجاست که 
نازه هیزم شمکن کنار دیوار نشسته تبرش را زمین میگذارد و چپقش را برای جاق کردن از بر 
تمالش بیرون کشیده کیسه توتونش را از جییش در میأورد و با تأنی آنراتسوتون نسموده, 
اضافات تونون را از سر جپق فوت و با نشرمةٌ ئست اطراف آنرا صاف و هموار و بائک 
فست بر بالای توتون سر چپق ملایم فشار آورده آنرا آماده میکند و کنار دیوار تکیه داده پنبه 
ر سنگ چخماقی ۳" را از جیب بیرون میآورد و مشغول زدن جخماق و مجدداً رارد صحبت و 
سئرال و جواب ميشود: 
۴ سنگی که چون درنکه آنر| بهم زنند از آن جرقه برميخیزد. ابن سنگ قبل از وجود کبریت مورد استفاده بود که 

پنبه‌ای جلو خود گذاوده سنگ‌ها را برابر آن بهم زده جرفه‌ی آنرا به پنبه رسانیده, با فوت و دصیدن مشتصل ساخته 
بکار گیراندن چپق و هیزم و اجاق و مثل آن میبردند. 


دیحوت نیت سس کر خن 
دسته‌های مظرب ِ 


خب آخرش نگفنی اين هیزمی که میخوابی من بشکنم از ده خسروار کمتر سا بسیشتر 
میباشدا 

- بابا جان دلم شور میزنه. آشیزم معطله. الآن شب ميشه مهمو نام میبان, به دفه که گفتم 
به خروار نمی‌رسه بیست‌سی من هیزمه برای دو تا دیگ که جوش بیارن. 

س یعنی بالاتر از سی خروار یا پایین‌تره؟ 

ب آخ که خفهم کردی, دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. باشو کارتو بکن هر چی بسخوای 
زاضیت میکنم کار به وزن و جقّدرش نداشته باش. 

بعنی تو میگی من نباید بفهمم جقدر باید جون بکنم؟ 

- جرا بابا بفهم! بیست من هیزمو, تو سی من. چهل من. پنجاه من حساب کن باشو 
بشکن راحتم یکن! 

خیلی خب حالا بگو ببینم اين‌منی که تو میگی زیر خروار یا بالانر از خسرواره, من 
خروار سرم ميشه. 

- جان من, عمر من. بخروار نمیرسه و حرف خروار در میان نیست صحبت از (من): 
میباشد که باید کمتر از آنرا حرف از سیر ومنقال بزنی. 

باشه هر جوری تو بخواهی حساب میکنم اين بیست سی من هیزم چند مثقال میشه؟ 

- جان من, عزیز من, پدر من؛ دستم بدامنت پاشو عوض این حرفا کارتو بکن اینهمه 
منو که نميشه بمثقال در آورد. چه میدونم. هزار مثقال, دو هزار متقال, سه هزار, پنجهزار, ده 
هزار مثقال. از حساب و کناب بالا میزنه. که در اینجا هیزم‌شکن دو دستش را بکمرش گر فته 
میگوید: آخ که کمرم شکست با اين پدری که امروز از من درآوردی و کاری که تو بی‌انصاف 
امروز از من کشیدی! و نمایش نمام ميشود. 


تقایتن تکیت فنیاز ۱ 

نمایش غیرت سیاه و ابر اهیم شنلی هم که از تقلیدهای ر کیک بود در مجالس سبک اجرا 
ميشد. اولی آن برد که حاجی‌ای برای محافظت از جان ومالش در سفرها سیاهی مبخرد و از 
فروشنده محاسن ومعاییش را میپرسد و فروشنده میگوید عیبی که ن-دارد هیچ و بسی هم 
دارای محسنات میباشد. از جمله اين که یکتنه صد نفر سوار را پیاده و صد نفر دزد گردن 


۷۸ ۱ طهر ان لد پم 
کلفت را بینه میکند. ففط اين ابراد را دارد که اول باید سر غبرنش بیاورند. 

حاجی خوشمحال و خرم سیاه زا خر ده نخانه میبرد و یکی دو روز بعد هم بار تجارت 
بسنه ر آهی بیاپان مبشود. اما هنوز مسافنی دور نشده بوده اند که دزدها از پس یشته‌ای بیر ون 
آمده لخنشان میکنند و هر جه حساجی به سباه التماس میکند سباء عکس العملی نشان نداده 
لفط داد ر هوار مبکند و چون سردسته دزدها سرو صدای او را باعث دردسر ملاحظه میکند به 
همدسنانش که جهل نفر بوده‌اند با لحن معنی‌داری مسیگوید او را خاموش بکنند ودزدها 
شروع به سپو خنن بر وی میکنند نا سی و نه نفرشان کنار میرود و چسون به جهلمی رسیده و 
متوجه کار بدشان با خود میشود به رگ غبر نش خورده و بر خاسته با یک چوب همه را نار و 
مار میکند و حاجی در رسبدن به شهر سیاه را فروخته میگوید همبشه من از کجا جهل نفر 
حاضر داشته باشسم که او را سر غبرب بباورد و یس فروشنده میدهد. که از اين نمایش نتیجة 
سباسی و ظالم مظلومیت گرفته که خیلی از مردم وملت‌ها هستند که بعد از چهل نفر سر غیرت 
مبأیند و در صحبت سست عنصری و بی‌حالی و توسری خوری که با استفاده از این نمایش 


میگفنند هنوز به چهل نفر ترسیده است! 


نمایش ابر اهیم شلی 

نمایس ابر اهیم نش بِجهُ خعل و ول عزبز دردانه ای را نمان میداد و مادری که بحه‌اش را 
لوس و ثر بار مبأورد و هر کار بجه‌اش بینش پسسدیده بود و از همه جبزش تعریف کرده او 
ر به رخ این و آن میکشد. تا با اين وان به گوشه کنار و در بستوی ابسن دکسان‌دار و انبار 
سوخت آن نانوا رفتش که همه را حمل بر محسانش میکند. تا بفکر زن دادنش افتاده برایش 
بخو اسنگاری میر وند و او را با خود بخانه عروس مببرند. وقسی بدر دختر از کسب و کار و 
هنر داماد سوال میکند هزار هنر بر ایش تر اشنیده, در هر تعریفش صسد جور قربان و صدقه‌اش 
رفنه, هتر هایش رابادبادک‌بازی و کبوتر بازی و این که بادیادکش هرا نرفته بایین صی‌افتد و 
گپو نو ش بر بده زمین میخورد. و اما از ادب و کمالانش, که باز قربان صدفه‌اش میرود اين که 
از قذا خوردنش نگو! که جهار نا دوری را یک نئست خالی میکند و جبق کنبدنش که یک 


سر چیق توتون را با یک نفس بالا میکند. آخ و تفش نا ده قدم برت مبشود و ارو غش صدای 


لوپ ثم بنل میکند و بت سر هر یک که باز. یک الهی قربانش برود مادرش بسدرقه‌اش 


ی ی تحت تحت سس تک یس تحححححر 


دسته‌های مطر ب "۷ 


میشود و حون حرف کاسبینی منود؛ 

در ابنجا پس از اين که بر خاسنه جند بوسه از سر و روی او برداشته. مادرش دورش 
بگردد که پشت‌بندش میکند. میگوید کاسبیش هم این که میتواند آب زرشک و آب آلو و سیب 
فندگ و خبار دولاب داد بزند. آن هم جوری که همه باورشان بشود و هر طوافی نوی کوچه 
حبزی داد بز ند او هم ادایش را درمیأورد و داماد گوش داده هر دم نیلمش به بناگوشش میرود 
ر آب از جک و جوله‌اش سرازیر میتنود و در ضمن گرش دادن و لوس کردن خنود و کنج و 
کوله نمودن اندام و سر و گردن که با هر حرف مادر جیزی هم او اضافه ميکند. دستهایش را 
روی زانوهایش گذاشنه شست‌هایش رادور هم میجر خاند و بدر عروس که نگاهش بسه 
تست‌های ار میافند از مادرش سبب آنرا میپر سد؟ جواب مسبدهد این شضل و هنر تازه‌اش 
میباشد که یاد گرفنه, بر ابش بسراغ زن آمده‌ايم, و چون سوال میشنود نمبر اینها که گفنی کار 
دیگر هم از او برمیأید؟ میگوید: بله که بسرمیاید؛ از انسطرف هم مینواند نست‌هایش را 
بجر خاند! و بسلامتی شاه داماد همه کاره‌ی همه هتره‌ساز, ضرب و رقص مطربها بکار 
افتاده. با آواز (ای یار مبارک بادا) پایان میبابد. 


نمایش شجاعت 

این هم در نمایش شبیه غیرت سیاه و ابراهیم تسلی بود که در یک نمایش هفت نفر ممرباز 
کاشی روانهٌ دسنگیری دو نفر باغی میدوند و باجه ادا واطوار و سرس و لرز لباس رزم 
بو خسیده هر یک جفدر اسباب جنگ و حربه, از نوپ ونفنگ و شسب یر و طیانجه و نو فان و 
رو لول و حتی سبر و شمشیر و ببزه رنبر و کمان همراه سبکنند و خسرج راه و خسرج جنگ و 
مراجب عفقب افناده و نبامده و انعام وجایزه فنح نکرده مطالبه ودربافت میکنند وبا سلام و 
صلوات که هر یک زن و بجه‌هاینمان چندین بار از زیر انینه فزران ردشان ۳" و برایشان اسفند 
دود میکنند, همراه موز یک و مزفان که ت بر ون دروازه به بدر فه‌شان میر و ند. در حالیکه هر 


وش ۲ / د که از و تسد آب- که وی وکا ۱ شما ار ده د‌ 
هی ماهر زار سم نو رز زیر ایسه هر آن رد .اه اس ب ست بیته و قر ان و تاه و ما و ازدی در 
میتی گذاشنته سه مرانبه ار زیر آن رد کرده, تب زا پشت برش باشیده. اردا را روز سوه با یچم پتترایش (اش 


پشست با) مییحنب انب علامت خیات وا ناگی نود که سامت ور اخفت زماند و اش رشته لت بان ره بنه امن 


عشسده ک رشت‌ی بو دش للع ده مر ودی مامت کر ده به متعلفمات مییز تاد 


س طهران ندیم 


چه از نشان و حمابل و درجه و مدال و چه و چه که گر فته بوده‌اند بخود آریزان کرده شکل 
بابرهای عروسی "" مبشوند, سبنه سپر کرده براه می‌افنند و به منطقه جنگ میر سند. اما هنوز 
نبر او لی بدومی نرسیده بوده که دوتاشان از نرس جان سپرده, سه نفرشان فرار مبکنند و دو 
نای بافی مانده. خسته و الان خودشان را که نه کلاه بسر و نه به با ک فش داشته‌اند بسه 
فرماندهشان رسانیده گزارش میدهند و وقتی مورد عناب ومواخذه قرار میگیر ند که جگرنه 
هفت نفر معرباز مسلح پس دو نفر یاغی برنیامده‌اند؟؛ با لهج مسخصوص خود که لطف 
نمایشنامه هم به همان لهجه کاشیشان بود جواب میدهند: اخر قربان, اونا دو تا بودن همرات 
ما هفت نا بودیم تنهااهر چی اونا میزدن به دل میخورد. ما هر چه میزدیم به گل مبخورد... در 
مفهوم اين که آنها دو نفر بودند همر اه - یعنی یک دل و یک جهت. ما هفت نفر بودیم تلها - 
بمنی منششت ر چند عقیده - در اینصورت تیرهای آنها بهدف میخورد و از آن ما بزمین. 
لا چا 

دوم:مردبی‌تعصبی زنش راسوار خر میکندکه ازدهشان‌به‌ده دیگر بیرد وزن‌اکر اه کرده 
میگوبد در راه دزد و راهزن و نانجیب پیدا ميشسود نمیایم که ناموسم در خنطر میافند و مرد 
اصر ار و ابرام میکند و به زن دل میدهد که خود او به تنهایی بنجاه گردن کلفت را حسربف 
میباشد و دزد و حیز سک که باشد نگاه چپ به تو بکند و چه جرئت داشته باشد حتی خیال نو 
را بکند که با همین جافو «جاقو کله‌ای که از جیبش بیرون مٌورد» شکمثی را سفره و عنش 
راحلوای عز اش میکند تا زنک را راضی کرده راه می‌اندازد و وسط راه یک نفر بأنها رسیده 
فصد زن میکند و مرد را که سر وصدا راه انداخته بوده. بالا و بایین صیبریده خدا و لبیک 
میکرده است گرفنه با یک سیلی محکم خاموشش نموده روی زمینش مبنشاند و با نک جوبی 
خطی بدررش کشیده میگوید وای بر تو اگر تا برگشتن من پا از ایین خنط بسیرون بگذاری و 
دست زنک را گرفنه همر اه میبرد و هی زنک فرباد زده شوهر را یکمک میطلبد و از آن طرف 


۵ هر رس‌هایی را که با اسب و مادبان مببر‌دند مر کبشمان را بیش از خودشان زینت میکردند. از دست و یا و دم و بالش 
را که حنا بسته به گردنش گردن‌بندهای خرمهره و گل کاغذی و مثل آن و به بیشانی و جلوی سبنه‌اش آیبنه آوبخته, 
روی زین با پالانش طافشال و اطلس سر و سرخ بر رنگ گسترده. بسا زنگ و زنگوله که به ممردم و اطراف زین با 
پالانش آویزان نموده که حر کت و زرق و برق حیوان بسی دیدنی‌تر از عروس و سروصدای زنگ و زنگوله‌هایش 
خولی‌نوانر از هر دسته موزیک بگوش مير سبد. 


دسته‌های مطر ب ۸ 


مرد هی پایش را از خط بیرون گذاشته نو میگذارد, و وفتی زن به پیش شوهر برگشته شف 
بصورنش می‌اندازد که با اين شهامت و غیرتت دست مرا گرفته دور بیابانها راه انداختی؟! 
مپگوید حرف نزن که پدری از او درآوردم که به داستانها بیاورند؛ همانوقتی که با تو برد و نو 
داد میزدی, من اینجا پشت هم پایم را از خطی که دورم کشیده بود بیرون و نو میگذاردم! 
که در اینجا باید دید ضرب‌المثل (با از خط. با خیط بسیرون گذاشتن) از آن ساخته 


ده با تمانشنامه از آن پردافنت عنده: استت: 


نمایش جمشیدخان 
این نمایش هم در تنبیه مردان پیری بود که زن جوان اختیار میکنند و ارباب و آقاهانی که نوکر 
و پیشکار و خدمتکار جوان در خانه نگاه میدارند. یا زن خود را با جوانتر از خویش آشنا 
میسازند. که اینجا شوهر همان حاجی کذائی بود که در اینگونه تقلیدها رل نقش اول را بازی 
مینمود. پیرمردی افتان و خبزان و عصازنان که هر عضو بدن خود را بصورتی میجنباند و 
هنگام ورود به صحنه رنگ (منو): «رام - رام رام سرام رام را رام رام» برایش گرفته شده 
کج و کوله وارد مجلس مبگردید. و زن جوانی باسم منیزه. با گل اندام گرفته بود که اين زن با 
جوانی بنام جمشبدخان رابطه پیدا کرده بود و (سیاه) هم در این وسط باساده لوحی‌ها و 
خوشمزگی‌هایش رابطهٌ آنها را ماست مالی مینمود. 

گاهی این جمشیدخان بصورت طبیب و حکیم باشی و وقتی بسکل جن‌گیر و رسال و 
مانند آن که هر روز زن حاجی بیکی از آنها احتیاج پیدا مینمود در میأمد که به دسنور خانم؛ 
یعنی منیزه با گل اندام. حاجی به دنبالس فرستاده به اين احوال که اگر زن حاجی مریض شده 
طبیب میخواست خودش نشانی حکیمی را میداد که تازه از فمرنگ آمده مسعمجز میکند و 
جمشیدخان يا بیزن آقا بصورت خارجیان کلاه شاپو بسر نهاده کر ارات زده, عینک پتس به 
چشمم نهاده. تعلیمی ظر یف بدست گرفنه با کیف طبابت میآمد. و اگر جسن زده شده بود. جین 
گیرش را که نشانی داده بود. با ریش بزی و قبا و کلاه دراز که دور کلاهش شال بسته, عبا 
بدرش افکنده. نعلین پرشیده بود. با وسائل جن‌گیری, منل طاسی بر نجی کنده کاری شده و 
آیینة کوجکی که رویش جیزهائی نوشته شده بود و مقداری خرت و پرت. مثل جانور خشک 
شده و جند طلسم و کتاب و شيشه و بطری و چند جور دود کردنی میأمد. و نوع ممایناتشان 


۸ طهران قدپم 


این که حکبم فرنگی مریض را خوابانیده موی سر و گردن و بناگوش و سینه و ناف و پائین‌نر 
و دمرش کرده و بشنش را بو میکشید و جن‌گير لباس‌های زیر او را خسواسته یکی‌یکی را 
مجاله نموده بگوش مینهاد. نا ببنند جن در کدام عضو بدن او میباشد و سباه که بسا دبسدن 
معاینات دکتر از تعجب چشم میدرانید و با گوش دادن جن گیر به لباسهای زن حاجی وای 
وای کرده از ترس که صدای جن را از آن دور دورها میشنود بر خود میارزید و در هر دو 
حالت که بابد برای معالجه جابشان در اطاق در بسته باشد و از اینجا بود که با نگاه کردن 
حاجی از درز در به درون و سیاه او را پس زده خسودش نگاه مسبکرد گسفنگوی و اظهار 
نظر‌هایشان در نوع معالجه شروع ميشد که محل ذکر شان نبوده, بهر تقدیر مریض با غشی 
مداوا شده. سیاه بگردن حاجی آویخته مشتلق سلامنی خانم را که خودش دیده مرض با جسن 
از نتش بیرون آورده شده. چه مرض يا جن بد هیبنی هم بوده مبخواهد و بسلامنی بیمار جشن 
مفصلی که همه کار کنان نمابش بوسط آمده رقص و پایکوبی میکنند نمایشس خانمه میگرفت. 


نمایش شال قدرت 

نمایش شال فدرت هم نمایشی سیاسی انتقادی در تکذیب وعده نوبدهای دولت‌ها که جنان 
کرده چنین نموده جنان خواهند کرد بود که درویشی پیش بادشاهی رفته. صیگوید مسبتو اند با 
وت باطن و قدرت لس شالی برایش ببافد که جهتشی چنین و جنان تأثیر بکند. مثلاً هرگاه 
در چنگ آنرا بصورت پرجم درآورد اگر با صد نفر بجنگ صد هزار نفر بسرود فتح میکند و 
اگر عمامه کرده بسر گذارده بتخت بنشیند بیننده از هیبتش زهره مبتر کاند و اگر بکمر ببندد 
آن سال فراوانی و ارزانی میشود و اگر حمایل کند فحط و مرگ و وبا از سرزمینش دور 
میشمود, و خلاصه اگر چنین‌ببندد چنان و اگر چنان ببندد چنین مبشمود و هزار خاصیت تا آنسجا 
که فتح کره زمین برای آن معلوم میکند تا امیر فربفته شده طالب آن میگردد. پس جا و مکان و 
وسائل و پول در اختبارش میگذارد و درویش چهارجوبی نهیه کرده تارهانی جند از جپ و 
راست بر آن تنیده, هراز چندی طلا و جواهرانی برای بکار بردن در آن درخواست میکند و به 
راحت و خور و خواب میبردازد و جون ماه و سالهائی گذشته از شال خبری نمیشود بادشاه 
چند تن به تفحص جگونگی آن میگمارد و نتیجه مشاهدانشان ابنگونه به عرض میرسد که جز 
چهار چوب و چند تاره برآن مشاهده ننموده‌اند. 


نسفه‌های مرب ۳ 


امپر دروش را طلبیده دلبل کوناهی در کار را جوبا میشود و درویش میگوید. شال رو 
۵ المام و دلبل ندبدن آن اینست که آنر| پربان و از ما بهتران بافته نساپاک و نسخم رام 
اهي‌بچند. که اين نیز یکی دیگر از خواصش میباشد. تا رفتی که طبق گفته‌ی درویش بافت شال 
په المام رسیده در طبق و آماده بر ای نقدیم میگردد! و ساز و دهل و نقاره به میمنتش بصدا در 
امد بزرگان و شاهزادگان به استقبالش رفته وارد بار گاه شده. روبوش از روبش کنار و 
فروپش برای برداشتنش خم میشود. اما کسی جز طبْق خالی‌ای نمی‌بیند. و در اینجا چه کسی 
امست پنو اند انکار و جودشال بکند, که اپتدا انکار حلالزادگی خود نموده. باین صورت شال 
لپوده از طبق برداشته شده برای بستن بسر شاه میآید و دروش کلاه از سربادشاه برداشته, 
پرآن شروع به بستن شال میکند و در هر خم و پیجی که بخود سیدهد از سلطان نسظر صور 
پستن آن که گُلش کدام طرف و بته اش کدام جانب افتاده. جند تک و چند جقه برابش بییجید 
موخواهد و شاه که دستور داده. کارستن آن ببایان رسیده, با سبار ک باشد درویش صدای 
مپار کباد و تحسین و تعریف دیگران نیز بلند میگردد. اما پادشاه هر چه سر خود سبک سنگین 
مونمابد و در آینه‌ی درویش که جلووش گرفته بوده مینگرد چیزی بسر نمی‌بیند که خسود نیز 
نمینو اند انکار بکند! و حقیقت زمانی آشکار میگردد که درویش با پولها و طلا و جواهرات 
نایدید گردیده به ریش پادشاه و اطرافیان خنده زده بوده است! 

اين نمایش زیادتر به وعده نویدهای دولت‌ها و تعریف توصیف‌های کارهای نکرده و 
کرده‌ی کسی ندیده و در دست اقدام‌های هر گز بئمر نرسیده بروی صحنه میأمد که حلالز اده 
ندیده نمی‌بیند. همراه معانی دیگر که هر کس طبق فکر خود میتوانست از آن برداشت بکند و 
از آن ضرب‌المثئلی که دروغهای لباس حقیقت پوشانده را شال قدرت میخواندند بوجود میاأید 
که (حلالز اده نمی‌بیند.)! 


شرایط مطلوب 

در هر صورت این دسته‌ها گروه‌های شادی و نشاطی بودند که واقعاً اسم (مسطرب) را ما 
. رسمشان توأم ساخته, جماعات فرح‌انگیزی که مکتب نر فنه و معلم ندیده و خط نسنوشته, 
پفمزه مسئله آموز صد مدرس گردیده, غم از دلهای‌مرده زدوده. هر صاحعب عفده‌ای را به 
تشاط مآوردند و معتقد بودند که آنها برای آن دعرت میشوند که شادی و انبساط آورده جز 


یکی از دسته‌های آرکست کافه‌ای که در ابتدای زمان رضاشاه پاپ شده بود 


بسته‌های مطر ب ۸۵ 


آن مورد نوفع دعوت کننده نمیباشد و هنرشان باید آن باشد که در صقایل اجبرت. خاطره‌ی 
طرش برای اجرت دهنده و تماشا کننده بجا بگذار ند و میگفتند مطرب و مقلد و عمله‌ی طر ب 
پهنی کسانی که پیام اور شادکامی و سور و سبرور مردم و زداینده غم و دلننگی و پر بشانی و 
کسالت ر افسردگی بوده, نه خلاف آن باشند, که اگر با خنداندن و شاد داشتن افراد درسی 
نیز به ایشان بباموز ند زهی انجام و ظبفه‌ای عالی که هنر را با عبادت فرین ساخنه نزد وجدان 
و خدا ر خلق نیز سربلند میباشند و مخالف آن یعنی مطرب غم‌آور را مرئیه خوانی مَل میزدند 
که در مجلس عزا مطربی نموده شود و نشباط و مسخرگی بکند. ) 

ایضاً دستوراتی داشتند که مربوط به رعایت کار و مجالس و مسهمانان و مسیزبانان 
میگردید. به‌اینتصورت که متلا اگر در عروسیی بیوه‌زن دعوت شده باشند. در اشعار و لطایف 
خود استفاده از مضامین کنابه آمیز مانند (بیوه‌زن کرهدار خونه رو خسراب میکنه) و مثل این 
مضمون در نمایش زن سرخور که سر هبجده شوهر را خنورده بگورشان کسرده بسوده. از 
نوزدهمي بعد از او را میپر سد به کی روآورد و جواب مبشنود به (فرمساق, با اجل بر گشنه‌ی 
بیستمی) و با اگر در عروسی محقر دعوت میشوند که مسلم عروس ایینچنین مجالس 
هم کم جهاز میباشد. نزده بخوانند (زنی که جهاز نداره. اينهمه ناز نداره) و با اگر جنانسجه 
رسم اصت و پرسیدند «که باید هم احوال و اوضاع مجالس خنود را قبلاً تسفحص کسنند» و 
فهمیدند عروس سن و سال‌دار و پیر دختر میباشد نخوانند (پشت بوم روبه‌قبله شرشر آیشس 
مییاد. عروس ما بجه ساله سرب خوایش میاد) و یا در شب شش زایمان و اسم گذاران بجه. 
اگر زائو دختر زائیده است نخوانند (اسم پسرش جوادجواد. پاضو میذاره گشاد گشاد). 

همجنین تقلید دو هوو را که هووی پسرزا فخر میکند و کون مسیجنباند که (نشستم و 
خوابیدم. کیسه‌ی زر زانیدم س نشسمتی و خوابیدی, طشت خاکستر زائیدی) و برای مسجلسی 
که صاحبش دوزنه میباشد و نمایش زن بابا را برای زن پدر نیاورند, و در مسجالس بیران 
اوصاف روزگار آن جوانی و در محفل جوانان ناد پسیری و ضعف نسانوانی نکرده عیشس 
مجلسیان خراب ننماید. الی آخر که (اول اندیشه. وانگهی گفتار) را سر لوحه عمل خسویش 
7 
راضی داشتن و (کف مرنب) را بسلامتی صاحب مسجلس و بزرگ مجلس خسواستن و هر 
دستی را بسلامنی یکی از محترمین و معتبرین بمناسبت طلبیدن و هر دو فامیل را پیک حال 


۱ 


۸ طهران لدبم 


احتر ام نگاهداشتن و در موقع (شاباش)*" بهمان مقدار که بر ای مبالغ سنگین بضرب بکوبند 
برای وجوه کوچکتر و کمتر نبز بکو بند و بهمان صورت که و جوه و پیرداخنی‌های بزرگ را 
بسر گذارده اظهار امتنان میکنند از کمتر و کوجکتر هم بسهمانگونه سپاس بگذارند و در 
افشای مفادیر اندک خردداری ورزیده آبروریزی نداشته باشند. که تا اين اسرار را نیامو خته 
رافف به ریزه کاریبهای این هنر نمیشدند لابق مجلس نمیگردیدند. و از رعایت‌هایشان در 
احوال مذکور نمونُ زیر که چون در مجلسی عموی داماد. با تعویض لباس بولش جامانده 
نداشته شاباش بدهد و ناچار دست خالی خود در دست بجه رقاص مینهد. بجه رقاص نا آخضر 
مجلس مشت خود نگشوده در هر شاباش هم یکبار بسلامستی عموی داماد رقصیده دست 
مبطلید. تا آنجا که همه فامیل خبال میکنند عمو بزر گترین انعام, مثلاً انگشتری گر انبها با قطعه 
جواهری, چیزی در مشت او گذارده است و بسباری ملاحظات از ایین فبیل که شرط اول 
دائستنی‌های این حرفه بشمار میامد. 

ایک جهت تکمیل مبحث جند نمونه‌هم از اسامی شناسائی عمله طرب میآورم؛ رئیس 
مطربها بعنی کار گردان و تهیه کننده را (سردسته) میگفتند. هنر بینسگان را جمصاً (بازیگر) 
خطاب مبکردند. حاجی و سیاه و شلی و نوکر و کاشی و قزوینی و مثل آن‌هم بهمان عناوین 
خود شناخته ميشدند از آنجا که فقط در رل خود بوده از آن بیرون نمبآمدند. اسباب کی را 
(صندرق کش) و رخت‌کن را (صورتخانه) و موزیک آنها را (ساززن ضربگیر) میگا‌نند و 
جمع این گروه. ساززن ضرب‌گیر. با تقلیدجی, با بازیگر. با مطرب یا لوطی شناخته میشدند. 
همچنین نمایش را تقلید یا تیارت (تأتر) میگفتند که مسطریهای دور کوچه‌ای هم در دیف 
لوطی‌ها بودند که باين اسم صدا زده ميشدند. 

لوطی‌ها دسته‌های دو سه نفری دوره گرد بودند. مرکب از یک تارزن یا کمانجه کش و 
یک ضربگیر و بعضی یک بجه رقاص که دور کوجه محله‌ها راه می‌افنادند و وسیله رزقشان 
هم بجه‌های فضول توی کوجه‌ها که آنها را از (زانو) و (ختنه) و (روز حمام زایمان, یا حمام 


۶ فابالی با شادپاش -- پولی که مطرب‌ها بصورت انعام با دستلاف از حضار دریافت میکردند. این شاباش به چند 
صورت انجام میگرفت. نوعی شاباشی که برای صاحب مجلس جمع میشد و چیزی از آن به مطرب نمیر سید و فقط 
ار اجرت خود را دریافت مینمود و شاباشی که عام برد و مطرب حق خود را مرکول به‌آن کرده ارت نمیگرفت و 
شابائی که اجرت میگرفتند و داماد و نزدیکان ار مشمول پرداخت شاباش مبشدند. 


ند 


دسته‌های مطر ب ۸۷ 


عروس, با داماد), (بنداندازان) و (شیرینی خوران) و مثل آن خبر کرده بسخانه‌ها مسیکشپدند. 
که آنها هم از چند خانه بالاتر صدای ساز ودنبک خود بلند کرده (حق مبارک کنه ابشاللا) 
گوبان خودسرانه وارد خانه‌ها ميشدند. اگرجه صاحب خانه اهل ایمان و آقاو مسجنهد و اهل 
غلم و. ریش و نسبیح‌دار و امثال آن بود که فقط چاره‌ی رد کردنشیان این بود که اجسر تشان را 
داده مر خصشان کنند. تکیه کلام آنها هم در رسیدن به پشت در خانه‌ها. اگر در بسته بسود 
وعروسی خانه بود اين که ساززن بلند بگوید (حق مبارک کنه ایشاللا) و ضرب گیر محکم 
پضرب نواخته جواب بدهد (آمین آمین) و اگر زائو بود بگوید (حق قدم نورسیده رو صبارک 
کنه) و ضرب‌گیر آمين آمین بگوید و اين جملات که با معطل شدن در پشت در دنبال بکنند: به 
دلخوشی, به تندرستی, خوش روزی و خوش قدم. زیر سایه پدر و مادر, زیر سای مر تضی 
علی و اگر دختر بود: زیر سابة فاطمه زهراء و آنقدر ضرب‌گیر بضرب نواخته آمین بگوید نا 
در باز شده راه بخانه بيابند و يا (فیض) و دسنلاف خود را گرفته دور بشوند. 

ساز و نوای اینها معمولاً از اشعار و آهنگهای تکیه‌دار نشاط آور ضربی و بمناسبت 
برد. و مطالبی بصورت شعر مربوط و نامربوط و بامعنی و بی‌معنی که بهم یبافتند. بساین 
نمو نه‌ها: 


امشب آخر کامم از نو دلستان خواهم گرفت 

چون‌نفس یکسروجودت را ببر خواهم کشید 

بوسه نه از روی و لب با از بناگوش وزنخ 

برش مه فک از ستهتهان افروهای 

پاسخ ناز و اداهایت بضرب لیس و بوس 

۰ جون جنین وجون‌جنانم کرده است 
يا این فکاهیات: 


بوسه‌هایت صدصداز لب وزدهان خواهم گر فت 
پس زبانت‌جون شکرزیرزبان خواهم‌گرفت 
بلکه‌ات ازهر مه تخواهم گنز فت 
آب لیمویت بطرز بهیهان خواهم گرفت 
خنده‌ات ازلب به‌اشک دیدگان خواهم‌گرفت 
بر فرازت قدرت صدپهلوان خواهم گرفت 
داد دل گاهی از اینت گه از آن خواهم گرفت 


آی گل بونه. تعناپونه, آقارو میخوای نو توبخونه. خانومو میخای خیابونه. بازار بر ازا 
نوی تهرونه. قلهک و زر گنده راه شمرونه. سداسماعیل " ناف جاله مسیدونه, دست چب 


۷ منظور. امامزاده سیداسماعیل. 


۸۵ طهران قدم 


زک عولا جونه, اونجی که غل مبخوره برم غلطونه. ارنکه اجان دستشه جسوب 
فائونه . آب خ, دلبرو بیگیر و لش ده. تبله "رو وردار و قبلش ده. بجه روبگیر نازش کن. 
فنداتش نره وازش کن. و اين مضامین در هنگام رقصیدن بجه رقاص‌ها: 

اینفدر تازمکن من بفدای نازت - نف بگور بدرجاکش پس‌اندازت. غیر من کیست که 
از باغ نو صد میوه نخورد - نف بروی تو و آن باغجه‌ی دروازت. 

شب عید است و بار از من جغندر بخته مبخواهد - خبالش میرسد آن سگ‌پدر من گنج 
فارون زیر سعر دارم! چه داری گفتمش تا چربی و شیرین چنین گفتا - شکر اند دهان و دنبه 
پانبن کمر دارم. 

ر مطالبی خطاب به بجه رقاص‌ها که نرمش کرده مثل فثر لاله کج و راست میشدند. از 
این گونه: خدا اسنخون نو کمر این بجه خلق نکرده. خدا پدرشو بیامرزه که بسچه‌ای مثل تو 
تحویل مبده. حلالت باشه شبری را که خوردی. با برای خوشمزگی : حلالش باشه شیر ی که 
نورو خورد. خدا بدادت برسه با اين باری که به پشتت میکشی. نلر زون دل مردمو میلرزونی. 
یا اين اببات: 
زنگو بصدا نندار, زلفو بسهوا نسنداز ‏ لنگه لنگه ابسرو را از بسهر خدا نسنداز 
در هر فدمی صددل انسداخته‌ای دیگر ‏ نیغ کینه از مزگان, زیر دست و پا نسنداز 
یک شهیر پر از کنته از غمزه‌ی جادویت. بر گردن خود دیگر جبرم خون ما نسنداز 
آخر چو خودت شوخی. از پات دراندازد اینطور ز پسامسارا ای شوخ بسلا ننداز 

یا این اشعار: 

مادر زن خرم کرده .. تویره برسرم کرده . شاشبده نرم کرده ‏ گ ۰ کرم 
کرده ر... بدنرم کرده. 

دسته‌هانی پرشور و شعف که با اندک وجهی نهایت طرب و نشاط مردم ف راهم 
میساخنند و اجرت یک ساعت این فلکزدگان مطرود اجتماع " که سقدسین آنها را جنود 


۸ گذری بنام سرپرلک در اواسط حیابان بوذرجمهری شرفی. 

٩‏ اسم متمارف بائون. 

۰ گلوله مانندی از سنگ يا بلور. یکی از اسباب‌بازی‌های توی کوچه‌ی بچه‌ها. با گده‌ها. 

۵۱ مرب نی بیدین, مرند. کافر, لامذهب. ملحد. افرادی رانده‌ی جامعه, سافط از حق حیات, متقور و مخذول یه 


فد 


کار و السرای کلاهدرز ها ۸ 


شیطان و مخرب دین و جامعه خوانده بر علیهشان نبلیغ کرده منکوبشان میساختند و با همه 
گرفتاری و بارهای غم روز گار که بر دوش میکشیدند هر یک آفریننده قوی‌ترین شادی‌ها و 
ننگ‌های شکر و حقه‌های خنده و مبرور و قند مکرری بودند که بندبند جانها را شیرین کرده 
بنشاط میاوردند از ده شناهی. یکقران تا دو سه فران برد. آنهم نه بسهولت که بی‌حرف و نقل 
و بأسانی دریافت کنند. که از ده شاهی پانزده شاهی شروع شده و با چانه زدن سجلسیان که 
یکی نصنیف جدید میطلبید و یکی شعر نو میخو است و یکی خوش‌مزگی دیگر طلب کرده. 
یکی رقص دلخواهش را خواسته. جانه میزدند ده شاهی ده شاهی اضافه ميشد نا احیانابه 
دوسه قران و حداکثر که صاحب مسجلس داش مشدی‌ای نصیینشان مسیشد با در جمع مست‌ها 
واقع ميشدند به چهار بنج فران میرسید که اين از نوادر بود و کمتر طالعی باین چنین میبافتند. 
ایضاً حق یک دست مطرب تمام با تقلیدجی و بازیگر و رقاص و ساززن ضرب‌گیر که یک 
مجلس غروب تاصبح را اداره میکردند و دو سه نمایش میدادند. از دوسه تومان تا پسنج. شش 
نومان بود که نامی‌ترین دسته‌ها دریافت میکردند. اما شاباش‌هایشان مسعمولا سابل نسوجه 
درمیآمد که مردم به‌چنيم همچشمی تلافی میکردند. 


کاروانسرای کلاهدوزها 


بعد از دالان قهوه‌خانه سید ولی کاروانسرای کلاهدوزها برد که ارایل کاروانسرای واقعی 
یعنی منزلگاه مسافر و محل نگاهداری جاریایان بوده, فسمت نحتانی آن برای نگاهداری 
اسب و الاغ و بالای آن استر احتگاه کاروانیان که با از میان رفتن فافله و چسارپا کمکسم 
حجرات آن در اختبار دوزندگان کلاه در آمده. از جهت ارزانی» کارگاههای خود را در آن 
کشیده نام کلاه‌دوز بروی آن آمد رپس از ضعف کار کلاه تبدیل بکارگاه‌های کفش گردیده 
اروسی‌دوزها در آن جا گر فتند. اما هررگز از صورت اصطبلی و طویله‌گی اولیه خارج نگردیده 

اعتبار و آبرو. کسانی که چز در مجالس طرب سلامشمان کسی جواب نداده. ننگ و عارهانشسی کسه مسجااست و 


موانسنشان با افر اد امکان‌پذیر نگردیده. اطاق و خانه کسی به آنها اجباره شداده. زن و دختر به اشان نسیرده, در 
هیج جا جایشان نبود و در وصعی از روزگار و گذران که بدنر از آن امکان‌پذیر نمبگردید 


۹۰ طهران قدیم 


نغپهر و تبدبل و نظافتی در آن بعمل نيامده, کثافت و نعفنی بود که از سطح و در و دبوار و 
حجر اث آن سر میکننید و جهت بمیان آمدن ذکر آن اينکه اولا نام آن ثبت و دوم واقعهٌ (اکبر 
کج کلاه) یکی از بشکارهای کفاشخانه ان آررده بشود. 

اکبر کج کلاه که نیمه ورزشکاری بوده فسوت و فسنی از کشتی مسیدانسته و ادعای 
لوطی گر ی مبکرده است روزی پادویش برای بادیه, دیزی ثسن بمدرسه امیر نظام که گفته 
لمد درش در همین میدانگاهی میباشد میرود "و نااهلی از سکته او را به‌عنوان کمک جابجا 
کردن چیزی به‌حجره میکشد و بسرک که احساس خطر میکند گریخته ماجرا را به‌استادش 
میگ بد و اکبر در روز بعد جادر روبنده نموده به‌بهان‌ای به حجرهٌ طرف رفته. بخوبی وی را 
مجذوب خویش میسازد...! و حریف و حدینش دهان به‌دهان میشود! 

ننبیهی رایچ زمان که کافی بود فرزند. با برادره يا ناموس کسی مورد اهانت قسرار 
پگبرد و نوهین کننده اول خودش و اگر دسترسی بخود او مس‌مکن نسبود یکی از مسنسوبین 
لزدپکش به‌بدتر از آن مجازات شده, سانر خونین او. با نام و نشانی و اسامی آن عده که 
همکاري در تلافی داشته بوده برایش فرستاده بشود. و بعضی را که در قهوه‌خانه پاتوق او. با 
سر گذر بمعرض نمایش گذاشته بشود. و در دیگر شهرها که رواج داشته بود. 

از جمله ادب‌شدگان اینجنینی (محمد ریش) " بستنی‌فروش که چون در سفر قزوینش 
فز وبنی‌ای از او وضع شهرشان و اين که در آن به‌او خدوش گذشته با نگذشته است سنوال 
میکند؟ و محمد ریش میگوید: اینقدر میدانم که در این شهر سر بی‌نون بسزمین گذارده سم 
ای بزمین نگذارده‌ام! فردای آن زوز در دعوتی که از او بعمل سبآورند بانزده نفر لوث 
چسارنش از دامن پاک میکنند! 

جتانجه آثار و زوابای تاریخ نشان میدهد. مثل این که شرو ع اين فضیحه از زمان شاه 
سلطان حسین صفوی بوده که حنی امیران و وزیران خاطی را با آن مودب ساخته, تا آنجا که 
پپک‌ها و سقرای دول خارج را در صورت ناخوشامد از رسالت و سفارتشان از آن معاف 
لعپداشمنه, یکی از علل طغیان افغانیان و فتنه محمود افغان و جدا شدن آن خسطه از بسیکر 
۲ لز حوض و آب‌انبار و مستراح اینگونه اماکن اهالی محل مینوان‌تند استفاده بکنند. 
۴ پستنی فروش دوره‌گرد. که کنبه از ربش بلندش گرفته بود و همشه با سر تر اشبده و پير اهن سفید بفه روی شانه که 

رری تعلوار دوبت سیاهش میکشید پلست جرخ بستنی زیبایش دیده مبشد و بستتی‌اش بخوبی معروف شده بود 


۳ | 
کار انسرای کلاهدوز ها ال 


مملکت را بهمین سیب میدانند. 

بهر جهت کثیف‌نرین و وفیح‌نرین حرکنی که همه‌روزه و حسداقل هفته‌ای یکی دو بار 
آرازه‌اش بگوش میرسید. تا زمان ریاست سرئیپ در گاهی به‌نظمیه که از روی آن دسنور 
استعمال باتون را به‌مجرمین صادر نمود و تاریخ سنت آن نیز .باید از آن ثبت بکنیم! 


آب‌انبار سیدولی 
سمت رب جلو خان مدرسه اصیر نظام و دالان سید ولی (آب‌انسبار سید ولی) بسود که 
اعتمادالدوله صدر اعظم آنرا برای شادی روح پدرش ساخته وقسف عام و زانران امامزاده 
کرده بود. حسب‌المعمول مردم خیّر در هر زیارتگاه و معبد و مسجدی آب‌انباری ساخته. مانند 
دیگر ابنیه و آثار. مثل حفر قنات و کاروانسراهای بين راهها و اشیاء و ظروف نذری‌بزان آنرا 
وقف " عموم میکردند و شاید تا قبل از ساخته شدن سبال‌های أصف الدوله که شاعری آنرا 
نیز همردیف کارهای واب و امور اخروی معلوم نمود کسی بهتر از آب‌انبارسازی شوابی 
نمیشناخت و اين عملی بود که‌هر پول‌دار صاحب خیری یکی از انرادر نقاط کم اب ساخته 
وقف عموم مینمود. 

با ذکر مستراح آصف الدوله و اینکه جگونه تا آنزمان کسی مستراح‌سازی را جسزه 
کارهای خدابسندانه نمیدانست و از آن ببعد مرسوم گردید لازم است کمی بسط سخن داده 
قبول و سوابق کارهای نیک را معلوم بکنیم. از جمله کارهای شایسته اول ساختن مسجد بود 
که در آن سبیح و تحلیل پروردگار بعمل آمده بانی و باعث آن را تقرب پروردگار حاصل 
بیاید و بعد از آن مدرسه‌سازی «البته مدرسه‌ی طلبه‌گی که از آن تقوبت دین بشوده و پس از آن 
آب‌انبارسازی و پس از او بل‌سازی که در حیاتشان دعای خیر و در مماتشمان ذکر جمیلشان 
باشد و بعد از آن فرش, از گلیم و فالی و حصبر و نمد و همجنین ظرف و ظروف و اشیاه 
دیگر از قبیل دیگ و دیگ‌ور و بادیه و سینی و دوری و سماور و چراغ و فندیل و شمعدان و 
رحل و فران و جزوه و علم و کثل و بیدق و سیاهی و منبر و تابوت و طاقشال و گور و کفن و 
قبرسنان و سقاخانه و تکیه و حسینبه و غسالخانه و درخت و باغ امنال توتستان و رزستان و 
۴ غیر متقول مفبد فایده‌ای را که عوابدش را مخصوص نگاهدار و نعمبر مسجد, آب انبار, امامزاده و امتال آن 


میکردند 


۲ طهرلن لد یم 


المجار گردر و خرما و قنات و مجرا و منزلگاه و کاروانسرا و مأذنه و حمام و در وسنجره 
برای جلو آب‌انبارها و منافذ طاق آن بخاطر جلوگیری از بعضی امور و ضریح و کتاب دعا و 
زپار ننامه: ر هر جه که سود از آن عاید مردم گشته زبانشان بر آن ب‌دعا و خبر واقف باز بشمود و 
هر گز از محل کثیفی چون مستراح که اعمالی در آن مانند دفع و رفع و مقبوح و مکروه سررند 
لواپ و اجر شناخته نشده یعنی قابل قبول و توجیه نشده بود, تا انکه اصف‌الدو له که یکی از 
حکام ر رجل فسی ر خسیس زمان ناصری بود سفری بسخراسان میکند و در صنزلی از حیث 
مپال در مضیقه می‌افند و دستور ساختن چند مبال میدهد. 

در آن سفر شاعر گمنامی نیز همراه قافله منتهز فرصت رسانیدن خود باصف الدو له 
پرای اسنعانتی بوده که میبرش نمیگردد. تسا سبالها ساخته شده یکی از آنها خاص 
أصف الدرله معلوم میشود و قبل از افتناح شاعر خود را بأن رسانده اسن دو بیت (زشت و 
زییا) به دیوار آن قلمی میکند: 

آصف‌الدرله یک مبالی ساخت تاکه خلقش کنند پتاد از پس 
هر که در آن مبال رید بگفست: تسوئة آخرت همینش ‏ بس 

ر عملی که نا آن وفت جزء وقایح بوده ذکر آن غیر از هنگام مجادله و نزاع بزبان نمیآمده آنرا 
جز بروح پدر و مادر مردم‌آزار نثار نمیکرده‌اند در زمره‌ی کارهای پسندیده‌ی مورد بحت ماد 
که از آن پس از جمله موقوفات میشود. و اين که گه شود: زهی علم و دانش و ادب که هجو آن 
موجب بقا و نام و نشان باشد. تا مدح آن چه اثر بکند؟! 

پس هر مسجد و تکیه و حسینیه و بازارچه و گذر و کوچه‌ای آب‌انباری داشت که اهل 
خیر ی آنرا وقف کرده بودو از آب‌انبارهای معروف تهران یکی همین آب‌انبار سیدولی بود و 
مد از آن آپ‌انبار عفر آب‌انبار تفت آب‌انبار با یاو روژعلی : آب‌انبار جهل پله ". 
آپ‌انبار چهل کلید ‏ آب‌انبار وققی , آب‌انبار هفت‌تن ". آب‌انبار چهل‌نن ". آب‌انسبار 


۵ رافع در بازارچهٌ معیر. 

8 سرنخت بربری‌ها: خیابان جراغ برق. 

۷. گدر صابرن‌بز خانه. 

۵۸ خیابان اسماعیل بز از. 

۶ گر حمام خانم. جنوب خیابان برذرجمهری شرفی.‎ ٩ 


کار انسرای کلاهدوز ها ۳ 


لوعلی صالح , آب‌انبار مير زا محمود ‏ آب‌انبار شتات ‏ ارس از 
صاحب جمع, آب‌انبار سبداسماعیل" , که از آب‌انبارهای معنبر. با آبگیرهای زیاد و بله‌های 
بسیار و ابهت بیشمار بود که با سخاوت و کشاده دستی ساخته شده. افستخار خیررسانی 
مینمود و سرشناسی و معروفیتشان باين خاطر که عمق باشیر و زبادی پله و هولناکی دامن آن 
بر دیگر آب‌انبارهای شهر تقوق يافته بود. 


آب‌انبار سید اسماعیل, يا آب‌انبار میرزاموسی 

آب‌انبار سید اسماعبل از بزرگترین آب‌انبارهای تهران بود که بمناسبت اهمیت بناء ذکر آن 
ام راکو بر را وم بان هآ تم رش از قشاق 
عموم میباشد زیر بنانی مسعادل هزار و بانصد ذرع مربع دارد که هز ار و دویست ذرع سطح 
آب گیر آن و بقبه دیوار و اطراف و باشیر و متفرعات او میباشد. انبار , بعنی آبگیر آن در ششی 
ردیف ستون اجري پنج آجر درینج آجر نشمال و جنوبی و هشت ردیف ستون شرقی و غربی 
بنا شده که مجموعاً جهل و هشت سنون در آن بکار رفته و فاصلهٌ میان هر دو ستون چهار ذرع 
میباشد که جون یایه‌ها را بر فاصله بیفزانیم سی ذرع در جهل ذرع مساحت کل بدست میاید 
که همان هزار و دویست را بدست میدهد. در وی ی ۹ 
بایه‌ها حدود نه هزار و سیصد و دوازده ذرع مکمب آبگیر آن ۹ 


۶۰ حمام فبثه که میگفنند در کف أن جام چهل کلیدی دفن کرده‌اند که آب آن کارگنا ميباشد. 

۶۱ گذر هفت‌تن, کوجة چهارسو بزرگ. 

۲ گذر جهل‌نن, بازار. 

۳ گنر لوطی صالع. 

۲ کوجه حاجیها, خب بان پامتار. 

۵ بازارجه حمام نواب, خیابان ری. 

۶ کوچهة حمام خشتی. کوجهٌ سادات اخوی. خیابان سپروس. 

. خیایان سیر وس. 

۸ این نیز لوحه‌ایست که اجاره‌دار فعلی آن از وضعیت ار تهیه کرده در معرض اطلاع عموم گذارده است: عرض 
۰ متر. عمق ۱۰ متر. حجه ۱۱۶۸۵ مترمکمب, آبگیر ۷۵۰۰ مترمکعب, ناریخ بنا ۱۲۶۲ هجری فمری بر ابر 
۵ هجری شصی که در لوحه‌ی آب‌انبار ۱۸۴۶ و بانی آن بیگلر بیگی حاکم تهران فبد شده است. آب‌انبار 


میرزاموسی نام دبگر آن بود که شاید همان بیگار بیگی بوده‌است 


چا ان یم 
هی سوب سید 

اهمپت اين بنا صر فنظر از بانزده هزار مترمکمب خاک برداری در عمق ده ذرعی زمین 
پا ففدان وسائل آنروز: در اسلوب بنا و ظرافت ساخنمان و اصول معماری آن میباشد که 
آپ‌گیری با ایین عظمت ساروج و مثل آن در روکنس آن بکار نرفته, ۰ آجبرهای آن نسمابان و 
نلط پصررت دبوار: بندکشی شده است. 

در آن زمان که آب دائست و مورد استفاده فرار میگر فت آبش در نابستان در آن حد 
خنک ر گرارا بود که احتباج به بخ بیدا نمینمود و میگفنند از آن جهت است که در کف آن به 
ضطامت یک چارک " سرب مذاب ربخته. پشت دیوارهای آنر | سرب اندود ساخته‌اند که اگر 
این گفنه درست باشد. شاید منع نفوذ آب از آن هم یکی, همان پوشش خارجی و سطحی آن 
پرسپله سرب‌ها «که مسلماً درز و منفذی هم از پیوند آنها بر جا نگذاشته‌انده باشد. اگر چه 
ناخده‌ی (آب‌چینی ای ۲ این نوع اينیه نیز در جلوگیری از فرار نت مات نمیباشد. 

باشبر آن که سه شیر بزرگ در آن کار گذاشته شده بود جهل و سه پله داشست که بعد از 
هر چند بله باگردی برای رفع خستگی در آن تعبیه شده بود و خود باشیر فضانی حدود در ازده 
منر مریم جهت ایستادن در نوبت و چاله‌هانی در زیر شیر به‌ابعاد یک ذرع مکعب که کوزه و 
سطل ر مُسک. هر چند بزرگ محل داشته بائد و در تابستانها جانی که از فرط خنکی و 
لطف هرا که نداعی رخا ۲ پس‌قلعه؟" مینمود. 

شفک انوا رای بادگیر های متعدد بود که هو ا را خروج و دخول داده تعدیل مینمود و در 
باما ن کاروانسرا و بارانداز و بر جبهه‌ی باشیر آن که مشمرف یکوجه سید اسماعیل بسود 


٩‏ هر چارک مختف چهار یک است معادل ۲۶ سانت میباشد. 

۰ (آپ چپن) دسئور چیدن آب‌گیر ها مانند حوض و آب‌انبار و خزینه برد که باید آجر آن کاملاً بخته برده و در آب مانده 
رطریت گرعنه بش وگل آن بای ام روردهبعمی خاک ببخته و آعکش امدازه و خبسانده شده. سنگ و ریگ و 
چپزی که حل نشده باشد در آهک بافی نمانده و از جهار ب یک زبادنر و از هنت یک کمتر در آن آهک بکار نرفنه 
پالسه م گل نرم آبگون در آن بکار رود که شمام درز و شکاف ا ار وا ا مسدود نماید و در هر یکی دو رگ بر آن آب 
پالسیده شسود و اين آب جبنی بود که فر ن‌ها عمر کرده لطمه‌ای بان و ارد نگردیده احتیاج ساروج و روکش از آن دور 
مپلمود. 

۱ محلی الای پس فلمه (یبلای) نهران. کرههای شمالی بابنخت که سابفاً ابستانهای شهر را بخ و برف آن تأمین 
مینمرد 

۲ محله‌ای رافع در شمال نهران, منطفه‌ای سردسبر. بلاق نابسنانی (بازار بزاز نوی تهرونه س سیداسماعبل ناف 
چاله میدر نه -- نوجال و پس‌فلمه بالای شمرونه). 


۹۵ 


کار انسرای کلاهدرزها 


دکاکینی که وقف آب‌انیار گشته عراید آن مخصوص لجن کشی و تعمیر و مصارف آن گردیده 
بود. از معماری و اصول ساختمان | آن همین بس که نا.امروز که بیس از صد و سی سال از 
نریخ بنای آنمیگذرد حنی اند تعمیری بسهم نسرسانیه. بسا آنکه قسمت شرقسی آن در 
خبا بان کشی‌های زمان رضا شاه کف پیاده‌رو و زیر نهر اب آن وافع شده. روزانه هزاران 
اتومبیل از روی آن میگذرد. و آب نهر آن قطع نشده, لامحاله رطوبت از خود نفود مسیدهد 
اندک نقصانی در ا آن برجود نیامده در کمال صحت و درستی بر جا مانده و از اهمیت سعماری 
آن در عدم قبول و نفوذ رطوبت نبز آن که امروزه بصورت موزه درآمده اجاره‌دار آن آنر| 
قهوه‌خانه و تماشاخانه و رستوران نموده. تمامی آنرا رنگ لعابی که با آن گسج و دبسوار و 
جاهای خشک رنگ میکنند زده و لکه‌ای نم از ا آن بظهور نرسیده. خشک و نمیز و یکدست 
خودنمائی میکند. همچنین تا اهمیت آنرا روشن‌تر بیان نیم و نشان دهیم که این آب‌انسبار 
برای نهرانیان تا جه حد حانز توجه بوده است باید بگوشیم یکی از کارهای سهمی که سید 
ضیاءالدین رئیس‌الوزرای کودتای ۱۲۹۹ دست بأن زد نا جلب مردم پایتخت کند لجن کشی 
آن بود. از آنجهت که کسی در صد سالة اخیر. چه دولتی و چه ملتی نا آنسجا که پسیران و 
سالخوردگان نشان میدادند. بخاطر خرج و معطلی‌اش بر اسان انکرووه بدا 

آپ این آب‌انبا, ر را طول مدت چند ماهه‌ی بائیز و زستان که قنات‌های شاه و حاج 
علیرضا که در ۱ ین فصول مصرف آنهاتلیلمیگرفت تأمین مینمود و نایستانهااهالی حدو: 
سید اسماعیل " و کوچه‌های حمام گلشن "" و قسمت اعظم جنوب شهر و سکنه اطراف و 
میدانهای مال‌فروشها و کاه فروشها و امین‌السلطان و مردم بازار دروازه و بازار حضرتی و 
بازار بالان‌دوزها و خبابان اسماعیل بز از * و کوجه‌های پشت بدنه و سر قبر آفا و اطراف 
آنرا مشروب مینمود. که که و سیلهً سطل و کوزه و خیک و مشک بدکانها و خانه‌ها و پزندگی‌ها و 


اهل حاجت میر سید 
1 باندازه‌های ماهی سفید و ماهی آز زاد که در آن زباد 
دیده میشدند و همحنین همحنین اجساد سگ و گربه‌های باد کرده که از سجرای آب در آن افتاده و 


۳. امامزاده‌ای در جنرب شهر که محله‌ای بنام آن شناخته میلط 
۴ کرجه‌ای بنام حمام گلشین در خیابان سبروس مقابل مبدان گاه‌فروشها, 
۵. خبابان مر لوی 


اجسام کودکان و اطفال و نوجوانان روی آب ایستاده که گاهی در آن بظهور صیرسبد. اطفال 
حرامزاده‌ای را که بس از بدنبا آوردن از مسجاری بسام در آن مسیانداخنند و کسودکانی که 
پازی‌کنان خود در آن افتاده با بجه‌لخت کن‌ها و بجمدزدها که زینت‌آلات مانند (وان‌یکاد) طلا 
ور (جهل بس‌الله) و گوشواره النگوی ارزشمندی در اطفال دیده بودند انها را بدانجا کشیده 
پس از لخت کردن و گاهی نجاوز از مجرای بام در آن سبافکندند و پس از آنینه‌انداختن *" 
معلوم میشدند. 

بجهدزدها و قانلینی, نقطهٌ مقابل آب‌انبارساز! که یکی آب‌انسبار ساخته بسا اب آن 
راحت‌رسانی و حبات بخشی میکرد و یکی کنافات و جنایبات خنود را در آن پسنهان کرده 
معا بخشنی و خان‌شانن نشنود. :ماد تبردوه‌های آب‌انبازها که یکی ابانبار ساعش 
پکی شبر آنرا میدزدید! 

اراخر پانسیرهای آب‌انبارهای عمومی را بگونة ابتکاری میساختند. باینصورت که در 
هر چند بله برای آن باشبری تعبیه کرده بوسیله لوله‌ای شیر آنر | پآب‌انبار راه میدادند که ار 
آپ‌انبار پر است مردم هم پله را طی نکرده زحمت تا پائین رفتن نداشته باشند و به‌اين فرتیب 
شیر و پاگرد دیگر و در آخر که بخود باشیر برسند. با فائده دیگر که اندازه آب آب‌انبار را نیز 


معلرم مینمود. 


مزاحمین آب‌انبار 

چنانجه گفته شد دزدان شیر اول مز احمین اینگونه آب‌انبارها و دوم جانیان بودند که اولی‌ها 
شبر‌های آب‌انبارها را دزدیده آب آن هرز داده محله را بی‌آب میگذاشتند و اینان, دومی‌ها 
پهنی جانییان که صبدها و اجساد کشتگان خود را از راه بام در آنها میانداختند و آب‌انبارساز 
برای هر کدام باید اندیشه‌ها و خرج‌های اضافی بکار برده. جهست شیرها مستحفظ و برای 
مجاری و منافذٍ هواکش‌های آن حصارهای حصین درست بکند. 


ود یه ان احنن آن برد که چون شينی در آپ‌انار میافناد ائینه‌ای معابل افداب گر فنه تور آنره در آب"نبار مپاند اختند و 
پرسپلة آن حستجو مبکردند. هر گز جراعهای نعتی آن رمان کار تور آینه را که میتوانست در همه جبا گردش کنند 
لمنموه و اين برد که جستجوی در آب‌انبار را برای روزی که افتاب باشد میگذاشتند. 

۷ آب‌انیار سید اسماعیل جائی بود که جهت بافتن اطفال گمشنده اول به آن رو مبأوردند. 


دیحوت دوک تست 
کار رانسراي کلاهدوزها ۷ 


دیگر بیکاره‌ها و ولگردان که پاگردها و پائمیرهای آنها را پناهگاه و استراحت‌گاههای 
تابستانی خود که خنک و آسوده بود میساختند و قمار و عرق‌خوری و کارهای مانند آن در آن 
انجام مپدادند و بعد از آن اراذلی که را خلوتگاه امور پسلید مسبساختند و پس از آنسها 
کوچه‌گردان و ببخانمان‌هانی که آنرا مستراح و وسیله اخراج دانسته خود را در آن نسخلیه 
میکردند. از این‌رر بله‌ها و پاگردها ر باشیرها و چاله باشیرهای آنها همبشه آغشته بانواع 
کثافات و پلیدی و مدفوع شل و سفت گوناگون بود. تا آنجا که نه تنها استفاده. بلکه دخول و 
خروج بآن رادشوار مینمود. مخصوصاً جاله شیرهای آنها که غالبا در اشر گرفتگی مجرا و 
رن سا نی 
شده ر امینمود. که غالباً بدنه و ته سطل و خیک ر کوزه‌ها را ملوث میگردانید. در حدی که 
ای رز ری زا تب کت 

در این صورت از سفارشات به بجه‌ها در آب آرردن بود که جشمشان را باز کرده پا در 
کتافات بله‌ها نگذارند. با را سفت گذارده مواظب باشند سر نخورده خود را کثیف ننمایند. تا 
چند نفر نشده‌اند و زن و پیرمرد و بسزرگتری قساطیشان نسباشند بباشیر نسروند. و 
تربیت‌شدگانشان اپن سفارش که بول و غایط در پاشیر نريخته نیفکنند. 

همچنین از واب‌ها برد که برای اطفالی که کوزه‌هایشان در آبانبار شکسته گربه و 
تشویش میکردند کوزه خریده بدستشان بدهند. دنبالشان براه افتاده پیش استاد و پدر و مادر 
راسطه و ضامنشان بشوند. تا رفتن و بر گشتن بچه‌هانی که میترسیدنه بالای آب‌انبار ایستاده 
با گفتن (من اینجا هستم نترس) دلشان بدهند. آنهائی را که با نسامطمننی بپاشیر مسیرفتند 
عر انیت یکت و دیگر خریدن چراغ و قرار نفت برای باشیر برهای آب‌انبارها و گذاشتن در و 
گماردن مستحفظ ر فبول خرج نظافت آن که اهل خیر و صواب بأن دست میزدند. 


رنگرز و شاه عباس 
غیر از اين مثل که (کوزه در راه آب‌انبار میشکند) و (صد کوز؛ نو ميشکند نایک کسهنه 
بشکند) کنایه‌ای هم داشتند که (خدا بآب‌انبار کوری دجارت نکند) و مأخذ آن از داستانی بود 
که از شاه عباس و رنگرز میأوردند: 

شاه عباس که برای جاسوسی لباس درویشی وش ۲ نیم‌شب زمستانی با همین 


لباس و کشکول که طبق عادب پر از اشبرفی و پلو مینمود بدور کوجه بازارها براه سبافند که 
جلممش بدکانی میخورد که جر اخشی روشمن مبباشد و جون جلو رفته از درز در نظر بداخل آن 
میافکند رنگر زی را میبیند که مشغول کار بوده همراه کوفتن جوب به جامه‌ها " اين جمله را 
۸۳۰ 
تکرار میکند ابزن بزن همونی که هستی هستی). 
شاه عباصس بعادت در اویش (حق‌دوست)ی کشیده ان دخول گر فنه وارددکان میشود و 
پس از سلام علیک و خوش وب میگوبد (مگر ٩رابه‏ ۳ نزدی؟) و رنگرز جواب میدهد 

(زدبم نگرفت) که غرض شاه از جمله ٩‏ به ۳ آن بوده که مگر در به ماهه‌ی بهار و سابستان و 

پاییز صال نتوانستی کاری صورت دهی که این سه ماه لااقل شبهای آن‌را راحست بگذرانی و 

رنگرژ که مرد مطلعی بوده پاسخ (زدیم نکر نت) مبدهد. 

شاه عباس متاتر شده از فلسفه (بزن بزن همانی که هستی هستی )ی ذ کرش سوال 
مبکند! و جواب آنرا هم ابنطور میدهد که با اطمینان از بخت بد. بخود دلداری میدهم که دنبال 

رضم بهنر از این نگردم که قلم‌زن طالع رحمت و رنج قلم زده است. 

شاه عباس کشکول را به رنگرز داده که پلوهای آنرا خالی کرده بر ای زن و بجه ببرد و 
میگوید مولا رسانیده قسمت او بوده است و دکان را ترک میکند. اما رنگرز آنرا صبح فردا به 
جند شماهی به همساية بفلی میدهد. شب بعد باز شماه عباس هو حق‌کنان وارد ننده تا چگونگی 
حال صباغ را پس از رسیدن اشمرفی‌ها به او معلوم کند و ابنکه با آن‌حال جگونه هنوز نببانگاه 
کار میکند؟؛ حرف پلو و کشکول و طعم و مزه غذا را بمبان سیکشد که فروش آن معلومش 

مب ۰۷۸۵ دو هبر از شاه عباس مانده برد یکی نعظیم مشاهدمتبر که و بو جود آوردن بقاع و زبارتگاهها به اسم امامز اده در هر 
شهر و ده و قصبه نا مردم راه خارج نگرفته پرل خود را در داخل خرج کنند نا انجا که شبیه کعبه را نیز در اصفهان 
و شیر از بو جود آورده دستور داده بود حج خود در !نها بجا آورند. و دیگر تشکیل فرقمها و خانقاهها و جمعیت‌های 
دراویش و فلندران که رایس حاسوسی کرده. خود نیز بتواند با ملیس شدن به‌لماس آیشان در صیان نردم آمده 
نفحص وضم ممنکت و مراففین و مخالفین خود بکند. 

٩‏ . قاعدهٌ رنگرزی برد که جون پارچه يا نخ رادر رنگ جونانده با در خم رنگ مبانداخشد پس از ساعنی آنرا بیرون 
آررده بر روی سنگی نهاده با جوب بر آن میکوفنند نا رنگ به خورد یارچه رفنه شبات سیر دائته باند. اما 
کارهای بازاربشان آن بود که در خمره کرده ببرون مبأوردند که ابین مَل (مگر خم رنگرزی صیباشد) از آن بافی 
مانده. 

۰ بعنی نغيير در زندگیت حاصل نميشود. طالمت اینطور معلوم شده است. 


یکی از کارگاههای رنگرزی. 


۱۰۰ طهران فد یم 


مود و امشمب کشکول را سپرده سفارش میکند که آنر | نفروخته حتماً بخانه بسبرد. لیکن 
صبا ابن‌بار نیز بفکر آن که مبادا زن و بجه‌اش به پلو و چلو و غذای مطبوع عادت نموده سر 
پجانش کنند آنرا نیز بففیر میدهد. 

شب سوم که شاه عباس چنان, یعنی باز رنگرز را بحال کار و ذکر مینگرد کیسه سک 
طلائی جلو رو پله‌های باشیر آب‌انبار نزدیک دکان او گذارده پس از ورود و حال و احوال او 
را پرای آوردن آب مبفرسند که رنگرز نزدیک پله‌ها به اندیشه‌ی پیری و کسوری خود افتاده 
مبگوید جه بهنر که از هم‌اکنون تمرین زمان کوری و نابینائی نموده با جشمم بسته پا به آب‌انبار 
بگذارد و شمع و جراغ همراه را کشته» دیدگان بهم‌نهاده کورمال کورمال نزول و صعود میکند 
که بالطبع کیسه هم از دیده ار مستور میماند, در اینجا بوده که چون شب بعد شاه عباس چریان 
را درک میکند تصدیق فول رنگرز نموده میگوید درست میگونی (بزن بزن همانی که هسنی 
هستی) کسی را که بزدان نرساند سلطان نتواند رساند! 


کرجه فرانبانی 
در بارهٌ هرجه از او سئوال میکردند میگفت (راجع به نان سنگک و دیزی آیگوشت بامسن 
حرف بزن) جهارراه پاجنار بود که شمالش کوجه سبدولی و شرقش بازار سجد ترکها و 
مر بش بازار باچنار و جنوبش کوچه فرائباشی بود که چون شاخص این چهارراه کسوجه 
مراشباشی بود و زبادتر هم به آن نام شناخته میشد فراشباشی را تعریف میکنیم. 

فراش و فراشبانی افرادی بودند که قبل از گزمه‌ها و شبگردهای زمان مشروطه و 
مأموران انتظامی یعد از آن مانند امنیه "و قزاقی " و سرباز و آزان "و سفشی, انستظامات 


شهرها و رتق‌وفتق امور و بگیروببند مردم بمهده آنها واگذار شده بود و به در دسته تقسیم 


۱ زاندارم 

۲ سم پازانی که تعلیمات روسی دیده اسم آروس برای آنها اختبار شده بود. 

۴ پلیس, تشکیلات نظمبه که برفرار ونم پلیس بر افراد آن نهاده شد این شعری بود که بچه‌ها به هجرشان میخواندند: 
لیس پیلیس.... و پیلسس - مر تندی خودت. بده به رئیس که شاید اهانتشان دلیل و دلایلی مثل مزاجمت رو 
جلوگیری از آزادی و امر و نهی و تفییر ماهیت دیدشان در رفتن به آن لباس داشته». 
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مبشدند. دسته‌ای فراشهای سلطننی (ارد شاهی) و دسته‌ای ف اشهای حکوستی "" کسه در 
دسنگاه‌های حکام خدمت کرده با آمدن آنها استخدام و با رفتنشان اخراج ميشدند و نعریف 
خلاصه‌ی ابن جماعت آنکه. مردمی که خون و جان و مال و ناموس افراد بستگی به اراده آنها 
بیدا مینمود و وای بحال کسی که حرف و حرکتی خلاف خواسته ایشان داشنه باشد. 

مطلی‌العنان‌هانی که هر جه مسیخواستند مسیتوانستند بسانجام بر سانند و صاحسب 
اختبارهائی که با وجود اسان صاحب اختباری یافت نمیگردید (با وجودت زمن آواز نباید که 
منم!) و خدابان ریز و درشتی که مشیت افراد بستگی به قضاو فدر ایشان سیدا مینمود. کافی 
بود فراشی وصله‌ای بکسی جسبانده. متهم به تهمتی نماید و کارش تمام بکند. و ساده‌ترین آن 
ارل تهمت بی‌دینی و بابی‌گری و هرچه که مد روز شده باشد و دوم سخالفت با حکومت و 
دولت و سلطنت و بدگونی و انتقاد از اعمال و رفستارشان بود که ساقسط از هستی و حیات 
بکند, مگر آن که پول و منالی داشنه (بول سفید را دای روز سیاه) که آنسها هم همین را 
خواسته, تقریب کل بهانه‌جوئی‌ها و وصله جسبانیشان هم بهمین خاطر بود بکند. 

افر ادی با ظاهری مهیب و جهره‌ی کر به که از لوازم کارشان بود و باطنی بنیدتر از 
ظاهر, همراه خبانت ذات و خشونت طبع و رکاکت کلام و نبر نگاه و چین‌وشکن چهره و 
برخورد آمیخته با غیظ و غضب و خصومت چنانکه با دشمن صلبی و خضونی خود روبرو 
شده‌اند و اين که همه را محکوم بحکم و روای خواستهٌ خود بشناسند, و ببر‌خوردشان که 
حاصل جمع اين احوال بوده بساشد. و انستخایشان از مسیان اویساش و ارادل و اشرار و 
بدسابقه‌ترین و بی‌اصل‌ونسب‌نرین و وجوه تمایز فبولیشان اين که هر چه دریده‌تر و فسی‌نر و 
گذشتة خراب و لهیب و نهیب زیادنر داشته باشند. 

کلاه‌هایشان نمدی, با بوستی بسلند که از جلو بیشانی بسر گذاشنه, نشان 
شیر و خورشیدی زینت بخش آن میگردید و همان نشان شیر و خورشبد و شمشیری که نبعیت و 
درندگی. سوزندگی, برندگی آنان را پشتیبانی مینمود. با سببل‌هائی افشان آوسخته‌ی نا زیسر 
جانه, با از دو طرف برافر اشنه‌ی تابیده‌ی تا نزدیک گوشها و گونه وزنخ نراشیده. همر اه 
موهای ژولیدهُ دو طرف سر که از زیر کلاه بیرون میگذاشنند با ابروان گره کرده و چشمانسی 


۴ فرمانداری. 


۱۰۲ طهران قد یم 


مت عفام سنا کت ساخته در هیتنی که شان‌دهنده کینه و شر ارت و هر گونه بدفلبی و بدطبنتی 
و بالانر از آن مبأمد. 

لباستمان در فرم و فیافه بصورت ملبوس مردم عادی از قبا و لباده که بسجای شال بر 
رری آن کمربد میبستند و خنجری که گاهی با غلاف و وقنی بی‌غلاف در بر شال مبکردند و 
نملواری گناد سبباه با آبی ار فتفال با دویت و گیوه‌ای آحیده "" با کفشي چسرمي‌دهان 
دولچه‌اي نمل‌دار که بابشان صدا داشته باشد و نر که, با جوب‌دستی ای از آلبالو با عناب بر ای 
نرساندن و ننببه و زدن مردم, مگر در او فات مأموربت و دستگیری و روزهای رمنمی و سلام 
که فمای سرخ آنشین پوشیده. بجای خنجر قداره آوبخته. عرض نر که و جوب چماق بدست 

این افراد اگرجه جبره و مواجبی از دستگاه دولت و حکومت نداشتند و چبزی هم نبز 
حنی خدمت میپرداختند. اما راههای عرایدی داشنند که مبتوانستنه در اندک زمان صاحب 
اروت ممرشمار گردیده بهترین زندگی‌ها را فراهم آورند که یکی از آن فر اشها صاحسب همین 
کوجه‌ی فراشباشی برد که از فراشی به فراشباشی‌گری رسیده صاحب ضباع و عفار و خانه 
و بان و ملک و کاروانسرا و اسب و در شکه و کالسکه و مستغلات. از ده و حمام و دک‌اکین و 
مال و منال شده برد که ننها خانة مسکونیش چندهزار متر عرصه و همین مفدار اعیان, از 
بر ونی و اندرونی و زیرزمین و حسوضخانه و طالار و سربوشیده و مسطبخ و اصطبل و 
سر طوبله و حمام سر خانه و گلخانه و نار نجستان و وازم بود. سوای پولهای نفد و نزولیش که 
خودش حساب دارانیش نمیدانست. 

فراش‌ها و فراشباشی‌هانی که با خودسری و قدرت‌تمائی و ترس ووحشنت آنداختن 
در دل مردم که اگر عقب کلاهشان مبفرستادند کلاه را با سر مبآوردند. جاده صاف‌کن اریابان 
خوه بوده. از اینسان گمانة آنها زده. براين که نو کر شان که اين باشد وای بخودشان و در رفع 
توفعات و برداختنی‌های لازمه حساب بکنند و نا کمترین طربقهُ اخاذیشان معلوم شود ماجر ای 
0 پارچه‌ای بحی ریرباف افارخررده رای محصول رون که عرام دیاش مبگفنند جهت شنوار و ییاهن ماه و 

مياهي عزاجانه‌ها و فهرهي و طوی آن رای استر ب رو لحاف 


۴ چنایچه ار نامش پیداست گیوه‌ای (اج) خورده که تخت جرمی اما بارسسمان کلفت گنچه زده اج مبدادند. و هر چه 
گل و حاگ و رطوت ان هیر سبه ردو ۰ مر عبگر دید 
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زیر که: 

وفتی یکی حکومت اصفهان خریده روانه میشود و جون چندی از استقرارش گذشته 
جیزی نصبب فراشهایش نشده. از اصفهانی‌های زرنگ نمیتوانند گزکی بدست آورند شکره 
بنزدش مییر ند و حاکم با حیرت بر بلاهتشان میگوید کسی اگر خلاف نمیکند از مسطالبانتان 
رصول بکنید! که فراشها بهم نگریسته یکی از آنان را حالی شده که نسباید مسنتظر جسرم و 
جریره‌ی افراد شده. بلکه در صورت عدم وقوع خود بر جود آورند و هر چند ننشان را بطرفی 
روانه مبکند که بهر کس نظرشان گرفت آویسخته ادعای طلب بکنند و صدا بلند شده کار به 
قضاوت حاکم میرسد و حاکم که حکم بر صداقت فرانشها و محکومیت آنان داده. با این 
اضافه که به فراش حکومت تهمت دروغ زده که بخود حاکم زده‌اند و جوب و شلک‌ها بکار 
افتاده طلب فرانها وصول ر مبالغ قابل توجهی هم نصیب حاکم ميشود و بسا آن حرف و 
ارائه‌ی طریق میفهماند فراش و نه بلکه نوکر دولت از همه طلبکار میباتد! 


استاد حاجی سلمانی 


بعد از کوجه فراشباشی. طرف شمال بازارجه دکان استاد حاجی سلمانی بود که هنوز صانند 
ساير همکارانش سنت قدیمی شغل خود حفظ کرده بود, یعنی سلمانی و دلاکی که شامل 
سرتراشی و رگ‌زنی و دندان‌کشی و طبایت و زخم‌بندی و نشترزنی و مانند آن بود. با عمل 
اصلاح سر و ریثی توام نگاه داشته بود. 

ساختمان دکانش قدیمی با دیو ارهای کلفت آجری و سقفی گنبدی شبیه سقف بازار و 
طویله. مرطوب و نم کشیده که رطوبت زمین تا کمر دیوار و نم طاق به رطوبت زمین رسیده 
بود. با بقایانی از رنگ آبی, در بعضی نقاط آن که گویا در اران جوانی رو شرو ع دکانداری به 
دیوارهای آن زده بود. همر اه ریخته‌گی‌هائی از بعضی قسمت دیوارها که کاهگل پوسیده و 
آجرهای آن نمابان گشته بود. و زمینی خاکی و آجر فرش بست و بلند که بالای آن با پارهآجسر 
فرش و بائین آن با خاک هموار گشته و در شبشه‌اي کهنه با شیشه‌های کوچک یکو جسب در 
یک وجب سالم و شکسته که شکسته‌های آنر | کاغذ جسبانده برد. با راهی از آخر دکان بطاق 


/ 


رف طهرآن طدبءم 


بارار که پعضی دندان کشی‌هایش را بانجا ميکشید. 

اسباب کارش عبارت بود از میز پایه بلند کوچکی از چرب که گوبا از ابندا آنر | از 
سمساری پصورت دست دوم خریده بجای میز سلمانی بکار برده بدیوار طرف غرب فرار 
داده بود و اثبته‌ای فاب بر تجی ۰ که بر روی آن بظور مابل فر ار داده با ریسمان و مخ 
سر کی آثرا به دیو ار مهار کرده جهت حفظ از گردو خاک ر کثافت و مکس روی آنرا نور 
کشبده وسط آنر | بعدر کف دسنی بصورت لوزی بربده باز گذاشته بودو ماشین نمره ۲ ای 
فنر داخل دسته از مائین‌های اولبه که فنری ماهی‌شکل بصورت فنر قیجی باغبانی وسط 
دیته آن فرار گرفته بود. با ماشین نمره بک و ته‌زن و جند شانه بدک کی از نمره سه و چهار و 
شش و هشمت که برای نمایش کنار آنها روی میز فطار کرده بود, و فمیجی لک سیر دم‌دار و 
نانه‌ی آهنی‌ای که بعضی از دنده‌های آن بهم جسییده بو و دو سه نیغ دسته جسویی و دسته 
شاخی و فمقمه و بباله‌ای آب ب که کنار هم جیده و چرم نیغی از سر کمر بندهای سیر بازی که 
برای گرفتن پلیسه‌ی تیغ بان کو بیده و آنینه‌ای دستی و لُنگی فرمز که به درازا چند نا کرده 
طرف راست مبز بمبخ آویخته بود و صندلي دسته‌داری که زیر سری آن با بسنبه و مسبشن 
جاسازی و بالشتک‌دار شده توسط میخی که بسوراخهای دم آن فرو برده میشند بالا و ببائین 
فرار میگرفب جلو میز گذاشته بود. و نیمکتی چویی که در سمت شرق دکان مقابل میز کارش 
فرار داده میز عسلی‌ای که آفتابه لگن بر نجی‌ای برای شسنن صورت مشتری روبش گذاشته 
بود کنار نیمکت نهاده. جر اغ نمره‌ذهی " که در رکایی سیمی از طاق وسط دکان آربخته بود. 
و برای بقبه احوال اين استاد حاجی سلمانی لازم به تشریح قبلی خصوصبات مردم این صنف 
میناشند:۱ 


خصوصیات ملمانی‌ها 

ارل سلمائی‌های دوره‌گرد که وضمتان از مضامینشان معلوم میشود. مثل این که: 

از بس سر مشمتری را بریده جایش را بتبه ف‌زده میجسباند. مشتری نیمه کاره از زسر دستش 
پلثه شده میگوید بس ا ست. نصفش ر | تو پنبه کاشتی نصف دیگرش را بگذار خودم مبخواهم 


۷ لامبای تالی بدون بایه با فتبلهای پهن برابر ده شمم روشسانی. 


کار وانسرای کلاهدوزها 9 
پنسم کنت بکنم! 

دیگر: جون خر مشتری‌ای که زیر دست سلمانی بوده صدا به عرعر بسلند مسبکند و 
سلمانی میبرسد چه میگوید؟ مشتری جواب میدهد التماس مبکند وقتی بلند شمدم او را جای 
خودم ششمانم! 

دیگر: سلعانی‌ای از مشتریاش میپرسد جند برادرید؟ مشتری جواب مبدهد اگر از 
زیردست نو بسلامت بلند شدم چهار و گرنه سه برادریم؟ و مضامینی از اين فیبل... 

دوم سلمانی‌های دکان‌دار, در دو نوع قدیمی و جدید؛ قدیمی‌هاینان با اطلاعات ک کافی 
از فرم و وضع سروریش درست کردن‌های طرز قدیم. تاازخه تمایز خوبي یت 
ترمی و دست زبری موقع صورت تراشی و دلسند و غیر آن واداشتن زلف و ریش و سبیل, 
از یکدیگر همر اه اطلاعات جراحی و قبرل کارهای ختنه و رگ‌زدن و خون گر فتن‌های ار 
اضا و رگ و چواری متفر نان شین خبدی وم ل آن/ از ریا رب 
خرب‌هایشان این‌ها که مثلا زیر تیغ اسنادحسن یا استادفلان آدم خوایش میبرد و فلان کس که 
صد جور زلف و ریش بلد است درست بکند. و از ختنه‌ی فلان نگو, که سر هفته خوب میشود 
و نشترش را که آدم حالی نمیشود؛ و و یا فلانی که از خوبی و بلدی سر همه بجه اعیان‌ها و بسر 
حاجی‌ها زیردست او درست میشود. و از طبابت و جراحیت حیش یکی این که یک مرهمش به 
دومی ميرسد و از رگ زدنش که دم نمیقهمد و دندان . کشیدنس را که ملتفت نمیشود ۳۹1 

ندان را از دهنش بیردن میأورد و راقعا هم که بعضی از آنها نمریفشان با هنرشان صدق 

ن جمله یکی همین استاد حاجی سلما: ني بازارچه باجنار بود که در ر گ زدن و 
ختنه ر دوای کجلی اعجاز مینمود. 


معلومات دیگرشان 

لته رگ زدن این سلماني‌ها با رگ زدن دلاک‌های حمام که فقط خون از تن مشتری کب 
میگردند وق مینمود که این دسته ید علاوه بر ضوب زدن تشر که درد و ساراحنی حال و 
بعدی نداشته باشد. دیگر 2 شرایط کار راهم ا ز نظافت و دانستن احوا ل بیمار در ضمف و فرت 
و اندازه‌ی گرفتن خون در هر مررض و مانند أ نرا هم دانسته تفریبا نیمه طبیب بوده باشند. از 
آنجا که در نزمان عمدث کار طبایب خون گرفن بود که از تاد هر نوع مرض که از غنبه‌ی 


سامانی‌هانی دوره‌گرد که هم سر و مو اصلاح نموده, هم رگ زده: دندان می‌کشیدند. اگرچه سلمانی‌های 
وله ار هم چدای از این آمور تبوده. علاوه بر جراحی و زخم‌بندی و معالجات سوژالا و سپفلیس و غیر آنرا نت 


اهام اند : 


دس مس 


تست 


سلمانی‌های دوره گرد که شم سر و مر اصلاح ننرده: هم رگ زده. دندان می کشیدئد, اگرچه سلمانی‌همای دکاندار هه جدای از 
این امور برده, علاوه بر جراحی و زخم‌بندی و معالجات سوزاك و سیفلیس و غیر آنرا که انجام میدادند. 


۱ 1 ‌‌ ِ_ ۰ ۰1 ۰ ۰ ۰ 1 ِ ۰ 
سلمائی‌های دو ره ۵رد 3 شم سر + هو احلاح سرد هم رگ زد دندان نی کشیدند اگرچه سلماتی‌های دکالدار هم جدای از اس اصرز سوده. عارد ود 


بر جراخی و زخم‌بندی و معالجات سوزالا و سبفلیس و غیر آنرا که انجام میدادند 


کاروانسرای کلاهدوز ها ۳ 
خون ناشی ميشه پوسیله کم کردن ا آن علاج میگردید و همین سلمانی‌ها و دلا کها هم بردند که 
باید وضع و حال رگها و درشتی و ریزیشان ر! ! دانسته, انداژه و مقدار خون گرفتن را بر ای هر 
بیماری مطلع بوده. بتوانند مطابق سنخه ر دسترر طبیب عمل بکنند. 

۱ اغی ود بدانند که بای از رگ مخصوص پشبت مر او 
خون بکشند و اگر درد شقیقه‌ای از بن‌گرنشها و اگر درد جلو سر از پیشانی و اگر بس سر از 
پائین گردن و اگر درد سینه از بازو وان خناق (دیفنری) از رگ زیر زبان و اگر با درد, از 

گ ساق, الی آخر نر تا غشش و جنون و سکته که هریک ابنها مستازم رفوفی در احوال بیمار و 
و ی ارف وگ اه ای از ان ن اطلاع داشته باشد 
که با حیات و ممات مریض مربوط میگردید. 

غیر از نسخه طبیب و حکیم و کحا ل از عادت و دانستنی‌های خود مردم نیز بود که در 
را خی دا وچ ۱ ۳ و له و شبیهآن و هر 
7 ی 
سلمانی رجوع میکردند و همین سلمانی‌ها پودند که ید آتر نرالازم با غیرلازم بدانندو بهر 
صررت که توانند, يا جراحی و طبایت, دستوری ر با با نسخه‌نویسی علاج بکنند. 


دندان کی 
همجنین باید در دندان‌کشی دارای جرأت و جسارت و قوت قلب گافی و مج دست فوی بوده 
باشند نا بتوانند فرباد و ففان و بیتابی و رد و سنع و حتی دشنام و ناسزای مریض را تحمل 
کرده. تا بیرون کشبذن دندان اعصاب از دست نگذارنه و از همین جمله خصوصیات بود 
که استاد حاجی شهرت رسیده تن رازه کیت که توف ون ات فا متا رخا با تما 
تسده ود که دندانهای ثی و نیمهلی را قفط با دستمالی که با ان دندان را سیگرفث و قوب 
انگشتان بیرون میکشبد و تا چگونه دندانی باشند که برای آن گلبتین بکاز ببرد. 

اما با اسهمه گاهی دندانکنبس خالی از خنده و تفریج نمینوانست باشد که لاافل یکی 


۸ وسیله‌ای رای رو . کشستی دندا 


۱۱۰ طهران لد یم 


هو روز در مبان ومسلهٌ سیر گرمی اهل بازار چه را فراهم مباورد. پاين ترانبب که حون در انرمان 
داروی ثر ع کننده و آمپول و تزرین بیجیی وجود نداشت درد دندان کشی را بیمار باید رس 
تحمل نماید در آن درد و عذاب که گوتی جن با جان او ! برون میاورند. جنانجه شبخ اجل 
«ادي جان را با آن به فیاس آورده اسب 
سدیده‌ای که جه ممختی رد بسجان کسی ‏ که از دهاش بسرون مسبکنند دت‌دانی؟: 
فیاس کن که چبه حالت ود در انساعت که از وجود عزبسرت پدر رود جنانی 

و ان بود که برای دندانهای سخت غبر عادی فک ‌جوش مقدمات و تداییری بکار برده 
میله که از همین استاد حاجی شروع میکنم. 

صئدلی دندان کتیش که همان صندلی اصلاحش بود تستمه‌ای جرمی از در طراف 
او بخته دائست که برای اینجنین دندانها آنها را از دو طر ف مار رد گرده در طراف دیگر شش 
ساب صندلی محکم مینمود و دستهایش را نیز مهار کرده بساین وسیله مانع خر کت و 
جنر جوش و فضولیش میگردید و بعد از آن برش را که همراه لنگی آنر| بزیر سبری تشابت 
میتمود. اما کمتر کسی بود که چرأت کرده خودرا ب این مهارها در اختبار او بگدارد و غالبا 
رجبح مبدادند که آزادشان بگذاره اگر چه مرارت زبادتر تحمل بکنند. مگر بیماری که اطلاغ 
نداشته آنرا از شرابط. کار بداند. 

دیگر لیمکت کنار دکانش بود که صاحب دندان را و ان خوابانیده دست و باهایشی 
را به پایه‌های آن محکم مینمود و دو نفر از اهل بازارجه را خبر کرده یکی را روی سبته و بکی 
را برری یاهایش مینشانید و سرش را خود در میان دو با میگر فت؛ و ا ین برای ی دندانهانی سود 
که مبخواست از پانین درآورد. و اسباب دیگرش جاریابه‌ای بلند گه خاصیت آنرا بعدادر 
ولدان کشی تعریف میکتم! و وسبله دبگرش بتت‌بام بازار که بعضی دن‌دانها رادر آنعا 
میکشید! البنه اسنفاده از اين اسباب در زمانی بود که مشتری کاملا رضایت داده. از دودلی ر 
تردید بیرون آمده. درد امانش را بریده. مردن را بر آن تر جیح نهاده باشد. که دیگ, (فاضی ار 
پس افر ار انکار نمیشنید) و معطلش نکرده دست بکار یگ وین 

اکتون کشیدن دندان شروع ميشد که اگر لق بود و بعد از یه" ره 


۳ جرک قرف مل. ؛ شمه 


یکی از ملمانی‌های دوره گرد در حال . دئدان کشی: 


سلمائی دیگری که رگ مشتری‌اش را زده در حال بستن آن میباشد, 


ااا 


و سس سس تن و ساوسو مس 
کار و انسرای کلاهدوزها ۱۳ 


بر آمدگی‌ای نداشت. جنانکه گفته شد آنر | با پنبه با دستمال گر فته بیرون میآورد. که زیادتر هم 
آنرا پصررب معاینه که ملاحظه کند سفت يا شل يا قابل کندن نکندن میباشد. بیرون میکشید, 
باین کیفیت که تا آخ نگفته آنرا درآورده کف دستش میگذاشت و با کلبتین را که در مشت با 
آستبنش فایم کرده بود بکار مبانداخت و در غیر این صورتها بود که ابزارهای سایق الذ کر 
پکار میآمدند! 

در اين وقت اگر دندان بالا باید کنده شود جهار پاية کوناه و اگر دندان پائین. چهار بای 

بلند وارد کارزار میگردید و باید خاطرنشان شود که غیر از شق اول که ساده ببایان میر سید در 
سایر شبرابط هميشه باید دو سه تن بیکاره دستباری داشته باشند و اینهم چنین بود که جون 
مقدمات کار را فراهم مینمود ببهانة آب آوردن با پنبه خربدن و منل آن از دکان بیرون آمده آنها 
.را خبر مینمود و ایشان هم که و قوف داشته پست دکان مترصد بودند همجه که استاد حاجی 
مشتری را روی جهار بایه مینشانید وارد دکان شده یکی‌شان بعنوان تماشا بشست جهارپایه 
میایستاد و کار بایتصورت انجام میگر فت که اگر دندانِ بالا کشیده میشد و با فشار اول بیرون 
آمده بود که فبها و اگر نيامده بود و درد مشتری را از جا کنده بود که نناچار حسرکت هول‌زده 
مشتری بطرف بالا و کش بر نیروی استاد حاجی بطرف باپین دندان را بیرون میأورد و ۳۹ 
دندان بایین درد میکرد و چهار پایه یلندتر آمده بود و طبعاً مشتری با فشار کلبتین بیطاقت شده 
جلو دست اسناد حاجی را گرفته اعلام انصراف مینمود. که با صورت‌سازی که رضابه 
رضای او میباشد باو میگفت میل خودش میباشد نمیخو اهد نمیکند و برایش دوا میگذارد و او 
را دو مرنبه بجای خود مینشانید و با همین نشانبدن او بود که مأمور بشت چهاربایه. چهاربابه 
را از زبرش کنمیده مشتری بطرف زمین سقوط مپنمود و در ابن وفت بود که سنگینی وژن 
مشتری بظرف زمین و مج محکم اسناد حاجی که کلبتین را همجنان به دندان او محکم کسرده 
بود دندان را بیرون کلسده مشتری نگ از سرش بدر رفته وسط دکان در سبغلطید و خنده 

تماشاحیان که دکان را بر کرده بود! 

اين ابتکارانی بود که تنها استاد حاجی بکار برده کس دیگر را شهامت آن حاصل 
نگردیده بود و پس از جهارپایه‌ها نوبت صندلی و بست و بندهای آن میرسید. برای مواقعی که 
دندان کمرشکن شده يا برسیدگی آن موجب شکستتنش شده ریشه با نصف آن در فک باقی 
مانده بود. که اول با دلداری اطرافیان مشتری برری صندلی فرار گر فته سمه‌ها یکی پس از 


که هتسه ی سر سس ی ی جات و مت 
۱۴ طهر ان قد يم 


دبگری به کت و بالش محکم میگر دید و زور و بازری نما عیار دسنیاران که بر او جسییده 
نگاهش میدائت و اسناد حاجی که بروی میأريخت, و دبدنی و خنده‌آور ابن عمل وقتی بود 
که با همه بست و بند و نگاهداشتن اندام مشتری باز ار طاقت نیاورده. از جا کنده ده فرار 
مپتمود و خود را با صندلی‌ی به پشست جسبیده پوسط بازار میر ساند! 

بعد از ابنها نوبت به طانی بازار سیر سید که مشتری را بدانجا کشیده مشضول عمل 
میگردید و باز یکی دیگر از امور خنده‌دار کار جفت و جور شدن استاد حاجی بود که با 
مشنری باق بازار میرفتند و اين در مواردی بود که نه مشتری به بسته شدن خود به صندلی 
رضایت میداد و نه به اينکه دیگران نگاهش بدارند و اين همان هنگام بود که اسناد حساجی که 
کلبنبنش به‌ین دندان مشتری محکم شده بود و مشتری که سر کلبتین در دهانش بود و بیخ 
زبانی فحشی میداد و کارشان از بام تا وسط بازار کشیده شده بود دیده مبشدند که مشتری 
خود را از سسمنی و استاد حاجی از سمتی میکشید و در اين وقت بود که تملیک خنده و هو هو 
خلاین بازارجه را بر مینمود! که یاز در اینجا با بنحوی دندان بسیرون اصده غانله خسانمه 
میپذیرفت و با بصورتی شکسته با کلبتین رها شده با بمضی مشتری‌ها کار به فحش زن و بحه 
و کتک‌کاری و مبانجیگری مردم میرسید؛ 

لابد اين سنوال بذهن ميررسد که چرا در اینصورت سلمانی مشتری را رها نمینمود؛ و 
جرابش اين که دندان نیمه‌کاره کشیده شده و دندانی که ریشه‌اش بیرون نیامده بود بیمار را 
پدتر از اول دجار درد و عذاب میتمود که دردسر و گر فتاریس گریبانگیر سلمانی شده مسوجب 
شکست کارش میگردید و این همان دندان‌ها هم بود که تا آخر عمر ریق مرزاحم صاحسب 
دندان گردیده از آن فحش و ناسزائی که شب و روز نثار دندان بد بکش میگردید. 


دندان‌سازهای خارجی یا خارج دیده 

راخ ات انسازی ارمنی بای (استیانیان) با ابزار و اتاثي نوظهور منل صندلي بلند و کوتاه 
و و چرخ سنباده و مانند آن پیدا ده در خیابان چر اغ برق محکمه‌ای دایر کرده بود که با 
صورت و فواعد بهتر عمل مینمود و از آن جمله بود, کرخ کردن دندان کشیدنی با دارونی 
مالیدنی و ببرون آرردن ريشه توسط همان دارو که ریشه‌های چندین ساله را که روی آنرا 
گرشت بوشانده بود وسیلهُ همان شکافته بیرون صبأورد و جلو گیری کسردن از درد بسعد از 


چه 
کار انسرای کلاهدوز ها ۱6۵ 


کشیدن دندان با دادن فرص آسیبرین ر بند آوردن خون آن با محلول پرمنگنات و آب نمک. و 
درائی نامه (کررزت) که ررض ای یهجوت ساکت عریناوتدا نها بزه کان 
که مخصوصاً ابن دارویش کمک بشهرت او مینمود؛ بسعد از ار دنسدانسازی روسی که 
پصورت سباح جهانگرد بتهر آن ن آمده بود و نطو را زگرد کیجه باز ار طبابت میکرد. که بیله 
و چرک و زنگ زدگی و درد و مانند آنرا نیزر مداوامینمود و غیر علاج‌های انتت آاهتتکشتد 
پطوری که اصلاًکلنین بکار نمیبرد و دردی نیز بروز نمینمود. و طریقه‌اش در دندان کشیدن 
این برد که دارونی مایع به اطر اف دندان میمالید و با چاقو گوشت دندان را از او جدا میکرد و 
پس از دو سه دقبقه آنرا با پارچه گر فته یکی دو تکان به اطراف داده جاکن نسموده بسیرون 
میکشید. بعه از آن گردی در آب سرد حل کرده به بیمار میداد که در دهان میگرفت و جراحت 
جاي جاقو را التيام میبخشید. 
دندان‌سازی زی بمعنای و اقعی که دنداني ساخته در دهان بگذارند. چنانجه امروز میکنند و 
پنام دندان مصنوعی شناخته شده | ۱ غیرقایل وود 
و از مداگرات و داستانهای عجیب و غریشان بود که با نردید برا ای هم تعریف مسیکردند 
ظهرر آن در تهران یکی از جانب دندانهانی که در دهان پیر پانال‌های از فرنگ ۰ 
میشدند بود و بعد از آن دندانهانی که نو سط همین استپانیان کم و بیش ساخته شده افسانه اش 
زاین عقیتت میوتنانه اما این همه ر مردم از ول تکروهتوردخانزقان زار 
تمگرانت و وای بحال بنده خدائی بود که شناخته شود دندان مصنوعی در دهانش میباشد که 
‌ نیم راه جلوش را گرفته واقعیت آنرا جویا ميشدند که بابد دهان گشوده بنظرشان برساند 
ر در آخر هم خود دندان را که منکر بوده میگفتند آنها دندانهای سگ‌های مسرده میباشد که 
کنده جفت و جور میکنند و له آنر! که آنرا آب کرده‌ی رگ و بی مرده‌ها میدانستند و حاصل 
اين مسائل آنکه دندان مصنوعی گذار از آنجا که استخوان و اعضای مردار در دهانش میباشد 
نه تنها غذائی که خورده آبی که مینوشد حرام و مسردار ببلکه نماز و روزه‌اش هم نادرست و 
خراب میباشد! تا کم‌کم که تار بخجه و داستان دندان مصنوعی که اولین بار بیرای بسادشاه 
انگلستان ساخته شد و اگر چنین اجزائی در آن بکار برده میشد هرگز او حاضر بقبول آن 
دردهان خود نمیگردید شایع گردید و بعد از آن دندان مصنوعی (ستّارأف) یکی از مهاجر ان 
ففقازی که در چهار راه لاله‌زار نجاری داشت و میگفت دندانهایش تعاماً مصنوعی است که 


م طهران قدمم 


نماماً را بکی یکی در آررده مصنوعی جایش کاشته‌اند که اصلاً لته ندائشت و نعریف‌هایش 
ممرزبالها افناد و جنس دندانهای مصنوعی و له آن که از صدف و مواد میباشند و معرفی‌های 
سندیده از آن نا اندک اندک مورد قبول فرار گرفت و دندانسازهانی با تابلوهای (مسئن) و 
(سنایا) و (ستن‌السلطنه) و امستی‌الملک) و مانند آن با بعرصه وجود نهادند. 


نظالت دندان و تقلید قزر ینی‌ها 

دندان ار بی‌اهمبت‌نرین اعضای بدن بود که کمتر توجهی بدان مبذول میگردید و هر بلا که از 
شگستن قند و تبأت و بادأم و پسته و قندق و هسته‌جات و امثال او بودسر آن در میأوردند و 
نظافت آثرا که سال بسال رعایت نمیکردند. دندانها همگی زرد و سیاه و کت انوم 
نافص که در کمترین دهانی از بالقین دندان تمیز قشنگ سالم بسجشم مبامد و از تسوصبة 
بزرگتر‌ها بکو چکترها فقط آنکه چیز سفت با دندان نشکنند و سردو گرم شدید که بالای هم 
باشد نخو رده نباشامند و از نظافنشان در جهت دندان اینکه سر نمازبتماز حوب مسواکی که 
نوعی جوب بنام (جوب مسواک) و نرم ریشه‌دار بود و جایش در جانماز بود و مسواک کردن 
با آن تو اب داخت یه دندان بکتندی کاهن انا باانگتشی کیک ی هت بنندوبا قوب 
جارو. جرب کیربت آنر | خلال نمایند. چنانجه این چوب خلال از واجبات هر سفر؛ مهمانی 
بود که بعد از صر ف غذا و دست و دهان شونی که آفتابه لکن به گردش میأمد جوب جاروهائی 
هم که از جارو قزوینی با ساقه‌های نازک یکنواخت محکم بود در بشقاب جلو مهمان بگیرند 
و در اين زمینه نمابشی هم داشتند که از قول قزوینی‌ها در میآوردند که وقتی سفره مهمانی 
برجیده مبشد و سلمائي ضبافتجی "" با آفتابه و لگن وارد میشد. لُنگی جلو کمرش بسته بود که 


۰ از کارهای افتخاری سلمانی‌های تعشی شهرها وت اواخر متجمفه تهرآن برد که باید در مهمانی‌ها و عروسی‌ها 
خدمت تماید و داماد تمام پیردو سفره بچیند و نظارت کند و در خر آب دست بگرداند. آب دست گرد؛ندن هم آن 
بوه که پس از صرف غذاو بر چیده شین سفرء پشحدمت با آفتابه و لگن بر نجی با مسی با ورشو بسا سفره با طلا 
وارد شده لگن را جلو بزر گتر مجلس مبگداشنند که دسنش را در آن نگاهمیداشت و او با آهنابه آب میربخت ویس 
از آن حوله‌ای که روی دسنش تا کرده داثست جلوش مببرد و پس از انمام لگن را از جلو او سرداشته جلو دیگری 
میگذانت. ور ابن دست ر دهان‌شوئی صایون بکار نمیر فت و در بعشی مجالس یک بارهم قیل ار شروع به غذا که 


سفره چیده شده بود آفنابه لگن میگرداندند, چه رسم بود که غذا را با دست میخوردند و سنت بود که قبل ار شروع مه 


گاررالسرای کلا هدر زها ۱۷ 


پحای حوله‌اش بکار مبر فت و جارو چرّه (جاروفراشی) ای به عقبشس که بجای خلال ميآمد 
و جون آپ دست ربخته مینمد و مهمان دست و دهان خود را آب میگرفت سلمانی با یک 
هر کت جلوش را بطر ف او بیش میداد بعنی حوله تعارف مینمود و جون دست و دهان خشک 
مپشد جر خیده بت میکرد و عقب خود را بطر فش برت میکرد و جارو را بصورنش میزد که 
هن تفاال تخاضو: تا 


دار وهای دندان و معالجات آن 
اگر دندانی کُند ميشد میگفتند اين مقدمه دندان درد است که باید آنیرا بسا آب نسمک غلیظ 
شسشو نمابند. با کیاپ گرم بگذار ند. یا سافه‌ی خرفه بجوند. اگر دندانی بیله میکرد لاب 
کنیر ا, نشاسته, آب گرم دمادم در دهان میگر فتند و از بیرون دستمال آب داغ ميانداختند. برای 
سفید شدن دندان و خوشیر شدن دهان با پوست انار سانیده, با مازو, یا مورد. يا زاک سیاه. با 
صمغ مسواک میکردند. باین صورت که, انگنست یب تر کرده به هر یک از آنها که خسواسته 
کوبیده و از الک گذرانده بودند زده بدندان میکشبدند. 

اگر دندان درد ار سردی بود میگفتند که باید فلفل با زنجبیل سانیده بر آن گذارند, با 
عسل و فلفل بمالند. اگر از گرمی بود میگفتند باید سر که و گلاب و کافور و ترباک بمالند. 
اگر از باد بود باید بادیان و زیره را جوشانده نیمگرم بای دندان بگیر ند. پا بادیان جوشانده با 
نبات بخورند. که این (باد)"" دندانی که درد شدید عارض مینمود بسیار در اذهان بود و غاب 
هر نوع درد دئدان را از باد میدانتند که باید ۳ با دعا بادبندی ات0 رف تفم ضا ۳ 
سمابغه‌ای باين اسم بعنی باد دندان در گلستان سمدی هم امده بود: 


‌ نقدا دست خود را بشوبند و تواب دائست که نه ظرف غدای خود را انگلست کرده و انگشتان خود را بلیسند هشاید 
هم انگگت کردن نه ظرف غذا برای آن برده که بیش از اندازه‌ی شکمشان غذا نکشند و اسراف تتماند», 
بش نوعی بونه‌ی بیابانی که بای سوحت بکار میرفت و از آن جارو مببستند. 
(. امراض از پنج برع عارض میگردید: اول: خون, بعنی علبه و فشار و ریادی آن. دوم صفرا که گرمی بصی حرارت و 
خشکی در شن وجود آمده بود. سوم بلفم که آب و رطربت بدن زباد شده ببرد. چهبارم سودا که خشکی و سردی 
غالب گشته بود. و سجه ناد که امروره باسم اعصاب شناخنه شده است و هر کس میتوانست درد خود را پأن مننسب 


ساخته و راه گریز برائی نفهمی طبیب بود که جون چیزی از مرض سم درنمیآورد مبگفت باد مسبباشد. چنانسجه 


امررزه از اعصاب مبگورند.) 


۱۸ طهران فدیم 


آن شنیدم که رفت نادانی پعیادت به درد دنسدانی 
گسفت ساداست زر مسباش جسزین ‏ گفت اری ولیک نزد نو این! 
بر من ایسن درد که پولاد است ‏ چون نو زان فارغی تسرابساد است 
ر ابن همان درد جانگداز بود که چون حادت میگردید فریاد و فغان مبتلا را بأسمان مير ساند و 
دور اطان و حباطشان به دویدن مپاندااخت تا آنجا گه سر بدبوار میکرفتند که ناجار متوسل به 


بادپندی مشدند: 


پادبندی 
از جمله بادبندی بکی ابن برد که نک جاقو یا کارد فولادی را برروی دندان گذارده بگویند: 
آخرج پاذن الله, اخرج بنورالله. اخرج بقدرت الله, اخرج بحق توراة موسی و اننجیل عبسی 
و زپور دارد و صحف ابراهیم و فر فان محمد و حئد بار بر دندان ضر به بر نند. 

دیگر ابن اسم (مُنْطع) با (شمعلونی) را بر دیوار رو بقبله نوشته میخی در حروف آن از 
اپندا فرو برده با هر میخ تأملی کرده در هر حرف که درد ساکن شد آثرا بدیوار محکم نمایند و 
اگر با هیج‌یک از حروف درد ساکن نشد بر آن بعنی بر دندان لعن جهار ضرب بخوانند. باین 


فاعده که انگشت بر دندان دردکن گذارده بگوبند: من الله ۰.۰ -مح وا داع مات نج 
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بو ماس تم رل ثم و عندان ادامه دهند نا درد فرو نشیند. 
دیگر اگر درد دندان از کرم بود که علامنش از کرم خوردگی ظاهر میگردید: تخم تره و 
ببه بز را باید بهم مالیده در آتش اندازند و بوسیله لوله‌ای. چیزی قیف مانند دود آنرا بدندان 
رسانند که کرم‌ها را با آن هلاک بکنند. 
دیگر دستور بود که اگر خواهند در تمام عمر دندان درد نگیرند وقت عطسه زدن سوره 
حمد بخرانند و زبان دور دهان پگردانند. با گهگاه سر که‌ای که از شراب بدست آمده باشد در 
دهان بگیر ند. 


دیگر برای سلامت له و سفید کردن دندان اين برد که دندان را با نمک نرم بشویند و با 


۳ اسیاب دبگر نغاق مبان شیمه و سی, از ساخته‌های از ما بهتران؟؛ جملانی که در هر درد و مرضی و رنج و وجع بکار 
میأمد ر چنین تلقین شده بود که در ان امور دارای اثر فوری میباشد. همچنین لعن چهار ضرب خنم‌هائی داشت که 
رای مهمات مبگر فتند. 


کار انسر‌ای کلاهدرز ها ۱۹ 


لمککب و ذغال جرب درخت انگور که سانیده مثل غبار کرده بساشند دندان را با انگثت 
مسواک نمابند. و ساده‌ترین راه علاج هر گونه دندان درد بود که برآن تبریاک بگذارند. با 
بمقدار چند نخود از آن بصورت کشیدن استعمال نمایند که آنرا فاروق اعظم میدانستند. اما 
کمنر کسی اگر بترباک مبتلا نبود حاضر ميشد که علاج درد با آن نماید جه میگفتند آنها که 
عادت کرده‌اند اول با همین رسیله‌ها معتاد شده‌اند چنانجه زنانی که حیز میشوند اول با همین 
گفتن (با یکمرتبه دادن کسی حیز نمیشود) حبز شده‌اند! 


مدل موهای سر و ریش 
صحبت در ابتدا از سلمانی‌ها و کار رسمی و حقیقی آنها برد ولی مطالب دیگر اصل سخن را 
نحت‌الشعاع قرار داد و فرع بر اصل جرییده کره از مادر گنده‌تر گردید که باید سر مطالب 
اضافه را بهم آورم. 

ارلاً اصلاح سروریش در مردم عادی جز در موارد ذیل صورت نمیگررفت. مگر مومنین 
درآنشه و خشکه مقدسهای متعبّد که باید هر هفته بحمام رفته سر بتراشند و آنها که باید سحل 
مسح وضویشان عاری از موی و ظاهر باشد که ببش سر را هر هفته مبتر اشیدند و اعیان و 
اشبراف و بعضی اداره‌ای‌ها که آراستگی سرورو جزو شئونشان میآمد, در ایتصورت جهت 
دیگر مردم ابام اصلاح روزهائی بود که دکر مبتود: 

اصلاح عید. مانند: عید نوروز, عید غدیر. عید قر بان, نولد حضرت صاحب. تولد امام 
حسین. مبعت, که در این اصلاح‌ها هم رخت نو میپوشیدند. دیگر برای شب عروسی, کلوخ 
اندازان (شبهای عبش و نوش بل از مسحرم و ماه رمضان), بسرای جساهای سنگین و 
مهمانی‌های معتبر که حتماً باید رخت عوض کنند. که گاهی موارد بالا هم مورد نسوجه قرار 
نگرفته اصلاح سرورینشان تا آن حد بتأخیر میافتاد که کله‌هایشان سانند سبد و ریش‌هایشان 
بسان نمد گردیده. در آن پایه که اگر طفل کم سن و سالی داشتند و اصلاح کرده بخانه میر فتند 
آنها را نمیشناخت و غریبی کرده فرار مینمود. که گاهی این ناشناسی تا دقابقی در زن خانه 
هم اتر کرده شوهر را که تا صبح یکبارجه بشم و پیله بود و این ساعت مثل کله‌باجه‌ی کز داده 
وارد گلته برد غریبه و با اعجاب مینگربست! همین مدرک روشن میکند که سلمانی‌ها از جه 


سب شغل‌های دیگری را هم امثال جراحی و دلاکی و طبابت و پیشخدمتی و زالو انداختن و 


رسمه 


۱۲۰ طهران فدیم 


خنبه بکسپ خود داخل مبزدند و کسادی شفل اصلیشان از همین جهت معلوم مبگردد که در 
سال جر جند روز نباید کار و مراجعه داشته باشند. 

باری صورت اصلاح‌ها و مدل‌های آنها عبارت بود اول: از کلةٌ نر اشسیده و ریس بلند که 
پا آن زبر گلو را نیز مبتر اشیدند و ریش را کم و زیاد مبکردند. دوم: گله‌ی تراشیده و صورت 
ترانسیده با سبیلهای هه سوم؛ سری را که به بهنای جهار انکست از جلر ماس نا 
پس آن نراشیده موهای بالای گوشها را در آن باقی مبگذاشنند بنام (بر قیجی). سری شبیه 
جاد؛ شرسه که از نبه کشیده شده باشد. جهارم: تراشیدن جلو سر نا وسط باندازه یک کف 


دست و ببستر با برجا گذاشتن بفیهٌ موها در اظ ابا شنت گردن شرافنیده» ینام خیترق ۳ 


۴ سل بر که در طرفتش را نانیده نطرف گرشها الا بدهند. 

۵ ملامت فرفه‌ای از در اش حبدری. دو فررفه در مقابل هم فر ار داشنند بنام حبه‌ری و نعمتی که حبدری به سد حبدر 
بونی و تعصی ه شاه نعمت‌الله ولی میرسبد که هر بک خود را بر حق و پیرو عفی میدانستند و دیگری را باطل و ار 
ریش و سییل و اصلاح سم و ریش نير نشانه‌ای محصوصی بخود داننند. در گروه مخالف که سالها مسیانشان 
اختلااف و حصومت و خویربزی بود مخصوصاً در عر اداری‌های محرم که در هر سال جد نن از طسرفین سفثل 
مبر مبد. اخنلاهی با ره سیاسی و ایگکیت اجنبی که جمعیت ابر ان را به سه دمته متخاصم شیعه. متی و نعمتی» 
حیدری تفس کرده بود. در ابن سابقه که سحرگاهان روزی مرده در صحن گهنة آسام رضا فطعه سنگی را مشاهده 
میکد که خداء و متولیان طق حرفهدکافداری که جهت جیب‌بری مردم هر وافعه‌ای را به اعجاز امأم رضامنشب 
صاخته و صورب ساری‌هانی مانند سوزامدن کف بای شمتری که از جا ننواند بجند و بگویند بناه به اماء رضا برده 
امست و باد داین افراد نائناسی را که بگو بند کور با کر با افلیج بوده شفا بافنه‌اند و شبانه‌اورهی سنگی را و سهادن 
ان پشت (ینجره فولاد) که غلطان از کوه بیاپرس امام آمده است! مبگوبند اين سنگ نیمه شب برای کسب شرف 
امده ر از امام رضا خواست که آنر زیر بای زوارش فرار بدهد و مبد حبدر (نونی) که یشرای فرفهای از دراویش 
رده یر ا بصورت پلی بروی جوی وسط صحن میافکند و (نعمتی )ها که پیروان شاه تشعمت‌الله بسوده و جمفیت 
مخالت ر نفطهٌ مقابل ایتتان را تشکیل میدادء‌اند سنگ را که طراف بهش بسمت محلةً حبدری‌ها فرار گرفنه بوده و 
تواب و مر کت و شرف بشتر باشان مبداده است" برداشته معایر آنکه سر باریکش بطرف ابشان باشد فرار صبدهند 
و خمدری‌ها انز سر وانه کرده, نعمتی‌ها ترا بر گردان میکنند تا کم‌کم کار به کشمکش ر محادله صبانجامد و هر چند 
سب یکبار زد و خوردي بر سر آن وافع شده دستة الب بر سنگ مستحفظین و کشیکچی‌ها صیگمار ند و ایستان 
لفویت فا کرده بر آنان پورش برده منگ را رارو کبرده نگهیان از خود میگذارند و هر رور دوشیت و اختلاف 
خظیم‌تر وسیم‌نر مبشمود تا بعنل و کشتارهای بزرگ رسیده تمام خطه خرامان ر!در بر گرفنه از آن بدیگر شهر‌ها 
نفد میکند و نعمنی خصب حیدری و حبد ری دشنمن خویی تعمتی میگردد و انتلابی عظیم در مملکت بربا میسازد و 
چنان شور میشود که خان هم ميفهمده و دولت ناچار به دخالت شده ناصر الدینشاه بر جلوگیری از آن احکام غلبظ .ه 


کار و انسر ای کلاهدرز ها "۱۳ 


پنجم: نر اشیدن نمام کله و بجا گذاشتن دسنه‌ای موی بلند در فرق سر که پیشتر اینگونه موها 
را به تذر علی اکبر (فرزند امام حسین (ع)) میگذاشتند " باسم کاکل با علی اکبری. ششم 
تراشسیدن تمام سطح فوقانی سر و بجا گذاشتن ی اطراف و تر اشمیدن بس گردن بصورت یک 
نوار بهن, مختصرص نمازخوانهای وسو اسی که بابد جلو سرشان کاملاً آب وضو بگیرد. 
هنتم: : نراشیدن فرق سر باندازه یک نعلبکی که میگفتند خاصیت دارد و مغز را خنک میکند. 
بعد از اینها اصلاح متجدد مأب‌ها و نازک الصلو:ها و کم‌اعتقادها بود که مو های بلند 
گذارده. پشت مر را اصلاح کرده پیش قلمی‌ها" را از شقیقه مپزدند و ریش را میتر اشیدند و 
زلف‌ها را باین اشکال میار استند: اول: موهائی که آنرا یکسره بالا ميزدند. دوم موئی که انسرا 
بطرف چپ میزدند و از بغل فرق باز ميکرد. سوم آنها که بطرف راست میزدند و اين نوع کم 
منداول بود و بعضی آنرا خاص زنان میدانستند. چهارم زلفهائی که از وسط فرق باز کرده 
بالا ميزدند که دستور شرعی در باره آن ر سیده بود که انمه مسوهای خنودرا از وسط باز 
میکردند. «در صورت بودن روایت از انمه که جملگی مو بسر داشته تا آنجا که آنر ا از وسط 


فرق باز میکردند معلوم نبرد منت سرتراشی از کجا بدست این موّمنین رسیده بود که خود را 


و شدید صادر مینماید آما اتر نکرده اختلاف هر رور بررگتر ده نعمتی و حیدری یکی از اسیاب فل و غارب و 
آزار و جباول دسته‌ی دیگر مبشود. بدون آنکه هیچکدام از افر اد دو دسنه باعث آنر ‏ دانسته سید حیدر با شاه نهمت 
ائله را بنناسند و اين در وفتی به او ج رسیده خونهای بیحساب از طرفین جاری مینمود که ابام محرم و صفسر و 
ار فان عز اداری امام حسین رسیده. .رستههای قمه زن. سبنه‌ژن بر آه مبافتاد. که هنوز صحنه‌های خونین در فرفه که 
یکی قمه, قداره‌ها را بحالت خشم از جلر صورت بالا آورده (حیدر حیدر) و دسته صفابل عکس‌العمل تشان داده 
(نعمت نعمت) میگفنند برابر دیدگانم میباشد. تا آنجا که پجه‌ها و جوان پا نوجوانها هم در محلات آ ترا شمار فرار 
داده در دعواها ارل با خو اندن رجزی به این صورت که احبدر حیدری حبدر: ما دعواداربم حیدر: توپ نوپ خونه 
حبدر, میل زور حوئه جیمر. .ما دعرا دارم حبدر )و شنبدن (همت نعمنینعمت. هرچی به ابا رحمت. سر گسور 
پابات لعنت) بجان هم میافتادند! انگلت (اختلاف ینداز حکومت بکن)ای فبل از فتنه (بمایی گیری) که هنوز ای 
ننسته این بر میخیرد. .در حدی که مردم از پاسخ سوالی که حبدری با نعمتی مبباشند از ثبرس جسان و صال عاجز 
هی منوا سب ز ایرد به بالاهت زده بسا 
فسم و ایه میگوبد من ورامینی میباشم! 
۶.مبگفند حضرت علی اکبر در ردز عاشورا که شهید شمد دارانی جنان موئی بوده است و آن مو را جهت تفرب به او 


۷ موی سر و ریش که با نراشبین از شقیفه جد! شوند. 


۱۳۲ طهران لد پم 


شحیه دبواله‌ها میسباخننده. پنجم: ز لف‌های بلند بجه رفاص‌ها که مسانند مسوهای زنان بسلند و 
پعضمی نا کمر و پائین‌ترشان مبر سید که دسته کرده زیر کلاه میگذاشتند و مراجعة آنها بسلمانی 
ففط بخاطر صورنشان بود که اگر نیش زده بود آنها را کنده درستشان بکنند. 

بعد از ابن ثوبت به اصلاح داش مشدی‌ها میر سید که باین صورت مرتب میشدند: اول 
مرهائی که از اطراف سر بطرف بائین شانه کرده پشت گردن را نیغ میانداخنند. اصلاحی که 
بانهاز؛ لصف نعلیکی‌ای از جلو سر و شفیقه‌ها را با صورت تراشیده, پشت گسردن راپسر 
گذافته پائین آنرا میت اشبدند. دوم زلفی که رو گوشی‌ها را تا لاله‌ی گوش گذاشته پشست سر 
را میثر اشیدند. که نوع اول را پاشنه بخو اب و نوع دوم را پاشته نخواب میگفتند. دیگر زلفی 
که کلاه مشتری را بسرش گذاشته اطراف آنرا با شانه و برس بلبةٌ کلاه بر گردانده کم و 
زپایش را صاف مبکردند و پئست گردن را میتر اشیدند که (دم اردکی) میگفتند. دراویش هم که 
موهای بلند داشنند و (گیسر) نام کرده بعضی افشان و بعضی بافته بروی شانه‌ها انداخته فرق 
آنر | از وسط باز میکردند و فلندران که سر و ریش و سبیل را یکجا میتر اشیدند و بعمضی که تا 
پدلر از هپولا شدن سر و ریش را بحال خود میگذاشنند. نر اشیدن و ننراشیدنی که موجب 
بحث ر جدل‌های مر بوط بأآن در مصرعی از غزل حافظ (آنجا که می‌گوید ... نه هر که سر 
نثراشده فلندری داند) میگردید. که بعضی میگفتند مر بنراشد گفته و برخی که مسر نتراشد 
مهد انستند, 

بهد از اين اصلاحها سلمانی‌های جدید بروی کار آمدند که اصلاح‌های فرم اروبانی 
میکردند که از أنجمله برد: سرهای (طبیعی) که پیش قلمی را از استخوان شفیقه خط انداخته 
زلف را پطور اندازه کوتاه کرده پشت سر را طیعی* میکردند و با بالا زده یافرق باز 
مبکردند, در در نوع خط بیش قلمی که با راست زده, با مثل خطی که دسته عینک بشقيقه 
مهاندازد کج ميزدند. دیگر اصلاح آلمانی که اطراف سر را تا بالای گوش بطورطبیعی تک" 
گرده از مخز سبر تا جلو را گذارده از کم به زیاد رسانیده آنرا صاف و یکنواخت میکردند. 


۸ اصلاح پشت عم طبیعی آن بود که پس گردن را از پائین صفر گر فته هر چه بطرف الا مبأمد مر زیادتر میگردید که 
پگتو اطل و بدون تاربک و روشمن ببالا مبرسید. شقیفه‌ها نبز ماشین نمره دو خورده مبشد که آن ضبز بطرف بالا 
طيحي میگردبد. 

٩‏ کم. نارک: میک. 


کار رانسرای کلاهدرزها ۱۳ 


دیگر اصلاح نبمچه مفدسین که سر را طبق مد اصلاح کرده, صورت راماشین تمره چهار یبا 
کمتر زده آنرا بسبر میپیوستند, اصلاح بجه مداح‌ها و توجه روضه‌خوانها و پأمنبری فینه بسر‌ها 
که بتوانند در دل زنان و دختران پای منبر جا بکنند. 

ابنها نیز انواع ریش بود که‌در صورت‌ها بنظر میآمد. اول: ریش شخصیت نمایان که 
از قبضه"" گذشته گاهی تا بنزدیک شال میرسید که صاحب ریش آنرا علامت بزرگی و تفوق 
دانسته و مردم از قول کتابها آنرا نشانه حماقت میخواندند. با این قصه که مدرس 
زیش بلندی در کتایی ریش طویل و بلند را علامت حماقت میخواندو نا خلاف گفته‌ی 
نویسنده را تابت کند و ضمناً جلو ذهن شاگردانش را بگیرد. چراغ‌را به‌بیش رو گذاشته 
ریشش را مشت کرده اضافه‌اش را برای کوناه کردن بر شعله جراغ میگیرد که شعله به‌موها 
رسیده مشتعل شده دستش را میسوزاند و برای حفظ دست ریش رارها کرده که همه‌ی 
ریش آنش میگیرد و سبیل و مزه و ابرو انش را نیز نابود میکنه و گتاب را با این جمله 
حاشیه میکند که ۱تصدیق میشود)! 

دوم: ریش قبضه‌ای که یک مشت یا دو مشت بوده باشد که مجتهدین و پیش نمازها 
می‌گذاشتند, 

سوم: ریش تاجرانه که از یک قبضه و کمتر شروع شده تا به نمانه و قیجی میرسید و 
زیرش را تراشیده با طبیعی میکردند. جهارم: ريش محرابی که زیرش را تراشیده, بقیه اش را 
از قبضه گر فته بشقیقه‌ها کم و گرد و مر تب میکردند. پنجم: ریش دور گیوه‌ای که زير و بالای 
آترا تراشیده جبزی شمبیه وار دور جانه میگذاشتند. بصورنی که دور گیوه‌ها را نوار میکردند. 
مخصوص دهانی‌ها و بعضي کسیه که میخو استند نظاهر زباده از حد بمذهب داشته باشند. 
ششم: ربش نوار قیطانی که آنر! باریک‌تر از ریش دور گیوه‌ای کرده. سبیل را از ريش جدا 
میساختند و آنرا ریش (میرزا, محرری) میگفتند. 


انواع سبیل 


سبیلهای خان‌ها و حاکم‌ها و فراشباشی‌ها و بیرداش‌مشدی‌ها و لوطی بائی‌ها و امنیه‌ها و 


۰ فبضه, مشت بسته. مشتی که رش را در میاش گرفته و فشرده زبادی انرا قیجی بکنند. 


٩۹٩۵٩‏ ۰۹ة ,سس ص۳۳( 


و 


۱ 

کشیده شنده گاهی سرازیر و گاهی رامست و گاهی سر بالا مگردید. که اینها را سبیل فراشی, 

با اشلوار زردکن) مبگفنند. از این منلک که هر بیننده از ترس شلوار خنود زرد مبکند. دوم: 

سبیلهای عبر شاهزاده‌ها و حضرت والاها و خان نواب‌ها و رئیس‌الوزراهاو ارباب ملک‌ها 

که پهمان صورت با همراهی مقداری هم از موهاي دو طرف چانه که بأًن افزوده بطر نب پائین, 

پسان سردم الاغ افنان میگردید و این مسیلی بود کسه (از ریش پسپوند سبیل) شده بسود و 

(پپو ندی) میگفنند. سوم: سبیل داش‌مشدی‌ها و کهنه ورزش کارها و صیان دارهای زور خانه 

که نمام پست لب را تا جاک دهان گرفته اندکی بطرف پائین و روی لب بالا آويخته مبگردید. 

۱۰ 

چهارم: سیبل در اربش علی الهی که (علی را خندا مبدانستند) و علامنشان آوبسختگی 

مار بشان ۲۳ برد که تمام لب بالاو جاک دهان و حتی قسمتی از لب بائین را صییوشانید. 

۱۰ جاررنی ار نوعی خار محصورص. خاي فر اتنها. جزه بازای مشند. 

۴ فلت زدگانی که خود را ننناحته علی را میشناخنند و علی را شناخته خدا را مشناحتند. مریدانی که علی رانا 
سظح یکت خدای مردنی که شصت و سه سال زندگی کرد و مرد پائین آورده, حداشناسانی که خدا را تا حد یک 
محلون بي‌اخبار تتزل دادهآنرا در قالب وجودی سه بمدی یک و شصت فد و هفناد و چند کپلو وزن خلاصه 
نمودند و بالاغر از همه ار ادتمندانی که حرف خوه مراد راهم که خود را جبز بنده‌ای از سندگان و مسخلوقی از 


افریدگان خدا نمیداند فیول نداشته حرف زیادی نزن» که حتماً نو خد؛ میباشی و خودب از آی خبر نداری رها 
بهتر او نو بتدانيم جواینش میدادند! من اگر خدای نخوانمت. منحیرم که چه دانمت, و اگر خدای بخوانمت. نو 
رید شبری و اباکنی!؛ که باز گلی بجمال آنها که: من علی را خدا سمیدانم, از حسدا هم جسدا نسمدانم: تصار 
مسساختد. 

۴ سصیلن که تمام لب ر الا و قسمتی از لب پائین را پوشانیده باشد. اهل ان سبیل فلسفه این شارب را هم این طرر 
مگفننه که هلی وقنی پيخمير را در وفات سل میدهد یی که در ناف حضر نش جمم شیده برد مسمکد که سبیلش 
اطشمته میشوه و آنچه دانش و کمال تصییتی میاید از همان آب ناف بوده که رب میکند وما نیز به نیشن و گس 
هی تسیل را قطع نمیکنیم! اکتون بفرض صحت این روايت هم چه ربطی سبیل آفا با سبیل علی مبتوانس 
دالته پاشد و کجا علی سببل خود را که شارب را خود او حراء دانسته بوده‌تعضی رسائل آب و غدانی که موی 
سیبل پا آن آقشته شود حرام و بعضی مکروه میداننده رها مساخنه است از خود ایشان باید برسید؟! اما ضیمن و 
امک و کسب علم و کمال را از سبیل حضر ات نمیشد انکار نمود که علی آترا به آب ناف حضبرت آلوده سااخنت 
و ایشان به ذرد شراب و فطراث عرق و دخان چرس و بنگ و ترباک و چبن که سطور سلم انسر حلبی ابستان 
بمرالب زیادتر از چند قطره آب ساده‌ی آن میباشد!؛ 

لب از نرشح می یساک کسن ربسهر خندا که خساطرم مه هزاران گسته مشوش شد 


ی 
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بنجم: سببل جوجه مشدی‌ها که ناز کتر از سبیل داش‌مشدی‌ها بود و نک آنها نیز و تابیده 
میگردید. ششم: سبیل بجه اعبانها و بچه تاجرها و پسر حاجی‌ها که از رو و اطراف و دو 
طرف کوناء و باریک شده بآن شکلهای مدادی و ابروئی و مثل آن مسیدادند. هفتم: سبیل 
فکلی‌ها و خانم بازها که نازک و باریک گردیده. (قیطانی) نامیده مسیشدند. هشتم: سبیل 
اداری‌ها و پشت میزنشین‌ها که از روی لب بر. اما از دو طرف نازک و نیز مسیگردید. نهم: 
سبیلهای تازه در آمده که با اتحاد لباس و کلاه پهلوی مد شده متداول گنردیده بود که از دو 
طرف پشت لب بندریج کم و کو تاه میگردید تا باندازه ناخنی در زیر بینی در فرو رفشتگی لب 
بالا فرار میگرفت که بزرگشان را (جلغوزی) و کوجکشان را که جیزی بفهمی نفهمی بود 
(چس مگسی) میگفتند. و اين اتهام از آن جهت بود که سبیلی که تسا آن وقت نشان مسردی و 
مردانگی شناخته شده قسم بزرگ هر کس بسر سبیل مردانةٌ خسودش با مسخاطبش بود" " و 
یک تار آن را گرو گذاشته با ضمانت آن هر تعهدی را انجام میدادند بآن صورت در آمده بود 
که میشد تعداد آثرا به‌شماره در آورد و جیزی که فقط لکه‌ای از آن به پشست لب باقی سانده 


بودا 


مسائل مربوط به‌ریش 
اصولا فرن‌ها برد که موضوع ریش از مسائل مهم روز بشمار میآمد که بعضی‌ها تر اشیدن آنرا 
از گناهان بزرگ مبدانستند. نا آن حد که عملش ر! محاربه با اصام زمان میخواندند و کمتر 
منبری‌ای بود که در هر جلسه نصف منبر خود را مخصوص بحرمت و مذمت و نهی تر آشیدن 
ریش ننماید و این بهترین موضوعی بود که میتوانستند با آن وقت منبر خود پر نسموده از ريشه 
به ریش پردازند و از آن جمله بود منهیات زیر که: ریش‌تراش اعم از عامل و معمول, چه آنکه 
ریش کسی را بتراشد و چه کی که حاضر بتراش ریش شود چنان است که موی زهار 
خواهر و فرج مادر خود را میتراشد. 

نفرین ملانک و فرشتگان خدا شب و روز دنبالش میباشد. دمن پیغمبر خدا صیباشد. 


(مخرب) حساب مبشود, چه نيشه به ريش دین میزند و پایهٌ ایمان را خر اب مینماید. رواج کفر 


۴ به سبیل مردانه‌ات قسم, سببلهاریت را کفن کرده‌ام... 


۱۳۶ طهران قدیم 


و الحاد میکند. نا آنجا که بعضی ربش تراش را کافر حربی میدانستند که باید با او سحاربه 
بکننه و مضی که از اين نبز گذشنه خربد و فروش و وارد کردن و ساختن ایغ را از آنجهت 
که ایکان دائست گاهی هم با آن ريش تراشیده شود و همچئین سنگ‌ساب و چبرم آثرا حرام 
مپدانستند و حداکثر نخفیفش این که بعضی آنرا (احوط) میگفنند که اگر خر بدار آثر | پبرای 
نراشیلین سر اپتیاع نماید و فروشنده بقین کند که خریدار ففط جهت تسراشیدن سر آنسر | 
خریداری میکند با قید احتباط بلا مانع میباند! و نرم گفتار ترینشان این که نسهی از مسنکر 
ریش‌نراشی و امر بمعروف ریش گذاری را از جمله وظایف هر فرد مسلمان مبخواندند که 
عقدم بر تمام ارامر و نواهی دین میباشد. و نظرات عقلانی و تهدید و ننبیهاتشان از اين قبیل که 
تر اشیمن صورت مرد را بی‌آبرو میسازد. چنانچه نام ریش را (محاسن) که خوبی‌ها میباشد 
گذارده‌اند و مرد با آن حسن صورت و سیرت پیدا میکند. و این ننبیه که صورت تسراشیده 
حالت و سیمای ایمان را از صورت مومن خارج میسازد. با تراش ریش فک‌ها را زمستان 
صرمازده دندانها فاسد ميشوند و در تابستان حرارت مستقیم آفتاب بوست صورت را خسر اب 
مبکند. ملک‌های مو کل واب و عقاب که در دوشانه‌ی چپ و راست هر کس هستند دائم ثیت 
گناه رای ریش تراش میکنند. شب اول قبر نکیر و منکر ریش‌تراش را در زمره کفار بحساب 
مبأورند. نا مطالب علمی آنها که رفتار امام یرای مأموم حجت میباشد که بابد با جای بای او 
گذارد و پیغمبر و ائمه بهترین هجت بر ای مسامین میباشند که آنها را باید سر مشق داشته 
پاشند. مرد مسلمان نباید از صورت امام و پیعمبر خود اعراض بکند که اين مخالفت مستقیم با 
آنها مهباشد. شیر را بجه همی ماند بدو س نو به پیغمیر چه میمانی بگو, کدام پیغمبر و امام ریش 
میت راید که نو مینراسی؟! و الی آخر که چون در صحرای مسحشر ریش تراش را جزه‌امت 
پیشمیر بحساب میآورند. پیغمیر از آنها رو گردانده اظهار نا آشنائی مبکند و از قبول امتی 
اپشان سم باز میز ند! 

اما با اينهمه با روی کار آمدن رضا خان و تبلیغات بیگیر ضد ریش و جوانب آن روز 
پروز بر کساد ریش و رواج بیریشی افزوده, همراه اینگونه سخنان که مرد تراشیده‌رو بنظر 
زن بهتر جلوه مبکند و حرف (تا تیغ از فرنگ میأید مردها جوان میباشمند) که اين قول‌را تأیید 
مپلمود و همچنین نفرتی که زنها از صورت پر پم اظهار داشته بد و بیراه‌هائی که به ریش و 
ریش‌دار میگفتتر۹* هر دم ذلت ریش را زیادتر میگرداند. این نیز دو تصنیف در مذمت ریش 


اااج 


کار انسرای کل هدز ها 


پرد که ساخته شمده بود: 


شوهر من گسوهر مسخزن مسیخواد ریشش مدام شانه و روغن مسیخواد 

مرغ شده دانه و ارزن میخواد دو زن داره بازم دلش زن میخواد 
و 

هر جا مره سجه‌ش بسدنبالشه دور زن داره بازم دلش زن مسیخواد 
/ 

میکثه از غصه پیاپی حشیش جبای حنا بسته بسه ریشش سریش 


آخ که این دسدمی 1 بسریش دو زن داره بازم دلش زن مسیخواد 


یک‌سال: تال خرس باشن 


شوهر یود چنان نتسو لاشی 


تایک شب عید ریش بتراشی 


زحسینقلی انعی 


بدتر 


اکه شوور توئی شوورتوئی میخوام نبائبی 


با این یک و پوزریغنه ماسی 
دایم توی کوجه‌ها بلاسی 
خرفت پیش من بد و فسحاشی 
زن ریخت و بز قشنگ مسیخواد 
باکیزه و شوخ و شنگ میخواد 
نه مثل تسو نکبتی و لاشی 
یک وقت نشد نو در زمانه 
آجیل و انار و 

خرجم با خودم آقام نو بائی 


زنها همگی 


هندوانه 


زبیر و بسرنا 


با رش دراز حاج آغاسی 
دنبال زنا بفکر . .... 
اگه شور توئی‌شوورتولی‌میخوام‌نباشی 
مستانه سر ملنگ میخواد 
یساری چسو حسریف جنگ میخواد 
اگه‌سوورنوئی,شوورتوئی‌میخوام‌نباشی 
یک روز بیاوری بسخانه 
تیفی بکشی بروی و جسانه 
اگه‌شوورنونی؛شوورتوئی‌میخوام‌نباشی 


دارند ‏ بت لیاس زیبا 


پدرت ریش‌دار مبیسندیدند من ببریش بودم و زمان شما بیریش مبیسندند من با ریش میبائمم. 


۱۳۷ 


م- ۱۰۵. مظفرالدیتاه از دلفکش سئوال مبکند زمان من خوشترت میگذرد یا زمان شاه بابایم جواب مپدهد هیجکدام؛ زمان 


۱1۸ 


از اطلس و نسور و وال و دیا 


هن عمری سههم صدب ته 


ای پی سر و با ایینکه بسبیتم بتو ریشه؟ 


ابتطور که بر روی تو این خنجر و نیشه 


طهران قدیم 


نها متتم ایننکه فصل گرما 
اگه‌شوور نونی‌شموورتولی‌میخوام‌نباشمی 
ببا آنکه شده به ارو صیغسه 
مردک رخ و وه تا شقیقفه 


اگه‌شر ورتونی شوورتولی‌میخوام نباشی 


با جای کنه. جای کک ر جای شبيشه 
دانم ببقین زنسدگیم بانو لسميشه 


باید بکنم فکریتی خوشگل و شنگول 
مردای همه نازه و تر چون گل شب‌بو ‏ مال من بسیجاره چنان بسته‌ی جارو 
یک شام نشد نا کسه بسیاید بسبرم او مشستی نکنه در دهن و گوش و جشم مو 


بر من نجهد زشت‌تر از بختک و از غول 


سلمانی‌های جدید 
چنانکه گفته شد در خلال سلمانی‌های مذکور سلمانی‌های جدیدی هم که مدلهای اروبای را 
در اصلاح بکار میبردند تک‌تک ظاهر ميشدند. با این صورت که جون اندک‌اندک اعمال 
جراحی و دندان کشی و مانند آن درباره سلمانی‌ها.مخصوصا سلمانی‌های نازه‌ کار و ناژه 
دگان باز گرده‌ها از طرف بلدیه" غد غن مبگردید و دستورآسی بسرای ربسخت و رزیست 
دگانهایشان صادر میشد ناچار شماگردهائی که دکان دار ميشدند سجبور باین بودند کسه ارلة 
دست اندازی بکار استادهای خرد که نقریباً طبیب مجاز با جر اح صجاز شناخنه شده بودند 
نکرده فقط بکار اصلاح سر و ریش بپردازند و در تانی دکانهای خود را از هر جهت نظبف و 
مونب نمایند و در تالت مشتی مشتریان (آلاعد) ‏ بدور خسود جمع و هر یک بسرای جلب 
مشنری‌ی بیشتر کار و هنر تازه در اصلاح ارائه نمابند که از آن جمله بودند:(خاصه خان 


۰۶ شهرداری. 
۷ کلمه‌ای نازه مرآمده مخصوص زمان خود بممتی مد نازه, فرنگی مأب. توظهور. شبک. خوش ظاهر. 
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سلمانی) در میدان شمس‌العماره. (استاد قاسم رستگار) در خیابان جراغ بسرق. (خساصه 
نراش) اول توبخانه (یوسف خان دیار مند) در خیابان چراغ برق. (آرمناک) خیابان رفاهی و 
چند کارگر نامی مانند (حسین بلند),(حاجی‌خان). (عظیم آقا) که مشتریان مسخصوص بخود 
داشته بهر دکان که میر فتند علاوه بر اجرت کار گری مشتربانشان هم که دنبالشان میر فتند 
سرقفلی‌ای داشتند که بابت آنها هم جیزی اضافه مزد میگر فتند. 

ضمناً لفظ خاصه خان و خاصه نراش از الفاظی بود که با سهرت (خاصه خان اضل) 
که, هم کارش مرغوب بود و هم در دربار رفت و آمد داشت و شاهزاده‌ها را اصلاح میکرد 
بدیگران نیز سرایت کرده. القاب سلمانی‌ها گردیده بود و احتراسی بود که در مسجالس و 
محافل بآنها گذاشته میشد و کلمه‌ای بود که بعد از لفظ (استاد) در دهان‌ها میافتاد. جه تا قبل 
از ظهور خاصه خان, کسی سلمائی را جز با نام استاد نمیشناخت با شاهد این بیت: 
سمرم راسرسری متراش ای استادسلمانی که هر کس در دیار خود سری داردو سامانی 
و از آن بس بود که کلمه استاد از قرب منزلت افتاده هر کس سلمانی استاد خطاب مینمود 
جنان بود که بار دشنام مبدهد. جنانجه برای دیگر صاحب حرّف ناشایست شده بود و جوایش 
این بود که (استاد سم حمام میباشد) و بجای آن کلمات خاصه‌خان و خاصه نراش بود که 
سخن آنها را مقبول مینمود. 

در هر صورت کم‌کم دکانهای سلمانی خیاب‌انها سر و صورتی میگرفت و مسیز و 
صندلی‌های مخصوص سفارش میشد و آئینه‌های افقی‌ی غیر مایل که بدیوار میجسیید با قاب 
چوبی لاک و الکلی مرسوم مسیگردید و ُنگ‌های قمرمزٍ حماسی با لنگ‌های سفید از جلوار 
عریض و دستمالهای کوچک پشت گردنی و دستمال‌های مخصوص صورت نراشي اطو 
کرده جا عوض مینمود و عکس و دورنماو ماسکه و ساعت و مانند آن زینت بخش در و دیوار 
میآمد و دستشولی‌های سربائی آنسبته شیردار جسای آفستابه لگن‌های دستی را میگرفت و 
اصلاح گران قبا درا شال بسته‌ی ریش پهن کله تر اشیده‌ی بدقيافه, جای خود را بسجوانان 
نوخاسته و شاهد بسران نورسته, با سر و روی زیبا و البسه‌ی آراسته و روپوش سفید میدادند 
و ادپ و آداب نیز باين احوال منغیر میگردید: 

اگر سلمانی‌های قدیمی فرچه و صابون نمیدانستند و سر و صورت را با آب خیس 
کرده با کف دست مالش میدادند اينها فرچه و صابون بکار میبردند و اگر آنها جز تیغ و احیانً 


۱۳۰ طهران ندیم 


یکی در ماشین نمره یک و دو نداشنند اينها شانه‌ها و نیغ‌های متعدد و ماشین‌های گوناگون 
داشمتند که وسبلهٌ آنها موی پس گردن را از صفر به زلف بلند برسانند و اگر آنها هنگام اصلاح 
مالند نفالهای کهنه‌کار با حرف‌های برت و پلا آسمان و ریسمان را بهم بافته, داستان‌سرائی و 
بر چانگی میکردند. ایلها اصولاً لب از لب نگشوده حرف نمیزدند. و اگر از سر و روی آنها 
چرک و کثافت بالا میر فت. اینان مُنرهات و طیبانی بودند که میشد مثال گل بویشان کشید و 
علاوه بر طزاوت جوانی و حلاوت زیبائی و حر کات دلر با هر صبح توسط استاد بر و روی و 
پبراهن و بقه حتی دندان و ناختهای آنها معاینه میگردید که دندانهایشان کثیف نبوده تبزی 
ناخنهایشان پس گردن مشتری را که با آن لنگ فرو میبر ند نخراشبده آزار نرساند. تا آنجا که 
لاخنها را پس از گرفتن سوهان کتمیده لطیف نمابند. الی آخر که ریش درآسده‌هایشان هر 
صبح فبل از شروع بکار ریش خود را بتراشند و بیریش‌هایشان سرها را شانه زده. عطر و 
ادکلن استعمال نمایند, و از ممنوعات بود که در صر ف غدا سیر و بیاز و تره و ترب که بدبو 
بود. از آنجا که دهان خود نزدیک صورت مشتری میآوردند مصرف ننمایند. همچنین غدغن 
اکید داشنند که در ساعات کار استعمال سیگار و جیق و مثل آن نکرده و جنانجه بعد از ناهار 
مرف کنند دهان را با حب (سن سن) که بجوند خوشیو نمایند و هنگام ورود مشتری باو 
سلام و تعارف کرده موقع خروج تا دم در او را بدرقه کرده عقبس تعظیم بکنند. 

اين نیز مختصری از ترتیب اصلاحهای آنها برد که شرح میشود: 

قبل از ورود به‌بحث باید متذکر شوم تا پیش از اين توالت کردن که بزک کسردن نام 
داثمت در مرد از زمره معایب و ننگ و وقایح عظیم بشمار ميآمد که جز رقساص‌ها و بسجه 
رفاص‌ها بآن راضی نميشدند و با تسکیل همین سلمانی‌های جدید و نوع اصلاح‌های نازة 
انها برد که (توالت) نیز از جمله شرایط اصلاح معلوم گردید. با ذکر این صحاسن و دانسته 
شدن اينکه ادکلن مانع جوش صورت و سوزني جای تبغ میشود و زهر کش" میباشد. ادکلن 
بر سلمانی‌ها وارد گردید و با تبلیغ اينکه (کرم) صورت را نرم میکند کرم بکار آسد و با 
فهمیده‌شدن انکه پودر منافذ جای تیغ برست را میبوشاند و مانع ورود کنافت به پوست میشود 
پودر مورد استعمال پیدا نمود. که بر ای صرتب وا داششن موهای سر هم (یماد) را خسود 


۸ میکرب کش. جه هنوز میکرب و نام آن شناخته نشمده بود. 
٩‏ ررئی سفت معطری شیبه گریس که با آن موهای وحشی را رام کرده مرنب میداشتند. باسم بماد 


کار و انسرای کلاهدرز ها ۱۳ 


سلمانی‌ها رایج ساختند و باين ترتیب توالت مردها جزو اموری شد که باید تاریخجة آنرا 
مربرط بهمین دوره قبول بکنیم. 

باری پس از تمام شدن اصلاح سر و صورت توسط پادو لگن برنجی و آفتابه جلو 
میأید که لازم است در اين مورد کمی با بعقب بعنی بزمان آفتابه لگن بجای دستشوئی گذاشنه 
به وظایف شاکرد پادو نظر یکنیم. بمحض ظاهر شدن مشتری در پشت در پادو باید آنرا برایش 
گشوده و اگر حصیرهای رشته‌ای جلو در بود پس زده با تعارف داخلش نماید و اگر بانتظار 
میشست روزنامه پدستش بدهد و زیر سیگاری جلوش گذارد. اگر نایستان بسود بسادیزن 
حصیری بأب زده بدستش بدهد و اگر زمستان بود ذغال‌سنگ در بخاری ریخته آنر| سیخ‌زده 
شعله اش را تند نماید. و آب مسیخواهد آب بسرایش بسپاورد و آتش مسیخواهد جلو چیق و 
شگارتشن کبریت بکشد. تا بروی صندلی کار بر ای اصلاح بنشیند و آنگاه همجنین اگر هوا 
گرم بود بادبزن بدست داشته از اول تا پآخر بباد زدنثی بپردازد و ضمناً مترصد دیگر کارها از 
جمله دستور و اشارات استاد که آب گرم بخواهد و جسای صابسونش نسمیز شودو ک‌اغذ 
صابونش برداشته شود و مواظب در باشد و لباس مشتري دیگر را که میخواهد برود بگیرد و 
بقیه کارها تا کار سر و صورت مشمتری تمام شده آفتابه لگن بیاورد. 

چنانجه ذکرش گذشمت دستشونی سربائی" که جلوش ابستاده مرش را باز کنند 
تازه بروی کار آمده همگان با آن آشنا نشده بود. سخصوصاً که میگفتند شنک و شر شحشی 
نجسشان میسازد و با بودن آن هنوز آفتابه لگن نقش خود را حفظ کرده بودو او چنان بود که 
آفتابه لگنی شببه آفتابه لگن‌های سر سفره. با تفاوت آفتابه‌اش که شکل آفتابه‌های معمولی را 
دائت اما کوچکتر که آفتابة وضو گفته بیشد و لگنش که یک طرف لیه‌اش نیم هلال بریده 
شده باندازه گردنی که در آن نشیتد جاسازی شده بود. از پسرنج سا ورشو که يکار نسمتن 
صورت مشتری میآمد به اين قاعده که پس از اتمام ترا صورت پادو آنرا جلو آورده لگتشس 
را بدست مشتری و آفتابه‌اس را بدست استاد سیداد که اسناد لگن را بسزیر چسانه مشتری 
بگلویش محکم ساخته اگر مشتری نگاهداشتنش را بلد نبود حوالُ بادو میکرد و خود آب 


۰ چبزی کمد مانند که منبع آبی بالا ر سطلی برای فاضلآب در ریرش با لگنی که روی جعبه‌ی سطل فرار گر فته و 
شیر ی که از منبع آب و اه آن بر ون آمده بود. 
۱ آفناه‌ای که زمستانها هم آبرا جهت آب گرم کنار پا کرسی میگذاشتند. 
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۱۳۲ طهران فدیم 


ربخنه, صابون زده. با ابر (اسفنج) شمروع بئستن مبتمود. 

اپن کار نیز فواعد و ملاحظات بسیار داشت که استاد باید در آب ربسختن و ثستن 
صورت مشتری رعایت آنرا نموده آب مستقیم بروی بینیش نریزد و کف صابون رادر بینیش 
ننماید که نفسش را بند آورد و پادر که لگن را با حساب بگردن مشتری بجسباند و زباد فشار 
نباوره که خفقانش بدهد و شنل نگیرد که آب از بقهاش بائین بفرستد و چه زیاد هم که همین 
اتلافاث راقم شده. در اثر آب مستقیم پروی بینی منستری نفسش تنگ شده لگن را پس زده 
آپ پیفه‌اش سرازبر میشمد و واویلا بود که چه اوقات تلخی‌ها ببار ميأمد. از آنجا که کسی که 
از لرشحی ترسیده بای دستشونی نرفته بود اکنون همه بدنش خیس و نجس شده باید تمام 
لباسهایش را عوض و بحمام رفته تطهیر بکند! 

باری پس از اتمام کار شستشو پادو باید حوله را داده لگن را بردارد و آنسراشسته 
بجای خود به‌میخ بباویزد و در تمام شدن کار و بلند شدن مشتری از روی صندلی لباسشی را 
گرفته به‌تنش بیوشاند و کلاهش را برس زده بعدسنش بدهد و از سرتابا ماهوت باک کنش 
بکشد و دستمال روی کفشهابش بکشد و چون میرود در را بسرایش بگشابد و بان عظیم 
بدر فه‌اش نموده, اگر شاگردانه‌ای جیزی گر فته است تعظیم دیگر کرده. آنرا برده در قوطی 
دخل که باید با کارگرها با استاد قسمت کند بیندازد "و بنظافت دکان از جارو و گردگيري 


مبز و صندلی و فرجه جای صابون‌شومی که بعد از کار هر مشتری باید انجام شود بپردازد. 


رسائل جدید 

از جمله وسائل نوظهرری که آنروزها در بعضی سامانی‌ها بیدا شنده بود و با آن جلب مشتری 
میکردند اول جراغ الكلي شیشه‌ای و در بعضی دکانهای شیک نر ورشوی اشعه‌افشان که با 
نشار لاستیکی شعله الکل از آن خارج میگردید و پا آن نیغ و ماشین را سوزانده ضدعفونی 
میکردند. چراغی دارای دو مخزن که در یک مخزنش نفت و در دیگرش الکل ریخته میشد و 
جلدر مورد توجه و تماشانی گردیده بود. دیگر ماشین ته‌زنی که خلاف صائینهای دیگر که 


دلدهٌ روئیش کار میکرد دنده زبرش حرکت مینمود و نزدیک به‌تیغ صورت را نمیز مسینمود. 


۲ هرگز بیش از سکه‌ای که پشبز برد و از یک شاهی. صددینار زبادتر نمیآمد شاگردانه داده نميشد. 


دیگر ماشین گوش و بینی‌زنی که چیزی مانند فوه‌قلمی‌های جراغ‌قوه بود و با حمرکت دادن 
دسته‌اش دنده‌هایش که گرد بود و بر سرش قرار داشت گردش دورانی مینمود و در داخل 
ببغی و گرش رفته موهای آنرا زدوده پاک مینمود. و بعد از آن بادیزن ماشینی کسه بسروانة 
انومبیلی را تسمه انداخته پادو جرخ آنرا که طوقه دوجرخه‌ای بود جرخانده آثرا بگردش 
درمیأورد و فضا را خنک مینمود؛ که اين نیز در هر دکان موجب اعجاب گشته مشتریان زبادی 
را برای نماشا ميکشید. اما جندان دوامی نتوانست داشته باشد کسه باز جسای خسود را 
به‌بادبزن‌های حصیری واگذاشت. و پس از آن تعوبض ریخت کارگرها و پادوها به البسة زیبا 
با سروروی آراسته, همراه یقه و کراوات و صورت تسمیز کرده و زلف آراسته که 
خوشگاتر پنشان پاید جلو در بابستند و در آخر قبوض آبسونمان در دسته‌های ده ورقسی با 
تخفیف یک اصلاح در ده اصلاح که صر فهٌ مشتری درنظر گر فته شده بود. پدیده‌هانی که 
زیادتر از همه بجه خوشگل‌های آن جلب توجه مینمود. 

البته فراهم کردن اینگونه شاگردها هم در آن حال بود که صاحب دکان بدش نمیأمد اگر 
صورت بسندها و دل‌پروازها پمدکانش رو آورند و لذا آنان نیز هر یک با شبوه و حبله و شگرد 
خاصی اصلاح را وسیله ساخته کسب فیض میکردند؛ یکی با قناعت باینکه فقط از زیبانی 
رخسار کارگر و پادری دکان بهره‌مند بشود و یکی بلکه بتواند راه ملاقات خارج از دکان را 
پاز بکند. که یکی نوبت اصلاح را زیاد کرده. یکی انعام مسخفیانه و قابل نوجه سیپرداخت و 
یکی اسکناس جلوش میشمرد و وعده نویدش میداد, تا کم‌کم میتوانست از زیر لنگ دستی به 
بدن پسرک رسانده و در خلوتی دکان که کار را به لیس و پوس رساند. بعضی هم که جهت 
شاگردها راه دوستی و مر اوده را با استاد باز کرده وی را به گلست و گذار برده مهمانیش داده 
مهمانش ميشدند و بریز و بباش میکردند. شاید با آن وسیله بتوانند بمقصود دست بیابند و 
(بخاطر بجه به مادر قند و کنوچه) میخورانیدند. اما بودند شاگردانی هم که با داشتن وجاهت 
دارای نجایت فطری بوده, با هر حرکت ناپسند مشتری مرافعه‌ای براه میانداختند. 


من سر کله گنده‌ها را اصلاح میکنم؟! 
از سلمانی‌های جدید یکی هم سلمانی آرمناک ارمنی واقع در خبابان (رفاهی) بالای لاله‌زار 


بود که هم مغازه‌اش پفرم جدید آراسته و هم خودش صاحب برورو برد که جلب مشتری 


۱۳۴ طهران لدهم 


مطصوص منمود و هم یکی در کارگر و بادوی خوشروی و هم دستشوشی سربانی داشت! و 
هم چراغ الکلی که دکانش از دیگر دکانها ممناز مینمود. و تلها او بود که اجرت اصلاح چهار 
پنجشاهی و حداکثر دهشاهی را به یکقر ان و در بعضی مشتربان تا دو قسران تسرفی داده بود و 
اینک واقعه‌ای از عمل مشتری‌ای با او که ذکرش خالی از مزه نمیاشد: 

وفتی کسی با پسر شش هفت سالهاش بدکان او میرود و پس از اصلاح یک قسران 
بهلب مبز که بخبال خودش زیادی هم داده میگذارد و بیرون مبرود. اما هنوز جند قدمی دور 
نلنده برده که شاگرد آرمناک صدایش کرده میگوید استادش میگوید خبلی هم میخواستی کم 
داده باشی این بول اصلاح خودتان بود و مال بسرتان باقی مانده که یک قسران دیگر باید 
بپر‌دازی. 

مشتری که تا بخاطر داشته نه در طضولیت خودش کسی بابت پول اصلاح و حمام و 
خباطی و نعمیر کفشش جیزی بکسی داده بوده و نه از جهت بجه‌هایش کسی از او چیزی 
مطالبه کرده بوده است و این اولين بار بوده که مشنیده بابت بجه هم باید جیزی بیردازد و 
مخصوصاً که جلو مردم شرمنده شده بوده با عصبائیت برگشته با آرمناک یگومگویشان میشود 
نا آنجا که آرمناک میگوید برايش سر گنده و کوچک فرق نسمیکند سر. سر میباشد بسلکه 
اصلاح سر بجه که درست نگه نمبدارد و گردنش را مبدزدد و اذیت مبکند بمر اتب زحمتش 
زبادتر میباشد و اضافه میکند اصلاً دکان او جای بجه و اینجور آشفال کله‌ها نمیاشد که او 
سرکله گنده‌ها را اصلاح میکند و با زور یکفران دبگر از او دریافت میکند. 

مشتری هفته دیگر با دل بری سوار خری شده برای اصلاح به یش او صیرود و پس از 
المام کار خود ببر ون آمده خر را بداخل دکان میکشائه و میگوید بیرزحمت سر رفیقم راهم 
اصلاح بکنبد و ایلهم پرل اصلاح دوتفریمان و دو قران روی میز مسیگذارد و صسیگوید اسا 
طوزاهش میکنم سرش را کمتر از نمره چهار نزنید که بیک مهمانی جاسنگین مبخواهد برود و 
رپئسشی راهم از ته بتراشمید و ادکلن و بودر و کرم هم بصورتش بزنید که من خیلی نسعریف 
دکان ما را پپشش کرده‌ام! 

آرمناک که مشتری را شناخته بوده متوجه میشود کار از کجا آب میخورد. هرجه با 
ربان خوش و تعلق پیش میآید که مزاحم کاسبی او نشود و الاغ را از دکانش ببرون بکشد 
هو جملی نمپرود و میگوید نو گفتی سر. سر میباشد و برایت کوچک و بزرگ فرق نمیکند و 


هه ۰ _« مجح 
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از ده, پول اصلاح یکقر ان میباشد منهم که پو لش را جلو تقدیم کردم و گفنی من سر کله‌گنده‌ها 
را اصلاح میکنم اینهم سررکله گنده‌ها, معطل نکن راهش بینداز باید بکارهای دیگرمان بر سیم. 
ر جمعیت بیکاره هم که خر را داخل دکان مشاهده میکنند ازدحام کرده کار خنده و مسخر گی 
بالا گرفته عده‌ای حق را بجانب آرمناک و دسته‌ای بطرف مشتری مبدهند. نا در آخر که 
مصلحین دخالت کرده پول هر در اصلاح را گرفته پسش داده خر را بیرون کشیده اشتیشان 
میدهند. و همین سببی میشود که (عد و سب خبر) شده آنهائی هم که نا آنروز دکان آرسناک و 
خود او را نمیشناخته‌اند شناخته اسمش بر سر زبانها افتاده صاحب شهرتی بشود و از آن پس 
واقعاً کله‌گنده‌ها بدکانش راه پیدا کرده سر آنها را اصلاح بکند؛ 


دیگر مطالب سلمانی‌ها و اصلاح زنان 
دو کار گر زبده نیز در میان سلمانی‌های آنروز بود. یکی استاد علبقلی که رین را با قیجی مثل 
نیغ از نه میزد و هنوز به ماشین عادت نکرده, یعنی سنت دیرینه‌ی تبغ و قیجی را حفضظ کرده 
ماشین را که بدیده‌ی تازه بود نپذیرافته بود. دیگر ابراهیم باشائی مهاجر که هر نوع سر را 
فقط با یک تیغ و قبجی اصلاح مینمود. که ابن شامل هر نوع اصلاح. اعم از پشت گردن 
(طبیمی) و دیگر تا سرهای (آلبرس) و (آلمانی) و غبره میگردید و روی و نوی زلف را با سیغ 
کم میکرد و اصولاً ماشین بکار نمیبرد و اهمیت اين فنون را البته صاحبان فن درک میکنند. 
تابلوهای جوراجور زیرهم بر سردر سلمانی‌ها از همین زمان بعنی با روی کار آمدن 
سلمانی‌های جدید یاب شد. جه نا آن وفت سلمانی‌ای تابلو نزده برد از این قبیل: سلمانی 
خاصه‌خان, سلمانی تمیز, سلمانی هنر, سلمانی دقت. سلمانی نظیف. با بعضی که بنام فامیلی 
مانند: آرایش و دیارمند و رستگار تابلو ميزدند و سلمانی‌های خیابان رفاهی و لاله‌زار که غبر 
از فارسی اسم فرانسه‌ی آنر | هم مثل 008/07 به‌لاتین بعنی (کوافور) زینت بخش نابلوها 
میکردند و اینها کسانی بودند که اگر خود. ارمنی با کلیمی هم نبودند مشترسان غیرمسلمان را 
هم اصلاح مبکردند. جه جز اينها دیگر سلمانی‌ها از پذیر فتن مشتربان غیرمسلمان اجتناب 
میورزیدند, نا آنجا که بعضی این مرضوع را تابلو کرده یا بمقوا نوشته پشست شیشة دکان 
میأریختند (غیرمسلمان اصلاح نمیشود). با (ورود اشخضاص غیرمسلمان مسمنوع). با (از 
اصلاح غیرمسلمان معذوریم). با (ورود افراد خارج از مدهب اسلام باين سلمانی ممنوع 


۳۶ طهران طدیم 


مپباشد که درصورت فهمبدن نصفه کاره بلند میشوند!) اگرچه همگی آنها دروغ گفته نابلوها 
راترای احفال مرده وت ه خویش میتفنه. + انا نا یلو‌هانی خی دن بعتت شبفه سلماسی‌هاق 
فدیمی اویخته برد که با حقیفت مطایقت مینمود. تابلوهائی که بر رد ریش تراشی زده شده بود 
پابن مضامین (از تر اشیدن ریش معفوریم). با (در اين سلمانی ریس تراشیده نمیشود). با این 
بالوزاز فریشتگی اک ناکرت هن پیش مرا مت اش )ار تیاو هانن درتوهتی خته با نی 
پاپن صورت اختنه اطفال بی‌بضاعت مجانی است) بهمان کیفیت که نوشته شده بود. 
با نغییر فرم صلمانی‌ها و زبنت دکاکین و بنهان شدن مفازه‌هایشان با کاغذهای بشت 
شبله‌ای که امروزه دوباره متداول شده است و بیدا شدن لوازم توالت و قیافههای جسدید 
اصلاح هم بود که کم‌کم بای دختربحه‌های شش هفت تا ده دوازده سالة متجددین هم بسلمانی 
باز گشمنه بفرم‌های آلاگارسون ‏ " و چتری و آلامد"" اصلاح میشدند نا کم کم کسه کشف 
حجاب پمبان آمده اصلاح زنانه هم که تا آنروز حتی تصورش هم بخاطر کسی نمیگنجید که 
سر زنی را مردی اصلاح و مرتب بکند معمول گردید و فر و آرایش آنها نیز متداول گشت و از 
بر کت آن سلمانی‌ها رونق گرفته, بی‌برگ و نواهایشان هم که نا آنروز استطاعت سه قران بول 
یک زن هرجائی شهر نوی را نمیبافتند وسیله‌ی آن به نان و نواله رسیده کام دل دلخواه از 


جنس زن پراوردندا 


تصف آدم 

در داستان سلمانی آرمناک گفته شد که نا آنزمان اصولاً پرداخت هیجگونه دستمزدی جهت 
اطفال تا ده, درازده ساله از دوخت و دوز لباس و تععیر کفش و مر تیراشی و حمام و سواری 
اسب و الاغ و واگن و درشکه معمول نبود که اگر هم همراه بزرگتر خود یعنی مادر و پدر رفته 
بود انعام با رشوه رجوع کار همان بزرکتر بحساب میآمد. و با شاید هم ملاحظه‌ای بود که از 
قدیم به ائسخاص معیل منظور شده بود و با بررونی بسزرگترها که جهت اطفال جیزی 


۳ نابلوهانی که برای رفع اير اد واعتراض مشتری‌های مسلمان که اکثریت داشند ميزدند. 

۴ فرفی که سر را از اطراف شانه کرده زبادی آنرا از ریر لاله گوش زده و صاف کرده پشمت گردن رامیتر اشبدند و 
عفر آنرا از ییشانی بک ور میزدند. 

۵ لام فرمی که اطراف سر را بسرانه کوناه کرده جلو آنرا جتری میزدند. 


۸ 


تکیت سح حد ی مات سح 
کارو انسرای کلاهدرزها ۳۷ 


نمیبرداختند و با داخل آدم ندانستن کودکان که آنها را حقیر و بدون ارزش میدانستند. تا 
اواخر که پسران ده بانزده ساله و دختران دم بخت راهم مردم جزه بحجه‌ها بس‌حساب آورده 
رجهی بابنشان نمیپرداختند. نا آنکه ماشین دودي"" راه شاه عبدالعظیم بجه‌ها راهم نصف 
آدم حساب کرده بر ابشان بلیط نصفه مقرر کرده. با سرسختی دریافت آنرا پافشاری نمود و از 
همان هنگام هم شد که کسپه از ار الهام گر فته بر ای بجه‌ها نیز اچرت معین کرده با زحمات 


زیاد تصف مرد را در کارشان بحساب اوردند. 


گذرقلی - بازارحه معیّر - بازارحة قوام‌الدو له 
رد2 2 


و در امتداد بازارجهٌ پاجنار (گذرقلی) شامل جند طاق و جند دهانه دکانی بود که از آنجا به 
یازارجه (معیّر ) و پس از کوجه‌ای ین بست عریض و طویل و جند دهانه دکاکین باز و بسته و 
متروک بباز ارجه (قوام الدوله) و میدان دروازه قزوین " میرسید و بازار غربی شهر بایان 
میگر فت. 

از گذرها که هتوز هم آثار فهر و غضب طبیعت مانند فقحطی‌ها و (بسادسام) ها و 
(مشمشه)ها ر (وبا)‌ها که هربار ثلت یا نیمی از مردم شهر را یکام مرگ کشیده خسانه‌ها و 
دکانهایش را بی‌صاحب گذارده در آن دیده میشد یکی همین گذرقلی بود که دک‌انهایش از 
بی‌صاحبی گداها در آن منزل و سگها در آن مأوا میکردند و گذر معیّر که از آثار معیرالممالک 
بود و آپ انبار آن نیز از آب انبارهای مشهور بود نیز بهتر از آن نسبود کسه در نسمام راسته 
بازارجه‌اتی که دارای جندین ده دهانه دکان بود و بنا و سقفی وش ساخست داشت جسز 
متروکه‌ی حزن‌آوری بجتم نمیآمد که یکی دو دکان آن را ربخته‌گرها بدون کرابه و سرخود 
اشغال کرده بودند و تنها قسمتی از اين حدود که به نسبت رونقی داشت و کم و بیش کسبه‌ای 


۶ فطار - راء‌آهن. 

۷ مبدان شاهبور معلی. سابقاً بمنی قبل از زمان رضاشاه این نقطه آخرین حد جنوب شرفی نهران بحساب مبآمد. 
محلی که دروازه فزوین شاء طهماسبی در ابن نقطه بعنی مقابل بازارچه ساخته شده برد و با آنکه دروازه فزوین 
بعد هم در فاصله‌ی زیادی در زمان ناصر الدینشاه ساخته شد هنوز مردم اين مکان را دروازه فزوین مبگفتند. 


بسچ سس سس و رت مس بت امس ۳۳۹۹ 


۱۳۸ طهران قدیم 


وی آن دیده مبشدن.. بارار چه فرام‌الدرله بود که قهوه خانه‌ای با باغجه‌ای وسبع جالب نوجه 
دائمت و (بوفلمون پلوی)ای که آخر آن بسچشم یامد و رژازی و بقالی و سبزی فیروشی و 
اجبل فروشبی و معسابی و نانوانی‌ای که آنرا گرمی مببخشید. و مگر همان جلو. پلو بر قلمون و 
بهوه‌خانه خوش نقال آن بود که نرددی در آن بوجود آورده مردم و غیر محلی‌هانی را بطرف 
جوه میکند. نرنیب جلوی آن نیز که ننها جلو. پلوی شهر بود که بجای گوشت. بوقلمون 
مر ف مینمود آن بود که برفلمون‌های بخته نبخته را از جوبی که جلو دهانه دکان کشیده بود 
آویران کرده, آنها را با شاخه برگهای شمشاد و زنگ و کاغذ روغنی و چراغ و کل و گوی و 
مائفه آن رپنت مینمود و فهوه‌خانة آن که در خلوب‌نرین نقطه شهر شلوغ میشد بان خاطر بود 
که شبوانرین نقالها برای آن دغوت میشمدند. 

اصولاً اگر کسی بشغل با حرفه با نفش و هنری معروف مبشد آن معروفیت را کاذب و 
نوس هو و جتجال و کوس و کرنا و تبلیغ و توصیف دروغ و شارلاتانی و پست هم اندازی و 
مانند آن بدست نیاورده بود و واقعاً معروفبت بهم میرساند. زیر در آن کار و حسر فه وهتر 
حفیفناً زحمت کشیده متحمل تکلفات طافت فرسای مربوط و کتف حقابق و اطلاعات آن 
گردیهه, معرفی را در حسن عمل و (مشکک انست که خود ببوید. نه که عطار بگوید) تشخیص 
میداد. نمرنه‌اشس همین جلو برقلمونی بازار جه قوام‌الدوله با گوشنهای پنبر مانند قلنبه سفید 
پو فلمون‌های لای پلووش, با روغن یکدست اعلای هل و گلابی حبوانی و شربتهای بهار 
نارنج و به‌لیمویش که جمعیت را هر ظهر از اطراف شهر نهران بأنجا مسیکشید. و نسمونة 
دپگرش فهوه‌خانة آن که با بهترین چای‌ها و بهترین نفال آراسته شده در خلوت‌ترین نقطة 
شمه لو غنربن فهوه‌خانه‌ها شناخته شده بود و همین اصل راعي تمام شون بود که اگر كسي 
فدم در راه ذرق و حرفه‌ای که مورد اشتباقش بود مبگذارد ب‌اید آنسر | بسنحو احسن و با 
فساپسته‌تر ین وجه به اکمال برساند. در عرضه‌ی هي آمتعه و چنس و هنر: حتی در جرب و 
میخن و بازیگری و مسخرگی و فر و اطوار, جیزی اختصاصی و فابل استفاده و غیر نقلید از 
غبر و مخصوص بخود ارائه نماید. و اين امکان‌پذیر نمیگردید مگر آنکه در آن متحمل رنج و 
مشقت گردیده, (دود چراغ) خورده از مجرای صحبح و طبیعی آن که حسن عمل بود ورود 


بگند. 


نقال و سخنور 


شرایط نقال و سختور ۲ 

مثلا اگر کسی هوس نقالی بسرش مبافنا لازم بود تا شرابط زمانی و مکانی و اطلاعات ادبی 
و تاریخی گذشته و حال ر معلوماتی کلی دز جامعه‌شناسی و علم‌الروح و منطق و بیان و تاریخ 
و سیر و همچنین حالات مختلف بزم و رزم و محیت و خصومت و صفا و نسپرنگ ر یگانگی و 
دورنگی ر لطف و غصب ر دیگر مسختصات ساره و روحیات مسختلف جاریه را 
من‌حیث المجموع دانسته. بت از ان در حکابات و روابات و احادیث و اخبار احاط و تسلط 
پیدا کرده. بعلاو‌ی شعر ای متقدم و معاصر را که شناخنه, سر در دواوبنشان فرو برده, در 
اشعارشان غور کرده. بیش از حکایات, اشعار مرتبط جهت احوال مختلف حفظ کرده. جه 
بسیار مطالب گوناگون ی باشد تا پنواند نام نقال بر خود 
بگذارد/یاضافه‌ی حفظ پیشتر اثبعار شاهنامه و مطالب مختلف طومار های جوراجور که 
مرن کف اما رای کی قاری رسد اج ابا مت 
خشک یم که از انتهای زبان کوچک درآید ادا کند نا گوش شنونده را مکدر نشماید و در آخر 
لطف بیان و بسندیدگی صفات و رفق و مدارا با مردم و صبر و حلم و حوصله در پرابر اجامر 
و خوی آزادگی و قناعت که نام (مررتد) را بر او با مسمی بسازد و تعلیم و تربیتی درخور تا 
۷. مضامین و احوال راشماری از اين و آز که جهت شبرین کردن و جذایت داخل غل ایند طوماوهائی که از بعضی 


سیار بخته و شبر؛ و از بعضی عوام‌بسند و دو مه نن ازجمله طومار [حسین اسمال چرک) که سر آمد دیگر طومارها 
مملوم شده بود. 


۱۰ طهران قدیم 


ضعف اخلافی در بر ابر معاندان نداشته مصاحبان و سسنمعان را مربی و معلم و مسر شد و استاد 
بوده باشد, 

همچنین سختوران" را فبل از ادعای سخنوری لازم بود تا حقیفتا بحرالعلرم گردیده 
از جمیع معلومات و اطلاعات ماضی و حال مطلع شده شعرای جدید و قدیم را شناخته. 
اشمارشان رادر خاطر داشته, گوبندگان و داستانسرابان مختلف را ممرفت آورده. مسطالب و 
گفله‌های نف و حکایات دلبسند و معجب و عبرت آموزشان را محقوظ داشته, از جمیع علوم و 
فنون مشمهور و منداول مانند شعر, ادب, ریاضی. تاربخ, الهیات. معقول. منقول, صر ف. نحو, 
بیان, معانی. عروضی بدیع. حگم. امنال, نفسیر, کلام. فقه. حسدیث, سیر. سلوک, دعوات. 
فزوات. حجت. حکمت. اخلاق, سیاست. منطق. فلسفه, طب, موسیفی, تعبیر خواب. نجوم. 
هیئت, مناظره. حساب. چیستان, لطایف و هزلیات اطلاعاتی داشته. دارای حافظه و احاطه‌ای 
قوی بر نمام محفوظات و حضور ذهن و فراستی کافی و هوش و درایتی واقی باشد تا بتواند 
ادهای سخنوری داشته (سردمی) اختیار بکند. 

شاید مطالب بالا در نظر خوانندگان بی‌سابقه کمی اغراق‌آمیز جلوه نماید. اما در جای 
خود که تشمربح یک نقل نقال. با سخنوری سخنور پیش آید تصدیق خواهند نمود که آنجه 
گفنه شد شابد مشنی از خرواری بائسد که جهت خودداری از تطویل کلام از آن اعراض 
گردید. و همین بود شرابط اولبه امر صاحب فن از آنکس که در قعر جاهی بسحفر فنانی 
مبادرت میررزید. تا آنکس که أنينة ايوان قصری را میجسبانید که قبلاًباید اطلاعات و قابلیت 
کافی در فن خود بدست آورد نا بعد از آن بتواند جایجای بای صاحب آن فن گذارده. عالم و 
فاضل ضایم کن و کاسب و هثرمند خراب کن نبوده باشد و شاید این دو بیت: 

هیجکس از پیش خود جیزی‌نشد هیج آهن خنجر نبزی نشد 
هیج حلوانی نشد استاد کار تا که ناگرد شکر ریزی نشد... 

که در ابندای هر معر که‌ی معر که‌گیر و سخن هر مرشد و پیر و مربی و معلم گوشزد ميشد سنتی 
پرد که خاطرنشان میگردید. 


۴ مطلمان ر حافظان اشمار ر حکایات که با هم روبرر شده مشاعره و بزبان شعر محاوره مبکردند. 
۴ محلی که سخنور در آن بسختوری پردازد. 


۱*۰ 


نلال و سطنور 


وت تسس سس 


نهر‌خانه؟ 

نا در ورود بقهوه‌خانه‌ی بازارچهُ قوام‌الدوله و گسفتگوی درباره نسقل نسقال و تشکیلات 
سخنوری ایراد و انتقادی از اينکه چگونه بیس از هر محل نام قهوه‌خانه و احسوال آن 2 
میأید نرود باید متذکر شوم: : قهوه‌خانه در آن زمان ه بصورت قهوه‌خانه‌های کنونی بود که 
کسی برای صر ف جای و قلیان و سبگاری بدانجا رفته, قهوه خانه فقط صورت محل کسب و 
کار و دادوستد داشته باشد که جز فروش دو چای و آبگوشت دییزی چیزی از تشکبلات آن 
منظور نبوده؛ مشتری نیز توقع بیشتری نداشته باشد. بلکه قهوه‌خانه اگر جه مسرکز ات 
بیکاره‌ها و باکاره‌ها و پاتوق دسته‌ها و مسحل اجتماع و آدرس بسن و نقاش و آهنکوب" ‌ 
توویا ات و شیشه بر و تأنوا و قصاب و مقنی و بزاز و رزاز و دیگر کسبه بحساب میآمد. اسا 
از سوئی مدرسه و مکتب و دیستان و دبیرستان و دانشگاهی بود که شخصیت مردم از خوب و 
ید در آن شکل میگرفت. چه پانوق دائمی دانشمندان نیز بسود که در آن بمناظرات علمی 
پرداخته و محلی که شعر | و متشاعران و گوبندگان در آن بشعرگوئی و شعرخوانی و محاورات 
برخاسته. مکانی که خطاطان خطوط ریز و درشت خود را بمسابقه گذارده. نمایشگران و 
بازیگران نمایشات و نمایشنامه‌های خود را در آن باجرا آورده. تعزیه خوانان تعزیههای خسود 
را در آن برپا نموده. . مسئله گسویان مسانل شرعی و روضه خوانان روضه‌ها و مرائی و 
گویندگان سذهبی مسطالب خود را عنوان ساخته. لوطی‌ها و داش مشدی‌ها و ورزشکاران و 
نیک متشان اعمال و صفات و هنرنمانی‌های بسندیده و مردانه خود را ظاهر نموده. جوانان و 
ملعبه‌جویان بازی‌های گوناگون مورد علاقه را از قبیل گل بازی و رنابازی و امثال آن را 
بمنصه ظهور رسانیده. الواط و رنود و بداندیشان وقایح اعمال و رفتار خویش را جهست هم 
بتعریف و توصیف آورده. خلاصه مأمن و مأرانی که صاحب هر سلیقه‌ای نهایت خواسته و 
غایت دلخواه خویشس را میتوانست از آن یدست آورد. تا که چه از آن ببدست آورده. آهن ربا 
میل آهن, با کهربا تمنای کاه نموده, طبع و طینت چه کسی جه از آن نورافشانی‌ها و دهان 
درانی‌های عوعر سگان تحصیل بکند. 


۴ شپروانی کرب. 
۵ کسی که اسکلت شبروانی را از چوب بربا مینمود. 


۱۳ طهران قدیم 


همجنین فهره‌خانه بجای هر محل و مکان تسفریح و مر گرمیشان, بسجای کسافه و 

ظر بخانه, مزاخانه. رستوران و بار و کاباره و تأتر و سینما و هرجه و هرچه مثل آن. مر کز 

طوشی و بش و ممارفه و محاوره و گفتو شنید. مر کز بسازی و عيش و سرور. لذت بسندان. 
"أئنی کنان. رتق و فنق امور. تصفبه نسوية کار ورشکستگان. استراحت و خواب و خوراک. 
عنل پازي مثل برنده بازی و هرجه مثل آن. قرار و مدار. حساب و کتاب, بعنی خانه دوم 

امراد و مکانی که هر غم و ناراحنی خود در آن برطرف و هر معضل و مشکل خویش یکمک 

پاران در آن به فیصله آررند و کل خواسنه‌هایشان در آن جمع شده بود و بهمین خاطر هم بود 

که در میان تمام اماکن کسب و کار نها قهوه‌خانه بود که بتمام وساییل و اسباب سر گرمی و 

رفع حاجت مجهز شده. اماکنی معادل تا چند هزار متر مرب مساحت برای زمستانی, تابستانی 

طود در بر گر فنه بود. 


طبفات نقال 

نقالها بر سه دسته طبقه‌بندی ميشدند. دسته اول که در سطح بالا ر عالی سخن میگفتند مثل 
مرشد (غلامحسین غرل بجه) و (سید احمد همدانی) و دسته دوم عده‌ای که عوام از مطالبشان 
ادراک معانی کرده و خواص سر گرم ميشدند مانند (مرشد اسدافّه) و (کریم درویش) و دسته 
سوم که فقط برای عرام سخن میگفتند و مطالبشان در سطحی بود که طبقات پائین عامی را 
خزش مبآمد و بآنها لذت میبخشید مانند (مررشد حسبن قنات آبادی) و (مرشد قلی) و در میان 
تمام نقالهای نهر آن نقالی هم بنام (آقانوری) بود که بر خلاف دیگران که در کمال جد و استتار 
و برده و نزاکت سخن میگفتند. با طنز و هزل و مضحکه و شوخی و مزاح و شکلک ساختن و 
پازبگری سخثرانی مینمود که هر جند در سیان جماعت نقال اعنباری نداشت و جز دلقکی 
لوصیف نمیگردید. چه آنها نقال را مر اد و مررشدی مبدانستند که بساید اعمال و رفستار و 
گفتارش حجت مستمعانش که در زمره مربدان و شاگردانش حساب ميشدند قرار گیرد و معلم 
هر گز نباید با از جادهٌ آداب و ادب و وقار و نزاکت و احترام بیرون گذارد. اما در میان اجتماع 
مروم اهمپت و اعنبار و بذیرش قابل نوچه داشت که هم دانش سطوح بالا را کسب کرده بود و 
هم مطالب را با مطایبات درهم آميخته, از سر که و قند سکتجبین ساخنه, دشنام را بادعا 
لحوبل مینمود. 


یکی از نقالهای متوسط در حال گفنن نقل در بکی از قهره‌خاله‌های کرچاد. 


وود طهران قد هم 


مرند غلامحسین غول بجه نقال 
غلامحسین فول بجه دانشمندانه سخن میگفت و سخنش سنگینی نمام داشت و سر تساسر 
مطالش مملو برد از پند و اندرز و عبرت و تسنبیه و حکمت و نصیجست که در لابنلای 
داستانهایش از موضوعات الهام میگرفت. باینترتیب که مثل: از داستان پسرواز کسیکاوس 
اوسظط گر گسها بآسمان ننیجه چنین میگرفت که آدمی اصبور و ناشکر و بللدیر از میباشمد که 
با و مرنبه برسد باژ میل مرائب بالاتر را مینماید و اظهار نظر مینمود که خوشا بسر احصسوال 
مردنی که سپاسگزار نعم الهی د شناسای حدود و مرانب خود بوده با از آن فىراتر نسنهاده 
درمه خویش شاگر بوده. خود را به دردسر نیندازد. داستانهانی در ایین زمینه آورده و ستنبه 
پنمرد که ر نیع بودن و سرو سبرور بردن و بالا بردن تا وقتی فایل اعتنا و احترام میباشد که با 
صفات آدمیت و شرافت و عزت نفس و مردم‌داری و زبردست‌نوازی ر اخلاق حمیده توأم 
پوده.پاشد که نه هر بالانشینی درخور اعتنا میباشد که خاک و خاشاک در بالاترین نقطمی 
همارت مینشینند اما در نظر اهل خرد جز خاک و کاه بی‌قابلیتی نمیباشند و لثالی خوشاب و 
جواهر پرآب در اسافل ابنیه. شاید در بن دخمه و چاهی از خانه و مکان جا بگیرند. اما ارزش 
و اعتبارشان اظهر من الشمس میباشد و از اين مقوله در نظم و نثر و شعسر و غزل و داستان و 
وعا و دوران, تا نقلش ببابان میرسید و این ننها نقالی بود که خسود را اسیر اعنیاد نسریاک 
لساخته بود و برای گوینده‌ای که خود را مربی اخلاق میدانست آلودگی و واعظ غیر معظ 
بودن را ننگ ر عار میدانست. 

از وایع قابل ذکر مربوط باین مسرشد آنکه شبی در قسهوه‌خانه‌ی کسوچه‌ی 
مرد‌شوخانه‌ی خیابان راغ برق. جوان بی‌معرفتی بهاطرافبانش اظهارمبکند که نقالی هم 
رافعاً عجپ کار کم زحمت بی‌ماية پردر آمدی میباشد! و این سخن بگوش مرشد غلاسحسین 
جهر سد. فردا سب که آماده نقل میشمود جوان را بوسط قهره‌خانه کشیده, به او میگوید اگر 
پگفنه‌ی دیب خودت که نقالی مفت‌خوری میباشد اعتقاد داری و آنرا کم زحمت‌ترین کارها 
ميداني که از عهده‌ی همه کس بیرون مباید. فقط سه مرتبه بجشم ایین جمعیت نگاه کن و با 
صدای بلند یگو (ماست) نا از همین دقیقه طومار نقالی را درهم بیجیده سراغ بیل‌زنی و 
هملگی رفته دیگر اسمی از آن بزبان نیاورم. و جوان که با همه بی‌ادیی تسربیت اخترام بسه 
پر گفر در خونش عجین گردیده بود غرق خجالت شده دست مرشد را بوسیده, دیگر در آن 


نقال و سخنور ۱۵ 


قهره خائه دیده نمیشود و همین قضبه, از مردمی که نسنجیده سخن گفته گر فتار مصائب و 
مالک گاید و جمسامرد که در آمور این و آنتلهمیته اظهار نظر و خالانن کنزهدد از 
قیامت خیری شنیده. دستی از دور بر آنش داشته. خضویش را مفتضح ساخته بسه پسریشانی 


کنیده‌اند موضوع سخن انشیش میشود. 


سید احمد همدانی نقال 
و اما سید احمد همدانی که روحش شامل رحمات واسعهٌ بزدانی بوده باشد فاضل و مرشد و 
عالم و دانشمندی بود که عارفانه سخن میگفت و عاشقانه غزل میسرود و صجاس و سحفل 
انس و مُدرس معلوماتی بود که دانشمندان و علما و عرفا و فضلای عصر سر تعظیم بدو فرو 
میآوردند و خطیبی بود که درست و دشمن بفضائل و معلرماتش اقرار و اعتر اف میداشتند. 

این سید جلیل القدر که برخلاف غلامحسین غول بسجه که واقسعاً هیئت و هیکلی 
غول‌آساء در اندامی بسیار درشت و ول قامتی رسا نا دو مستر داست. فردی علبل المزاج و 
ضعیف الجثه و نازک استخوان بود که در هنگام سخن گفتن مگر یا نیروی تریاک میتوانست 
خود را بر روی باها استوار بدارد. اما با اینهمه افتاده و ناتوانی بود که چون بر توسن سخن 
قرار میگرفت هزار استاده و توانا نمیتوانست وی را فرود آورد و ایين بدن استخوانی که 
گفتی انگشتان دستش قلم‌های نیمه شده‌ای بودند که کنار هم قرار گرفته‌اند و اندام عاری از 

شتش اسکلتی که بر روی آن بوستی از نیماج خشکیده کشیده‌اند. قالب شعر و ادب و 

عرفانی بود که در آن مجموعه‌ی تواریخ و قصص و دانش و معرفت و فصاحت و بلاغت 
فشرده. نمونه‌ای از ادراگ و بیان و منطق و زبان گه از مصادر فضلای روزگار گردآوری 
شده باشد. 

ریزشي سخنش آب روانی بود که از آبشماری عظیم فرو میریزد و اشهارش تشه جسان و 
قوت روانی که از سر‌جشمه‌ی فیاض نازل میشود و احساطه و حضور ذهنش در ترصیع بیان 
جون تک سواری که فرَس چابک سواری در میدان رجز بجولان درآورده باند و در تذهیب 
کلام جراهرسازی که عقد لنالی زا گرفخ بری بیکر نرین دلبران اندازد. 

از اين رو قهوه خانة نقل با بهتر بگوئیم محفل منماعش دارای چنان ابهت و جلالت و 
صموت و سکوتی بود که در هیچ نقطه دیگر از قهوه خانه‌های شهر بنظر نمیرسید. تا آن حد که 


۱۶ طهران قدیم 
صسصسصسصسصسصسصسصپصسصسصسصسصرربب ی سس 
در هنگام نفل او خرد فهوءجی که وی را برای فروش بیشتر جای و قلبان دعوت کرده بود. از 
دادن جای و فروش فلیان و پذیر ای خودداری مینمود؛ بعلاوه‌ی علرٌ طبصی آسمانی کسه 
بر خلا ف سابر نقالهای دیگر که در دور ان زدن (بول جمع کردن) مردم را از فرط تمتا و دعا به 
چوپ میستند نقط با مر نضی علی) ای گفته دوری زده میگفت (هرچه رسیدنسی بود رسید: 
خدا پصاحبان خیرش برکت بدهد) و بسر (پس.داستان) رگن 

اینک نا دانسته شود یکنفر نقال تا جه اندازه باید شعر از حفظ داشته. جسه مقدار 
داسثان و حکابت و روایت و طومار و مَتل و مت و کنایه و اشاره و استعاره دانسته بباشد 
کایست گفته شود. اگر در تمام دوره شاهنامه‌اش که سه سال طول میکشید. مصرع و بیت و 
شزل و نصیده‌ای را تکرار مینمود و مطلبی را دو مر تبه در داستان میکشید هنوز بمرتبه نقالی 
نو مسیده در فهوه خانه‌های نامی نهر آن امثال فهره خانه‌ی مر وی و فهره‌خانه پنجه پائسی ناصریه 
و فهوه خانه بازارجه فوام دوله و فهوه خانه بوزباشی شاه آباد و قهوه‌خانه مرده‌شوخانه و 
قهوه‌خانه اتاری خبابان عبر الدوله نمیتو انست با بگذارد که (جهره)" نمیکردو باید در همان " 
قهره خانه‌های پرت افناده و پائین شهر سخن بگوید. اين نیز قاعده شروع و ختم هر نقل بود 
که پا اختلافی بان دست میزدند: 

الا باید گفت چنانجه ذکرش گذشمت نقالها بجز یکی دو تن بقیه معتاد بتریاک بودند 
که باید قیل از شروع بکار خود را با آن (ساخته)" آنگاه بصحنه آمده بسخن پردازند و اين نیز 
از آن جهت بود که در نمام قهره خانه‌ها منقل و رافور و ترياک آزاد بود و خواه اخواه بعرشد 
که ارز نده‌ترین فرد مورد احتر ام بود تعارف میشد که او نیز باید از جانب ادب یا مردم‌داری 
فبول محبت کرده, دست میزبان را برتگرداند و همین تعار فات بی در بی برد که کم‌کم او را 
گر فتار ساخته در ردیف بالاترین معتادان در میأورد. 

باری پس از برخاستن از بای منقل بپای دستگاه نقالی که مبز عسلی کسوچکی با 
چهار بای پشت بود آمده, شاهنامه, با هر کتاب دیگر که موضوع سخنش از اسکندرنامه. یا 


۶ میاله داستان که بعد از پرل جمع کردن بگیرند. نکراری از داسنان که گروپول نگه داشته باشند. 
۷ چلره گردن. مورد توجه واقع شدن. 
۸ آماده گردن. سمردماغ شدن. نشته شدن, از خماری و کالت بیرون آوردن. بیرون آندن. 


لفال ر سطلور ۷ 


حمسه. با مخنارنامه, با حمزه‌نامه, يا حسین کرد بود گشوده. چوب (تعلیمی)اش را که آن نیز 
از اسباب کار و بمنز له شمشير و نیزه و گرز و سنانش میآمد بدست گرفته (بسم الله) گویان 
رسط فهوه‌خانه بحرکت درمیآمد و یکی دو صلوات از سردم گرفته. یکی دو رباعی و غزل 
عالی خوانده شروع بسخن مینمود و همان یکی دو شعر و غزل بود که مستمعان را مست مسی 
پیخودی ساخثه حوامشان را از همه ظرف جمع مجلس ساخته آماده شنبدن داستان میکرد و 
ار جنین دنبال سینمود: بسخاطر دوستان دلبند و سروران ارجمندم میباشد کسه داستان شب 
گذشته باینجا رسبدکه و به بقیهٌ ماجرا میپرداخت. 
مدت نقل هر نقال یک ساعت بود که سه ربع آنرا (پیش داستان) و یک ریم آنبرا پس 
داستان میگفت باضافه‌ی بیست دقیفه که یک ربع آن صرف دعا و دوران وسط نسقل و 
نجدفيقة آن خرج دعای آخر مجلس میگردید که به سرده‌ها و زنسده‌ها و ارباپان فسیض و 
استادان و معلمان مینمود. 
اینک تا دانش و اطلاع یک نقال را بهتر نشان داده باشم, بتا یه ارادت, همان سید 
احمد همدائی را شماهد آورده. چند شمر از او که‌هميشه از شعرای ناشناس مبخواند و بیادگار 
بخاطر نگاهداشته‌ام آورده بدنبال مطلب میروم: 
گویند کز عقیق شود رقم تشنگی ‏ حاشا بمن که سعتقد ایسن خبر شوم 
زیرا که من عقیق لب لعسل یساررا ‏ هر چند بیشتر بمکم تشنه‌تر شوم 
زد 
مرجان لب لعل تو مرء جان مرا قوت . باقوت نهم نام لب لعل و یساقوت؟ 
قربان وفاتم. ز وفانم گذری کن تابوت مگر بشسنوم از رخنه‌ی تسابوت 
اد زد 
ده مرتبه زین نه فلک و هشت بسهشت . هفت اخترم از نش جهت این نامه نوشت 


ل 
از پنج حراس و جار ارکان و سه روح.__ ایزد به دو کون جون تو یک بت نسرشست 


٩‏ الهام اين رباعی ار عدد ,٩‏ نه اسمان است که در نجرم هدیم آمده بود از آنجا که افلااک را که منظومه شمسی باشد تا 
ه مبد انستد و جنات پعنی بهشمت را به هشست ختم کرده یکی را نامرئی که آنرا در عالم خارج از محیط , نصور نموده, 


هفت آنرا ساخته دست شمر و پنهان از انظار مبد‌استند مانند بهشت شداد. بهشت نمرود. ببهششت فرفون: هلت مه 


۱۸ طهران قدیم 


و اين رباعی: 

روزی که شود اذا الما رت روزی که شود ذاالنجوم گسدرت 

مسن داسین تسو بگیرم اشدر سلّت ‏ گویم متاپأاي نب فتلت؛ 
مستفاه از فرآن مجبد با ابن تر جمه که: روزی که آفتاب در هم پیجیده شود. هنگامیکه ستاره‌ها 
نیره شوند, آنگاه که کوه‌ها براکنده شوند. من دامن تو بگیرم که به جه جرم مبرا کلینی؟! با 
الهام از تظلم دختران زنده بگور شده که در قيامت از پدران سئوال کنند که به چه خلاف آنها 
را کنته‌اند. که شاید از ین نمونه. هم معلوم شود چه سنخ مردمانی بای نقل ایسن نسقال‌ها 
نشسله, چه سخن شناسمانی از محضر ايشان کسب فیض میکرده‌اند؟ و نا یادی هم از اقا نوری 
تفال کرده باشم گوشه‌هایی هم از مطالب و احوال او میأورم. 


افانوری نقال ۱ 
مردی بود با قدی کشیده و اندامی لاغر و صورتی استخوانی, با ریشی کوسه (کسوسج) و 
فیابی دراز و شال کمری سبز و کلاء (ترک) درو یشی ملیله‌دوزی از آیات قرآنی و کلمات 
(با علی مدد) همراه عصایی بلند سیاه از چوب آبنوس با سرو تهی نقره. بعنی جسوبی که در 
انتفاد ر عببجوبی, صد روذیل را با همان یک جرب مبراند. که از اين کلاه و عصا فقط سوقع 
نقل استفاده کرده. خارج از محل سخن فردی بود عادی و سبدی جلنبری که عمامه‌ای سبز 
شوریده بر میگذاشت. 


بحث و نقلش کلاً عیبجوبی و انتقد بود که تساریخیان و وجسوه تشابسه آنسان را از 


سلیمان, بهشت عاد (باغی که در خنانش وازگونه رونیده از طامها بطرف پائین میأوبخته. باغی در بابل که بادشاهی 
برای ملکه حود ترتیب داده برد. یکی از عجایب هفنگانه), سهشت جمشمید و صدینه‌ای که نا هزار سال در آن کسی 
ریگ یماری ر مرگ ندید و ررق مردم بی‌زحمت به ابشان میر سید و با بهشنی که در فرأن بناء بهشت عدن آمده که 
دارای طفات هشتگانه مبباشد. و هفت آن بصی هفت سیاره: زحل, مشتری. مریخ, شمس. عطارد. زهره. قعر. و شش 
جهت, بعنی شمال و جنوب و مشمرق و عفرت و با و ان و پنج حواس بعنی لاس و ذانفه و شامسه و ساسعه و 
باصره. و چهار ارکانبعنی عناصر چهار گنه مانن: آتش و باد و آب و خاک و مه روح بعی روح رحمانی و بهیمی و 
پلری و در کون بصی در عالم. عالم فانی و عالم بافی. 

۰ کلاه نمی نخم مرغی شکلی که آنر یا سورن زنی بهدوازده با جهارده رک به توجه چهارده معصوم با دوازده امام 
تقسم کرده در آنها اسامی ائمه و اشمار و ایبانی در مدح علی و آن در مبنشاندند. کلاهی نشانه دروشی. 


0 
اه هت ۱ 
مماصرین تنیدمیکرد و عصای دستش شمشیر و سبر و خنجر و زوبین جنگشس که با آن 
حرکات دلبران مینمود و ضمناً خشس رستم و راب افراسیاب و بادبای اشکبوس و مادیان 
گرگین و توسن اسفندیار که در هر مناسبت مانند اطفال که سوار چوب میشوند سوار او شده 
گرد میدان قهره‌خانهبناخت و تاز درسیآمد! و ربخت و چهره و اندامش دیگر اسپاب خنده 
حضار که در گفتگو و مجادله و محاربه و جنگ و گریز طرفین داستان آنها را کج و محوح و 
غمگین و شادمان و مهموم و مسرور ساخته با آنها ادا و اطوار عجیب وغریب در آورده و مردم 
را از خنده بیخود مینمود. 
مسخرگی‌های دیگرش آنکه مثلاً چون حال تورانیان تباهی میگرفت و لشکر ایران غلبه 
با ظفر نصیبمان میشد و میخواند: :همه شهر توران گریزان جو باد نیامد کسی رابروبوم 
باد بزاری همه دیدگان پر ز خون شده بخت گُردان توران نگون. خود رابصورت 
افراسیاب"" خونین جگر ساخته بوست صورت را بطرف چشمان بالا کشیده. جنان با زبان 
رکی فارسی زنجه‌موره راه میانداخت و (دَدّم وای - باجیم وای) میکرد که هیج نقلیدجیای 
همسنگش نمیآمد. و یا در جنگ رستم و اف اسیاب چون رستم غلبه پافته افراسیاب فراری 
م‌گردید. عصای خود را شییه افراسیاب که در حسال گسریز مسیباشد سوار شده اطراف 
قهوه خانه بدویدن پرداخته. خود را در توران زمین به پدرش (یشنگ) رسانیده ناله‌کسنان 
میگفت (ددجان امان از دست این رستم ری که جُسخ گُست ورن دی) و در پسخش خبر از 
روزنامه‌های روز, اند ايران و اطلاعات که هر اتفاقی را فوق‌العاده جاپ" " کرده یکی صد 
دینار ۳ بخش میکردند استفاده کرده, عصای خود را مانند یک دسته‌روزنامه بزیر بسغل زده. 
جنانکه گربی در خیابان‌های تر کستان فریاد می‌کند داد میکشید: (آی جنگ نوران با ایران 
ری و زمين خوردن اقراسیابی از رسنمی و باره شدن خشنک افراسیابی بذست رستمی و 
القراری» قوق‌العاده بوزآلتین) " و عکس قضیه نیز بهمجنین کسه جسون تسورانیان الب 


۱. بادشاه نم کسنان. 


۲ ر وزنامه‌های ععنبر ثبر انقافات غبر منتظره رافوق العاده ای در دو صفحه چاپ ر مننشر کرده یکی صه دینار در اختیار 
مردم مبگذاشتند. 
۳ یک دهم ربال. 


۴. بزبان ترکی بعنی صد دینار. 


۱0۰ طهران طد هم 


مبگر دید ند و جشمن و صرور ربا میساخنند. خسود را بصورت نگ 7 ساویسه درآورده. 
یشم را نا بناگوشش رسانده. خنده کنان نر کی فارسی میگفت: گردین نسجور سوزه‌نسی 
گت‌ورن, مغرور سری خاکینه مالبدی (دیدی چه جور بوزه.... سفرور را سخاک مالیدم؟!) و 
اين نمک‌هایی برد که میر بخت و شنونده را رقم خستگی مینمود. و مسطالب دیگرش در 
صیاست ر اجتماعیات و اخلافیات و صانند آن که مثلاً جسون بکار سباست مر سید که 
سیاستمدار بعنی کسی که بای بند هیچیک از اخلاقیات و مسقررات و سذهبیات نبوده, همه 
چيزش تابع نیرنگات و حیل و تزاویرش بوده باشد. که البته دلابش را هم استناد بداستاتهای 
داهنامه در خلف وعده‌ها و پیمان شکتی‌ها و کذب و ریاها مینمود. جون به زور و فقدرت 
مير سببد عطوفت و محبت و انسانیت و رحم و عاطفه را پایمال سینمود و چسون بسه عشق و 
هرت و دلبستگی میرسید آترا بباد دروغ و مسخره و بی‌بابی مسیکشید و خسلاصه مسانند 
مر خورده‌ای که نقطه‌ی امیدی بر ايش از هیچیک از خصائل انسانی نمانده باشد هر نوع 
فضیلت را از شرفت و ناموس و نام و مردانگی و امانت و شجاعت و صداقت و صفار وفاو 
محبت و عاطفه و شفقت و دبانت و تقواو مثل آنرادروغ و مسخره و مصلحتی و بیهوده و 
مردم گول زنک و کار راه‌انداز شناخته اعتماد همه را از مثل آن سلب مینمود. اما در عين حال 
لب از مزاحت و حرکت از مسخرگی نبسته کنار نمیکشید و همین گفتار مخرب او نیز بود که 
ری را در انظار حُل و دیوانه معرفی کرده اما دولت به او بنظر نامساعد مینگریست. 
مثلاً جون داستان بحکرمت ضحاک ر ظلم و بیدادگری ار میکشید مبگفت یکی آسوده 
برد تخمش را میگرفت و میفشرد و فریاد میکشید و مردم را سرزنش میکرد که خودشان یکی 
را آورده بر رد خود مینشانند و جوالدوز بدستش میدهند و وقتی ار رکاب کشیده سیخضائک 
میکند فرباد میز نند و آه و فغان میکنند و در صدد کسی برمیآیند که او را از پشتشان فرود آورد. 
و چون بعدل و داد جمشید میر سید میگفت آن هم از حقه‌بازی و چاجول بازیش بود که عقلس 
رسیده بود اگر خودش بخواهد خوب بخورد و خوب عیش کند باید مردم را آسوده نگاه بدارد 
و از زرنگیش بود که فهمیده بود گرسته‌ها نمیگذارند یکنفر تا حلقوم خورده به ریششان خنده 
بزند. همچنین یک یک پهلوانان داستانهارا بیش کشیده هر یک را ننگی بسته, وصله‌ای 


۵ در افراسیاب. 


نفال و سطنور ش 


چسبانده محکومشان صینمود و خسویی‌ها و مسحاسنشان را سر خساب سفیداب و بسزک و 
آرایش‌هایی مبخواند که از طر ف تاریخ‌نویسان وداستانسرابان برای قالب کردن گفتار خضود 
پمردم بکار برده‌ اند والا قلدر ادم‌ کش تعریف نمیتواند داشته باشد. جنانجه فردوسی جون 
رستم را برای کتابش لازم داشته همه عیب او را خوبی خوانده تا آنجا که در کشتن فرزند. او 
را ستوده معذور داشته است, در صورتیکه اگر میخو استه حسق مطلب را ادا کند بساید او را 
نامرردنرین پهلوانان بخواند که آن کار را فقط از جنبه‌ی خودیسندی و حفظ بقای اسم و مقام 
و موقعیت خود کرده است. جه بقول خود او از همان برخورد اول سهراب را شناخته او را 
پسر خود دانسته بوده است. و از اين مقوله در هر مسجلس سخنان بسیار میآورد که هیچکس 
جز عشق بخود و خویشتن پرستی و لذت‌طلبی جیزی نمیشناسد و تمام اخلاقیات و سخنان 
درباره عدل و انصاف و رحم و مروت و مردی و مردانگی و سخاوت و مروت و وطن‌بر ستی 
و ناموس برستی و مانند آنرا که سینه بسینه رسیده و در کتابها آمده است همه دروغ و کلمات 
رنگ و روغن‌زده‌ای هستند که خود گوبندگان و نویسندگان بدان اعتنا و اعتقاد نجنبانده 
ایمان نداشته‌اند و باز خود فردوسی را من زده میگفت بشاهد خود شاهنامه که تا وقتی سورد 
عنایت سلطان محمود بوده و هر بیت شعرش را به یک سکه طلا تسطمیع ميشده او را بعرش 
اعلا مير سانده ملانکه‌های آسمان را حلقه بگوش صفات بسندیده‌اش میدانسته و جندانکه 
سکه‌های طلا مبدل به نقره شده امیدهایش نقش بر آب میشود پدرش نانوا و مادرش غیربانو و 
خودش نانوازاده شده شمر: اگر مادر شاه بانو بدی, مرا سیم وزر تا بزانو بدی-همانا که شه 
نانوازاده است. بهای لب نان بمن داده است. برایش میگوید و باز تا کسی از حکام همان 
سلطان محمود پیدا میشود و تلافی کرده پول مقرر را باو میدهد دوباره زبان به اعتذار گشوده 
سلطان محمود دربا و سحاب و نور و بقا و هستی و همه جیز میشود و گناهکار خود او میگردد 


که از تیرگی بخت از آنهمه صدف و درباو ابر و سحاب و بالاتر آن جیزی نصیبش نشده 
۶ 


است. 


۶ تعذیر فردوسی در ابن زمینه چنین است: 
حکيم گنفت کی را که بسخت والا تست بهیج وجه مر او را زمانه جسویا میست 
بر مجارر دربا شین مگر روزی بدست افسند درّی کسجاش همتا ثیست ‏ نم 


‌ 


۲ طهران فدیم 


در هر صورت این آقا نوری نقالی بود انتقادی و رک‌گوی و حقیقت‌نما که حنی در 
بار؟ خود و خانواد؛ٌ خویش اغماض نکرده در ذکر معایب خودداری و پرده بوشی نمینمود و 
تفال و مررشد و خطیب را میگفت که اگر راست‌گو و جراغ راه و هادی طریق مستمعان نباشد 
دزدی است که مردم را به بير اهه میکشد و جاهی که روندگان را در خود مباندازد, تا آنجا که 
میگفت همین من گوبنده که اينهمه از ادب و آداب و نظم و ترنیب و تربیت و مثل آن دم صیزئم 
اگر میخواهی حقیقت امرم را بشمناسی یک روز به (جاله سیلابی) " برو و آنجا چهل پنجاه 
زن و ست هفناد بحه قد و نیم قد مشاهده میکنی و هر زنی را که دیدی یکطرف جادرش تا 
پالای ژانویش و بکطر فش بروی زمین صمیکشد و از بسفه‌ی بساز پسیراهنش دو پستان سیاه 
چروکبده متل در مشک خشکیده آویزآن و صورتش از زور جرکی و موی سرش از فرط 
زولبدگی آشوبتان میکند بدان زن آقانوری و در میان بجه‌ها هم هر بجه‌ای را که دیدید از همه 
شل و ول‌تر و با سروبای برهنه که پسشان به پیششان (هاتوتر) میکند و کجلي سرنان به 
پیشمانیشان رسیده, قی جشممشان تا روی دماغشان و آب دماغشان تا زیر جانه‌شمان آمده است 
ر هیج بجه‌ای داخل آدمشان حساب نمیکند و ببعرضه‌تر و بی‌دست و پاتر از همه بچه‌ها و 
نوسری‌خورتر از همه میباشد بدان بجة آقانوری میباشد زیرا زنم شلختگی را از سادرش 
بارث برده است ر منهم که جلوتان ایستاده‌ام و همه‌ی حرفهایم راهم بفهم که سر تا با دروغ و 
خودم کذاب ابن کذاب میباشم, که این درو غ هم از پدر اندر پدر بمن بارث آمده. چنانجه 
ارث شل و ولی و بیعرضگی منهم به بجه‌هایم رسیده است که اگر عرضه و لیاقت بپشتر از 
اپن داشتم نقال نمیشدم. و بسا مطالب تند بودار دیگر که اگر سیادت و خل بازیش دستگیرش 
برد همان روزهای اول نغییر رژیم خرقه‌اش بی‌آقانوری مانده بود. 


مجالس نقالی 


صورت فهره خانه‌های نقالی در ابتدا ماتند جلوی‌ها و آبگوشنی‌ها و زورخانه و سربينه حمام 


خجته حضرت محمود را دلی درباست ‏ چگونه دربا کسانرا کسرانه پسیدا نسیست 

دم بیریا. غرطه زدم ندیدم در گناه بخت صن است این گستاه دربانسیسست. 
۷. کرجه‌ای باين نام در جنوب تهران. گودی که سابقاً در آن سبلاب جمع شده. ققرا در آن منزل میکردند. 
۸ تست شان دادن. بیلاخ. نفی مرضوع. 


نفال ر سطنور ۱0۳ 


بود که نشیمن مشنری از زمین بالانر و بصورت سکویی در عرض یکی در متر بود که دور نا 
درر قهوه‌خانه بالا آمده بود که بر روی آن فسرش گسترده مشتریسان روی قسالیچه, نسمد, 
حصیرهای آن مینشستند. و از اینرو هم قهوه‌چی مسلط بکار بود که میتوانست براحتی جای 
بمشتری برساند و هم میدانی خالی از معارض در وسط قهوه‌خانه برای نقال که میتوانست در 
رسط گود آن عرض اندام کرده صحنه‌ی بی‌مزاحم آنرا جولانگه تاخت و ناز خود ساخته 
بسخنرانی و هنرنمایی بپردازد. تا بعد که ربخت و رژیست آن عوض شده سکوها گسنده و 
نیمکت و عسلی جایگزین آن گردید. 

ضمناً کار نقالی نه منحصر بآن بود که داستانی برای مردم گفته سر آنهارا گرم و راست 
ردروغی سر هم کرده وقتی از آنان تلف بکند. بلکه مجلس نقل, محفل درس و اطسلاعات 
عملی و تجربی زندگی بود که هر کس را بفراخور فهم و شعسور چیزی میرسانید. علاوه بر 
بینش اجتماعی و خصوصیانی که باید نقال داشته در موقم سخن بکار ببرد. باین معنی که اولا 
در گفتن نقل در هر قهوه‌خانه ابتدا بساید صورت مسجلس را در نسظر گسرفته جنبه و داش 
مستمعان را ملاحظه کرده در سخن گفتن مطالبی درخور فهم آنان ارائه نماید. بعنی نقل و 
مطلب قهوه‌خانُ پرزباشي شاه‌آباد را همطر از نقل و گفتار قهوه‌خانهٌ علی پلوي باغ فردوس 
عرضه ننماید و سخن انجا را برای اینجا نیاورد که در اولی جمصی سخن‌نناس شمردان و 
نکنه‌سنج فراهم میأبند و در دومی مشتی مردم عامی امی که باید دهان شیرین کنک برایشان 
بباورد. علاوه بر مختصات زمان کار که چگونه با حر کات و تغییر لحن و بمناسبت خسم و 
راست شدن و کف بر کف کوبیدن و جهره محزون و مشعوف نمودن مردم را مجذوب ر میدان 
عمل را برایشان مجسم نماید. و این بود که گاهی بصورت قهرمان جنگی‌ای تهار درآمده که 
عصارامشابه شمشیر يا عمود بسر حریف فرو میآورد و زمانی عیاری نیزه باز میگردید که 
عصا را نیزه‌وار بسینه خصم حوالت مینمود و گاهی چون بلی شیرمست با حریف سرشاخ 
شده, دستی بزیر ذبرودستی بکمر بندش گرفته با رجَزی بلندش کرده بر زصینش میکوبید. و 
همین هنرهای نمایشی او هم بود که بیننده‌ی نو نده عین وقایع را زنده و آساده مسجسم دبده 
صدای احسنت. افرین برمیاورد. 

وقتی عاشقی دلباخته گردیده جنان سوز و گدازی براه انداخته اشعاری مسیخواند که 
آتش به جگر مینشاند و وقتی بصورت معشوقی رنج کشیده در آمده. آه و افسوس سر داده. 


۱۳ طهران قدیم 


آنجنان حزن و غم و اندوهی مببار بد که سر شک از دبده‌ها سر از بر میگردانید. مخصوصاً در 
داسنانهای ز بده‌ی شاهنامه مانند داستان عشق زال و رودابه و داستان سباوش و فرنگیس و 
رن و منیزه و داستانهای رزمی رستم و اسفندبار و رستم و اشکبوس و رستم و بسرز گر و 
هفتخو ان دیو سفید و رستم و افراسیاب و در آخر رستم و سهراب که در ابنها هنر نقال نمایان 
میگردید, و داستان آخر آن بعنی داستان رسنم و سهراب که ببش از یک سال مردم را بانتظار 
لبالی آن شبهای (سهراب‌کنبی)اش میگفتند نگاهداشته به روز شماری میکشید. 


سهراپ نی 
در اپن شبها بعنی شبهای سهر اب کی که گاهی داستان آن نا یکهفته طول میکشید قهوه خانه 
را زپلت کرده, قاليجه و پرده کوبیده, از هر گونه عکس و پرده و شمایل, از صحنه‌های ایین 
لبرد ژده» صیر و نیزه و خنجر و شمشیر و گرز و شش بر به در و دیوار آویخته, شخصیت‌های 
ارزنده را دعوت میکردند و در این داستان نیز بود که زحمت جندین ماهه‌ی نقال بثمر رسیده 
رجره فابل توجهی که با آن میتوانست بدهکاری‌ها و گر فتاری‌های خود را رفع و رجوع کند 
پدمست مبأورد و تنها در این داستان بود که هیج طومار" و حشو و زائدی بکار نبامده فقط خود 
انمار شاهنامه و من آن خرانده میشد و همین بود که بیش از هر حاشیه قلوب شنوندگان 
مسحور مبنمود! 

ماجرائی که خنجر پدر پهلوی پسر ميشکافد و جون بسر میگوید اگر پدرم مبشناختی 
جر جنین جسارت نمکردی و نام پدر بزبان آورده که رستم با شنیدن نام خود بر خویش 
ار زیده, خاصه زمانی که طبق رسم غارت حریف مغلوب ,جامه‌هایش بیرون کشیده شمش 
به‌بازو بند خودش که به‌مادرسهر اب به‌رسم بادبود و اینکه اگر حملش پسر بود به بازو یش ببندد 


٩‏ هاسنانهائی «لاویز همراه شمر و غزل فراوان, مخلرن اندیشه‌ی خرد نفال گربنده با دبگری که چاشنی مطالب 
لاهنامه میگردید و غالبا در موافع سستی و ممردی موضوع سخن که نمینو انست حلاوث و سر گرمی کافی دائته 
اقسد پکار مبآمد. دروغ و راست‌هانی از اطراف و اکناف دیده‌ها و شنیده‌ها و خوانده‌ها که بصورت جزوه‌هاشی در 
ایده طرمار خرانده میشد و بهترین طومارها مخصوص حسین بایا و مرشد رحمان و حسین اسمال چرک بود که 
«ست پدست میگردبدند. ضمناً از آن جهت نام طومار داشت که آنجه باید در هر شب خوانده شود بر کاغذهای 
پاریکی لوشنه شده چون لوله دعا لوله بيشدند 


نلال ر سطنور ۵۵ 


میخورد آتش از درونش بر خاسته. اگر هم ت آنزمان نجاهل به‌شناختن سهراب مینموده دیگر 
فادر به‌خودداری نبوده. یقه چاک زده. ریش کنده. صورت خراشیده که دیگر کار از کار 
گذشنه ننها آن مبماند که بسوی کیکاووس که نقاربی بسا هم داشته بسوده‌اند رفسته طلب 
نوشدارو برای شفای پسرش بکند. که او نیز امتناع نموده, ناامیدانه بسوی پسر بازگشته 
مر او بدامن گرفته مویه سر میدهد و در حالی که خود را معرفی نموده و سهراب میگوید 
سیاس خدا را که نمردم تا دیده‌ام به جمال پدرم روشن گردید. دیده بهم میبندد و در اینجاست 
که قهوه‌خانه یکپارچه شوز و ولاو زاری و آه گردیده. در این هنگام هم بوده که کیکاورس 
از کرده‌اش پشیمان شده نوشدارو را به‌وسیلهُ پیکی تیز پا روانه مینماید که نوشداروی پس 
از مرگ می‌شود. 
از داستانهای پول‌ساز دیگر. داستانهای عشقی و رزصی سابق‌الذکر یکی هم داستان 

زال و رودابه بود که نهایت غقی آفزیتن در ن بمنصه ظهرر رسیده. نقال آنجه از دلبری و 
دلدادگی و عشق و جنون و راز و نیاز و شعر و غزل از پپر استاد داشت. از دیک به جمجه 
میأورد. تا کم‌کم که زال را به بشست دپوار قصر رودابه که در آن محصور بود آورده رودابه به 
جهت دستگيري یار طرهي گیسوان از زیر نیمناج کلاه رها کرده بطرف زال مبافکند و زال 
آثر ‏ کمندوار گرفته خود را در بام قصر به رودابه مر ساند و تقال باین اشعار مترثم میگردید: 

سر بروی گفت و سپهبد شنود سره ضوی: ‏ گنای یکتوه: زود 

کمندی گشاد او ز مرو بلند کس از مشک اینسان نبیجد کمند 

خم اندر خم و مار پسر مار بسود._ بر این عتبریین تسار پسر نار سود 

فرو هنشت گیسو از آن کسنگره ‏ که بسازید و شد تسابه بسن یکسره 

پس از باره رودایه آواز داد که ای بسهلوان بسجه‌ی گردزاد 

کنون زود بسرناز و بسرکش مسیان پسر شیر بگشای و جنگ کیان 

بگیر این سر گیسو از یکسویيم. که بسهر تسو بساید همی گسپسویم 

بسی پسروریدم من این نار را که تا دستگیری کند پار را 

همجتین در مقابل اين کام. داستان عشق ناکام به فرجام بیزن و منیزه بود که در آن نقال 

نیز باید غایت حزن و حرمان یک عاشق دلسوخته و معشوقه‌ی ستمکشیده را بئمر برساند. نا 
آنجا که سنگدل‌ترین شنونده و بی‌تفاوت‌ترین آحاد را بمویه کشمیده بگرباند «مسنیزه دختر 


ین طهران فدبم 
ار 
افراسپاپ بوده که بعشق جوانی از سباه دشمن بنام بیزن گر فتار میشود و مورد غضب و خشم 
پدر فرار گرفته خودشی مطرود و منفور و معشوقش در قعر جاه محبوس می‌گردده و ایين از 
اشعاری پرد که از ابن شور و دلدادگی و تیر‌بختی دهان به دهان و سیئه بسینه میگردید. 
مره صتم دخضت افراسیاب برهنه ندیده شنم آفناب 
برای یکی بیزن شور بخت فتادم رن 
از اين زارتر جسون بود زدروزگار سر آمد مگر بر من این کسردگار؟ا 
داستانهای هر کدام یکی در ماهی ۱۳1 ر مطالب کم هیجان میشد تا کتاب 
شاهنامه بیابان میر سبد. با عبرت و تنبیهی که از هر یک , برای شنونده حاصل میگردید. اگر 
جه از خود شماهنامه هنوز مقداری باقی مانده که از جهت برودت و نداشتن تحریک و هبجان 
وزیا پراکندگیاحوال ایرانیان واضمحلال رخانمه کار سلاطین آن وغلبه اعراب‌بود 
موره سخن قرار نمیگرفت و شاهنامهای را که میگفتند(آخرش خوش است) تا همانجا بود 
که افر اسیاب از جنگ ابرانیان گر یخته آوا ار بیابانها میگر دید در این‌حالت که زین و برگ 
اسب تلف شده‌اش را که قیمتی بود به دوش میکشمید و زبان حسالش بود: چنین است رسم 
سرای درشت - گهی بشت بر زین و گه زین به پشت! ! و در آخر بفاری بناهنده مشود که 
فار نشین ۱ آن وی را شناخته با قدرت جادو یا قوت عبادت با همه ضعف قواو ورناتوانی با 
ریسمانی دسنهای افراسیاب را بسته او را با خود کشیده حضور یادشاه ایران مبآورد . همراه 
اپن جلب توجه از شنوندگان ن که در بر گشتن بخت. کسی همجون افسراسیاب با همه نیرو و 
توان از ریسمان مسست پیر منحنی‌ای خللاص نمبیابد و در نتبجه گرفتار تیغ کیخسرو گردیده 
طومار زندگیش نوردیده میشود. در اینجا بود که دور تقل شاهنامه از اين نقال بآخر رسیده که 
بابد (باجال)" " عرض کرده بقهره خانة دیگر رود و تقالی دیگر با طرز سخن و طومارهانی 
دبگر جانشبن ار گردیده شاهنامه را از سر شروع بکند. .و این اشعاری بود که در سب آخر 
قصه‌ی شاهنامه انشاء میگردید: 
جلین است رسم سرای سنج ممانی در ار جاردانی. مرني 
نه دانا گذر یابد از جنگ مرگ نه جنگ آوران زیر خفتان و ترگ 


۰س ۳ 
۰ مرکزء محل, جای کار, محل‌فروش متاغ يا هر چیز که فابل ابتباع باشد. 
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نفال و سخور ۱۷ 

سس مس سیب 
اگر ناه باشیم و کر زار دشت نهالین ز خاکست و بسالین ز خشت 
پشادی شین ر همه کام‌جوی اگر کام دل یبافتی نام‌جوی 
اگر عمر باند هزارردویست بجز خاک تسیره ترا جسای نسیست 


اجازه مرشد نگ پندان 
نقالی مانند همه کارها مقدماتی داشت که اول سواد و کتاب‌خوانی و شصردانی زیاد و دیگر 
استعداد کار لازمه‌اش میآمد و بعد از همه سرسپردگی به استادی کامل که کلمه کلمه سخن از 
دهان او گرفته در سینه بسبارد و پشت‌کاری خستگی‌ناپذیر که در نمام مجالس نسقل استاد 
حضور داشته, بیج و خم‌ها و رمز و رموز کار را از ار فرا بگیرد و پس آن دریافت اجسازه از 
استاد که در مجالس کم‌مابه ر خصوصی و قهوه‌خانه‌های خلوت برت افتاده تمرین نماید. تا 
توبت به اجازه‌نامه رسمی از وی رسیده. شب (شیلان کشان)"" به‌پسش آسده. سهماني 
جواز کار راه انداخته استاد در حضور جمع اساتید کلاه رک بر سرش نهاده. تعلیمي مرشدی 
بدستش داده, اعتراف بکفایت و فابلیش نموده, یکی از بساجالهای خود را در اختبارش 
بگذارد. 

این شرایط بکار نقالی مخصوص نمشد که عامل هر حرفه تا قبل از اجازه‌ی استاد 
بموفعیت استادی نرسیده نام استاد نمیگرفت, جنانجه در نانواخانه که آتشی‌انداز بسدون 
مهمانی و (لنگ‌بندان) به نان در آری نمیر سید و نان‌د ار بدون اجازه‌ی شاطر و لنگ‌بندان او 
شاطر تناخته نمیشد و همجنین کارگر کته (یستانی ۵ که بدون لنگ بندان صاحب دکان 
بعنی استاد دکان به خمیر گیری بعنی خلیفه‌گی نمیرسید. و بهمین صورت کار گران کفاشخانه 
که بدرن مهمانی اسم‌گذاران, پادر به بخیه کشی و بخیه کش به پیشکاری نمیررسید. الی‌اخر که 
شاگرد بثا به بتانی و با به معماری و بهمین ترتیب فندگیر قهوه‌خانه که بدون لنگ‌بندان به 
چای بدهی و جای بدهی به خلبقه‌گی یعنی سر جاق‌کنی " که «شغل پیری شاگرد قمهوه جی‌ها 


۱ مهمانی. مجلس جشنن و سروره . ضیافنی که برای اسم گذاردن با کسب اجازه کار ترتیب داده شیه باشد. 
۳۲ کار گر انبار آرد که آرد را الک کرده پسنائی بمنی اندازه‌ی هر روز و هر تفار خمیر و (نرش) و نمک آنرا در اختبار 
دائسه باشد. 


۳ فلیان جاق کی. چبق جاق‌کنی. همجنین از انواع نوکری‌ها یکی هم قلیان چاق‌کنی و چیق‌چاق‌کنی بای ار باب بود - 


لم 


صصصسصسصرصرصصصنسصسصسصر :۱۱اه 


۱۵۸ طهران قدبم 


بوده دست نمبیافت ر هر کار و هر شغل بهمین طریق. و لنگ‌بندان نیز چنین بود که کار گر 
منظور پس از احراز مر قعیت ضیافتی تر نیب داده استاد و بزر گنرها رادعوت کرده. استاد 
پس از استماع مطالب بزرگتر مجلس که از وی درخواست اجازه‌ی آن مقام برای فرد صعلوم 
مینمود پر طاسته او را وسط 7 
خود یکمرش بسته, اگر روز بود پس از صرف ناهار او را پیش انداخته به‌انفاو ق حضار بسر 
کار جدید و موفعیت تازه آورده میگمارد و اگر شب گر خانه‌اش مانده این عمل در 
صبح انجام مبگرفت. 


/ 


, شعرخوانی - مشاعره 


یکی دیگر از سر گرمیهای مردم در قهوه خانه شعرسازی و شعر خسوانی بود که شعصراو 
منشاعران اشعار و ساخته‌های خود را در آنجا برای هم میخواندند. جه آنجا بهترین مکانی 
بود که میتوانستند نظررخواهی و بحت و جدل دربارة آن داشته به اصلاح و بهتر ساختن آن 
بپر داز ند و دیگر (مشاعره) که شعردانان و حافظان اشعار در آن گرد آمده, مردم نیز بهوای 
آنان فر اهم گردیده بر سر شمر خوانان مورد نظر خود. سر جای و شربت و فالوده شرطبندی 
میگردند. واین‌جنان بود که یکی شعری یا بیتی مبخواند که حرف آخر مصراع او را حبر بقش 
پاید در مطلع شحر خود بیاورد و با غزل و قصیبده‌ای رادر سوضوعی کسی خوانده طرفش 
عین همان .موضوع را در همان وزن و قافبه روی دستش بخواند و صورتهای دیگر که باعث 
عرگرشش و اطلاعات عمرمی فرق‌العاده میگردید. 

نوع دیگری شعر خو انی بود که با رسمیت کامل اجرا میشند و آن نیز چنان بود که دو تن 
هر یک نبرزینی بدست گرفته. کلاه درو بشی بلندی که اپنها یعنی کلاه و تبرزین از طرف 
صاحب قهوه خانه فراهم میشد بسر نهاده مقابل هم به تباول شعر و غزل بپردازند. که غالبا این 


که فر هر جا پاید همر اه او برده برایس قلیان با جیق ترنیب بدهد وداش شی. ما گر لیم .ماأاجیق جاق کن بر ادر نیم» بعنی ما 
لک نیم و آنقدر پبشت کوچکيم که حنی جیق چاق‌کن برادرت هستبم. از نعارفات. 


سس سس سسسسسسسپپپپيپيچقچآح ‏ م۵ 
نفال ر سور ۱0۹ 


رس سس سس سس سس ی سس تسه 


اشمار نیز باید از گفته‌های ناشنیده و شعر ای ناشناخته بوده باشد و این عمل همجنان ادامه 
مییافت نا یکی از طرفین تبرزین خود را که روی زانوان نهاده دو طر فش را با دو دست گرفته 
بود جلو ابر زمین گذارد و این نشانة آن بود که در مسقابل حسریف مسغلوب شده دیگر در 
جنته‌اش جیزی نمیباشد. در اين نیز شرط بندی‌هانی میشد که بخرج طر فداران بازنده. چای 
اهر جیز دیگر که شرط ده بود بعجاس مبآمد. تفریحی سالعدلنشپن که نا روزها نشخضوار 
مجلسیان میگردید. 

دیگر شعر خوانی و آوازخوانی در قهوه‌خانه بود که جون کسی وارد قهوه‌خانه میگردید 
که سفت بیش کسونی در شعردانی و آرازخوانی داشت و با در غزلخوانی که نوعی دستگاه 
موسیقی مخصوصي بخود تهرانی‌ها (بیات تهران) مورد توجه بود. فهوه‌چی پس از سلام و 
تمارف و ادای احنرام و پذیرانی تبرزینی رادو دستی گرفته و آورده بود خسم شده جلوی 
زانوانش میگذاشت و این علامت آن بود که استدعای خواندن شعر تازه و با آواز و غزلی از 
او کرده است که او هم تبرزین را برداشته دسته آتر | بوسیده بدست می‌گرفت شروع بخواندن 
مینمود. و به تشویق و سباس او هم با هر دهن. (ناز نطقت - ناز نفست)ی بود که در فضا 
طنین انداخته مجلس را زیاده حال و سرور میبخشید. 

این غزلخوانی یا بیات تهران‌خوانی از حنجر؛ بعضی غزلخوانان تا آن حد دلنشین و 
جاذب بود که هر دلی را لرزانده واقعاً هوش از سر میر بود و کمتر شنونده‌ای بود که بتواند با 
شنیدن یکی دو دهن آن ضبط خود نموده اشک بی‌اختباری‌اس جاری نگردیده حفظ خویش 
یکند. 

آرازی بود حزین و بس دلنشین, بدون حاجت بهیج پیرایه از ساز و آلات موسیقی, در 
دستگاه و مقامی مخصوص. بیگانه از نمام مقامات موسبقی علمی کلاسیک. اما آهنگی که هر 
پرده‌اش برده درٍ هر صبر و قرار میگردید. صونی که نگارنده از جسوانی بسبعد و پس از 
غزلخوانان معروف مانند ابراهیم غرلخوان"" بجه میدان کاءفروشها و غلام زرگسر بسجه 
صابون پز خانه و اصغر گل‌دهن بجه سقاخانه آثینه از کسی نشنید. مگر اخیرأً که یکی دو تن در 
همان رده کارهائی ارائه کردند که در تلویزیون نشان داده شدند و دیگر از قاتلی قسی بنام 


۴ غرلخوانی که برابش این شهر ساخته شده بود (منم ابرام غزلخون س منم بچه‌ی میدون). 


۱9۰ طهران فدیم 


هو‌لسنگ امبنی که کته شده بدار آوبخته شمد شنبد که شب اعدامش خواند و از رادیر شنیده 
شد. همان غزلخوانی و صدا که وسبلةٌ آن جوانان را بصصراها و بیابانها کشیده سر بسه 
: ۵ 

لیسشان مب‌کر دا 


سخنوری 


و اما سخنوری از مر اسم بسیار جالب دیگر بود که برهمه اينها از نقل و مشاعره و شمر خوانی 
ممناز میگردید. نفربح سالمی که از آن یک دنبا دانش و بینش و تجربه و علم و اطلاع بدست 
مبآمد, اقوس ر هزار افسوس که دیگر اثری از آن ببرجای نمانده است, و آن نیز مجلس 
مشاعره با بهنر بگونیم محفل مبارز؛ُ دانشی بود که دو تفر بساهم بسه‌مسجادله شیر و غزل 
_ مپرداخنند. تا کدامیک غالب و کدام نفر مقلوب گردیده طرفداران خود را سرافسراز یا 
سرافکنده نمایند. که از نظر اهمیت موضوع و شیوائی احوال بتفصیل کامل آن میپردازم. 
ابن مجالس باین صورت تشکیل میگردید که قهوه خانه داری که باید فهوه خانه اش هم 
بصورت خاصی بوده, بعنی محلی سر پوشیده و با تناسب و ضمناً جادار باشد آنرا در یکی از 
ماههای بائیز با ژسنان, یا ماه رمضان که اين ماه معمولاً برسابر اوقات تفوق میگرفت. بای 
سخنوری آماده کرده. سخنوری"" را که از مشتریان قهوه‌خانه یا از اهالی محل, با سرشناسی 
مورد نوجه در سخنوری بود دعوت کرده و خود به نزیین قهوه‌خانه و بستن (سردم) " بپردازد 


که ابندا از سخنور و بعد از سردم شروع میکتیم. 


۵. در مدهرشی از جانب صدا نیز سابقة اریخی‌ای میباشد که پم حافی که ابندا دزدی بوده قرآن را با چنان صونی 
م‌خوانده که مردم را فربفنه ساخته با خود پصحرا میکننیده لختشان میکرده است. سعدی نبز در داستان شرانط 
مسافر, خوش‌آوازی را ذکر مبکند که با صوت داودی آب از جبریان و سرغ از طبران باز دارد. همچنین این 
مه (اششر بصوت عرب در شادی است و طرب نو خود چه آدملی کز عشن ببخبری؟؛) که نگارنده باز صاندن 
مر را از طنران در بلند پودن آواز و بگوشش رسیدن دیده. باز ماندن آب از جریان ندیده که در برابر گوبنده‌ای 
چون شبخ اجل باید آنرا حمل به جهل خود بکنم. 

۶ کس که اشمار مختلف بسیار در حفظ داشته باشد. 


۷ محل اسفرار مرشد. شمر خوان. سخنرر. در زورخانه نیز محل مر شد. 


نفال و سخنور ۱۶۹ 


سخنور مردی بود شعردان و شمرشناس و گاهی شاعر. باحافظه وضابطهٌ قوی که باید 
جندین هزار غمر در احوال و زمینه‌های مختلف از شعرای آشنا و گمنام بیاد داشته باشد. 
همر اه حضور دهن و تسلطی قوی که ب بتواند هرشعر را در جای خود و بمناسبت خود بباورد. 
زحمت کنبده و دود جراغ خورده‌ای که باید سالها مسر در دواوین شعرا کنرده: هر شعتر 
بسندیده را بخاطر سپرده در صورت ببسوادی از اين و آن کشبده از برنموده برای وقت مهین 
در صندوقة سینه ذخیره نماید. 

(سردم) )" نیز محلی شاخص از قهوه‌خانه بود که (سخنور) در آن جلوس کرده با 
حریفی مثل خود بسخنوری میبرداخت که وی راهم (سردم دار) " میگفتند و آن عالی‌تسرین و 
جالبترین نقطهُ نهوه‌خانه, مقابل در و مشرف بهمه محوطه فهره‌خانه بود که بس از زینت در 
اختیار سردم‌دار قرار میگر فت. 

آرایش فهره‌خانه نیز ضمیمهٌ زیئت سردم بود که درودیسوار و جرز و ستونها و 
طاقنماهایش را فالیجه‌های جوراجور از مستطیل و لجکی و پرده‌های نقش‌دار و عکس و 
آئینه‌های بسیار کوییده, جلچراغها میأویختند و شاهنشین قهوه‌خانه را که نقطة سردم بود با 


بهترین فرشها مفروش ساخته, دیسوارشر وصله‌های درویشی مسانندبسوست تسخت " ۳1 
بر زین ر کشکول و برق ماه وتام؟ و[ "" کوییده, ده‌ها اشیاء دیگر مانند 


۸ جای نم زدن, گفتار. دمیدن. سخن گفتن. 

٩‏ سخن‌دار: دم‌دار. صاحب سخن, صاحب نفس, درجانی به معنای دیگر نیز ابن اسم سردم دار مبأید که آن فلدر. نفس 
گیر. مزاحم. باج‌گیر شناخته میشود. 

۰ برست گرسفند يا بره با بز که قلندران به پشست کشیده بستر و بالین مساختند پرستی که علامت درویشی و فلندری 
میبانشد, مررشدها و قطب‌ها زیر پا میگسترند. به نشانه فناعت و اينکه از سطح زمین دنیا بهمین مقدار قائع گشته‌اند؛ 

۱ جرب با لوله‌ای ار آهن که در سر آن نیم هلالی از آهن نصب شده. علامن جهاد با نفس و هواکنی و نفس کشی. 

۳ از جنس صدف نرم. محصولی از دریا شببه کدو. علامت ففر و گدانی, گدای مولاء گدای علی, فقبر و منکدی دانی 
و علم فثر. 

۳. شاخی سیاء بلند از حبوانات جنگلی, وسیله دفاع قلندر ان و اسباب قرار دادن جانوران درنده و سباع که چون برآن 
میدمدنه صدائی هو لناک از آن برمبآمس ضمناً نشانه متوجه ساختن نفس از امور رذیله. همجنین از طرف آلودگان و 
زشت اخلافان ابن جماعت وسیله جلوگیری از رسوائی که چون ساده روئی را بجنگ آورده با ثوجوانی را بعشق 
درویشی بدام میکشبدند و چندتن همداستانی کرده او را در میان میگرفنند. در بوق میدمدند که صدای فریاد و شفان -ه 


۱۶ طهران فدیم 


عکس ر نممایل انمه و پنج نن و علی و محمد (ص) و تصاریر دراریش و فلندران و سخنوران 
نامی رلا له وسه‌شاخه و تک بایه و مائند آن نصب کرده. نخت چوبی بزرگی نهاده بالایش را 
قالي اعلا گسترده. رای یک نسفر صندلی و عسلی " نسهاده. سخنور کسه لباس درویشی 
پرشیده, نشانه‌های درریشی را پسر و بر آر استه شود پبر زبسر تخت رفته ممردم را در اختیار 
مپگرفت. 

از سوی دیگر سخنور مقابل را که از محله یا گذر دیگر برای مبارزه دعوت کرده یودند 
پا خود دار طلب شده بود مریدانتی لباس مرتب درویشی پوشانیده با سلام و صلوات و شمع و 
چراغ و لاله و فائوس و منقل اسفند که که به که جلوش دود کرده صلوات فرستاده (بر منکر 
هلی لعنت) میگفنند. بقهره‌خانه رسانده. از قهوه‌خانه بزرگان جمع و قهوه‌جی باستقبالس 
شنافنه. اسفند جلوش در آتش ربخته, گوسفند جلو بایش سربریده با عزت تسمام واردش 
مپکردنه و در اینجا بود که در حریف روبروی هم قرار گرفته, از همین زمان نیز بسود که 
دادوسند سخن و سخنوری شروع و آنجه که باید میانشان ردوبدل شود میادله شگرویش بباین 
ترنیب؛ 

بمحض وررد سخنور مهمان به قمهوه‌خسانه سخنور مردم‌دار بساخترام او از جای 
بر خاسنه تبرزین خود را بردوش گذارده. مودب جلو او برپا میایستاد و سخنور مهمان با این 
کلمات با شببه اين اذن ورود میطلبید: 


ار مردم را منوجه نگرداند. پسری عاشق درویشی جون باین بلیه دچار مبشود و میگریزد شب نابستانی صدای 
بوفی برمید و بدرش از وی‌دلیل آن صدا را که پسرش را وافف آن میداسته جویا مسیشود پسر مسیگوبد بسجه 
درویشی را درویش مبکنند. 

۴ جویی سباه گره‌دار مخصرص فلندران به نشانة ناهمواری دنبا. 

۵ کلاه دروشی. 

۶ فیائی سفید پلند. با جيب‌هاي دراز. ملبرس دراویش. 

۷ مبز کرچک جربی چهاربایه متطیل. 

۸ تشانه با وصله‌های درویشی عبارت بود از کلاه و قبا و جبه خز با ترمه و شال ربشمه (شالی سیاه ریشمدار) تعلیمی, 
کمر پند, مسنگ فناعت (سنگ با قطعه بلوری بزرگ که جلو گل کمر بند نصب میکردند). بایه و صایهٌ اسنگ بشکم 
پسن) و زوائد بسیار دیگر مانند جقه‌ی کلاه و عکس و مدال مولا و انگشتر عقيق و یازوبند عفیق و صبیح گردن و 
بر . 


نفال ر سخطلور ارم 


ای فروغ چهرماه از روی رخشان شما ‏ آبروی خوبی از چاه زنسخدان ما 
عزه دیدار نو دارد جان پرلب آمده _باز گردد یا در آید چیست فرمان شما؟. 
و سخنور سردم دار با اين ابیات بار جوابگو میگردید: 
رواق منظر جشم من آشیان؛ نوست کرم نما و فروداً که خانه خانه فوست؛ 
و باين ترئیب سخنور مهمان استقبال گردیده وارد مبشد و مقابل سردم‌دار پشست مبز 
خود بر روی صندلی‌ای که برای او معلوم شده بود قرار گرفته به چبق و چای پذیر انی مبشد و 
سخنوری, بسم الله گوبان از جانب سردم‌دار شروع میگردید: 
به بسم‌الله میخوانم خدا را زمشتی خاک آدم ساخت ما را 
که در همین زمینه تکلیف حریف بود که جواب بیاورد و میگفت: 
زیسم‌الله چیزی نست بهتر نهادم تاج بسم‌الله . بسرسر 
عجب ناجی است ایسن ناج الهسی بنه برسر بسرو هرچساکسه خسواهی 
بعد از ار سردم‌دار شعری درتو حید میخو اند که حریف باید مشایه همان پاسخ بدهد. مانند: 
اول دفستر بنام انزد داننا صانع و پسروردگار حسی تسوانا 
۲ این اشعار همه مقدمات امر و قواعد شروع بکار بود. تاهرجا که سردم دار صلاح 
بداند و از جانب حریف مطابق همان جواب داده شده حوصلهٌ مجلس پذیرش داشته باشد. تا 
به عت پیفمبر (ص) و مدح علی و بازده فرزندش میرسید که گاهی ابن اشعار و سیادلات 
مدایح تا آن حد مطول میگردید که جندشب مجلس را اشغال مینمود. تا اندک اندک که سخضن 
انحراف يافته بکلمات دیگر میرسید. 
تا مطلب دربار؛ سخنوری روشن شود که آن را جه قاعده و قانون بسودو تسفوق و 
عفب‌ماندگی و غالیبت و مغلوبیت در او به چه صورت انجام میگرفت گفته مبشود که پس از 
مقدمات امر که حتماً اول با سلام و تعارف. همراه زبان شصر و غزل شروع میشد و 
حمدوستایش پروردگار در میان مبآمد که بدون آن سخنوری صورت نمیگرفت. چنین ادامه 
مییافت که هر قصیده با غزل با قطعه‌ای را که سردم دار میخواند باید حسریف او در همان 
مضمون یا اگر شرط شده بود در همان وزن و قافیه جوابگوئی نماید و جون جسواب مسناسب 
داده بود حق داشت که شعری او خوانده از سردم دار جواب بخواهد و همینطور دنبال شود تا 
یکی از آندی (مات) شقه اه جوات: باز بحاکن: 


سس سس سس سس تست سس و تست 


رل طهران فدپم 
هر جح تب سب تج 

انمار نیز جنبن خوانده ميشد که متلاً گر خواننده شعری در ردیف (گفتم بسچشم) به 
ابن مضمون: 

گفت با م خو اهمت نا خر شوی گفنم بجشم ‏ بلکه از خرهم‌همی خر تر نوی گفتم بجشم 

طرائده و از حر بف در همان ردبف و قافیه جواب خواسته بود او نیز باید همان را جسواب 
پیاررد: و بعد از آن در موضوعات مختلف و افکار جور اجور, مثلاً در وصف با احصوال اسب, 
سگ, نشرء گاو, با تمرف عطلی, گر سنگی, کعبه, نعلین بار: هرچه و هرچه که جواب, باید 
در همان موضوع و مقارن و مطاین همان مطلب باشد. 

همجنین ان قاعده که نصف غزل با فصبده, یا قطعه و مننوی‌ای را یکی از دو طرف 
خر ایده دباله آن را از حر یف طلب مینمود که باید بلافاصله خوانده تحویل نماید, و در همین 
موارد بود که خواننده و خواهنده | اول اشعار ناشناختة باریک معانی‌ای را بمیان آررده طرف 
را در مضبقه و بن بست میگذاشت که از همینجا غالببت و مغلوبیت ظاهر شده طرف غالب به 
گرو کشبدن اشبانی از حریف مقلوب برمیآمد. باين صورت که جون طرفش مقلوب میگردید 
که غالاً هم در شبهای اول اين مغلو بیت متوجه سخنور مهمان ميشد حریف غالب در خواست 
کلاء مقلوب مینمود که آورده تسلیم بکند. که البتهنه يا زبان محاوره بلکه با زبان شعر. بعنی با 
شمری که در ار کلمه‌ی کلاه پا کلاء خواستن و لایق کلاه نبودن و مثل آن گنجیده شده باشد. 
مثل اين ببت: 

نه ه رکه طرّف کله کج‌نهادرتدننست ‏ کلا‌داری و آنین سروری دانسد 

و با آمدن | این شعر پود که طرف مغلوب باید کلاه از سر گر فته دو دستی برده جلو سردم 
با اگر صردم‌دار باخته بود بر ابر حریف بگذارد. همجنین تا به جبّه و قبا و ردا وشال و پیراهن 
و کقش و بانب میرسید و همه در برار سخنور غالب فرا مگرفت. یا ای ند کته فناهی 
زیر شلوار نيز از بای حریف خارج شده. بوسیلهلنگی که از طرف قهره‌جی آورده شده بأن 
پوشیده مبند جلو طرف فرار میگر قت و این آخر دور بود که اگر طرف بازنده نوانسته بود 
اشیاه خود را با اشعار عجیب و غریب که طر ف را (بند) کند از گرو یرون آورده بسخود 
پوشاند که فبها وال گر حریف سایقه‌ی خصومتی بسا او نسداشت و دلشس ی مسیخواست 
گروی‌هایش را بس میداد. با نزد خود ینشانة افتخار بقجه کرده نگه میداشت و از ایین قجیل 


سخنوران زیاد بودند که بقجه‌های متعدد از سختورا ان سغلوب نگاهدائشته بسه افنخار جلو 


1 
سس سس سس تست سس تست 
سردم‌ها ریسه میکردند! 

شیرین‌نرین احوال سخنوری حالت گرو کشیدن و عریان کردن حریف بود که گاهی 
بشدید نر بن عقو بات می‌انجامید. مثل اين که علاوه برضبط البسه و لخت مادرزاد ساختن 
حربف. برل جای تمام اهل قهوه‌خانه را هم بگردن او گذاشتن, تنبیهاتی از این قبیل را نیز 
برای او قانل میگردید که مثلا مانتد بوزینه جوب بدستش مداد که بر پشت گذاشته ر قصیده 
جست وخبز نماید. با (خرسه بر قص) "ش ساخته یا چسوب در آستینش مسی کرد بسا مثل 
منر سک سر جالیز و یا یک دست و یک با بالا وسط قهوه‌خانه سربایش واداشنه بسهمان 
صورت با او سئوال و جواپ کرده باسخ مبطلیید. با او را از بر شال دستور داده به سنونی از 
فهوه‌خانه میأویخت. نا آنجا که گاهی کار به اعتر اض طرفداران مغلوب و گفنگوی و مشاجره 
ر بعضی اوقات به زدوخوردهای هولناک مر سید؛ 

لازم بتذگر است که این میاحث و گفت و شنودها و حالات و حسرکات تماما با شعر 
انجام میشد بعنی از ورود سخنور مهمان بقهوه خانه تا شب آخر و خانمه‌ی سخنوری یک 
کلمه خارج از زبان شعر میان دو حربف ردو بدل نمیگردید. مگر جهت تفسیر و تعربف و زمان 
مغلوبیت غالبیت که گاهی شوخی‌هانی نیز جاشنی میگردید که صورت (خارج از جلسه) را 
داشت و بحساب سخنوری نمیامد و با زبان رساتر از بای بسم الله تا تای تمت همه شعر بود و 
شعر و جزآن جیزی نبوده بز بان نمیأمد و بی‌هیج گذشت و ملاحظه میگویم آن کس که در کناب 
(یک شب در رستمآباد) ندیده و ننها بصرف شنیدن و نقل قول دربارهةٌ سخنوری سخن گفته. 
جیز نوشته, مطالب نثر و سوضوعات محاوره‌ای و مناظره‌ای را در سخنوری دخالت داده 
است. بی‌ربط و بی‌بایه و اساس گفته بدون وقوف بوده است. 

این سختوری در ابتدا بسیار باادب و نزاکت شروع ميشد جنانجه گفته شد. با سلام و 
تقد و مه وا رفتل ان , مقدمه میگردید و جندین شب بهمین منوال ادامه مییافت. تا آنجا 
که یکی از در حریف در تنگنا قرار گیرند که باز یا طرفین موب و متین و شصردان و محترم 
بودند که تغلبات و حملات حریف را با اشعار متین پاسخ آورده: آبرومندانه لخت و پوشیده 


شده محترمانه سختوری را بآخر میر ساندند و يا کم جنبه و کم چنته بودند که مجبور به اسعار 


خرس ور برفص اوردم دسشو ببست اوریم. 


۶۶ طهران فدیم 


هجو و هزل و رذل و بیانات ناشایست ر کیک میشدند تا شاید باین حسربه حسریف را بسزانو 
درآررند و ابن نیز یکی دیگر از موارد بود که کار بجاهای باربک فحش و ناسا و دشنام خود 
رزن ر بجه و خواهر و مادر رسیده کار از سخنوران به دخضالت طرفداران وزد و خسورد 
بیکشیدا 

صورئی دیگری نیز در مدافعات در حریف بود که طرف مغلوب را جواز داده میشد نا 
کسی را بکمک آورده, با خواننده و سختوری دیگر بحمایتش برخاسته بجای او سخنوری 
لماپد و این خفیف‌ترین احوال بر ای سخئور مغلوب و حامی او بود. خاصه آن زمان که هر دو 
لفر شکست خورده, کفش و کلاه هر دو بگروٍ طرف غالب درمیآمد و از آنسو بزر گترین 
افتخار برای سخنور فان که توانسته بود یکتنه بادو ساسه سخنور هماوردی نموده همه را 
(بند) ساخته از همه گروی بچنگ بیاورد که مخصوصاً در اینگونه سخنوری‌ها بود که هر گز 
بی‌جنگ و مخاصمه کار بأخر نرسیده. لااقل جاهلی میان یکی از سه چهار دسته پیدا میشد تا 
مجلس را آشفته ساخته کار را باختلال بکشاند و جهست همین شبهاء یعنی شبه‌ای (سنگ 
واکنی)" هم بود که قهوه‌چی کمملین و پیر دیرها و بزرگترهای محل و محترمین چند دسته را 
دعوت کرده بقهوه‌خانه میکشاند نا جلو گیری از برخورد داشته باشند و واقعاً هم وجودشان 
مور افتاده همان بودنشان کافی بود که بی‌ادبان دست از پا خسطا ننمایند و اگر بیمزه‌ای هم 
درصدد شلرغ کردن قهوه‌خانه و بهم زدن مجلس برآید بابرآمدن صدای ایشان سرجای خود 
پنشینند. اینک تا تصویر سخنوری را کامل و بطور زنده نشان داده باشم صحنهٌ یکی از ایین 
مسخنوری‌ها را نمونه میأورم: 


صحنه‌ای از یک سخنوری 

میردم‌دار: 

شیکر و سباس نعمت و منت خضدای را پروردگار خلق و خداوند کپریا 
دادار غیب دان و خداوند آسمان خلاّق بنده‌پرورورزاق رهنما: الی‌آخرقصیده... 


لو ر: 


۰ لسوره حساب, مفاپله. زورآزمائی, دست و پنجه نوم کردن. 


نفال و سخلور 


رم 


دوشم ندا رسید ز درگاه کسبربا 


خوانی مرا خبیر و خلاف تسو اشکار 


سردم‌دار: 

ماه فرر ماد از جمال محمد 
صلوات حاضران 

قدر فلک رامقام و مسنزلتی نیست 
صلوات حاضران 

آینه‌ی ذات بیمثال الهی است 
صلوات حاضران 


کای بنده کیر بسهتر از ایسن عجز بساریا 
دانی مرا بصیر و خطای تو برملاه الی آخر... 


مرو تروید. باعتدال محمد 
در نظر مدر بباکمال مسحمد 
آینه‌ی ات بیمنال محمد 


سردم دار: میخواهم شعری درباره علی» شیرمردان, دست یزدان. زبان قرآن, گننده‌ی 
در خیبر. آقای قنیر. داماد پیغمیر. خوانده مجلس را معطر نمایم و مرشد با جواب آن عطر و 


عییر آنرا زیادتر فرمایند: 

مگو که ذات خضداوند عين ذات علیست 
زعقل معرفتش خواستن ز بسی عقلیست 
الی آخر 

سخنور: 

در سرای وجود 
داشتم خوش بدیده‌ی عبرت 
میشکفتم جو غنجه میدیدم 


که بنای ربانی 


مدنی بوه 


رجود 


بگو صفات خدائی همه صضات علیست 
ز عشق پرسشي او کن که عقل مات علیست. 


چشم من خیره برلقای وجود 


سیر بستان با صفای وجود 


هرگل از باغ دلگنای وجود 
نسست غیر از علی عمرانی... 


و اين شعری بود که سخنور روی‌دست سردم دار آورده بود و آفرین و احسنتی بود که 
از حضار برآمده او را تشویق میکنند که ترجیع‌بند را تمام نماید و او دنبال میکند: 


بسته‌ی روی و موی جانانم 
هست عمری که آن ری دارد 
گاه مسرررم و گکهی شادان 
گاه دیوانه و گتهی عافل 


فارغ از قفید کفر و ایمانم 
همجو گکیسری خود پريشانم 
گاه خندان و گاه گسریانم 
گاه خارش و که در افشغانم 


مس سس سح مات سس توت تسوت بت سس 


۱۸ 


گاه در وصلم و گهی در هجسر 
گر نسو دالسی صلاح خود را پاش 
لیک شادم که در همه احوال 
پباری از آنجه بایدم دانست 


که بنای وجود ربانی 


طهران قدیم 


گاه معمور و گناه وپترانم 
من که در کار خسویش حیرانسم 
به علی ولی ننا خوانم 
دانم این و جسز این نميدانم 


نست غیر از 


و میگوید اگنون بنده هم در بحر و قافیه‌ای غزلی میخوانم که عبن آنرا جواب استدعا 


یکتم 

الا پا ایها السافی نو دانی درد این دلا 
دلم پپونه نرسازاده‌ای دارد که زارش 
شمی دارد نهان اين دل, دل‌او تیست‌زان‌غافل 
جهان کٌشتی و جان کشنی‌نشین. جانانه‌کشتی‌بان 

نا آخر غزل که میگوید: 
خوثي‌آمددوشم از صحبت که خوردی‌یادهو گفتی 
و سردم دار جواب میدهد: 

الا با ابها السافی ادرکاً سار تاولها 
پیری نافه‌ای کاخر صبازان طره یکشاید 


سخنور: 


که جز می نیست درمانش آدر کأسا و ناولها 
گست از گردن شیرین شمایلهاء حمایلها 
که دلها را ز صد منزل بود راهی سوی دلها 
محبت بحر بی‌بایان و دل جویای ساحلها... 


الا با ابسها الساقسی ادرک‌اساً و ناولها 


که عثسق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
ز تاب جعد مشکینش جه خون افتاد در دلها 


به! این که غزل اول حافظ است و هر بجه مکتبی میتوانست جواب بدهد. اگر چیزی 
در جنته بود خوب بود غزلی در جواب من میخواندید که کسی نشنیده باشد. در همینجاست 
که سخنور میخواهد از همان ابتدا سردم دار را کنف کسرده, در عصبانیت و احسوال غیر 
متعاداش کشبده براو پیشی بدست آورد. و اضافه میکند: بسیار خضوب قبول میکنم. جسواب 


دادی, اما اب نود. 
ی جواب بو 


سردمدار: 


اگر راست میگوئید و تا اين حد شعر در چنته دارید که ادعا میکنید. اشعار مشهور و 


معررف نباید خوانده شود. من غزلی از سعدی مبخوانم شما عین آنرا از شاعری ناشناس 


جراپ بدهید: 


نلال ر سطنور 


۱۶۹ 


مشنو ای دوست که غیر ازتو مرا یاری‌هست 
الی آخر. 
ممخنور: آی بچشم: 
مشنو ای جان که بجز دنبه مرا ساری هست 
زش 
چه عجب کنگر اگر همنفس یریان شد 
۰ ۰ وی 
هوس رشته قسطایف دل‌من داردو بس 


۰ ۳ 
بادبونی سر آورد ز کیپا و برد 


با شب و روز بسجز فکر توام کاری هست 
که بهر حلقه‌ی زلف تو کرفتاری هست 


یا بجز مالش جنگال " مرا کساری هست 
«تا همه خلق بدانند که زناری هست» 
«همه دانند که در صحبت گل خاری هست» 
«که بهر حلته زلف نو گرفناری هست» 
«آب هر طیب که در طبله‌ی عطاری هست». 


سردم‌دار: 

عجب شبرین کاشتی مرشد! این هم که تضمین همان غزل سعدی بود. باد بگلو انداخته 
از ما ايراد گرفتی! خیلی خوب ما هم قبول ميکنيم. اما خوب بود جسواب ایراد خودتان را از 
غزل ما نمیگرفتی و اين میرساند که تخطئه در مرام مرشد جایز میباشد؟! 

و اين مقدمة آن بود که طرفین یکدگر را در پیج و تاب اندازند و هریک باموضوع و 
مطلبی ناآشنا حریف را ملزم و مجاب نماید, تا آنکه, هر جلسه بر شدت پسراکندهگسوئی و 
دشوارطلبی افزوده تا کم‌کم که کار به مطالب و گفتگوهای تند و معارضه و ناسزا و فحاشی 
میر سمید. 

جنانجه در مقدمه گفته شد شبهای اول سخنوری با اهمیت و وزن خاص در خواندن 
قصاید و غزلیات بلند طولانی میگذشت و این شبهسانی بسود کسه اولا استعسداد و ضبط و 
حافظه‌ی خود را برخ طرف میکشاندند و دوم دست عریف را در احاطه و اطلاع بسدست 
میآوردند و دیگر لازم بود که برای شبهای بعد که یک ماه تا جهل روز برای آن وقت گذاشته 
شده بود ذخیرة شعر داشته خود را با اشعار کوتاه مایه سوز نسنمایند. تسا گسفت و شنید بسه 


۱ غذائی از روغن ر آب و شکر که آبگرشت‌وار در آن نان ترید بکنند. 
۴ کباب جنجه. کبایی از گوشت و دنبه. 

۳ رشه برشته. 

۴. کله‌یاجه. 


وس سس تست تست و سس سس و سس تس سوبس سر 
۱۷۰ طهران فدیم 


پرسی‌های بلاجواب مانده پس ازیکی دوبار گذشت و صرفنظر کار به گرو گروکشسی و لخت 

کردن طرف مغلوب رنیده, با اين گونه اشعار که اين ابیات نمونه‌ای از آنهاست کلاه از سر 

حر یب برداشنه در اختبار میگر فتند. 

ره طالبان عقبی کرمست و فضل و احسان ‏ تو جه از نشان صردی بجز از کلاه داری 

با این بيت 

پیش از اين خانه صیّاد بد از خار و خسک این زمان خرقه پشمین و کلاه نمد است! 
پا ابن پیت که به صراحه و غیر محترمانه طلب کلاه میتمود 

مدست ضویش کله راز سر بگیر و بده وگرنه سر به درون کلاهت اندازم 
و بعد از کلاه نوبت به‌قبا میرسد که با اینگونه اشعار مطالبه و ضبط میگردید. 

ابن گهنه قسبا بسدرش تسو زار زند ‏ گویاز تو نیست هر طرف جارزند 

خلعش کین و فوری بسفرستش سوی‌ما ترسم که مگر تسرا به ادبار زند 
و بهمین وطیره تا به شال و پیراهن و شلوار و کفش و شلوار و زیرشلوار و گاهی خود 

لنگ که باو پرشیده شده بود میرسید, که لخت کردن اخیر یعنی خاع لُنگ و برهنه‌ی مادر زاد 

لگاهدائش سختور نادر اتفاق میافتاد و جر در خصوص انتقام کشی‌های سخضت صورت 


این نیز صورت سخنوری دو حریف قوی پنجه است که شبی در قهوه‌خانه‌ی سنگ 
تراشها واقع در بازار مسجد جامع*" میان (مرشد اسماعیل) سردم دار و حاج حسین باباء دو 
سور امی به انجام میرسد و چون از شیهای ماقبل آن معلوم برده که سخنوری آنها بصورت 
هادی پأخر نرسیده در یکی از شبهای نزدیک بررخوردی شده نیمه کاره قطع میشود و سمکن 
است هرشب. سب (سنگ واکنی) دو حریف باشد, عده‌ای قلم و دوات همراه میکرده‌اند که 
از تظر حدّت بیان شب آخر آثرا بقلم میأورم. نا آخر که نتیجه هم به آشوب و زد و خورد و بهم 
خوردن فهوه‌خانه میرسد. فایده دیگر هم که از اين یادداشت درنظر گر فته شد. اينکه نوع هجو 
گرفن سخنور هم معلوم گشته, با آن سخنوری‌های سبک نیز تصویر بشود: 

حاج حسین باپا: 


نفال و سخنرر 


۱۷ 


اکنون شعری دربار؛ کلاه میخوانم اگر جواب رسید. کلاه و قسبا هر دو را پسیشکش 
میکنم «باید گفت در اين وقت کلاء و قبای مرشد اسماعیل درگرو حاج حسین بابا بوده و اگر 


پاسخ میداده مسترد میداشته است». 

زاهدی سربرهنه در شب نار 
با کلافی ز جبه خانه فسرست 
باغبانی برای دفم طیور 
از قضا باد ان که بفکند 
جون نگه کرد و دید مندرس است 
این کله لایسق سر سن نسیست 

مرشد اسماعیل جواب میدهد: 

کلهی نحفه فرستاد بسمن حضرت میر 
رنگ خاکستری و پیکر آن تسابوتی 
راست جون دیزی کسج, واج شکسته دهنی 
هر که دید آن بسرم گفت (ببو) این جپجیه؟ 
واق تعماعت که شتاستد مرا مسیگونش 
بردمش نا بسفروشم بسجز از خنده نداد 
دوش با این کلهم دید عزیسزی از دور 
جون به پیش آمد و دانست منم گقت عجسب! 
گفتمش حضرت میر این شفقت فرموده 
تا نو باشی‌دگر از خُس نکنی جیز طلب 


هست الحق بتو این تسخته کله زیسبنده 


گفت کای کردگار لیل ‌ نهار 
با سرم را ر مسلک سین بردار 
کله افکنده یبود بر اشجار 
خسورد بر نرق منردک. عیار 


گفت کی کردگار ليل و نهار 


ترک اگر دید مرا گفت (سری فنتانی) 
خیقت حون عریها کسه عده سوداسین 
هیجکس قیمت آن يکه در دریائی 
گفت اين مسخره‌سر کیست بدین رعنانی 
که ترا کرده کله تخته ۳" بسدین رسوانسی 
گفت احسنت زهی میرو زهی بسینائی 
تا تسو باشمی دگر از سفله طلب نسنمانی 
راستی را که تو بسانسخته کله میشای 


وقتی کلاه و قبای مرشد اسماعیل از گرو درمیاید سیگوید خیام رباعی‌ای کسه همه 


شنیده‌اند درباره می گفته که درست معنی آن برای عوام معلوم نمیشود. آبا مسرشد رباعی 
روشن‌تری مبتوائد در این زمینه بیاوردکه مقصود خیام را روشن نماید؟ و رباعی را فرانت 


۶ تنببه, افنضاح. كلاهي مقتضع مانند کلاه کاغدی. 


۱۷۲ طهران فدیم 


ابسزد بنه بهشت وعده بسا منامی کنرد پس در دو جهان رام می را کی کرد!ا 
تخصی ز عرپ نافه صالح پی کنرد . پیغمیر ما حنرام می بر وی کنرد 

حاج حسین بابا: 

معنی این رباعی اینست که در اوائل اسلام شرب شراب حرام نبوده و چون بسعضی در 
آن افر اط کرده. اعمال ناشایست ظاهر میساخته‌اند و در مستی اقامه تماز نموده ار کان آثرا کم 
و زباه میکرده‌اند. پیغمبر آنرا حرام فرموده و از آنجا که نمبشده معلوم کند که جه کسی جه 
مقهار بنوشد و چه کسی را زیادتر از آن نیز جایز میباشد و قانون شامل عام میباشد. آنرا حرام 
هام فرموده. که خیام هم اين احوال را با حالت آن کس که در زمان صالح پیغمبر شراب خورد 
و دنر صالح را که آزار کرده و خودمختار و از مواهب و معجزات او بود که با دعا از شکم 
کوه بیرون آورده برددست و پا قطع کرده کشت تلفیق کرده رباعی مذکور را گفته است که 
حرام مي پیغمبر برای کسائیست که اندازه ندانسته با خوردن آن تسلط برنفس را فرو گذاشته 
کارهای مانند کار آن فرد قوم صالح انجام دهند و بنظر او حرام عام نمیباشد , بسی‌خبر از ایین 
که احکام الاهی شامل عام میباشد و اين هم رباعی‌ای دراین زمینه که طلبکار میباشید: 
حرام کرد خسداوند باده راء نو عرب ز خشک مغفزی در باده بسی‌ادب گشتند 
هجسم سزد که بسنالند از عرب زبرا ‏ ز خشک مفزی اعراب خشک لب گشتند 
سپس شمرهائی درباره سگ و خوک و موش و گربه و کر گدن و اسب و الاغ مبادله میگردد 
که از شرح آن جهت اطاله کلام خردداری میشود و فطعات کوناه و دوبیتی و نک بیتی بیش 
میأید و از این شعر که در منمت ازدواج میباند حاح حسین بایا شروع میکند: 

شادی هر که کدخدای" یود چند روزی جسو عهند سل باشد 

بعد از آن آن عزیز آزاده بنده وش در مضیق ذل" باند 

ننواند بهیج سوی گریخت گرچه دانندة بل باشد 

نیست ار جر بگردنش دائنم از زن و بچه بند و غل باشد 


۷ ملماد 
۸ حواری مدلت. 
٩‏ راهها. 


نفال ر سطلور ۱۳۳ 


مرشد اسماعیل: 
مرد آزاده بگیتی نکند میلي درکار گر که مبخواهد از آفت بسلامت باشد 
زن نگیرد اگرش دختر قیصر بدهند وام نستاند اگر وعده قیامت بساشد 
نرود بر در ارباب سخابسهر کرم گر همه حساتم طانی بسخضاوت باشد. 
و اضافه میکند بر رد اين نظربات هم شعری هست که یک بیت آثرا صیخوانم انشاء له 
که بقیه آنرا هم بتواند مررشد حسین بابا جواب بدهد: 
زن بگیرم اگرم دختر تون تاب دهند قرض بستانم اگر وعده دوساعت بساشد 
حسین پابا: 
دست از زن نکشم گر که بدستش آرم گرجه‌بازور وزر و عجز وسماجت‌باشد 
قرض بستانم و خرج بجه و باده کنم_ گر همه مابة دشنام و خجالت بساشد 
و مثل این است که نوبت جواب خواستن من میباشد و این رباعی مشهور نسیز در 
مکالمه شبخ و تتی میباشد که نی جواب میخواهم: 


1 اما تر جنانکه مسینمانی هستی؟ 


دی محنسبی براه دبدم در دست گرفته جوب ارزن 
مهرر زنکی گرفته مبزد نظاره بر او ز مرد و از زن 
بسرسید از آن سیان یک از کس کاین. جوب چسرازنسد بسر ایسن زن 
گفت این زنکیست روسبی نام آن محتسبی است روسیی زن 
پس حالا نوبت شما میباشد که جواب مرا بدهید. شاعری درباره سأمورٍ دزدی شعری 
دارد که دو بیتش را من خوانده. بقیه‌اش را باید مرشد جواب بدهند: 
درخدمتت ای‌صدرفلک مرتبه‌دزدیست ِ زهر بسجر از دهن مار بسدزدد 
تنها نه بدزدد کفن از مرده‌ی در گور ‏ ۱ ز کون ب‌هنه شده شلوار بسدزدد 
حاج حسین بابا برای خنده: ای کر متس کارت با یلته ناستات نی اند 


۱۷ 


گر حبس کنندش به‌یکی خانه به‌ناچار 
ور سوی مسزاری رود از بهر زبارت 
آوبختلش سضت لسوابست ولیکن 


معلی جواپ بیاورند: 


اگر عافلی بسخبه بسر مسو مرن 
بمطیخ مبفکن ره کوچه را 
که لسقل از تشحمل مسرباشود 
ز افستار زنسیور رو شلوار بسبر 
مرشد اسماعیل: 

درش وفت صبحدم بر چرخ پالان یافتم 
یک کلاهی داشتم از لیلبو گمشد ز مسن 
اینهم یکی اضافه: 

آناخ؛ گنه آنتیر ان ی .اه 
بسالان ضررس و گنرد مرزه 
طنده حضار 


طهران قدمم 


حون کاءرباکاه زدسوار بسدزدد 
از سرده کسفن از کفن آهار بسدزدد 


ترسم که زمن او ز سر‌دار بدزدد؛ 


بجز پنبه در فصل آهو مسزن 
منه در بغل آئن آلو هه را 
ز صبر آسیا سنگ حلوا شود 
تفس میتوان ساخضت اما بصبر 


در میان دانة خشخاش سندان بافتم 


در بان دعر مسیزژا سلیمان ی افتم 


بالان خروس._. ‏ میتراشند 
گوید زن کلمباد هرزه! 


مرشد اسماعیل: شعری است در دو بیت که اولش اینست: 


محبت شه مردان صمجو ز سی‌بدری 


که دست غبر گرفته است بای صادر او. 


و از حاج مرشد مبخواهم که بیت اولش را پیاورد. 


حاج حسین بابا: 
شهی که بگذرد از نه سبهر اختر او 


پس معلوم میشود مرشد هم به‌حقیر اجازه مبدهند از ابنگونه سئوالات داشته باشم و 
شروخ بخراندن اين ایبات میکند: 


شننیدم ئه در کعبه در روز عبد 
که مگ را جرا خلق خوانند شوم 


اگر غلام علی نیست خاک پر سم او: 


بیرسید درویشی از بسوسعید 


گریزند از وی بسهر مرزوسوم 
که خالق به‌ارصاف بش کرده خلق 


ی 
تلال ر سطنور ۱۷۵ 


بمهر ر صفا ر شکر و وفسا وجسودی که نسیکوتر از کسیمیا 
آیا جناب مرشد میتوانند بگویند که ابوسعید جه جوابی به‌پرسنده میدهد؟ 
مرشد اسماعیل سکوت میکند و باز هم سکوت و میگوید اگر مرشد اجازه بدهند بجای 
اين. شعری دیگر جواب بدهم؟ 
زان 
لابد شعر دیگرتان هم همان شعر. سگی پای صحرانشین گزید میخواهد باشد؟! نه 
جناب مرشد! من دنبالهٌ شعر خودم را میخواهم. و چون جوایی نمیرسد میگوید. بسیار خضوب 
حالا که نمیدانید خودم جواپ میدهم: 
جوایش بفرمود شیخ کبیر که این نکن نسقز آسان مگیر 
جو سگ را بازار خلق است خنوی از انرو نمیباشدش آپسروی 
جو تنگه مسردم اوان کت نار به شگت از مردم مردم آزار یسه 
بتر زانکه او راست روی سگی پسود آنکه ار راست خسوی سگی 
که صدای آفرین آفرین, ذمّت گرم مرشد از طر قدارانش بلند شده و بای گرو گيري 
۱ 
اکنون کله فرست که پیش تو بی سریم ‏ بر خلعت کلاه سرت چشم بر درسم 
ر چون کلاء مرشد اسماعیل را ضبط میکند میگوید: حالا شعری دیگر میخوانم که 
امیدوارم آنرا بتوانید جواب بیاورید: 
مبادا که از ما مسلولیده بای حدیث رقسیبان قبرلیده بانی 
مگر آن زمان ایمن از غير گردم کسه در پیکر مسن حلولیده باشی 
جو درس محبت نخواندی چه حاصل اصولیده باشی, فروعیده باشی: 
یک بیت هم در آخرش مي‌باشد که آنرا هم برای شما گذاشته‌ام. 
مرشد اسماعیل سر در گریبان برده فکر میکند و چون نمیداند. میگوید: شعری از این 
بهتر نداشتید بیاورید؟! 
حاج حسین بابا: معذرت مبخواهم. میگویند 
بل گفت شخصی جه‌ر قصی چنین کج بگفتا زمین اطاق است مسعوج 


سا سس سس سس تست 
و بمسخره اضافه می کند: این حرف جنبن نشان میدهد که شعر را فابل ندانسته‌اید 
رالاً جراپش در آسنینتان بود و چون مر شد اسماعیل خفیف میشود میگوید: بسیار ضوب جه 
پد. چه خوب شمر باید نمام بشود و آخرش اینست: 
بدان طرزیا زلف خسوبان بسجنگت زمانی بسیفند که بولیده بساشی؛ 
ربمتلک اضافه میکند منل اینکه هوا سرد شده و مورمورمان مسیشود و باید قبای 
سردم‌دار را کنده تن خودمان بکنیم و با اين شمر طلب قبا میکند: 
ای قبای بادشاهی زبور سیمای تسو ‏ نیست دیگر این قبا مایسته‌ی بالای نو 
باپرون کن بابخواری ازتنت بیرون‌کشم . تایبینم چیستآندراین‌دوصورت‌رای‌تو 
و فبای مرشد اسماعیل را گرفته پهلوی کلاه روی عسلی قرار میدهد و میگوید: 
جناب مرن افعال بزرگان برای کوچکنرها حجت میباشد و جون حضرت عالی آقانی 
کردید و با یک جراب کلاه و قبای حقیر هر دو را پس فرستادید. منهم تبعیت کرده شصری در 
موضو نفسیم امه میخو انم که عين همانر! شاعری دیگر گفته که اگر مرشد آنرا محبت کرده 
خوانده جواب دادند منهم کلاه و قبای ابشان هر دو را مرخص میکنم: 
زیبانر آنجه مانده ز بسابا از آن نو بد. ای برادر از من و اعلا از آن تو 
این‌طاس خالی‌ازمن وآن کاسه‌ای‌که‌بود ‏ باریته سر ز شنهسد مصفا از آن تسو 
با بوی ریسمان سل میخکن ز من مهمیز کله تسیز مطلاً از آن تو 
آن دیگ لب شکسته‌ی صابون‌بزی زمن آن جمجه‌ی هریسه و حلوا از آن نو 
آن فوج شاخ کج که زند شاخ از آن من غوغای جنگ وج و تماشا از آن تو 
این مشت خاک خانه و دکان از آن من امسر ورفت و ززیتبا ارآن تنو 
مرشد اسماعبل: 
خبر. غیر از اینکه شما خواندید در اين زمینه شعری نسدیده‌ام و گسمان هم نسمیکنم 
شاعری دیگر هم جیزی گفته باشد مگر خود مرشد که طبع شصر دارد جیزی در این ردیف 
صاخته باشد. 
حسین پابا: 
درست است که من خود سازنده‌ام و طبع شعری دارم. آما ابنقدر عقلم میرسد که 
شهری که نوی دست مردم نیفتاده و جاب نشده و فقط خودم از آن خبردار میبلشم مسطالبه 
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نفال و سخنور ۱۳ 


نکنم! تخیر ! این دومی را هم که درخواست میکنم مسال چند صد سال پیش از شاعری دیگر 
غبر اولی میباشد که جناب مرشد با وفت و سوادشان باری نکرده سر در هر کتاب و دیوان 
قرو ببرند. با انهانی که باید این شعرها را از کتابها جمع کرده برایشان بسیاورند. حقوقشان 
تررسیده کوتاهی کرده‌اند! که جمعی از طر فدارانش خندیده, حامیان مرشد اسماعیل سبیل و 
لب بدندان میجوند و خودش اینطور ادامه میدهد: 
همشیره!. خرج ماتم بابا از آن تسو ‏ صبر از من و ترددو غوغا از آن نسو 
آن قاطر جموش لگد زن از آن‌مسن ‏ آن گریه‌ی سعومعو کن زیبا از آن و 
بکهفته خرج مطرب و سافی از آن‌من ‏ هفتاد ساله طاعت بابا از آن نسو 
ايين لاشه استران قطاری از آن‌مین آن بارکش الاغ نوانا از آن نسو 
این مال‌ها که هشته بدنیا از آن‌سین ‏ آن جیزها که هشته به‌عقبا از آن نسو 
از سطح خانه تا بلب بسام از آن من از بام خانه تا بسه‌نس ریا از آن تسوه 
که طر فدار انش صدا بلند کرده: جانمی مرشد! ناز دهنت, ناز نطقت. نمیری الهسی 
میکنند و اين شعر را برای دریافت شال مرشد اسماعیل انشاد میکند: 
اکنون رسید تسویت شال کمر مرا تا باشدم نصیب چسه چیز دگر مسرا 
بگشابدست خود زکمر شال ودست‌گیر . پیش آرو با ادب بنهش در حضر مرا 
آماده باش تا کم بسعدش از تسنت . لباده‌ات کسه هست خیالش بستر مرا 
تعجیل کن که حرف‌زباد است ووقت‌کم . مرشد مکن معطل از این بیشتر مرا 
و جون مرشد اسماعیل شال را از کر باز کرده آورده جلو حاج حسین بابا قسرار 
میذهد و بسردم خود برمیگردد. حاج حسین بابا در بذرقه‌اش میخواند: 
فلک کلاء و قبائیش عاربت باشد که اهل دانش و فهم این سخن سند داند 
گهی باین دهد وگه بآن واين عجب‌است که هر که را رسد آن‌دو از آن خود داند 
ز خود بیفکن ر بر عاریت مده خاطر ‏ که عارف عاریتی را بخویش بد داند 
بله جناب مر شد اسماعیل؛ برای چیز عاریه آدم عارف نباید دلخوری بهم بر ساند و از 
آنجا که میبینم زیاد پریشان خاطر ضده‌ای شعری دیگر میخوانم و اين دو رباعی در مسوضوع 
انعام و تشکری است که دو نفر با هم کرده‌اند که یکی را من میخوانم و یکی را بمرشد واگذار 
میکنم: 


۱۷۸ طهران قدیم 


مبصد بره‌ی سفبد جون بیضه‌ی بط کو را ز سیاهی لبود هیج قط 
از گله‌ی خاص مانه از جای غلط جویان بدهد بدست دارنده‌ی خط 
اکنرن مرشد اسماعیل جواب بدهد که گیرنده بره‌ها چگونه تشکر میکند؟ 
مرشد اسماعیل از اين جواب نیز در میماند و حاج حسین بابا میگوید: 
مثل اینکه امشب مرشد میل کرده ما را از رخت و لباس نونوار نماید. که اگر ابنطور 
است جفدر بزرگواری میفرمایند و میگوید جوایش اینست و صدا بلند ميکند: 
دنیا چو محیط است و کف خواجه لفط بیرسته بگرد نسقطه مسیگردد خسط 
پرورده‌ی ار که و مسه و دون و وسط . دولت ندهد خدای کس را بسقلط 
که باز هو اخواهانش بجوش و خروش و سر و صدا و نحسین و آفرین برآمده غلغله و 
غرغا میکنند و ار هم بمطالبه‌ی لباده‌ی مرشد اسماعیل به‌رجزخوانی برمیآًید: 
پکن لبّاده ازنتن ای سخنور چون مسجاب استی 
بیاور پیش ما آنرا که کُنگ وبی جسواب استی 
خن کت زرد رومسییتم وانتتر تسب وتایت 
گمان دارم سّند استی یقین دارم کباب استی 
سیارر زرد و بیش مابنه لباده را زیسرا 
که‌شسب از نیمه بگذشته است ودیگروقت خواب اسنی؟؛ 
مرشد اسماعیل میگوید: 
فعلاً که جناب مرشد حسین بایا بقول قماربازها خوششان گشته و جیکشان, بک 
نشسته است و مبدان بدستشان افتاده و بفول شبخ که میگوید: 
کنونت که امکان گفتار هست یگو ای برادر بلطف و خسوشی 
که فردا که سیک اجسل در رسد بسحکم ضرررت زبان در کشی 
نا میتواند بگوید. اما باید بداند که اين ذر فشانیهایش تا وقتی است که از این اشعار 


0۰ 


می‌ربط بی‌سر و نه حظ ومط و اینطور چیزها که نه خودش میفهمد و نه دیگری از آن سر 


دبع ۲ 
۵۰ جیک و یک در طرف قاپ (استخوان میان در قلم گسرسفند) که یک روی آن بساسم جیک و یکی بسنام یک 
نام‌گذاری که برد. جیک. باخت. نک برد م‌اشد. 


۰ 


تال و سطنور ۱۷ 


درمی‌آررد مبخواند و با حالنی عصیانی و دگر گون متر صد میماند تا چه جوابی بسرای مطالب 
آینده‌ی حاج حسین بابا حاضر بکند. 

حاج حسین بابا: 

جناب مرشد اگر شما از آنها چیزی سر در نیاوردید شرط آن نیست که کسی دیگر هم 
سر در نباورده بائند و بسیار خوب اگر من زیادتر از اطلاع و دانش شما جیزهاشی خجواندم 
عذر میخواهم و از اين پس شرط میکنم تا اشعارم را مطابق فهم و درک شما نمایم و شروع 
بخواندن موش و گربه‌ی عبید زاکاتی میکند و میگوید در این وزن و قافیه که از آن سر در 
میآورید جواب بیاورید و شروع یخواندن میکند: 

ای خردمند عافل و دانا فصه موش و گربه بسرخوانا؛ 

ما 

ست‌بودم اگر گنهی خوردم که فراوان خورند مستانا» 

و میگوید اگر این هم هنوز برایتان ثقیل میباشد بگوئید تا بچه‌گانه‌ترش را بیاورم؟! 

مرشد اسماعیل که خود را مقلوب میبیند و متوجه میشود حسریف حسین بابا نمیشود 
طبق عادت متوسل به اشعار هزل و هجو و چرندیات که دستش هم در آنها بازتر بوده شده 
مخمس هجو حسینٍ اسماعیل چرک را جواب میدهد باين طربق: 

زاغي شهر‌جسی ... ضوایید اخ تسف را به ۰ مالید 

اوستادش از پشت در پانید کربه کسفنا که پسیش فسرمانید 

آروادین 3 ورن تتبلماا* 

و چرن در هر صررت جوابی بوده که داده برده و مطالبه‌ي شعر خود را پا این اپیات 
میکند: 

نه زر که نهم بسدیده انگثنت رجسب . نه زور که واکتم ز هم مشست رجسب 

ایکاش که بودمی جماد الثانسی تایبود مسرامسقام در پشت رجسب 

و میگوبد اگر مرشد حسین یابا خیلی شعر بلدند یک رجسب هم بسهلوی رجب سا 
یگذار ند. 


۱ کلمات ترکی: ... مستلمان. 


۱۸۰ طهران دم 


حاج حسین بابا میگو بد: 
به‌به! حظ کردم از اين جواب سخنوری! واقعاً ارئناد کردی مرشد! شصری از ایین 
آپرومندتر نداششی بخوانی"؛ 
مرشید اسماعیل: 
مگر شعر خودت که خواندی: مست بودم اگر گهی خوردم .- گه فراوان خورند مستانه 
پهنر از این بوداً جواپ منهم به خمس همان شعر بود. حالا رجب ما را پاسخ داری بخوانی با 
خودمان جواب بدهیم؟ 
حاج حسین بابا که بر خلاف مرش اسماعیل سخئوری وزین برد مبگو ید حقیقتش را 
بخواهید جند تا رجب دارم اما از بزرگترهای مجلس خجالت میکشم. 
مرشد اسماعیل: 
بگو بلد نیستم خلاصم یکن, چرا از اين شاخه بان شاخه میبری. 
ام 
حالا که ابنطور است پس با اجازة بزرگتران و سروران مجلس, یک رجسب جسواب 
رجیت که لابق اهل مجلس باشسد و یک رجب هم باز با اجازه بزرگترهای مجلس که هم شأن 
خودت باشد پاسخ میدهم و با اين بیت رجب اول را میخو اند: 
العجب نم العجب, بین‌الجمادی و رجب کزآفتآشوب‌آن‌ارض‌وسمادرتاب‌وتب: 
و اين هم رجبی که قول دادم تقدیم خودت بکنم: 
سا در عفیت نشست انگثت رجسب . هشني دو سه اشرفی تو در مشت رجب 
مبگفت چنان که ذوق بیش داری میلت نکشیده است بر پشت رجسب 
که خنده شدید حنار بلند میشمود و در میان غبظ و برافروختگی مرشد اسماعیل حاج 
حسین بابا میگوید: 
اکنون که مجلس از حالت ادب و احترام خارج شده. شعری را شاعری از قول حکما 
ور پاره آنکه چگونه بعضی تا حد بی‌نهایت دریده میشوند مبخوانم تا بیینم بعد جه میشود: 
حکیمان جهان گویند یک رگ رهش میباشد از ... سوی دیسده 
در آن رگ باند آب جشم مسردم جو در ... بردی آن رگ شد دریده 
گسی را گر نسباشد آب در چشم ‏ بفین مسیدان که آن رگ شد بسریده 


نفال و سخلور ۸ 


ر این نیست جز آنکه اگر کسی را خوبی گفتی و بدی جواب داد و مستین آوردی و 
قبیحی گفت و از بزرگتر و بیر و استاد و معلم حیا نکرد این نیست که بقول آن شاعر رگ 
چشمشس را فشار آورده پاره کرده‌اند و مقصر هم نمیباشد! 

که جون مجلس را سکرتی بهت قرین آلوده به تحسین فرا میگیرد. اضافه میکند 
و اما در اپنجا هم مقصر خود من میباشم که با هر بی‌ادب بد رگی باید دهن بدهن بگذارم. در 
حالیکه اين سه ببت شعر نیز همواره مطمح نظرم بوده از آن پیر وی داشته دستورم بوده است: 
درجهان ده چیز دشوار است بیش اگهان کر تصور کردن آن میشود دل بسی‌حضور 
ناز عاشق. ژهدفاسق. بذل ممسک. هزلرذل . عشوه‌ی محبوب بدشکل ونظر بازي کور 
صوت لحن بی‌اصولان: بحث عم ابلهان سیهمانی بتقلید و گدانی بسزور 

در اینصورت باز هم اتسکالی ندارد. اگر مر شد اسماعیل با این لاطائلات بسخراهد 
سخنوری کند. ناجار لخت شده وارد میدان میشوم که گفنه‌اند در شهر یک جشمی‌ها باید آدم 
یک چشم خود راهم بگذارد و انسان با یک دفعه دادن حیز نمیشود. اکنون مرشد! بیار آنجه 
داری زمردی و زور! ببینم جند مرده حلاج میباشی؟ که در اسنوقت بکنفر از حامیان مرشد 
اسماعیل بصدا درآنده میگوید: 

مرشسد سخنوری لنترانی گقتن ندارد. سخنور هر چه بدهنثی از زشت و زیبا آصد بسابد 
جواب بدهد و سخنوری هم که طافت شنبدن جواب ندارد باید پشت دخل کاسبیش بنشیند که 
عده‌ای هم با او همداستان شده. حاج حسین بابا تسلیم ميشود. 

بابد گفت که این سخنورها حقوق و مواجبی از جانی نداشتند و هر یک کسب و کاری 
داشته از کاسبی ارنزاق مبکردند و اين از امور ذوقیشان بود. چنانجه در سخنوری هم بسهمان 
نام کاسبی مثلاً عبدالله پینه دوز و شاطر ممدلی و غلامعلی بسندکش و مثل آن که بسیشه و 
هنرشان بود شناخته ميشدند. 

حاج حسین بابا: خیلی خوب حالا که سخنوری بعقیده‌ی تسازه درآمده‌ها و دست 
پرورده‌های مرشد اسماعیل یعنی دری وری, مهم همرنگ آنها شده هماترا دنبال میکنیم و 
اینک شعری است که با همان قافیه جواب مبطلیم: 
ساهروئی هست مهمانم شرابم ده زلطف ‏ زان شرایم ده که پنجه بار بسیشم داده‌ای 


از غراف خاهن خسود گنر ان سر ۰۰۰۰۰۰ شد آنجنان‌دان کان .۰ ازخاص ‌خویشم‌داده‌ای 


۱۸۲ طهران قدیم 


مررشد اسماعیل: 
آفرین بر طبع والایست که جسای گنده‌ای 
بسجه‌ای شنگولکی بسی‌بشم و ریشم داده‌ای 
طفلکی, سبمین‌بری: خوش‌مشرسی, خوش‌منظری 
نیک بم‌داری. رازه سس غمیشم " داده‌ای 
گفته بسودم غبری آری نا نسجنید غیرتسم 
لطف کردی طقلکی ازقوم و خسویشم‌داده‌ای؛ 
حالا برای آنکه مر شد بابا هم نار احت نشود. اشعار سنگین‌تری میخوائم و آن اول یک 
رباعی است که دومش را جواب میخواهم: 
اللپ که من و نو ست بسودیم جه شد یادت هست., چسون عغنودیسم چسه شد؟ 
حسین بابا: بله خبلی هم خوب یادم هست اما تو: 
خود را بکشی اگر ز مسردم شننری _ کانشب که من و نو صست بودیم جه شد! 
که اهل قهوه خانه یک جازیر خنده میزنند و حمله و دفاع طرفین شدیدتر میشود و 
سخن بمراحل زننده‌تر میکشد. 
حسین بابا: اکنون من هم بیت مقدم یک دوسیتی را میخواهم و از مرشد اسماعیل 
میخراهم جواب بدهد: 
شناعر میگوبد: 
ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر ‏ بساغ طسربت بسه سبزه آراسته‌گسیر, 
حالا اگر گفتی بیت موّخرش جگونه تمام ميشود. 
مرشد اسماعیل: 
اپدل بکام خویش جهان را تو دیده‌گیر در وی هزار سال چو نوح آرمیده گیر 
حاج حسین پابا: 
نه مر شد من بیت دوم رباعی خودم را خواستم نگفتم شعری که معنی فقر و فناعت و 
بیاهتنانی به دنیا داشته باشد جواب بدهید. گویا سر شد هنوز کلمه مقدم, موخر بگوششان 


۲ همیتی! هشره. ناز, ادا. 


و ٩۳۳‏ 
تلال ر سخنور ۱۸۳ 


نخورده باشد. برای شما که سمرت توی این حسابها میباشد اینکه چیزی نبود نتوانستی جواب 
بدهی, دومشی اینست: 
بر یوق من ار مسیل نشستن کسردی ‏ دیدیش اگر خفته تو بسر خاسته گسیر 
که خنده و دست زدن و بارک الق بارک ائّه طر فداران حاج حسین بابا قهوه‌خانه را از 
جا برمیدارد و روح مجلس عوض شده معلوم میکند کار سخنوری امشب بجاهای باریک باید 
کشبده شود و هر دو دسئه از مریدان حسین بابا و مرشد اسماعیل خود را برای واقعه‌ای آماده 
حسین بایا: بسیار خوب: 
چو واماندی ای مرشد اندر سخین ‏ ز تن پیرهن را بسرایم بکن 
بست مسبارک بایلجا بیار بشریف در خدمت ما گذار 
از آنترو تسرا پسیرهن از من است.. که هر تن نه لابق بسه پسیراهن است 
همی بیرهن خلعست آدم است . نه آنرا که از جسانور هم کسم است 
بگشتی همه کوه و دشت و دسین ‏ یکی گرگ دیبدی تسوباپسیرهن ؟! 
که باين نرتیب پیراهن و بدنبال آن کفش و شلوار مرشد اسماعيل سردم‌دار که اين کم 
سابقه‌تر ین حالنی بوده که سردم‌دار برهنه‌ی حریف پا سردمی شده باشد. به گروٍ حاج حسین 
بابا در میاید و او را با این اشعار که قاعده کار بوده. وقتی سردم‌دار لخت با سردمی‌شود بساید 
سردم را بحریف بسپارد پائین کشیده. خود جانشین او میشود: 
پشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی ‏ خون خوری‌گر طلب روزی ننهاده کسنی 
تکبه برجای بزرگان نستوان زد بگزاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کسنی 
و چون ار را پانین کشیده. خودش صاحب سردم ميشود. اين اشعار را به تسلا و هجو 
او قرانت میکند: 
شیخ میگفت سگ هرزه اطضاعت نکند . بسهرش اول‌مگر ان‌دیشه‌ی قسلاده کسنی 
فلک انداخته را غصه زبی‌دانشی است ‏ خود بیفتی همه گر فکرّت افناده کنی 
امشب از رو برَمّت گر جسه ز سختی رورا سنگ بایش بکلییتا که رازه نی 
در اینجا نوبت بمرشد اسماعیل میرسید که رشته‌ی سخن را بدست گرفته آبروی خود 
رااز رهن حاج حسین بابا بیرون آورد و آنر ‏ با این شعر هجو که از او بوده شروع مبکند: 


۸ طهران لدیم 


شسب مسله غوغا مود 
هسته دسته موش دکر بر دست 


و حاح حسین بابا جواب میدهد: 


اندر 


با بسامی ز نزد رب جلیل 
مرشد اسماعبل: 


کردم جر تسجسس خبالش دیدم 
از واقفعه‌ای تسرا خبر خسواهم کرد 


۰ ۰ 
هر بجه ترا بسودزرر خواهم ۰ 


ون بدیدم حسین بابا برد 


امد فرود و جبرانسیل 
یر .ون مر شد اسماعیل 


روزی 


انگشت انگشت میل حلوا کرده 
عن خور هوس حسین بابا کرده 


وانرا به در حرف مختصر خواهم کرد 


هر زن که بباشدت ... خواهم کرد 


که بکباره مبان حامیان مررشد اسماعیل که جرا باید حسین بابا در سبان بانصد نسفر 
جممبت اسم زن و بچه پیاورد و طر فداران حسین بابا که سیخواست مسرشد اسماعیل جلو 
زبانش را بگبرد تا نو دهنی تخورد بر خورد میشود و غلغله شده غوغاها بر خاسته, رگ‌های 
گردنها به نمصب زمخت و صداها به دشنام به یکدگر کلفت گردیده. که اگر پیشبینی صاحب 
قهوه‌خانه نبوده, بزرگترهای دو محله را دعوت ننموده, دخالت و از طر فشان امر به سکوت و 
اخننام سخنوری نشده یرد قهوه‌خانه به صحنه جنگ تبدیل و منجر به انفاقات پسیشبینی 
نشده میگردید؛ بهمانگونه که در سخنوری‌های بایین نهر اتفاق میافتاد و سخنوری‌ای که باید 
پیش از جهل شب طول بکشد شب هفنم با هشتم تعطیل میشود. 

باری جنانجه ذکرش در ابتدا گذشت از شروغ سخنوری نا هنگامیکه سخنوری سخت 
مغلوب ‏ بی‌آبرو نمیگردید کلمات زننده بمبان نمیآمد. سخصوصاً در ضهوه خانه‌های بالای 
تمهر و این مجلسی برد که شیرین‌ترین اشعار و عالیترین مطالب در آن مبادله میگردید. مگر 
پعطمی فهره خانه‌های بائین شهر مئل صابون پزخانه و گذر حاج غلاصعلی و سر قبر آقا که 
پمناسبت روحبةٌ بی‌ادب مردم آن زیادتر اشعار هزل و هجو داد و سند می‌شد و مرشد اسماعیل 
هم یکی از همان سخنوران پائین شهر بود که پشست حریقان منعدد را با دربدگی و همین گونه 
مجویات بخاک رسانیده, تا آن شب کسی بروی نفوق نگرفته بود و این برخورد باحاج 


نفال و سخنور ۱۸۸۵ 


حسین بابا هم از أنجهت بود که هم حسین بابا خواسته بود او را سرجبای خود بنشاند و هم 
مرشد اسماعیل مایل بود او راهم که هرت و محبربیت عام یافته بود بدنبال دیگران روانه 
نموده يکه ناز میدان سخنوری بماند و اين شگرد کار مرشد اسماعیل بوده که راه باز مسیکرده 
تا سخنور حریف بخواهد با نشان دادن خویش و قصیده‌های بلند خواندن خود را خسنه بکند 
و جون طرف خوب کوفته شده به نفس می‌افتاده با یک بیت يا رباعی و قطعه‌ی هزلی او را 
هجو و مفتضح و مات میکرده است و نا طرف میأمده خود را جمع و جور گفته‌ی اول ار بکند. 
هجو و مهمل بدنر از او میأورده. شنوندگانش هم که طالب آنگونه سخنان بوده تشویقش 
میکرده. با سه چهار مبارزه حریف را مغلوب و لخت مینموده و اين عقده‌ای بر ای حسین بابا 
شده بوده که آن بی‌ادب را ادب کرده سرجای خود بنشاند و بی فرصت میگشته تسا بسه 
سردمداری مرشد اسماعیل قهوه‌خانه سنگ تراشها (بسته ) " میشود و با انگت حسین باب 
ار حریف مقابل معلوم میگردد و شب هفتم. هشتم بوده که کسار بسأنجا مسپرسد و از همان 
سخنوری هم بود که تا سالها مر شد اسماعیل را با نگاه‌داشتن البسه‌اش که در گرو خود داشته 
از سخنوری محروم میکند. 

باید توجه دهم سخنوری را البته بطور نممقصل از اینجانب در پیش از انقلاب نواری 
توسط گردانندگان بر نامه‌های ( شبانه‌های یک‌شبه) ضبط شد که اجازه بخش ندادم و لذا ار 
در جانی و از کسی بصورت آورده شده دیده شنبده شد از اینجانب بوده مجاز به «احیانا جاپ 
و ذکر بدون اجازهُ آن نداشته در صورت اقدام موّاخذه خواهد داشت». 

اما با همه‌ی احوال محفل سخنوری از شیرین‌ترین و جالب‌نرین مجالس بشمار میأمد 
که تمام طبقات را لذت بخشیده. هر کس را به فراخور فهم و ذوق خود جلب قلوب مینمود. 
مخصوصاً که بعضی از سخلوران هم طبع شعری داشته. ب‌ملاسبت اشعساری خلق الساعه 
سروده بدیهه‌گوئیهای جالب میکردند. 

این کار از جند جهت نیز مفید فایده بود. اول برای قهوه‌جی که شرط بندی‌هانی مبان 
اسخاص در هر شب شده متاع او زبادتر بفروش میرفت, علاوه بر پولهائی که بی‌حساب از 
طریق داش مشدی‌گری مشتریان که پرل ده بیست جای راده ببیست قران و زبادتر داده از 


۳ آذین بندی. آماده پذیرانی, جراغانی. 


من طهران قدیم 


طود ابر رداری و از فهوهجی نشویق مبکردند و برای سخنوران که از طرف فسهوه چسی و 
مربدان به لوانی رسیده صاحب کفش و کلاه و قبا و عبانی و بسا اوفات طافشالهانی شده 
نونوار مپگلمتند. و بالانر از اينها افنخار معنوی آن که به شهیرت و عزت و آبرو رسیده, در 
مپان جامعه سر فراز میگردیدند. اضافه بر دریافت بارک اقه آفرینهانی که طبع خود خواه بشبر 
را ارضا مبکند و برای حاضران و مستمعان کسب اطلاعات عمومی که در هر شب سخنوری 
چه مطالب ندانسته که دانسنه جه مسائل قایل اعتنالی که دسنگیرشان میشد. 


مطالبی دربارةٌ شعر 


این ر بت مردم به شعر که پینه دوز و نانوایشان را تا به بایه سخنوری ارنفاه داده. سهرش 
هماندد شبر مادر در خونشان عجین شده. عالی و دانی و خردو کلان بدان مترنم بوده علافه 
نشان مبدادند نه بخاطر آن بود که با آن وفتی گذرانده عیش و طرب تکمیل بکنند. بسلکه به آن 
خاطر که شمر ملجاً درماندگی‌ها و پناهگاه بی‌بناهی‌ها و طبیب دردها و مسعالج ابتلاها و 
فررنشانند؛ عقده‌ها و خاموش کننده‌ی اشتعال هایشان برده میتوانست با زبان مسلکونی و 
فدرت رحمانی خود به کمکشان شتافته, اگر به بلای سنمگری مبتلا شده تسلی بخش و اگر به 
نامر ادی‌ای گر فنار گردیده سنگ صبور و اگر به مصیبتی دجار شده تسلی دهنده و در دردهای 
بی‌درمان ر گرفناری‌های جاره ناپذیر و مشکلات دامنگیر و پریشان حالی‌های دور از ندبیر 
جرن مادري مهر بان و بدری نرم زبان و درستی ارام جان و دست غیبی جاره ساز, حملال 
مشکلات و مسکن آلامشان باشد. 

چگونه شمر میتوانست از جانشان جدا بوده, در عروقشان ريشه ندوانیده باشد که از 
اي مادر که میگفته: لالا لای لای‌گُلم باشی ‏ بمونی همدمم‌بائسی....با شکوه‌شکایت‌های 
اور لا لای لای لای‌گل بونه بابات رفته زن بستونه... تا تعلیمات و پندآموزی‌هایشان مثل: 
گدا اومد درخونه. فحشش دادم بدش‌اومد . نونش دادم خوشش‌اومد. تاسر گرمی‌هاو بازی‌ها 
و مطالب معمولینان منل: ال مُتل توتوله ‏ گاو حسن جه جوره . نه شیرداره نه پستون, 


نلال ر سور ۱۸۷ 


و اظهار نار احنی‌هایشان مانند: خیر نبینی حمومی فرش قالیچهم رو بردن. ‏ فرش قالیجهم 
جهنم. طاس و دو لوجهم رابردن, آلی مبار کبادعروسی وتعزيه مر گ‌و مرائی پیشو ایانشان‌همه و 
همه را از زبان شعر شنیده. گوشت و پوستشان از شعر ريشه گرفته بود؟! 
چه کسی میتوانست در مسائل و مصائب نزدیکتر از شعر برایشان باشد که بی‌هیج 
زحمت و منت کمکشان کرده. یا ریشان داده. حکیم دردها و سرهم زخم‌ها و مسکن آلامشان 
باشد. و چه کسی دستگیر تر از شعر برایشان بود که زمزمه یک بسبت آن کوههای غمشان را 
کاهی کرده آن را نیز بباد داده راحتشان سازد. آنهمه ظلم و سنم مستمر را به که بناه سیبردند و 
فقر و درماندگی و بی‌بولی و بیکاری را از که استمداد مسیجستند و بسیماری و شکست و 
محرومیت و احتیاج را از که طلب باری میکردند و جز به شعر به که میتوانستند بسن رو 
بیاور ند؟! اگر دجار جور خلق و فهر طبیعت ميشدند کدام ملجاً بود که بتوانند از او استمداد 
بخواهند. بجز حرف شعر که زمزمه‌اش کنند. مانند: 
در کف شیر نر خونخواره‌ای غير تسلیم و رضا کنو جاره‌ای 
و با آن خود آسوده بکنند و با اگر غم و ناشادی‌ای داشتند جه چیز جز اینکه بگویند: 
اين کهن باغ که گل بهلوی خار است‌در او نیست‌یک‌دل که نه‌زان باغ‌فکار است دراو 
بهر عبرت بکشا ناف زین جسون نسافه خط مشکین ستان سین که غبار است در او 
و با آن همه رد و شبریک غم بافته تسلیشان باشد؟ و همینطور در هر زمینه مثلاً بی‌وفائی 
دوست و همدم و هر چه مثلا او که بگوبند: 
معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا زین هر دو نام ماند جو سیمرغ و کیمیا 
و آنرا حکم کلی و طبیعت ساریه معلوم نموده شکوه و گله کوتاه و خود قانع نموده بدان 
رضا بدهند و در تاگواری‌ها که چز حرف: 
رضا به داده بده و ز جبین گسره بکشا ‏ که بر من و و در اختیار نگشاد است 
جه کسی میتوانست او را آرام بکند و در عدم توفیق‌هاء جز سخن تجربه شده‌ی: 
به جد و جهد چو کاری نمیرود ازبیش بکردگار رها کرده بسه مصالح خسویش 
چه سخن و همنشین قادر بود دل تأمر اد از خود رمیده شده را سر جای خود نشانیده ستوجه و 
ملتجی به کارساز حقیقی نموده آسوده بکند. و در عشق و تب اشنیای: 


۱۸ طهران قدیم 
و تست نت و که تست یتح جر 
چند خراهی ببرهن از بسهرتن ‏ نن رها کین تا نسخواهی پسیرهن 

منصر مان نموده ارامششان بدهد. ر در واقعات ناگوار: 

برسف گمگشنه باز آید پکنعان غغم مخور جلوگیر غمشان باشد, و در اشتباهات: 

فضا چون زگردون فرر ربخت بر همه عاقلان کور گردند و کر 

فانعشان نموده جلوگیر تأثر و ندامتشان باشند, الی آخر والحق هم که همین 
مرها برد که از هزاران بلیةٌ ظاهری و باطنی و طبیعی و نقدیری محافظتشان سیکرد و همین 
شمر‌ها بود که راه غم و اندوه را بطر فشان میبست و همین اشعار بود که با همه فقر و تنگدستی 
۲ بی سم رسامانی عمومی, که نه در سرشان کلاه و نه در پایشان کفش بود. لبی داشتند و صد 
خنده و رجودی بانواع نشاط آکنده, با همه بینوائی و تنگدستی پادشاهان بی‌جفه و سلاطین 
پی شصه‌ای بودند که گوئی غم و اندوه خانه آنها را نیافته بود و با همه نیازمندی و حاجت 
سرمابه دارانی که از نر ییت صبر ر رضاو قناعت شعر گفتی گنجهای فارونی و فرعونی در 
اختبارشان فرار گرفنه بود. 

ان بود که از اولین قدم شعر باد میدادند تا آخرین قدم که کسی پا در گور مینهاد. جه 
ار بود که بر دردهای بی‌درمان همه جانبه‌شان نسوش داروی جسراحات و تسریای احمر 
جراخات معلوم و زودتر از هر طبیب و درمان و علاج شفا بخش و درمان کننده شناخته شده 
بود. از اين رو مادر شعر یاد میداد. پدر شعر یاد میداد. معلم شعر باد مسیداد. استاد. عالم. 
فاضل, مجتهد. واعظ , مسئله‌گو, معرکه‌گیر, نوحه‌خوان, روضه‌خوان, تعزبه خوان, لوطی و 
مظرب شمر باد میداد. خطاط شعر سر مشمق میداد. سردر حمامها شعر میتوشتند. سباهی‌های 
(کبه) های نکیه‌ها و صماجد و امامزادهها را با شعر مینوشتند. سنگ قبر‌ها و ماده تاریخ‌ها 
پا شهر کنده مبشد. نامه‌ها و مراسلات. اعم از تحربری و تقریری و عشقی و درخواستی و 
حنی رسمی با شعر نوشته میشد. کتابهای مهم با شعر نوشته ميشد طب و نجوم با زان شهر 
لدربس و دیگر کنب که شعر نمک کلامشمان مبآمد. علاوه بر خاصیت تقویت حافظه و به دل 


۷۲ کیب اول مممنی پارچه‌های دراز میاه که مرنیه در آنها نوشته با اپ شمه برای زینت عز اخانه‌ها کار میر هت و 
گلچ درم آخرین قسمت رو کار بنا که حاشبه مانند کشیده شده در آن آبات فرآن با شمر و ماده تاریخ و مثل آن نوشته 
مینه 


سس 
نشستن مطالب و نقش بستن مسائل به ضمير که نقش به حجر میگردید. 

این جهت., مرد شعر مبشناخت. زن شعر میشناخت. بسچه شعر مبشناخت, بسزرگ و 
کوجک شعر مبشناخت. بی‌سواد. با سواد. عالم. جاهل. شاه. گداء وزیر, و کیل, لات. داش, 
یکه بزن, تو سری بخور, درویش, مررشد, قطب. مرید. مراد. طلبه, مدرس. بقال. نقال, رمال, 
حمال, لوطی, مشدی. آزان, فزاق. کاسب. اداری, داراء فقبر شهری و دهاتی شعرمیشناخت. 

هر بجه مکتبی و بجه مدرسه‌ای ده‌ها بیت شعر در سینه داشت جون بیشتر دروسس 
بشعر بود و به بر کردن و حفظ کردن آن تکلیف شده بود. هر روضه خوان و واعظی صدها 
شعر در حافظه داشت که جاشنی سخن و نمک منبرش بود که بی‌آن جلوه نمینمود. کساغذ 
نوبس یک جزوه شعر و غزل از وصل و هجران و دوری و فراق و سفر و مسافر و نزدیکی و 
غربت حفظ کرده بود که باید بیشتر کاغذهای مردم را با شعر مینوشت. روزنامه نویس معدن 
مسر بود که باید روزنامه‌ائی را با شعر سیاه مینمود, تأتر چی, نقلید جی, مطرب همه‌اش شعر 
بود که ماده‌ی اولیه هنرش شعر بتمار ميآمد. شبیه خوان یک کستاب شعر صیدانست کسه از 
بسیافْه ایتداء تا با اف ختم سخنش همه با شعر بود که باید نعریف بکند. با و نفاش و هنرمند 
ده‌ها شمر و غزل میدانست که پی‌آن کارش پیشرفت نمینمود ", تا حمامی کسه حسرف با 
مشتری‌اش را که اگر امانت دارد بسبارد و بقال و عطار که مبخواست بگوید نسبه نمیدهیم با 
شعر بود که اولی بنوبد: هر که دارد امانت موجود - بسپارد بمن بوقت ورود... و دومی که 
تابلو کند: ایکه در نسیه بری همجو گل خندانسی سپس سبب چیست که در دادن آن گربانی, 
الی آخر. طواف و دست‌فروش و دوره گرد که هر کدام اجناس و اصتعه‌ی خنود را با شعسر 
بفروش برسانند. دوغی که داد بز ند؛ بدو به دوغ نازه - خدا وسیله سازه ... بلالی که بکوید: 
بدو پلالت بدم ‏ مال حلالت یدم... 

ر همین آثنائی با شعر بود که بنا به اثر نرمش و انعطاف‌پذیری ذاتی شعر, تعردان نیز 
بر و انعطاف‌بذیر و دارای خصال عرفانی میگردید. باين معنی که جون شعر مسیدانست گر 
مأمور ظلمه بود جون شنیده یا خوانده بود: ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم میرود. با: ظلم ماریست 


0۵ حزو رسوم بنای‌مجردی چنین بودکه بالای درار و مجردی زیر آواز مرندو همین اواز هم بود که مانند آهنگ هدي 


عرب که شثر را راه مییرد نا را مشغول مینمود و میتوامست بدون حستگی ساعنها روی پابه اجر روی اجر گذارد 


۱۹۰ طهران ندیم 


هر که پروردش -- ازدهائی شد و فروبردش, کمتر ظلم میکرد با معتدل‌تر ظلم میکرد و مظلوم 
چرن شحر مپدانست وقنی نوسری مبخورد و زورش نمیرسد. با همین شنیدن و گفتن: ازه بر 
فرفم نهاد و گفت چونی گفنمش س بر سبر اولاد آدم هرچه آید بگذرد. یا با؛ چنان نماند و چنین 
لپز هم نخواهد ماند, رنجش سبکتر و دردش آسانتر میگردید و مالدار چون شعر میدانست که: 
اگر فقیر بزاری طلب کند چیزی - بده و گره سثمگر بزور بستاند. گاهی دستگيري فقیر 
مپکرد, و فقیر اگر گرسنگی مبخورد و حسرت مسیکشید: شب سمور گذشت و لب تسنور 
گذلست» مپتوانست آلام بخششس گردد. ‌ بدآورده ‌ گرفتار جون گونش با: دورگردون ۳۹ دور 
ررژی بر مر اد ما نگثنت س‌دائماً یکسان نماند حال دوران غم‌مخور. آشنا بود. صبور و متحمل 
میگردید. همچنین در بر خوردهای با ناملایمان و دورنگی و دوروئی اطرافیان که مسیخواست 
از گرره پدر رود. سرمشق زمان کودکیش که: 

فوعت باه از ازوست: فن کنلد بساقد. مرد تباید که تک خن له اند 
آرامش مبساخت و اگر تنگ روزی و گنجشک روزی برد و بهر در میزد فرجی برایش بیدا 
نميشه و جز از (شکم تله)" ای برایش نمیرسید: 

کس نستواند گسرفت دامن دولت زور کوئش بیفایداست وسمه بر ابروی کور 
و پا! 

خون میخورم ولیک نه جای شکایت است._. روزی ما ز خوان کرم اینن نواله بنود 
سم چايش نشانیده تلخي ناکامی را از او زدوده قانعش میکرد. الی آخر که همه مشکلات 
زنه‌گیش با همین شعر حل و فصل و تصفیه و تسریه میگردید و همین شعر بود که مسانند 
عشیش و نرباک تشه جانشان بود و اگر دنیا را آب برده بود. آنها را خسواب برده یود لبی 
داشننه و هزار خنده, برهنه خوشحالانی که (باتن ببرهنه آتش بازی) میکردند و همه و همه 
چیل را چه زئست و چه زیبا مسخره دانسته. قهقهه‌ی نوشخند از برده‌های نافشان برمیآمد و 
چهجهه‌ی مسنانه‌وار ميزدند و سنگباران حوادت که تا دیده بودند بر سرشان باریده بود از 
پاهشمان لیند اخته, جز (پشمش بدان) " کسی از آنها ن‌ميشنید. و همین شصر هم بود که 


۶ شگم نله؛ پخور و نمیر. 
۷ میبباللی باش. 


نفال و سخنور ۱۹ 


حکومتش موجب پقا و رات و امنیت و رضای خاطر و خشنردی دل و آسودگی خیال و 
بناهگاه بی‌بناهی و از میان رفتتش باعث زوال راحت و محو فرهنگ و نمدن و قومیت و ملیت 
معلوم شده بود. 


شعرای خودساخته 

صنعت شعر و شاعری نیز کلاسیک و اصولی نبود که اکثر شعرای عصر اسناد سر خود بودند 
و سرابندگی و شاعری را پیش خودیا در قهوه‌خسانه و صسجالس شصر خوانی و سخنوری 
میأآمو ختند و تتها لازمهٌ کار ذوق اولیه بود که آنر | داشته با دنبال‌گیری اورا تقوبت بکنند. لذا 
از هر طبقه و صنف شاعرانی وجودداشتند که غالبا هم اشعسار مستین دلنشین مسیگفتند و 
پی‌سوادانی که شعرهای خود را در قهوه‌خانه‌ها سر انداخته صله و جایزه میبردند که از آن 
جمله بود شاطر عباس صبوحی شاطر سنگکی که اصلاسواد نداشت و خسط و ربسط 
نمیدانست. اما اشمعاری میسرود که شعرای نامی در بعضی غزلیات و ابیات آن انگشت بدهان 
میماندنده حنانجه غزل زیر که از زمان خافانی تا عهد او کسی کلمة (رخشت) را باین 


زیبائی حتی خود خاقانی بدین رعنائی در شعر نباورده بود: 


بر سر مزگان از مسن مسزن انگشت 

پشست مراگر غمت شکست عجب‌نیست 

مفیجگان پای از نشاط بکوبید 
نمونة غزلی دیگر: 

آسمان گر ز گریبان قمر آورده بیرون 

به‌تماشای خط وخالو رخ جون‌قفمرت 

گندم خال نو ای حور بهشتی طلعت 


کادم عاقسل بسه نسیشتر نسرند مشت 
بار فراق نو کسوه راشکند شت... 


۳ ۲ ۰ 4 و 
دختر رز یرود بسحجله ( جر خشت)! 


از گریبان نو خورشید سراورده برون 
دلم از روزنة دیده سراورده بسرون 
بسخدا از شمه عالم بدراورده برون 


ابرویت سعجز شق‌القمر اورده برون 


که در جگونگی سر ایندگی او میگفتند زیبا بسری رادل در گرو داشته که دل آر ام هر 
روز بدکانش برای گرفتن نان میآمده و جون دبده‌اش بجمال پسر آشنا میشده طبعش غلیان 


۸ خم می, خمره‌ای که در آن شراب میاندازند. 


۱۲ طهران قدیم 


پافنه از او ابپانی میتراویده است که همجنان بیخود و بی‌اراده که خمیر ببارو افکنده به پبهن 
گردن و به ننور بردن بوده است از زبانش جاری ميشده که بادداشت میکرده‌اند و آنگاه در 
فررافت به رفع نواقص و حک و اصلاحش مییرداخته است. 

همچنین افراد بیشمار دیگر از قصاب و کفاش و عطار و بقال و غیره که دست در شعر 
داشنه جروه‌ها و کتابها نمام میکردند و اشمارشان که در روزن‌انه‌ها و هفته‌نامه‌ها جاب 
بیگر دید, از جمله خلبفه رضای کفاس که در هفنه‌ای یکی‌دو ستون هفته‌نامةٌ ادبی توفیق به 
انمار او اختصاص داشت. و خلاصه لفظ و ببان و حرف و شوخی و جدی و سراح و آواز 
رلماهد و بینه و حرف ر حدیث و زمزمه‌ی مردم شعر برد و شصر که انیس وجلیشان بسود. 
جنالجه عده‌ای از مردم بردند که حفظ داشتن دبران حافظ را جزه بمن و شیگون‌ها میدانستند 
و از آن جمله پیرمردی بود که هر سب ساعت معینی از جهار راه مخیرالدوله که محل کارتی 
بود عبا را پسر کشیده بطرف خانه‌اش که پائین مسجد جامع بود مبر فت و بی‌خیر از عالم و 
مافیها با خود اشمار حافظ را خوانده راه میسپرد و آنها که نبتی داشتند سر راهش ابستاده از 
گفته‌هاي او که از جلوشان از زبانش جاری مبگردید تفأل ميزدند و بعد از قرآن در هر خانه 
کناب حافظ بود که از داشتنی‌های واجب بشمار میأمد و بعد از آن گلستان سعدی که هر 
ممو اددار را الز ام برد که مجلدی از آنرا داشته سر لوحه زندگی نماید. از آنجا که از معتقدات 
لزدیک ه یفیتشان بود که ننها کتابی که ر اهنمای زندگی دنبا و سعادت آخرت هر کس میباشد 
گلستان سعدی میباشد. 

این داستان نیز منتسب بشاطر عباس صبوحی میباشد که از جهت لطف جریان و نکتة 
توجه‌انگیز آن مطلب مربوط بشعر را با آن حسن خنام میدهم؛ 

میگفتند در یکی از روزهای سرد زمستان که شاطر عباس پشت پاروی نان‌بزی بای 
تور بوده مرد جلنبری‌ای وارددکان شده خطاب به ار میگوید: شماطر آقا سْمد مردی وار؟ #تو 
.مردانگی داری, با پیش نو مردانگی پیدا میشود» و شاطر عباس جواب میدهد دارم حرفت را 
پرن. میگوید پس گنه با یک نصف نان منه مهمانی میکنی که از گرسنگی و سرا رده 
مهری‌داري میشی. شاطر عباس ببالای ننورش " روانه کرده یک نان و یک سیر پنیر بر ایس 
اف وهای سککی را مت بر متام اه بود که زمستانها در آن حصامي‌ها لنگ خشک مبکردند و 


جرمارده‌ها را یأنجا میکشبدد و جای خواب راحنی که بدون بالا پوش بیکاره‌ها در آن استراحت میکردند. 


ل‌ 


نقال و سطنور ۳ 


فرستاده, چای شیرینی برایس خبر مینماید و مردک مشغول خوردن میشود. غذایش که تمام 
میشود صدا بلند کرده جلو آمده میگوید شاطر آقا جیقی دوار «جیق هم داری؟» میگوید پیدا 
میشود و چپقی هم جاق کرده بدستش میدهد. سردک چپق را کشیده. چایش را خورده بسه 
چرت میرود و پس از جند دقیقه نا گهان از جا جهیده بطر فش دراز شده مسیگوید شاطر آفا! 
جینده بز خانه هاردادای؟ (جنده‌خانه کجاست؟) که شاطر عباس دستور میدهد با پس گردنی 
بیرونش اندازند و میگوید غالب مردم را مثل اين بی‌ظر فیت باید دانست که تا یک شکم سیر 
ویک جای گرم بخود ببینند باد بزیر شکم افتاده با جنده و مثل آن و با جنده‌یخواه میشوند! 


بازارهای مر کزی 


از پازارهای دیگر که هنوز هم بعضی آنها با تغییراتی سر پا میباشد تکه بازار مسگرها (بازار 
بعد از بازار بزازها مقابل کوجه تکیه دو لت) با چند دکان مسگری و (بازار زرگرها) و (بازار 
سر‌اجها) و منشعبات آنها (بازار صحافها) که به بازار ساعت فروشها تبدیل یافته و (دالان 
گبرها) که گیرها در آن تجارت قماش و فاستونی‌جات میکردند و هرکس مبخواست مطابق 
پراش که کلاه بسرش نرفته باشد جنس بخرد از کسبه آن که به راستی و درستی امتحان شده 
پودند میخرید. اگرجه بسیاری هم معامله با آنها را که کافر و مجوس و آتش‌برست بودند حرام 
مپدانستند. 

دیگر بازار دوخته‌فروشها با بازار سمسارها ود که اوایل دست‌فروشها و سمسارها در 
آن دکان داشتند و بعدا درخته فروشها جانشین آن گردیدند. که از قمبا سرداری, مرادیگی» 
لجاده. تنبان تا کت و شلوار و پالتو. دوخته در اختبار مشتریان میگذاشتند. 

کت و شلوار, پالتوهانی که در آنها بیش از وزن و مقدار هر کدامشان آت و آشضال 
میگذاننند. مخصوصاً کت و پالتوهایشان را که در سرشانه‌هایشان تا ربخت پیدا کند گونی 
پاره پجای (ایْل) گذاشته شانه‌های آنها را بهن و عریض و شق و رق و سینه‌های آنسها را 
۳ آمده میساخنند. و دیگر (دالان امین الملک) که عطارهای بنکدار در آن ميزیستند و الحال 
خرازی فررشها جانشین گردیده‌اند. 


پازارهفی مر کزی ۱۲ 
هه هت چیه 
مسگرها - نقره‌فروشها - زرگرها! 
بازار مسگرها که قسمنی از بازار (مرغی‌ها) ی سابق ق الذکر بود اگر جه قسمت اعظم دکا کین 
آن کم کم بصورت نقره‌فروشی و دنیاله آن ن بقیافه زرگری دز آیده بود. اما از نسظر کیفیت 
تغییری در ! آن پعمل نیامده. همان مسگرها بودند که طرز ساخت و ساز اشیاء خود را تفییر داده 
بودند. بای معنی که در سابق از مس آفتابه لگن و طتمت ‏ بادیه مبساختند و اینک همانها را 
گلدان و انگاره و شبرینی‌خوری و فاب آنینه و امتال آن نموده از که‌ای آب نقره روبشان داده 
بجای نقره میفر و ختند. نقره‌های صددرصد و نود و بج د راشای ! که گاهی بهفته نرسیده و 
اگر زباد دوام کرده ی ماه نشده آب نقره روی آنها رفته مس زیریشان با زشنتر بسن 
ریت بیرون میأمد. و بعد از آن طلا فروشها که همان مس‌ها را عبار طلا کرده. از آن دسنیند و 
سینه‌ریز ساخته بجای طلای هیجده بیست فالب میکردند و هر روز دکاندارهای این بازارها 
هم بودند که با مشتریان (اره بده تيشه بگیر ) داشتند و با مشتریان پس آورده کارشان به اجان 
/ اجان کشمی مر مه : 

در آن زمان از صنف طلاساز و منشعبات آن که شامل نستره‌فروش و جسواهرمتاز 
بگردید صنفی متقلب‌نر و نیرنگ‌بازثر و بی‌انصاف‌نر شناخته نشده بود که شناسانی آنها 
منوط بآن بود نا کسی شیلی را از اینمان خریده دو سه نوبت با خود فروشنده با در دکانهای 
دیگر عوض و بدل نماید که در آخر نه نها اصل مناع اولية خود را از دست نهاده بود. بلکه 
جبزی هم سرانه و (قلفانه! , (چراغ الله)" داده بود. 

دیگر فروش طلای آنها به دو نام بود که طلای زرد و طلای اشر قی ۰ ایین 
بسته بهبسند مشستری بود که تا کذام یک را بسندیده قبمت آنرا با مزایانی که بر بش میتر اشند 


۱ عبار نعره ر" برروی صد معین کردهاند جتانجه ماس خرن آب زا از عم گر فنها ند رهز چه از آن کمتر آبد در صد 
(بار) آن بوده: بعنی مت داخل آن ماشد. 

۴ طلا ر! بر ۲۴ عبار گرفته‌اند که بر کمتر آن (بار) نضافه شده ۱ است. محمک طلا رانا سنگ محک و نیز آب مبزنند که 
چون بر آت بطلا براسد انچه ز ده در آن ز باه خل تمه مفدار خالص آن را صعلوه »میکند که تشخبص [ آن صبر بسته 

۳ رشوه. تاح سبل. 


؟ چراغ آخر, پولی که معرک‌گیرها بعد ار پولهای دیگر مطاله میکند. 


بالائر بیاورند. در حالیکه در طلای زرد نقره اضافه کرده. در اشرفی مس مبزدند و هر دو با 
فلری ارزانتر عیار شده برد و ابن همان طلاهای هشت و ده و حداکثر دوازده عباری بسود که 
بجای طلای هبجده نا بیست و دو بمشتری فروخته کاغذ میدادند. غیر از تقلبات باطنی در 
آنها امثال گرشواره‌های خوشه‌انگوری و ماربیجی و دستبندهای ماری و گل مرواریدهای 
النگرها که داخل آنها را لحبم نقره و سرب بر کسرده وژنشان را چند بسرایر مسبساخشند. 
عجیب تر از آن کاغذ و ضمانتنامة آن برد که با اسم و آدرس خود بسدست مشتری داده, در 
صورت تقلبی و ناخالص بردن پس گرقتن آنرا قید میکردند. اما جون خضریدار آنرا در حمام 
پرده: پا میان واجبی «که از امتحانات ز نها بوده خوابانده تقلبی بودنش معلوم و اگر نگین 
دالست غير اصلی بردن سنگهایش مناهده میگردید و پس میآوردند. هرچه زبادتر در بازار 
دلبال دکان فروشنده میگشتند. کمتر آنرا میبافتند. جه فروشنده خود کاغذ و ضمان‌تنامه را هم 
جعلي و تقلبی چاب کرده بود. باين صورت که مثلاً حاج محمد حسن با تسبانی قبلی با حاج 
غلامر ضا اسسم و رسم دکان خود را نام و نتانی دکان او معلوم کرده بود و او تام و نشان حاج 
محمد حسن را روی خود گذاشته بود. و در اين حالت بود که خریدار جون طبق وضع دکان و 
ربخت و رژیت به محل خرید خود آمده بود و در کاغذ و ضمان‌تنامه جای دیگر معلوم شده 
محل دیگر را مینگر پست که حواله بجای دیگر و (سنگ قلاب)" شده بود دی انه شده فریاد و 
فغانش باند میگردید. 


زن و طلا 

طلا برای زئان ه تلها زینت و تجمل بحساب مبآمد که موجب آبرو و افتخارشان میگردید, 
بلکه تأمین و آنبه و پس‌اندازی برایشان شمرده میشد که سبب دلگرمی روزهای مبادایشان برد 
و تفویت قلویشان مینمود «چنانجه شاید در طب قدیم و تب خسواص اشیاء هم که همراه 
دالمتن و نگریستن طلا را موجب فوت قلب و نور جشم دانسته‌اند جهنش همین باشد که 
کارراهانداز روزهای تنگ‌دستی و ماية امید میباشده که از هر جا و هر گوشه کنار خرج و باج 
و ورد و خوراک خود زده, فناعت کرده, گرسنگی خورده طلا مسیخریدند. که آنراهم 


0 


۵ پرث کردن. گمرا» کردن 
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زرگرهای مندین عرفجین بسر از آنها گرفته سقداری مس و سرب و فلع و لحیم تتحویلشان 
میدادند و موقع حاجت یا تعویضی که مراجعه میکردند. با کسر وزن و کسر اجرت ساخت و 
کمی عیار جیزی هم آنها را بدهکار میکردند! از اینجهت این صنف جنان به ناراستی و عدم 
درستی و صداقت معلوم شده بودند که در رساله‌های دینی حتی وضوئی که مسحش با تکیه 
به‌دیوار زرگر دادن کشیده شده بود باطل و نماز با آن وضو را بساطل و واجسب یه اعاده 
میدانستند. و بهمین حساب بود صورت کار جواهرسازها که سنگ و شیشه‌های بدلی را یا 
تبانی با هم بجای اصلی فروخته و در تعمیر و تعویض آنها هزار گونه تقلبات بکار میبردند. که 
کمترین آنها عوض کردن نگین‌های کوچکتر با بزرگتر مشتری بود که در چند عوض و بدل 
مثلاً نگین یک قیراطی برلبانشان تبدیل به چند قیراطی میگردید! 

تا اين بود که کم‌کم زنها از خرید طلاجات ساخته سر خورده به‌سکوک اشرفی و 
امپربال و لبره و پنجهزاری و تومانی رو آوردند که آنها را وسیله زینت خود قرار دادند. اما در 
جهت کلی یعنی در جنبه مالی و دارانئی و پس‌انداز برایشان تغیبری حاصل نگردید که صنف 
زرگر (گربه مرتضی علی)" بود که از هر طرف برتش میکردند. چهار دست و با پائین مبآمد و 
از اين راه بهتر میتوانستند سودمند گردیده بهره ببرند که بجز بست و بندها و گیر و قفل‌هانی 
که به‌سکه‌ها داده آنها را سنگین و اجرت ساختشان را زیادتر میساخنند. سکه‌های نقلیی نیز 
ضرب کرده آنها را بجای مسکوک اصل فروخته, داخل زیورآلات میزدند. مسکوکی که 
بطنشان مس و قلع و رویشان را با ناز که‌ای طلا میبو شاندند. اما در هر صورت طلا برای زن 
دل خوشی و دلگرمی و بشتوانه و همه چیز بود که فقط با او بود که دل سنگش نرم شده بسهر 
طرف مسوق و بزندگانی امیدوار میگردید و از اين زمان هم برد که صورت پیر ایه‌های آنان که 
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تا اين دوران گوشواره. آویز مروارید. تخته بنجره. خوشه انگوری. زنگی. ساعتی. 


۶ از اعجاز مرتضی علی مبدانستند که گر به‌اش غیر از گر به‌های دیگر بوده. از هر جانبش مبانداختند جهار دس و با 
بزمین میآمده, در حالیکه همه‌ی گریدها را همین حالت میباشد 

۷ آویزی شببه خوثئه‌انگور با زنگولهُ افشان با نگین‌های مروارید اصل با بدلی. 

۸ نیم هلالی مشبک شرابمدار. 

٩‏ تیه خوشه انگور از طلا. 

۰ شببه پاله زنگ که جند بباله داخل هم فرار گرفنه با حرکن‌سر. صدا مینمود. 


.۳۰۰ طهران کدپم 


سهنه‌ریز .۳" نیم سینه ربز." آرنگ گل جر اغ,۳" که با ماه و سناره‌ها و گل و بر گ‌های ضود 
اطر اف گلو و سرناسر و يا قسمنی از سینه را ميپوشانید و النگوهای ماری که بشکل مار بدور 
مج دست میپیچید و ببازو میجسبید و النگو بادگیری که بشکل استوانه با شبکه‌ها و نگین‌های 
ربر و درشت نا نصف ساعد را میگرفت» و نوع قوطی‌ای که بصورت قسوطی کسبریت با 
زنگوله‌های ریز داخل آن با حبر کت دست صدای مطبوعی از آن بسرمبآمد. و گل‌سرهای 
ز بان گنجشکی و گل میمونی و گل سرخی و آفتاب‌گردان که با نگین‌های رنگارنگ زیشت 
زلفالشان میگردید که بر یک طرف با هر دو طرف سر بر مو یا چسارقد نصب میکردند و 
گل‌سنه‌های سوسماری و شاه برکی و زضیوری و دم جنبانک که‌بر طرف جب سینه روی 
(پل)" ميزدند. جای خرد را به‌گوشواره‌های سکه و گردن‌بندهای (سینه‌ری)۳ از (درهزاری 
زره) و ابسنجهزاری)* و (نومانی)۳" زرد در سه رجسه و خفتی‌های افترافیتی و 
(امپر بال)۳" سه چار ردیفه و نوسینه‌ای‌های (منات) " و مریمی روسی و ابطالیانی و ری 
ر مثل آن دادند که هنرز هم بدلی آنها که از پولهای نقره و پشیز آویز شده است زینت‌بخش 
عم و بر زنان روستانی و ابل‌نشین میباشد. اشیانی که فقط بجاو بهتر از هرچه, از قفسبیل 


۱ لمبه ساهن بفلی که دور آن ستاره‌ها نصب شده برد 

۲۱ جچپری که نمام سبنه را مبپوشانید با اشکال مختلف. 

۳ ففط میای مبته میاماد 

۴ ههنی‌ای که نمام گردن را گرفنه از آن گل و برگ‌ها و ستاره‌هانی آویز شده. جلو آن نا روی سبنه ربخته شده 
کاطتربی سبه‌ریز بحساب میأمد 

۵. م ننه. با بل بسته‌ی جلر راسته, معمولا از مخمل با دور بقه و جلو و لبه و پائین ملیلعدوزی و زردوزی شده. 

طرفی با سکه‌های آوبخنه با اشکالی دیگر مانند گل و سناره. 

۷ پرل زردی به انداز؛ پشت ناخن کوچک. 

۸. مکه‌اي طلا به‌انداره ناخن وسط. 

٩‏ ه‌اندازه ناخن شست. 

۰ گردن‌بند چسبان. 

۱ سکه‌ای از ناخن شست بزرگتر. 

۲ سکه‌ای طلای روسی از لبره بزرگتر. 

۳ مگه‌ای دیگر از طلا از کشور روسیه. 

۴ طلای انگلسی, همچنین لیره‌ای دیگر از در لت علمانی (نر کیه). 
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پارچه و کفش و جوراب و لباس و عطر و ادکلن و مثل آن محل مصرف داشته میتوانست دل 
هر سخت دلی را رام گرداند و اسیایی که در هر مناسبت کارساز گردیده قابل و لایق پیشکش 
زن و معشوقه و نامزد و يار و محبوب میآمد.*" 

غیر از زنها مردها نیز بطلا علاقمند بودند. یکی از جهت مالی آن و دیگر از جنبه طبی 
و خاصیتش که میگفتند دیدن آن سوی چشم را زیاد مینماید و مکیدن آن تقویت قلب میکند و 
داشتن آن نشویس خاطر را دور میسازد. چنانچه اطبا نیز خوردن محلول آنرا در امراض قلب 
و جگر مخلوط با دوا یا ساده نجویز میکردند. همجنین از هفت شییء جالی بصر سانند: آب 
زلال. سبزه. قرآن. ماهتاب. ملاقات عالم. روی زیباء در آخر هم طلا بود که از دید چشم 
زرگرها و مشتاقان آن تجربه شده بود. اگرچه اين بسته به‌طلا نبوده نو ازش کنننده‌ی هر عضو 
تقویت‌کننده و نیرورسان بأن عضو مباشد. 

دیگر چشم‌تنگی و عدم گذشت مردم اين صنف بود که سر و کارشان با مثقال و نخود و 
ماش و قیراط و ذره و کمتر از ذره بود که اقتضایش اندک‌بینی و لامت مینمود در اين نمونه 
که هر گز حتی خاک و آشفال دکانشان بیرون ريخته نمشد مبادا ذره‌ای طلا یا نقره داخل آن 
شده باشد. که هر صبح آنر | جسته در آخر نیز در کناری دسته کرده ماه بماه به کلیمی‌ها برای 
ریگ‌شور میفروختند, از اين رو سبور بازار بزازها هم از پدبخت‌ترین سپورها بود که هر گز 
از انجا که خدمتی نتوانسته بود انجام دهد و خاکی نبرده بود چیزی هم نمیتو انست عاید داشته 
باشد. 

چون حقه و تقلب زرگرهای تهران بر همه کس آشکار و دهان بدهان گردید و کارشان 
بکساد انجامید و مردم جهت خرید بطرف شهرهای قم و مشهد و کربلا و نجف که کمتر تقلب 
در کارشان بود روآوردند, حیله‌ی دیگر انگیخته فروشنده‌ها که تا این زمان خود صاحسب 
دکانها بودند و با ریش بلند و عرقجین و عمامه و تسبیح و داغ کردن بیشانی بسامسهر یا 
ته‌استکان دا کرده و عبا و قبا مشتریان را اغفال میکردند, جا به‌دک‌اندارها و فروشنده‌های 


جوان خوش بر و روي نیکو سر زلف و لباس زن‌بسند سپرده خود نظارت را بعهده گر فتند. 


۵ خواهی که دل دلیر نشور سم شود بی‌برده رون امد و بيی‌شرم شود 


زاری مکن و زرر مرن زر پسفرست.. ژر پنتر مر پسولاد شنهی رم شود. 


روثف طهران قدبم 


که حپله‌ای چاره‌ساز هم درآمد و بزودی این فروشنده‌ها توانستند مشتریان پراکنده و کسب و 
کار از دست رفته را باز گردانده کار را به‌رواج اندازند که برای خریداران هم (جه خوش بوّد 
که پرآید به‌یک کرشمه دو کار...) بحساب مبآمدند. چه زن بود و خسواهش دل و او بسود و 
ارضاه هوی و هرس‌هایش که با یک دستنبد به‌دست کردنش توسط جوانی دل‌بسند و لمس و 
مس شمدن از سر انگشتان او کل و جودش راضی شده خربدار میگردید. با فایده‌ای دیگر که 
گمتر هم چانه زده. گر انتر هم خریده. کمتر ايراد گرفته, زودتر میبسندید. مسخصوصاً اگر 
فروشنده شوخ و شنگ و خوش زبان و اهل شوخی باردی هم بوده. نگاههای مشتاقانه‌ای هم 
اراّه بینمود که معامله خیلی سریعتر و خوب‌تر و دلبخواه‌تر صورت میگرفت, که هنوز نیز این 
اپتکار برجا و کمتر فروشنده‌ای در دکاکین زرگری میتوان یسافت که دارای سن و سال بالا 


۱ ۶ 
بو ده فیافه و بر و رونی تداشته باشد. 


۶ هر این رابطه داستان زیر که: زرگری باایمان قوت شده و دو پسر از او باقی میماند که یکی از آنها نا راه ایمان و 
تنر ای پر را مرو نگذارد ترک پار و دیار کرده در غاری ساکن شده متغول عبادت میتمود و یکی شخل پدر دنبال و 
هکانی پاز کرده به زر گری مییردازد. اما همواره وسیلةٌ یل‌رری که راه از کنار غار بر ادر داشته بوده وی را نصیحت 
مبکرده که بشهر بازگشته راحت و آسایش بر خود حرام ننمابد و اگر میل تفوا و دبانت دارد مبان شهی و عانله و 
مردم هم مینواند آترا حفظ کرده برادر نمیپذیر فته و نا منزلت خود از رک دنیا بعرخ برادر شهرنشین پکتماند روزی 
رپالی را آپ کرده به یله ور میدهد نا آنرا ه بر ادر بررساند و پیله‌ور با تعجب فراوان که چگونسه آب در غربالی 
مپخواند فرار داشمته باشد آنرا آورده به‌زرگر مبسبارد و او آنرا گرفته از ریسمانی از طاق‌دکان صبآویژد و در عرضص 
گلوله‌ی آنشمی از کوره درآورده میان پنبه گذارده بهاو میدهد که تقدیم برادر غارنشین بکند! چون تحفه بر ادر زر گر 
بهپرادر غارنشین میرسد منحیر مبماند که جواب غربالش اگر بالاتر نبوده بائین‌تر هم نبوده که انصال سنبه و آنشس 
لپز فیر قابل فبرل مبباشد و نا سر از کار برادر درآورد که او با چه سیب با جادو آن عمل ابر از داشته روانه شهیر__ 
ده پیش پرادر و روزی به‌حجره‌ی وی میرود و در اين هنگام نیز زنی بر ای خرید دسنبند سید وزرگر دستبندی 
آورده پمدست ژن میکند و همجنانکه آستین را ار ساعد زن بالا زده تا دستبند را پمدستش بندد و یرادر غار شین 
چشمض به‌ساعد سیمین زن می‌افند غلبانی در اتدرونش بدید و دیگر هوایش بجوش میآید که با همبن حالت نیز آب 
از ش بال رها شده بزمین میریزد که برادر زرگر رو به‌برادر زاهد نموده میگوید اگر در شهر بودی و با مردم بزیستی 
و با سای و ساعد زنان لمس و مس داشتی و آب غربالت تربخت زاهد بوده که با شبودن و دیدن همه کس زاهد 
مپالند. شیخ نیز شببه اين مضمونی دارد که میگوید: 

شنبیم ‏ زاهدی ‏ در کرهاری. قسناعت کسرده از سردم بسفاری 
پدر گفتم چبرا در شهسر تسانی _ که از آزار فربت را رهاشی 
پگفشت ‏ آنسجا پسربرويان نسفزند. جسو گسل بسیار شه پسیلان بسافزند 
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بازار سراجها 


پعد از بازار مسگرها که دیگ‌های بپست سنه و ده مسنه "و کوچکتر و کوچکتر رانا 
کماجدان*" پنج سیری بای جرزهای دکان میله کرده در و دیوار دکاکین خود را با آفتایه و 
مشمربه و لگن و طاس و دولچه و بادیه و بشقاب و سینی و مجمعه و سایر ظروف سفید کرده و 
سفید نکرده تا قهوه‌جوش و وسمه‌جوش " زینت مبکردند و بازار زرگرها که پشت شيشة 
جعبه آثینه‌ها را سیم نازک برنجی کشیده. گوشواره, النگوء طوق, گردن‌بندها را مبأویختند 
بازار سراجها بود که جون هنوز حرف مس و خصوصیات آن تمام نشده بقیه مطالب آنرا به 
اتمام رسانده به بازار سراجها میرویم تا آنزمان مردم هیج ظرفی را سانند ظروف مس قابل 
اعتنا نمیدانستند که هم رافع حاجت بحساب میآمد و هم کارگزار زمان فقر و نداری بود که 
میتوانست بپول برسد. چنانجه متلی داشتند که میگفتند: آفتابه و لولئین "هر دو یک کار 
میکنند اما موقع گرو گذاشتنشان معلوم میشوند و عقیده‌ای که میگفتند: زن باید دختر و فرش 
قالی و ظرف مس باشد و ظروف دیکر را اگرچه بهترین بلورها و جینی‌ها قسابل اعنبار و 
پشتوانه نمیدانستند که میگفنند: شکستنی اسمش روی خودش یعنی برای شکسته شدن و 
چیزی که مایه (آخ) باشد قابل صرف وجه نمیباشد و در اين زمینه باز داستانی از کریمخان 


زند داشتند که آنر | موید نظر خود میدیدند: 


۷. دیگ‌های بزرگ را حلقه‌دار میگفتند و مخصوص مهمانی‌های بزرگ و نذری‌های کلان بود که ده تا بست من پرنج 
را یکجا در آررد 

۸ دیگجهٌ کوچک. 

٩‏ بباله‌ای لب کنگر؛ کرچک که در آن وسمه جرشانده برای سیاهی و فوت به ابرو میگذاشتند - دائشن ابروی سیاه 
پربشت درشت از نشانه‌های زیبانی رن بود که بپری و زیادی آنرا بابد بهر صورت حفظ نماید و وسمه‌جوش از 
لوازم توالت هر زن بود که باید داشته باشد: صفای خانمان آپ است و جارو - صفای جونه زن چشم است و ابرو. 

۰ آفتابه‌ای از گل پخته. 


4 


مال خومون بهتره 
وقتی اجری فرنگی قدحی بزرگ از چینی جینی اعلا نزد کریمخان به هدیه مسبأورد که کریمخان 
ترا هل هت گزه دیش میداد و بسا از نی و ظرافتض تمرف میکند امانا 
مردمش دل بهوس نشده راغب باینگونه اشیاء تجملی نشوند روبآورنده کرده سیپرسد قیعت 
آن جقدر میباشد؟ وچون:مثلاً جهار تومان جواب میشنود آنز|بزمین می‌اندازد که شکسته خرد 
میشود و آنگاه مزال میکند اکنون قیمت آن جقدر میباشد؟ کنه منسخاطب مسیگوید هیچ و از 
خرکت کر یمخان دجار تعجب میشود, بس بس از آن لنگری(بادیه ببزرگ مسی) خسودشمان را 
میخواهد. که برایش بیاورند و جون حاضر میکنند سزدست گرفنه مپرسد ارزش این چقدر 
میبیمد؟ که پاسخ میدهدمتلاًپنزده قران و آنرا نیز بزمین کوفته میپرسد اکنون جبه ها دارد؟ 
که جواب میذهذ فرفی|نکرته فق گبوشه‌ی آن بر شبده کسه دنه چکشن بصورت اول در 
میآورد.. یس از آن,روبه آورنده نموده میگوید: مال,خومون. (خودمان)" بهنره! 

با این حساب یکی از پس‌اندازهای هر خانعدار خریدن ظرفا ر ظسررف مس بیلود 
که پآ حاجت نات اد چه گت هر وق با بل ماد ون یاه مبد د 
حاجتی ببول پدید میآمد فروخثه کار راهاندازی میکزدندو قالی نیز پسن‌اندازدیگرشان کنه 
برایشبان هم فرش و آبرویشان: بود که از آن استفاده کرده؛ لت سیبردند و هم ورفت حاجت 
میتوانسنند فروخته رفع احتیاج کین 

مر وب ماقرا فا یا وان اند 
میرود خند طبق مس اباب آشپز خانهداشته باشند و دیگر هعینمبن که رقف و نذرها با آن 
بعمل آمده کتاره‌ها و لبه‌های آنها بنام واقف و موقف یا کلم (وفف) کسنده شده در اختیار 
ندری‌نزان: قراز میگرفت و یا نذر امامزاده‌ها شده:به انبارهای آنها سپرده میشید که بتحصر ف 
مخارج و تقیراتشان متام از جمله امامزاده داود که انبازها مس همه ستاله ترفن صله انعر 
سال نکنده‌هایش حمل و بپازار میزسید و کسنده‌هایش همانسجا ذوب شده بصورت شمش 
در آمده: پول شمده میان رندان برای خرج الواتی تا سال دیگر برأدرانه نقسیم مبیگردید, ۳ 
این خصوص باز سبرمایهای بود که اگر چینی و شکستنی بود جیزی از آن عاید نمیگروید9 

.دا لا 


۰۱ نی حبرحی بووین فالناق درز امامزاده داود اجتماغ کرده بجبی‌بری زوار میرداختند که یکی از آنها طلد 


2 ِ طهران شدهم 


بهر جهت از سه راه بازار خیاطها نامه راه دالان امین الملک صندوق سازها دکان 
اشنند پازاری پردو نق که هرکس و هر خانه‌دار را ین بازار سرو کار میافتاد. اسنعه و صناییع 
آلها در مررنبه ارل صندوق بود که آثرا در مصالح و قد و اندازه و قیمت‌های مسختلف ساخته 
جلو و عقب ذگان دسنه میکردند. اين صندوق‌ها یجای کمد لباس و چمدان البسه بود که در هر 
خاله یک تا چند تای آن زینت بخش اطاقها و جزء لوازم هر صندوق‌خانه میآمد و قبل از هر 
چپز رای هر دختر آماده پشوهر صندوق پر یا خالی او بود که باید جزو جهاز داشته باشد. 

اپنکه مسگرها و نقره‌فروشها در جتب این بازار و بزازها و زرگر در جهت دیگر و 
گفالمها و درخته فروشها و ماهوت‌فروشها در جبهه‌ی دیگر و خرازی‌فروشها و بلورفروشها 
در جوار آن سکتا گزیده بودند از آن جانب بود که در هر خرید سخصوصاً جهازگیری اول 
صندوق و مجری آن بود که باید از این باز ار خریداری نمایند. تا به بقیه آن که کفش و پارچه 
و اسپاپ پزک ر ظرف و مس و نفره و طلا و چینی و امثال آن باشد برسد و آن با آنها را پر 
گرهه پکول حمال یگذارند. 

صندوق, جعبه‌ای بود از چوب و تخته بشکل مکعب مستطیل در ابعاد یک ذرع و کمتر 
و پیشتر در نیم ذرع و عمق چهار وجب با پایه‌های چهار انگئتی و رویه‌ای از تیماج. "پا 
یلق به رنگهای سبرخ با جگری که با قلم‌مو و رنگ سیاه نقشیندی شده برای زینت از آهن و 
حلبی پریده اطراف و دور در آن بیرایه شده یا قیمتهای مناسب بمبلغ چهار تسا پسنج قسران 
بفزروش مپرسید و جنانجه جهت اسناد و اوراق بهادار و بسرای صندو قسخانه‌های اعیان و 
اثمراف بود روپ آن یکسره ورقة آهن شده تسمه‌های مشیک کلفت در آن بکار سیرفت با 
اسکلنی از تخته‌های ضخیم و چفت و بست‌های محکم و سه چفته‌اشی تا یکی بانزده قران 
روخنه مشد و هر آینه برای عروس و جهاز بود روی آنرا مخمل سیز یا سرخ یا آلبالوشی 
کفنوهه تسمه کوپی‌های زیباتر که روی آنرا اکلیل نقره‌ای یسا طسلائی مسیکردند نسموده از 
خلبی‌های بریده بر آن ماه و ستاره مبانداختند. اولین خریدی بود که جهت جهازگیری برای 


ظررف مس بود که به اسم خواب‌نما که امامزاده گفت هر کس آنجا میأید سس بیاورد از مردم مبخواسنند. از أنجهت 
که در هر صورت هر زار هرچه مستمند. بادیه بشفاب مسی را میتوانست برده پیشکش نماید. 
پرسث دبای کرده‌ی بز. 


پاز ارهای مر گزی ۳۷ 


عروس میکردند. 

دیگر از محصولات این بازار مجری‌های اسباب بزک در ابعاد یک چارک " در یک 
رجب و عمق چهار انگئت از روبهٌ سخمل و چفشت و گسوشهکسوبی‌های قثننگ وتو 
جسبانی‌هائی از اطلس الوان بود که باز بکار جهاز یا زینت طافجه میآمد و دیگر کیف مدرسة 
بجه‌ها و کیفهای بغلیی جای پول و کمربند بانواع از برای فکلی‌ها در پهنای دو انگشت تا آن 
داش مشدی‌ها که در چهار تا پنج انگشت عرض و گل و میخهای ضفیم از نقره و بسرنج 
ساخته میشد و دیگر ننوی" " بچه و زین و ببرگ و رانکی اسب و دهانه افسار و جهاز؟" 
چهارپایان از اسب و الاغ و قاطر و اسبهای درشکه و گاری که ساده با با تزئینات کامل و گل 
و منگوله و زنگ و زنگوله ساخته ميشدند و دیگر مشمع ندا‌پیج " اطفال و سفره زیر بای 
بجه "رای چربیغذا کرچک و بزرگ جهت طباتمخلف 9 ۳ 
راویه " و خیک" و قمقمه‌های" چرمی و پیش‌بند پسزندگان و قسهوه‌جسی‌ها و آهتگرها و 
پشنت‌بند" سقاها و دلوجه‌های گورچک و بزرگ و تسمه و حمایل شه‌شیر و قمه " و قداره؟؟ 


۳ اندازه‌ای بمفیاس نرع ۲۵ سائت تقریبی در قانون یک وجپ یاز و یک خُم نست تا بند اول- 

۴ چیزی در انداز؛ یک ذرع و عرض سه چارک که دو طرفش نوارهانی دوخته شده برد که جوب از آنها گذرانده 
طنایی از سجاف دوپهلو و سرراخ جربها گذرانده از درطرف بدیوار کوفته تشکجه و بالش بر آن نهاده بجه رادر 
آن خواپانده میجنباندند 

۵ زینت آلات حیوانات. 

۶ پارجه‌ای شعع‌آلود یا چ برای جلوگیری از پی دادن رطوبت. 

۷ سفره‌ای چرمی که پجه را پس از پازکردن که اگر ادرار کند فرش نجس نشود روی آن مبنشاندند. 

۸ فقرا اکترا برای نگاهداری ۳ چرمی دائند و متوسطین چرمی پزرگتر نا یک ذرع و زیادتر و 
اعیان سفره‌هائی تا در ثرع و زیادتر در عرض‌های یک فرع و بیشتر که زیرسفره چلوار با فلمکار سبگستردند و 
اين پرای حفظ فرش از چربی و ربختن خورش و مانند آن بود که از سفره‌ی بارچه‌ای نفوذ به فرش نلماید. از 
آنجهت که میز سفره باب نشده برد و فقبر و غنی کنار سفره و روی زمین غذا میخوردند. 

٩‏ پرست فلفتی کند؛ گوسفند که پا آن حمل آب مبکردند. 

۰ مشکی بزرگ از پرست گوساله با گاو قلفنی در آورده که آب کرده بار شتر میکردند. 

۱ مشک کرجک از پرست بر یا بز حاله. 

۲ ظرف آبی کوجک از جرم که به پهلو میأریخنند. 

۳ چرمی که شانه و بشست سفا را از نفوذ آب مشک جلرگیری مینمود. 

۴ حربه‌ای دو دم با تیغةٌ راست به اندازه دو تا سه وجپ. و 


۳۸ طهران لدیم 


و فلاف خنجرو شممشیر و جاقو و ننکه‌های ورزشکاران و زانسوبند و بسازوبند بسهلوانی و 
جلددعا و حرزوجوشن؟۴ انسائی و حبرانی و از اين قبیل هرچه که از جرم و بوست نهیه 
میگ دید. 

بس از اين بازار برد که صندو‌قها بکول حمالها رفته مظروف دیگر خربده شده از اين 
بازار و آن بازار و این دکان و آن دکان بر شده خریدنی‌ها از بارچه و کفش و چینی و بلور و 
ظیره در آنها جابگر گشته بخانه‌ها مير فنند. 

گفتیم : تعداد صندر قها برای عروس اعتبار ‌ آیرو ۲ مسقیاس دیگر جهیزیبة او بسود. 
مخصوصاً عدد ِِ سب برای ب ی ببوه ه نها هرجه زار بود زودتر شموهر بایان یچ 
هفت صندوق جرا ِ" فاصله را فیک و کار را زودتر جفت‌وجور میتمود و آتگاه همین 
صندرقها نیز برد که پس از ازدواج مر افعه‌ها راه انداخته, دامادهای خام‌طمع مانند مشهدی 
جبرائبل زنجانی را که ببوه‌ای هفت صندوقی گرفنه برد ستوجه ساخته معلوم مسینمود که 
مروس ثش از اين صندوقها را در خانه شوهرهای پیشین پر کرده هفتمی راهم بر ای خانه او 
گذاشته است! «مشمهدی جبرائیل مذکور به امید هفت صندوق عروس و ایسنکه روی مال 
پیحسایش که پیش خود اندیشیده بوده تنها خانه‌اش را مهر بیوه‌زنی میکند. اماب عروس 
حجوزه‌ای را مینگرد که در خواب بیننده را زهره مبتر کاند و چون از دارائیش سوال میکند؟ 
جواب میشنود: اسیاب.زن گازرک ... است و. سس و جادر؛ که ناجار مسجبور بطلاق شده 
خانه‌اش را هم روی طمع مینهد. 


بازار صحانها 


دیگر بازاری شرفی غربی از سه راه بازار مسگرها به سبزه میدان « که هنوز هم سر یاست» بود 


۵ حرهه‌ای یک دم از قمه بلندتر. 
۶ حرز و جوشن نام دعاهانی است در خاصیت حفظ و حصار که در جلد و بند چرمین بگردن انسان و حیوان 
می‌اند اطنند. 


پازارهای مر کزی ۳.۹ 


که صافها و کتاب‌نویسها در آن میزیستند. که شغل صخافها صحافی کتابهای تازه و تسیر و 
تجلید و شیراز کتاب‌های کهنه بود و کار دومی رونویسی و استتساخ آز کتب. جه هنوز 
جنانحه باید کار جاب سروسامان نگرفته با از یکی دو جابخانه سنگی ابتدائی فراتر نگذارده 
بود و دیگر خطاطی که صفحات کتاب و قرآن را نوشته آماد؛ چساپ میساختند, در وانع 
حروفچینی و فرم‌بندی که در این بازار با قلم بر روی کاغذ آمده. غلط گیری و شماره گذاری 
میشد. آنگاه بر روی سنگ چابخانه بر گشته در آنجا بطریقهُ افست تبز آب خورده مهیای چاپ 
میگ دید. 
دیگر حاشیه‌یندی و سر لوحه‌سازی و نذهیب کتابهای خطی و کستب مسعتبر و طلا 
لاجوردکاری و حاشيه‌بندي خطوط ارزشمند مانند رامین سلاطین و حکام و وزرا و دیگر 
نایلوسازی از خطوط عجیبه از نسخ و نعلیق و نلث و شکسته و رفعی و جملات و ایسیات 
بی‌نقطه و پبوستة غیرمستقاطم مسانند الهمصلءلمحمد (الهم صل علی مسحمد) و مصرع: 
منمستمیعشةللعلحبييم (من مست می عشق لب لصل حبییم) و کاغذنویسی‌های معتبر مانند 
نقته تکار و تظلم‌خواهی از بزر گان و قبال‌نگاری‌های نکاح اعیان و اشمراف همراه تزئین 
و ترصیع کامل که همه در اين بازار انجام میگرفت. که با روی کار آمدن جاپخانه‌های حروف 
سربی و زیاد شدن سواددار ساعت‌فروشها و جند نوع دیگر از کسبه جای صحافها را در 
بازار گرفته تا امروزه که بکلی از صورت اولیه خارج شده بسازاری هردمسبیل و آشس شله 
قلمکار شده است. 
اینکه یازاری باین در صنف اختصاص یافته بود یکی از آنجهت که کتابهای فدیمی 
برای مردم در حکم جواهر بود که نسل بنسل از آن نگهداری میکردند. لاجرم لازم به مرمت 
میأمد. و دیگر خطاطی گه از هنرهای والا و گرانقدر بحساب میأمد گه علاوه بر رفع احتیاج 
مراسلات و نامه‌نگاری که در هر محل زیاده بر چند سواددار و قلم بدست که بتواندرفم 
احتیاج نماید یافت نمیشد. نا آن حد که برای خواندن یک نامه که از جائی رسیده بود باید 
خانه بخانه عقب سواددار بگردند. بکار هر گونه تعلیم و تعلم نیز مبأمد که جمیع کتب اعم از 
درسی و علمی و دینی برای چاپ بوسیلةٌ همین گروه نوشنه ميشد. و دیگر اینکه هنوز کتب 


۷ لبهدرزی کتاب. 


۳۹۰ طهران دهم 


دست‌نوپس دارای مزبت و اعتبار زبادتر از کنابهای چایی بودند و در آخر اینکه کتابهای 
سطم پالا که خریدار اندک دائشند و چاپشان مقرون بصرفه و صلاح نمیآمد دست‌نویس شده 
طبق سفاری و وسبلهٌ ابنان آماده مبگردید. 

لازم بتوضبع است که غیر از کتب درسی و قرآن و کتاب دعا و نقویم کمتر کتابی بود 
که نیر ازی قابل توجه داشته باشد. جنانجه بزرگترین رقم هر جاپ کتاب از ستفرقه هفتصد 
مجلد برد که آخرین رقم بود و عدم اهمیت و اقبال مردم را بر آن معلوم مبنمود که فروش همان 
نیز نا سالها طول میکشید و تعیبن عدد هفتصد هم برای چاپ کتاب یمن این عدد و شگون آن 
پوه که زودتر بفروش برود چه بحساب ابجد عدد هفتصد مساوی با عدد جمله‌ی (من عنده 


امالکتاب) از قرآن برد که هر ناشر یدان توجه مینمود. 


جابخانه 
نا کلاس دوم و سوم ابتداني من هنوز از جایخانه‌های سنگی اولیهٌ تهران که یکی باسم خود او 
در کوچه چاپخانه ودومی در کوچه‌ی سر پولک" بود که اولي آن تعطیل و سر پولکی آن 
پافپمانده کار مبکرد و روزائه در سه بار مورد بازدیدم قرار میگرفت که بیاد آن ایام و از نظر 
اعجاپ. خرانندگان را نیز در جریان و نمایش آن مبتهم: 

این جایخانه‌ها جیزی بودند یه رم چاه در اندازه و کوچکتر که کسی در پشت آن در 
پلندی نشستهبهاعأنت پا چرخ راب آنگونه که آب از چاه بکشند بگردش در آورد اين جرخ 
درو آدو لخته‌ی ضرب‌دری (*) شکل بود که بهم گوبیده شده طنابی بدور آن افتاده. سر طناب از 
زیر صفحه‌ی جوبی‌ای که روی آن نگ وزین صبقلی شده‌ای نصب شده برد گذشته همراه 
پای کارگم پشت چرخ لولا مانند خواییده بلد میگردید. زو ی یو 
پگوئبم عمله‌ی به پشت جرخ با فشار پا چرخ را بگردش در میآورد و طناب بدور چرخ میپیچید پیب 
٩ ۳۱ ۳۹۷۹۱ 0‏ 0 


۸ کوجه‌ای در محله‌ی امامراده بحیی. 


پاز ارهای م رکزی "۳ 


بجای خود بر گنه همراه آن صدای مهیبی از آن بر میآمد و باين طریق کار چاپ یک صفحه 
کاغذ بپابان میرسید. یعنی با دو هزار صفحه چاپ در روز تقریبا ده هزار مرتبه عمله باید به 
چرخ پا زده, ده هزار دفعه ره‌های جرخ که در بر گشتن سنگ باید آثرا ترمز داشته باشد به 
کف باهایش بخورد تا یک ورق از زیر کار بیرون بياید. آنهم اگر به نقص و عیبی بر نخورده, 
کاغذ در جای خود پس و پیش نشدهء فشار سنگ کم و زیاد نگردیده, مر کب اندک و بسیار 
تخورده. عوامل و اسباب همه ائفاق صحت عمل کرده باشند. 

عمل اصلی چاپ هم آن بود که مطلب را روی کاغذ با مر کب مخصوصی چسبناک 
نوشته با عکس اگر برد کشیده. سنگ خاصی شبیه سنگ مرمر را که صاف و کاملاً صفحه - 
نراش و یکنواخت شده, یرای کار چاپ برد گرم کرده کاغٍ نوشته شده را روی آن کشیده 
ملایم (نوّرد) میدادند و بعد از سرد شدن سنگ کاغذ را مانند عکس بر گردان بآهستگی از 
سنگ جدا میکردند که نقوش و خطوط بروی منگ یر گشته یعنی روی آن مسیجسیید و سنگ 
را ساعتی در تیز اب میخواباندند که با اين کار اطراف نوشته‌ها و نقوش یعنی جاخالی‌های آن 
خورده شده. نقوش و خطوط به رو میافتاد و آنگاه سنگ را به دستگاه بسته, وسیلةٌ نسورد 
مر کب داده کاغذ آنرا نم زده روی آن میانداختند و وسیله دستگاه و جرخی که گفته شد و تخته 
با سنگی صاف دیگر که بر روی کاغة خوابانده ميشد یک صفحه چاپ بایان مير سید. 

یی یگ کو تا بهانه انس ید برد ک اه کار شاب (سعا نک سوه ای رانا را 
اداره نماید و از اين دستگاه یکی دو حقیرنر و ناقص‌تر نیز در تبریز بود که بکار چاپ کستب 
مرئیه و جزوه‌های نوحه‌خوانی و سینه‌زنی ترکی میآمد و بس, و هر آینه زباده بر ایسن لازم 
میأمد واجب مینمود تا متوسل بممالک همجوار سانند قفقاز و هندوستان و جهت کستب و 
ارراق معتبره مثل قرآن و اسکناس دست بدامان آلمان و انگلستان شده ا اشان انتانخ 
بجرئیم که زیادتر از همه چایخانه‌های بمبتی که هم نزدیکتر و هم ارزانتر بسودند کارساز 
میآمدند و کمتر کتابی بود که سرلوحه و آخر آن نشاني بمبئی و اسم و آدرس جابخانه‌های آن 
شهر نداشته باشد. تا اندک اندک و بمرور که حایخانه‌های دستی کرحک یک صفحه‌ای و 
بزرگتر از آن و بزرگ هشست صفحه و یک فرمي شانزده صفحه‌اي حسروف سربی وارد شده 


کار چاپ تسهیل گردید. 


۳۴ طهران فدیم 


باز ار دوخته‌فروشها 


همجنین در جنرب بازار صحافها با فاصله‌ی جهل پنجاه قسدم بسازار دیگری بسنام بسازار 
درخنه فروشها برد که هنوز نبز بهمان نام باقی مانده. اگر جه از دوخته فروشی اثری در آن بسر 
جا نمباشد و فاصله‌ای میان بازار صحافها ر دوخته فروشها ذکر شد کاروانسرای ارصتی‌ها 
برد که نا فیل از آتش‌سوزی‌ای که در جهارده بانزده سال بیش در آن انسفاق افستاد هنوز 
بصورت اولیه بافی و ساختمانی در دو طبقه به اطسراف داشت کسه در اشفضال خیاطه‌ای 
بازاری‌دوز قرار گرفته بود و اين بعد از خروج, بلکه رانده شدن ارامته از آن سود که در آن 
یکسب و کارهای مختلف از جمله نجاري فرنگی‌سازی و کارهای ظربفه امنال انینمسازی و 
جتر و عصاسازی و غیره و شراب‌سازی و شراب‌فروشی اشتغال داشتند. 

اجناس دکاکین دوخته‌فروشها عبارت بود از انواع لباس مردانه و پسرانه و بجگانه از 
زب / رهز و لباده و مرادبگی"* و قبا سه جاکی " در جنس‌های اعلا و وسط و قباهای 
منفال ۳ و قدک "و شلوارهای 0 و کرباس و منفال لینه‌ای *" وهای تنگ و گشاد 


٩‏ لباسی یفه هفت جلر باز تا پائین زانو بادو جیب بلند در در طرف که دهانة جیبهای آن در طول فبا و در درز دو طرب 
آن نعیبه شده بود 

۰ لباسی بلند با بف‌ی بسته و جلو بسته و کمم چین‌دار که تکمه‌هائی به ردیف از رو با نو زیر سجاف جلو آن دوخنه 
شده بود. دوخت خپاط های خوب که سینه و پلت آن با آهار و فدگ, صاف و هموار سبه‌بسندی و پشت‌بندی 
میگروید ‏ لباس اشراف و رجال و شاهزاده‌ها و بچهاعبان‌ها. 

۱ لباده, از قما کوتاءتر بنسکل قبا و مرادیگیی, نبز بشسکل لباده با پیش سینه‌ی مرنب و سردست و دور بفه‌ای زینت شده 
از سحاف و زری و ملبله. 

۲ فبا مه جاکی, فبائی با جلوی باز و در جاک از دو طرف زیر جاک جببها. 

۳ فیائی ارزان از متفال آبی و ارزانتر از منفال کرباس بود که آر آن نیز فبا مبدوختد. 

۴ فبای قدک همان فبای منفال أبی با دوخت بهتر و پیش سینه‌ای قدک‌دار مخصوصي جوانها با فیمتی گراشر. 

۵۵. پارجه‌ای لیف باق ار پنبه و ان محصول روسبه در رنگهای مشکی و فهوه و طوسی که مشکی آن بکار شلوار و 
سپاهی نکایا و حسینیه‌ها: و فهوه‌ای و طوسی آن بخرح آستر رویه تحاف میأمد. بهتر بن دویت‌ها سفارتمی ناجری مه 
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رژف طهران قدیم 


پی‌خشنک و خشنک‌دار که خشنک نوع دوم آن تا وسط با آویبزان ميشد و مبله‌های نسوب 
پارجه‌های خوب ر بد از فاسئونی و شال و ماهوت و (گاواردین) و (کانگا), در رنگهای 
فهه‌ای و سباء و آبی و قرمز و آلبالوئی و سبز " برای لباسهای سفارشی قباها و صرادیگی‌ها 
ر سرداری‌های این باژار معمولا از جهت قناعت در مرد و مصالح و بدریخت نشدن و بد 
بابستادن دهائه چیب دائبنند, اما جبهاش را نداشتند, که به جیپ بیته.....هایشان مثل 
مزدند, مگر آنها که سفارشی خواسته دستور جیب داده باشند و شلوارهایشان که تنبان نامیده 
میشد عموماًليفه‌اي‌بندی که باز مزد و مصالحش کمتر شده بند آن مربوط بخریدار میگردید. 
تا صورت یک تنبان و تلیان‌پوش را مجسم کرده باشم میگویم تنیان شلوارهانی در 
پاجه‌های بس گشاد و خشتک‌هانی بلند آریخته بود که میان پا آریزان شده. گوثی چیزی در آن 
افناده هنگام راه رفتن باین سو و آن‌سو می‌افتاد و لیفه‌ی آن مجرائی در کمر او که بندی از آن 
گذشنته یکمر گره خورده محکم میگردید و بند تنبان تسمه یا نواری از نخ یا پشم یا ابریشم 
دست‌باف با جولاباف سفید خود رنگ و الوان در رنگهای اصلی زنده و ابریشمی‌ها و 
گرانفیمت‌های آن با گل و منگوله‌ها و شرابههائی شبیه سر منگو له نسبیح از نخ‌ها و رشته‌های 
طلا و نقره و آریزهای مروارید و یاقوت و زمرد یا اشمرفی, پنجهزاری, نوماني زرد که از جلو 
تنبان بر زیر شکم گره شدء آریز میگردید و در حرکت تلو تلو خورده. صدا و جلب‌نظر مینمود. 
بند تنبان‌هائی که جهت پا کدامن‌ها و عفیف‌ها و خوددارها و نجیب‌ها آنرا (مسحکم) و در 
بی عفت‌ها و هرزه‌ها, مخصوصاً اگر خوب صورت مست استخوان بود آنرا (شْل) میگفتند. 


بنام حاج علی اگبر بود که (دوبت س یادبیت حاج علی اکبری)اش مگفتند. 

۶ تلوارهائی یا کمر لیفعدار که از آن بندی بنام بند تبان گذرانده گره میزدند - اين بند ننبان‌ها نیز به انواع. ساده و 
تجملی از نخ و ینبه نا ايریشم در الوان مختلف و بعضی با گل و منگوله بود که از جلو شلوار آویزان میگردید. 

۷ نرعی تلوار مد جدید که کمر آن وسیله تکمه بسته میشد و جلوش نیز تکمة درست 

۵4. آپاها به همه رنگ اما رنگ سبز و آبی ر آلبالوئی زیادتر از همه مورد بسند برد که داش‌مشدی‌ها و جو جمشدی‌ها 
پخن میکردند و فرمز و سرخ نی آن مخصوص فراشها و نوکرباب‌ها و نوکرهای دربار بود که علاصت انتسابشان 
به زور و فدرت میآمد. رنگی رای ار عاب مردم. مخصوصاً هنگام مأموریت بابد بتن داشته باشند مانند کلاه افسران 
امروزی که برای شان دادن خود اگر به لباس سویل هم ملبس باشند آنرا رای تمابش در روی صدلی انوموببل با 
کشت شبشه أن مبگذارند! 


باز ارهای مر کزی ۳۵ 


باين جمله که فلانی (بندش با بند تنبانش ثنل یا سفت) میباشمد. بندتنبانی که اگر در داخل 
شلوار رفته بود و بیدا نبوده دلیل نجابت و عفت و پاکی‌دامن صاحبش بود و اگر آربخته و 
بیررن افتاده بود نشانه آن بود که اگر بسر م زلف شوخ و شنگ بود قابل دست آورد و ابتیاع و 
اگر مرد و شیک‌بوش, اهل عشرت و زن‌باز و راهنمائی که زنها میتوانند به او توجه نموده 
انتظار داشته پاشند از نوع اعلا و رنگین زینت‌دار این بندتنبان‌ها زنها را نیز بکار میآمد که با 
آرایشهای زیادتر و اسبابی جالب‌نر مثل زنگوله‌های کوچک طلا و نقره که بأن میأویختند 
شلوار و محتویات درون شلوار را جالی‌تر ساخنه دلربانی‌های فزونتر میکردند. 

بندتنبان باز حرفهانی درباره عفت و با کدامنی داشت که مثلا (بندش به حرام بساز 
نگشته, یا بندم جز بحلال باز نشده است) و از این قبیل و همین بند بود که اگر همه اعمال 
شهواتل از بخرااه ا تسام فده اما ا راز تیه پرورادن آبد مفت برد کل علانن اشخاه شید 
است و اگر باز شده بود انجام و توبه‌ی در رابطه‌اش شکسته شده بود. و باین خاطر بودند 
افرادی که بخاطر نگاهداری نویه دست به بند نزده؛ از طریق همان پساچه‌های گشاد عمل 
میکردند از جمله کربلائی مراد علی بنکدار که همه شب‌جمعه‌های کوجه فجرها و جاله 
صیلابی‌اش ترک نشده هنوز معتقد بود تویه‌اش شکسته نشده عهدش با امام رضا استوار 
میباشد! 

البته هم که سوای آن جهت ادرار و تخل خود خارج از منزل که باید کنار و گوشه 
معابر انجام و با گذشتن یکی و رسیدن نفر دیگری تمام بشود جزه آن نبود که باید چنان اجه 
شلوارهائی داشته باشند. 

در هر صورت اجناس بازار دوخته فروشها البسه‌ای بود که نخریده شکافنه و نبوشیده 
پاره شده. مگر آنکه قبل از استفاده آنها را دو مرنبه بزیر چرخ انداخته نمام درز و چاک و 
سجافهای آنر | درباره‌دوز بکنند. مخصوصاً از آن اطفال که هر گز بدون دوباره‌دوز شدن قایل 
استفاده نمیگردید و شلوارهای آنها را که باید حتماً خشنک‌هایشان را مرغک ‏ داده فراخ و 
تکمهٌ جا تکمه‌ای‌هایشان را که درخت و دوز مجدد نمابند. 


ر اینها بود قیمت امتعه آن بازار تا پیش از پیدا شدن کت و شلوار: یک پایوش یعنی 


٩‏ مت مبان خشنک. 


۶ طهران قدیم 


شلوار متقال مردانه نا سه عباسی " «شبلوار مردانه کرباس تا دو عباسی. قبای کر باس تا یک 
فران.فپای منفال تا بک فران. فبای قدک نا سی‌شاهی, ید فاستونی آخوندی تا چهار قران. 
مرادیگی فاسمنونی انگلبسی تا دو ربال (دو قران و دهشاهی). شرعارعن هاقت انگاییی ۲ 
پکنومان, خوش دوخت و خوب با توکاری خوب تا دوازده قران. شلوار دوبت تا دو ریال. 
شلرار فاسترلی نا جهار قران. شلوار ماهوت و گاواردین نا نی قران. 

با ورود کت و شلوار و پالتو. کت و شلوار و جلیقه فاستونی نخی یک دست تا پانزده 
فران,فاستونی تا یست و پنجفران. پالتو ماهوت انگلیسی تا می وپتجفران, (داراب نخی) تا 
پانزده فران, 


اپله ذ بخرری گدا بشی؟ا 
از کسبه‌ی این بازار (سثّار عمو) از سرمایه‌داران مهم که وقتی مُرد و دولت که وارئی جز چند 
زن صبعه‌ای ندائت اموال و اثقال او را تصرف نمود هزار و جهار صد سکه‌ی طلا از ليره و 
نومانی و منات و امیریال و ببست و دو هزار تومان پول نقره و بانصد و هفتاد قبضه اسلحه‌ی 
گمری مانند (پیشتاب) و (رولول) و (نوقان و ششلول) که قاجاق آنها راهم خسرید و فروش 
مینمود بدست آورده : بغیر از دکان و سرمایهٌ دکان و دوخته ندوخته‌های انبارها و خانه‌هاو 
خباطهایش که هنوز دولت نفهمیده به‌اسم طلبکار دیگران غارت کرده بالا کشیدند و با همه 
احرال جه ررزها که ناهار نخورده روز را گرسته پشب میرسانید تا بخانه یکی از زنهایش 
رفنه مدجوع نماید. 

زنها را نیز از جهت نجارت و جنبد اقتصاد اخبار کردهبود که هم زنش بودند و هم در 
ملاپل خرجی اندکی معادل ده. بانزده شاهی که میگرفنند کارهای دوخت و دوز کارهایش از 


۰ لش دهم ریال. 

۱ جدهان فبرت ر تسلط انگلیی در مردم و روحیه آنان نفوذ داشت که میگفتند. اگر زن و مردی را دیدید که در 
ر خلطواب دعوا میکنند بدانید پای انگلیس‌ها و انگلت آنها در کار میباشد و دلبلشی راهم این مبآوردند که اگر او 
ببوه و ماهوت و مخمل انگلیسی را وارد نمیکرد زنک دلش تمیخواست ر هوس یل مخمل و ماهوت نمیکرد و از 
تسوهر لمیخواست و مراففه راه تمیافتاد س در هر صورت مخمل و ماهوتهائی اعلا از کسرک و پم خسالص با 
رنگهای سبار جالب که نا سالهاء بلکه تا پدر به پسر و مادر به دختر دام مینمود. ذرعی سه نا چهار قران. 
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فبیل شلوار دوزی و مادگی تکمه سجاف دوزی آنها را انجام میدادند که جند برابر خرجیشان 
کار میکردند که میگفت بکار وادائتن آنها برای آنست که نان مقت نخورده باشند. 

از بیانات اوست که هر کس بخواهد خانه شاگرد با کلفت یا شاگرد داشته باشد اگر 
بخواهد مال و هستیش از دستبرد در امان بماند باید با آنها روی هم بریزد. چه شاگردی که با 
استاد محرم و بخلوت کشیده شد مال استاد را مال خودش حساب میکند. و کلفت که دست 
بسر و گوشش کشیده یا صیفه شد. خودش را شریک المال میداند که نه تنها حبف و سیل 
نمیکند. بلکه برای خودشیرینی دور و بر خرج را هم جمع میکند. 

از خصوصیانش نیز بود که همواره از کسادی بازار و نداشتن کسب و کار شکایت 
میکرد و چون محرمی از او سئوال میکند ؟ میگوید از آن‌جهست که وقتی شکوه از کسادی و 
نداری و مثل آن بکنم کسی توقع تمنائی از من نمیکند. یعنی راه خو اهش هر مفت بر و قرضص 
خواه و دستی بگیر و اعانه بستان. حتی اگر زن و فرزند هم باشد بسته میشود. بفیر جلو بندی 
چشم و نظر که اگر بآن اعتقاد داشته باشی هر چشم بدو نظر بد پیشگیری میشود. برای این که 
مردم جندانکه فقر و مسکتت و درماندگی و گرفتاری و تیره‌روزی و سیاهبسختی مسردم را 
میتوانند ببینند خوشبختی و سعادت آنان را نمیتوانند بببنند. و وقتی‌دربارة کمی و بدی 
فروشش میبرسند که با اين بازار خراب پس چگونه است که هنوز اینهمه کار دوخته دسته 
میکنی؟ جواب میدهد پس میگونید بأن پتیاره‌ها «یعنی زنها» نان مفت بدهم؟! 

همین نازک‌بینی و اندیشه‌های تجارتی او یود که روزهانی را که جیزی نفروخته بود 
گرسنه‌اش میگذراند. که میگفت کسب نکرده خرح نباید کرد و روی این حساب ناهارهایش 
منوط به‌وقتی بود که دشست و فتحی کرده باشد و اگر تا عصر و غروب هم چیزی نفروخته بود 
چیزی از جیب مایه نمیگذاشت, نا روزی که شکوه‌ی (دشت و فتح) " نکردنش را پیش یکی 
از خیاطهایش بنام (شیخ رجبعلی) که بعدها از پیران طریقت و دستگیر ان حقیقت گردید میبرد 
و از ضعف و ناتوانیش که سه بعدازظهر است و هنوز چیزی بلبش نرسیده, دست و بایش 
میلرزد شکایت مبکند و شیخ رجبعلی میگوید دشت و فتح نکرده‌ای که نکرده‌ای, از آنها که تا 
بحال کرده‌ای بخور, که از کوره بدر رفته با لهجه‌ی تر کی فارسی میگوید: بعنی و میگونی 


۳۲ داد وسند. ممامله. مماشرت. 


۳۸ طهران قدیم 


اپنه د پخوری گدا پشی!«اين راهم بخورم گدا بشوم»؟او با همه دارائی از ترس گدا شدن تا 
پود پگدانی و پدتر از آن گذراند و وفتی هم که مرد چون وارتش دولت بود و وصیتی نسنوشته 
پرد شش با جمع‌آوری پرل همسایگان بخاک سبرده شد. 


بازار عیادوزها 


«پگر نکه بازار کوتاهی, شمال جنوبی از وسط بازار دوخته فروشها ببازار مرغی‌ها و خیابان 
جبا خائه برد که بازار عبا دوزهایش میگفتند. امسروزه مدخل شمالی آنر | بستنی‌فسروشی و 
اجپل فروشی اشفال کرده, بقیه‌اش در اختبار زنانه فروشها در آمده است. بازاری مخصوص 
با درزها و مولوی پیج‌ها از آن‌جهت که شغل این دو نسیز مربوط بکار دوخته فرونها 
میگردید. 

عبا دوزی از مشاغل ارزنده و کارهای پر اجرت بود که عبا آبرو واعتبار و شخصیت 
مرد پحساب میأمد. از آن خاطر که بر هر مرد بود که عبائی برای دوش بعنی لباسی عیب پوش 
داشته پاشد عبا حافط ۱ سراز و ستار عيوب و پرشش معایب مرد بود که با پوشیدن آن هر 
نفص و عیب البسة زیرین ی او وا هنیتو شا نید واستر اشسست‌ادز زیر آن هر جنس و شیه مکروه 
نملو عی را پنهان ساخته حمل و نقل بدهد. با سایر خصونیات دیگرش که در سفرها فرش 
زير با و هنگام خواب بالابوش و در سرما و گرماحفاظ و حایل و در کوجه و بازار حضور و 
انظار مزّبد تشخص ر نمردار صلاح و فلاح و وقار و اهمیت و ایمان و تقوایش بشمار صیآمد 
در چمله (ظاهر الصلاح) و کلام (در ظاهرش عیب نمیبینم» در بساطنش غیب نسمبدانم) در 
ملزله‌ای که جادر برای زن و درحدی که بعضمی بی‌تنبانی را بهتر از بی‌عبائی میدانستند. جه 
پی‌تتبانی را عبا ساتر میأمد و بی‌عبائی را شلوار عیب پوش نمیگردید. و از این رو بود که 
قبلل هبا دوزی نیز از مشاغل معتبر بحساب میآمد که عالی و دانی بأن محتاج میبودند. 

فبا به اتواع و یا پارچه‌ها و دوخت‌های کم ارزش و پر ارزش و کم کار و پر کار و 
جنس‌های گلفت و نازک و تابستانی زمستانی و بهاره, پائیزه بود که از نازک‌ها بهترین آنها 
هپای (نجفی) و از کلفت‌ها نیکوترینشان (نائینی) شناخته شده بود و دوخت و دوزهای با 
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تناسب و ارزش و با پارچه‌های اعلا با از نوعی که جیزی بهم کشیده بصورت عبا در آورند 
همجنین عباهای متعالی که با دفت تمام و اسلوب صحیح دوخته, آستر و سجاف و نوار و 
قیطان و زر دوزی و شرابه, منگولمدوزی میکردند. عبائی که اگر بدوش کاسب انداخته شده 
بود میتوانست با آیروی آن اجتاسش را نا تومانی یکی دو قران گرانتر بفروشد و اگر بر دوش 
(داش) ر (لوطی) و (یکه بزن) افتاده بود از معتمدین و معتبرین مبگردید و اگر به کول فکلی, 
شیک پوش ر اهل دل و آقا منش و پول خرج کن و اگر همراه آن کسی عرقجین نیز بسر نهاده 
جلو ریش رانیز رهاساخته بود از موّمنان و اهل الله و اتقیا و خیر خواهان و خضسوب آندیشان 
شناخته میشد و اگر با عمامه‌ای همراه بود و نعلینی نیز بأن اضافه شده بود صاحبش در زمره 
علما و اهل علم و منبر و روحانیون بشمار میآمد. تا آنجا که اگر جهودو گبر و نصاری آنرا 
میپوشیدند. از کفر و الحاد رهیده. جدیدالاسلام و واجب الاحترام معلوم ميشدند. و عبانی که 
موجب اعتبار افزون و حرمت چند برایر میگردید و در کل, عبا بالابرشی که در زیر آن موّمن 
رحل و فرآن و بیاض دعا و مطرب نار و ننیک و سنتور و کاسب نان و گوشت و میوه و دیزی 
ر فاسق می و مسکر حمل مینمود. 


مولوی بیجی - مندیل بیچی 
عمامه پیجی, نیز شغل دیگری از مشاغل بازار عبادوزها بود که عمامه پیجها در نصفه‌ی دکان 
عبادوزها با مستقلادر دکانها با بالاخانههای اختصاصی کار میکردند. 

عمامه‌هائی که آنها پیجیده تر تیب میدادند. ارل عمامه‌های کم حجم ظریف سفید و سیاه 
بود که طلاب و بجه علما (آقازاده‌ها) بر سر میگذاشتند. دوم: عمامه شیر شکری که از 
پارچه‌های (شیر پنیر) بزدی که بر دور فینه "های سفید یا سیاه پیچیده میشد که آنر! بازاری‌ها 
و عاقل مردها و نجار پسر میگذاشتند. سوم: (متدیل) ۳" که بر روی فینه‌های سبز یا ممرخ از 


پارچه‌های سبز و سفید و سباه «بمناسبت سیادت یا عدم آن» بیجیده شده, نوحه خوانها و بجه 


۳ کلاهی اسنوانه‌ای از جنی نمد یا رنگهای سیاه با قرمر با بالاعی به نیت دهانه جمم‌تر و طانی تخت با منگوله‌ای که 
از وسط آن به پخلش آویخته و دوخته می‌شد. 
۴ مندیل, آنجه که په کل عمامه‌ی کوچک به دور فینه می‌بستند از رنگهایی مفاير پا رنگ فینه. 


۱۲۰ طهران قدیم 


بیدها سر مبگذاشنند. جهارم عمامه‌ی ررضه خوانها و وعاظ سالمند که باز بسه نسبت 
چادث و قیر آن سفید و سیاه برد که باندازه‌های مختلف بمناسبت اسم و آوازه و شأن و مقام 
مر گذارنده ر طبق سلبفه و خواست ر سفارش در اندازه‌های متوسط و مسحکم. که مسوقع 
رضه ر رعظ ر هیجان سخن قابل بردار و بگذار باشد سهیه مبگردید. بنجم عمامه روضه 
برانهای جوان مررد توجه با منبری که بسی زیبا و با پیج و تاب‌هاي مسخصوص تاج دار که 
علو آر | مثل دستمال جیب کت گوشه‌ای از بارچه, آثر ا جقه مانند بالا میآوردند بیجیده ميشد. 
بعطسی که به پائین ابن جقه سنجاقی از یاقوت با زمرد زده آنرا نظر گیر و قسابل تسوجه 
مسا تشد 

ششم عمامه‌های علما و مراجع واقعی و عمامه‌های عالم نماها و مراجم ساختگی و 
پاری که ارلی‌ها جیزی ساده‌ی سیک شوویده و در کمال بی‌اعتناسی بسر داشتند و دسته 
رم که هر جه فطر عمامه را بزرگتر ساخته, در حدی که از بعضی با زاويه شانه‌هایشان برابر 
از پفل فردی بالغ منجاوز مبگردید, و بسخاطر سیکی بر ایشان نسازگترین و سبکتر بسن 
رچه‌های پسه‌ای انتخاب مبشد که خود بر روی عرفچین سفید و هر چه سست‌تر وف 
ونر مببستند. عمامه‌هائی برای اینگونه افر اد سابفهُ دیرینه داشته, نا آنجا که شاعر نازک‌بین 
بائپ را محر ک سرودن بیت زیر که میگوید: 
گربه همامه کسی کسوس فضیلت میزد . گنبد مسجد شاه از همه فاضلتر بسود) 
شود. افرادی که هنگام عبور از معابر نیز دست خود را از آستین عبا برای بوسیدن بیرون 
بگذانشند. همشه مشتی جیرهخوار نیز همر اهشان بودند که برای تحریک مردم به بوسیدن 
ست اپشان, هر از جند قدم یکی با جند تنشان به سفاریق جلو آصده دستشان صیبوسیدند و 
طسی که با داشتن همر اهان و جیره‌خواران زیادتر و کثرت دستبوس که هر دودستتمان بیرون 
گذاشنند, و جهت جلوه‌ی وجودو گرمی بازار هر ده بیست قدم جلوشان صلوات فرستاده 
م چمال محمد صلوات) میگفنند. و بانند که بیت 
بوص جز لب ساقی و جام می حافظ که دست زهد فرونان خطاست بوسیدن) 
افظ نبز نظر به اسلاف این جماعت مییوده. 

پاری عمامه‌هاتی که به‌نسبت موفعیت ر سفازش از خود پیج بزرگ, نا استاد پیج از 
سث و یک ترک تا شصت ترک بیجیده شده که عالیتر ینشان از استاد بیج‌ها شصت نر ک 
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بود که منبری‌های خوش سیمای پر مرید بسر میگذاشتند و این همان عمامه نیز بود که نرخ 

حق القدم و حق متبر را بمراتب بالا برده. در معابر سیل سلامها بطر فشان سرازیر و مشتافان 
را به بهانهٌ استخاره و بسرسیدن مسئله بسویشان کشاله سینمود و در سهمانیها کسه صدز 
مجالسئبان نشانیده بسا قواید میرساند. 


بازار بزازها - بازار بد ذات‌ها 


بازار شمالی جنوبی دیگری بنام بازار بزازها از (جهار راه صرافها) یعنی مسقابل کو چه نکیه 
دولت (تلاقی بازار عطر فروشها و بازار مرغی‌ها و خیابان جبا خانه و بازار بسزازها) بطرف 
جنوب تا بازارچه حاج قاسم بود که ابتدا یعنی قسمت شمالی آن‌را بز ازها اشغال کرده بودند 
که به (بازار بد ذات‌ها) مشهور شده بود و وسط آن بنام بازار (چهار سو کوجک) و بائینترش 
باسم (بازار امامزاده زید) و دنبال آن (بازار امیر) و پائین‌ترش بازار (باغ ایلجی) و بعد از آن 
(بازار عباس آباد) تا بیازارچه حاج قاسم که حد نهایش بود سیر سید و با یک بیج بطرف 
مغرب و پیچی بسمت جنوب مننهی به (درواره نو) بعنی قدیمی‌نر ین درواز؛ شهر میگردید. 

در بازار بزازها انواع قماش و پشمی‌جات از چیت و جلوار و ملْمل و مشنعش و 
کرپاس و یتقال و نان رآغانو و وال و دویت و شال و ساهوت و ۳ ۱ 
پارچه‌های زنانه از رم و کریشه و اطلس و حریر و مخمل و کر پدوشین و تور گرد آمده ؛ بود 
که 4 در توبهای بسته پای جرزها میله شده. داخل دکان روی هم و در قفسه‌ها جای گرفته بود و 
پای خر ر دکان یکی دو نفر ریش‌دار و که بمشتریان (بفرما) زده به زور و سماجت مردم 
را بدکان میکشیدند. باین حساب که مردها را ریش دارها ر عرقچین عمامه بسرهایشان و 
زنها را جوانها و بی‌ریش‌ها و خوش چم و خم‌هایشان صدا میزدند و این همان بازار اد مه 
هرک ترجه بهر مس ]کون لت نیت رک مق که وتا ام خرن کدروده مسر 
حساب و کتاب فروئشان بسته بسر و وضع و زیرکی و ساده لوحبی مشتری بود که از جد- 
راهی وارد شده. به جه طریق کلاه بسرش بگذارند که: (خدایا نو شیر و باون رورت که 
میزند سبستانی بروز) صادق رفتار و کردار کسبة این بازار مبأمد. 


بازار بزازها در يك روز چراغانی 


ریزینیون ۲۳ ۱ 
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بطوریکه اساره شد فروشندگان اين بازاررا قیافه‌های متضاد تشکیل میدادند که زنها 
را فروشندگان سبزه دمیده و نوخطان بیلوغ رسیده. همراه لطف بیان و سحر زبان و لیخند و 
شوخی و مزاح فریب میدادند و مردها را ريش دارها و قبا درازها و عرقچین بسرها و کله 
تراشبده‌هایشان با داغ پیشانی و گرداندن تسبیح و ذکر و ورد و صلوات و قسم و آیه و مطالب 
حاضر کرد؛ مخصوص بخود اغوا میکردند. از اینگونه قسم‌ها که مثلا پارچة نخی را بجای 
پشمی بمشتری ارائه کرده و ریشی را بدست گرفته قسم بسخورند که (بشم) میباشد و قطعه 
سنگی را کنار قفسه گذارده, صبح بصبح بوسیده بگویند به (حجری) که بوسیده‌ام و روی 
ناخن شستشان حضرت عباس نوشته ثست را بطرف قبله دراز کرده قسم (باین حضرت 
عباس)! بخورند. و نهانی‌هایشان! را درنظر گسرفته بگوبند بسجان سه فسرزندشان و یک 
فرزندشان؟ را با دست خودشان بگور گذاشنه‌اند اگر دروغ بگویند و از اين قبیل و هر کس را 
بفراخور حال خود گول بزنند, تا آنجا که اين حبله‌گری‌ها را درباره خدا و پیغمبر نیز بکار 
برده. تا از زیر بار خمس و زکوة و حقوق خدا نیز شانه خالی کنند. مثلاً پرداختی‌های خود را 
در میان سبدی خرما یا توپی پارجه گذاشته آثرا بیش عالم ببرند که پرداختی امسالشان همین 
سبد خرما با توپ پارجه میباشد و دومرنبه آنرا از عالم خریده برگردانده بولها را درآورند و 
قبض رسید و تسویه حساب دریافت نمایند و از اين قبیل حقه‌بازی‌ها که شاید ضرب‌المثل 
(آنکه با مادر خود زنا کند. با دیگران چه‌ها کند) بهترین صورت معرفیشان میبود. 

همجنین همین بازار بود که چرخ سیاست مملکت را میجر خاند و پولهای کلان که از 
جانب «آریاب و صاحب؟ه میرسید اول از این بازار شمروع به تقسیم میگردید و همین بازار 
برد که بسته و باز بودنش تأثیر کلی در وضع دولت‌ها و حکوست‌ها داشته (واسحمد, واعلیا, 
وادینا. واقر آنا)ی مردم این بازار بود که شهر و سملکت را بأشوب میگشید و شاه و وزیسر 
عوض مینمود و کسبه‌ی همین بازار بودند که حفوق‌ها و وظیفه‌ها و مستمری‌های مخفیانه از 
دولت‌ها و سفارتخانه‌ها داشته جاسوسی مردم و تبعیت دستور بیگانه میکردند و همین بازار که 
گوسفند امام رضا را تا جاشت نجرانده, چندانکه وظیفه‌ای فطع و پولی که پاید نحبر سید سر 
مخالفت برداشته از ولینعمت روبر گردانده به ار باب جدید میییوستند. و مردم این بازار بودند 
که گوئی بی‌ایمانی و عدم عقیده با خونشان عجین شده. پای‌بند هیج مذهب و آیین و کیش و 
عفیده نمیبودند و مردم همین بازار بودند که هنگام صلات نماز را در صف اول جماعت 


50 ب٩۹ةتثة۷ة٩ق٩‏ ۸۷ ۶۰۳طجىسجىج س ‏ سحج "۳ 
۴ طهران لدبم 
سس سح 


مپطو اندند و وفت کارهای خلاف (اول کسی که لاف محبت زند منم) بوده عرق رادر سماور 
و شراب را در قوری میخوردند و...؟۱مردمی شتر گاو و پلنگ که بهیج چیزشان اعتماد نبود 
مرنمانی که هم داخل سفره‌ی عزار فته و هم شریک عروسی خانه میگشتند و افرادی که در 
جائی (داربه و دنبک زن و در جائی زینب و کلئوم خوان میشدند) 8۵ 

در هر صورت این بازاری برد که پیشقر اول نهضت‌ها و مخالقت‌ها بحساب آمدء بستن 
رباز کردن آنها بود که بدیگر بازارها و سایر نقاط سرایت کرده در کمثر از یکساعت امور 
کسب و کار و تجارت و داد و ستد را مختل مینمود چنانجه سایر خصوصیانشان به کسبه‌ی 
دپگر باژارها نیز سرایت کرده بود. که از آن جمله بود بستن‌های تاریخی بهم زدن استباز 
تباکو از طرف ناصررالدینشاه با انگلیس‌ها و بستن بازار در طلب مشروطه و لضو قرارداد 
۶۸ رلرق الدرله و عرل محمد علیشاه و احمدشاه و سرباز گیری برای جنگ با وهابی‌ها 
که در مطلب (فیشرآباد) موضوعش گذشمت و مخالفت با جمهوری (مادین نبی خواهيم بت 
جمهوری نمیخواهیم) و مخالفت با کایبتولاسیون*" و الفاء (قرارداد دارسی) و بازار 
پستن‌های در مرگ علمائی مانند (حاج ملاعلی کنی) و (آنیخ عبدالکریسم حصائری) و 
(أسیه حسن اصفهانی) و (حاج آقا جمال) - (رفت زدار فنا حجت اسلام ما) جهست نشان 
«ادن هپیت و سطرت و قدرت و اجتماع و پیوستگی خسود بسه دولتهسا و مانند آن 
دراین ترضیع که تنها بازاری که خارج از تحریک و آنتریک و به اراده عخص بازاریان 
پسته مبشد بازاری بود که در مرگ علما و بزرگان بسته ميشد. که آن نیز وعی سیاستشمان بود 
که پشمتوانهٌ حمایت علما داشته بائند و یقیه از جانب انگست خارجی با داخلی که بآنها 
میرسپد, از آنجا که بازاری جماعت بود و پول و (هیج گربه بخاطر خدا موش نمیگرفت) و 
هیج بازاری بخاطر مفت و بدرر از منقعت تعطیل نمینمود تا زمان برداشتن عمامه‌ها و انحاد 
شکل که پیوستگی و قدرت نمائی‌هایشان در بکرسی نشاندن حر فهایشان با بازاربستن‌هاء با 
دیوار کشیده شدن جلو دکاکینشان بدستور رضاشاه و دستگیری و حبس و جریمه‌ی سرانمان 


4 هلر به کنية (نهبهآن داریه و دنبک زدنت - نه به این زینب و کلشوم شدنت) که مطرب‌ها (هنرپیشه)ها را دربر 
مبگر فت. 

۶ راردانی که درلت فر صورت تخلف انباع خارجی را اگرجه مرتکب جنحه و جنایت. نمبتوانست ماأخوذ داشته 
بمم‌ض محاکمه و مجازات درآورد 


بازارهای مر کزی ۵ 


درهم کوبیده شده مصلحنشان چنان حکم نمود که بفهمند. هر سخن جائی و هر نکته مسقامی 
دارد و حالیشان شود همه آن بازارهائی را که دستور بستن میگرفتند بخاطر همین بود که 
همشاگردیشان یعنی رضاخان بسر کار بیاید و همین کارها را انجام بدهد و شاگرد باید اگر 
استاد دستور میدهد با همشاگردی موافقت داشته باشد و عقل و دیانتشان! چنان حکم نمود که 
با ررود اجناس خارجی که اسم رضاشاه داشته بساشد و بسا سفسارش عکس و تصویر و 
عکسبر گردان و اسم و رسم پهلوی که نها جسبانده شده باشد به مقابله و مبارزه‌اش برآیند و 
قفسه‌ها و ویترین‌ها و جعبه آئینه‌هایشان پرکنند از ظروف و لوازم التحریر و بارچه و ملیوس 
پهلوی نشان و خرازی فروشهایشان که پروبای خانم‌ها را با (تنکه بهلری)۲۳ بپوشانند! 


تیمحه حاجب الدو له 


نیمجه حاجب الدوله که هنوز هم در پائین بازار یزازها نزدیک چهارسوق کوچک بهمان نام 
شناخته میشود. از تیمجه‌های معتبر بود که از جهار طرف درهای متعدد ببازارهای جهار گانة 
بزازها و کقاش‌ها و امین‌الملک و بازارجه امامزاده زید داشت که بسلورفروشها و شکستنی 
فروشها در آن سکنا داشته و تنها مر کزیت بلور ايران که از همه جا بآنجا رسیده از آنجا بدیگر 
نقاط مملکت توزیع میگردید. 

اين تیمجه با خرج حاجب‌الدوله یکی از جبابره بسعنی ریس فسراشخانه زمان 
ناصر الدینشاه ساخته شده بود که ببجاره صاحبش! سانند دیگر همکاران و همطرازان کسه 
دالان امین الملک و تیمجه صدراعظم و دیگر تیمجه‌ها و کاروانسراها را ساختند. آثرا با عرق 
جبین و کدیمین! یعنی با پهن یازنی و خشست مالی و پس‌انداز روزی یک شاهی صد دینار! 
بالا برده از آن رفاه مشتی کسبه و تاجر و عیالمند رضایت و خاطر خدا را خواسته بود! البنه و 
صد البته که یک شاهی بول دزدی و دغلی و حلال و حرام و تعدی و تجاوز و زور و فشار و 


۷ بفول امروزی ثنرت. تنکه‌ای بی‌سابقه- که ففط بمفدار تصف کف دستی عورت زن را میپرشاند و جقدر هم بازار 


پیدا کرده مورد نوجه قرار گرفت. 


وف طهران قدیم 


فهر ر شکنجه و بابرش و مصادره و امثال آن در ساختن آن بکار نیامده مسخارج آن ننها از 
طریل نخوری و سخت‌گیری بخور و پس‌انداز حقوق ماهی ده دوازده فران تأمین شده بود و 
شابد هم خدا داناست از میر ات پدرآن و اجداد طاهرینش که با یک با جارق و یک با گیوه از 
رلابت باين شهر آمده. از گرسنگی جاشت از خواب با میشده, تاباله او را نان طرشتی و 
اغ‌رنف را شاهی سفید." میدیده‌اند باو رسیده بوده است! 


طصو صیات حاجب الدر له 
دارای خلنی و خوئی خئن با عدم اندک رحم و مروت و رقت و گذشت., همراه للامست و 
حرص و طمعی ذاتی. حریص در جمع مال و ملک و طلا و مستفلات. فسوی در گر فتن و 
ضعیف در بخشش و خرج شفاش رباست فراشخانه یعنی رئیس قوه قهربه از قبیل جلب و 
تولیف و محاکمه و زندان تا اعدام. از ابتکاراتش دستگیری تروتمندان بسه انسهام تشکیل 
فر اموشخانه و توزیع شبنامه بر علیه دستگاه حکومت و مصادره و غارت امسوال ایشان و 
دربافتی‌های کلان جهت رنع اتهام. تعریض متهمین گناهکار و اعدامی‌ها با بیگناهان و کشتن 
هر کس حتی امیر کبیر در مقابل بول, که خرج بنای تیمجة سذکور گوشه‌ای از جوایز کنتن 
امیر کیبر ش بوده. 

و از کلیاتش این نمونه که وفتی بیمار شده طبیب ببالینش مبیر ند و پیشخدمت‌هایش 
جلو طبیب را در مررخص شدنشی گرفته طلب انعام میکنند و هرچه میگوید چیزی از آفایشان 
نگرفنه که بآنها بدهد بخرجشان نمیرود تا کار به خود وی میرسد و وقتی از جسریان واقف 
میشود روبه طبیب نموده بازبان محلی خود میگوید:(عیبی‌بخودی. بیز که ستن بی‌شی آلمادیم, 
اقلا و گریم کی ور از وبی راحت الّه) یعنی عیب ندارد. ما که چیزی از تو نگرفتیم لااقل سال 
لو گرها را پده برو خودت را راحت بکن! معلوم ميشده که از طبیبی هم که برای معالجه‌اش 
میأمده پاید جیزی میگر فته. اکتون باید دید جنین رجردی بادیگران جگونه رفتار سیکرده 


اسث و امثال آن جنان تیمجه‌ها را از جه مرها بدست میآورده‌اند؟ا 


۸ سگ‌ی نفره‌ای به ارزش سه شاهی» و ضمناً شکلش که نازک بود در متلک به لنام, چنانجه آمد و چشمشان بدنبال 
پول بود. حتی اخ و تف روی زمین که بجای آن دیده بشود! 


بازار شمالی تیمچة حاجب‌الدوله. 


۳۳۸ طهران لدیم 


مفدمات تر فیاش هم از خائه شاگردی به ریساست فسراشسخانه و حساجب الدولگی 
رابطه‌ای بوده که پا مهدعلیا داشته. پاین صورت که روشن نیست در رسیدن به ریش صورت 
را بند می‌انداخته با راجبی میگذارده که خواجه (خصی) معلوم شده به بیشخدمتی مسهدعلبا 
درمبأید و همین خصی که گویا ساختن چنان جهره‌اش هم به مکر و حیل خود مهدعلیا بوده, 
در زمانی که لازم بوده ناگهان مرد و صاحب ریش و سبیل و هیبت و صولت میگردد! ز لقب 
حاجپ الدوله‌ای‌اش هم از زمان بی‌ریشی اش بوده که فاقد مردی! و میتوانسته حجاب و 
حاجپ حرم و وامیس شاه. از جمله مادر مکرمه‌اش باشد!! 

همچئین در قسمت (خصرصیات حاجب الدوله) سخنی از تعویض متهمان گذشت که 
مجمل گذاردن آن پسندیده نیامده نمونة آن واقعة زیر میباشد: 

رفتی محکوم به اعدامی را پولی گرفته آزاد میسازد که ناصر الدیتشاه فسردای آن روز 
برحسب اتفاق یا از جهت گزارش که در آن مورد یاو رسیده بوده غغلتاً زن‌دائیان راطبق 
شماره طلب میکند که ناچار حاجب الدو له عمله‌ای را با تسطمیع یک مزد تسمام پسرای یک 
ساعت کار با خود برده و تا رفع خطر احتمالی از او نیز نموده باشد به آخسرین زندانی اش 
زنجیر نموده بحضور شاه مییرد و شاه یک‌یک را از نظر گذرانده. آخرین یعنی همان عمله را 
حکم سر بریدن میدهد و چرن بمحل اعدام میرود میر غضب که واقف جریان بوده با دلسوزی 
از عمله میخواهد گذشته خود را که موجب چنین بلیه برایش شده شرح پدهد که ماجرا بدون 
حکمت نمیباشد و عمله اقرار به قول بسر عمویش میکند که بخاطر پراش در فلان تاریخ او را 
در خواب سربریده فرار کرده است. و اما چون جریان بسمع ناصر الدینشاه سیرسد و از او 
صبپ اینکه جگونه از میان آنهمه زندانی او را مستحق مرگ دانسته فرمان کشتن داده است؟ 
میفررمایند! از انجهت که تنها همان او بود که وقتی از برابر من گذشت دیدم سرنداشت و تن 
می‌سمرشن عبور مینمود!! «جل الخالق»! 

الیته اینها همه ساخته‌های کلاه‌سازان خسود حساجب الدوله و بسادمجان دور قفاب 
چین‌های دستگاه و تشکیلات بوده تا جنایاتشان لباس حقانیت و برائت پوشانده, از وجوه 
دست خدا و انتقام معلوم بکنند. وگرنه اصل همان که جنین افعال جسزء امور عادیشان بوده 
سنگین و دشواری‌ای نداشته باید با آن پایه‌های تیمجه‌ها و دالان‌ها و کاروانسراها بالا برود و 
جهت رفع حرف مردم هم که ناگزیر دهن به دهن میشده برایش چنین جعلیات درست بکنند. 


پازارهای مر کزی ۳۳ 


پاری این تیمجه دارای شصت هزار منر نقریبی مساحت و دارای جهار سر پوشیده 
یعنی نبمجهٌ قرینه در جهار طرف و فضابی در وسط پود بجز انبارها و حجرات و زوایای 
دیگر که پیش از هزار مکان از حجره و دکان و انبار را در بر میگر فت, همه مخصوص چینی و 
پلور از انواع اجناس عالی و وسط از ممالک مختلف مانند جین و روس و فرانسه, بصورت 
نمایشگاهی عظیم که اشباء گوناگون آن چشم را خیره مینمود و خارج از مر کزیت تجارنی 
محلی جهت اسباب جراغانی و عز اداری که تمام وسائل زینتی آن از راغ و لاله و جار و 
بجلچراغ و تک پایه و سه پای پنج پایه و هر چه و هر چه از او تأمین میگردید. 


چراغانی 

در باره جراغانی باید گفته شود که چون در آن روزها هنوز برق عمومیت نیافته. جز یکی دو 
(شاه 0 با نیرویی محدود و مختصر آنهم در مرکز شهر و فقط برای شبها وجودنداشت 
تا جراغانی‌های عظیم را که در جشنهای مذهبی سانند شب عیدهای مبعث و تولد حضرت 
محمد (ص) و علی و امام حسین و ولادت حضرت صاحب(ع) صورت میگرفت نکافو نماید 
از این رو چراغانی‌ها برسیله چراغهای نفت‌سوز و شمع‌سوزء مانند (لْر و جار و پایه ببلندو 
زنبوری و هلندی) " یک شعله, سه شعله‌ی حباب‌دار و چراغهای تک شعله دو شعله‌ی چینی 
و بلور و بارفتّن " و لاله‌های یک شاخه نا جهل پنجاه, صد شاخة آویز و پایمدار همراه دیگر 
اسباب امثال آثینه شمعدانهای جسوراجور و گلدان, (دست دلبر) "۰ (مردنگی) " های بسیار 
زیبای همین تیمجه با پیوستگی دیگر اشیاء مانند قالی قالیجه‌های اعلا و پرده. بسفچه و عکس 


٩‏ دو سیم اصلی که بر مر نیرها نصب شده از معایر میگذشت و سیم‌های فرعی را بأن میانداخنند - (زدم بشاه سیم) و 
زین بسیم آخر از همین شاه سیم آمده است. 

۷۰. چراغهای زنبوری آریز که از سقف أویخنه شده نفت توسط لوله باریک توخالی‌ای که به منبع نلمبه‌دار آن نصب 
بود بأن میر صبف. 

۰۱ بارفئن. جنسی بين چیتی و بلور. 

۴ گلدانی کربچک ظریف از جنس بارقئن که دست خوش تراشی کمر آنرا در خود گرفته بود. 

۳ حایلی خمره مانند از جنس بلور. با ممروته باز برای حفظ جراغ از باد. که پس از قرار دادن چرآغ بر روی زمین 
آنرا از بالا. پرخش خارجی‌اش میساختند. 


۳۳۰ طهران قدیم 
هی جح سر سس سح 
ر شمایل‌های اننبک و دبگر نحفه, عتیقه‌ها بعمل ميآمد که نشکیل هر جر اغانی روزها طول 
میکشبد. 

جراغانی از کارهای بسبار دشموار آنروز بحساب میآمد که باید برای بر گذاری آن 
روزها بلکه هفته‌ها صر ف وقت نمایند. از آنجهت که باید هر نکه چیز آن را از جایی فراهم 
نموده و بر جایی از در و پیکر و طاق و زمین نصب بکنند. که گوبی انسجام این جر اغانی‌ها 
خاصه چراغانی نولد امام عصر (ع) بالانر از فرایض دینی بود که با دل و جان و بسیار زیادتر 
از کار نماز و روزه بآن میکوشیدند, از آنجا که جه بسیار از همین جراغانی کنان که ماه تا ماه 
و ال تا سال رشان بسجده حق و پیشانیشان بمهر نماز نمیرسید, اما اين کار را فر اموشی 
نمبکردند. 

پس با اين حساب از چند روز یوقت موعود مانده. قالی قالیجه‌های گر انبهایی بود که 
از خانه‌ها ببرون کشیده شده ببازارها و دکاکین حمل میگردید و چه بسپار از این فسروش 
بر فیمت هم که جزه مسوقوفات بسرای همین جشن‌ها از ابستدا خسربداری شده نگاهداری 
مبگردید, و اسباب آلات زینتی ارزشمندی از بلور و جینی و شکستنی و فلز و بارجه که از 
طاقجه‌ها ر (رف)" "ها و صندوق‌ها و صندو قخانه‌ها خارج گردیده افتخاراً تحویل جراغانی 
کنان میآمد. از جمله ینه‌های بزرگ و کوچک قدی و جلجراغهای بابعدار و آویز ودیگر 
اشمپاء از ابن قبیل و انواع جراغهای حباب‌دار گرانقیمت و اسباب خائه و اسباب طاقجه که 
از تیمچة حاجب‌الدر له در طبق‌ها بر سر طبق کش‌ها بصورت اجاره به اين سو و آن سو براه 
میافتاد و ابتکاراتی که از طرف هر دکان‌دار و بانی و متصدی جهت بهتر ساختن جراغانی 
دکان خود بعمل میأمد. 

از آن جمله بود مفرروش ساختن تمام سطح پازار در بازار و تیمجه‌ها و کاروانسراها و 
پیاده‌روها و جلو و داخل دکان‌ها در گذرها وخیابان‌ها و پوشیدن سقف‌ها و دیوارها با فالی‌ها 


۶ طاجهٌ کوچکی بالای طافجه. در مبان هر دو یایه از اطانی رادر عرض بک ذرع و طول زیادتر از اندازه‌ی کمر آدمی 
بالع طافجه در آوره, زیر ترا نیز, عضی دولابچه که دری بر آن میگذاشته کرده با کنه که سقط سوراخی باندازه 
پک شفاب در آن تبه میکردند نموده, بالای طافجه را نبر در عرض یک فرع و ارنفاع دو وجب (رّف) میساخنند. 
در اطافهای گچ‌بری شده اطر اف اين رفب‌ها راهم گچ‌بری‌های زیبا کرده کنگره و دالبر صبدادند. اشباء قجمتی و 
ظروف زیننی دور از مرف را جهت نزئین در رّف‌ها مچیدند. 


باز ار های مر کزی ۳۳ 


و قالیجه‌ها و پرده‌های عکس‌دار و نصاویر و شمایلها و قرار دادن گل و گلدانهای بزرگ و 
کوچک نارنج و برتقال و تنج که با زحمات زیاد از خانه‌ها و نارنجستان‌ها و گلخانه‌های 
خانه‌های اعیان و اشر اف بیرون آورده می‌شد و حوضها و فواره‌های موقتی که در دکانها و 
پیاده‌روها و سراها برجود میأمد. 

و تا اهمبت این جراغانی‌ها بهتر نموده شود کافی است. فقط طاق و بدن نیمحه‌ای را 
در مساحت جهارصد. بانصد متر. بلکه متجاوز در نظر گرفته شود که جگونه بابد انرا 
یکپارچه از قالی و قالیجه پوشانید. بغیر از ده‌ها جلجراغ و اشیاء و آلات آویختنی دیگر که از 
آن آویز بکنند و نمونه آن چراغانی یک سال تبمجه صدر اعظم که برای شهيذ ضواره آن ده‌ها 
پیت بنزینی را داز آنجا که لوله و چیزی شبیه لوله نبود» بر سر هم لحیم کرده از کف تیمجه نا 
بام آن رسانیده, منبعی نیز برای آن در جند متر بالاتر از سطح بام در پشست بام ساخته از آن 
فواره بوجود اورده بودند که تا تزدیک طاق فوران مینمود. 

اين یکی از اوقات بود که در نیمجهُ حاجب‌الدو له جنب و جوش یوقوع پیوسته تا 
مرحله لخت شدن. عاری از امتعه و اسباب میگردید و نوبت دیگر ایام عزاداری محرم و صفر 
که مساجد و تکایا و حسینیه‌ها سیاهپوش و آماده شده. طاقنماهای او چنانجه سابقاً ذکرش 
درتعزیه خوانی تکیه دولت گذشت جراغ‌بندی شده علم‌ها و مشعل‌ها و حجله‌ها و 
(نخل)ها "ی دسته‌ها را برای حرکت آماده میساختند که تا آخبرین کاسه لاله تیمچه از آن 
بیر دن ميأمد. 

در اینجا نکته‌ای جلب توجه میکند که همین مردم که در جراغانی‌های مذهبی تا آن حد 
خودکشان کرده. روزها و بسلکه هفنه‌ها زحمت مصسیکشیدند و حیرت خسودی و اجنبی 
برمبانگیختند. در عید و عزاهای دو لتی با همه فشار و تأکید و نهدید آزان و ک‌میسری حنی از 
آریختن بیدق وکوبیدن پارجه سه رنگی به جرزها خودداری میورزبدند. تا آنجا که بعضی 
جهت فرار از تکلیف قید کسب و کار خود را هم زده دکان را نعطیل میکردند. همچنین بود 


۵ تابوت بزرگ. عماری, نابوتی مستطبل در عرض و طولهای مختلف از بک ذرع در دو ذرع تا ۳۳۵ ذرع عرض و 
طول با طاقی ثیره‌یندی شده مانند سقف گاری‌های روبوش‌دار از جوب که آنر ! با سباهی و جراغ و لانه و بیدی و 
بجه و علم و مثل آأن زینت کرده به دوش کشیده راه ميانداخنند. 


۱۳ طهران فدیم 


هدم همگامي و مشمار کت در مر گ و میر ها و مانم عزاهای آنان که حنی در نشیم جنازه‌ها و 
خلم و مراسمشان نیز شرکت نکرده خرجشان را از ایشان جدا میساختند. 


چهارسر کوجک - زرادخانه ایران؟! 

هد از نیمچه حاجب‌الدرله جهار سوق یا چهارسو کوچک بود که دکانهای حسوالی آنسرا 
تفلگ‌سازها ر اسلحه‌سازها داشتند که تفنگ‌ها و اسلحه‌های شکاری و آلات سرب نعزبه, 
املال شمشیر و خنجر و سپر میفروخننه و سبب مر کزیت آن نیز در این مکان از این جهت 
برده که سابقاً در شمال غرب این چارسو در جند دکان زرادخانه و باررت‌کسوبی درلنی و 
نفنگ‌سازی فشون بوده که کار گرانش مشتریان خصوصی را نیز راه میانداخته‌اند که پس از 
اننفال آنها به (ثورخانه) " تفنگ‌سازها سابقه ر مسحلیت آنسرا مسفتلم شممرده بسدانجا رو 
میآوردند. سیب انتفال آن هم این بوده که دهاتی‌ای با جبق روشنش که به ليش بوده جلو آن به 
نماشما می‌ایستد و بی‌شعوری به قصد سر بسر گذاشتن و اذیت او «که همه روستاییان دچار ایذا 
و آزار بچه لات‌ها می‌شده‌انده تف به چپقش کرده آتش نوتونهای آن بسرورویش پاشیده. 
دهاتی از پی‌خودی سوزش آن جبق را به باروت کوبی پرت کرده. نه صانده آتش سر آن بسه 
پاروت‌ها که جلو کاررگر ان و کنار هاون‌هایشان کبه کبه بوده رسیده باروت‌کویی مسنفجر و 
همر اه دکاکین و اماکن اطراف در هم کوبیده شده تعداد پیشماری تلف میشوند. در آن شدت 
انفجار که اعضا و اندام مردم و کار گران آن به سم درختهای صحن امامز اده زید بند میشود! 

اینک جنین کار و تحصیل ماده‌ای بدانگونه خطرناک جگونه باید جایش در قسلب 
پازار مر کزی شهر باشد. سوالی است که باید جوابش از مسئولان و متصدیان امم زمان 
خواسته میشده؟ و حتما هم که باسخشان جز اين نبوده که در کدام کار و اصور اندیشه و فکر 
پکار رفثه که در آن بکار برود. اما از اين در حال هم نمیتوانسته بیرون باشد که یا مسلکش 


۵ اسلحه‌سازی دولنی. مهمات‌سازی قشون. محلش غرب خیابان باب همابون, نا شرف خیابان جلبلآباد (خیام) بعد و 
پک درش که در باب همایون ر در دیگرشی که در جلیل‌آباد برد. 


باز ارهای مر کزی ۳۳۲۳ 


متعلق به یکی از خودی‌ها بوده که به نرخ بالا به اجارهٌ دولت نهاده بوده و یا برای دزدی‌های 
از باروت‌ها بهترین محل, شناخته شده بود که هم کُنارسراها و انبارها و باریر و حمال بود و 
هم مشتری و راسطه‌ی دم دست میتوانست داشته باشد که بازار بود و هر گونه دادوستد در آن 


انجام میگر فت! 


حسن موسای تفنگ‌ساز 

در باره تاریخجه تفنگ‌سازی میگفنند اولین اسلحه آتشی در ایران بدست مرادعلی نامی 
قمه‌ساز از روی طیانجه روسی ساخته شد که جون خبر آن بناصر الدینشاه رسید. گفت لابد 
که آنرا برای کئمتن من ساخته است و با همان طبانجه‌اش بقتل رسانید تا بعدها که به اروپا 
رفته صنایع و پیشرفتهای مهم و کارخانه‌های اسلحه‌سازی عظیم را در آنجا نگریست که هیچ 
کدام هم برای کشتن پادشاهشان ساخته نشده بود. کار ساخت و ساز ایسنگوز نه سلاح‌ها را 
بدست جند صنعنگ گر دولتی آزاد گردانید که از آن سمل بود ری سوت عیفر هاند 
که دقیق‌نرین و ظریفترین و خرئی دست‌ترین تفنگ‌ها را بیرون میداد و هرت وافر رسیده 
بود که غرض از ذکر نام و آوردن احوالش در این کتاب از جهت جملهٌ پسرمعنی ای از او 
میباشد باشد که ترس ناصر الدینشاه هم از طبانجه بی‌مورد نبوده که گاهی اجسل آشنایی 
میدهد. همجنانکه بوعلی سینا از مرض قولنج میتر سید و همان هلاکش گردانید. بسهر نقدیر 
چون شهرت تفنگهای حسن موسی از مرز ايران گذشته به اروپا میرسد یکتفر فرانسوی 
همراء مترجمی مأمور رسیدگی و تحقیق در کار ار گردیده بتهران میأید و با زحمت زیاد که از 
تمام شهرهای جلوی راه و مردم آن مبراغ کارخانه‌ی او را بگمان کار خانه‌ای عظیم با نام و 
نشان میگر فته اظهار بی‌اطلاعی میکرده‌اند دکان او را بدتر از دخمه‌ای در جهارسو کوجک 
بیدا میکند و مرد مفلوک لاغر اندام شلک زده‌ی دود گرفته‌ای را کنار م" مشتی آهن قسراضه 
مینگرد که از فرط فقر و درماندگی بهمه چیز جز به آدمیزاد میماند که شلوارش از فرط وصله 
صورت اصلی خود از دست داده. نان (قاقاله) " و بنبر خشکیده‌ای به اسم غذا روی زمین 
داشته, با اندامی شبیه اسکلت نشریح نشسته تریاک میکشد و چرن بعد از تعجب بسیار که 


ورد یافاقله. خشک محکم. چرم خشکبده. نان فتیری که بندریج خشک شده بصورت امتخوان در آمده پاشد. 


۷۳۴ طهران قدیم 


پاررش نمیامده آنگونه کسی پا چنان شهرت و هنر دارای چنین احوال باشد و با ار سر سخن 
باژ و در پارة وضعش که جرا باید با اینهمه صفت و چیر«دستی که از چند تکه حلبی و آهن 
زنگ زده نفنگهایی همطر از سلاحهای ماشبنی میسازد باین بدبختی زندگی نماید سوال 
میکند؟ حسن موسی جراب میدهد باین جهت که: هنوز سراغ ندارد کسی را که از تفنگ ار 
گلوله‌ای خورده باشد و بگوید خدا خيرت بدهد! که مرد فرانسوی جمله آخر او را بعنوان 
هالیترین فلسفه پذیرفته عکسی از او پرداشته خداحافظی میکند 


علیدلی دیزی بز 

دیگر از کسبه‌ی چهارسو کوچک علینقی دیزی‌بز بود که در اول کسوچه غربی طرف‌دست 
راست آن دکان دیزی‌پزی داشت و از امتیاز آن با دیگر دیزی‌پزها آن بود که ارلاً دیزی‌هایش 
را وی فر میپبخت که نظیف‌تر بود و دیگر دیزی‌های یکنفره و دو نفره تهیه مینمود که هر کس 
پننهايي با هردر نفر مینوانستند جداگانه و بانفاق صررف غذا نمایند و دیگر دیزی‌هایی با 
چائمنی‌های متفارت برای فصول مختلف آماده مبساخت که هر ذاثقه‌ای را راضی مینمود. از 
فبیل: : آپگوشت ساده از گوشت و نخود لوبیا و سیب‌زمینی. یکرت کوتیه فرنگی در مایة 
آپگوشت ساده. آیگوشت لیمو عمانی. دیزی به و سر که شیره با بنشتن لوبیا قسرمز. دیزی 
پزپاش, از گوشت و لوییا قرمز و سبزي نره جعفری شنبلیله. با گرد لیمو یا گوجه سبز. دیزی 
بز با پا مصالح لربیا جشم بلبلی و گرد غوره .دیزی گندم, از گوشت و نخودو گندم. که 
ساده مصر ف میشد. دیزی قنبیدیا (قنیط ۲" از گو کت و تخودالوباز کل فتریزباون با با 
گرد لبمو عمانی که روش باشیده ميشد. آبگوشت غوره و سیب زمینی در مساية آبگوشت 
ساده. دیزی پادمجان با گوشت و عدس و چاشنی کلسک. دیزی سیب با گوشت و لوبیا فرمز 
پا چائنی آب لیمو و شکر. آبگوشت برنج با گوشت و نخود و برنج و زیره. آبگوشت آجیل یا 
(هفت مقز) مخصوص مشتریان خصوصی از گوشت فراوان و نخود و مغز پسته و بادام و 
قلهقی و پسته شام و گردو و مویز, با چاشنی گوجه برغانی. که البته هر جند از این دیزی‌ها 
مخصوص فصلی بود اما در هر صورت کلاً تمامآنها بطور ساده پخته می‌شد و نزدیک ظهر 
۸ طرفی شییه گلدان کوچک از گل بخنه با سقال لماب داده جهت بختن آبگوشت. 

4. کلم سفت شببه جفندر گرد با شلفم. 


پازارهای مر کزی ۵ 


جائنی و نمک و فلفل زردجویه, ادویه. دارجین آنها زده شده آمادهٌ فروش میگردید. 

تر کیب دکان او بصورت سایر پزندگی‌ها سحلی سکو سانند ببرای جلوس مشتری‌ها 
داشت که از جهت کوچکی دکان در نتصف آن ترتیب یافته نصف دیگرش اختصاص به کوره 
و فر و پیشخوان کار و دخل پول یافته بود و فر او جند صفحه‌ی جدن بود که بر روی کوره 
افتاده. زبرش آتش شده دردش از دودکش کنار دیوار بالا میکشید و سکوشی دم دستش جنب 
کوره که بادیه‌ها و گوشت‌کوب‌ها و نان‌ها در آن دسته میشد و باگردی که مشستربان ببرون‌بر که 
دیزی برای یرون میبردند در آن میابستادند. 

قاعده‌ی بختن دیزی ری آن باینصورت بود که دیزی‌ها را غروب بر روی فر جوش آورده. 

تس آنرا را کم میکرد و درهایشان ن را محکم میتمود: و پارچه‌ی ند لابی ضغیمی بروی همه‌شان" 
کشیده تا صبح آنها را در حال (دم) میگذاشت و از صبح تا یکساعت بظهر در یکی یکی آنها 
را کنار زده به جاشنی‌گیری و آیگیری و رنگ و رو دادن و کم و زینادو انسدازه کسردن 
چربی‌های آنها میبرداخت. این دکان از بر فروش‌ترین دیزی‌پزی‌های شهر بحساب میأمد که 
هم دارای محل و سکنای مر غوب بود که سر چهار سوق بازار قرار گرفته بود و هم دیزی‌های 
متنوع ترش و شمیرین درست مینمود که هر ذائقه‌ای را خوش میأمد. علاوه بر جربی زیادتر آن 
از دیگر جاها که گوشت دیزی‌ها را از شنهله و پیه و روده شیرین " نس کیب مینمود و روی هر 
دیزی نصف بند انگنست جربی بنظر میرساند که اين بهترین راه برای جلب رضایت مشتریان 
بود که رغبت هر جه زیادتر بسجربی نشان مسیدادند و روی همین اصلي جسربی داشتن زیادتر 
آیگزکت‌تهانتن هم بود که تا جهار صد. بانصد دیزی میفروخت ور از دیدنی‌های دکان او ناهار 
بازارهایش بود که یکباره ناهارخورها و بیرون‌بُرها هجوم آورده, داخلی‌ها یکی آب اضافه 
میخواست و یکی روغن میطلبید و یکی نان اضافه صدا میکرد و آن یک گوشت کنوبیده‌اش 
سفت شده (پس آب) داد میکشیه و آن یکی پیاز میخواست و بیرون‌برها که هر یک دیزی‌ای, 
جاشنی‌دار و بی‌جاشنی و کم آب و پرآب خواسته, برای گرویی دیزی و بادیه و گوشت‌کوب 
هر کدام بمناسبت شغل خود مثلاً ماگرد خیاط قمیچی آورده, شاگرد کفاش گساز و مشته و 


۰ نکه روده‌ای آلرده به گوشت و نوعی چرپی لذیذ که دل و چگری‌ها هم آنرا بدور سیخ پیچیده کباب کرده 
میفروختند. خرش‌طمم و ارزان و پا صرفه اما بسبار سنگین دیر گذر. 


رو طهران قدیم 


شاگرد نجار رنده واره میسیرد که باید اضافه بر دیگر کارها که وقت سئوال و جواب نداشت 
حوامش جمع این گروی‌ها هم بوده باشد. تا هر کدام را در جائی گذارده, اشیاه مردم را قاطی 
نکرده موفع تحویل, مال این را بآن و مال آن را باین, ملاً مشته‌ی این شاگرد کفاش را بأن و 
فپجی آن خباط را این نداده باشد " و در میان این ازدحام هم که عرق پیشانی خود را گر فته 
اغ و تفش را که دهانش از (ق زدن) " خشک شده برد ببندازد و آتش کوره را شند و گند 
کله و دیری‌هانی را که در حال سر رفتن‌اتد آب در دهان گرفته (بف بط از جوشش فرو 
لطماند, غیر از رسیدگی به مشتریان داخلی که بادیه گوشت‌کسوب‌ها را از جلو خسورده‌ها 
پرداشله, (آستری) ۳" کشیده جلونخورده‌ها و (آب خوری)*" را از پیش نه تشنه‌ها بلند کرده 
چلو نشنه‌ها گذارد. 


دیزی قهوه‌خانه 

دیزی‌پزهای دیگری هم در گوشه و کنار شسهر.بودند که بتقلید از او دیزی‌های یکتفره و دو نفره 
میب‌شنند که یک نفره‌هایش را بقیمت صد دینار (یک دهم ریال) سیفروختند که (دیزی 
صناری) میگفنند و اين یک سوم قیمت دیزی‌های علینقی بود که در محلهای فقیر نشین شهر 
مالند میدان کاء‌فر وتها و مبدان امین السلطان و بازار دروازه بفروش مبرسید و بعد از آنها 
لهوه‌خانه‌ها که جهت صرفه دیزی‌های چهارنفره میبختند با طرز فروشی مخصوص که چسون 
کمتر وقتی بود که سه جهار نفر با هم یکجا وارد شده غذا بخواهند. قهوه‌جی باوارد شدن 
اولین دیزی بخواه او را نشانیده مجمعه‌ای جلوش گذارده آب و فلفل نمک برایش نهاده خود 


۱ چون خود پرل ناهار بزحمت فراهم مبشد برل برای گروی بطریق اولی مقدور نمیآمد و ابن برد که غالا جهت 
گروی اشسبانی از فبیل دیزی بادیه آبگرشتی و بشقاب. سریوش جلوی و کاسه‌ی ماست و شیر؛ بقال. اشیاه دیگر در 
ملاپلش مپرده میشد. 

۲ پر حم فی. 

۴ گر فلن آب مر دهان و افشاندن. کاری که کلاه دوزها و کلاءمالها جهت پرداخت گلاء کرده,لباس فروشها با آن که 
بد از آن هم ماهوت پاک کن مبکشیدند برای بر لباس و دیزی پزها هم جهت فرو نشاندن جوش دیزی و سر 
راتن آن مپکردند 

۶ پارجه‌ی دست پاک کن. ظرف یاگ‌کن, قاب دستمال. 

۸۵ ظرفی مسی مانند مشریه که مشتریان دست بدست با آن آب میخوردند. 


پاز ارهای مر کزی ۳۳۷ 


از قهوه‌خانه بیرون آمده (ناهارخور) مبطلبید باين صورت که فر باد میکشید (أی سه پاء دو با 
ناهار خورء یا یک پا ناهارخور), تا یکی یا دو نفر دیگر پیدا شده. برده پهلوی اولی بنشاند و 
دو مرتبه بیرون آمده فرباد بزند تا ظرفیت دیزی را نکمیل بکند و چه بسا اوقات هم که همان 
مشتری اولی راهم فراهم نکرده بود و بطریق (سیاه‌بندی) " مجمعه را جلو یکی با دو تن از 
شاگردان خود گذاشته و به (پاگیری) میپرداخت. و این دیگر بسته بأن بود که این (پا)‌های 
ناهارخور مختلف ناشناس جگونه افرادی بوده, لااقل از سلامت و نظافت ظاهر بر خوردار, 
با کور و کجل و زخم و زیل و بیمار و مبتلا و سالم و مریض بهم مخلوط شده باشند اما در هر 
صورت پای هر دیزی جز دستة اول دیده نميشدند که با دستهای نشسته‌ی آلوده به انسواع 
کنافات ماهها رنگ آب ندیده باید باادست و بدون قاشق که هنوز قاشق متداول نشده. غذا 
خوردن با قاشق صفت ارمنی‌ها معلوم شده بود. بدون هیچگونه سلام و پاسخ و حسرف و 


حدیث همغذا بشوند. 


قابلمه‌پزی 


نوعی دیزی‌پزی دیگر هم بنام قابلمه‌پزژی بود که همان آبگوشت را در ظرف‌هائی قوطی مانند 
در دارسی, بشسکل قوطی‌های سوان, بنام قابلمه میبختند که پشت وروی آن سفید کرده و 
تمیز بود و با مواد سالمتر, از گوشت و دنبه‌ی گوسفند. بدون بیه و چربی‌های اضافه نسهیه 
میگردید و طبقات بالاتر و نظیف‌تر میخوردند. که از جمله‌ی این قابلمه‌پزی‌ها بسود دکان 
(محمد سبزه میدانی) در سبزهمیدان, که قطعه گوشت کم‌جربی‌ای در قاپلمه‌ها مپانداخت و از 
فرط صرفه‌جوئی گفتی آنها را باطعمه‌ی مر غی اندازه گرفته است. همراه چند دانه نخود که 
بشماره معلوم شده بود و سیب زمینی پوست نگر فنه‌ی جهار پاره‌ای که آثرا تکمیل مینمود و در 
تابستان یک چهارم گوجه‌فرنگی که بآنها اضافه شده بسود. قسابلمه‌ای مسحنوی آب زلال 
ی ۱ که مگر بارقه‌ی چتد از جربی بر روی آن تلو مینمود. 


۸۶. حفه‌بازی, کلاه‌سازی, چشم‌بندی, حیله‌گری. 


۷ بر وزن رمق, برق جربی‌ای که روی اب دیده بشود. 


۲۳۸ طهران قدیم 


پس از ار در سه قابلمه‌پزی دیگر در جهار راه حسنآباد و سر جشممه و بازار عباسآباد 
که مشتربانی مخصوص بخودشان داشتند. 


نله دیزی ر قابلمه 
در نفر شریک ارائل بازار بزازها دکان داشتند که یکیشان در نصف آن حکاکی و یکیشان در 
لصف دیگرشی عقیق‌تراشی مینمود, اما همه روزه موقع ناهار بر سر دیزی علینقی و قابلمه‌ی 
سبزه میدان (یکی به دو )نان میشد که طر فدار قابلمهٌ سبزه‌میدان آن را سالم‌تر میدانست که 
گوئست و دلبه و نخود و محتویانش معلوم بوده, هیچگونه زیان و مضرتی نیاورده سلامت 
مپپاشد: در حالیکه دیزی علیثقی جربی و پیه و روده. همه‌اش صفرا بلفم شده آدم را ناخوش 
مبکند و دوستدار دیزی علینقی نظر دائست که البنه نان و آب جوش «که غرضش بی‌رسقی 
فاپلمه برده کجای دنبا ضرر داشته که قابلمه‌ی سبزه میدان داشته باشد و این از خاصیت 
رون ر جربی و دنبه است که آدم را ستگین نماید و اين مرافعه‌ای بود که هر روز آنها را 
مشغول مینمود نا آنجا که بارها هم بر سر آن کارشان به منازعه و زد و خورد و دشنام و ناسزا 
کشبده نزدیک به جدا شدن از هم ميشدند. 

همین گفنگوها باعث شده بود تا همسایُ یفلیشان را بطمع انداخته وسوسه کند تا دکان 
را از چنگشان ببرون آورد و نا بانزده هزار تومان هم سر قفلی آثر | خریده بود و نداده بردند. تا 
روزی که بینشان حرف بر سر دیزی و قا بلمه بالا میگیرد و دشنام غلیظ زن و بچه میانشان 
ردو بدل مشود که اگر از هم جدا نشده دکان را نفروشند و در اینوقت خریدار پا یک دستمال 
بزدی بزرگ پراسکناس وارد شده میگوید صلوات بفرستند و آمده تا کارشان را تمام بکند و 
با پیان خیر خواهائه‌ای که این بفجه پرل ناشمار را که خودش هم نمیداند جقدر است و در آن 
گذیت زیاد کرده است آورده یک طرف و نفروختنشان را یک طرف میگذارد هر کدام را 
مپطو اهند قبول بکنند. حکاک و عقیق تراش که تا آن وقت هر چه شنیده بود حرف ده هزار و 
پگمان آنکه از مظنه سابق زیادتر میباشد قیولی خود اعلام و کاغذ واگذاری دکان نوشته و 
انضا شده به گواهی چند نقر ممهرر میشود و اسباب و ائائیه خود را که از عقیق‌تراش, جسرخ 
گوچکی از دو سه نکه چوب و از حکاک (مشته قیری)ای با گیره دستی و چند دائه قلم بوده با 


پاز ار های مر کزی ۳۳ 


بغجه اسکناس برداشته بیرون مپروند و حاجی دکان را تصرف و بسرعت در آن جنس ربخته 
مالک میشود, ولی رفتی شر کا بقهوه خانه رفته بغجه را باز کرده شماره میکنند. همه‌ی بسفجه 
اسکناس را دو هزار و هفتصد تومان اسکناس یک تومانی و پنجقرانی «در آن زمان تازه چاپ 
شده بوده مینگر ند؟ عصبانیتی که باعث کوری عقل و بَصرشان شده آنها وبلان و صاحب آه و 
ناله و همسایةٌ دغل فرصت شناس صاحب دکان میشود! 


ديزي مزدی 

بعد از دیزی و قابلمه دیزی‌های شخصی بود که خانمدارها و دکاندارها به نانوانی‌ها سیرده با 
مزدی آنها برایشان بار"" میکردند. ترنیب کار چنان بود که گوشت و پیاز و نخود لوبیا و نمک 
فلفل و آنجه را که لازم داشتند در دیزی ريخته بدکان نانوائی میدادند و (آتش‌انداز) " آنها ر۱ 
بالای سوراخ تنور که برای اين کار جاسازی شده بود جوش آورده, در (کته دیزی) ۳ با آتش 
خلواره که از تنور در آورده دورشان میداد بخته آماده مینمرد. و بعضی که نمک زردجوبه, 
جاشنی‌شان را تا بری و رنگ و مزه‌اش خراب نود یک ساعت قبل از گرفتن میفرستادند. 
دیزی‌های دکاندارها معمولاً شریکی بود که افراد یک دکان با چند دکان بشراکت آن را بار 
میکردند. بعنی یکنفر (مادر خرج) شده کار و مخارج آن را بعهده میگرفت و شب پشب حساب 
کرده سهم هر کس را معلوم کرده (دانگ)شان دریافت مینمود. غذاشی دسته جمصی, مود 
درستی و الفت و یگانگی که در هر ظهر گرد هم جمع شده تجدید محبت میکردند, غیر از عدم 
رعایت نظافتش که گاهی تا ده دست نشسته در یک بادیه آبگوشت ورود و خسروج مینمود! 

مج 

سنتی منهای عدم رعایت نظافتش بسندیده که افراد را بهم نزدیک و رفیق مینمود. علاوه بر 
خاصیت مطبوع و لذیذ ساختن غذار تحریک اشتها که از چشم و دل دوبدن ر هول و ولای 
عقب ماندن از قافله که دانگ میدادند غذای هر نفر دو سه برابر میگردید. اضافه بر شراب یا 


ابش که شر ع و سنت. صرف طعام به انفراد را نهی و تکلیف به همغذا داشتن نموده بود. 
وین ی سین م به انفراد را بهی و تخثیف ب تن نموده بو 


۸۸ بختن دیزی را بار کردن ب‌گفتد. 

٩‏ متصدی انش تنور. 

۹۰ . محلی در یک گوشه سوخت دان که دیزی‌ها را در آن چینه دورشان را آنش میدادند. 
0 ننورهای سنگکی با بته و ننورهای تافتونی با پرشال نجاری با پشکل گرم مبشدند. 


رز طهران قد پم 


اجرت پختن هر دیزی تا جهار نفره یکشاهی و از آن بزرگتر تا هشت نقره و ده نفره 
صد دینار بود و نشانه اشتباه نشهن دیرزی‌ها هم هر کدام علامتی از قبیل حلقه‌ای مفتول. 
نکه‌ای حلبی, مهر جای, مهر استم. تکمه, سگک کفش ر مثل آن بود که به دسته‌های سیمی آنها 
آویز ان میگردید و موقع تحویل آن‌ها هم بنانوانی اگر برای ناهار بود غروب‌ها و اگر برای 
شب. صبعح‌ها بود که وقت رفتن سر کار داده, بعد از آذان مغرب با نانی که زیر بغل منیردند, 
دیزی‌ها را هم بدست گرفته بخانه مببردند. 

از ساده‌ترین و بهترین و همه‌کس بسندترین غذای هر خانواده‌ی آنروز همین آبگوشت 
دیزی نخود لوببا برد که هر گز طبع از آن بری و متنفر نمیگردید, مخصوصا هم که غدانی کامل 
و کافی بوده تهیه و تحصیل آن مستلزم رنج و مرارتی نمیآمد. باین حساب که گوشت گوسفند 
آن همراء نخود و لویبای مبهُی " طمامی (ته بنه‌دار) بود که نیرو بخشی تن و تقویت با» مینمود 
و جاشنی‌های مختلف آن از قبیل سبزی و به و سیب و گوجه و لبمو و سرکه قند و دیگر 
مخلفات که آنرا متنوع مبساخت و مصالح آن که با سه چهار شاهی بسر هم میآمد و پختن آن 
که با یک شاهی در دکان نانوائی بخته جاافتاده آماده میگردید و زن و مرد را از غم و اندیشه‌ی 
جه پخورم. جه نخورم ظهر و شب. مخصوصاً زن‌ها را که از فکر و خیال جه ببزم جه نیزم و 
خرید و بیار و ببر و پخت‌ویز و ظرفتمونی آسوده مینمود: اگر مرد بود غروب دیزیش تسوسط 
پادري دکان پا حجره‌اش به نانوائی داده شده ظهر ناهاری معلوم یک سر یک بالینه داشت که 
خوراک همه‌روزه‌اش بود و اگر زن بود (شبرته) ای اول صبح به اطاق زده. تسا عصر با 
همسایه‌ها یگفتگو و خنده و شوخی نشسته از بعدازظهر به بزک کسردن و وسمه کشیدن و 
فرزدن و سر خاب سفیدآب ر زیر ابرو بالا ابرو برداشتن و تخمه شکستن میبرداخت و منتظر 
(آفتاب پکره) " و آمدن شوهر میماند که نرسیده. دیزی را خالی کرده. با جهار لقمذ کسله 
گربه‌ای تهش را انگشت کشیده. یکی دو جای پشتش داده. جا را انداخته چراغ را خاموش و 
در بستر رفته شکر خدا بکنند! 

این بود برنامة غذائی غالب طبقه‌ی منوسط, بلکه قاطبه‌ی مردم که سال به دو ازده‌ماه 


۹ نفاخ, بادارر: نموظ آرر. جان کننده. 
۳ جارر ز جمع‌ارری سردستی. 


باز ارهای مر کزی ۳ 


دثبال میگردید. و نب جمعه پول‌دارهایشان پلو و کمنر دارهایشان (برنج) مانند. مثل دمیخضت 
پاقلا و عدس‌بلو و ماش‌پلو که در هر صورت جهت (شب‌جمعه) که شب عید مسحمد و شب 
استجایت دعا بودا" برنج داشته بانمند و خیلی خانه‌دارهایشان, که اگر دیزی را به نانوائی هم 
نمیدادند خودشان بار میکردند که در هر صورت غذای غیردیزی بعنی (نان و گوشست)شان از 
هفتذ یکبار تجاوز نمینمود و اگر تفییری هم در کمبت آن فراهم میآمد که یک یا دو نوبت آن به 
(کوفته شامی) یا (کوفته برنجی) و مثل آن تبدیل میگرفت تفییری در کیفیت آن بعمل نمیامد 
که باز از دایرهٌ نان و گرشت بیرون نرفته بود. 

بالاتر از طبقه‌ی هفته‌ی یک شب بلو خور. معدود و انگشت‌شماری امثال شاه و وزیر و 
حاکم و مثل آن بودند که زبادتر از آن, یا هر شب بلو مسیخوردند. در شهادت ذیسل کسه 
مظفر الدینشاه همبشه میگفته قربان بلوی شب عید و آب‌یسخ زمستان که شاه و گدا باهم 
میخور ند. باین معنا که در هر صورت شب عید هر کسی بنج‌سیر برنجی در آب مبریزد و آب 
زمستان هم برای همه خنک میباشد. و دیگر از حسرت‌های یبچه‌ها که شاه شده هر شب پلو 
بخور ند. و دربار؛ غذای احمدشاه نقل از آشپزش که سفره بی‌پلو به‌دلش نمیجسید و غذای 
مخصوصش جوجه مرغ‌های سه روزه که در روغن سرخ کرده. خورشش بکنند. 

از اینجهت طبقات بائین مردم موضوع مسخره‌آمیزی برای دلخوشی خود داشتند که 
میگفتند شاه و وزیر کی‌اند که از اوسن شب تا او ن شب پلو میخورند, قربان خودمان 
فقیر, بیجاره‌ها که: ان عید پلو. آن عید پلو میخوریم؛ 

بس غذای طهرانی, بلکه ایرانی نان و گرشمت بود همان (نان و گوشت)ی که ابزار 
کلی سياست‌ها و پلتیک‌های خار جی و داخلی و دولتها بوده, در هر مسئله بآن رو میأوردند. 
باين معنی که اگر کار زیر جلکیای داشته لازم بود مردم را بخود مشغضول کنند جلوی نان و 


۵ شبهای جمعه سب خوردن پلو و شب‌همبستری بود که مباشرت با حلال در اين شب توایی مطابن د» حج عمره 
داشت و به عمل‌کننده قصری در بهشت عطا مبگردید. زنی در بای منبر فواید آن از صلاً می‌شنود و شب از شوهر 
می خواهد قصری در بهشت بنا یکند و نوبت دیگر که قصری هم یرای خود می‌طلبد و بعد از آن که پدر و مادرشوهر 
و پدر و مادر خرد را محق می‌خراند که آنها را هم صاحب قصر بکند که مرد از بسا درآمده بسادی رها صسی‌سازه و 
می‌گوید فصر‌های آخری با دستباجگی ر پشت‌هم ساخته شد درهم کوییده شد. 


روف طهران قدبم 


شت را میگر فتند و اگر سلطان و وزبری را میخواستند مفتضح و از کار پر کنار کنند نان و 
گرلست را تنگ مسیکردند و همچنین بلواها و اجتماعات و دسته‌ببندی‌ها و عزل و نصب‌ها و 
قلل و کثنار و بگبر و ببندها که همه يا مقدمهٌ سخت کردن و قحط نمودن نان و گوشت بریا و 
پهمل میأمد. سیاست کهنة آبرو باخته‌ی میتذلی که قرون متمادی دستاویز و تا اواخضر هنوز 
مبان درلنها برقرار و مردم را با آن در خود و سبر بگریبان میساختند. 

باری اجرت دیزی‌پزی میان کار کنان ثانوائی یعنی شاطر و (نان‌گیر) و آتش‌انسداز و 
صاحب دکان نقسیم میگردید. علاوه بر دیزی ناهار خود آنها که از گوشت و مصالح و جسربی 
دیزی‌های مردم که از هر دیزی چیزی برمیداشتند تأمین میگردید. و وجوه حاصله از اين کار 
ا آن حد برای اهالی دکان قابل اعتنا بود که صاحب سنگکی همین چهارسو کوچک که هنوز 
در پبهنش هستیم بر اجرت دیزی که با آتش‌انداز اختلاف حساب بیدا کرده 
ار هشنادوهفت دیزی شمرده تحویل داده. آتش‌انداز هشتاد و شش دیزی میگفته است کار 
خصبانینش بجانی میرسد که هشتادوهفت‌کنان و دشتام گویان نفستی قطع شده فدا ميشود. 


ی 
۹4 


یحمی‌بری 


آبگوشت دیگری ینام (یْخْنی) بود که یزنده‌های مخصوصی آنرا تهیه میکردند و آن نسبز باین 
صورت بود که خلاف آبگوشتهای دیزی و قابلمه که گوشت آنرا فال‌فال و سیر سیر بطور 
پستائی از قصاب میأوردند. گوشت آنرا یکجا یعنی گوسفند درسته و بگونة ساده یسعنی 
بی‌زردجوبه و ادریه. فقط با کمی نمک و بمقدار لازم بیاز که بوی ریم آترا بیرد (بار) 
مبکردند. و طریقهُ فروئشی هم باين قر ار بود که ابتدا نصف يا ملاقه‌ای آب آنرا که زیاد مرش 
روغن و (تنگآب)" آنهمه گوشت بسود جلو مشتری مبگذاشتند که بصورت (نسرید) همراه 


۶ بک بیستم ربال. 
۷ بوی ناخوش آبند. گوشت و مری که بدون بیاز و ادوبه یخته شوند دارای بوتی نامطبوع میباشند که آنر(زژخم) 
مگربد 


۸ کمآپ. 


بازارهای مر کزی ۳۴ 


گردلبمو, با کشک که بعد از تریدکردن رویش باشیده میدادند. یا تترشی مصرف مینمود و 
سپس بشقابی بر از گوشت و دنیه و چند سیب‌زمینی که جدا پبخته شده. رویش دارجین و 
فلفل و گردلیمو عمانی پاشیده شده بود بدرقه‌اش میساختند که اصل یسخنی همین بشقاب 

شت ر دنبه بحساب میآمد. چه غالب رغبتی بایش نشان نمیدادند. سالم‌تر و گرانتر از 
آبگوشت که حداقل برای هر نفر بیش از پنجسیر " گوشت درنظر گرفته میشد. در قبمت (دو 
عباسی) ‏ تا دهشاهی مطایق قیمت یک دست حلوگباب. برای آنها که از آبگوشت خسته 
شده. گوشت زیاد و غذای خاطر جمع میخواستند: همراه سخن زیر که دربساره‌ی قسوتش 


داشتند؛ 
۳ 7 ۱۰ 
بخنی و نان سنگک. ترشی گردلیمو رری ندیده نوره ‏ . بشت سفید بی‌مو 


امامزاده زید 


پائین چهارسو کوچک طرف غرب مدخل صحن امامز اده زید بود. امامزاده‌ای با شجره‌ای به 
این ریشه: فرزند علی‌ابن الحسین (زین‌العابدین - امام سجاد) ایسن حسین ابسن علی- 
این اببطالب. با صحن و فضائی وسیع دلکش و حجرات و طاقنماهای عالی در اطسراف و 
درختانی خرم سالمند. در مساحتی بیش از سی‌هزار متر مربع, با گنبدی تخم‌مسرغی شکل 
بسیار خوش ساخت و وزین از کاشی‌های معرق نفیس ر بقعه و رواقی عارفانه‌ی زیسبا که در 
حال حاضر صحن آن بصورت مدرسه درآمده محوطه‌ای کوچک با دری از جانب بسازار 
خیاط‌ها از آن یافی میباشد. 

اگرچه مدفون در آن امامز ادهٌ واجب التعظیمی با شجره و روایاتی محکم‌تر از امامزاده 
سیدولی در قلب بازار. یعنی دارالموّمنین بود. اما دالان و حجرات و زوایای آن جز آن نبود 


٩‏ ۷۵ گرم. 
۰ چهاردهم فران (ریال). 


۱ داروی زدایش مو. 


تست سس سس موس مس وت سس سر 


روف طهران قدیم 

سصسصسصسصسبببب سس 
که انبار و بارانداز کسیه‌ی اطر اف آن بوده باشند و حوض و فضای صحنش که همواره مشسنی 
بیکاره و لخت و عور در آن بنسمنشوی کثافات رخوت و تن و سر مشضول بوده. در ماه 
در خنان یا گرشه کنار اطافهایش لنگ باره‌هانی انداخته استراحت نسمایند و ضلع جنوب 
شرفی آن قهوه خانه‌ای که مانند امامزاده سیدولی باتوق مطربها و الدنگ‌ها و هرزه گان و 
محر فین شبده باشد و روان و مضجمتی خوایگاه شبهای گدابان و ولگردان و بیخانمانها و 
ظهور بسا اعمال ننگین آنها و روزها خلوتگاه عناق و فسقه گردیده باشد و تنها چیزی که در 
آن یچم تمیآمد آنکه کسی برای نماز و زبارت و عبادت بآن رو آورد مردها و فاعلین که بجه 
ر فاصهای مطر بهای فهره خانه رادر کنار و گوشه مسجد و پشت ضریح اسامزاده بکشند و 
پسر‌ها و دخترهانی که سر بر سرهم به مقبره جسبانده رازونیاز کرده. در خلوت‌های آن رفع 
حاجت نمابند. که بهنرین نمونه معرفی آن جملهٌ بعد که سیرزا حبیب قتاانی شاعر دربساره 
امامز اده زید به تاصر الدینشاه مینویسد. در اين توضیح که جسون اخبار بر نساشمایستی از 
امامز اده زید بگوش ناصرالدینشاه میرسد قاآنی را صأمور دربافت چگونگی آن ن مسینماید و 
فاأنی بس از مشاهده جنین توضیح میدهد که: (اگر صبیهٌ باکر» در آن داخل شود صیبهٌ باگره 
از ز آن بیرون آید) مگر آنها يا زنهائی که بنابعادت تقدس و مراجعه به اساکن صقدسة دیگر در 
شپ‌جمعه‌ها در صحن و کوجهٌ شمالی آن اجتماع کرده از پنجننبه بازار آن خرت و پبرت 
خرید بکنند و بی‌هدف‌هایشان هم بد کاره‌ها را با خود به امامزاده بکشانند. تا اواخر که وضع 
آن‌چنان بافتضاح کنید هشده بود که کمتر صحترمی میتوانست در آن فسدم بگذارد و کسمتر 
پزرگ خانوادهای که اجازة دخول بان به زن و بح خودداده آنرا زبارتگاه و مسحل امن 

این از خصوصیات هر نهرانی اصیل بود که ساعی حفظ نوامیس خود باشند و بهترین 
راه آن علاج واقعه قبل از وقوع بود که ایشان را از برخورد و مجالست با افراد نساباب و 
اماکن ناامن پدور داشته, نه تنها از مردمان فاسد برهیزشان داده, بلکه از تردد در محیط های 
پدنام نیز ممنوعشان دارند. دراین‌نظر که جه انسان عیب و غیبت دیگران کند و چه خود را 
صورت غیبت سازد در خطا و گناه مساوی میباشد, و اين که چه کسی خود به میخانه رفته. جه 
پا می‌خواره جلیس شود در خرابانتی بودن و بدنامی و وادار ساختن مردم به عیبگوشی خود 
پکسان بحساب مبأید. 


بازارهای مر کزی ۳۵ 


لذا نیکوترین حفظ از خطر بدنامی آن که پادر اماکن بدنام. اگرچه سعبد و مانند آن 
باشد نگذارند. و در برس‌وجوی کرجکترها و متعلقات که با که معاشرت و با که نداشته باشند 
و به کجاها رفته, از کجاها برهیز نمایند؟ این که از هر کس سابقه‌ی حسنه نداشته, از اماکنی 
که آشنانی با کم‌و کیف آن ندارند دوری بجویند. همراه اين قصه که بچه روباه از مسادرش 
برسید به جه صورت به روستاها برای مر لْ دزدی و مئل آن برود که از گزند روستانیان در 
امان بماند؟ و مادرش جواب داد بهنرین دستور نو آنست که اصلا بابه روستا نگذاری و از 
همه‌شسان ترسانده کل دوست و معاشر را مار در آستین و غیر خانه و متازل بستگان را دامگاه 
اقتخ ات نان خر نون 

همجنین از نصایحشان اين که: (در دروازه را میشود بست در دهن مردم را نمیشود 
بست) و لباید کاری کرد و طوری رفتار نمود که دهن مرده به عیب و ایرادش باز شود, که 
جندانکه گنوده شد بستنش غبرممکن میباشد. و دیگر این که: (زبان گ..... بدتر از پابین 
گ..... میباشد). در اين معنی که یدنام شده رسواتر و بی‌آبروتر از بدفعل شده مبباشد. و از 
همین تجر بیات بود که دوری از بدی را گام بطرف خوبی میدانستند و برای دور بودن از بدی 
این دستور که به همه مشکوک و بدگمان بوده, همه را بد و خراب و خوفناک و نامطمئن و 
غیر امین بدانند و این خاطرنشان که هیحکس از مادر بد و ضایع و نانجیب و زشتکار نیامده, 
الا اين که از همنشین دریافته است, و در شناخت افر اد اين که به دوستان و معاشرینشان نظر 
افکنند. که با جه کسان فرین و در حشرونشر میباشند. از آن که طبع هر کس میل به همجنس و 
همعقیده سلیقه مینماید و در احساس ناهمرنگی و خطر. تا عقبات ناراحت کننده نداشته باشد 
به مدارا و نامعسوس فطع رابطه تمایند: و در اين بابت نیز تا صزاحمت و حرف و سخن و 
احیانا خطرات بعدی نداشته باشند, از ابتدای دوستی با رفت‌وامد خود ایشان را جنان عادت 
دهند که این ارست که موظف رفتن و مکلف به جویانی حال و سر کشی به آنها بوده. نه آنها که 
باید بسر اغ وی ببایند. در این خاصیت که هر زمان نخواست و صلاح خود به قطع مراوده 
نگریست با باکشیدن و دو سه نوبت غیبت, خود بخود قطع رابطه شده بی‌آنکه زیان و مضرتی 
دنبال داشته باشد. و در حفظ خودو جان و مال و عرض و ناموس و بطور کلی مصونیت از 
خطرات این بیت که به ذهن کوجکترها برده سر لوحه‌ی جمیع دستورانشان در زمینه‌های فوق 
میتی آندند؛ 


۱۶ طهران قدپم 


بد ذاث مباش بدگمان باش از فننه‌ی خلق در امان باش 


بازار خیاطها 


بازاری بود ثمررفی غربی در جنوب امامزاده زید که خیاطهای بازاری دوز در آن سکنا داشته, 
بازاری خلوت ساکت و تفر .با دکاکین در طرف و طاق بازاری مانند دیگر طاق بازارها, اما 
پکسان و خوش با نا و یکتراخت از موقوفات امامزاده 7 معلوم تشد په چه خاطر دکاکین قسمت 
شمالی آن در ز زمان م محمدرضا شاه با طاق بازارش تشخریب و سعیری بی‌لطف نسچسب شیر 
می‌بال و دم و اشکمش ساختند. که نه به بازار و نه به خیابان و نه به معیر عام و بازارجه مائد و 
ننها دکاکین جنوبی‌اش باقی ماند که با راندن خیاطها فرش ‌فروشها در آن مسنقر گردیدند. 
از این بازار یکی از خباطی در آن بنام (مصطفی یک قاز) و یکی از تهوه خانة آن بسنام 
(فهوه‌خان؛ پستخانه) که در ابندا از خیاط آن حسرف میزنیم. خیاطی جیره‌دست که هم در 
بازاری درزی ر هم در شخصی دوزی س رآمد بود و لقب (یک قاز) او هم از جهت آنکه بر سر 
آپرر و بی‌آبرونی حساسیت پیدا کرده هر گفتگونی با مشتری برایش بهانه‌ای ميشد تسا بخود 
دشمنام داده بگوید: «اینقدر بخية هزار تا یک قاز ‏ بزن تا جانت بدر آید و بگر میخواهم نان 
آپرومند پخورم» ر شعری هم در قدح و معایب خباطی مبخواند: 
هرکه کار ار بنود دوزندگی مردش بهتر بود از زندگی 
آیکه تستهنس بسود نسان شب نسداشت ‏ آنکه کُنددٍس بود مرد از گشنگی 
که واقع هم بهمینگونه برد وضع شغل خیاطی که باید روزهاء بسقول خسودشان. سوزن بستخم 
چشمشمان بزنند. تا قبا لباده‌ای را ازدست درآورده. با هزار کوچکی و تسماق بتن مشتری 
پرشانند و دلشان کف دستشان بانسد که اير اد و اشکالی نتر اشیده کارشان را از سر و دوباره 


۲ بک هشنادم فران, یک جهارم شاهی. هریک فران (ریال) به بیست شباهی که هر شاهی پنجاه دینار بود تفسیم 
میشد که هر شناهی باز دو نبم شاهی یعتی در ایک بولی) بود که هریک بولی دو سکه‌ی مسی (فاز) ی و هر قاز به 
هر انیم فاز) تشکیل بول خرد. یعنی پشیز را میداد 


بازارهای مر کزی بدل 


ننموده بتوانند چند قرانی دریافت نمایند و پخور و نمیری بسدست آورنسد» باهمان راهم 
مشستری نسیه گذاشته با گرو دوخت و دوز لباس بعد یا مان رعت آفا زا ۲ که مجانی و 

بجای چانة مزد لباس خود او بدوزد نهاده, بیجاره را در حسرت دورنمای همان چند قران 
ارو ی 

باری روزی اين شعر یگوش مصطفی یک قاز میخورد که: (مردانه دو ختیم کس از ما 
نمیخرید - رو. رو زنانه دوز که مردانه میخرند) و بخود میگوبد هر کس که اين شعر را گفته 
حتماً خودش خباط برده و اين حرف را به استحان آورده است و دست و بای کسب و کار 
بازار را جمع کرده. دکانی در خیابان استانبول میگیرد و زنانه‌دوزی راه میاندازد و تا سر سال 
جنان کارش بالا میگیرد که خانة شخصی مبخرد و خودش هم (مصطفی خان سبار ک) کسه 
تابلووش را بآن نام مینویسد میشود. اما اين اشکال برای او باقی میماند که رفقای قدیمی 
همممجدی اش آن کار یعنی زنان‌دوزی را دون شأن یک مرد خداشناس اهل منبر و محراب 
مثل او خوانده. پول آنرا که غالبا از طرف زنان بدکاره بدست میآید و باید دستش میان لنگ و 
باجة زنها کار کند حرام میداتند و فکر آن ناراحتش میکند. 

چن کار بر ار نگ میگردد و از هر طرف محاصره شده مورد طعن و لصن اطرافیان 
راقع میشود. ار که مزه‌ی شفل تازه را چشیده. آن کار. هم برايش فال بوده, هم نماشاء هم 
اجرت صحیح دلخواه میگرفته و هم کار کمتر میکرده که ده بیراهن کوتاه زنانه برایش به 
اندازهُ یک قبا سه جاكي مردانه زحمت نداشنه, چندین برابر آنراهم مزد میگرفته و هم به 
رشوه که برایشان (فرم تازه, مد جدید) بدوزد عشق و تسمنانی هم تسحویلشس مسیداده‌اند 
نمیتوانسته از آن دست یکشد شبی از نسیهای روضه‌اش منبری‌اش را ندا داده جربان رفقا را 
برایش بازگو کرده 1 از جریان سعاویه که 


۳ رسم برد در مفایل مزد هر دست لباس بر گ یک دست هم بلاعوض برای بچه صاحب لباس بدوزند. همچنین در 
سلمانی که سر بچه مشتری راهم بی‌مزد روی اصلاح مشتری بتراشند. تا حمام و پینه‌دوزی کسه از آن پسچه‌ها 
سرانه‌ی بزرگترها بحساب مأمد 

۴ جچنانجه در گفتگوی سلمانی آرمناک گذشت برای کار بجه‌ها چه سلمانی ر چه حمام و چه خیاطی و پبنه‌دوزی 
مزدی معلوم نمیشد و سر انهٌ کار پدر و مادر بحساب میأمد. بعنی اگر کسی قبائی به خباط داده برد از حقوق خود 
میدانست که دوخت فبائی مجانی را هم برای پسر خرد بخواهد. 


9 طهران قد پم 

سس سس سب 
سحرگاه روزی شبطان برای نماز صدایش میکند و وقنی معاو یه او رامیشناسد و باو مبگوید 
که ابن خارج از رویه شبطانی وی میباشد که کسی را برای تماز بیدار بکند و شبطان جواب 
میدهد که اگر ار خواب میماند و نمازش قضا میگردید و پشیمان میشد آن پشیمانی اش از 

هزار نماز بوقت گرانبهاتر میآمد و ننوانسته ببیند تااو بآن فسبض بسرسد شروع 
ر مصطفی خان را همان نادم منفعل که تواب بنیمانیش هزار سرنبه از کار و شضل صواب 
بی‌پشبمانی بالاتر است معلوم مبکند و سبس سخن را به (بطرس ملک) میرساند که چهار صد 
هار سال رانده‌ی در گاه حق و مبفوض پروردگار قرار گرفته بسود نا در ولادت حضرت 
حسین (غ) که بر اهنمائی جبرائیل آمده خود را به قنداقة او مالبد و خداوند از سر تقصیر انش 
گدشنه ار را بمقام اول بر گرداند و در آخر گرب برای امام حسین را ختم مجلس قرار میدهد 
که هر کس مجلس عزائی برای حسین ترتیب داده با باندازه بال مگسی گوشهة جشم در ماتم 
حسین تر ساخته با خود را بصورت گر به کنان او در آورد خداوند چشم او را در محشمر گریان 
نساخته. گناه تقلین را از او دور میسازد و جه و جه و چه که در حقس مینماید و او را کجاهای 
بهشت جا میدهد, وی را پاک و طیّب و طاهر که هم بانی و هم ستمع و هم عزادار حسین 
میباشد ساخنه از متبر فرو میآید و بعد از منبر هم که باز دوستان در حرف خود ابسرام ورزیده 
گر اهث شفل او را تنفیذ و مطالب گوینده را بخاطر یک تومان سول منبر و دل خوض کنک 
صاحب مجلس دانسته رد میکنند که اگر کار باین سادگی‌ها بود باید همه پیغمیرها همین بک 
کلام و یک بال مگس گریبه را برای آمرزش گناهان همه امتهای خود بباورند. میگوید بفرض 
هم که گفنه شما درست باشد چهل سال شغل حلال و طیب و و طاهر انجام دادم نتیجه‌اس آن شد 
گه در ژائیدن بجذ آخر زنم مجبور شوم برای خرجش قواره پارجه‌های مردم را باسم دزد پرده 
پفروشمم و برای هر ناهارم قیجی ماسوره, ماکوی جر خم رادر رهن بقال و نانوا نهاده برای 
شام شیپ کاسه بادبه پیش کاسب بگذارم."* بگذارید چندی هم شخضل غیر حسلال و غیر 


۵ مممولاً کسبه از زور کسادی خاصه در فصل زمتتان. مخصرصاً طبقه کار گر مانند کفاش و خیاط و بناء در هر 
ناهار ر شام بود که پاید چپزی از ابزار کار با اناث خانه را در دکان نانوانی برای نان با قصابی و بقالی برای فانق 
گرو بگذارند و بفال و عطار از جهت آنکه کسی بانها رو نبنداخته گروی‌ای جیزی نباورد. اشاله‌ها ر ابسزارهای 
ماه را ازفییل فیجی ر مشته و نيشه و ماله را نخ بسته از جلو دکان مبأوبخت و در سرماهای سخت زمستانها که 
کف در مشته را نف انداخته بهم مبحسباندند ر اریزان میکردند. 


۳*۹ 


پاز ار های مر کزی 


هنارک 


مشروع داشته باشم. اگر قیامت و حساب و کتابی در کار بامد یاز سالهای حلالم بر حسرامم 
چرییدهجیزی هم طلبکارمباشم. ار هم بای قرار هم تصور ميکنيم نباشد و خداببزرگتر 
از انا اد که مگسی را که ه کناقتینشسته بلد شده مژاخذءکند آن جهمل ساژه‌ای هم که 
گزسیگین خورده‌ام کلاء سر خودم گذاشته‌ام و در آخر هم میگوید عجالتأً خرج من خرج آن 
روز بازار خباطها نمیباشد و هر کس خبلی دلش بحالم میسوزد و مکلف به امر معروف و نهی 
از منکر میباشد کسر مخارج مرا تقیل نماید از همین فردا دکان. دستگاهم را بهم زده معاودت 
بکار سابق میتمایم. که البته حامبان دین هم تا وقتی تکالیف آن پا از مرحله‌ی حسرف و سخن 
بیرون نگذارده بپول نمیر سید. طر فدار دين بودند. دور وی را خالی کرده. او هم از آنها آسوده 
شده نفس براحت میکشد. اما این شعر به عقده دل برایش ساخته شده جهتش ارسال میشود: 
مصطفی خان هم پاسخ ایشان را ابنطور میدهد: 
هرکه غم از من بگفتن میخورد خود نسجس‌نسر روزی از مسن مسیخورد 
من نجس باقند و روغن مسیخورم او نس اغشته با غ مبخورد. 
وقتي درد جهارد اه بز کچنهای اهاز او دیص ۴9 
همیشه (علامت)*" ویتکا ناشن علامتهای دسته‌های شاه‌آباد راه میافتاد " 


قهو ‌خانه 4 بستخانه 
وسط یازار خباطها در جهت جنوب قهوه خانه‌ای بود بنام (قهوه‌خانه بستخانه) بسادری 
ی ی انی که سابقا اداره بستخانه یعنی (اداره پست 


که روت " بود و بعدا بصورت قهوه‌خائه درآمده دلالهای بازار و تسریاکی‌ها در آن 


۱۶ علامت عم چند نیغه‌ای که به تشانه‌ی هر هیثت (جمعبت) و هر محلی با دسنه حرکت داده عقبشی سینه‌زن سینه 
میر ناب با استفاده از مطلب عم و سینه‌زن‌هابشس: کسانی راهم که در دسته‌بندی‌های سیاسی طرفداری فسردی 
نموده. , با آنهانی را که علافهسند محبوبی میشدند میگفتند بای عم فلانی سینه ميزند. 

۷ هر سر‌شناس و صاحت اسم و رسم محله‌ای به اسم خود علمي سفارش داده میساخت و پا آن ن جلب بزرگی و شا 
ر مقام مینمود. 

۸ تابلو ادارء یست. 


۱/۰ طهران لدیم 


و 

ان فهوه‌خانه که از فرط دود آتش سماور و کورة دیزی‌ها و آتش منقل‌های رافور 
9 نون حمام یا پتشابه زمان حال (تاریکخانة عکاسها) درآسده بسود مسحل اجتماع 
نربکی‌های اصیل بود که از سحر تا آخر شب در آن چریت بیزدند و سیب علاقة تریاکی‌ها هم 
پآن محل که (غیر : رباکی در آننیود) دخمة آن بود که در اشر جمع و جوری و کم فضانی 
بزودی راردین را با هم مأنوس مینمود و دیگر در و دیوارٍ اشباع شده‌ی آن از دود تریاک و 
سپگار و چبن که نشئه تریاک را الا کرده چندان مینمود. یاضافه‌ی یک (کلاغ زاغی) که با 


آنها هم منفل میگردید! 


تریاک - تریاکی 


این حیوان وحشی که قبل از صید و ورود بقهوه‌خانهُ پستخانه حتی در خواب هم نمیتوانست 
ملاحظه کند که تا اين حد تغییر طبیعت داده. فضای دنت ر دمن و بیلاق و قللاق تابستان 
زمستان و آزادی و آزادگی جبلی و رمیدگی از آدمیزاد را فراموش نموده. در بیغوله تاریکی با 
آممپانی که از حزم و احتباط مسافتها از ايشان فاصله گرفته بود بسر برده. حتی هم‌منقلی و 
هموافوریشان گشته به گدانی ترياک تا روی زانوان آنها بنشیند و نا این حد با آنها اندار)*۳ 
پوده نزدیکی داشته باشد, در اثر اعتیاد بتریاک کارش بجائی رسیده بود که نه تلها با پر و بال 
سالم فکر گریز و بار و دیار نمینمود. بلکه چنانجه یکی از مشتریان هم جهت شوخی و خنده 
از لهوه خانه‌اش بیرون انداخته در را برویش کلون مینمود. نه ایسنکه با بگریز نسمینهاد 
پلکه مانند بچه‌ی از خانه بیرون رانده شده پشت در به جیغ و ویغ و التماس برمیآمد و نک به 
در فهوه خانه میکو بید و ناله‌های ملتمسانه سر میداد تا در را پرویش گشوده بداخلش بیذیر نده 
و محاسن دیگرش که مشتری‌ها به او مشتاق ميشدند آنکه در اثر اعتباد مداوم بتریاک از قوت 
و غذا افتاده, دجار یبوست مراج شده. با همه عادت ابن الدفعی هر گز کسی فضله‌ای از ار 


٩‏ بک رنگ. در مقابل رفبق با طرف صحبت و مونس خود را صاحب چبزی ندانستن - جان و مال یکی. 


بازارهای مرکزی ۲۵۱ 


نمینگریست و کسی را ملوث نمینمود و در آخر دیسدگان مسلتمس دریسوزه‌اش در دیدگان 
ترياکیان خسیس که حتی از دود ترياک دهان خود بطر فش مضایقه کرده. آنرا تا آخبر بلعیده 
در ریه‌ها هضم میکردند بود که از زانوی یکی به زانوی دیگریشان نشسته دررخواست مینمود! 
این بسته بآن نبود که این ماده سمّی تا آن حد در و جود حیوانی مانند کلاغ سیاه قهوه‌خانه 
بستخانه اثر گذارده بود. پلکه اکثریت جمعیت مملکت را پروز کلاغ سیاه ان‌داخته بسود. 
مردمانی که از زن و فرزند و کسب و کار و خانه و زندگی دست کشیده معتکف قهره‌خانه‌ها و 
پای بندمنل‌ها گردیدهبودند و خاکسترنشینانی که خاکستر منقل‌ها خاکسارشان شموده. دود 
کبود ترباک خانمانشان را تاریک ساخته. آتش ذغال بال و سینه کسبوتری زنسدگانیشان 
سوزانده. چوب زرد و سیاه وافور چون جوب مرگ بتنشان خورده اسکلتشان ساخته. حقة 
آن حقه بکارشان برده. سوراخ تنگ آن‌دنیا بر آنها تنگ نموده بود. تا آن حد که از ده تسن 
اجتماع بالغ یک محفل لااقل هت تن آنان مبتلای بان بودئد که چه از راه کشیدن و چه از 
طریق خوردن باید استعمال بکتند. 

اين مناط به دار و ندار و شغل و منصب و وضع و لباس و مقام و موقعیت نداشت که 
باید معتاد شده یا از آن حذر بکند, بلکه عادتی عام و راه نجاتی یرای تسمام سردم بود که در 
جمیع ذوقیات و تفتنات و شادی‌ها و مسجالس سرور و سهمانی, یا گرفتاری‌ها و هم و غم و 
درماندگی و هرگونه بیماری و درد و مرض چه مختصر و جه شدیسد و امثال آن باید بسآن 
روآورند و اگر در میان طبقهةٌ کاسب و ناجر اين ابتلا اندکی تخفیف صیگرفت در عوض در 
میان نوکر باب و کارمند دولت اعم از نظامی و پلیس و دیگر دستگاه‌های آن بشدت فزونی 
یافته بود. جه هم وقت زیادتری داشتند و هم عایدات مستمر و درآمد زحمت نکشیده و ازاینر و 
کمتر نوکر دولتی از شان دار و بی‌نشان بود که شبانه‌روز جندین ساعت و مثقال مصرف 
تریاک نداشته باشد. 

از ترياک و نریاکی نمایشها و نأترها و نقلیدهای بسیار نهیه شده بود, که به تبریاکی 
میگفتند خانه‌ات آتش گرفت با دخترت را بردند میگفت بگذار اين یک بست را بزنم تا ببیلم 
جه باید بکنم! و امثال اين که نمایش مبدادند و روزن‌امه‌ها نسقاشی‌ها و کاریکانورها و 
صورنهای مختلف میکشبدند و تصنیف‌ها و داستانهای زیاد بقلم میآوردند. اما هیجیک صفید 
فایده نبفتاده هر روز بر تعداد تریاکیان اضافه میگردید و پامنقلی‌ها زیادتر ميشدند. چه داروئی 


مای اهل مطدر که مصرف تریالد و چرس ر ترترن, وسیله وافور و فلیان و چپق میکنند: 


ای خرشا عاخقشی و رندی و بی‌پروالی ای خرشا کح خراینات و «نض» پیمائی! 


۱0۳ 


پاز ار های مر کزی 
سس سس سس سس بت 
بود که هر درد بیدرمان از آن درمان شده. هر سر بیسامان بسامان از آن اسان 
گنت هر ناملایم ملایم گردیده حل "هر مسثله مینمود و بنا به داستان زیر " هم بزاز و هم رزاز 
و هم کفاش و هم نفان ی و هم ملاً ر هم فصاب و نانوای مردم بود که ننها طریق التجس‌ایشان 
میأمد. 

کمتر ین خواصنی معالجه ام اض بود که تا هرکس بهر درد و رنجی مبتلا میگردید او 
را بأن هدایت میکردند و از فوابدی میدانستند که درد دندان را ساکت میکند و درد سر را فرو 
مینشاند. دل بیجه را آرام مبسازد و شکم رش را بند میأورد. بریشانی افکار و غج و غصه را 
از میان پرده. دل شموره و اضطر اب را دور میسازد. اگر کسی زخم روده و زخم انناعشر و 
ورم روده و هر نوع مرض در امعاء و احشاء داشت باید از آن درمان بسجوید. و هر کس مبتلا 
بفشمار خون و عوارض | او امثل سرگیجه و جنمم سیاهرفتگی و غلظت خون و انعتاد ضرن « 
امنال آن شده بود باید بان رو آورد. سکته را موقوف و فلج ر | برطرف و تنگ نفس و زکام و 
و شتت ار ردو پادرد و تقرس و درد مفاصل و درد پواسیر و همه و همهی مثل آثرا برطرف 
مینمود و گرش درد و چشم درد و جسرّب و خسارش و سودا و هرچه از آن فسییل را سود 
میبخشید. از اين رو ناجار هر کس دارای رنج و مر ضی بود ساده‌ضرین طسریق معا لجه اش 
استفاده یکی دو یک از دود نریاک. با ماش و عدس و نخودی خوردن آن بود که ناجار با چند 
مرنبه درمان تریاکی و معتاد میگردید. 

طبیبی بود که هر کس میتوانست هر بیمار را بار هدایت نماید و معالجی که خضودسر انه 
هرکس امراض خود و اطرافیان را با او معالجه مینمود. . اگر کودک تمیخوابید آنراب با مالیدن 
کمی : نرپاک به جلو بینی میخوابانیدند و اگر گوش درد دائست کمی از ز ان خل کرده بد؛خل و 


۰ زی که شبرهر ۱ از درماندگی با از همستتر سمیگردید هر روز بهانه گرفه زیادیم مرد را به آا ار میکشید که نان ندار ند 
ورخ بدارندو کفش ندارید و صاحبخانه طلبکاری مبکند و ب بفال و فعساب و نانوا سر بجانشی کرده طلبتن را 
مبخراهند ولا و لا که باد طلاق بدهد مود که کارش به بیجارگی مبکند درد دل بیش بکی از ز دوستآن میبرد و 
طرفت میگوید هرطرر شده | او همستری بکند و مرد صبح روز بعد آن زن را مینگرد که نه ننها حرف هیچیک از 
مسا گذشته را نمیزند, پلکه پذیرانی صحانهٌ خوبی هم از "و نموده, به نداری و گر فتاری‌هایتی دلداری‌اش 
سدهد. که به صندو فخانه رفنه هلان خود در دست گر فنه میگوید: فر بان نو که هم سر دزی زو هه رز آزی زو هم فقساب 


و تال و تاتوانی و تمبم اس : 


وزی طهر ان دهم 


اطراف گر شش میمالیدند. اگر چشم درد داشت بهمچنین که اطر اف چنسمی را با آن طلاا 
مپکردلد و اگر نب و سردرد دائست با خوراندن کمی از آن و خوابانیدن معالجه‌اش میکردند. 
دوای اسهال کرچک ر بزرگ کمی از سوختة تراک بود که با جای پررنگ باو صیخور اندند 
و درای هر بیخوابی. چه بالغ و جه طفل یکی در قاشق جای خضوری تا غذاخضوری (شریت 
کر کنار) که از جوشانده پوست خشمخاش درست میکردند بود که بار سیدادند. سرفه و درد 
سپله و ننگی نفس, چه خروسک و سیاه سرفه اطفال و چه بزرگ. حب (کِیف) بود که از 
فرپاک و خمیر میساختند و منکن هر درد و خارش چه داخلی و چه خارجی مالبدن و تنقیه آن 
پوه که اعجاز مینمود. هر مرهم جه جهت ثبور و جه جراحات. عفونی و بریدگی جزو اعظم او 
ترپاک بود که بی‌آن ترتیب نمیگرفت و هر ضماد و انداختن همراه ترباک بود که هم معالج و 
هم مسکن میافناد: همبشه جلو قهره‌خانه‌ها یکی دو زن با بجه‌ی به بغل دیسده مسیشدند که 
اطفالشان را که به نحسی و گوش درد و مثل آن دچار شده بودند برای درد دادن که تریاکیای 
دود ترباکش را بگوش و ببنی او بدمد آورده بودند و از ضروریات دوا درمان هر خانواده بود 
که اگر از گل و گیاه هیج جیز در خانه نداشته باشند. حتماً مقداری ترياک بس‌انداز روژ مسیادا 
لگاه بهارد, و بهترین راء علاج رهانی از مشکلات که اکثر خضودکشی‌ها بوسیله آن انسجام 
مپگرفت. 

هرکس با کسی نقار و کدورنی بهم میرساند بهترین انتقام آن بود که او را تریاکی نماید 
و هر لش و گردن کلفتی که در محل مزاحمت بعمل میآورد بهترین چاره‌اش آن بود که چندی 
او را مهمان به ترباک و نیکوترین طریق بهم ریختن کاشانه‌ها و آشبانه‌ها و خضانواده آنکه 
رئپس و مبرپرست او را میتلا بتریاک بکنند. 

نان و دختران منحرف زبادتر از مبان خانواده‌های نریباکی برمیخاستند و اطفال و 
کودکان ولگرد سهل‌الوصول اکثرا مستعلق به اولیای تسریاکی مسیبودند و دزد و دغل‌ها و 
آفتاپ‌دزدها ر نعلین دزدها غالباً از افر اد تریاکی تشکیل می‌شدند. 

از تایلوهای زیبانی که از ماسکه ز ینت بخش اماکن میگردید یکی تابلو (نقد فروش, 
لسه فروش) بود که در نصف این تابلو نقد فروش در دکان پروپیمان خود چاق و فربه نشسته 


۱ اصطلاع طبي مالبدن. 


باز ارهای مر کزی ۳۵۵ 


با روی پا انداخته پیپ میکشید و در نصف دیگرش نسیه‌فروش که موشها از قفسه‌های خالی 
دکانش بالا بائین و اینطرف آنطرف رفته. عنکبوت در زوایای آن تاره بسته بود و خضودش 
لاغر و محزون و مغموم. سربمیان دو دست گرفته به اندیشه‌ی بدبختی فرو رفته بود. و دیگری 
(تابلو تریاکی) بود که پای منقل وافور نشسته از دود سوراخ حقه‌اش دکان و باغ و آبادی و از 
دود دهانش خانه و اثاث و زن و فرزند و ملک و پول و همه جیز بهوا رفته بود. تابلویی در 
کمال حقیقت که چه متمولینی که در اندک زمانی در اثر اعتیاد هستیشان مبدل به نیست شده. 
جه جلالت ماًبهائی که شرف و حیثیت و جاه و جلال و منصبشان در حقه وافور رفته بوده و 
مویدش این بیت از غزلی درباره یکی از سرشناسان: 

نظام درله‌ی مسافی دوصد کرورش بود شده میور سر لاله‌زار ای تریاک 

و اشعار زیر که درباره‌اش ورد زبان مردم و لوطی مطربها شده بود: 

آی: میدونی تریاک چه بوئی صیده بوی نسیم بهشتی 

هنوز لیت بلبش نسرسیده زود یسله مسیدی به پشتی 
فربون گلهای سرخ آتلست خساصه در شب زمستون 

هی بچسبونیم بس.بهمر اهش, گل یگیم بشنفیم بسادوستون: 
ای رفسقا منو که سییینین لشم تریاکی‌ام روزی دوبس مسیکشمم 
خیال دارم تریاکو ترکش کم یه مدتی زورخضونه ورزش کم 
عصرا برم تویخونه گردش کستم اما همینکه به پیشش واکشم 

همت اون کو که ازش باکشمم... 

و مطالبی درباره تریاکی‌ها که میگفتند از ترباکی‌ای برسیدند: اگر سانصد سومان پیدا 
کنی جه میکنی؟ جواب داد: اول دویست وینجاه تومانش را میدهم تریاگ میخرم. بعد صد 
وپنجاه تومان دیگرش را میدهم ترباک میخرم. بعد دهشاهی‌اش را میدهم یک دست جلو کباب 
و سه شاهی‌اش را هم دو نا ای قندپهلو بقیه‌اش را هم. ای به جهنم! آنر اهم تریاک میخرم. 

یکی دیگر از اسباب اعتیاد مردم مخصوصاً جوانها آن بود که ميشمنیدند ترياک کمر را 
قرص و طول مدت مباشرت زیاد میسازد. دام فریبی که گرفتارشان ساخته اگر یکی دو نوبت 
از آن متلذ ميشدند. بمرور که باید مقدارش زیاد کنند. نه تنها از صورت قبل از آن هم خارج 
میشدند. بلکه از میل و رجولیت نیز ساقط گردیده. اگر صاحب زن و فرزند بودند کارشان به 


م طهران فدیم 


نلائی میکشاند. دیگر از مضامینی که برای نریاکی‌ها میبافتند یبرست مزاجشان بود که: 
ترپاکی‌ای پشت جادری جهت قضای حاجت بند جادر گر فته بخود فشار مبأورد که دستش 
رها شده از پس میخ جادر به فلانش نشسست و ناله‌کنان شکر مینمود که اگر درید لااقل مجرای 
دلمش گشوده شد. و در همین زمینه تریاکی دیگری که بونه‌ی گُوّنی گرفته بوته کسنده شده 
بروی مدفر عش که پس از مرارات زیاد بند انگشتی بیرون داده برد خورد و بیرون آمده‌اش 
بجای خود بر گکست که آهی کشیده گفت دیدار به قيامت. و در اين رابطه از ایرج که میگوید: تا 
سیل خون یامد (پشکل) برون نبامد ‏ جیرزی شبیه باروت در (صورتی) محجر. 

و پیجاره تنگ گرفتگان و دست به‌بند تنبان‌هائی که پشست مستراحهای عمومی گر فتار 
اپنگونه جماعت میگردیدند و در همین موارد هم بود که جملهٌ زیر : (به‌امید 5... نباش خضودت 
هم زور بزن کمکش بکن) بکار آمده از پشت مستراحها صدا بر آن بلند میگردید. 


از سهاست نامة عوام 
نا ابن زمان هنوز انتشار اين مادهُ بنبان‌کن از طرف دشمن در اين مملکت حمایت میشد. باین 
صورت که نه تنها اعلاترین آن بنازلترین قیمت بطور آزاد در اختیار همگان قسرار میگر فت. 
پلکه دولتها خود نیز مشوق مردم مبشدند که سوختة آثرا بعدو بسرایر فسیمت خسود تسرباک 
خربداری میکردند و همین باعت بود که غیرتریاکی‌ها نیز تریاکی بشوند. جه سوخنه هر حقه 
بطور نفریبی وجوه مصرفی ترياکشان را تأمین مینمود. مخصوصاً قهوه‌چی‌ها که جون سوخنة 
حقه‌ها نصیب خودشان میگردید هرچه زبادتر باعث و محرک مصرف آن ميشدند. 

در حقه‌های سباسی از پیرمردها بود که میگفتند یکی از پسلتیک‌های انگلیسی‌ها در 
هندرستان آن بود که پسران زیبارو را برده با دستورانسی دراختیار راجسه‌ها و بسزرگان 
میگذاردند و جون پسران مورد آزار بی‌حد هندیان واقع میشوند بصدا درآمده که از بس بما 
ممو خنه چیزی برایمان بافی نگذارده‌اند و سر کرده‌شان با درجه و انعام استمالنشان نموده 
مپپرسد. آیا آنر | که فرو برده خارج نموده با بجا گذارده‌اند؟ و چسون میگویند البته کسه 
نمیتو انسته بجا نهاده خارج کرده‌اند: میگوید و اما,: ماب‌ااین خدمت شما جنانشان 
درسبوخنه‌ايم که بیرون آوردنی نمیباشد! و برای ما که میگفنند ترياک تجویز شده بود! 

همجنین درباره سیاست اجنبی در مملکت تا آن حد مردم آزدوده بآن روشن بودند که 


تاجز فروشنده‌ی ترياك که بر روی تخت خود نشسته, خزیداز انگلیسی‌اش نظارة مالیدن ولسرل کردن تربالدهای خریداری کرده‌ی 
خرد میکند! و بسته‌های روی زمین مشتی‌های تریال میباشد که برای صدور په خارج اماده شده است 


تجارت و سپاست تریالث با مشتریان انگلیسی! در حالی که کارگران برایشان تریاله مالیده بصورت گلوله و لول در می‌آورند. 


باز ار های مر کزن ۵۵ 


حنی از کارهای پسندیده‌ی مانند ارزانی, فراوانی نان و گوشت و ارزاق هم ترسیده میگفتند 
این نیز از سباست او میبائمد که میخو اهد مردم را با دولت مساعد ساخته. بدست همان دولت 
پدر مرده رادر آورند و ایضاً این نقل قولها از اعضای ایرانی سفارت که در حصالت مستی از 
زیرزبان سفرای انگلیس و اطرافیان آنها کشیده پخش شده بود که جون سنرال میکنند جگونه 
درباره یکی کار مطلق العنانی را بجانی میرسانند که بهیج چیز مردم از مال و جان ابقا نداشته 
باشند؟ جواب میدهند. ال چون یکی از خصوصیات ایرانی مسخصوصاً بزرگان آن حبص 
مال و طمع بی‌بایان میباشد. هر چه زیادثر قدرت بهم زنند زیادتر حریص و متعدی میگردند و 
همان قدرت است که باعث جمع مال و ثروت واندوخته‌ی داخل و خارجشان میگردد. بخیال 
آنکه از آن ایشان بوده. درحالیکه در اصل و واز گونیشان متعلق بما میباشد. یعنی در کدام 
بانک از بانکهای دنیا بولهای خرد میسپرند که زیر نظر و اختیار ما نباشد و جه از سردم و 
مملکتشان کنده تصاحب میکنند که بتوانند ما را از آن بی‌اطلاع بگذارند؟! بگذار جندی هم 
دلشان به‌فدرنی واهی وچند تعظیم و نکریم و کرنش و اسم و آوازه‌ی توخالی خوش و جند 
نملق و جاپلوسی بی‌جا تحویل گرفته, چند زن و دختر زیسادر بسفل کسرده: چند سقره‌ی 
رنگین‌نر بهن بکنند؛ 

قدرت زیادتر دادنشان هم باین خاطر که هر چه فزونتر ترسناک شده. مردم اطاعتشان 
داشته, کار پیش ببر ند و در بر کناریشان هم یکتفسر ن‌ماند تادل خسوشی از ایشمان داشنه 
حماینشان گند. و جون میبررسند پس جگونه جنین نوکران سفیدی را تا آخر تسقویت نکرده 
نگاهداری تمیکنند. جواب مبشنوند گمان نمیرود شرط عقل باشد درختی که میوه‌ای نسمام 
شده باغبان آنرا نگاهداشته جایش درخت آماده ببار تنشاند و لیموشی را که کسی آبش را 
مکید پوستش را بدور نیندازد! 

باری بس از رواج و عمومیت دادن تر یاک کم کم دادرسند آن به انحصار درلت درآمد 
که آزادی را (بی‌بند) ر دولتی‌اش را (با بندیا با باندرول) میگفنند که مار ک اداره باندرول را 
در کاغذی باریک در طول لول‌های تریاک میچسباندند و قیمت آن نبا قبل از غدغن که در 
اوائل سلطنت رضاشاه صورت گرفت هر سیر (هفناد وپنج گرم) شش نا هفت قران به نسبت 
خالص بودن, نبودن آن بود و باندر ول‌دار آن هر لول جهار منفالی. در ربال (در فران و 
دهشاهی) که هر (سیر) آن معادل یک نومان بود بفروش میرسید. ماده و متاعی که هم ننأمین 
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سپاست خارجی نموده, هم اسیاب بهائه‌ای بر ای بگیرو ببندهای داخلی که هر بدنوا و مخالف 
را بنوانند با آن دسنگیر و سر کوب بکنند و بعد از تهمت بابی‌گری بهترین وسیلةٌ تهمتی که 
مینوانست شنامل حال بشود. 

ر اما از نظر چنس, در خوبی و بدی و خالص بسودن, نسبودن هم علانم خسوبی و 
خالصي اش اب برد که رنگش زرد جهره مایل به‌ز عفر انی باشد و در آب زود حسل شود و در 
آنش زود به اشتعال در آید و در آفتاب زود نرم بشود و دارای بری کشش خوش بوده به حقه 
روان بررد. و غیر خالص ر تقلبی آن هم که بعدها در سخنگیری تریاک جهت ترک آن بعمل 
آمد ترپاکهانی بود که به آنها مراد و داروهانی بنام (بزرالبنج) و شیره انگور یا خرما و (ريشه 
لفام) و (آنثبرین) و امثال آن مخلوط میکردند. و از فواید استعماری و استثماریش: سستی و 
بی‌حالی. بی فکری و بی‌خبالی و تنبلی. بی تصمیمی و بی‌ارادگی. گوشه‌گیری و انزو ا. عدم 
لحرک و فعالیت و شاط. فرار از هر گونه مسئولیت و مشغله, ترس از هر گونه در گیری و 
دردسر, رکود و خمود و جمود. و در غایت ابتلاء به بیماری بی‌درمان اعتیاد. در عوارض از 
کارافنادگی و بی‌خاصبتی و بسا مضار بنیان‌کن دیگر. قشون بی‌خرج و ضرری که باعث از 
مبان بردن همت وتعصب و شرف و مردی و مردانگی و غيرت و غرور گردیده لقمه‌ی تسلط و 
یلمشان آماده بکند. 

و از برای درماندگان و راه از همه سو بسته شدگان جاره‌سازی! که سه نسخود آن 
خورده. رو به‌قبله دراز کشیده خود خلاص بکنند و چارهٌ آن جهت رهائی اين که, اگر قبل از 
در ساعت به ار برسند شیر دمادم که بنوشانند و به استفراغش وادارند. شیرش نوشانیده 
بدوانند. پا یک لش گرفته دریده منقلبلی نمایند. بر مرغ در گلویش خلانده به قی‌اش بیاورند. 
نگونسارش کرده مانند مشک دوغ حر کنش دهند و بهرصورت محتویات شکمش خارج 
گردانند. 

و برای جلوگیری از هوش و به خواب رفننش آب سرد به سرورویش پاشیده, در 
حالت امکان در آب سردش اندازند. سبلی و کتکش بزنند. و اگر تازه خورده بی خویشتن 
لشمده بود ابن که بیاله‌ای نجاست از میال در آب حل کرده به حلقش بکنند. در این خاصیت که 
چرن بهوش برد و میترانست دیده استشمام بکند. وجهه و بوی عفن آن مسوجب تسهوع و 
دگر گولی‌اش گردیده استفراغ مینمود و همین استفراغ هم برد که رافع خطر نریاک خورده 


در سنة ۱۳۲۶ شمسی که دولت بطور رسمی خرید و فروش تریالك را خود بدست گرفته خرید و 
فروش آزاد آثرا غدغن نموده, به اداره‌اش نام (ادار: تحدید تریالد) گرفت. تریاکی که در عمر 
هفتاد و هفت سالة این نگارنده خرید و فروش و معامله‌اش بنا په مصلحت بارها غدغن و آزاد 
شده تا بعد چه پشوه؟! 
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ادار: تحدید تریالا با تریالهائی که بروی تخته‌ها کشیده برای لول کردن آفتاپ میدهند. 
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معلوم شده بود. تا بعدها که (یرمنگنات) و روده‌شوی آمده صعالجه‌اش صور دیگربه خسود 
گرفت. 

از جمله ماجر اسازی‌هانی که در عهد سیدضیاء (محلل رضاشاه؛) بر ای سر گرمی مردم 
صورت گرفت یکی هم تکلیف به ترک و غدغن نرباک بود. طبق عادت هر ایندای اجرای 
قوائین با شدت و غلظت و توپ و نشر و سختگیری نمام. در یرچیدن منقل‌ها از قهوه‌خانه‌ها و 
دکان‌ها و حبس و جریمه برای غیرمعتادین و برای معتادین تهية چند مکان به اسم دار العلاجی 
در نقاط مختلف شهر دایر شد که معتادین مر اجعه و ترياک تعیین شده‌شان را که پلیط مانندي 
در حکم کین بود دریافت و در همان محل کشیده خارج بشموند. که یکی از آن اماکن خانه‌ای 
در خیابان مولوی مقابل یاغ فردوس بسود که گشوده نشده بسته شده وضع به حسال اول 
باز گردید. قانون و تصویبنامه‌ای از قوانین که طبق روال سنتی با حکومت‌ها آمده با رفتنشان 
فراموش ميشدند. و اینها قیاسانی بود که میان وضع و حال نریاکی و عرق‌خور گرفته شده 
بود: 

تریاکی هرجه زیاد بکشد میگوید کم میکشم. و عرقخور هرجه کم بخورد میگوبد زیاد 
خورده‌ام. 

تریاکی از شنیدن نسبت خود به تریاکی بودن اظهار نفرت نموده فرار ی کسند. و 
عر قخور به‌آن افتخار ميکند. 

تریاکی لیم و جشم‌تنگ میشود. عرقخور سخی و دست و دلباز ميشود. 

ترباکی مظلوم و نرم و متواضع و بزدل میشود. عرقخور جسور و شریسر و شجاع 
میشود. 

ترباکی سسمت و تنبل و کند میشود. عرقخور پرتحرک و تند و زرنگ میشود. 

تریاکی لاغر و زرد میشود. عرقخور فربه و سرخ ميشود. 

نریاکی لاابالی و خونسرد و بی‌خبال میشود. عرف‌خور کاری و غیر نی و مسنعصب 
سوه 

تریاکی به سکته و مرگ مقاجا دجار نمبشود. عرقخور ميشود. 

تریاکی عمرش دراز میشود. عرقخور عمرش کوتاه میشود. 


تریاکی بر موی و خوش سر و زلف میشود. عر قخور بی‌موی و طاس و کجل ميشود. 
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تریاکی دجار بیماری فند و خون و جنون نميشود. عرقخور ميشود. 

ترباکي موبش دیر سفید مبشود. عرقخور موبش زود سفید مبشود. 

ترپاکی منزری و بی‌حال و بی خبال میشود. عرفخور بر جسوش و اجتماعی و فمال 
میشود. 

تریاکی افتاده و صبور و بردبار میشود عرقخور شتابزده و ناصبور ميشود. 

نرپاکی حرف میزند. عرفخور عمل مبکند. 


کسپه بازار عباس‌آباد 

باز ار عباس‌آیاد دنبالهٌ بازار برازها و بازار امامزاده زید و بازار اسیر بود و از سه‌راه بازار 
طباطها شروع شده. به بازارجة حاج قاسم میرسید. بازاری از خلوت‌ترین سر سوشیده‌های 
داد و سند, که کسبه مهم انرادو سه ممسار کم‌مایه و جند فرش‌فروش کم بضاعت تشکیل 
میدادند و پفیه دکاکینش در اختیار مشتی خرده کاسب متفرقه. مانند کفاش و قناد و نانواو 
صابون‌فروش و بقال و سلمانی بود که خرج معاش خود بزحمت تحصیل مسیکردند, از آن 
جمله برد حبیب سلماني سایق الذ کر (ابراهیم شلي) دسته مطربها که از فرط کسادی کسر 
طرج را از آن راء تحصیل مینمود. 
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الا غالعکما! 
از جمله سکنه سرشناس این بازار (حکیم طالقانی) بود که نسخه‌ی بیماران را با استخاره 
مینوشت و اين همان طالقانی طبیب معالج ولیعهد بود که در عمارت اهار خوری قصر گلستان 
ذکرش گذشت و دیگر (علاءالحکما) طبیبی از اهالی آذربایجان که پس از مسر اجعت چند 
ساله‌اس از فرنگ طب قدیم را با طب جدید مخلوط ساخته از آن چیزی شنم شوربای نه اين 
و نه آن در آورده نسخه‌ی مختلط مینوشت. ترک بداخلاق متکبری که بعضی طبابتش راهم 
قبول نداشته (الاغالحکما )یش میگفنند و باين لقب زبادتر شهرت یافنه بود. اما با همه کم 
اطلاعی و نندخوئی, حق‌العلاجش راهم از همه گرانتر. بعنی برای دفعه‌ی اول (دو قران) و 
برای دفعات بعد یکقران معلوم کرده بود. در حالبکه هنوز اطبای بسهتر از آن از دهضاهی, 
یکقران زبادتر نگرفته بعضی‌ها را هم مجانی نگاه میکردند. 

از دیگر صفات ناپسندش اینکه حق‌العلاج خود را قبلا دربافت مینمود که اگر بیماری 
نداشته باشد خودش را معطل نکرده نسخه برایش ننویسد, که تنها همه (باد و پنه)" و (آهن و 
ُلبٌ) ش از آن جهت بود که تصدیقی از فرانسه آورده قاب کرده. رويه صسبل‌های اطاق 
انتظارش را سفید کشیده برد و اسم چند حب ر فرص فرنگی از بر نموده بود. 


۱. فیس ور افاده. به در معنی زیاده بر حاجت داشتن و اضافه بار. 
۴. بوقلمون‌صفت بودن, باد بخود و گلر انداختن و سنگین نگریستن. 
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معنا که اگر سر خی جشم و روی و زبان و پرست و مانند آن در پیمار مشاهده میشد آنرا دلیل ‏ 
غلیه (خون) یمعتی فشار حرارت و رطربت میدانستند. و اگر زردی و کدورت عارض گردیده 
پود آثرا از (صقر|) بعنی گرمی و خشکی, و اگر سفیدی و رنگ‌بریدگی و سستی وامثل آن 
دیده میشد آثر| از زیاد شدن (بلفم) یعنی آب یدن و برودت ر هر گاه تیرگی جهره و خشکی 
پوست و مدفوع و خیالات فاسد نمودار بود آنرا از (سودا) یعنی خشکی و ببوست میدانستند 
و هر یک را علاج به ضد خود. باین صورت که خون را با کم کردن و فرو نشاندن یا ترشی‌ها 
مالند دوغ و آبفوره و آب لیموترش درمان میکردند و صفرا را با خضورانیدن رطوبتی‌ها و 
غنکی‌ها ماتند آب هندرانه و عناب و شیر خشت و کدو و سغز خبار و امثالهم. و بلفم را با 
گرمی‌ها و خشک‌ها امثال زنجبیل و زیره و عسل و دارجین و سودا را با گرمی‌های مر طوب 
مالند خربزه و انجیر و داروهائی که در خاصیت آنها باشد معالجه میکردند و ایسن دستوره 
جامعی برای شناخت امراض از هر قسم از موی سر تا ناخن با برد که نه ننها ملاک معالجات 
اطبا پشمار میأمد. بلکه هر کس با اطلاع از آن میتوانست طبیب خود بوده. چندانکه اخلاط 
چهار گانه را پشناسد خویش را در بسیاری امرراض درمان نماید و بسعد از آن پسیر زنان و 
سالخوردگان هر خانواده بودند که با همان علائم اریعه امراض را شناخته با گل و گیاه‌های 
معلوم و خوراکی‌های در دسترس ربکا پردن سردی در گرمی و گرمی در سردی اطرافیان را 
علاج میکردند. 
دیگر تشخیص امراض درونی مانند غم‌ها و گرفتگی‌ها و بیحوصلگی‌ها و امنال آن برد 
که آنر | مقدمة مر ض دانسته با به تقدم آن که وضع مریض در اوقات و ایام گذشته به چه‌سان 
بوده توجه کرده پی میبردند. مثلاً اگر کسی دچار فکر و جنون گردیده بود آنر | از محرومیت با 
لعلی په کس و چیزی میدانستند که امراض عغرّضی را سببی میگفتند که روح حیوانی دجار 
پماری گردید» برد و دستور آن بود که به استمالت و دلجوئی بیمار بر آمده او را به تعلق و 
طواسلهٌ خود رسانیده با بطریقی منصررف نمایند و در ابتلائات قلب و ریه و کبد مانند سل و 
هقی و سنگینی و گرفنگی قلب همه را در خلل روح طبیعی جستجو کرده که باید بیمار را از 
الب ضعیف و نامناسب و هوا و مکان و مصاحب ناجنس و هول و ترس ر صدمات جسمی و 
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روحی بر کنار بدارند و روح طبیعی وی را تقویت کرده او را از هر جهت در آرامش‌خاطر و 
آسایش بدن و شاد کامی و شادخواری بدارند. و هر آینه خلل در ارکان وجسودی مسبریض 
بهمرسبده, نب‌های ناشناخته به او رو آورده, ضعف و ناتوانیی او را رو به ازدباد مییافتند. 
منشما آنرا از رسیدن صدمه به روح نفسانی و سانند آن از قبیل خسارت و ضرر و زبان و از 
دست دادن عزیز و مثل آن جستجو کرده. قیام به ضد نموده. متوسل بحیله‌های امیدوار کننده و 
رسائل آرام‌کننده میشدند که موّثر میافتاد. 

, دیگر از عقاید ايشان بود که ایرانی باید در معالجات خود رجوع بداروهای ایبرانی 
نماید جنانجه بوعلی‌سینا اين نظریه را که اهل هر دیار باید با داروهای همان دیار درمان شوند 
ِ قطعیت داده بود و با هر تبلیغ و وتات که از ات فروشندگان داررهای خارجی بعمل 
میامد بشدت با آن مبارزه نموده, از مصرف آن خودداری میکر دند و چنین استدلال داشتند که 
گل و گیاه و دانه و ريشه, چنانجه بر خلاف جهت هم تجویز شده مفید فایده‌ای نبوده باشد 
دارای زیانی نخواهد بود. در حالبکه داروهای معدنی و غبر طبیعی جوهری فرنگی چنانجه 
آمخالف مرض مصرف شود دارای مضرات زباد و جه بسا که کشنده مسیباشد. و عقیده‌ای 
محکم همگانی که کافر و فرنگی, دوست مسلمان و اجنبی تخواهد بود و ایسن نسیست کسه 
میخواهد با آوردن اين داروها که مردم را با فایده سریع بعضی از آنها ول بزند. امراض و 
بلایای دیگر برای مردم بیاورد و با عادت دادن مردم بداروهای خود رشه طسب ایسرانی و 
دواهای ایرانی را بر اندازد و با تتبل کردن مردم به داروهای سهل‌الوصول نسوعی تسجارت 
برای خویش دست و با کند و یک شاهی گل بنفشه, گل گاوزیان را گرد کرده. شیره کشیده, 
در شيشه و قوطی کرده بجندین برایر بفروش برساند و برای دواء درمان هم ما را محناج بخود 
بکند. 

دیگر فاعده و قانونی داشتند که هر عضو علیل را با خضوردن همان عضو از اعضای 
تشن داد مداوا میکردند. بان دستور که در ناتوآنی‌های سفز سانند خستگی 
فکر و عدم حافظه و کم حوصلگی و نارسائی‌های ان‌ديشه, مسغز سر گسوسفند و مسغز سر 
گنجشک زباد خورده. غذای سه گائه خود را اژ آن میساختند. پاین قاتان وه مت و دود 
ر امراض قلب کباب دل میخرردند و درامر اض جگر. جگر و عصاره آن و در امراض کلیه 
(قلوه) و گرد پوست آن و در ناتوانی‌های جنسی و امور شهوانی و کُرده و مثانه کباب فیله و 


۷8۸ طهران قد یم 


راسته و دنبلان و در دردهای داخلی امعا و احشاه و معده و روده و محتویات پوست کوبیده 
سنگدان مر و اندرون گوسفند, مانند شکمبه و شیردان و آب بخته آنها را دستور میدادنده که 
اپن نیز دسنرر اطبای قدیم بود که هرعضو با بکاربردن همان عضو باید معالجه بشود. 

دیگر بنجر به دریافته بودند که هرچیز ترش بیطعم بی‌مزه مانند سر که و آبفوره و کدو و 
خیار, سرد و مرطوب و هر چیز تند و شور و تلخ و شبرین, گرم و خشک میباشد که در انواغع 
اغذیه, اشر به‌ی بیمار رعایت نموده. در گرمی‌ها از نوع اول و در سردی‌ها از اصناف دوم 
تکلیف میکردند. و اين دستور جامع بلکه حکیمی سر خانه در تمام بیماری‌ها و نقاهت‌ها بود که 
هرگاه در اندام مریض یا سالم جوش و کورک و دملی ظاهر ميشد که رنگش بسه سر خسی 
مهگرائید و موضعش از سایر بدن گرمتر صبنمود. با سوزش در بینی و سینه و گلو احساس 
میلمود آثرا از غلبه گرمی میدانستند که آب هندوانه و آلو خیس کرده و صغز خیار و آب عناب 
ر قلیه کدو و آش عدس و مانند آن میدادند و هرگاه عکس حرارت یعنی رطوبت غلبه کرده 
بود که ببحالی جشم و سستی اعضا و دست ر پا و طبش قلب و ترس و آب از دهان رفتن و 
لمس و فلج و مانند آن بروز مینمود. امثال خرما و انجیر و مسغز گردر و زعضران و دارچین و 
پسنه و عرق نعنا و عرق بیدمشک و گلاب جاره‌اش بود. یعنی همان خوراکی‌های روزمره در 
وسئرس و تشخیصی که سینه بسینه از بدران و مادران بفرزندان رسیده, غائله خاتمه پذیر فته, 
پا پکی در روز ادامه بر دستور. بیمار براء میافتاد. دستوراتی که با آن هشتاد. نود. صد. بلکه 
ونر سال عمر کرده سر و کارشان بخانه طبیب و درافرروش نمیافتاد. بدلیل اینکه همان جند 
ظبیب انگشت شماری هم که در شهر بودتد و شاید تعدادشان در عدد انگشتان دست‌ها تجاوز 
نمپنمرد, همواره بیکار نشسنه جرت ميزدند, 


طبیب فرنگی 


پمد از علاء الحکما طبیب فرنگ دیده‌ی ازه‌ای هم در کسوجه‌ی (بادگیر امین الدوله)" 


۴ هر کوچه‌ای بنامی از رجه شاخصی اسم گذاری ميشد و اين کوجه که پشت یکی از معابر محلهٌ عربها برد به اسسم 
پادگیر پم خانه امین الدوله اش معررف شده بود. بادگیر چیزی برج مانند از آجر بود که از جهارطرف باد را بداخل 
مفرسناد که غالبا الای آب‌انبارها بود و بعضی هم جهت خنک کردن حوض خانه و زیر زمین مبساحنند که از آن 
بههر اطاق و مکان دری دائت که تابستانها گشوده هرای اطاق یا مکان را بطور طبیعی خنک مینمود 


هه 


طب و طبابت ۱2۹ 
سار داح بت تجح 
محکمه باز کرده برد که او هم با دو سال لگن خالی کردن در مریضخانه‌های فرنگستان گونی 
از مماغ فیل افتاده بود که چون فرزندانش فعلاً مصادر مشاغل بزرگ و از اطباه پسولدار 
صاحب تفوذ میباشنند جرآتم یاری بردن نامش نکرده به همان (طبیب فرنگی) اکتفا میکنم. 
محکمةٌ او مر کب بود از هشتی نیم‌دایره‌ای مشرف بشارع با تابلوی از کاشی که ببالای 
خانه‌اشس جا سازی شده, روی آن (.......) نوشته شده بود و در ورودی از آن باطاق انتظار با 
مبلهای نرم وسیع رویه کشیده و مسیزهای عسلی و زیرسیگاری‌های متعدد و نایلوهای 
جوراجور (نظافت و سکوت را رعایت نمانید), (اخ و تف نیندازید)» (خاکستر چپق و سیگار 
را در زیرسیگاری بریزید) و انواع عکسهای اسکلت و تشریسح انسدرون و رگ‌وپی و 
غضررف و عظام و ماسکه‌های اجتماع طبیبان خارجی بر گرد بیمار بارو پوشهای سفید و 
تابلو قاب گرفته‌ی فسم نامه سقراط, و نوکری سفید پوشیده برروی صندلی کنار اطاق برای 
نگاه داشتن نوبت و دخول و خسروج بیمارانی که اکنرشان (بسردار)" یعنی از خنود و 
اطرافیانشان بوده دخول و خرو جشان میداد و اطاق معاینه‌ای با فرش قالی و میزی دو طرف 
کنودار دور پوشیده از جوب گردوی منت کاري لاک الکلی, با درات جاقلمی‌دار بلور و 
جند قلم فرانسه و قلمی از پر قاز در دوات دیگر و جاکاغذی و دسته‌نسخه‌ای چاپی «که تا 
آنزمان مررسوم نبود و روی همان کاغذهای معمولی بانداز؛ُ سه چهارانگشت نوشته میشد» و 
باقطعه بلوری که رویش برای جلوگیری شدن از بهم ریختن گذاشته شده بود و گوشی فلبی 
که فقط در محکم ار دیده ميشد و درجه‌ی نبی که در شيشة الکل گذاشته شده پسودو جند 
اسپاب و ابزار ریز و درشت برّاق و چند شيشه مار و عقسرب و جنین مسرده در شیشههای 
دهان‌گشاد الکل در قفه‌ی دم چشم, با تصدیق (گواهینامه)های قاب کرد بزرگ و کوچک 
از مدرسه دارالفنون و دانشکده طب اروبا و عکس خودشی با عینک و پاییون بقه بر گردان و 
شمایل بدرش با نقاشی رنگ و روغن در قایی بزرگ. و قفسه‌ای دیگر در طرفی آکنده از 
کنابهای کلفت و نازک فارسی و فرانسه. اضافه برو جود خود. باقیافه‌ای متفر عن, همراه 
دنبای فیس و افاده و خشکی. با لهجه و لحنی میان دهاتی و شهری و فسارسی و فرنگی که 
فرنگی آنرا بعد از سالها مراجعت از فرنگ هنوز برای تفاخر همچنان حفظ کرده بسود و 


۴ سباهی لشکر. مشتری و مراجع به دروغء سیاه‌بندی, اجیر شده. 


سح تسب ما ات ان 
۱۷۰ طهران قدیم 


گلمانی کر تاه و متعاطع و بریده بریده که مجال سوال و جواب را از بیمار و همراهان او سلب 
مینفود, به الضمام شبطنت سوفات طب فر نگ در نسخه‌نویسی و حوالهٌ قباله‌ی نسخه‌های 
خودبه دواخانه‌ای معبن با بفبه احوالی یک دغل‌کارگی کامل که در جیب کنی مسردم تر تیب 
داد» بود. کارهانی بی‌سابفه که تا انزمان در میان اطبا دیده نشده بود. سعنی بدعت گذار 
حبله‌گری و بیمار لخت‌کنی و (جاجول بازی) در کار طب که باید پابه‌گذاری‌اش بنام او ثبت 
گم 

اطافی داشنند و انتظاری معمولی با زصین اجسری و جند صندلی و نیمکت جوبی‌ی 
آهوه خائه‌ای و عبا و قبا و عمامه‌ای منعار ف, نشسته بر روی زمین, بالای تشکجه با پشت 
میرّی کوناه مانند مبر جرخ خیاطی دسنی و دوانی از مر کب لبقه‌ای و قلمی ننبن و نسخه‌هانی 
باندازه در تا سه انگئست پهنا و چهاربنج انگشت قد از کاغذهای کاهی ساده. بسی‌جساب و 
سر لوحه و شانی و غیره. .با بنج شاهی, دهشاهی حق‌العلاج که اثر اهم بعضی نداشته بجای 
آن نان خانگی و ماست و کشک و شبره آورده, با دعاننا تحوبل مسیدادند و الاغی که موافع 
ببکاری با آن براه افتاده مربضهای کوجه و بازار را سربالی و مسجانی نسخه داده, با 
سم مر یقضص مر فتند. 

اکنون اين آفای طبیب یا (حکیم فر نگی) با اء ین سر و وضم آمده طبابت میکرد اما با 
همه دلالهانی که فرستاده برايش تبلیغ مبکردند که کمتر کسی جر أت قدم گذاشتن بسخانه‌اشس 
میلمود. لاکن او که درس تقلب در فرنگسمتان خرانده عقل مردم مخصوصا طبقه پ دار را به 
چشم و گوش و بزک و صورت ظاهر نه به شعورشان دریافته بود جار؛ خلونی دکان را در آن 
دید که اولا برای ملاقات و ویزیت وقت قبلی با طول مدت چند روزه و زیادتر و حق المصابنه 

ابرای مر تبه اول جهار قران و برای دفعات بعد دوقسراآن یسعنی حتی دوبرایر نسرخ علاه 

لمکمای گرانفروش و حق‌القدم معاینة بالينی (سر مربض) رایکتومان که مبلغ فابل نسوجهی 
بو لوشته تابلو نموده بود که توانست مشتربانی را از همان طریفه بدور خود جمع بکند, در 
حالپکه افر اد معمولی با یک بار معاینه کنار کشنیده بازی گری‌اش درمییافتند. و بسعضی از 
اپشنان که نسخه‌ی طبیب پول‌پر ست را نتیجه بخش ندانسته. درابی نظر که بجای روی درد 


4 پشت‌هم‌انداری. شارلانانی. حفه‌بازی... 


طب و طبابت ۳۷ 


مربض روی جیب ر پرل مریض فکر میکنند و مثل آن که درست هم میگفتند که کمتر از ایین 
جماعت کسی برد که از طبایت و نسخه‌های ار اظهار رضایت نموده وصف حذافت او بکند. 
مگر براسیری‌هایشان که درایش دردشان ساکن مینمود. روغنی کسه خسود ساخته: نسخضه 
نمینوشت و میگفتند حتماً خودشی بواسبری میباشد که برای خضودش پیدا کرده است و هر 
قوطی کوچک آنرا دو تومان پول میگرفت. 

دکتر فرنگی‌هانی که بدعت بست و بند بسا دواخانه‌ها را که هم نسخه‌هایشان در 
دراخانه‌ای معلوم پیجیده شود باید از ایشان بدانیم و اشعار زیر که برایشان ساخته شده بود! 
تیغ مهلک دکتر کلنیک ما آقافکل آنکه‌طر ح نویه حکمت در عمل آورده‌است 
شب, اجل میگفت بهر بردن جان مریض 1 هر کجا رفتم بدیدم دکتر آنرا برده است 
سلک الموت رت سیش خدا گفت سبحان زبی للاعلا 
یک حکیمی است در محله‌ی ما من یکی جان بگیرم ار صدتا 
یا۰ به ار کار دیگری بسپار ‏ یبا یمن کاردیگری فسرما 


حاج ملاأخوند حکیم 

نقطه مقابل یکی در دکتر گذشته بقية اطبای خودمانی منجمله (حاج ملا آخوند) حکیم بود که 
ار نیز مانند حکیم طالقانی نسخه‌هایش را پا استخاره مینوشمت, باین صورت که تا استخاره 
خوب نمیآمد نسخه بدست مریض نمیداد. اگر چه چندین نسخه عوض کرده باشد و چون در 
نتیجه همه استخاره‌هایش بد میآمد او را جواب کرده میگفت دوايش دست او نمیباشد و او را 
پیش حکیم دیگر میفرسناد. چه معتقد برد صحت و مرض بدست پروردگار بوده, که طبیب 
فقط وسیله و اسباب علاج میباشد و دلیلش هم این بود که فقرا و نیازمندان در بی‌فوتی و 
بیغذائی و عدم حفظ الصحه و سرما و گرما و صدها نوع آلودگی محیط و زندگی یسر میپر ند. 
مخصوصاً اطفال آنها که صبح تا شب در گل ولای و لجن و کثافات غوطه میخورند و خبلی 
هم نیرومندتر و سلامت‌تر از اطفال اغنیا میباشند و کمتر احتیاج بطبیب و دارو پبدا میکنند. 
بلکه بعضی اصلاً پیدا نمیکنند. و دیگر اگر در دارو اثر ذانی بود آن اثر را باید همه وقت و همه 
هنگام داشته باشد, در حالیکه تا پیمانهٌ کسی پر نشده اثر میلماید و چون بر شود بهترین دواها 


بی‌اثر میشود. بلکه نتیجه معکوس میبخشد. 


ی سس سرت سا رس رس 


۳۷۲ طهران قذیم 
در پار دواهای فرنگی هم نظر نامساعد داشت و صیگفت طبع بش تنبل و شن‌پسرور 
مپپاشسد که خوردن یکت فرص را به جوشاندن و تهیه جند قلم دارو ترجیح میدهد که شرنگی‌ها 
هم از همین خصوصیت استفاده کرده‌اند و چندی تمی‌گذرد که اندک اندک داروها و گل و 
گیاه‌های شناخته شده جای خود را به ادوبة نامعلوم بسته‌بندی شده سیدهد که هرزمان رنگ 
حوض ميکند. نا بجائی که خاصیتنان نه ننها براطبا بلکه برای سازندگان آنها هم مسجهرل 
شنده فقط جلبه نجارت بیدا میکند و آنزمان است که جون خاصیت درا برطییب مبهم میماند. 
ناگزیر نسخه‌های او هم با نردید و بیاطمینانی نوشته میشود و بالطبع نیز چون نسخه‌هایش در 
تحت‌نألير گفه‌های سازند؛ خارجی قرار میگیرد. دیگر برایش علم و طب و تشخیص نظری 
که اصل طب و حکمت مبباشد باقی نمیماند و بمرور از آن بیگانه و ببگانه‌تر شده, تا آنجا که 
پدرن راهنمانی خارجی بصورت کوری در میأید که دانه جوی را در مسیان خسرمنی گندم 
این ملا آخوند. طبیبی بود که اگر همان دهشاهی دو عباسی را هم نمیدادند نمیگرفت 

بهنی اصولا نوجهی بدست بیمار نداشت که چیزی کنار تشکجه‌اش گذاشته با نگذارد. که 
گاهی پولهای حق العلاجش تا آخر وقت محکمه‌اش فال فال در کنار تشکچه‌اش که کم و زیاد 
گذاشته شده بود دیده میشد که اعتنائی بأنها ننموده حواسش جمع مریضهایش شده بود. و از 
دیگر کارهایش عقیده‌اش در تفأل و نطیر مخصوصاً در نسخه نوشتن بود که جون بیمار از 
دهانش در میآمد که مثلاً گمان نمیکند خوب شود و يا آیا با اين دوا خوب مبشود بانه. و با 
فطسه‌ای میآمد, از آن که آری و نه وصبر آمده بود نسخه را پاره می‌نمود و در عیادت بیماران 
طارج از محکمه. جنانجه براه می‌افناد و کسی جلو خرش را گرفته از او سوّال و پسرسشی از 
ان یل میکرد که کجا میرود؟ و به چه کار میرود و یا تابوت و نعش و نعزیه‌ای میدید سر خر 
وا بر گردانده, میگفت امری که در آن چرا و جون و رای چه و مثل آن و گریه و عزا و بدحالی 
باشمد خبر نمیکند. و اگر سلامش کرده. یا (اوقربخیر اش میگفتند ویا لوطی عنتری و خنده 
و لموخی و مانند آن مینگربست دلگرم شده با قسوت قسلب حسر کت مسینمود. و دیگر عمل 
السانیش در معاینه نسخه‌نویسی اش در خارح از خانه و محکمه بود که هفته‌ای دوبار سوار 
خرش شمده اطر اف محله تردد مینمود که هر آبنه کسی تنگدست باشد و قدرت اند یه مبوکیه 
و حق العلاج نداشته باند خجالت نکشیده سربائی که بیرون خانه را به پول نگر تن شناخته 


طب و طبابت ۳۷۳ 


شده بود علاج بلسود, و دیگر دسنورش به عطار نسخه پیچش که نسخه‌ی بسینوایان, پسعنی 
نسخه‌های که بالایش علامت (هو الحکیم) گذاشته خودش حق ویزیت نگرفته بود بی‌بول 
پیجیده بحساب ار منظور بکند. رحمت‌افّه علیه. 

جنانجه گفته شد بجز جند تن طبیب فرنگ دیده‌ی حیله‌گری آموخته بقیه همان حساج 
ملا آخوند بودند که با مردم کمال عطوفت را داشته شب و روز خویشی را وقف آنان میکردند. 
که متقابلاً نیز مردم هم ایشان را از خود و خود را از ابشان و فرشتگان رحمتیشان میدانستند 
که لهایت محبت و احترام را در باره‌شان مبذول میداشتند. باين معنا که اگر عقد و عروسی‌ای 
بود اول دعوتی که بعمل میآمد از طبیب محله بعمل میآمد و در مهمانی‌ها با حرمت‌ترین مهمان 
طبیب بود که بر صدر مجلسش مینشاندند و در هر مناسبت طبیب بود که باید رابطه خود را با 
او بر فرار داشته, در اعباد به دست بوسش رفته, اگر خدمتی داشته باشد, به انجام رسانیده, در 
حضور و غیاب از او سپاس گفته دعاگویش بوده باشند. اضافه بر قدردانی‌های مادی مانند 
فرستادن هدایا از قبیل, کشک و صاست و پنیر و روغن و عسل و شیره و آرد و گوسفند و 
قواره‌های فبائی و عبائی و گبوه و فدک و برک که در هر رفع نقاهت و بروز صحت, وقت و 
بیوقت در دست اشسخاص که به یش‌کتی در اطاق انتظارهایشان همراه آررده بودند. رفتار 
متقایل که صداقت محبت و یگانگی و تربیت قدردانی از مسحبت و (جراغ از بهر تساریکی 
نگهدار)شان را میرساند. 


دواهای وقفی 

بعد از آنها عطارها ر نسخه بیجها بودند که در امراض و ابتلائات با اطلاعاتی که از کسب 
دارو فروشی خود و نسخه‌های اطبا بدست آورده بودند به معالجه سردم صیپرداخنند و پس از 
آنها هم مردم خی گوشه و کنار هر کوجه و محله بودند که اگر عطارها دوسه شاهی‌ای دریافت 
میکردند آنها آن در سه شاهی را هم نگر فته مجاناً طبایت کرده دو اهایشان را هم بلاعوض که 
از پدران و اجدادشان نسخه بآنها ارت رسیده وقف و سفارش شده در وصایا مکلف بسه 
تقویض بمردم شده بودند میدادند و از آن جمله بود: روغنها و ضمادها و شیافهائی که بسرای 
بواسیر تهیه میکردند. روغنهانی که برای درد دست و پا و عضلات و اندام و اورام ر صانند آن 
میساختند. مرهم‌هائی که جهت جراحات و ضمادهانی که برای دمل‌ها و جوش‌ها و ریش‌ها و 


۳۷ طهران لدم ۱ 


مثل آن مبدادند. فرص‌ها و شیافهانی که برای هولنج و ببرست‌های مزمن میدادند. داروهاشی 
که بر ای زخم روده و زخم معده و مثل آن مبدادند روغن عقرب, روغن نخومر غ, روغن صوم, 
مومیانی. روغن بلسان. روغن بشکل که برای بریدگی‌هاء سوداها: چرب‌هاء درد استخوانها: 
زخم‌های صورت و پشت گوش (رشکا). شکستگی‌ها میدادند. بعلاوه داروهای مسقدمانی 
جهت شب ر نصف شب که مردم دسترس به طبیب و عطار و دراخانه نسداشته بساشند, 
خاله‌دارهای خير خواء که آنها را سالانه تهیه و آماده نموده, در شیشه‌ها و قموطی‌های در بسته 
نگهداری کرده در اختبار مردم میگذاشنند مانند: کل گاوزبان, گل بنفشه, تر نجبین, یلو فر. 
گل خطمی, جهار گل. جهار تخمه, به‌دانه, نکر نقاز, انجبار. و عرقهای امنال: عرق بید. 
ری نعناء عر بیدمشک. عرق گاوزبان, جهار عرق, عرق کاسنی, گلاب. نبات, شکر سرخ. 
و امثال اینها که نیز مقت و بلاعوض برد که جهت جلب خير و دعای خلق و شواب آخرت 
بکار میأمد, بعنی دواهای روشن شناخته شده‌ی معلوم که همه کس مورد استعمال آنسها را 
دانسته با آنها پیش خود, خود و مریض وین را مقدمتاً با قطعاً درمان مینمود. باین معنی که 
اگر کسی نبمه شب دجار دل درد. با قلب درد و امتال آن شده بود اگر از سردی بود نبات آب 
ممرد؛ با نبات داغ, با نبات و عرق نعناء با گل گاوزبان نبات و قند بیدمشک و مثل آن و در تفل 
و رودل فیهٌ گل خطمی و تر نجبین و در سرفه و سمینه درد لعاب به‌دانه و کر نغار و هر درد با 
درای خود ار که هم درد و هم درا معلوم همه برد علاج میگردید. 


تحصیل علم طب 
طب و تحصیل آن به سه صورت انجام میگرفت. ننخست مطالعه و آموزش آزاد. بسا سردر 
کنابهای مر برط بأن کردن و تجربه. از طریق خود و دوستان و اطسرافیان. دوم طلبه کی و 
زحمت استاد کشمیدن و درد جراغ خوردن در مرور دستورات اناد و توکری و شاگردی 
طبیب. سوم طبایت از طریق میراث که طبیبی مرده پسرش با شاگردش بر جایش نشسته بود و 
به ارث بردن یا در اختیار داشتن کتاب و بادداشتهای حکیم متوفی که بهترین سند اطلاع و 
محکمثرین گواهینامه‌ی طبایت اور بسمار میآمد. 

درباره طب میراتی باید گفته شود بسر بزرگ هر طبیب وارث حقیقی و حفرقی او بود 
که بجای پدر بر مسند طبابت میتشست اگرجه اندک اطلاعی از علم پدر بدست تیاورده بود! 


هد نک یت دیص ری ۰ 
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چه پسا که خود وارث هم شوق و ر غبنی بان کار نشان نمیداد اما مردم باین عقیده که پسر 
طبیب پاید طبیب بوده باشد و چنان میبنداشتند که نسمام علم پدر بار بسه ارث رسیده است. 
بطرفش که هم صاحب اطلاعات دو جانبه‌ی خود و پدر و هم دارای حوصله و تازه نسفس 
میباشد هجوم برده بجای پدرش مینشانیدند و همین تشویق هم یود که بساعث دلگرمسی او 
گردیده خواه ناخواه طبیب میگردید. 

رری اين اصل بعضی اطبا تایعد از خود مسردم را در گمراهی و خسویشتن رادر 
مسئولیت وجدان نگذاشته باشند اگر فرزند ذکور داشتند لایق تریتشان را و اگر نداشتند یکی 
از شاگردان و نوکر انشان را در زمان حیات آموزش داده آماده میساختند. و یکی را طرف 
مشررتش قرار میدادند که در دشواری‌ها از او استعانت بطلبد. 

از کتابهانی که حکیم سر خودها سردرآن میکردند. (زادالمسافرین). (طب یوسفی): 
(طب اکبر), (حقة حکیم مومن). (جنگ الادویسه). (قسرابادین), (خضواص الادوسه), 
(طب‌الر ضا)... بود و جنانجه نسوق و عشقی در آن کار داشتند بعضی با همه سر خودی. در اثر 
کوشش و کشش شبانه‌روزی و ممارست در اندک زمانی دارای جنان اطلاعاتی مبشدند که 
گاهی کار را از مرحله‌ی طبابت گذر انده یه اعجاز و کرامت رسانیده از مشاهیر میشدند و اگر 
بر گردنشان بار شده رغبت نداشتند با چند نتشخیص و نسخه‌ی عوضی و فرستادن به گور 
دورشان خلوت رو فراموش ميشدند. 

از داستانهای اطبای موروثی قضیه مزاح آمیز زیر بود. که طبیبی پسر را پیوسته توصیه 
بتحصیل علم و اطلاع خود مینماید و پسر به‌بطالت گذرانده اعتنا نمیکند. نا طبیب بیمار شده. 
حال خود دگرگون میبیند و پسر را ببالین خوانده, میگوید. جه به دلخواه, چه یه غبر دلخضواه, 
مردم پس از من ترا بجای من خواهند نشائید و اینک که کار براین روال میباشد. جه بهتر که 
تو هم از موقعیت استفاده کرده خود را ببای من یرسانی و اکنون که فرصت‌های گذشته را از 
دست نهاده‌ای لااقل اين راز را که از اسرار هرت و موفقیت من میباشد امانت گسرفته 
سر لوحه کار داشته باش, که چون ببالین بیمارت بیر ند. اول به اطراف و جوانب او بنگر که 
چه مأکول و مشروب نامساعد در اطرافش میبانسد که لامحاله چیزی هم از آن باو خوراندهاند 
و همانرا ملاک بیماری, یاپس افتادتش بخوان و بدان که همین غیب گونی و تشخیص عجیب 
اعتفاد مردم را بتو زیاد کرده سرزبانهایت خواهد انداخت و نانت در روغن خواهد بودو 
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طرلی نمبکنشد که خود مردم یک کلاغت را جهل کلاغ و یک معجزت را صد معجز نموده 
بمفام افلاطونی و ارسطئیت خواهند رساند. همچنین اگر مریض را به سحکمه‌ات بیاورند 
نخست به لب و دهان و جلر لباس و دست و آستینش نگاه بکن که از چه جنس خوردنی بأن 
آفشته است, همان را دلبل ناخوشیش بدان و بگو از آن بیمار شده است! 

پس از جندی پدر مرده پسر بجایش مینشیند و بدنبالش برای عیادت مریضه‌ای میآیند 
و چون بخانه‌ی بیمار وارد ميشود هر چه باطر اف مینگرد جز پالان خری که در کناری افناده 
بوده چبزی بنظرش نمیر سد و با خود میگوید هندوانه ندیده‌ام که بگویم سرما خسوردگی داشته 
هندوانه خورده است, و بادبه گوشت کوبی نبوده است که بگویم رودل داشته رید آبگوشت 
خورده سنگینبش کرده, شيشه و کاسه ترشی‌ای نیست که بگویم تب داشته ترشی خسورده 
است, بالان الاغ راهم که کسی نمبخورد. الا اینکه حنم اين پالان الاغی داشته که اهل خانه 
آنرا کشته مصرف کرده‌اند و جیزی هم از آن به بیمار خورانده‌اند. و با ایین حساب ببالین 
بیمار رفته پس از معاينة چشم و زبان و نبض با تبختر نمام مبگوید بیماری شما را سرض 
صعب العلاج افتاده است از آنجا که قسمتی با عضوی از اسباب الاغی خسورده زساد هم 
خورده است! 

شاید تا اين اواخر این داستان برای من بنده نگار نده میالغه‌ای بیش نمیتوانست باشد 
که جهت استهزای اطبای بی‌اطلاع ساخته شده است. اما زمانی برایم صورت حقیقت گرفت 
که چون با بیمار زردی برقان گرفنه‌ای که باکنی لیمو سر راه خضریده در بغل داشت و بسنرد 
دکتر میرفت و من نیز با او همراهی داشتم, دکتر را دیدم که چون چشسمش به‌لیموهای داخسل 
پاکت افناد پس از صغرا کبرا جیدن‌های مقدماتی و طول و تفصیل و فلسفه بافی‌های زیاده 
مثل ملاحظه‌ی زبان و حلق و افکندن جراغ در رگهای چشم و گوشی قلب و گذاشتن درجه و 
فشردن عضر عضو سینه و شکم و بهلوها و طبله زدن و فشردن اطراف شکم و چکش‌کاری 
ژانوان و توزین و تشکیل پرونده, از اسم و شهرت و تغل و آدرس منزل که کجای شهر, در 
منطقه‌ی اعبان‌نشین يا گدانشین نشسته است؟! و شماره‌ی تسلفن و خسواستن ایسنکه اگسر 
شماره‌های دیگر هم دارد بگوید «بر ای خواندن ته کیسه و درک مقام و موقعیتش که تا جه حد 
میتو اند سود بدهدله و نوشتن چند صورت عکس و تجزیه از ریه و سینه و خون و مدقوع و 


ادرار. بادی به غیغب انداخته گفت: بله! این زردی شما از جهست خوردن همین چیزها مثل 
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لیمو شیرین میباشد! زردی‌ای که از رنگ پوست آن بشما تأثیر کرده است؛ 

گفتم جل الخالق! آفرین باین حذاقت و دانشس! البته نمیتوانستم رو در رو بگویم آقای 
دکتر خود لیموشیرین مداوی و معالج رتج و تب هر نوع زردی برقان میباشد که اصل ایین 
مرض از فشار حرارت و حدت خشکی بهم میرسد و اگر دسترسی به‌لبموشیرین باشد کافی 
است که تنها بیمار خود را با آن درمان بکند. اما جه میتوانستم گفت که من فردی بودم عامی و 
بی‌اطلاع و او دکتر و بالاتر از آن! که جند سال پول دولت و پدر و مادر را حرام کرده. بیش از 
هزار قلم راه پول کی دريافته,بعلاو», پالان الاغ را دیده و شک نسمانده که بسیمار حتمً 
(چیزی!) از الاغ خورده. لیموشیرین در پاکت دیده شده, مریض حتماً از آن خسورده, با 
خواهد خورد. از آنجا که رنگ پوست لیموشیرین شبیه رنگ پوست بیمار و رنگ بسیمار 
همرنگ لیموشیرین میباشد. مخصوصاً که پاکت آن هم زیر بفلش بوده! 


دست راستی‌ها مسهل, دست جبی‌ها تنقیه! 
دیگر از اطبای آن روز در طبیب دیگر هم بنام (نورالحکما) و (کر جک الاطباء) بودند که اولی 
در (گذر بحیی خان) و درمی در (گذر زعفران باجی) طبابت مینمود. نورالحکما را ضمتا 
( کورالحکما) میگفنند که نگاه بصورت مریض نمی‌نمود. از آنجهت که درویش بود و متقی و 
میگفت ناموس مردم از حکیم باید در امان بوده باشد. اگرجه اکثر اطبای آنروز را رسم چنین 
بود تا آنجا که نبض بیمار را اگر زن بود از زیر جادر میگرفتند و در دیدن چشم و زبان نیز 
خود مرضا صورت را بوشانده فقط زبان با حلقه جشم را نشان می‌دادند. 

این در نفر هم از روی طبیعت مزاج خویش طبایت میکردند. باین صورت که جون 
نورالحکما رامزاجی گرم بسود و هر صبح کساسه‌ای (فسذومه, شکر) سر مسیکشید همه 
مریضهایش را به‌طبیصت خودش دانسته شیر خشت و قدرمه و آب اسفسرزه و گشنیز و آب 
عدس و مثل آن مینوشت و درمی یعنی (میرزا رحیم- کر جک الاطبا) را از آنجا که مزاجی 
سرد بود و از روغن کرجک فایده دیده بود. همه را اسال‌ی روغن کر چک و جسوشانده‌ی 
روغن کرچک و ضماد روغن کرچک و مسهل سنا و آش کبوتر و گنجشک و عسل و نخود 
آب زیره و زعفران دستور میداد و از اين جهت که نسخه‌هایش خسالی از کرچک نسبود 
به‌کر جک الاطبا مشهور شده بود. در اين معنی که اگر گرم مزاج پیش نورالحکما مسیرفت 
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بهبرد بافنه اگر صرد مز اج رفنه برد رو به‌بدحال‌تری مینهاد و همجنین (مسیرزارحیم) که اگر 
گرم مزاج بهاو مر اجعه کرده بود فابده دیده سرد مزاج, فتافی اه میگردید. از اینجهت مرضای 
هر کدام خود بخود معلوم شده آنهائی بودند که طبیعت مطابق داشتند بعنی گرم مزاجها پیش 
نورالحکما و سرد مزاج‌ها پیش مبرزا ر حیم میر فتند. مگر ناشناس‌ها که ندانسته بیگدار بهآب 
مبز دند. 

نورالحکما را میگفتند روزی حال ر حوصله نداشته با اهل و عیال بگو مگویش شده 
پوده نمبخواسته کسی را بپذیرد و جون به‌اطاق انتظار وارد شده آنرا مملو از مر بض سینگرد 
میگوبد (امروز دست راستی‌ها مسهل دارند و دست جبی‌ها تنقیه) و باز میگردد. 

دیگر از مسائل مر بوطه به‌طب آتروز, آنکه غیر از جراحان که عمل بریدن و دربهن را 
دائستند و کحال‌ها که مداوای چشم میکردند, بقیه طبیب عمومی بودند که برای از سر نا با 
نسخه میدادند. بعنی مریض گوش و حلق و بینی نزد همان طبیب میرفت که شکم دردی و تنگ 
نفسی و روده پیج خورده‌ای مر اجعه مینمود و با دردی و ورم بیضه‌ای و نقرسی و سیفلیسی و 
سوزاکی پیش همان حکیمی که سل سینه‌ای و استسقائی وجوع البقری و سرسامی و اختلال 
حراسي رجوع کرده بود. و از عجایب و امور غیر قابل قبول بر ای مسردم آنکه طبیبی نام 
تخصص داشنه بعئی از دردی اطلاع داشته از دردی نداشته باشد و همحنین از اهانت‌های 
بزرگ به‌طبیب بود که در معالجه‌ای او را قبول داشته در معالجه‌ای نداشته باشند و نام 
تخصص و متخصص ر مخصوص رو مثل آن بر روی طبیب جنان بود که به‌سعماری عمله با 
نماگرد بنا بگوبند و واقعیتی را هم استدلال میکردند که معماری که از قسمتی از بنا اطلاع 
دائنه از قسمتی نداشته باشد با از عمله‌گی فراتر ننهاده باشند که عمله پا شاگرد بنا نیز در کار 
پنانی مطلع از کاری و از بقبه بی‌اطلاع میباشد و بدن را خود ساختمان میخوائدند که هر آینه 
درز و نرکی در طبقه جهارم آن ظاهر شده باشد ممکن است عیب از زیرزمین و یکی از جرز و 
ستون‌ها با نشت آب و یا ريزش طوقه‌ی چاه باشد که باید معمار یرای شناخت و رفع عیب آن 
ار کل و جزه ساختمان اطلاع داشنه باشد. 

نجربه یز در کار طبایت کمال اهمیت را داشت که به‌حکمای پیر از جهت نسجربه 
زیادار از جوان عفیده داشته میبیوستند و میگفتند پیر آنقدر آدم کشته تا تجربه بسدست آورده 
امست, در صور تیکه جوان اول آدم کشی اش میباشد و مضمونی داشتند که میگفنند طبیبی بیمار 


طب ر طباین ۳۷ 


شد و طبیبی دیگر را ببالینش آوردند و جون فدرت تکلم نداشت بعلامت استفهام دستشی را 
بالا آررده بطرف طبیب حر کت داده چیزی پرسید و طبیب در جوایش انگشتی نشان داد که 
طبیب بیمار با سر بالا انداختن مر خصش کرده دیگری را آرردند که باز همان عمل تکرار 
شده طبیب معالج پنج انگشت نان داد و آن نیز پذیر فته نشد. تا یکی را آرردند و در مقایل 
برش طبیب مریض چند مرتبه انگشنان هر دو دستش را بنظرش رساند که قبولی‌اش اعلام 
و خود در اختیارش نهاد و چون بهبود یافته جگونگی علم و اشاره‌هایش را جویا گردیدند, 
گفت اولی که آمد پرسیدم چند نقر را کشته‌ای با انگشت جواب داد یکنفر که دیدم خیلی نازه 
است و دومی و سومی و دهمی که جز چند انگشت نشان ندادند تا آخری که بارها انگشتانش 
را نشان داد. دانستم خیلی کشته تجر بهاش زیاد میباشد و هماننطور هم که دیسدید طبایستش 
سودبخش در آمد؛ همجنین اين داستان را از کتاب دوم فر ادالادب که سبخواندیم: طبیبی 
هرگاه از قبرستان عبور مینمود عیا بر سر صیکشید و جون سببش پسرسیدند گسفت از روی 
مرده‌های آن خجالت میکشم! 

دیگر از عقایدشان بود که میگفتند طبیب لاغر و عالم جاق جیزی در چنته‌شان نمیباشد 
که اگر اولی طبابت میدانست لاغر نبود و درمی اگر دنبال علم رفته بود چاق نمیشد. که یکی 
از دلایل شلوغی محکمة" نورالحکما هم چاقی او بود که با اطمینان خساطر به‌او رجسوع 
میکردند. 


عطاری - نسخه‌پیچی 

نسخه‌های اطبا در دکانهای عطاری پیجیده ميشد و اين دکانها که بر خلاف نام عطاریشان همه 
جیز در آنها یافت ميشد جز عطر, دگاکین بزرگی در سبزه میدان و دکانهائی در بازار مسجد 
جنس نقطه‌ی خالی‌ای در آنها بنظر نمیرسید. باین صورت که زیر ققسه تا یک ذرع از زمین 
بالا آمده. کشرها و جعیه‌هانی در ابعاد یک در دو وجب و کم و زیاد پهلوی هم جاسازی شده 
بود که در آنها انواع داروها و گل و گیاه‌ها ریخته ميشد و بالای آنها قسفسه‌های آلت‌چینی 


۶. مطب. 
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نده‌ی مختلف الاضلاع از ببست تا پنجاه سانت ارتفاع که در آنها نیز قوطی‌های حلبی و 
شمیشه‌ای مختلف از انواع مختلف دارو, از گل و برگ و ريشه و تخم و دانه و گردو حب و 
شباف و امثال آنها مییبجیدند و بالانر از آنها امنعه و اجناس غیرداروشی مانند. حنا و سدر و 
صاپون و رنگ و روناس و جای و فهوه و کله قند و بالانر از آنها غرابه‌های انواع عرقهای 
پدمشک ر نعنا و ید و نسترن و کاسنی و جهارعرق ر گلاب و دیگر مایعات جا سیدادند. و 
رسط و اطراف و بائین و جلو دکان کیسه‌های فلفل و زردجوبه و گل گاوزبان و برگ بید و 
پوست بید و لیمو خشک و دیگر امنع پرمصرف ردیف میکردند. 

در راقع دکان عطاری که روزی بصورت عطر فروشی برده و یعدا بمناسیت تشابه گل 
و ربله و چوب و ادویه و بخورات خوشبو مانند عود و عنبر و مشک و عبیر نبز در آن وارد 
شهه در این زمان بسکل داروخانه و نسخه‌پیجی درآمده بود. محلی بود که از رطب و بابس 
آنچه از نبائی و معدنی و کانی و زمینی و هوانی کشف شده مورد استفاده قرار گرفته بود در 
آن گرد آمده بود و مکانی که در آن یاید از گل و برگ و پوست و ساقه و ريشه هر گیاه گه از 
زمین روئیده در آن و جود داشته باشد که شاید اسامی آنها از چند هزار تجاوز مینمود. بجز 
داله و مفز و تخم و شیره و شهد و انگوم و صمغ کوییده و نکوبیده‌ی هر نبات و سنگ و خاک 
و پوست و گوشت و زهره و اعضا و اندام بسا جانوران که باید در آن جمع بشود. 

ظاهر اين دکاکین نیز جهت شناسائی باین صورت آرایش میگردید که سینی‌های قلع 
ملمبک از جلو آنها آریخته ميشد و مجمعه‌های سوم‌های زرد و سفید که ذوب شده آنها را در 
مجمعه‌های لب کنگره‌ای ريخته تر کیب آنها را گرفته بود لابلای آنها میآریختند و کله قندهای 
بزرگ و کوچک کاغذ بیجیده که در کاغذ آبی‌های خود آنها بود و یا با کاغذ روغنی‌های 
الوان که بر روی آنها کشیده زینتشان میکردئه یکی در میان وسط آنها آویزان مسیکردند و 
چرزها را که از اقسام اشیاء مانند مایه پنیر و انواع کدوهای خشک بوسنانی و جنگلی و لبف 
و جوز و قرص کمر, نخ کشیده و هرجه آریختنی بود بیرایه صیبسنند و پیشسخوانی دراز جلو 
دهاله دکان که داخل را از خارج مجزا مینمود و روی آنرا شرازو و طشتک سنگ و (نرازو 
ملفال)" و سمرطاس و جر که و لوازم ضروری و طشتک‌های فلفل زردجوبه, دارچین کوبیده و 


۷ نرازوی دفیی زرگری که کمتر از ارزن را حکم مبتمود. 


سبزه‌میدان. مرکز دوافروشان تهران و توابع. که تجارشان در طبقة فوقانی و خردهفروشهایشان در دکاکین اطراف آن سکنا داشته. 
بساطی‌هایشان در سرپرشیده‌ی جلو دکاکین داد ر ستد میکردند. 


ي از عطاري‌های حبزهمید ان, و دوافروشها را که‌عطار میگفتند و نان‌فر وش درره‌گرد که نان ستگك برای غذای ظهر 
ره رن و فد و پهنا و بخت‌عالی آن از يك طرف پاید مورد توجه باشدو په روی شاه افکندن نان‌ها بر روی 
از طرف دیکر که چه جاي گرم و نرمی برای شیش‌های داخل آن می‌تواند پاشدا 


طب و طبابت وس 
مثل آن نخداتشد. 


عطار؟ 
عطار بمعنی کسی بود که از تمام خواص و اثرات طبایع داروها وقوف کامل داشته باشد و 
بتواند مراجعه کنندگان را در تمام احوال خوب ر بد و منفعت, مضرت دراها آگاهی رساننیده 
در نسخه پیچی طرز تهیه و ترکیب و نسجزية هر دوا را از جوشانیدنی و کوییدنی و ساختنی 
ارائه نماید. تا آنجا که بجای نیمجه طبیبی طبابت بکند. اضافه برداشتن سوادکافی که خطوط 
آشفته و لايقرء اطبا را که بعلامت کهنه کاری و تند نوشتن بفایت بد خسط مینوشتند خضوانده 
بتواند در اسامی ادویه. در دوای مشایه الاسم مثلاً (سولنجان) و (قولنخان) و (سنا) و (حنا) و 
(هلیرن) و (زنیون) از هم جدا بکند. 

دکان عطاری. مخصوصاً عطاری‌های بزرگ مثل عطاری‌های سبزه سیدان که مسر کز 
این کار بود از جالبترین دکاکینی بود که تماشاجی از آن سبری نمیگرفت و از جهت گرمی 
بازار و رونق کار و فشردگی داد و سند و اختلاف و تعدد اشیاه و استماع اسامی و صطالب 
ناشنیده و سر و صدای ترازوها و ترازو دارها و جنس رسان‌ها با یکدیگر بسیار مشقول کننده 
میأمد که ترازودار جندین قلم جنس را صدا کرده, جنس رسان باید در سینه سیرده, در قوطی 
و طشتک ر جعبه و سرطاس, هر چه هست جلو دستش بگذارد و بسلافاصله داروهای 
نسخه‌های دیگر که صدا بلند شده بود حاضر نماید و ترازردار که حساب نسخه‌ها را در ضمن 
کشیدن و پیجیدن که هر یک را در کاغذهای قیف مانند که موقع پر کردن خود درست می‌نمود 
جا داده تخ‌بندی کند نگاهداشته پشت هر یک اسم و دستورشان بنویسد و همچنین دستور غذا 
و دوا و برهیز و ساعت و وفت ر کم و زیادهر یک را که تسحویل مشتری نسماید و داشتن 
جمعیت حواس کامل که مسهل یکی را تنقيه و ننقیهٌ پهلوئیش را مسهسل نکشیده و دستور 
نداده, پرز و شیاف را که یکی بر ای استعمال جلو و یکی برای عقب مبباشد اشنباه ننماید, 
غیر از معاینه و ملاحظه‌ی بیماران بوستی و مقاربتی و زخم وزیلی بی‌نسخه که در پشست قفسه 
دیده طبابت بکند. 

نا این زمان تمام داروها مفردات یعنی فرد فرد بود که پیچیده شده وسیله خریداران 
طبق دستور حکیم و تعلیم دوافروش کوییده و جوشانده و ترکیب. امثال تسنقیه و شیاف و 
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فرص ر حب ر شبربت و مثل آن مبگردید, الا آنکه اواخر به تسقلید داروهای فرنگی چند 
دراخانه ر طبیب دراها ر حب ر معجون, شربتهائی ساخنه: آماده کرده بنام خود با با اسمهائی 
جلب توجه کننده میفروخنند. مثل شر بت سمینه (افغانی) حب سرفه (مسیرزاموسی خان) 
(روفن دختر هندی). فرص کمر (میرزا آقا بابا) روغن پا درد (عروس حاج مم‌جعفر) و ادویه 
ر مر کبات فوت کمر و تفویت باو و حب و قرص‌هائی در اين خصوص که تسابلوهائی از آنسها 
نرقمله. جلو دکان‌ها آریزان نموده. یا در روزنامه‌ها تبلیغ میکردند. یا همین داروهای تر کیب 
دنه هم برد که گاهی شوخی‌هائی از طرف عطار با مشتری‌های خودمانی بعمل میآمد کسه 
بجای فرص کمر فرص مسهل و عوض حب سرفه حب ضرطه که از بسادیان و مسورچه‌ی 
سائهده که پرای دفع گاز معده بود میدادند. یا نرم کرده‌ی جرب پنبه را که مولد گاز بود در دم 
کردنی‌ها داده خورنده را پسر و صدا می‌انداختند! و خلاصه عطاری جائی بود که هر کس هر 
چه مپ‌فو است پاید بان رجوع کند و ضرب‌المثل (از شیر مرغ نا جان آدم) سفهوم کامل این 
لطل پود که همه چیز باید در آن جمع بشود. 

درا فروشهای خرده فروشی هم بودتد که در گوشه و کنار سبزه مبدان و بای جسرز 
رگانها و کرچه‌ها نشسته بساط پهن نموده, کیسه‌های کوچک و بزرگ درا درمان‌ها راریسه 
کزده: هم درا داده. هم طبایت میکردند. 


عباس اسمال‌دسمالی 


پگر از کسبة بازار عباسآباد قهوه‌چی‌ای ینام عباس پسر اسماعیل دستمال فروش بود که 
لپ معمول روز که فرزندان بنام و کنية بسدران شناخته مسیشدند (عباس اسمال دستمالی) 
طاطته شده برد. قهوه‌جی‌ای که جای دو استکان سه شاهی میفروخت. با روی خوش و 
گوئی رفتار و خوبی گفتار و خوی درویشی و آزادگی و دربافت سخنان و صفانی از اهل 
له که به این وآن تحویل‌میداد. از جمله تر ک‌دنیا وصفا و وفا و صبر و تحمل و تسلیم و رضاو 
ی و زشتی حرص و طمع و ضرر میل به مسرزخرفات و دوری از پسلیدی وروآوری به 
اکپزگی‌هاء مثل قناعت و طهارت و تقوا و نماز و طاعت و امثال اینها و مریدانی هم کم و 
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بیش فراهم کرده اول بنام درویش و سپس به عنوان مرشد خطاب شده با زیاد شدن مریدان که 
سخنانش بخودش هم تأثیر نهاده. با اين نظرات که: (اين نان خوردن به ریش جنبانسدنشس 
نمی‌ارزد»: ه لحاف و نه شیش, و: اگر خدا بخواهد بدهد. بشت کوه جماران هم میدهد) و 
امثال اينها دکان و بساط درویشی را جمع کرده مصمم میشود آثرا بهمین صورت در گوشه‌ی 
خوش آب و هوائی از (دربند) بگسترد که خدا روزی ده و ضامن آن میباشد. که هم کاسبی 
است و هم هوای خنک تابستان و هم دوری از اجتماع و مسردم بدکردار و بسقيةٌ غمر را 
بأسودگی بگذراند و اگر هم کاسبی‌اش نگرفت جهار نفر بدورش جمع شده گذرانش را 
تأمین میکنند مخصوصاً در قاتون مرادی و سریدی هم که مرشد دور از دسترس و وصول, 
اهمیتش زیادتر از نزدیک و سهل‌الوصول میباشد! 

با این حساب دکان و زندگی را بهم ریخته گوشه‌ی دنجی در (پس قلعه) فراهم کرده 
رفقا و آشتایان را آدرس میدهد و کار را با تهوهءجی گری جای و دیزی و قلیان براه سیاندازد. 
اما طولی نمیکشد که هوای لیف دربند مشتریان ناقانع را بر آن وا میدارد که کم کسم چیق 
جرسی از درویش خواسته از او غزل و شعری مطالبه نمایند و اندک اندک منقل‌و وافور و 
ظرف عرقی که مجلس را بیار ایند و ملایم ملایم بسری که با خود برده. زنی را که همراه کرده 
گوشه‌ی خلوت بخواهند و در همان ماههای اول درویش را با همه کیک صفتی که عرق را به 
دست شاگرد بفروشد و جارا توسط شاگرد دیگر کسترده, رختخواب را بدست کار گر دیگر 
پهن کند به (لحاف کش)ی! بکشانند. 

درویش که رنگ پول را دیده دیگر داغش را نمیتوانست ببیند. کم‌کم لحن بیانش تغییر 
کرده سخنانش که تا آنزمان از (میرداماد) بود که چون شبی دختری به حجرهاش میرود و 
میخواسته خود را از وسوسة وی و شرنفس آسوده کند یک یک انگشتانش رادر شبعله شمه 
میگیرد تا صبح شده آن فتنه را از خود دور میکند و (ابراهیم آدهُم) که حتی در محبت فرزند پ 
از جاد؛ُ مهر خدا کنار نکشیده میگوید یک دل جای دو محبت نمیباشد" و (حسن بصری) کا 


گفتهاند ابراهبم ادهم پادشاهی بوده بکام و به اقندار که ناگهان نرک آن نموده و روی از جهان و متعطقات آن گردانید 
کتار دریائی پمبادت بر وردگار وقت میگذراند و چون هر که آمده درخواست به باز گشست پسر سلطنت و خضانمان از ا. 
میکند نایده نمیدهد پسر تازه یه یاب رسیده ای دائته که آورده نشانش مدهند., شاید بسه مسهر ار دل از انسزو 


۸( طهران قدیم 


در بیماری چرن باو میگویند جرا حکیم نمیرود سیگرید خود حکیم ار را بیمار کرده است. 
لفییر رضم داده به مطالب: (بارها گفته‌ام و بار دگر میگویم س که من دلشده این ره نه بسخود 
آمیپوبم) ر مضامین جبر مطلق: (رضا بداده بده و زجبین گره بکشا- که بر من و نسو در اختبار 
لکشاده است) و از اين فبیل مبر سد معتر ف شده بررخود میقبولاند که این کار نیز بی‌اختبار او 
اصادر شده در درویشی چون و چرا نمیباشد و شاید هم که نُفْس درویشان صاحب تفس و 
سالکان راه حقیقت فریاد رس او را به اين کار واداشته تا حدّ بایدارش رادر سفام درویشی 
که اصلی بیخودی و بی‌خریشتنی است ملاحظه بکنند.... 

از اين روچون در کارهای خلاف شر عش باو ایر اد میکنند مسیگوید اصل درویشی 
حاجت ررائی از مردم است که تا چه کس به چه جیز محتاج بوده باشد و نداشتن لا و نعم در 
کار غلق که جه کس به چه کاری مشغول و چرا یکی جنین و یکی چنان رفتار مینماید و لب 
فروبستن از فضولی در کار خدا که چرا یکی را نماز گزار و یکی را شراب خوار خلق کرده 
است و پردرویش است که برای حاجتمند به سجاده‌ی نماز سجاده گسترده مهر نماز بگذارد و 
پرای محتاج به شراب می و ساغر و میتا و نقل و کباب مهیا نماید. و در آخر هم یکی دو (از ما 
پهتر ان) را هم جهت درمانده‌های آخر شب فراهم کرده در آنجا سکنی میدهد و قهوه خانه‌اش 
از معروفترین باتوقها شدء درویش تمام می‌گردد! اما زمانی بخود آسده متوجه مسیشود که 
پکصدر جند هز ار تومان زمینه خالی فراهم ساخته تا سر ند از دست دادن کاسه کوزه. 
استگان. فوری سماررش ررشکست ررانده مانده‌ی در طرف شده است! 


مهالمنه مر اجمت تماید و چندان که ابراهیم چشمتی بفرزند افناده احساس علاقه به ار مبکند دبسدگان فسرو بسته 
میگوید پک دل جای در محبت نمیباشد و مهر خدا را اخنبار میکند همچنین در بارهاش این روایت که چسون مادرش 
فرلی آمده ار را سرزنش از رفنار که چگونه باید تر ک جاه و جلال سلطنت نموده چنین گوشة بی‌کسی قبول بکند؟! 
سوزنی وا که در دست داشته با آن دریدگی جامه مررمت میکرده یه درا افکنده صدا برمیأورد که سوزن مرا باز آوریسد 
#ه ماهیان دربا هر یک سوزنی بطرفش سر برمیاور ند که میگوید هبچک آنسها از آن او نسبوده سوزن خسودش را 
پ‌شر اهد که پکی از آنان رفته سوزن خود او را مپآورد. رو بمادر نموده مسیگوید دیسدی که سلطنت مسافوق آن 
و گزبدهام۱ 


رواج درویشی 


با سخن درویشش نادرویش باید گفت بعد از دوران صفوبه که سلاطین آن نسب به شیخ صفی 
اردییلی برده تقویت و تبلیغ درویشی و تصوف میکردند. در زمان مورد سخن بعنی اواخیر 
فاجاربه اين مکتب که با وزارت حاج میرزا اغاسی جان دوباره گر فنه بود به اوح خود رسبده " 
ایهام و خیالاتش دامنگیر جمعیتی جشم‌گیر از مملکت حدود بیش از یک پنجم آن گردیده که 
پا درویش و با مرید دروبش شده بود. سوای آنها که بدام اين جماعت افتاده. آنها که بدست 
ایشان اغفال و اغواو تهی از هستی و سرمابه میگنتند و بغیر از افرادی که بسه تصورات 
مختلف و نظرات گوناگون سر سپرده‌ی شعبده‌ی آنان میشدند؛ در دو دسته‌ی مراد و مرید با 
فوایدی همه جانبه جهت دام گستران و مضار سستی و تتبلی و از خود گمگشننگی و خسارات 
آن جهت بدام افنادگان. 

درویش نامهانی به اسامی پیر و مرادو قطب ونیخ و مرشد و دستگیر که در گوشه و 
کنار, خلت ر محثل ر خانقاهی تر تیب داد به ارشاد و تزکیه نفس مریدان میپرداختند. در دو 
گرره. گروهی که ساده لوحی مر دم شناخته ا ربیلا نان و راجت و گذران مسبساخنند و 
دسته‌ای که مامت آن کار دائسته خرج خود و خانفاهشان از طرفت اجان و درلت‌ها تاش 
میگردید و جون هر دو گروه را رونق و دستگاه و آمد و شد و فسواید مسادی و مسعنوی, از 
عوایدجنسی ونقدی و دستبرس و بابوس و بزرگی و شأن و جلال همراه بود. مشوق آن که به 
تبعشان زیر کان و چهره‌سازان و زبان‌داران نیز تغیبر قیافه و وضع داده. جلوی ریش و موی 
سر رها نمرده کسوت درویشی پوشیده, بوست نشختی گسترده وسیلهٌ جند رند واسطیی مثل 


م۲۸ ۱ ظهران قدیم 
خود در نمودن اوصافشان به اين و آن به ارشاد بنشینند, در اراتهی کشف و توف 
مختلف. از (تألبر نُفس) در معنی و مفهرم عام که مشکل گشمائی همه جانبه داشته, میتوانست 
هر گرفتار و راه جوینده را جلب بکند. تا آنها عوالم اختصاص بخود داشتند و , شز: از اخبان 
در اویش منصرف به اشباه, در داشنه‌ها و امتعه‌ی مختلف. از پند و موعظه. تا انفاذ فر امینشمان 
پرقوای نهانبه که به خواستشان عم کرده بشودشان بشمود و نشودشان نشود بکنند! مثل ان 
که مریدی اظهار رنج با بیماری با گر فتاری, با بیکاری و انفصال و کسادی و امثال آن نموده, 
مراد بگوبد که آوّلی‌ها دفع و دومی‌ها جلب شده انجام بنود, باین گونه که در جواب شکوه‌ی 
مربد بیمار بگوید (هو ! که بیماری, یا گر فتاری‌ات رفع) و به جواب آندگری (هو؛ که بسر کار 
با مقام بر گنمته, کیسه‌اش پرپول و کاسبی‌اش رواج شده. بشود!) ادعاهانی که یا مسرور و 
انفافات زمان مشکل‌ها را رفع و ناکامی‌ها را مبدل به کسام نسموده یسنام درویش تسمام شده 
مریدانش زیادتر و بازارش گرم‌تر میگردید و با به ابتلاه گر فتاری باقی مانده و بسا بسدتر شده. 
که خدا خواسته, مصلحتش بوده باید رضا به قضا داده صبر بکند و فوت ایمان و نقوا و تو کل 
و تسلیم و رضای درویش را میرساند. 

بس از اینها دراریشی که ادعای تصرف به لوب و اننتقال فکر داشته میتوانند دل و 
فکر کسی بسوی کسی جلب و مشتاق و مطیع. و یا رمیده و بی‌علانه و خصم بکنند و همجنین 
لیوا و شیرین و مطاع ساختن افراد که از خواسته‌های همگان میآمد. 

بمد از آن آنهانی که با از این صراحل فرانها ده صدعی داشتن علم کیمیا" و لفیا از 
سیمبا و هیمی" و ریمیا بوده. با زیان آوری‌های فریبنده طمع ورزا ن و تروتمندان و بسزرگان 


۱ هلمی که با آن ن فلز ات م‌قیمت ماأند می و آهن و سرب وروی را با فوت تدبیر و صعت بصورت فلزات بر فیمت 
ملل طلا و نثره در آورند. 

؟. علم طلسمات ر اعداد و حروف که با آن ن اعمال خارنی عادت نمایند مثل رسانیدن در من که معاشرت و معاشفت و 
رلالرتشان عير ممکن پاشد و احضار ر طرد و بسوجود آوردن دوستی در صبان دشمنان و دشمنی در صیان دوستان و 
حل و عند و غیره. 

۳. قلمی که از رباضات هم رسد و چون کامل شود نواند که صاحمش را از مال دنا بی‌نیاز گرداند. آنجه حواهد بدون 
(حصت و رنجی او را حاصل باشد و هر خواهش که جهت حود و غیر خود داشته ساشه روا آشود و وحوش و نهانم 
میم او گردند و چنبان و پربان بروی مهریان و مطیم باند... ت 


رراج دروشی ۲۳۸ 


از فبیل امرا و وزرا و شاهزادگان و تجار و سرمایه داران بزرگ را جذب میکردند. و بعضی 
که دامن رابطه با روحانیون و جنیان را مدعی بوده قبولی خواهندگان ارنباط بسا ایشان 
می‌نمودند و برخی که معرفی خود به داشتن نسخیرات, از تسخیر جن" و انس, تا تسخیر ماه 
و آفناب و ستارگان میکردند. در تعریف کارهای فوق تصور که از اینان آمده تسخیر کننده را 
مالک و فرمانده هر جاندار و بی‌جان مینمودا 

پس از اینها دارای گنجنامه‌ها و متصرف به کانها و سعادن طلا و نسقره و گسنج‌ها و 
نهانی‌ها که معرفی به داشتن مو کلین آنها ميشدند. کیمپاگران و سیمبا و لیمیا... دانانی که هنوز 
و در زمان نرقیم اين رقوم دو خانه از آنها یکی خانه (جهانبانی) در گذر باچنار, و یکی خانهة 
(تعاطی) در (کوچة ارمنی‌ها) واقع در بازار حضرتی مشنری داشته خواهان میکشید. 

خانه‌هانی مانند فمارخانه که هر کس میتوانست صیدی بدام انداخته بدانجا بکشد ده 
یک و ده دری از عواید آنرا صاحب میگردید و جه دولتمندان و صاحب سرمایه‌ها و اسم و 
رسم‌دارهانی که بطمع دست بافتن. در آن خانه‌ها هستشان نسیست شده بسه گدانی افستاده 
می‌افتادند. خانه‌هائی که سناظرشان از اجتماع در آن از معلمین و متعلمین و کسوره و دم و 
(بته) و سنگ و مس و برگ و گل و ريشه و مراد و داروها و وسانل گوشه کنار آن مسانند 


(زییق) و (کبریت) و (نوشادر) و (زرنی)* در خواص عناصر چهارگانه‌ی نش و آب و بادو 


بء ۴. علمی که با آن نصرف در خبالات مردم کنند یعنی اشباء و احوالی بنظر آنها رسانند که وجود نداشنه باشد و مناظری 
بتصورشان آورند که خارج از امکان باتسد, مثل نمودن زمستان در فصل نابستان و رویاندن سبزه و گل و میوه بدون 
مرهع و امتال آن. 

۵, علم شمبده که ملاً از کاغذ بریده برنده یپرواز اورند و ار مجسمه‌ی بی‌جان جسم جان‌دار ار ائه ند و آنچه ر! که 
خواهد و حواهند حاصر نماید, مثل پلو گرم پخته که از دیگ نهی خارج سازد ومرغ در حال نخم‌گذاردن که از بان 
نخم مرغ دراورد و غیره. 

۶. چنیان را بفرمان آوردن و شیاطین را پاطاعت آوردن و همچنین دیگر خیرات در نام خود بهمین صورت. 

۷ وسیله‌ای گلدان ماشد. از گل سوز جهت ذوب فلزات. در اندازه‌های محتلف از فامت و جاگیری نمک‌پاش که بکار 
زرگرها می‌آیده نا ضمجه و خم مانندی که مورد استماد؛ ربخته‌گرها فرار میگرفت. 

۸ اسامی چهارگانة مواد کیمیاگری, زیبق آن در معنی جیوه, و کیربت آن بمعنی گوگرد و بافوت احمر و زر سرخ و 
نوشادر و زرنیح که تمناخته شده میباشد و در خواستن مواد آن از طالب که زیادتر از همه نکیه بروی کبریت در اسم 

درم و سوم آن که یافوت و طلای سرخ بود مبکردند. 


۱۰ طهران طدیم 


خاک و نعار بفشان هر نازه وارد را مشوق ورود. و سرسیاری به پیر و مراد و شیخ آن سینمود و 
گنجنامه دار ان و تصورداران گنج و دفینه که در خانقاه‌های دسنه ماقبل سر نسلیم و عبودیت به 
پر سبرده که در بافتن و بدست آوردنشان مددشان دهند! مخصوصاً که از کیمباگر ان (یوته ای 
یکیشان طلا میداد؛ و از گنج و گنجنامه‌داران دسته دوم یکیشان به سباه‌بندی و دروغ نشانه‌ی 
گنج و دفیته‌اش یافت شده بود. بهمانگونه که مفتول‌های طلای دوانده در ساقه‌های علوفه‌های 
کبمباگر ان که بنام (اکسبر) در برته‌ها سوزانده طلاهایشان ذوب شده, هر از چندگاه از بو 
پکی بیرون آمده بنظر مير سید! 

دراریش هفت خط همه فن حریف و جامعه‌شناس که هر که را از رگ خسواب او وارد 
شده مسحور میساختند و حمقا و چشمم عقل کورشدگانی که جهانخواران و دزدان دریائی و 
زمبنی اين سوی و آنسوی جهان را که بخاطر مثفالی طلا خروارها خضون جاری میکنند. و 
علما و دانشمندان فیزیک و شیمی چهان را که سر به فلک الافلاک علوم رسانیده ندیده 
گر فنه, وسیله‌ی رند قبا پاره‌ای میخواسته بروی دست ابشان بلند شده ناشناخته, نایافته‌های 
ايشان بدست آورندا 

بهرصورت روشن بود که بدست آوردن جنان معلومانی لازمه‌ی شاگردی و رباضت و 
ممرسیردگی به عالم آن بوده. که علم عالم آن هم دانش ماوراه طبیعه, عالمش نام مراد و مرشد 
و درویش داشته, ملهم به الهامات غیب بوده باشد. و مسلم بود که رباضات و اطاعات و 
زحمات فراگیر پشان هم مطایق اهمینشان که مبتدی و متعلم آن سبخواست کلید در گنج‌های 
عالم پدست آورد با شاگردی و رباضت علم سوزن زنی و وصله به زبره‌ی کفش جسباندن 
فرفی مینمود! ریاضاتی بس شاق, از ورد و ذکر و دعا و جله‌نشینی و غبرآن کسه بسا آن. هب 
استعداد شاگرد و هم قابلینش در رازداری اسرار الاهی معلوم بشود و مقدمتاً دستورات و 
تکالیف زیر که شاگرد و مرید باید با آن امتحان بدهد. 

اول اطاعت محض و نسلیم بلاشرط یه مراد بهرنکلیف و فرمان که او را به انجامش 
مکلف و صدرر فرمان نماید. اگرچه شاق‌ترین و منهی و مکروه‌ترین اصور, مانند واگذاری 
هسنی و متعلقات و دزدی و حیزی و بدتر از آن بوده باشد. بهمانگونه که خضر نبی در سقام 
اسنادی و مرادی موسی را تکلیف به شکستن و غرق کشتی‌ای در للگر گاهی و تسخریب 
دبوارخانه کسی و کنستن بی‌گناهی میکند ,و از پائینتر از آنها که شمس تبریزی ملای روم را 


۱ 


رواج درو پنی ۲۳ 


تکلیف به رفتن و خسریدن شراپ. بصورت آشکار از ارسنی و شینمه‌ی آنرا بسطور علن 
برسردست گرفتن و آوردن "و نزدیک به قرن حاضر.صفی علیشاه که شاهزاده ظهیر الدوله 
را مکلف به پوشیدن پیر آهن درویشی و بدست گرفتن کشکول گدائی و پسرسه‌ی در بوزه به 
گرد کوچه و بازار"" و دیگر مرشدان که مریدان و (کوچک ابدال)هایشان را عموماً جهت 
خود وادار به گدائی میکنند و بالاتر از این که باید فرامين مررشد را بدون پرس وجوی و جرا 
رچون وکراهت و روترش کردن و چین به ابروان انداختن و حنی اندک نارضانی و اختلاف 
انجام بدهند. دیگر زیرنظر و نحت فرمان مرشد بسودن که هیچ امر از امور را 
بدون اجازه و رخصت او اقدام نئماید. اگرجه تحصیل معاش و همبستری با حلال خود باشد. 
و دیگر بنهان نداشتن هیج آشکار و نهان, اگرچه بی‌اهمیت‌ترین, تامهم و محرمانه‌ترین و هیچ 
ری از اسرار و رازی از رموز خود و منتسبان و آنجه که در خاطر و ذهن از گذشته و آینده و 
هر اندیشه که در قصه و نقشه‌ی اجرا و انجام داشته باشد و بسا وظایف و تکالیف دیگر که 


م- .٩‏ در افانه‌های انبیاست که چون موسی از خضر طذب روئین نمانی و ارشاد میکند. خضر شرط قبرلی خود ر. 
پذیپرش اطاعت از وی و لب فرو بستن در کارهایش از چون و چرا مینماید و صوسی بسذیرفته خضر بسه او دستور 
خراب کردن دیرار محصوره‌ای در جایی و شکستن کنمتی و غرفش در جانی و قنل نوجوانی در جای دیگر مبدهد که 
جون به اخرین فرمان مير سد موسی را ناخوش افتاده زبان نه به اعتراض و سنکه به سئوال مبگشاید که خضر اول 
دلایل آن که کشتی مال درمانده‌ای بوده اگر سوراخ نشده از کار نمی‌افناده سهاجمی که در راه بسوده آنسما معسادره 
مبکرد. ر محصوره از آن صغبری بوده که زیر دیوار آن زر و ترونی دفن شده اگر محصوره بود کی آترامتصرف 
میگردید و دستور خراب کردش پاین خاطر که مخروبه و غبر قابل استفاده مانده. نا صعیر کییر شده هنگام ساختن آن 
که پی‌برداری میکند به دارانی خود برسد و کشتن نوجوان باین جهت که از ار اولاد ناصالح به ثم میرسید. در حسالی 
که بجای او خدا به والدینش فرزند صالح عطا نموده از او اخلاف صالح برجود میأید و در بابان میگوبه فرار سا 
بربازر گشادن و لب فرویستن بود و اگنون که خلاف آن بظهور رمباشیدی مد مسرادی و مسریدی شکسته دیگر مرا 
نخراهی دید و با بیان (هذا فراق بینی و بینک) عایب می‌شود. 

۰ تکلیفی که شمی به جلال‌الدین نموده و مولانا تخلف ورزیده شراب رادر زیر عبا پنهان مینماید و نه بان خورده. 
شبشه شکسته بوی شراب باعت رسوامی گردیده, که شم رسیده. با دخالت باطن بری شراب را تبدبل یه سر که 
نموده غائله کوناه میکند و او بیز بهمین خاطر روی از او گردانده ترک وی و شهر و دبار ار میکند. 

۱ ضفی علیشا» که تناهزاده ظهیر الدوله:را دز تیاب مسین ین هفده و هیجده و بر جلوه‌ترینجهره که اضعاف و 
مضاعف زببائی خدادادی او بوده به پر.سه‌ی گدانی میفر سند و از احوالش آمده که در روز اول پرصه‌اش که در بازار 
بزرگ برده شروع به خواندن میکند نا ترسیده به چهار سوق کوچک مه مرنبه کثنکولش که پر از کوک زرد و 


سید برده تخلیه می‌شود. 


مر بد را عنم و کول و زبان پسته وبا و دشت دراغل و فد در اختبار مراد بگذارد: تکالیف و 
وظابفی که اولین و دومین آن رافع حاجات و بر آورنده‌ی مقاصد مرشد بوده با آن بزرگی و 
کامر وائی داشته باشد و سومین آن که نهان ندائشن اسرار باشد همان که بخاطرش دولت‌ها و 
اجانپ و سفار نخانه‌ها سرمابه‌گذاری نموده, از کم و کیف واقعات وزیرویم پوشیده‌ها و آیندو 
روندگان به خانقاه کسب اطلاع بکنند. 

از آن سو برای اغفال و دلخوشی و اطمینان مرید اپن تکالیف که برای مراد بعنی خود 
معلوم بکند. مانند رازداری. برده‌پوشی. نگربستن استطاعت مالی و بدنی مربد در رباضات و 
خراستن‌ها و اجرای فرامین. حفظ حرمت و آبروی مرید. طمع به مال و خدمت مرید نداشتن. 
معایپ ار در حضور دیگران بزبان نباوردن. تنبیه و تذدکرات به وی بصورت کنایه و تمثیل و 
مثل, نه بطور مستقیم نمودن و دادن و امثال ابنها. که اگر برای مرید درست و مسحرم و همدل و 
همر از و مدد و راهنما و دستگیری باشد همان مرشد و مراد باشد و هیج کس دیگر: اضافه 
برآن که کسب فیرضات دنیوی و اخروی ذیقیمتی که از هیج منیع دیگر نمینواند بنماید آورده 
از ار تحصیل میکند! 

همحنین کلمات درسه پهلو. به مهار کردن و در اختیار داشتن مرید و متحرف نمودن 
فکر وی از سوهء‌ظن و بدگمانی و جلو گیری از هر گونه فضولی دربار؛ مراد که جسزو شرابط 
سالک. پعنی رهرو شاگرد و مرید معلوم شده بود. منحرف نشدن از جاده اسلام و شرع. با 
طهارت و وضو بودن دائم «که تور و حلقه‌ی دام از همین دو تکلیف که قدسیت و رویسجانب 
اسلام و شریعت داشته جلب اطمینان مینمود بهن و گشوده میگردید!» 

کناره‌جونی از هر گوئه کار و شغل و عمل و این که خلوت اخثیار نموده ذاکرٍ حق بوده 
زبان جز از ذکر حق بند بکند.: «یکی در نظر اصلی خود نابردی و مبطل و بی‌سود و خاصیت 
شدن و دیگر گار عصار بردن از خانقاه به خانه و ار خانه به خانقاه و اين که مبادا مکانی سفید 
دیده. سختی هشیار کننده شنیده. با از انقیاد سست بکند». 

اجتناب از اکل و شرب و لباس مشتبه داشتن. 

اعتدال در زندگی و پوشاک و خورد و خوراک. روزه‌داری اکثر اوقتات و نپول 
گرسنگی؛ «در خاصیت تحلیل قوای جسمانی و فکر و شعور و مستعد وهم و خبالات بیهوده 


رواج درو پنس وی 


شمدنا. 

در حضرت الا» جز اظهار عجز و مسکنت نداشتن. اخلاق ذمیمه با ریاضات شاقه از 
خود دور کردن. خدا را بعذاب عاصیان و رحمت به نیکان امرونهی ننمودن. مکنوم داشتن 
اسرار الاهی اگر دری از درهای اسرار و رحمت او بطرفش باز بشود. در شنیدن و گفتن 
کلام حق آنرا از گوش و زبان خداوند نه از طرف خود دانستن. خدا و رسول را آگاه برظاهر 
و باطن خود دانستن. فرب و منزلت خود بالانر از دیگر بندگان خدا ندانستن. 

بمبارزه‌ی دایم با نفس و اندیشه‌ی نی و اثبات وجود یر وردگار بسودن؛ «در فایده 
گمگننگی و بریشان فکری و نایافنگی و از دنیا و عقبی محروم و به دورماندن!». 

رابطه‌ی قلبی با پیر ر مراد داشتن: «لب لباب مقصود و صغرا کبر اها و مقدمه‌چینی‌ها و 
به نعل و به میخ زدن‌های مزورانه در تحمیل خود, با تکمیل آن به جملات زیره مقدم داشتن 
و جود شیخ بر تمام امور. مداومت خدمت بیرداشتن و خدمت او از واجیات دانستن و از منفور 
و مکروه ار اعتقاد نگرداندن. در تهذیب و ادب. کسی را کاملتر از بیرو مراد خود ندانستن. 
امور ناشایست و خوب و بد پیر راهمه بنا به مصلحت و سراسر بجا و سزاوار دانستن و زبان 
به اعتراض او. هرجند در دل نگشودن و آنرا از طرفش برامنحان خود دیدن. 

در هبج امری از امور دنیوی و اخروی, تا حد خوردن و خقتن و نماز و روزه و تلاوت 
و افطار بی‌اجازه شیخ اقدام نکردن! برهر جه پیر رغبت کند رغبت و از هرجه کر اهت کند 
آنر | مکروه دانستن و نرک آن نمودن. هیج سر از اسر ار خود از او نیوشیدن و از هیج اتفاق و 
واقعه. جه خوب و جه ید و اشکار و نهان پیر را بی‌اطلاع نگذاردن. با پیرسخن به صوت باند 
نگفتن. در سخن گفتن با بیر رغبت و حوصلهٌ پیر معلوم کردن. بنهان داشتن آنجه بیرنهان 
داشتن آن بخواهد و افشا نمودن آنجه پیرافتای آن بخواهد. 

در اینصورت مرشد و پیر و شیخ و مراد بود که همه کاره مرید بوده. بس از خدا باید از 
او اطاعت داشته, بلکه تکالیف دین و فر امین خداوند راهم آنجا که میگوید: در هیج امری از 
امور دنبوی و اخروی, تا حد خوردن و خفتن و نماز و روزه و تلاوت و افطار بی‌اجازه شیخ 
اقدام نکردن, باید از ا: اجازه داشته باشد! یعنی اين که مربد همه چبز خود بابد تسلیم مراد 
نموده بدون آن که حنی اجازه‌ی بلند کردن صدای خود داشنه باشد و شاگردی که همه خوب و 
بد و سر و علن و نهان و آشکار خود با استاد در میان داشته بی‌آن که حق کمترین نعرض به 


رز طهران قدیم 


بزر گتر بن خلاف و نابهنجارترین گفتار و کردار او داشته, در صورت اندبشه تعرض هم آنرا 
بخاطر امنحان خویش فکر بکند که با آن سیخواسته مرتبه‌ای اخضلاص و قبولی او را نسبت 
بخود آزمایش بکند. و نیز مر ادی که از زير وبم کارهای مرید واقف و بتواند ورود و حضور در 
سرانر و ضمایر او دائمته مربدی که اختیار کمترین تحقیق و تجسس در احوال مراد نداشته 
باشدا درويشي‌ای که در بر ابرش باید گفت زهی از خرد راضیان و خردمختاران ر يکه نازان 
طفه شو. کور شوء گورشو گویان و کسی جبز خود داخل آدم حسیاب نکنان واحدالفرمانان 
مسنید! 

مراکز سوه‌استفاده و انحراف فکر در به کنار افکندن از واقعیات و هر گوئه فکر و 
فعالیت و مبر در لاک ایهام و خیالات فاسده بردن که در هر گسوشه و کستار دایسر و 
گرداننه گانشان به انواع حیل و سخنان خوشابند بی‌فایده و شگرد و مطالب و نظرات جدای 
از دیگری به جلب مرید میپرداختند. مر اکزی که نه تهران, بلکه کل مملکت را از شهر و ده و 
فربه و قصبه فرا گرفنه (آزنده) " گی و تنبل‌سازی میکردند. بسفیر از مستکدیان و گسدایان 
کشکول بدست که به صور مختلف از معر که‌گیر و درویش و فلندر و فال‌بین و ساحر و مارگیر 
که به کسوت درویشان در آمده, سوای هر سفتخور و جیب‌کن و صاحب تسوقع و مضطر و 
بر بشمان و بیکاره و سر گشته ر خاطی وجانی و فراری و در بدر که لباس در اویش پوشيده. 
شولا کول افکنده. با صورت سازی و احوال و حرکات. مشحون به انواع ملاهی و سناهی و 
هاداث و رذایل و پلیدی‌های قلندری بمناسبت تشخیص از آراسته‌ترین وجهه‌هاء از تاج و 
ردا ر شال و ۱ و کشکول و مننشاء " تا مهیب‌ترین هینت‌ها و رسخت و قیانه‌ها 
(م) درویشی گرفنه, هر راه گم کرده و بیجاره شده که به صولت درویشان در آمده. (هرحق) 
کنان گرد کوجه و بازار په اخاذی از سردم میبر داخنند. در آن کثرت و حدت و سماجست و 
هرپدگی که حقوقشان نزد مردم از تکالیف در آمده, کاسب که باید جیزی روزانه برایشان کنار 
نهاده, خانه‌دار جنسینه و نقدینه برابشان دم دست بگذارد. ساکن و راهگذر که حقشان در 


٩‏ حپپ کن, اخاذ, کننده. 
و٩‏ کلا: در رشی. 
۴ شالی که از در له‌اشی رئته‌ها آویخنه بکمر میسند. 


۵ چوپ سخت سیاه گره‌دار. 


رراج دررشی ۹۵ 


جیب داشنه محرومشان ننماید. زارع و کشاورز که سهمشان از خشک و نر مسحصول خود 
منظور نموده, تا انجا که در نشاندن درخت و افشاندندانه. جدای از مال خدا و مال رسول و 
مال آخوند و مال سید و گدا و مستحق اصله‌ها و مشت‌های بذوری که برای درویش نشانیده 
بیفشاند. و هنوز بغیر از دولتمندان و آبروداران و صاحبان مسناصب و اسم و رسم که حسق 
درویش را مقدم بر تمام مخارج خود پذیرفته. چه بغیر آن شرف و حینیتش بباد رفته. پشت در 
خانه‌اش خیمه بر افراشته, کاه دود راه انداخته بوق بصدا در آورده. بانگ و خروش و نفرین 
(حق ذلیلش بکن). (حق بزمین گرمش بزن). (حق خانمانش بباد بده) برمیأوردند و با دیگر 

ت تکان دهنده, متل: حق! خودش فنا س حق! روز گارش سیاه - حسق! دردش بی‌دوات 
حق! نصیبش مر گ مفاجاس حق! خودش علیل س حق! عز يزش ذلیل..- حق! مالش دریغسحق! 
گردنش به تیغ س حق! بچه‌هایش بی‌پدر - حق! زن و بچه‌اش در بدر س حق فتا فی اللاه, حق 
قنا فی اللاه و بدتر از اینها که ذکر ساخته, با جمع و چند و چند تن شدن و حلقه زدن بدور 
خرمن کاه دود و حق حق زدن زندگی‌اش سیاه سیکردند. و نه یک روز و دو روز و بلکه تا 
وقنی کامروا بنوند. اضافه بر اين که با هر روز معطلی طلب و ادعایشان زبادتر شده بطور 
تصاعدی بالا میگر فت و در همه مدت توقف هم که باید خورد و خسوراکشان از طرف 
صاحبخانه بنحو شایسته تأمین بشود. در آن پبرروئی و سماجست و بی‌بسروانی که حتی 
میتو انسنند سد راه عبور هر عبور کننده در هر قدرت و مقام نموده, دهنه افسار و اسب شاه و 
وزیر گرفته طلب حق بکنند. و جهال و حمقا هم که حق بجانب و پر به پر شان داده, در این 
نظر که درویش (کُل مولا) و غلام و مداح علی بوده, حبرمتش واجب و ننفسش در مسحروم 
نمودن؛ ذلت و پریشانی مبآورد امتتاع کننده را وادار به تسلیم میساختند, تا آنجا که گاهی با 
شتر و قاطر و الاغ و حمال بسبراغ طلب خود آمده, بهمانگونه که برای دربافت خود بگونة 
سادات در مب خرمن‌ها بسراغ روستانیان میر فتند. 


و اما فلسفه‌های خانقاهیان 

اول تعالیم خود درویشی از و صول بحق, در دروس (شبریعت) و (طریقت), تا (به حقیفت) و 
( جذبه) و (کشف و شهرد) و (عبن العین) و (حق الیقین) و (وصول) برسند, که جدای از اين 
مقال بوده از شرحشان خودداری میشود, ننها در این عجیبه که ظاهر نبود چه رمزی در آن 


رف طهران قدیم 


فر امرشخانه‌ها نهفته و چه سحری در یبان گویندگان آن کم شده بود که در جند جلسه تازه 
رارد را جذب در حد خود گمکردگی و اعتکاف مینمود و بعضی را که نه ادانی و عوام. بلکه 
اعالی امثال زورمندان و سپاست‌مدار آن و صاحبان مدارح عالیه سرسپار و مسطیع فسرمان 
مپشدند! در بنای فلسفه‌هانی از اين قرار. که یکی ارائه‌ی جبر مطلق نموده. بر این عقبده که 
خداوند خالن جمیع اعمال از کفر و ایمان و اطاعت و عصیان بسوده, بسی آن که کسی را 
اجازه‌ی دخالت بر غیر آن داده باشد. باين دلیل که اگر جز ان میبود فادر مطلق نمیتوانست 
باشد. و دیگری بخلاف آن که خداوند را جز امر ازلی در کار بندگان نبوده بقیه امور بصورت 
آزمایش در اختیار بندگان گذارده شده. یکی را عقيده خلاف آن دو که خداوند بندگان را در 
کارها. نه مختار و نه مجبور مطلق قرار داده, در حالیکه هم مسختار و هم مجبور مقرر داشته, 
چنانجه مر غ را یک با بالا گرفتن اختبار و هر دو با بالا گرفتن خارج از اختبار او میباشد. تا 
رابطه مپان خالق و مخلوق اتصال داشته باشد. آندگری را جدای از اين هر سه که اعمال خیر 
را واست خالق و امور شر را طینت مردم بداند. بدلیل آب و ظرف که آب با همه باکی در 
ظر ف آلوده رنگ و طعم میبازد. و آن یک را نظر بخلاف آن چهار که بندگان در کسوتاهی 
اعمال و سهل‌انگاری طاعات مواخذه نخواهند شد که خارج از استطاعت تکلیف ننموده, و 
لابد که اسنطاعنشان در بندگی یاری نداشته بوده. آندگری را عفیده بر این که رزق و حیات 
معلوم و مقسوم میباشد که هیچیک به جد و جهد و کراهت و منع کم و زیاد نمیگردد. بدلیل آن 
که هیج موجود به دلخواه خود وجود و عدم نمبپذیرد. و صدها افکار و عقاید ضد و نقیض که 
له بکار نان و نه بکار جان آمده. تلها آن که سری گرم و دلی مشضول داشته افبون به چسرت 
رفنن و کشتن وفت و فکر درست و جلوگیر هر گونه جدیات و وافعبات بشود. 


دراو پش حقیقی 
اما از آنجا که عالم بدون حجت نباید بوده. هر نور را ظلمتی و هر ظلمت را نوری کنار میزند. 
در مقاپلشان دراریش واقعی بی‌نظر و صوفیان صافی ضمیر نیک سیرتی که با پاکی روان و 
لزهت بیان ر خدمت به رایگان جنان که مأمور و مکلف شده‌اند راهنمائی و عقده‌گشانی 
میگر دند. 

معدودی در سلک دیگران, بدون هیچگونه کیکبه و ظاهر سازی و نام و نشان. بی‌تاج و 
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ردا و پرست نخت و خرقه و خانقاه و دست و پایوس و نگهیان آستان, کاسب و نان خور از 
طربق بازوان .. افتاده و آزاده. خادم و هادی مردم بی‌توقع مزد و مسنت. وارسته از هر سذهب و 
و هه اشراه خفت وش فت:! که از جهانیمعفت. همراهقرر ب هلت یه 
(بسطی) داشتند و نه (قبضی) و نه (حزن)ی و نه (سرورای. نه (تفرقه) ای 
(تجلی). نه (استتاری)ای, نه (وجدای. نه (سماع)ای» نه (سکر ای, نه (ذوقای, ه (شهودای 
و نه (تجرید)ی, بلکه حالتی در مجموع این حالات. یعنی نه خودی میدیدند و نه غبری, نه 
آشتانی ميشناختند نه بیگانه‌ای. نه خوبی میدانستند و نه بدی و نه زشتی و نه زیسبانی: نه 
خوشی, نه ناخوشی, بلکه نگرششان همه واجب‌الوجودی بود که هر دیدنی و هر نادیدنی و 
عین و باطنی را در وجود او میدیدند و لاغیر و جز آن همه را فضولی میدانستند. 

(ندانم که ناخوش کداست با خوش ‏ خوش آنست پر ما خدا میپسندد) سر لوحه 
افکار و آنینه احوالشان بود که از هیچ بسند و نابسند بنناشت و کراهت نداشته, حقارت و 
کوجکیشان در نزد خلق و خدا نا آن حد که شرم از عرض وجود میکردند. 

شغلی داشتند و کاری تا نان از عمل خویش خورده (منت از حانم طانی) نبرده باشند و 
تحفه و تقدیمی و هدیه و پیشکش قبول نمیکردند تا بنده‌ی دهنده نشده باشند. خود را مرشد و 
مراد و پیرو دستگیر و بزر گتر و برتر از دیگران نمیدانستند تا مسئولیت نداشته بباشند و کسی 
را بنام سرسپرده و شاگرد و مرید نمیپذیر فنند تا کبر و مسنی در وجودشان راه ننماید. چون 
جیزی از ايشان میبرسیدند اگر میدانستند پاسخ گفته اگر نمیدانستند لب فرو بسته اقسرار 
بنادانی میکردند. و چون راهی نموده هدایتی میکردند انستظار سباس و قسبول و اقسبال 
نمیداشتند. چون بر کسی چشم طمع نداشتند با همان نظر بر فقیر مینگر پستند که بر غنی نگاه 
میکردند و جون همگان را بنده یک خالق میدانستند همان احترام را بر بی دستگاه مینهادند 
که بر صاحب جاء میگذاشتند. در هیج ناصواب بر هیچکس خطا نمیگر فتند. از آنجا که پشر 
را جایزالخطا میدانستند و در قرب و بندگی و اطاعت همه را بر خضویش برنر بذیرفته که 
باطن‌شناس را فقط خدا میدیدند. از دستورانشان اینکه زبان خود از مردم جنان باید حفقظ 
نمود که مال‌دار مال خود حفظ میکند و ایمان را باید جنان پرشیده داشت که دزد, خویشتن را 
از پاسبان مستور میدارد. از کلماتشان اینکه آسایش در گمنامی و صحت در بیگناهی و راحت 
در ترک آمال و آزادی در قطع امید از مردم میباشد. و همچنین این عقیده که عزت و شرف 


رندگی برای اعانت مردم و آبرو و احترام برای گره‌گشائی از کار درماندگان میباشد. 
بی‌ادعا بودند جرن خود را مدعی نمیدانستند, و پیش سلام بودند جون خسویش را 
حفیرتر از دگران میبنداشتند. به مضیف کسی نرفته بلکه بهمان نسان و پنیر خسود ضیافت 
مید‌ادند. عبادت بیماران میکردند. نان خود خورده زحمت دیگر ان میبردند. آشفنگی‌ها ر | 
گرفنه جمعبت داده, غمه و بریشانی‌ها را دربسافته آسایش و سرور و تشاط میبخشيدند. 
رو یشان مثل در سرایشان گشوده و خاطرشان جون سفره‌ی بی‌ربای طعامشان بروی خودی و 
بگانه گسترده, و جودشان وقف عام که هر دردمند مسیتوانست بسویشان التجا آورد و هر 
گر فنار نمنای اسنخلاص و هر دردمند طلب درمان نماید. و از کلمانشان اینها که جون یکی 
شکابت از بیماری و مرض مینماید جوابس این میشمرد که کدام کمال است که نقصان نپذیرد و 
چون از مر گ عزیز سئوال میکنن میگوید اين جنان است که کسی بر بالین طضل خستة خود 
که از زحمات و مشقات کار آسوده خفته است شبون و زاری نماید. و جون از تسلف مال 
افسوس مبخور ند میگوبد این برای وقتی است که بداند هنگام مر گ مال را همراه مینماید و 
در آن جهان نیز بکارش میاید و جون چنین نبست و کم و زیاد باید گذاشت و گدشت جنین 
پندارد که هنگام رحیل رسیده باید دست از همه دار و ندار نهی گرداند. و جون از ببری و 
بی‌مهری اولاد و عیال شکوه میکنند میگوید امری است طبیعی که نا درخت بارآور و صفید 
پاشسد بگردش برمپابند و چون خشک و از ی انتفاع خارج شود. بسریده هیمه‌اس کرده 
بسوزانند. و چون بر مفام از دست رفته غصه خورند میگوید در اين باره بابد به تقدم امور 
الديشه رود که اين خانه را پیش از اين که صاحب بوده و پس از آن کرا, همچنین هر مورد 
لعلنی را که جلوتر متعلی به جه سخص و پس از اين از آن چه کسی باشد؟ نا سقام و منصب و 
حشمت و جاه و جلال که جز قبائی عاریت نمیباشد. و جون از نیستی و مر گ و فنا شکوه رود 
گوید ترسندگان از مرگ را جنان است که گسویند ایستادن آسوده‌نسر از نشستن و نشستن 
راحت‌تر از خفتن میباشد. و جون درباره محبان دنیا که جان بر سر مال و منال مینهند سخضن 
میرود گوید مثل ابنان منل آن کسی است که زری داشته باشد و هنگام خفتن آنبرا بسزیر سر 
نهاهه بخسبد که معنی آن جز اين نباشد که سر خود بفدای آن نهاده باشد که دزد اول سر را 
بده میس زر برمیدارد و در حل مشکلات و روآوردهای ناگوار جون سضن کنند مسیگوید 
مشکلات بر در نوع میباشد که با از توفعات و خواست‌هاء مانند خواستن وجود و تمنای 
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وصال و درخواست مال و مقام و امثال آن باشند که با نخواستن و منست بر تمنا و هوس زدن از 
مبان برداشته مبشود و يا از تزولات آسمانی و عوامل خارج از اختیار میباشد که بی‌اختبار را 
اختبار نمیباشد. و همچنین چون روزی یکی شکوه از نداشتن فرزند میکند میگوید اگر بتواند 
ضمانت کند که اگر به ار فرزندی عطا شود آن فرزند در دنبا باسایش و رفاه خواهذ گذرانبد و 
جون فوت شود معذب بعذاب نمیباشد او نیز بروی ضمانت رسیدن بسفرزند مسبکند. و از 
روشن‌بینی و نیک‌اندیشی یکی از آنان که «مجاز بر ذکر نامش نمیباشم» و از شغل خباطظت 
امر معا میکند. 

اینکه چون کسی بطلب علم کیمیا از او نظرخواهی میکنده میگویدآبا خود دیسده گه 
کسی مس در پوته ريخته طلا بیرون آورد. و جون جواب میشنود که ندیده اصا بسیار ننیده 
است میگوید پس با چند جمله‌ی واهی عمر و مایه تلف کردن شرط عفل سلیم نمیباشد و 
ماکوی جرخ خود نشمانش داده که سه برابر وزنش به طلاء پول بسخاطرش داده. کیمبا بافتن 
ساختن انیاء مثل آن یعنی فرا گرفتن علوم چنین میباشد. و جون دوستی از عمل دولتی و 
قرب سلطانی از او سنوال میکند: میگوید: بدا شر بتی که یگلو بجهد و بد! غذانی که در معده 
بماند و نگذرد و بدا تازنده‌ای که اسبش بسر درآید و بدا راهی که به بن‌پست منتهی گردد و 
بدا ارتفاعی که به پرنگاه يرسد و پدا تنی که دجار تب و بدا سکونت شهری که ناامن بوده 
باشد. 

بس. دسته‌ای پیر و مر ادها و قطب ر مراد و دستگیر و راهتماهائی از دسته اول که همه 
جیز مربد. حتی اختبار خواب و خوراک و توسل و توجه بخدا از ار گر فته متی ترهات به او 
داده. در گمرهی و مر گشستگی‌اش افکنده, اندکی مرشدهای بی‌ادعانی که همه جیز داده بدون 
آن که کمترین خواهش و تمنا از رجوع کننده داشته باشند. و باز پیر و مرادهای دسته اول که 
حکید»‌ترین و فیلسوفانه‌ترین سخنانشان کلمات کهنه‌ی لاینحل سردر گمی در تعداد خدا که 
یکی بوده, ده و بیست نبوده و اين که بنده را مختار با مجبور خلق کرده. اعمال نیک و بد 
افر اد به خواست خدا و یا بخواست خودشان بوده و امنال این که شنونده را نه به کار معاش و 
نه یکار معاد آمده. چون شتر عصار عمری در حصار بی‌خبری و جشم مشاعر بستگی به دور 
خود چرخانده, بدون آن که قدمی از آن به جلو, یا به عقب نهاده, ره فکر مفید بگیرد. و دسته‌ی 
دوم طبیبان دردشناس و فرشتگان رحمتی که بدون هیچگونه بزرگی‌نمانی و مزد و منت رو 


۳۰۰ طهران فد یم 


لشان درد و بار کننده‌ی عقده‌ی معضل بوده. با هر چمله پریشانی را مجتمع و گمگشته‌ای را 
هادی راه میگشتند و از آنجا که فصدشان جز قربت نبود. نبود سخنی از ابشان که نفش ضمیر 
نگلته شمنونده وسائل را سود به جوانب نداده بکام نشود. از جمله خود این راقم سطور که 
جون به هبجان جوانی خود در منجلاب گیر و دار مادیات نگربسته پناهنده شدم, با یک بیت 
1 

مکن کاری که بر با سنگت ایند جهان با این فسراخی سنگت آید 
سی درهای راحت ر معرفت بروبم گنود که یکی از آن جمله خودداری از زباده‌طلبی, که 
ماپة تمام ننگ شدن جهان برای آدمبان میباشد بود که جه فراغت‌ها و منافع از آن دیده نصیب 
در بافنم. 


دنباله‌ی بازارها 


بازار جهارسو کرجک 
بازاری غربی شرقی نیز که هنوز بر جاست از جهارسو کو جک امنداد میگرفت که به‌مسجد 
سید عزیز الله و چهارسو بزرگ (در تلاقی بازار مسگرها و مسجد جامع) و بسعد از آن بسه 
(جهار بازار) ر (سه‌راه کرجه غریبان) و (سه‌راه بازار آهنگرها) و از (سه‌راه جهل‌نسن) 
گذشته به (سعه راه بالان‌دوزها) و (بازار سید اسماعیل) و (میدان کاه‌فروشها) میر سید. 
در اين بازار کاروانسراهای بزرگ نبز بود که در هریک اهالی یک شهرستان و نجار 
و کسبه یک شقل جمم میشدند امثال سراهای (قزوینی‌ها و سر ای خوانساری‌ها که در اولی 
خبوباث و بار و پنشن و دردومی داروجات ابرانی و گز انگبین و گمز خنوانساری» مثل آن 
پفر وش ميرسبد. این بازار با پیج‌وخمها و دکاکین کم ارنفاع یک طبقه و سقف کسوناه و 
هندسه‌ای امنظم به پیش رفته بود و طرز صاختمان بی‌نناسب آن مبرساند که هر نکه و هر یکی 
دو, جند طاق آن نوسط مالکی ساخته شده. وسیله خرده مالک بنا گردیده, مانند بازار 
امیی‌الملک و دالان گیرها ساحب و احدی نداشته است و تنها محل متناسب با اسلوب آن 


چهارسر بزرگ بود که با معماری بهتر ساخته شده: سقفی عرقحینی بر بالای آن استوار و 


دهانة بازار گلو بندك. 


۹ ۳ سا وب 1 
ِ_-_ 7 8 سس 
بازارچة زعفران‌باجی (پازارچة سعادت] پا اولبن نیرهای سیمانی برق پا پایه‌ای در نفش شبر و خورشید. بازارچه‌ای که خط راگن اسبی بین کار ماشین تا میدان پافاپن امیدان 
اعدام) از آن گذر داده شده پرد و زغفران‌باجی, مالك بازارچه که از مطرب‌های الدرون اصرالدینشاه برد به این عنوان که رفت و آصد راگن باعث تکان دادن بازارچه و خرایی آن 
میشود. با تولید مزاحمت برای آن وسیلة لشوش که سنگ جسلو راهش گذارده از خط خارجش می کردند و ایجاد دردسرهای دیگر مالم رفت و آمدش گردیده, در تتیجه که کنپاتی را 
مجپور په چمم کردن خط آن گشته توانست روی حرف شاه و امضای ار حکم بکندا 
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جهار معبر از جهار طر ف آن کنموده. جهار دکان در فاصلهٌ سسرق‌های آن تعییه. با گجبری / 
نقش‌ونگار زیبانی, همراه گرزی که (گرز رسنم)اش میگفتند و از گج درست شده بود رسر 
گلوئی (گیلوئی) طاق, در طرف شرق آن جلب‌نظر مینمود. 


گرزرستم - میخ‌طویله اقرار ! 
گفته شد یکی از پیر ابه‌های اين جهارسو گرز رستم بود که در ضلع جنوب شرفی زیر گنیه گر 


و اه دم ۰ ۲ ۰ ۰ "1 1 3 *. . .کي 
گداشته شده بود. و آن جیزی شبیه گرز از گج. بود با دسته‌ای جربی که نوسط بناي : که کز ا 
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خرش‌درق جهارسو ساخته شده یود و میگفنند گرز خود رستم است که در این جارسو گر 
یک ر عده نان سنگک رفته است. پعنی رستم آثرا پیش نانوای چهارسو کرو گداشته مان 
گرفته و جون وسعش نرسیده آنر از گرو درآورد, نانوا آنرا برای عبرت غربا که تهران چنین 
سرزمینی میباشد حواس خود را جمع بکنند آنرا زیر طاق اویخته که بعدها جساسازی شنده 
است. ابا عده‌ای میگفتند آنرا از طرف داروغه نهر ساخته‌اند ا به باغیان و گردنکنمان م 
طاغیان و عاصیان حالی کنند اگر دیو سفید هم باشند شاخشان شکسته مشود چنانکه تین 
داروغه رستم گرزش را گذاشته قرار کرده است. و در ضلع جنوب غربی این چهارسو نجر 
چند میج طویله " حلعه‌دار دیده میشد که در چرزها فرو نشسته بود و اینها را هم مسی‌گفتند 
اسیاب آزار و شکنجه داروغه‌ها بوده که مردم را بآنها به سلأیه " میکشیده‌اند. 

ر اما حقیفت قضیه؟ در این اوقات که اين مطالب در دهاتها بنود رای منن بسنده, 
نگار نده‌ی کنجکاو که کودکی بودم و هنوز اشباح نیمه‌جان داروغه‌ها و نوکر داروغه‌ها ببا 
البسه مندرس داروغگی, در رنگهای سرخ تند و شال بهن بروی قبا و قمه, ختجر. قداره‌های 
غلاف رنگ‌ررررفته و کلاههای بلند نمدی. پوستیشان که نان شیر و عور شید که شم آن 
یک دست را بالا گرفته سمشیری را با آن نگاه داشته یک پایش مپانگید! بجلو ان جسبیده 
برد. با سبیلهای کلفت آویزانشان, گاه بیگاه بنظرم میأمد ر همچنین نقل نفالها از رستم و زور 
و بازو و پهلوانی‌های او که هر ثسب با پدر مستمع آن بردیم در گوشهايم بود. لازم برد اکتنا 


۶ میح چهار نی بلند ضغب حنفهدار که پرمین کو بیده افار مر کوب حود بر آن میستد 
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ننمودء مطالب را حلاجی بکنم. 

با آنجا که ميشنبدم رستم در زورمندی چنان بود که ملگ آسیابی را بگردن بهلوانی 
مپاندات ر فیل و فیلبان را از جا کنده به یکطرف پرتاب مینمود و دم اسب پهلوانی را گرفته 
بر جا میخکوب مبکرد و فدوبالایش بقول فردوسی (ز هفتاد رج نیست بالاش کم) تا بسه هفتاد 
ارم که هر آرزجی بفرلی دو وجب بعنی از سرانگشتان تا آرنج و بقولی اندازه دو دست گشوده 
که یک ذرعوئيم میباشد میرسید که سر به سی چهل ذرع نا صد و بالاتر از آن میزد. که همان 
رقث میگفتم بر اینجای پدر دروغگو و باور بکن؛ و هر وعده غذابش چهار گورخر کباب 
کرده و یک نا در جلد گارمیش شراب بود و صدای خرناسه خوابش تا فرسنگها وحوش و 
سباع را فراری میداد و یک ادرارش قشونی را از دشمن زیر سیلاب فنا میگرفت و جه و جه 
ر چه که از ار (طومار شده) تعریف مبرسید. 

بس چنین غول بی‌شاخ و دُمی که کله‌ی (دشتبان)ها پیکدگر کوفته (فولاد زره)های دیر 
را وازگونه آویخته, (اسفندیار)ها بخون کشیده. (اشکیوس)ها خاک مال کرده. (دیو سفیداها 
پزنجیر کشیده, پسری مانند سهراب را چگر دریده, عمری را با قلدری و تجاوز و تسعدی 
گذرانده. به صفیر و کیبر رحم نکرده, همشهریش آنطور تعریفش را کرده است. اگر شش هم 
افتاده برده عاجز نبوده بس نانوای مفنگی ای بر آید و نان به‌زور بی‌بول دریافت بکند و از 
جهت اخلاقی هم بوده و بطور ناگهانی نمیتوانسته تا آن حد تغییر اخلاق و صفات داده کسی 
که عمری مقت برده: نان گردن کلفتی و باج‌گیری خورده. پشیزی بابت چیزی نیرداخته است. 
پاکیزه حال و نیکو خصال و حرام‌حلال‌شناس و مال خود, مال دیگر ان دان بشود که نه تنها سر 
تائوا را یدبوار نکوبیده همه نانهایش را یک لقمه نماید بلکه گرز خضود را گرو بگذارد. بس 
پابه شق درم برده باشد. 

اگرچه بعضی هم میگفتند از آنجا که سهر ان خساکش دامتگیر سیباشد و هرکس در آن 
باگذارد کمتر روی وطن را میبیند. رستم هم در اینجا بابند شده. تا پیر شده بسرویوشالش 
ربخته, خوابیده بارس میکرده!" گرزش همین وقت بعنی هنگام پبیری و بسیسی بگرو رفته 


۸. بوگانه که در رهگذر پیدا شود ترله‌سگ‌ها که حال و حوصله دارند وقوق میکنند (یعنی دزد دزد مبانسالهابشان که 
گمتر از آنها دل و دماغ دارند میگویند عوعو (یعنی کوکو)؛ پیرهابشان که حس و حسرکت از ایشان سنب شده است -ه 
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است و درباره دامنگیری نهر آن هم داستانسها مسیسر ودند و کسانسی را شاهد مپأوردند و 
شمرهائی داشتند. متجمله ابن شمر که کاغذنویسها از قول مشتریان مینوشتند: 
دلم بی ناله‌های زیر دارد ‏ فلک برگردنم زنسجیر دارد 
مگر دیدار ما روز قسیيامت که طهران خاک دامنگیر دارد 

اما هپچکدام مورد قبرل حفیر نمیافتاد. مگر اسنکه بسا نسعریفهانی که از داروغه‌ها 

میکر دند رستم از ستم داروغه‌های شهر و ولایت خودش پناه بتهران که سواد اعظم بوده و 

احیانا دادی بدادرس میرسیده و. پیش امنیه باز میر نغضب! بوده آورده. ماندگار شده. پیر شده, 
کارش. به: جون پیرشدی حافظ در فلانت را بگذار. و آنجاها کشیده است! 


داروغه 
در هر صورت چنانکه گفته شد میخ طوبله‌های حلقه‌داری به جرزهای طرف جنوب غرب 
جهارسو کوییده شده بود که میگفتند با آن مردم را (دوساق) " میکرده‌اند و بدرم روزی مرا 
بدانجا پرده منظره دوساق و (نسق) " و داروغه و محل آنرا برایم مجسم کرده جگونگیش را 
تعریف نمود. 
میگنت چهارسو بزرگ م رکز داروغه شهر یعنی جای داروغه‌ی بزرگ (صرداروغه) 
بود که در آن بحکمرانی مینشست. در طرف جبرزهای نسق نخت داروغه قرار داشت که 
خودش بلای آن روی تشکچه نشسته تکیهه پشتی میداد و فراشها و مأموریتش در اطرافش 
حلقه زده گوش بفرمان ميشدند. 
_ معمولاً داروغه‌گی مثل غالب مشاغل دولتی مانند (نواقلی) و (گمرگ) و (مالیه) خرید 
و فروش و به اجاره و قنترات (کنتر ات) درمیآمد که داروغه آنرا یعنی نظم و نسق شهر را 


م ‏ رای ابنکه خود را آسوده کنند مبگویند هف هف (یعنی رفت. رفت) و دو مرنبه دراز ميکشند. 
٩‏ حبس, توفیف. ند. زنجیر, عذاب. شکنجه. 
۰ نظم و ترنیب اما در فهم عام: آزار. اذیت, اشکنک (چوب لاي انگشتان گذاشتن). صعمه. 


کنتر ات مینمود! باین معنی که آزاد بود هرچه و از هر طریق که تواند بسه اسم جسرم و جبریمه 
پداسمست آورده سهم دولت را پرداخته بقیه را بنفع خود ضبعط بکند. که از همین بیش در آمد 
مبلوان بی‌برد که جه ظلم و ظلامه‌ای مینوانسته صورت پذیرد. 

کار فراشها و گزمه‌های داروغه آن بود که مردم را دستگیر کرده حضور بیاورند و کار 
دار و شه آن که جرایم ایشان را از نقدی و تأدپبی عیین کرده. صدور دستور بکند. 

مجرمین معمولاً بقال و نانوا و قصاب و لبرئی و طواف و کسبه‌ی خرده‌پا بودند که 
میلوانسنند نوسری بخورند و بعد از اين لش‌ها و گردن کلفت‌ها و یکه‌پزن‌ها و قمار خانعدارها 
۲ باج‌بگیرها و نلکه جمع کن‌هانی که یومیه و مسقرریشان نرسیده بودو بس از اینها کسبه‌ی 
پول‌دار و سرمایه‌دارهای کم‌زور بی‌بنمت و بارتی و فرزندان و کس و کارهای آنها که بسه 
پهانههای نجاری و سباسی و اخلاقی دستگیر شده به چهارسو کشبده ميشدند. 

بمجرد رسیدن. ارل جوب و فلک و مقداری کتک (غبر فانونی) بود که زده میشدند و 
بعد از آن برس وجو و بعد از آن برسیله (دلال) که یکی از خود گزمه‌ها و فراشها (در ظاهری 
بصلاح و خیر خواه بود) پيشنهاد پول و پیشکش به نسبت جرم و در پی آن اگر مورد قبول واقع 
نشده بود (اجرای قرار), بازاز چوب و فلک و گوش و دماغ بریدن و گوش بدیوار کوبیدن و 
از میخ طویله‌های مذ کور راز گون آویختن و از فک بالا آویزان کردن و سنگ به نسخم بستن و 
سنگ روی سینه نهادن و به چهار مبخ کشبدن "و دیگر و دیگر کارها که تا زیر آن اعمال 
مرده با وجوه و شرایط پیشنهادی را قبول بکند! که غالبا هم طبق ضرب‌المثل معروف که (هم 
چوپ را خورد و هم پیاز را و هم جریمه را داد) شامل همه آن احوال ميشدند. 

قلم جمله‌ای را دربارٌ دستگیری (فرزندان و کس‌وکار) ناقص گذائت و گذشت که 
لازمه نفسیر میباشد؟ تا آنجا که بخاطر خود نگارنده ميرسد و بسا خود ناظر آن بودم که در 
مشرسه بچه بی‌پول‌ها را بجای بجه پو ل‌دارها میزدند و چشم زهره بجه اعیان‌ها را از بسجه 
ففیرها مبگر فتند. در کارهای دیوانی و اننظامی نیز چنین بود که اگر برادری جسرمی صرتکب 
شده بود که گر بخته بود. با (آبی از او گرم نمیشد) " و چبزی نداشت که دندان‌گیر باشد برادر 


۱ مصارب داشتن - کف دستها و کف‌باها را بدیوار با سیخ کوبیدن. 
۴ آپ گرم شدن بمعنای سود بردن, بهره‌مند شد. هیزم تری که شمله‌ای از آن برتطیزد. 
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حاضر و چبزدار را بجای آن میگر فتند و بسر را بجای پدر و پدر را بجای پسر و مخصوصاً 
درباره‌ی پدر و پسر که ابن عمل از قوانین غیرقابل تغییر بود که جون نظر به مال و دارانی 
کسی میدوختند. برای رسیدن بأن پسرش را دستگیر میکردند و اين لازمة آن نبود که جرمی 
مرتکب شده با نشده باشد و چنداتکه گر فتار شده بود خود جرمی بود که باید بدر, او را بهر 
قیمت که مطالله شود مر | کرده از اد نماید, و درباره برادر ببهمحنین کسه بسا انسدک اهمال 
هیج‌جیز همه چیز شده جه بسا که نا پای دار برایشان جرم بالای جرم زیاد شده بود. 


دیوان بلغ 
چون قومیت و ملیت نمیبایست فر اموش بشسود قوانین دیوان بلخ" هنوز اجسرا میگردید که 
در بارهاش به نمونه میگفتند: دزدی هنگام سر قت از دیواری افتاده پایش ميشکند و شکایست 
بقاضی میبرد و فاضی صاحب خاته را که جرا باید دیوارش را آنقدر بلند بسازد که بای دزد از 
آن افتاده بشکند بدادن یک جشم محکوم میکند و صاحب‌خانه تقصیر را بگردن بِیّا که آنرا 
بلند ساخته مباندازد و بنا بگردن خشتمالی که خشت‌هایش را کلفت مالیده و خشت‌مال بگردن 
نجار که قالب خشت را بلند گر فته و نجار که سیگوید او هر دو چشمش را لازم دارد, اب 
شکارچی‌ای را میشناسد که هنگام شکار یک جشمش را بيشتر بکار نمیاندازد و یک چشم 
شکارجی را بیرون میأورند. 

همچنین اين واقعه که وقتی دزدی را دنبال میکنند که دزد جهت فرار از بامی به زیسر 
میجهد که پای دیوار آن کسی خفته بوده بر شکم او افناده باعث مر گش میگردد و از نرس, در 
خانه‌ای را بشتاب گشوده بر ای خقا داخل میشود که زن حامله‌ای پشست در بوده لنگه در محکم 
به شکمش خورده سقط حمل می‌کند و فراراًمیگریخته که خبرکی را صیبیند زمین خسورده 
صاحیش برای بر خیز اندن او از مردم یاری میطلبد و بررای صواب و اینکه شاید اين کار خیر 
دستگیر دیگر مشکلانش شود بکمک شتافته دم خر را گرفته بلند بکند که دم خر کنده میشود و 
دیگر مدعیان رسیده دستگیرش کرده بحضور قاضی میبرند. اما جون به خانهٌ قاضی, دزد 
زودتر از دیگران تا شاید التماس و تضرعی بقاضی نموده نظر او را جلب بکند سرزده داخل 


۳ فسمتی از خراسان قدیم 


۱۹ ِكِكِك۹ك۹ك"كك .سس سك 
۳۰۸۵ طهران فدیم 


انا وی مبشود که او را با بسری مببیند! و بازگشته در را جفت میکند و چسون فاضی فارغ 
نمده ابشان را بحضور طلییده استفسار میکند مرد گر فتار میگوید من همانم که لحظاتی بیش 
هنگام نماز خدمت رسیده چون در حال رکوعتان یافتم مزاحم وقت نشده بیرون آسدم که 
دیگر ان دنبالهة سخنش گرفته هریک شکایات خود را در میان منهند و جون قاضی پرده‌پوشی 
بزه را مینگرد رأی به نفع دزد داده به صاحبخانه میگوید نو با چه حق باپد مال خود را آنچنان 
در و دربندان کنی که دزد مجبور به آنهمه اتلاف وقت و هول و هراس گشته ناگزیر به فرار 
بشوه و بابد فلان بابت غرامت تن‌لرزه به وی بیردازی و به صاحب کشته‌ی پای دیوار که چرا 
باپد پای دبوار خفنه باند و در صورت خفتن چرا فرود آینده را مطلع نگرداند که صبلفی نیز 
جهت ار نعبین میکند و جهت صاحب طفل سقط شده که تا طفل بدنیا امده به شمر رسد باید 
جفدر خرج زائیدن و در صورت نداشتن شیر. صرف دایه و مخارج لباس و خوراک و معلم و 
اگر پر برده زن و اگر دختر بوده جهاز او نماید. در حالیکه صالح و طالح بودن آنرا نسیز 
نمپنوانسته تضمین بکند که در این حالت از تمام آن گرفتاری‌ها و مسخارج خلاص شده باید 
نیمی از آنر | به دزد بیردازد که چون نوبت به صاحب خسر سیر سد و فاضی از او درب‌اره 
چگونگی قطم دم خر سوّال میکند؟ میگوید اصلاً خر او از اول بعنی از شکم سادر ذم نداشته 
انتتتا 

همجنین این قضابا که جون کسی موّذنی را مینگرد که میگوید: بقول مردم شسهسراشهد - 
ان محمد رسول الله و جویای دلیل میشود معلوم میکند از جهت ارزانتر بودن اجبرت صوذن 
جهرد پخدمت گر فته‌اند! و چون کسی را در مسجد میبیند که خیک شراب و قسرآنی نسهاده 
بقررآن به آن قسم سلامت و خالص بودن شراب را میخوردا و برس‌وجو صیکند میفهمد که 
فروشنده تحصیلدار ارقاف مسجد بوده که انگورستانی جزء ابوابجمعیاش بوده که میدیده 
اگر انگورهای آنرا شراب کرده بفروشد عواید بیشتری به موقوفه میرسد آنها را شراب کرده 
و برای بهتر فروختن آنرا در مسجد گذارده بقرآن قسم میخورد!؛ و جون اصام جماعت مسجد 
را مینگرد که هنگام نماز یک بای خود را بالا گر فته حالی میشود که هنگام آمدن به مسجد آن 
پایش نجس شده وفت نماز آثرا بالا گرفته از بدن دور کرده است! و وقتی قاضی شهر را 
میبیند که بسری با وی در آميخته و تجسس میکند میفهمد بدر پسر هنگام مرگ به قاضی 


وصیت کرده ارت وی را پس از بلوغ به وی بسپارد و قاضی خواسته بالغ شدن نشدن او را به 


رواج در ربنی ۳۹ 


آزمایش درآورد! 

پس بهمین حساب که پلخ همسايةٌ بسخارا و هر دو از سرزمین ایران و قسوانین همه 
سرزمینش یکسان و باید سنت و تاریخ و همه چیزش حفظ بشودهر صاحب روت و پو لدار و 
کاسب و معتبر میتوانست طبق روایت: خرح بیعار محل با کاسب محل عوض بیکار و بی‌بول 
مجرم شناخته شده. مواخده و جریمه بشود! 

روی اين حساب مردم شهر جز بر دو دسته نقسیم نميشدند, يا طبقه بول‌دار حاکمة 
قوی که همه جیز مردم در اختبارشان میبود و با طبقه مسحکومهٌ ضعیف که همه چیزشان در 
اختبار طبقه اول قرار میگرفت و شسق سومی وجود نداشت و بهمین جهات هم بود که در تمام 
شهر جز چند کاسب سرمایه‌دار و جز معدودی حجره و دکان بررونق که آن‌ها هم باز سنشسب 
به طبقه اول میبودند دیده نمیشد و برای مردم ارجح بود که گدانی و سرنون خوابی و پشت 
دکان خوابی و گردوفروشی و لبرقروشی و طوافی و دوره‌گردی داشته باشند و خود را جلو 


چشم و سرزبان مأموران دولت نیندازند و (نه لحاف و نه شیش) سر لوحه زندگانیشان باشد. 


سگ داروغه 

(کلب علی داروغه) داروغه‌ای بوده که اضافه بر ملتزمین مشتی هم سگ نگاه میداشته که هم 
کمک شبهای مأموران بوده مردم را میگرفته‌اند و هم وسیله در آمد بیشتر داروغه‌خانه که به 
اسم آنها از هر قصاب و انوا و پزنده جیره دریافت میکرده است و هم وای بحال کسی بوده 
که صدمه‌ای به یکی از آنها زده بی احتراصی‌ای نماید که سگ داروغه مثل خود داروغه 
بحساب آمده (اهانت بمأمور دولت حین انجام وظیفه) محسوب شده. باید مالش مباح. خو نش 
حلال و (رب و ربُش) را یاد بکند. سگهانی که تا اواخر هنوز خواب و آسایش را از مردم 
گرفته کسی جرأت تخطی بآنها نمیبرد و سگهائی که حتی اعبان و رجال از تعرس آننها شب 
جرأت بیرون آمدن از خانه نمیکردند و باء ده‌ها نوکر و شاطر و یساول و قسراول هنوز مورد 
هجوم آنها واقع ميشدند. 


بگیر و بیند؟! 


(بگیر و ببند) لفظی آشنا و یکی دیگر از ابزاردست‌های داروغه‌ها بسود که تسا (حکرمست 


۳۹۰ طهران فدیم 


نظامی)‌های اوائل پهلوی نیز مردم آثرا بکار میبردند و آن سه شبپور از بعد از غروب تا سه 
سباعت از شب رفته برای فرستادن مردم بخانه‌ها برد که هر یک ساعت یکبار کشیده میشد. 
پاین فرار که ساعت اول مفهومش (جمع کسن, جمع کن, یبا ورچین ورجین) بود و شیپور 
دومش (پدوبخانه. بدویخانه) و شیبور صوم (بگیر و ببند. بگیر و ببند) که دیگر کسی نباید در 
کوجه و بازار دیده شود و هرگاه هم کسی دیده ميشد گرفتار و توقیف میگردید. 

این شیپورها و بگیر وببندها تقریباً در نمام حکومت قاجاربه برقرار بود که از دو سه 
ساعت از شب گذشنه کسی نباید از خاقه بیرن مانده اسیاب ناراحنی خیال و مزاحم خضواب و 
آساپش اهالی (اندرون) برده باشد.! تا بهم خوردن داروغه خانه و گزمه و شبگرد و شبدیل آن 
به (قراولخانه) با فراولان نظامی و کنتی‌های سرباز که از زمان محمد علیشاه باب شده تا 
بهد از کودنای ۱۲۹۹ برقرار بود و از آنها نیز تعریفها میرسید. 


لرار لخانه 

فرازلکانتها ه کاتهای دز یشن افر کردای کر برد که ماه ماهر کین مس ووور ای نت 
علبشاه گر فته مشتی سرباز در آن ریخته قراول خانه کرده بود.اين قمراولخانهها اسماً جهست 
نظم شهر ورسماً برای سر کوبی مشروطه‌خواهان در چهار محلهٌ تهران بسرپا گشته بود. اما 
غملاً هر یک با پیست و چهار سریاز که در دو نوبت کشیک میدادند برای آزار و اذیت سردم 
که هی یز اهالی ازفست آنها تمتوانشت درآمان بوده اوعال تسا شاموسن سرا ستو زو 
نجارزشان قرارامتبگرفتا ز عضتمت‌هر کین را عراز بو دعر اوزن وامروافر آن کتبیته 
مورد نجاوز و تعدی قرار میدادند. حتی در روز روشن که بهیج‌جیز مردم ابقا نمیکردند. 
کافی بود که نام مشروطه‌خواه پا مخالف شاه بر او بسته او را بقراولخانه بکشانند و در 
آنجا دیگر خدا حاکم بود نا چه بلا بر سر گرفتار بیاورند. مأموران اين قر اولخانه‌ها سر بازان 
(سیلا خوری) بودند که در شیهای فراغت بعنی (غیر کشیک) مردم را لخت میکردند و روزها 
طبل گوشت و میوه بر سر گرفته [نسیهفسروشی)" میکردند و سواقع کشیک هم که هر یک 


رز سر یار آن «و لنی تماما شغل‌های دومی نیز داشنند, که وسیله امر معاششمان بود. از حمله گوشت و میره و نان که دور 
وکانها مي‌آوردند و از آنجا که کسی با نوکر در لت معامله نمی‌نسمود رای جلب مشتری اجناس سود بسه نسبه 
می‌فرو خند. 


رواج در ویلی ۳۱ 


سلطان بی‌جقه‌ای بودند که اختیارداری نمام میکردند. نسبه فروشی آنها هم چنین بود که جنس 
را دو برابر نقد با قرار قسط و طول مدت میفروختند. اما سواظب مشتریها بودند. چندانکه 
پوست و آشغال میوه از دکان با خانه‌شان بیرون ریخته شده, با دود مطبخشان بلند میگردید 
حاضر شده طلب تمام و جه میتمودند و اگر تا بحال ترک و فارس بودند که گفت و شنیدها را 
ثرکی فارسي (بلغور) کرده بودند از اين پس ترک ترک شده کلمه‌ای فارسی نمیدانستند و 
نقط حرفشان اين بود که (ورمنه فوج گندی امامزاده حسنه) یمنی زودباش پولم را بده که 
فوجمان راهی شده به امامزاده حسن هم رسیده است و اینک کدام بدهکار بود که جرات 
نکول داشته باشد, و تنبیه این بدیگیرها طبق ضرب‌المثل. سزای جرم کافر تیغ ملحد. بسد 
بده‌هائی بودند که با نشانی‌های دروغ جنس گرفته متواری ميشدند. خریدارانی که در هفشت 
آسمان ستاره نداشته, اگر آنها (از ته ترک) بودند اينها از (بیخ عرب) ميشدند. در هرصورت 
اگر در امر داروغه میگفتند (پیش داروغه بازمیر غضب) اینجا بابد گفته میشد (پیشس قسراول 
باز داروغه)*" و قراولخانه‌هایشان که هنوز در جوانی من در گوشه کنار کوچه محلات مترو که 
و مخروبه بجشم ميآمد و جنانچه گفته شد اهل سابسقه از آنسها خساطرات تکان دهنده‌ای 
, 


داشتند. 


لاف در غریبی... 

بازار جنوبی جهارسوق بزرگ که بطرف (هفت‌تن) "و (گذر لوطی صالح)۳ میپیوست تا آنجا 
که طاق دائت مسگرها دکان داشتند و ببجاره دکاندارهانی مانند بقال و قهوه‌چی و همسایگان 
این بازار که از سحر نا مغرب باید صداهای ناهنجار چکش‌های آنها را که حوالهٌ ورقهای 


۵ نام دیگر اين قراولان (سردم‌دار) بود از آنجا که سر‌دم. بعنی نبش سهراهی‌ها و معابر حسیاس جا داشته به کیک 
می‌ابستادند و همچنین (دم) یعنی لس که نفس مردم در اختبارشان بود که ضرب المئل (مثل سرردمدارها می‌ماند) از 
اين گرره اخذ شده است. 

۶ مثلی نیز از فر اولخانه راجع به قمار خانه‌های بی‌حساب بود که می‌گفنند (فمار خانه‌انس به فراولخانه می‌ماند) با 
(اینجا فمارخانه است با فراولخانه). 

۷ زیارنگاهی در شرق کوجه‌ی گذر لوطی صالح. 


۸ گذاری منشمب از جنوب جهارسرق بزرگه 


مص شنده بصورت دیگ و (دیگور) و طشمت و لگن و آفتابه درمیآمد تحمل نمایند و بازاری که 
بر آن صدا بصدا نمیر سید و ضرب‌المثل (لاف در غریبی, گوز در بازار مسگرها) را بسوجود 
اورده بود. 

مسگرها کلبه ظروف و لوازم مسی را با دست درست میکردند و وضم کنارشان چنان 
بود که (قرصه)های ضخیم مس را که از ذوب قراضه مس‌ها بدست آمده بود بسزیر چکش 
گرفنه (ورن) میکردند و از آنها اشیاء کسوچکتر مثل بشقساب و (دوری) " و (طساس) "و 
(مشرربه) ‏ ر (کماجدان) "و (کفگیر) و ملاقه (سلعقه) و (وسمه‌جوش) " مبساختند. مگر 
دیگ‌های. بزرگ دو. سه منه» پنج منه۳ و دیگ‌های حلقه‌دار بزرگ ده بانزده. بیست منه که از 
ورل مس میساختند. ورق‌هانی در اپعاد ۷۰*۱۴۰ و ۲۳۱ متر که از روسیه و روسانی و المان 
میأمد و از ساخته‌هایشان دیگهائی که بعضی از بزرگی چنان که باید برای بسرخی از کارهای 
آن درون دیگ مر فنند" . حرفه‌ای در کار دست که جسز چکش و سندان و دست ابزار و 


9٩‏ بشهایی لمدار بزرگتر از معمول. 

۰ طرفی با نه کرچک و شکمی ببرون آمده و دهانه‌ای گشاد با لب کنگره‌دار برای حمام که زنها جلو خود می‌گذاشتند. 

۱ ظرفی اسنوانه‌ای با یک دسته‌ی بلنه با شکمی کمی فرو رفته و دهانه‌ای کنگره شده برای حمام که با آن زنها آب به 
مس ون پر بز ند. 

ری طرفی مانند دیگچه با لبه‌ای صاف و دودسته در دو طرف ر دری جنم و جفت دسته‌دار. 

۴ چبزی برای جورشاندن وسمه (رنگی که با آن موی ابروان سیاه می کردنه) شیبه طاس کر چک و پیاله با صافی‌ای 
مانند آبکش و ملافه که پس از جوش آرردن صافی را در آن نهاده آب صاف آن برای استضاده رو می‌آمد. فاشتقی 
گوچکی نبر ثبیه فاشق چابخوری دائست که با آن هر چند دفبقه یکبار ابروان را که خشک شده بود با کج وراست 
گرمن سم تازه می‌کردند. 

۴ بهنی پنج من بر نج اکن ده زا یرون اررد 

۵ «ربار؛ ابن گرنه دیگهای بزرگ که مسگرها درون آن می‌رهنند فصه‌ای برد که می‌گفتند دو دروغگری فمیزو 
| ده گرب خودستا) صحبت می‌کردند, بکیشان می گفت پدر من مسگر بود که سالی بک دیگ درست می‌نمود که 
از پزرگی چهارصد مسگر در آن کار می‌کردند که صدای چکش این مسگر به‌گوش آن مسگر نمي‌رسیه. دومی گفت 
هر من هم کلست کار بود که در سال یک چفندر عمل می‌آورد که موقع کندنش جهارصد بسیل‌دار دورش جمع 
مي‌ندند که این بیل‌دار ان بیل‌دار را نمی‌دید و جون کارشان به مهاجه کشید که‌هر یک حرف دیگری رارد کرده 
صاحب حرف جفدر می‌گفت دبگ به آن اندازه به جه کار می‌خورد و لافنده‌ی دیگ. حرف چغندری را رد می کرد 
آه چنان چفندری را در کدام دیگ می‌پختند. تم کی که به سخنان هر دو گرش می‌داد گفت: ببله دیگ ببله چفندر. 
یز توت موی 


رراج فروینمی ۳۳ 


زور بازر جیزی در آن بکار نمیآمد و بازاری که «با نکه‌ای از بازار مسگرها در اول بسازار 
مرغی‌ها» وسایل مسی نهران و توابع را تأمین مینبود. 

درباره ممروصدای بازار مسگرها. راست و دروغی که میگفنند و قستی مظفر الدینشاه 
بملاقات عالمی ميرود و به اظهار ارادت از وی مسیخواهد چیزی در خسواست بکند. عالم 
میگوید اگر ممکن است دستور فرمابند مسگرهای کاشان صبح‌ها دیرتر بکار مشغول شوند که 
او شبها بیخوایی نماز سب دارد بتواند استراحت بکند! شاه از اينکه از کاشان جگونه صدای 
چکش مسگرها مانع خواب او میشوند متعجب میگردد و از سوئی که صبادا حیله‌ای عالمانه 
جهت جلب نظر و اعتماد او باشد. بر ای امتحان در مراجعت دستور میدهد به کاشان نلگراف 
بشود از فردا مسگرها دکان‌ها را زودتر باز کنند. 

اما نزدیک ظهر آن که از طرف عالم کسی میأبد که آقا عرض می‌کنند سايهٌ ظل اف 
مستدام باد اما مثل آنکه مسگرها دستور ظل‌اقّه را پشت رو اجرا کرده‌اندا 


کوجه هفت تن 


بائین بازار مسگرها (کوجه هفت تن) بود که انتهای آن به‌گذر لوطی صالح می‌رسید. هشت 
تن. هفت وجود معصوم بوده‌اند که در ابن محل مدفون شده‌اند و (گذر لوطضی صالح) هم 
بازارجه مانندی در سه‌ رآهی‌ای بود که دکاکین و مستغلات آنرا لوطی مطربی بنام لوطی صالح 
ساخته بود. مطرب بازیگری با خصوصیات انسانی که عواید مسطربی خود را خسرج فقراو 
درماندگان می‌نمود و در آوازخوانی و زدن خواندن‌های در سجالس بزرگان از ایشان طلب 
اعانه برای بیجار گان می‌کرد و وادارشان به کارهای شایسته ساخته, و جون به حضور شاه و 
بزرگان بار می‌یافت هر زمان وضع روحی‌شان مساعد می‌نگریست مسندعی رفع گرفتاری 
گرفتاران و طلب عفو و آزادی و بخشودگی زندانیان می‌نمود. در یکی از مسخره گی‌هایش 
حرفی به‌بدبختی مردم و چپاول اطرافیان شاه و بی‌خبری او از اوضاع و به فکر عبش ونوش 
بودن خود می‌زند که شاه را ناخوشایند آمده مفضوب واقع می‌شود و از آنجا که سابسقه‌ی 
عنابات شاهان داشته! شبانه فرار و به کر بلا رفته معنکف گردیده در همانجا فوت می‌کند. 


۳ طهران فدیم 


بازار آهنگرها 


بعد ار چهارسو بزرگ کوچه غریبان بود. و وجه تسميهٌ این نام از واقعه‌ی‌معاهده (ثر کمان- 
چای) گرفنه ضده بود که جون مأموران دولت برای باج وخراج و خسرج جنگ بسدهات و 
قصمپاث ریخته مردم را تحت فشار فرار می‌دهند. اهالی درمانده شده بناه بتهران مسیاورند و 
چون در کار مسکن و معاش و زندگی درمانده میگردند. مردم خی آنها را در خرابه‌ها و زیر 
جند جادر در زمین‌های مجهول المالک این کوجه اسکان داده متکفل مخار جشان میشوند و 
چون پنام غریبان اعانت میشوند نامشان بروی کوجه میماند. 

پس از آن بازار آهنگرها بود که از سه‌راهی بازار (چهل تنن) شروع شده در شمال به 
(گذر عودلاجان) و بازار عودلاجان و در انتهابه (محله کلیمی‌ها) می‌رسید که فعلاً به خیایان 
(برذر جمهری) ختم می‌شرد. اين بازار که فعلا با خروج کسبه سابق و ورود سکنه متفرقه از 
صورت اولبه خارج و جز دو سه تن آهنگر و چند آهن فروش عمده و اسم و سابقه نشانه‌ای از 
آن نمانده است. مرتاسر آن متعلق به آهنگرهائی بود که به‌وسیلهٌ دست و ابزار اسیاب اولیه 
اشپاه آهنی می‌ساخنند. هر دکان شامل یک کوره ذغال سنگی و یک دم دوطر فه (بده و بگیر) 
بزر گب بود که جوان زورمندی پشت آن به دمیدن می‌پرداخت و یک استادکار و چهار کار گر 
(پلک‌دار) ورزیده مجرب که دستباری او داشتند و جمع این افراد لازم و مسلزوم هم بشمار 
می امد ند 

دم‌های اين کوره‌ها از دو قالب چوبی مثلت شکل می‌گرفت که بسر روی آن چسرم 
(خسوراک داده‌ای روغن خورده‌ای با چین و چسروکهانی مانند جین‌های ( آکاردئون) 
کشیده شده برد و با در دسته‌ی جربی که کارگر آنها را در دستها می‌گرفت و با کشیدن هر 
دسله و مایل ساختن بدن به‌طرف دسته‌ای دیگر باد به‌کسوره مسی‌دمید و دم را پسروخالی 
می‌ساخت تشنکبلات اصلی یک کوره را تکمیل می‌نمود. تا اراخسر که دم‌های دستی به‌یانی 
مبدال شده, خلاف افقی بطور عمودی کار گذاشته می‌شد و وسیلهُ وزنه و زنجیر و رکابی که به 
آن: ور صل مي‌شد و یکی با در حلقه ر کاب آن کرده به‌بائین فشار می‌آورد بادداده می‌گر فت. در 


رواج درریشی ۳۵ 


این خاصیت که اگر دم‌های دستی فرد مخصوصی برای دسیدن لازم داشت در دم‌های عمودی 
این محدودیت از میان رفته, مخصوصاً در آهنگری‌های کوجک که کارگر پسای کوره 
می‌نوانست, هم به‌ کار کوره و وظایف خود رسیده, هم با باه دم را دمسیده. خود یا استاد را از 
اجرت دم کار معاف بکند. جدای از اين نیز که بسر بحه ده دوازده سالهٌ بی‌مزد یا کم‌مزدی 
همین کار را انجام بدهد. از آنجا که نصف زور دم بعهده‌ی وزنه‌ی آن گذاشته شده بود 

خوراک اين کوره‌ها پوکه ذغال سنگهای سوخته‌ی بسخاری‌های مسنازل اعیان و 
مدرسه‌ها بود که آسغال جمع‌کن‌ها از میان خاکروبه‌ها به‌دست می‌آوردند که با اندکی نسوخته 
مخلوط می‌گردید و مواد اولية کار آنها قراضه آهنهانی بود که آنسها را نسیز همان آشضال 
جمم‌کن‌ها با دوره‌گردها فراهم می کردند ". تکه باره آهنهائی از قبیل بعضی وسائل اوراقی 
اتومبیل. مانند گلگیر و بدنه و شاسی و بیل و کلنگ شکسته و تارمی. پنجره کهنه و نعل ومیخ 
و میل و امثال آن که انها را در کوره تابانده با پنک و جکش بهم کوبیده یکپارجه و یک جهت 
کرده. سبس به اشکال مختلف درمی‌آوردند. 

بعد از دم که در یلندی قرار داشت و کوره که در یک ذرع ارتفاع از زمین قرار گرفته 
بود و دودگیر و دودکش بالای آن که دود را از سقف بیرون می‌فرستاد (سندان) بزرگی بود که 
وسط دکان بر روی (کنده)ای کار گذاشته شده بود و استاد و چهار کارگر آنرا اداره می‌نموده 
به اين ترنیب که استاد آهن گداخته را از کوره که آماده شده آذرخش از آن می‌جهید با انبر 
گرفته بیرون آورده روی سندان می‌گذاشت و با (جکش دست) ضربه‌ای بر نسقطه‌ای که 
می‌بایست فرود می‌آورد و پنک‌داران همان نقطه را درنظر گر فته پتک‌ها را بر آن می‌کوفتند. 
همجنین چکش استاد که علامت و راهنما پود و پتک‌های منظم کار گران که با نظم خاص و 
آهنگ و فشار معین. یک گام و یک فشار یکی پس از دیگری فرود می‌آمد. نا آهن نیمه شکلی 
گرفته برای تکمیل دومرتبه به‌کوره می‌رفت و در فاصل گرم شدن مجدد بود که آهن دیگر 


بیرون آمده روی سندان می‌نشست و کار ادامه می‌گرفت. 


۶ این نکه باره‌ها را معمولاً حلوافروش‌های دوره‌گرد بعدست می‌آوردند. به این صورت که حلواهائی در سینی بر سم 
نهاده با آواز داد می‌زدند: (آهن و تعل باره پبار حلوات بدم. اروسی کهنه. گیوه کهنه, سماور شکسته, لاف باره: 
گلیم پاره بیار حلوات بدم) و مبادئه می‌کردند. 


,۳ طهران قدیم 


نک کاری آهنگری از کارهای دشوار برد که علاوه بر زور و فبروی بدنی نمرین و 
مهارت و تجر به‌ی پسیار لازم داشت و مقدم بر همه فرود آوردن آنها بود که پشت سرهم و یک 
حالت و یکنواخت جرخانده بائین بیاورند که در غير ابنصورت بستک‌ها بسر روی هم یا 
شیر محل فرود آمده آهن را از اختیار انبر استاد ببرون آورده صوجب جهیدن و بسا خطرات 
مي گردید. 

اين پنج نفر غالبً خاصه در فصول گرما از کمر ببالا عریان و بدون ن‌پسوش کسار 
مهکردند و فقط با نطعه جرم یا تیماجی که بکمر میبستند بائین بدن خود را از جسرقه‌های آهن 
محفوظ میداشتند و اين همان چرم ساره‌ها بود کسه بسیننده را بسیاد داستان کساوه آهنگر 
می‌الداخت, 

اثسیاء محصول این دکان‌ها عبارت بود از: بیل و کلنگ بنائی. بسیل (اسپره) "دار 
پاهمانی و شمن کش دیلم و قلم و چکش سنگتراشی. سبخ و کفگیرک نانوائی. انواع زنجیر 
کلفت و نازک جهت مصارف مختلف برای آوبختن جلجراغ و چراغ و گوی و فسندیل و 
افسار. دهانه‌ی شتر و قاطر و گردن سگ و زنجیرهای چسارواداری و جیب" . سنقل‌های 
بزرگ و کوچک اسفند و کرسی و تریاک و انبر و سه‌یایه. خوس‌تهاز نز اش و کسج بیل و 
دوضاخط پنه‌گذاری. سلع. فان نای» شائیین نرازو: گفه‌های بزرگ و کوجک و سرطالی ۲ 1 
لهانهای اهرمی" نانک قپان و ترازو, بایه‌های نیمکت‌های قهوه‌خانه, دریجه‌ی در راه آب و 
پنجره و طارمی, نعل اسب و الاغ, قطعات آهنی گاری و درشکه و کالسکه و دلیجان, مانند 
ترب و تسمه‌ی دور چرخ و فثر و اهرم‌های کروک و مال بند. انواع حلقه و بست و قللاپ. 


۷ چای پائی‌که از جرب بر رری بیل کار گذارند. ببل جای بادار رای فرو بردن بهزمین. 

۸ زنجپرهای ظریفی جزء اسباب جیب مخصوصاً برای داش مشدیها و خرسوارها - زنجیریکه ضمناً بجای حربه 
پکار بز۱ع میآمد. 

"۳ کدگیر کی برای نراشیدن خمیر دور ظروف خمیر مانند لُوک و نغار. 

۰ چپزی مانند سپر از آهن که روی آنی گذارده خمیر را روی آن انداخنه نان بپزند 

۱ پیلجه مانندی تو گود دسته‌دار برای برداششن اجناس ر امتعهٌ بقالی عطاری علافی مثل حبوب و آرد و بلغور و شکر 
و فلفل زره چیه و دانمجات و ذغال و خاکه و هرچه مثل آن. 

۲ مپلهای مفرح که بر سه باه جوبی آریخته پار را مر یک قلاب و وزنه‌ای بر یک فلابش آوسزان کرده وزن اجناس 

نماپد. 


متس و وس وس و وس وا را ای وت و و وس 


رواج دروینی ۳۷ 


میخهای گوناگون سر کج و چهار سو و میخ طویله و میخ نعل, چفت و ریزه و پاشنة در و حلقه 
و تملیک " و پشت بند,حلقه و ریزه‌ی سنگ در زاه آبه چکش و تیش و فسلم و مهار ۳" 
نجاری, ماله و تيشه و شاقول, گاز قالب کس*" و میخ کش و درفش کفاشی. زنگ‌های بزرگ 
و کوچک شننر و فاطر و زنگوله‌های راتکی و سینه‌بند. اسیاب زراعت از فبیل خيش " گاو 
آهن و خرمن کوب و داس و قیجی جمن‌زنی و خرس و بسیاری وسائل و آلات از اين قبیل. 

بازاری پر سر و صدا مانند بازار مسگرها به‌اضافه‌ی دود و دم بسیار گوره‌ها و بوی 
آهن‌های گداخته و گرمباگرمب بتک‌ها و جرقه‌های ریز و درشست آهن‌های تفته که از دک‌انها 
بوسط بازار میجهید. جرقه‌ها و آذرخش‌هانی که بسرای هیج راهگذر قبا و عباو جادر و 
جاقجور سالم نمیگذاشت و هر روز چند مرافعه راه میانداخت. 

شغلی انفرادی که شریک فبول نمینمود. مگر آنها که در کار تسجارت آن دست داشتند 
از آنجا که در راکت نیز زحمت کار تخفیف نمیگرفت. بلکه سبک سنگینی کار که ثلا یکی 
را پنک زنی و یکی را با کوره‌ای افتد نیز خود موجب اختلاف میگردید تا آنجا که مثلی بود 
که میگفتند (با آهنگر شریک شده است). 

در داستانی به اين قرار بوده که حاکم جابری که به‌هیج چیز مردم ابقا نمیکرده است 
یکی از کارهایش هم این بوده که مشتی خرس فراهم کرده هر یک را با سختصر سولی پیش 
ناجر و کاسبی گذاشته, او را با صاحب دکان شمریک مینموده. ماهانه و حنی شر کست دریافت 
میکرد. تا نوبت به آهنگر میرسد. آهنگر از خدا خواسته پولها را بمصرف رسانده خسرس را 
یکار دمیدن وا مپدارد و تا زهره چشم هم از خرس گرفته باشد تا زیادتر کار بکند روزی که 
خرس از فشار کار بیتاب و دستهایش مست میشود بزغاله‌ای را بجایش واداشته دستهایش 
را به‌دسته‌های دم بسته به ار فرمان دمیدن میدهد و چون طبعاً بغاله قادر ین نمیشود چوبی 
کشیده بجانش افتاده فریادش را به آسمان میبرد و چون از اين کار هم که روشن بوده نتیجه 


عاید نمیشود بزمینش کوبیده بزیر نبغثی می‌اندازد و سبرش را به‌سمتی و ننه‌ال را بطرفی 


۳ پشت‌بند در کوچه برای بستن شب. 

۴ فلم مانندی که نمش به چوپ سخنی فرو برده شده بکار در آرردن کم (شکاف) جوب میأمد. 
۵ انبردست مانندی با دسته‌ی بلند و دهانه‌ی آج‌دار پرای کنبدن رويهُ کفش به فالب. 

۶ وسیلهٌ شخم زدن. 


۳4۸ طهران قدیم 


می‌افکند به‌طحرس امر دمیدن میکند و خرس که این حال سبنگرد بمدم چسبیده آنطور که دل 
آهدگر مبخواسته بعنی مطابق جند دمنده کار میکند نا موقع حساب و مأمور حاکم آمده مسطالبه 
سهم حاکم مي‌نماید. و جواب او هم این میشود که اولا دفتر و دستک و حساب و کتاب دست 
خطود خرس بعنی (شبریک پزرگ) که آن بالا ایستاده بوده ار دخالتی در کار دخل و خرج 
نداشته از خود او سنوال بکند ولی تا آنجا که به اجناس دکان مینگرد ضرر کرده کسه سود 
نکر ده‌اند بان خاطر که کار آهنگری کار (کرد) میباشد که شر کا با کار کردن سود میبرند. 
فرحالیکه خرس همواره پشت دسته‌های دم چرت میزده کار معمولی او را هم مختل ساخته 
است. و شراکت حکرمت با آهنگر بآخر میرسد"! 


کوجة چهل تن 


مد از پازار آهنگرها کوچهابست منشعب از راسته بازار جهار سو بنام (کوجه جهل نن) که 
مالند !کوچه هفت تن) اسم از مقبره جهل من شهدای مدفون در آن گرفته است. جهل تن از 
پاگان و نیکان, مخالف ظلم و جور و تعدی که از جنگال گرگ گر بخته باین سرزمین پسناهنده 
ده گرفتار فصاب شده‌اند. این بسته به این (جهل تن) و (هفت تسن) و (هفت دختران) و 
(امامزاده اپراهیم) در کو چهُ (جاله سیلابی) و (پیر عطا) در محله کلیمی‌ها و (امامزاده زید) در 
پازار و اسید نصرالدین) در خبابان جلیل آباد (خیام) و (امامز اده حسن) و (بی‌بی‌شهر بانو) و 
(ابن بابربه) ر (امامزاده عبدالله) و حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه و امامزاده طاهر و 
دپگر و دیگر امامز اده‌ها و آلاطهار نمیباشد که باین خاک با نهاده اسیر و عبیر مردم صد روی 
زار باطنٍ» خوش پیشواز بد بدرقة. بدتر از کوفی آن شده بر سر دست بلند گشته با کاکل 


٩‏ فیک بزرگ نیز اصطلاحی است که به شر کای مزاحم اطلای مبشود که گویا از اين فصه مأخود شده است. 

۷ فرپاره شر کت‌های بکطرفه نز میگننند در فافله‌ی حج که حجاج با حمله‌دارها دبگ غذا بار میگذاشتند. چندانکه 
هرا وا جا انداخته لوازم دیگ را در آن مبربخنند. عربی موشی را نخ بسته در دیگ میانداخت و میگف حاجی ما هم 
فیک بعنی این‌هم سهم گوشت من و خرد را بتظاهر نادانی شریک معرهی مبکرد که مجبور مبشدند تسمامش به او 
راگذار بکنند.۱ 


رراج در رینی ۳۹ 


بزمین کوبیده شده فنا فی الله گردیده‌اند. بسلکه تسا تساریخ نشان داده چنین احمسوال از 
خصوصیات مردم اين شهر بوده که هميشه روی ضرب المثل (جانا مرو بکوفه کوفی وفا 
ندارد) را سفید کرده‌اند. 

تا اين بنده را بیادمیید چه رجال سیاسی و دینی را که تا بای جسان در راه ایستاده, 
بخاطرشان چه شمشیرها حمایل کرده. جه کفن‌ها بگردن انداخته, چه فرزندان جلوشان برای 
قربان بزمین کوفته‌اند. آنگاه با مختصر وزش باد نا مساعد و اندک مسخاطره‌ی منفعت جچه 
فرارها بر قرارها تررجیح داده, رو بر گردانده پشت کرده یک و تنها و بیکسشان گذارده. بلکه 
فان از دشمن هم بیشتر جبهه‌ی دشملی و عداوت گرفته‌اند. که از آن جمله‌اند آفا نجفی 
مجتهد اصفهانی که وقتی با دعوت اهالی در (استبداد صغیر)"" و ارد تهران می‌شود نیمی از 
مردم شهر تا کهريزک به پیشوازش می‌روند و بعد از دو ماه که تبعیدا شهر را تبرک می‌کند 
حتی یکتفر تا دم دروازه بدرقه‌اش نکرده سهل است که تصنیفهانی‌هم در مذمت و مسخره اش 
صاخته در دهانها می‌اندازند: 
جون آقانسجفی آب بریز که سوختم بسرای خال لبات خسرمو فسروختم 
که میگفتند وقتی این شعر بگوش آقا نجفی می‌رسد می‌گوید امیدوارم طوری بسوزید که هیچ 
آبی خاموشنان نکند و طولی نمی کشد که وبا آمده فریاد سرختم سوختم مردم را بسآسمان 
می‌رساند و مرتبط به‌نفرین اویش می‌کنند. 

حاجی آقا جمال اصفهانی مجتهد مسجد عباس آباد تهران نسیز یکی دیگر از این 
استقبال شدگان بود که در همین گفتگو؛ یعنی مخالفت با استبداد نیمی از مردم شهر دنبال 
خرش بودند و با نعره‌های الله اکبر و تکبیر و صلوات متصلشان که تا اکبر آیاد دولاب رسیده 
برد وارد مجلسش کردند و جندانکه یک تیر هوائی شلیک شد و جهار تا لوله تفنگ از پشست 
بام مجلس بطرف خود دیدند خرش و خودش را گسذاشته رو بگریسز نسهادند. ر همچنین 
(خالصی‌زاده)؛ منبری‌ای دیگر که مسجد شاه را مستمعینش پر کرده, در هر نوبت حرفش 
جمعیتی زبر دست و پا میر فتند و چندانکه آزانی از پله‌های منبرش بالا رفته بائینش کشید یک 


۶٩‏ دوران بحمد علشاه که با فرمان مشسروطه بدر خود مظفرالدیشاه مخالفت کرده دو مرتبه باط استبداد گسترده 
یکمک قزانهای روسی نحت فرماندهی لباخوف مجلس شورا را بهنوب بسنه جمصی از آزادی‌خواهان را معدوم 
میکند. زمان استبداد صغیر نام گرفت. 


۳۰ طهران طدیم 


نفر از آن‌همه جمعیت در منجد شاه نماند تا چگونگی دستگیریش شرح بدهد! 

موضو ‏ تعطیل منبش هم این برد که میان تمام مطالیش که فقط سر گرم کننده بود 
جمله. با حقیقتی اظهار نمود بر این که (حب ریاست از سم کسی وقتی بیرون میرود که کاسة 
سبر او بر‌داشنه شنده باشد) و نمیبابست گفت که نظر به رضا شاه یعنی همشاگردی خود داشته 
پاید مپفهمید همانکه خود او را به‌متبر فرستاده. همان هم رضا خان را به تخت نشانیده بود. 
آن‌هم همشاگردی‌ای که خودش تا بب پیش از به سلطنت رسیدنش بیغام آور و بیفام بسبر و بسه 
ارسال مر اسلات دسئور انس 1 شده. حتماً روزی یک نوبت بخانه‌اش آمد و رفت کرده 


پودا 


بازار بالان‌دوزها 


بازار بالان‌دوزها از انتهای بازار چهار سو که با سه راهی‌ای ختم میگردید شروع مشد و 
پطرف جنوب میرفت که به‌بازار دروازه و بازار میدان و بازار شاه عبدالعظیم " میببوست و 
مر اجعینش چاروادارها و مال "دارها و خر بخر بفروش‌ها و دلالهای آن بودند. بازاری که 
جمله‌ی (خر بازار) از آن شکل گرفته بود. 
امنعهُ دکاکین آن بالانهای نو و نیمدار ارزان و گران بود که بای جسرزهای آن بسر 
روی‌هم سوار مبشدند و پالانهای دوخته ندوخته‌های درهم برهم و کاه و پسوشال و گليم. 
جاجیم. قالی, کهنه فرسوده‌هانی که برای (خرج کار) " آنها فضای دکانهای آنرا پر کرده بود 
ر الاغهای کوجک ر بزرگ و ثر و ماده‌ای که جلو هر دکان واداشته برای خرید و تعویض و 
لمیر پالان ر جهاز آورده شده بودند. . از آنجا که در خرید پالان مقدم بر همه وجود خود الاغ 
پره که بالانشس تنگ و گشاد و بزرگ و کوجک در نيامده, مانند لباس به تتش (یرو) و آنداژه 


۰( آخرین بازاری. شعمال جنوبی در جنوب بنام بازار شاء عبدالمظیم با حضرنی. 
۵۱ چاریادار, حیوان‌دار. چاروادار. 
۲ مصرف کار. مثل لانی ور فدک و پنبه و امثال آن برای لباس. 


رراج در رینی "۳۳ 


ر حاسازی شده باشد. باين نحو که گودی‌های آنرا با چند تکه کهنه پر کرده, بلندی‌های آنسرا 
کوییده حفت و جزم نمایند. چه در هر عیب از گودی و بر جستگی و تنگی و لقی بالان امکان 
آن دائست که بت حیوان دچار سائیدگی و زخم و جراحت گردیده او را بیمار ساخته از کار 
بازگرداند. که :ماید اندازه کردن (پرو) لباس را هم که تا آنزمان معمول عام نسبود خباط از 
بالان‌دوز گرفته برد! 

دیگر از امتعه اين دکاکین اشیاه و تجهیزات چهارپایان مانند: رانکي. سینه‌بند. مکس 
پر ان افسار و دهانه. رکاب. بوزه‌بند. خورجین. جوال. گاله. زنگوه‌های ریسها: ی و نکی 

پرای یبد رانکی و و گردن . منگولهٌ دور پالان. جل بالان." مهره و خر مسهره‌های 

الوان. خلخال دست و با ۳ سیخ و زنسجیر و سیخانک, تسم شکمسنه" تفیگ اقبیاء 
ضروری و زینتی مانند میخ طویله وتوبره و قمقه آب و قبل منقل"" و روبالانی مخمل و قائیجه 
و غیره بود که جلو دهاته و از جرزهای دکاکین آویزان شده زینت بخشی مینمود. 

از تعریفهای بالان‌دوزها بررای مشتری بود که پالانی برایت گذاردم که خودت حظ 
بکنی! مثل اینکه اين بالان را فقط برای تو دوخته بودم! از ایسن بالان نرمتر؟تشکجه! منت 
بسرت نمیگذارم اما این پالانها را بکرده همه کس نمیگذارم! با این پالان صد تومان روی 
خرت افتاد. 

و از دعاها و خوش و پشس‌های اتمام معامل: 

مبارکت" باشد. انشاء‌الله رویش بنشینی زیارت کربلا بروی. صدنا از این پالان‌ها را 
باره یکنی! یک طویله پالان ببری! 

و از رفع و رجوع‌های معایب پالان از طرف پالان‌دوز که بشت خر را زخم کرده بود: 

بالان باید جا باز کند. بالان باید با خر اشنا بشود. بالان باید جا بیفند. پالان خسرش 


۵۳. جرمی رشته رش بافته.پیشانی بندی منبک مانند ببجه زنان که برای حفظ از مگس جلو صورت خر مبأوبختند. 

۴ جیزی مانند جاجیم از بشم با پنبه که پس از برداششن پالان جهت حفظ از سر خوردن حبران به پشنش 
مانهاختندهعرفگیر - حول حمام». 

۵۵ زنگولههانی از مفررغ يا نفره, منصل به حلقه‌ای مانند خلخال زنان که برای زبشت بدسن و بای خر میانداختند 

۶ تنگ. بالان‌بند. جرمی که با آن پالان را به‌شت الاغ محکم میکردند. 

۷ ظرفی از چرم مانند کیسه برای اسباب چای و دود و دم امنال فلبان و وافور. 


ربب << 


۳۲ طهران فدیم 


من زحم میکند. زخم خر زیر پالان خوب میشود. 
و از ضرب‌المثل‌های مربوط به بالان: 

خر همان خر است بالانش عوض‌ننیده. بار راخر میبرد نه بالان. خم نو سالان 
عرونیز میکند. خر بی‌بالان راحت‌نر غلط میزند. این خر نشد خر دیگه. سالان میدوزم رنگ 
دیگه, زورش بخر نمیرسد بالانش را بر میدارد.یا بالانش را میزند. خر را بالان جلوه میدهد. 
خر لخت را پالانش را بر میدارند؟! فکر پالان باش خر زیاد است. 

و اين دستورات بود که برای معالجه‌ی زخم زیر بالان بکار برده ميشد: 

اگر زخم تازه بود بابد حنای سائیده بباشند. اگر آب انداخته بود حنا و مازو بباشند. 
اگر چرک کرده بود باید موم و مازر یگذارند. اگر پالان ارلش بود قباًباید پشست خر را حنا و 
مازو ببندند «حنا و مازوی سائیده را خیس کرده بیندند». اگر زخم پوست داده بود کف 
دهانش را بمالند. 


تعلبندی 


فسمتی از دکاکین این بازار را نیز نعل‌بندان داشتند که حیوانات را نعل ميزدند. جلو دکانهای 
آنها همیشه یکی دو الاغ لبهایشان مهار شده با نعلبندی ایستاده تفلا و لگد پرانی میکردند 
ر اگر پالان نو برای آنها مصیبنی بود که باید نا مدتها زخمهای نوی آز نسراتسحمل کنند از 
تعلیندی مصیینی بالاثر داشنند که زحمت آن به ريشه جانشان میرسید. 
برای هر تجدید نعل لازم برد مبلا رواباز گوته کنار و زوا ند سرا کنایی تشر کیپ و 
زیام شده بود تراشیده. سپس نعل را بر آن استوار یکنند و جهت این کار داسهای کوچک و 
پزرگ نراش و پرداخت و سوهانهای چوب ساب زبر و نرمه ساب بود که بکار میافتاد و از 
همین مرغع بود که زجر و شکنجه جار بای بدیخت شروع شده به‌بسیفراری و مرو گردن 
حنبانی و لکد برانی ميأمد و نا جنبش و حرکت نداشته تولید مزاحمت نکند او را از لب مهار 
میکردند. مهار لب دو نکه نخته یا جوب خراطی کرده‌ی از وسط فان داده بود که لب بانین 
حبوان را نا کرده میان آن گذاشته با طناب مسحکم سبکردند و بیخ طناب آن نگاه مسید اشنند. 


۳۲ طهران قدیم 


رسبله‌ای که جرن یکطرف بسته و از یک‌طرف باز و بسته میشد. در قسرار دادن لب حیوان و 
جفت کردن و بستن آأن که حالت اهرم گرفته بود جنان بر فشار و محکم میگردید که لب حیر ان 
مبان آن صورت منگنه ده میگر فت و در آن حد درد که حیوان در مقابل آن نه تنها سقاومت و 
حرکت, بلکه درد تراشیدن سم را که گاهی از غضروف و گوشت وی نیز میگذشت فراموش 
۴ .بااز ثه‌همر اه 

شث گرفته شده باشد و بدتر از آن وقتی گرفتن همان ناخن و گوشت نکرار بشود!؟ 

غالبا چرن نعلیندها نع را به وزن (کشستن) خریده به عدد میفروختند طبعا نعلهای 
کر چکتر رک ارزو سید پای حیوان مپبستند و چون نعل از سم کوچکتر ب بود لازم 
مبشد تا سم را بترامند و اگر تا اینجا در حدی کم‌آزار بود که نعل با پا انسدازه شده از سم 
نر اشیده شده بدا از اینجا که دیگر چیزی اضافه از سم برای کوبیدن مسیخ در آن بساقی 
نمانده بود ناجار میخ در گوشت مینشست و این همان هنگام بود که حیوان با همه استحکام 
مهار. مهار را از دست شماگرد تعلیند کننیده پا بگریز مسینهاد و دبسوانه‌وار حسر کات عنیف 
مینمودا 

از اصطلاحات این فن که گرد در اتر کوچک بودن نسعل در نسعلبندی مستأصل 
مبگردید, استاد که متوجه شده بود قر یاد میکشید (جرا معطلی با را بساز) یعنی نعل بزرگ 
بیدا نمیکنی پا را کوچک کن و جون حیوان بیقراری مینمود و مانع کار میگردید داد میکشید 
(بوژه را بدوز) یعنی فشار مهار را زیاد نماء و چون میخ در گوشت نشسته حیوان (با نمیداد) 
میگفت (ثعل را پکوب. میخ را بکوب) " بعنی با زدن چکش بیهوده بسروی سمل حیوان را 
مافل کن و کارت را بکن, یعنی میخت را بکوب و اینها همه دلیل برد که حبوان تا چه حد باید 
ز جر داشته بائد. در حالیکه بایدر غبت نیز بخرج داده جزء لذاینش بشمار برود. همچه که 
ناخن اگر درست و صحیح گرفته ود از لذت‌ها بشمار مباید. سخصوصاً اگر این کار را 
دیگری برای انسان انجام بدهد جنانجه در (مانیکور) و اصلاح ناخن استقبال اشخاص و 
اتلاف پول و وقتشان در راه آن مشاهده می‌شود! و آنجا بود که رحم و مروت کاسب مسلمان 
اهل احساس را به سئوال میکشید؟! 


ه۵, يكي به تعل, یکی به مبخ. 


رواج درو پنی ۳۵ 


ضرب‌المنل‌های مربوط به نعل: 

(خر کربم را نعل کسن) بعنی جیزی در مشتنی بگذار رد شود. رشوه دادن. (ببر باغ 
نعلیندیش یکن) اين جمله را دهاتی‌ها به نزدیکان خود در وقتی که همان برایشان میرسید 
بکار میبردند. یعنی بیرشان باغ با میوه شکمشان را سیر کن ناهار با شام نخواهند یا نخورند. 
(یکی به نعل یکی به میخ) توضیخش داده شد. که برای گمراه کردن و دوبهلو حرف زدن بکار 
میرفت.(نه نعل نه میخ) بعنی نه راحت نعل, نه زحمت میخ. (میخ به سمش رفتهایعنی دیوانه 
شده,عصبانی شده.(نعل وارونه)یعنی به اشتباه‌انداختن. اين کار را سارقین و راهزنان انجام 
داده تعل اسیهای‌خودرا وارونه میکویدند که متعاقبین‌در ردپایشان دجار گمراهی شده رفتن 
آنها را آمدن و آمدنشان رفتن پندار یکنند. (هنوز نعلش نکرده‌اند) یعنی هنوز گرفتار زن و 
فرزند نشده است. 

اما در این بازار گاهی هم و قایع جالبی اتفاق میافتاد که اسباب خنده اهالی میگردید, 
باين ترئیب که جون خرها را برای خریدن بالان میأوردند و سر صاحبانشان با دکاندارها گرم 
کم و زیاد میگ دید از فرصت استفاده کرده با نشان دادن لب و دندان و جنبانیدن سر و گردن و 
بال و دم و نازک کردن گوشهٌ چشم توافق کرده (احساساتی) میشدند! و اینجا بود که تا 
ای راز مه ارت مه چا گر ب‌ امد کازاز کار تفه اعیبار از ذست 
بیرون شده بود و همین مناسبت هم این ننها بازاری بود که زن از آن نسمیگذشت. یسعنی 
درواقع آنها را عبور نمیدادند جه امکان داشت دیگر صورت و حالت همیستری هیج مردی 
برایشان دلیسند نگردیده تا سر بد سری بلند بکتند!" 

و اما در این خصوص تجربه نشان داده بود که در میان تمام خسرها از همه خود اختیار 
سر خودتر وحشری‌تر خرهای اهل احترام بودند که بیش از دیگر خرها مزاحم ميشدند که اگر 
ماده بودند با یک علم و اشاره نرها را بسوی خود میکشیدند و اگر نسر بودند بی‌هیچ صفدمه 
بروی ماده‌ها مییر بدند. از آنجا که هم خوب خورده؛ خوب خواییده, کاه و جوشان به ام نذر 


٩‏ کار جفت‌گیری نر جز با مبل و اجازهٌ صاحبشی نیابد انجام گیرد از آنجا که نیروی بدنی حبوان را ضمیف نموده 
(سم بند میکرد) یعنی زیر بلر بر در میآمد. 
۰ گر جماع اینست کاید از خران. بر ی 


و سهم و خمس و غبره رسیده بود و هم کارشان کمنر از دیگر همجنسانشان که راه جند 
مجلس سواری داده بقیه را استر احت میکردند. جسارنی به بت گسرمی ارباب‌هایشان که 
مردم ملاحظه‌شان نموده جلو گیرشان نمیشدند! 


جارحی 


همجنین بازار پالان‌دوزها بانوق جارچی‌ها بود که هر کس احتباجی بأنها داشت بابن بازار 
رجوع مینمود و ترتیب کارشان هم که غالبا جاٍ حیوان گم شده میزدند جنین بود که اجسرتی 
روزانه, يا نصف اول و نصف با قول انعامی در اخرء يا نشانی و علاسم حیوان یا انسان و هر 
جبز کمشده گرفته بر اهمافتادند و پااصندای باند جریان را اغلام میکزد ند نا گنتده بیدا شنده, 
با اامبد شده دست بکشند. 

این جارجی‌ها فقط برای گمشده‌ها جار نمیزدند. بلکه گاهی ببدا شده راهم اعلام 
میکردند از انجا که در دستورات خر خ بود که اگر کسی جیزی یافت که از بنمیزی زیادنر بود 
بان ات با خی تالف بان رت کفار له اک آوبشتی است ار آرمیعلی شاه خن 
دکان که در معرض دید باشد آویخته به نمایش بگذارد و دیگر بهر کس که برسد جریان را گفته 
ار را مطلع گرداند و دیگر در مساجد میان دو نماز باطلاع عموم بر ساند و بهر کیفیت که تواند 
اهالی را فهمانده تا آنرا بصاحبش تسلیم نماید. که یکی از آن کارها هم جار بر ای ارزشمندها 
و فایل افمیت‌هایشان بود که بوسبله جارچی انجام میگر فت و از این بازار استخدام ميشدند. 

و اما شرابط جارجی ان بود که باید دارای قد رساو صدای بلند باند و طرز گکارش 
پاين کیفیت که کلاء را جلو سر گذارده دستها را به پشت کمر قلاب نموده با آخرین حد صدا 
رین اور یبا وزیا راد اغلان کم که قارزای تگی از آنها شیاجد: 

آی حلال زاده. شیر باک خورده, هر کی یک نره خر خناکستری, یال بسریده ی دم 
حنانی دیده باشه بنج تومن مشستلق: یعتی بنج شومان دستلاف به بابنده پبا بشان دهنده داده 
خو اهد شد. 

با: آی حلال زاده. شیر باک خورده هر کس یک کیف سیاه بغلی با پنجاه نومان پسول و 


رواج درو بضی ۳۳ 


مشتی فبوضات دیده باشد کیفش را بدهد پولش مشتلق. با اين جار برای پبدا کرده‌هاء که 
هنوز در گوش نگارنده طنین می‌افکند: آی ابهاالناس,یک بفجه کنار حوض مسجد بیدا شده 
هر کس صدای مرا میشنود بدیگری اطلاع بدهد حاج ممدلی ینکدار سه راه باچنار خدا 
بدرشی را بیامرزد. 

حدود جار اپن جارجی‌ها در ابندا حوالی گمشده با پیدا شده بود تا کم کم شعاع گرافته 
بدیگر نقاط میرسید. اما در هر صورت هر چه بود از همین بازار شروع شده به‌همین بازار 
ختم میگردید. از آنجا که علاوه بر بانوق جارجی‌ها پاتوق گمشده پیدا شده‌ها نیز بود که اون 
اطلاعش باین بازار میر سید. 

این جارجی‌ها در ابتدا (خبر گزاری) های دولت‌ها بودند که بجای روزنامه و آگهی و 
غاد و ماند اد کار ستاو اشازف مانند (ستحد العان) ابید جر باندند وعفرق 
از دولت میگر فتند و (جارچی باشی) رئیس آنها بود که هنوز هم کوجه‌ای در بازار باجتار بناه 
جارجی باشی باقی میباشد. 

در هر صورت هميشه در این بازار ازدحامی از خسر و اسب و الا ایو واعرو 
تیز آنها و صداهای زنگ و زنگوله‌های سورد صسعامله و صدای چکش و مسیخ و حسرکت و 
گفتگری آبندگان و روندگان و معامله گران و آنها که بالانهای خبرها را بکول گسرفته سر ای 
تعمیر آورده میبردند و بوی طوبله‌ای در بسته از باد و بول و یشکل حیوانات بود که سطح 

۶ 

بازار را (نخته بهن) ساخته بود. 

یکی از خونمزگی‌ها که از ابن بازار واقم شده ضرب‌المثلی دررابطه‌اش نس توا 
آررده بود اینکه در یکی از سلامهای مظفر الدینشاه که سران اصناف مهم از قبیل ن‌انواو 


۱ فرمان, دستور. تصوببنامه, حگه. 

۲ تفاوت خر با الاغ این برد که خر را بار میکردند و الاغ ر! سوار میشدند و از نظر شناخت, مفاوه و 
درشباندامهایشان خرا و بر جست و خیز و ظریف و خوش سرر شکل‌هایشان" الاع معلوم شده بود! 

۳ تفاوت اسب با بابر نیز مانند خر و الاغ که باب را به گاری بسته با گاله به بننش گذاشته از او بار کلمیهه با بارش 
میکردند و اسب را سوار میشدند. سرعث حر ویابر گم و سر عت اسب و الا غ زیادتر برد که هم حلقناً نوقیر داشتنه 
ر هم برای کار خود نرببت میتدند. 


۴ پهن‌های خشکی که برای استراحت و غلطیهن زیر پای جاربا بهن میکنند. 


۳۸ طهر ان لد هم 


تصاب ر خیاط بر ای شم کت در آن روانه میشوند بالان‌دوزها هم داخسل خیاط‌ها به‌سلام 
مبروند و چرن از آنها نوضیح خراسنه میشود میگوبند (ما هم اهل بخیه‌ایم) که شاه را خنده 
گرفنه مورد تفندشان فرار داده دستور میدهد آنها نیز جسزه اصناف شناخته شده از (شتر 


1 ۵ 
فربانی) سهم پر ند. 


بازار دروازه 


بازار دروازه از سه راه جنوبی بازار سالان‌دوزها ثبروع شده بسمیدان امسین‌السلطان ختم 
مهگردید. این بازار از آشفنه‌ترین و شلوغترین و شلم شورباترین بازارها بود که اجناسشس 
اختصاص به وعی خاص نداشنه کسبهاش نیز پکسبة مشخصی سخصوص نمیشدند. جچه 
مشمتریان آنها روسنائیان و ده‌نشینانی بودند که از شرق و غرب و شمال و جنوب بأن رو آورده 
رفع حوانجشان از آن بازار میگردید. با دکاندارهائی از (ارقه) " ترین افراد که در معاملات 
از هیچ حبله و نیرنگ و حقه‌بازی کوتاهی نداشته, در جیب کنی و کلاه گذاری, بدذانی را به 
نهایت میر سانیدند و نقطهٌ مقابلشان مشتر بانشان, از ساده‌دلان و گوسفند صفتانی که بساد گی 
در دام میافتاده و تا راه به نقاط دیگر شهر بیدا نکرد؛ بایشان بطرف دیگر کج تشود کسیه‌ی آن 
انواع امتمه برایشان فراهم میکردند و از اين رو باید بگوئیم بازار دروازه بعنی بازار: بزازی, 
کفائمی, آشمی. آبگرشتی, مسگری, رزازی, قالی فروشی, نمدمالی. بدلی فسروشی. کلاه 
فروشی, دوخته فروشی, عصاری . حفوانی, آجیل فروشی, خشکه‌پزی, بنکداری, توتون 


8 هلت صنف بود که به رسمیت شناخنه شده بر ايشان کدخدا معلرم شده میتوانستند در سلامهای سلطاتی حاضر 
پشموند ماند: صلف فصاب, نانواء دباغ, ماست ینف کله‌یز, جگر کی. اصنافی که رسایشان علاوه بر حضور در 
سلام در هید شتر قربانی هم مینوانسنند شم کت نموده از گوشت شتر فربانی مبهم ببرند. حضور و سهمی که مابة 
مپاهانشان میشت و عید شتر فر بانی عید فربان برد که از طبرف شاه ابسندا در انسدرون شاهی و سپس در میدان 
لو‌هانه شتری با نشمریفات خاص نحر شده گر شتش مبان کدخداهای مذ کور و حاضران در صحنه نقسیم میگردید. 

۶ لافلا, مرردرند. زرنگ و حته‌باز. 

۷ ررفن کشی. 


رراج درو بلی ۳ 


فروشی, کبابی, قنادی. جلوپلویی. نانوانی, صندوق سازی» فرش فروشی از گلیم و جاجیم و 
نمد تا جل و حصبر. نعلجی‌گری, شکرریزی, کله پزی و دهها شغل مختلف به اضافه‌ی انواع 
مناغل دیگر. مثل طواف‌ها و سربائی‌ها و بساطی‌ها و دستضروشهائی از قبیل: خشکبار و 
خوراکی‌های دهاتی بسند. پینه‌دوزی» فرنی پزی, و و نیمدار فروشهای کفش و جارق و 
لباس و کلاه و گالشس"" و گلوش . آش قلمکارفروشی. فروشندگانی که متاعشان بسر سر و 
دست و از گردن و سینه و پشت و کمربندشان آویزان شده بود. بساطی‌هانی که اجناسشان 
که به که روی زمین بهن شده بود. چینی فروش و گلی فروش و سفال فروش, پیه و دلبه 
فروش, توئون فروش, اجناس خرازی فروش, رمال و فال نخودی و دعانویس, جارقد و 
کلاغی و کردی فروش. مایه پثیری باریسه‌های مایه پنیر که از پنجه‌هایش آویسخته بود. گل 
جفندری و جوراپ پشمی فروش »شال و قبا و دستمال و بخجه فروش, کفش و جارق و 
گیوه فروش. 

فروشنده کلاه‌های پوستی و نمدی و پاپاخ , برده و سفره قلمکار, انواع صایسون 
رخت‌شونی و برگردان", شمعدان و آنسینه و جسراغ و لوازم جهاز, کمربند و طناب و 
خورجین, آب نبات و شکربز, افسار دهانه و آشورمه ". دارو و درمان, قبا مه‌جاکي رعیتی و 
سرداری, مراد بگی. رعیتی و اربا یی و 1 بند تنبان و مسهر و تسبیح, رک‌اب و مهمیز و 
و با ناتک وکین جلوی بساطی با پاتیل. استکان نعلیکی و قوری و قنددان, 


۶۸ کفشی از لاستبک با آستری از ماهوت محصول روسبه. 

4 کفشی از لاستیک که کفئی را داخل آن میکردند. برای حفظ از نفوذ رطوبت و سرما و گل و ثل. 

۰ جز جوراب پشیمی که با دست بافته مبشد جورایی دیگر نبامده برد مگر تک تک که اعپان و رجال و زنان آنها 
برایشان از خارج میامد. 

۱ کلاهی با پشم‌های بلند نفلید از کلاههای تففازی. 

۲ صابرنی اعلا برای شستن سر. 

۳ سربند چارپا با بند و منگوله و زنگوله. 

۴ ارزان و منوسط و اعلا برای رعایا و کدخداها و خان‌ها بعنی ده‌دارها, با بددوخت و بد پارچه و مبانه و خوش 
دوخت و خرش پارچه. 

۵ جلیقه‌ای ار نمد. 

۶. قبانی از نمد. بلند و گشاد برای ساریانها. پوئش روی لباس با اسینهای دراز برای حفظ از سرما و مقابله باه 


ور را ۳ .- 
۳۳۰ طهران قد پم 


گلي و پلور, بساط جای دار جین, طبق‌های انواع گوشت از گوشت شمتر و گاو و گوسفند, تا 
گرلست خر و بابر و روغن آنها و ببه و دنبه و شهله, چرخ دوک ریسی و رورووک. کوزه‌های 
شبر؛ لت " و شیرهٌ سفبد, انواع ریه‌های خرمهره. در اشکال گوناگون از بسیضی و سه 
گوش ر گرد و ماء سناره. بساط انواع اجیل و هفت اجیل, زینت آلات بدلی, پنیر و کره و 
ررغن کوزه‌ای ر غیکی. , جاقوی شاخی جیب و سلاخضی, کبسه‌های فلفل و زردجوبه و 
ادریه, ساطور و مصفل فصابی, تیان یا نیون " خنزیله و دیگ و دیور طبق‌های سنجد و 
چس فیل ر مش أر کلن, قائنق و ملاقه جوبی, حادر و جارقد و جادرشب. بیت نفت و 
سفاوز خلبی و قیف و ورن ز انش گزفان: بر عمامه. پالان و کو هپشتی حمالی. 
الجپر ریسه‌ای و کشک و فره قروت. توتون و تنباکو و جیگاره " آرد بسرنج و آرد نخودجی, 
شنم و پنبه زده و نزده. طباشیر و تر نجبین و فلوس. تیان , ر چوب جیق, گرساله‌های نسودلی و 
بره تردلی. خورجین و گاه و تاش ۶ رک (لار ک) و سینی جوبی بوجاری. بسوق حمام 
ر پوست تخت, حلوا چوزی " و حلوا ارده ۳" و حلوا کنجدی و ماماجيم 9 عمه جرو و 
لفویم و کتاب دعاء کاسه و کوزه سفالین و دیزی و تغار ماستی و کشک سابی " کباب کوفته 


هر نیه. داستانی نیر از کینک هست که شخصی زن رفیقش ر! گفت از جاده عفاف خارج صیباشد و رفسیق آنرا 
پذ یر فنه شرط بست اگر آنطور که میگوید باشد صد من زعفر ان بدهد و گوینده او را بعصورت بار در زیر کینک 
پگول گرفنه به در خانه‌اشی رفنه سم اغش را میگیرد و زن او را با خوشروئی بداخل حوانده نعارقش به نشستن 
میکتم و مرد کیتک را یه کتاری نهاده به گفت و شنید مینشینه و زن بلای خوش و بش و سپس عشره گری نهاده: نا 
آنها که خودمانی شده به روی زانوی او جا میگیرد و جون کار به مررحله باریک میرسده بطرف کینک صدا بلند 
لمرفه میگوید: کینک گرش کن از مکر زنان - حالا حاضر کن صدمن زعفران. 

۷ نچر؛ رفیق. نت 

۸ گره و روغن و پثیر را در دبه با در خیک میربختند که خبکی‌هایش را مر غوب‌تر مبدانسنند 

٩‏ دیگ کف خزینه حمام. 

۸۰ لوهی سیگار ارزان که از نونون بد نهیه مبشد. 

۱.طرلی شببه گرنی اما بسبار بزرگ از پارچه پشمین ضحیم درشت‌باف برای حمل اجناس سبک مانند کاء يا بهن. 

۸۲ سلرانی از آرد و شبره. 

۴ حلوانی از آرده و شبره با ارده و شکر که اعلای آیرا مغز بسته مبزدند. 

۶ حلرایی از ره و شیره مخلوط با شاهدانه‌ی بوداده با بو نداده. 

۸8 نفاری که داخلی با دانه‌های بسیار پرشیده شده کمک سانیدن کشک مینمود. 


رواج درو نی ۳۳۱ 


بر نجی و کوفته شامی بساطی, پوست و روده, معجونی, انگاره‌ی استکان و بسارج و لگن, 
انواع خرمای زرد و سیاه و خرما خرک ". انواع فتبله و سرییج و لامپا و لوله جراغ, سنگ 
ترازو و سرطاس و کفه: لیف و کیسه و روشو و سنگ‌پا و اسباب حمام, نارو پود نخ و خامه و 
نقنه‌ی فالی: سرند و ژنبه و غربسال, لواشک و تسمر و آلوچسه و گسوجه خشک. سا" ‌ 
قرقان , سه پابة جراغ" کلک "و منقل و منقل یکی ميشه و رننده و اره و مسته, آب 
الرش و اب زرشکی. گهواره و تنو و لگن و تیف ر صدهاو انواغ و امتعه‌ی جوراجور 
بدرد خور و به دردنخور و خرت و پرت نو و نیمدار, از سفیدی ماست تسا سیاهی دغال. 
خوردنی و بوشیدنی و حوانج کار و زندگی که از در و دیوار دکانها و جرزوطاق و طتاب‌های 
از این سو به آنسوی بازار کشیده آويخته و دستفروشها و طوافهانی که گوشه و کتار و سطح 
و زوایای آنر | اشقال کرده عرضه‌ی اجناس میکردند و صداهای تعریف, توصیف‌ها و گفت و 
شنیدها و جانه زدن‌های بلند بلند خریداران و فروشندگان که فضای آنرا اشباع و یکبار چه 
غلفله و غوغا ساخته بود. 


دکاندارهای بازار دروازه 

بعد از صورت و حالت بازار که تقریباً (بازارشام) باستانی را زنده مینمود و ازدحام دهانی 
بازار آن که گاهی نا ده دوازده دهاتی ریز و درشت برای گم نشدن دسته‌ای هم را گر فنه 
ریسه‌ای دنبال هم مير فتند و داد و فال و فریاد و فغان آنها که بلند بلند یکدیگر را صدا کرده هر 


۸۶. خرمائی زرد و خشک و سفت که نح بسته گردن طفل مبانداختند که بجای پسنانک بکار میبرد و ضمن رای اطفالی 
که مبخواستند دندان بر آورند. 

۷ ظرفی جدنی با آهمی, وسیله نان پزی. 

۸۸ دیگی با لبه‌ی کوناه و دهان گشاد. 

٩‏ جراغ را داخل سه پایه‌ای میگذاشنند که هم از آن استفاده روشنائی و هم استفاده‌ی پخت و پز مبکردند. 

۰ منفل گلی. 

0 متعنی که آتش در بالای آن فرار گرفته زیرش خالی و هوا به آنش میرساند. 

۳ ظرفی گنی شببه کلاه سبنندر که ته گهواره برای رفع حاجت طفل میگذاشنند, کنیف را گذاننه شکجه که سوراخ 
برد ومطابق کف جاسازی شده برد. روی آن انداخنه, بجه را روی آن خوابانده محک به گهراره نا جابج نشوه 


طتاب تم میکر دند. 
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۳ طهران فدیم 


دم هار تغایپ کرده خاطر جمع میشدند و صداهای مخثلفی که درهم افناده بود, فیافه و 
حالات ر حر کات و اطوار فروشندگان و دکاندارهای شارلاتان و هفت‌خط آن بود که برای 
جلب ررسنانبان ساده لوح جهت خود نر تیب میدادند. باين کیفیت که یکی بالای دکان دام 
صلوات میفرسناد و یکی ببایی استغفار میکرد. یکی نسییح در دست گردانده یکی ز ادالمعاد 
در دست گرفنه نلاوت دعا میلمود. یکی قر آن جلو زانو باز کرده (جوب الف) لای آن گذارده 
برمیداشست. یکی مرتب لب میجنباند و با تظاهر بدعا خواندن سوت و فوت مینمود. 

یکی فبای دراز آخوندی پوشیده. آن یک عرقچین بسر گذارده, این یک ریش درازش 
را سح مینمود. بکی بنشانة سیادت شال سیاه بسر گذارده, این یک نا مطمئن‌تر از وی و 
امپن‌نر از ار شناخته شود و سید اندر سید یعنی طباطبانی و بدر و مادر سید معلوم شود شال را 
حهاه و همامه را سبز و آندگر بر عکس کرده شال را سبز و عمامة سیاه میگذاشت. یکی گر بهة 
زاهد نمده, برای صید موشهای خریدار بالای جهاربابه جنبانمه زده اشعار مر نیه میخو اند و 
آن یک تساگرد خود را مترصد صید مشتری داشته خود جون روباهی مکار بالای سکوی دکان 
بنماز ایسناده بود و آندگری با آویختن و حسباندن آیات و سوره‌های جابی و دستی فرآن به در 
و دبرار دام شکار ننیده. آندگری در گوشه و کنار دکان الواح (آبة‌الکرسی) و (وان یکاد) و 
(پاسبن) و نفس‌هایی ( کهیعص) و (حمعسق) رنگین و مانند آن کوبیده و آویخته بود. که ریش 
پلله و کله‌ی نر اشیده و دست و ناخن حنا بسته و انگشتری عقیق بنج تن و داغ پیشانی نیز از 
ثم‌ابط جمعی و تقکیک‌ناپذیر کلیه میگر دید. 

دراینصورت وای یحال دهانی بیجاره‌ای بود که پاباین بازار گذارده بدام اسن دزدان 
سر گردنه و شیادان بیدین از خدا بی خبر ظاهرالصلاح باطن الافساد بسیفند و بسدتر از آن 
خربدار بخت بر گنته‌ای که از ظاهر مدهبی آن لامسذهبان. صدافت و امسانت و درستی و 
«پنداری پقین کرده. خود را دربسته و تمامو کمال, در صعامله‌ی (رأس‌المال), " «حضرت 
هیاسیه ر (الّه وکیل) خود در اختیارشان بنهد. 


۴ مطایل خربه فروختن, قبمت تماه شنده را حساب کردن و سودی گرفتن, معامله حضرت عاسی که آن بزرگ گواه 
معامله کردن پاشد. 
۴ کسی را در معامله رکیل کردن یعنی از طرف من که خدا شاهد وکالت نو باشد وکیلی که بخیر من کار کنی. 


تست تس تست و تسس 


رواج درریشی ۳۳۲۳ 


تست سس وت تست بت سس 


دروع غ میگفنند. کم میداد ند. گران میفروخنند, تسقلب میکردند. هزار جور قسم 
میخوردند. خیانت ۳ س‌المال) مبکردند. انواع حیله‌ها بکار میبردند. که یکی از آنها چون 
معامله‌ی این بازار معمولاً مبادگه برد که مثلاً از دهانی کشمش و قبسی و کشک و پشم و پنبه و 
شیره و روغن و بره و گوسفند و فرش و مانند آن گرفته بجایشان اجناس شهری, از قبیل قند 
و جای و پارجه و روغن چراغ و امثال آن میدادند. برای خرید اوزان و اندازه‌های زیاد و 
برای فروش سنگ و کیل و اندازهُ کم یکار میبردند. یعنی ترازو و قیان و سنگ و کیلی برای 
خرید و سنگ و ترازو و پیمانه و (کیل)۹ و ذرع و پیمانی برای فروش داشتند. قراردادی که 
تقریباً تمام کسبهٌ آن بازار را جز یکی دوتن دربرگرفته بود. 


نمونه‌هائی از معاملات بازار دروازه که بصورت ضرب‌المنل درآمده بود 
دهاتی‌ای به اسم جراغعلی خیک پنیری برای فروش میآورد و دکاندار چندان با کم کردن 
وزن و زیاد کردن عیب و حساب بالا آوردن‌های مانند: حسق (قپان داری) و (زیر قبانی) و 
شاگردانه و غلامانه و اينکه مثلاً «حالا پنیرت بیست و هشت من میباشد من پیست من حساب 
میکنم! و جنست نامرغوب و از نوع یکمن سی شاهی میباشد من یکقر ان حساب میکنم!» و از 
این قییل حساب‌سازی‌ها تا هفده شاهی هم دهاتی را بدهکار میکند. که دهانی صداش درامده 
میگوید: (خیال میکنیم جر اغعلی اصلاً پنیری نیاورده است این بدهکاری را کجا بالا آورده 
امست؟!). 


روغن را او خورده بگذار تسم را من بخورم 

دهانی دیگری جلد (خیک) روغنی میآورد و بقال, شلوغی دکان و نداشتن تن مسجال و گذشتن 
وقت نماز را بهانه کرده حساب آنرا بفردا موکول میکند و فردا که دهاتی میأید انکار کرد. 
میگوید جنان جیزی بدکان ار نیاورده روانه‌اشس می‌سازد تا کار بجدال و خانه قاضی میکشد ۱ 
جون قاضی دلیل و مدرکی بدست نمبأورد بقال را حکم (قسم) میکند که او رفته وضو, ساخد 
آمادة قسم میشود و چندانکه قاضی باوتلقین میکند که بگوید باین قرآن قسم میخورم که... ک 


۵ ظرفی پیمانه که معمولا خشکه‌بار مانند باروبنشن و آرد و دانه را پا آن داد و گرفت میکردند. 


۳۳ طهران قدیم 


ناگهان دهانی ببای فاضی افتاده میگرید (ای آقای قاضی حالا که ار روغن را خورده بگذار 
فسم را من بخررم) که فاضی را صداقت دهانی دستگیرشده حکم به محکومبت بقال میدهد. 


معامله با انگشت! 

از دیگر معاملات این بازار مبادله بز و گوسفند با پارچه بود که پزاز جقدر یعنی (جند قسد) یز 
دهانی پارچه بدهد و طریقه کار چنین بود که توب بارجه را کنار حیوان گشوده سر آنبرا به 
کاگل و نه آنرا به دم او اندازه گر فته هر چند (قد) که معلوم شده بود شمرده تحویل بدهند. این 
فاهده‌ی صحیح و عمل مشسخص معامله برد که باید انجام میگر فت. اما پیز از سریارچه را به 
بوگ شاخ حیوان گرفته آنرا بطرف خود میکشید که تا اینجا بیش از یک وجب توفیر میکرد و 
دساله آثر | بعقب کشیده انگست بمقعد ببز مسیررساند که حیوان خنود را جمع کسرده! مه 
چهار انگشست و زیادتر هم اینجا تفاوت مینمود و ده دوازده قد بسه هفت هشست فد تسقلیل 


مبگز فت! 


لیخ مر تضی قمی 

دراین چند نمونه که دانه‌ای از خروار و انگئتی از مقدار تقلبات و نیرنگ‌های مردم ایسن 
پاژار برد کار بجائی رسیده برد که حتی منبری‌های مساجد آن بازار که باید بمقتضای جر فه 
بان را به فرخ روز بخورند و سخن را مطایق مستمع گفته. خر را جانی ببندند که صاحب خر 
راضی باشد و بقول خودشان اگر کسی نان ارمنی را میخورد باید برای ارسنی شمشیر بززند, 
در ماه رمشان سالی متفقً منیرشان را در مساجد و تکایای آن بازار بأن اختصاص دادند گه به 
رفظ ر نصیحت کسبه آن بپردازند که از آن جمله بود شیخ مر تضی قمی که در شمام دوره ماه 
همه روزه در ضمن صحبت بگوید: ای بازاری‌ها مبادا دهاتی‌ها کلاه سرتان بگذارند. صبادا 
دهائی‌های بی‌شعور مغیونتان کنند. مبادا دهاتی‌ها سفت از جنگتان درآررند. صباد! دهاتی‌ها 
بر پستان پخندند. تا روزهای آخر که بازاری‌ها بصدا درآمده بگویند جه داخل آدم دهاتی زبان 
لفهمی که یتواند کلاء سرما بگذارد و شیخ مرتضی بگوید: منهم همین را میگویم که همان زبان 
لفهم پشت کوهی نباید با کلاههانی که شما سرشان میگذارید و حفه‌هانی که سرشان سوار 
مپکنید و بحساب زرنگیتان میگذاربد. دين و ابمان و دنبا و آخضرت و همه چیزنان را برده 


سس سب 
رواج دروینی ۳۵ 


سس سس سس اس ات سس سب وت رس ماو وس یت 


خسرالدنیا والاخرتنان بکنند! 


شیغ ابراهیم خراسانی 
یکی دیگر از گویندگان شیح ایراهیم خراسانی بود که با زبان گیرا و اطلاعات وسیع و افکار 
روشن غیر منبری مخصوصاً از کسبه اين بازار تنقید مینمود که البته نمه بسفحوای کلام شیخ 
مرتضی بلکه در کمال جسارت و تحکم و بی‌پروانی و رک‌گوئی و گاهی دشنام و ناسزا این 
مرد که درمنیرها بازاری‌های دغل و زاهدان ریائی و عابدنماها را پدشنام میگرفت, چندان در 
این کار مبالغه مینمود که به دفعات مورد شتم و ضرب مخالفان قرار گرفت و دو سه نوبت 
رپشش را تراشیده خائه نشینش کردند اما هر گز اختبار زبان نتوانست داشته باشد و همجه که 
مستمسکی مییافت تاخت و تاز را شروع مینمود. 

از جمله که زمانی آن دسته از مأموران دولت را که بخاطر جیب‌کنی تولید مز احمت 
برای مردم میکنند را مخاطب دانسته کارشان را بسدتر از پس‌اندازی و نسانشان را بسدتر از 
نان‌دلالی محبت دانسته دراين استدلال که پول آن دسته از رضا و رغبت و تولید نشاط مسیان 
افر اد حاصل و از اینها از مردم آزاری و جزاندن و در آوردن آه و اشک خلایق میباشد نا 
آنجا که دست رد بسینه هممسلک‌های خود که یک قطره اشک برای امام حسین را باکننده 
گناههای فلین میدانستند نزده, میگفت همین حر فهای شماست که باعث اینهمه خسرایی و 
بدذاتی‌ها و تقلبات و مردم‌آزاری‌ها شده. خر وامانده‌ی معطل چش را وادار به خالی کسردن 
شانه از زير بار مسئولیت آدم شدن و مردم‌داری وازیخم و فرزت انشانیت میکند: ما اتجا 
اکترشان را بیسوادانی میدانست که از آثیفتگی و بی‌سر و سامانی حوزه‌های علمیه نوانسته با 
جهار ذرع مَلمّل آخوند بشوند. و چون اعتراضشان میشنود. روزی بس از دلایل و بیناتی که 
بر سخنش میآررد. میگوید همین دیوئی را که من گفتم و شماها ریش خودتان گرفتید یک 
نقرتان بلند شده بگوید آنرا پاسین یا ث. با صاد مینویسند و به چه کسی اطلاق و در چه سوارد 


داغ بینسانی 


همحتین دربار؛ داغ بیشانی که نوبتی منبر خود بأن اختصاص داده میگوید از جمله دام‌های 


۳۶ طهران قدیم 


ابن مفدسین برای ببچاره دهانی‌های ساده دل خوش باور, داغ پیشانی آقایان میباشد که پشت 
فاشق جوبی داغ کرده به پیشانی چسيانده, آنرا بصورت پینه‌ی کف بای شتر درمیأورند. تا 
نماز خوان معلوم شده مردم را گول بزنند. که اگر نماز هم بخوانند ربطی بمردم بیدا نمیکند, 
در حالی که خیلی از ایشان را میشناسم سال تا سال سر به مهر نمیگذارند. و تا حالی کلم سر 
پسجود بردن و پیشانی بمهر گذاردن بیشانی را آنظور نمیکند. خود این حقیر که از بنج شش 
سالگی نااکنون که هفتاد ساله شده‌ام نسماز خسوانده یک نسوبتش هم تسرک نشده, غیر از 
نمازهای مستحبی و نماز قضاهای بیست. سی ساله که به نیابت قبول ن‌موده خسوانده‌ام و 
همانطور که نگاه میکنید از سينة کافر صافتر و تمیزتر میباشد و از اين بالاتر اینکه بیش از 
جهل سال است که شقل منبری داشته روزانه تا بیش از شش هفت ساعت ماتحت بر روی 
عنبر گذارده‌ام. غیر از هشت ده ساعت دیگر را که بیداری داشته بروی ایسن دو لثبر نشستهام, 
پا ابلحال دست که بزیر کفلم میبرم. از دنبه نرم‌تر و از حسریر لطیفتر مسیباشد. الحسال این 

دا مهای بدتر از مهر بت قاطرهای قز اقخانه به پیشانی این بازاریان که در صورت نماز 
خواندن نیز در تعام روز و شب ببشتر از ربع و نیم ساعت بروی مهر قرار نمیگیرد. از کجا 
پیدا شدده؟ باید از خودشان پرسید؛ و الا غهانی که از اين جیزها گول میخورندا پس این نیست 
مگر داغ‌های یاطله‌ایست به پیشانیشان, بسمصداق آیسه (سعرف - المجسرمین بسیماهم) ۷ 
طورده. داغهانی که با آن شتاخته مجازات بشوند! 


میدان امینالسلطان 


داده ع ‏ ۳ نا ک یای سر آا ‏ اتوت عیت ۱۱ 
و 
گاه و پنجه و بته و هیزم و سوخت و سبزی و میوه و صیفی و شتوی کلی بود که امروزه جای 


ولد ای از فرآنکریم. دراینمعتی که روز فیامت گنهکار از جهره شناخنهمیشود. همچنین که درگذشنه مجرمین راب 
مهر باطله‌ی داغ کرده‌ای که به پیشانی مبزدند معرفی میکردند. 
۴ فرض مدفوع حبوانات مانند تاباله و پشکل ر مثل آن. 


رواج درو شی ۳۳۷ 


تره‌بار و مر کبات و خرده فروشی و اجتماع طواف میباشد و در آن در کاروانسرای ببزرگ 
بنام اخانات)*" بود و چندبار انداز و طویله و آغل و در اطراف آن چند طاق آجری و تعدادی 
سرپوش مبردستی که با حصیر و گوتی و حلبی و نخته و سانند آن بر باشده بصورت حجره 
برای بارفروشها در آمده بود. همراه فضائی بی‌تناسب و زسینی آغشته بخاک ر کنافات و 
برگ و کاه و پشکل و برشال و مشتی مردم بسبکاره و بسدکاره و دزد و دغل و نسادرست و 
نامطمئن و کسبه‌ای ناباک کم فروش دغل باز بی‌اعتبار و متکدیانی لخت و عور و بیمار و 
علیل و مجروح که در آن لول ميزدند. اگر جه هنوز در گوشه و کتار آن صورت ساب حفظ 
شده کم و پیش دیده میشوند.؟" 

شروع کار این میدان و اجتماع ترءبار فروشی آن از یعد نوروز و بدست آمدن (تریجه 
نقلی) تا اواخر هندوانه خربزه بود که بعد از آن کم کم بتعطیل گر ائیده تا دو مرنبه که نوبرانهة 
(گل پونه. نعنا پونه) بمیدان بياید و خاک و زباله‌ی سرتاسر سال جمع‌آوری شده بقبرستان 
سر قبر آقا فرستاده شده سقف و سبات‌ها را حک و اصلاح نمایند و اگر در زمستان آیند و 
روندی میشد کم و پیش همه , بته بیار. پبرهائی بودند که روزهای آفتاپی ميآمدند. 

از اين زمان بود که سر و کله دهائی‌ها و رعابای سبزی کار و صیضی کار بساز شده 


۸ خائات در معنی خان‌ها, محل خوانین اظراف و ابلات که با گوسفند و گاو و بته و سوخت و میوه در آن فرود آمده 
منزل میکردند. افرادی که به لفظ خان و خانی خود بسبار اهمیت داده سهیج قیمت از آن عدول نکرده. با حذف 
یکمم نبه در خطاب از آن متفیر میگشنند. از جمفه مردم دهات ( کله یر ط رت ورانیت گنه بستم پراش امسر وگن 
مبأوردند و دست بکمر زده کلاه را بک ور گذ!شته بالا ممر بت‌ها بانتظار مشتری میایستادند که اگر کسی بأنها 
میگفت عمو این بنهها بار چنه؟ جواب نداده با از فروش امتناع مینمود و اگر کسی میگفت (خان) اين بته‌ها را چند 
میدهی؛ مبگفتند چون گفنی حان ابن مرنبه یک شنر برابت مجانی خالی میکنم و راء دیگر هم یک گزک (سرباری. 
بار گوجک) برایت میگذارم و پس از آن حساب مبکتم! از داستانهای این خان‌ها سبز یکی اینکه یکتشان درچاله 
افناده در بیرون آمدن درمانده مبشود و جرن مردم جمع شده میگوبند دسنش را بدهد نا بالايش بکشند سبگوبد دستم 
را از پلت بردارم از خانی سافط میشموم! 

#. نام یکی از جمله روستاهای ورامین. 

٩‏ عدءای نیز دراين میدان جهت جمع کردن پوسست هندوانه خریزه با هندوانه خریزه دزدی که بر ای زن و بجه ببر ند 
جمع میشدند و رقت‌بارتر از همه رضع گر رهی بود که از پوست میره گسندیده‌های داخسل گسل و لای سد جسو ‏ 
میکردند. 


۰ جوب., بته. هیزء. سوزاندنی. 


۹ب۰٩۰٩۹۰۰٩۰٩۹٩ة٩ب‌ذ«ذظ۵ظچظضحس‏ ما۳۳ 
۳۳۸ طهران قدیم 


پارهای سبزی خوردنشان مانند. بونه. نعناء ترخون, تربجه و سبس سبزی پلوشان امثال, نره, 
جعفری, شنبلیله, شبت, گشیز, باپرنه بمیدان ميرسید. تا کم کم که نوبرانه‌های. خبار. کدو, 
گرجه, جفاله بادام, گیلاس, زردآلویشان بدست آمده برسانند و در این ارقات هم بود که 
اندک اندک میدان به رونق و رراج میأمد. نا رسیدن میوه‌های تابستانی مثل: سیب قندک. 
سیب گلاب. , گرمک. طالبی, کبزه, هندوانه. خربزه و شفتری ۱ ‌ مت غرره. 
انگور. علف نازه و خسیر و فرارسیدن محصول شنوی (بائیزه) مانند: جوء گندم. کاه. بنجه 
خشک. انار. سیب دماوند. به (بهی). گلابی و امنال آن که رونق کار میدان باوج مرسید. 

در اين فصول بود که از جیزی به نیمه شب مانده سر قافله‌های الاغ و شتر روستانیان 
با زنگ و زنگوله‌های خوش صدای خوش آهنگ که عالّمی از آنسها آرامش و طبیست و 
آسایش جسم و روح میرسید, تا نزدیک سحر که دادوستد میدان و معاملات آن شروع شده 
صاحبان بار و خریداران و فروشندگان بجان هم افتاده و دزدان و جیب‌بران و بغماگران و 
سارفین بار و بنه و حیوان و دهانه و بالان و افسار آنان مشغول بکار میشدندا 

در وافع میدان امین السلطان یعنی میدان جباو لجیان و غارت گر ان و زور گسوبان و 
ریب جزآن‌ها و ضعبف گدازان و اوباش و اجامر و مفت بران و بیکاران و گدایان و کلاشان 
و طفیلی‌ها که این میدان وسیله قدرت‌نمانی و یغما گری و ارنزاقشان بشمار میآمد. باین تر نیب 
که یکی دسته‌ی سبزي گاله آن ربوده. یکی گرمک طالبی. هندو انه, خربزه‌ی جوالهای ایسن و 
آن دزدیده. یکی سرباري بارها را میر بود و دیگری که بار درسته را طتاب بسریده بکول 
مبگرفت ر آن یک خورجین حبوان یکی راء و یکی گاله و جوال دیگری را و اسن یک پسول 
جیب آن پک و آن یک افسار و دهانه حیران این یک میربود و گدابان سمجی که هم میان 
اینها لولیده ته خوردهٌ میوه دزدی‌ها را بدندان میکشیدند و سردسنه اینها هم بارفروشهای 


.۱ سپبی سفید خوشیو با دمی دراز و عمري کرناه که جند ررر بیشتر به بازار نميامه و فروشندگان و طواف این سبب 
را چنبن داد میزدند: سیب گلاب علامت داره, دمش بلنده. 

۴ کوچکتر ر سفت‌نر از خریزه با طعمی میان خبار و خربزه. 

۴ مانله طالبی با نفاوت پرست صاف زرد بامزه‌ای مبان انگور و هندوانه. 

۴ گرد کشیده به رنگ زرد با حط‌های فهوه‌ای روشن, شیرین‌تر از دیگر احناس خانواده. محرک امراض گنر و 
آورند» نب و ظاهر کننده‌ی سرماخوردگی‌های خفته و نبهای درون. 


پ-پصپ۰(ح«ح(حبببب بب ببپصسصيپسررب ص۱۳۳ 
رواج در پنسی ۳۳۹ 


بدتر از قطاعالطریق که با القاب حاجی و کربلائی, مشهدی و قیافه حالاتی قوی‌تر از بازار 
دررازه‌ای‌ها و حسابسازی‌های بدتر از آنها به لخت کردن دهانی‌ها و بارآورده. باربخرها 
مییرداخنند. 

یعد از گروه چبوچی میدان دسته‌ی (باج بگیر)‌ها بودند که دهانه‌های میدان را گرفته از 
هر ورود و خروج بار چیزی بعنوان (زبره جوبی) که معلوم نبود مأخذش چه‌بود. با(باج 
میدان) میگر فتند و وای بحال بیچاره‌ای که از آن نکول کرده اعتراض نماید و اینجا بود که تا 
دیگر مرنبه جرا و چون نداشته, هم خود آشنا بوظیفه شده هم عبرت دیگر زبان درازها بشوده 
چنان بزیر چوب و مشت و لکد و سیلی‌اش میانداختند که راه آبادی و خانه‌اش فسراموش 
بکند, غیر از ناراج و ربودن بار و بنه و خر و یابو و شتری که آورده بود که در یک جشمم بهم 
زدن آثرشان محو شده بودهکه گویا اسم (زیر چوبی) بر سر اين (شغل!) از همین زیر جوب 
افتادن‌های زیر بار نروها اخذ شده بوده و در آخر هوکردن بیجاره جان و مال ازدست داده که 
یکی کلاهش را برداشته یکی سنگش پرانده یکی انگشتش رسانیده دیوانه‌اش ساخته با چوب 
و چماق سر بعقیش کرده, از میدان بیرونش میراندند.*" 

سبزی و میوه تهران جز در فصول معیّن که آنهم فقط از دور شهبر تأمین میگردید از 
جای دیگر نمیرسید. از آنجا که وسیلةٌ حمل و نقلی جز چاربا نبود که مثل اسروزه از مسناطق 
مختلف برساند. از ایفرو در زمستانها سبزی تازه منحصر بمقدار قلیلی بود که احباناً از گز ند 
سرما و مثل آن درامان مائده باشد و بقیه از سبزی خشکهائی استفاده میشد که زنان خانه‌دار 
در تابستانها خریده پاک کرده خشک میکردند و بادمجان و کدو سبز و پیاز را که نیز در سابه 
خشکانده یا در روغن سرخ نموده. با کدو و بادمجان را که در میان خاکه ذغال یا وسط برهای 
متکا نگاه میداشتند. سیب زمینی و پیاز و خربزه را نیز در میان خاک خشک و هندوانه را 
میان کیسه با تور با توری از طناب (آونگ) میکردند و تنبل, شلخته, بی‌بضاعتها هم که سبزی 


۵ مر کتاب‌های مارسی با استفاه از همین اوضاع میدن و بازایانبد که حکایتی را نقل منمود که ووستانی‌ای را 
یکی بزی که بدنبال الاغ بسته بوده میر بابد و یکی خرش راو یکی با نبرنگ ابنکه انگشتری گرانبهابش در جاه 
افتاد» اگر آنرا بیرون آورد مزدی بار میدهد که ثلافی خر و بزش را مینماید لخنش نموده در چاهش فسرستاده 
لباسهایش را میبرد. نا آنجا که روستانی جویی بدست آورده دور خود مبگرداند و چون مییر سند؟ مبگوید نا خودم 


را نبر ند! 


هر ی ری سر ی ۳۳ 
۳۰ طهران فد یم 


خشک بقدر مصرف از بفال و عطار میخریدند. 

هر چه میدان مبوه که گندیده‌ها و پوست و آشغال آن که بزیر دست و پا مانده بود هوای 
آنجا را نامطبوع میساخت در عوض میدان سبزی همراه با عطر و بوی فرحبخش سبزی‌های 
نازه و خشسک کردنی‌های بانیزه امثال تعنا و شنبلیله و شبت. دماغ رهگذران را معطر مینمود. 
و نا قیمت سبزی و مبوه ر صبفی و شتوی آنرا بياوريم. جند قلم آنرا نمونه ميکنیم: 

سبزي خشک کردنی از هر وع بجز دو مه نوع: در هر موقع که بازارش تنگتر (بازار 
صیاه) برد در سیدان دو نا سه دسته یکشاهی ۲ بیرون, از الاغی و دستفروش دسنه‌ای 
بکشاهی. سبزی‌های کمیاب در مسیدان دستهٌ یک شاهی یا دو دسته سه شاهی, در بسیرون 
هسئه‌ای صد دینار تا دو دسته پنجشاهی. پیاز و سیب‌زمینی در میدان بار (سی سنه) ٩۰[-‏ 
کپلو انی یکنومان. درازده الی بانزده قران. خرده فروشی (جارکی) - [ده سیر - هفتصد و 
پنجاه گرم| یک شاهی تا سیصه دینار " . آلبالو گیلاس یکمن ده شاهی, سه عباسی, الی 
چهار عباسی" یکقران. کدو و بادنجان مر غوب در میدان دو نا سه نا یکشاهی بیرون یکی 
بک شاهی" ‏ سیب فندک و سیب گلاب در میدان یکمن سه تا چهار عباسی, در بیرون و از 
«کاندار چارکی پنجشاهی تا سیصد دیتار. هندوانه و خربزه بار شتری, هفتاد من (دویست و 
ده کیلو) بیست و دو سه تا بیست و پنج قران. خرده‌فروشی تا یکمن دهشاهی, سایر میوه‌ها 
اصال هلو و انار و انجیر و به و زردالو بهمین قیاس, در بیرون چارکی دو تاسه الی چهار 
پنجشاهی, مر کبات انواع پرتقال و لیمو و مانند آنهم که باب میدان نبود و در بامتار وارد شده 
ففط سالی یکنوبت آنهم نزدیک عید بمقدار کمی ببازار میأمد: لیمر شیرین و بر تقال اعلا 
پکی یک شاهي, در بحبوحه‌گرانی تا دو شاهی. تارنج دو ناسه نا یکشاهی که یرای سبزی پلو 
کوگو ماهي شب عید مصرف میشد و موقع سال تحویل که هر خانه‌دار یکی از آن را در کاسه 
آب مر سفرهٌ هفت سین اندازد و با با برگ و ساقه کنار آئینه‌ی سر بخاری بياويزند. 

برای اهل تعمق در منظره از میدان جلب نظر مینمود. یکی جپوجی گری مردمان که از 


۶6 یک بیستم ربال. 

۷ تس دهم ریال. 

۸ پک پنجم فران اریال). 

٩‏ کر زر تادیجان و خیار و مرکبات مثل لیمو. برتفال... به عدد فروخته میشد. 


رراج دررینی ۳ 


نر و خشسک و ثمین و خسیس همنوع نگذشته دهاتیان و مر اجعان میدان را غارت کرده. دزدان 
میوه که جلو چشم صاحب بار مال او را ربوده. سانند قصحطی‌زدگان (لیف) کشیده آب آن از 
دهان و جانه و ریش و سبیل و جلو ملبورسشان سرازیر میگردید و برای دزدی از سر و کول 
انسان و چهاربا و گاری بالا میر فتند. در مقابلشان حیوانات بیشعور که مودبانه جلو آخورهای 
خود ایستاده بی‌هیج حرص و ولع و تناز ع و تعارض صرف علیق میکردند و شرافتمندانه‌تر از 
آنها اجتماع شتران که هر دسته در اطراف سفره‌ی غذای خویش حلقه زده از جلوی خویش 
لقمه‌های باندازه برداشته با دیدگان نجیب به اشرف مخلوقات! دور و بر خویش مینگر بستند. 

دیگر از دیدنی‌های میدان حالت کودکانی بود که برای سواری مجانی بمیدان آمده 
هریک کتار بار شتری میایستادند. و اين جنین بود که هر بسجه‌ای هوس سواری مینمود باید 
بمیدان آمده دنبال قطار شتری که بار بطرفی میبرد پیاده براه افتاده همه طول مسیر را اگرچه 
دورترین نفاط باشد طی نمابد. باشد که در مراجعت بتواند از ساربان اجازه گر فته سوار شده 
يا خود ساربان دلش بحالی سوخته او را اجازهُ سوار شدن بدهد. با اینکه گر فتار ساربان 
بداخلاق یا ستم دیده‌ای که از مید انیان با دل برخون روانه شده گردیده بجای سواری چند 
ناسزای (جارواداری) نوش جان نموده خاسر و ناامبد مراجعت بکند. 

جای ذکر است که این سو اری‌ها نیز مخصوص شتران میگردید که وزن ده دوازده 
منه‌ی طفلی بر ابشان دشوار نمیافتاد و ساربانان میتوانستند اين ارفاق را درباره‌شان مر عی 
بدارند. درحالیکه هر گز جارواداران اين گذشت رادر جهت خر و استر خود که بار خویش 
را پسختی تحمل کرده در تخلیه هنگام استراحتشان میرسید معمول نمیداشتند. 

شاید اگر گفته شود خرسواری و شنرسواری آنروز برای بجه‌ها بمر اتب شیرین تم و 
لذیدتر از موتورسواری و اتومببل‌سواری امروز بود سخن بگزاف نرفته باشد و شاید هم مثل 
معروف (پدرش از بی‌الاغی سوار جینه میشد) از همین مأخذ باشد. 


میدان کاه‌فروشها 


شبیه میدان امین السلطان مبدان کاه‌فر وشها: جنوب کوجه سبداسماعیل بود بضمیمه مبدانی 


۳ طهران فدیم 


دپگر بنام میدان کهنه فروشها که اولی مخصوص.کاه و بسنجه و هیزم‌فسروشها و در دومسی 
رخت کهنه فروشها اجتماع می‌کردند که کم کم با کسبه‌ی دیگر مخلوط شده بصورت بازار پا 
میدان مکاره در آمده بود. 
شیاه موردمعامله این در میدان عبارت بود از: کاه, ینجه, خسیر. جو, گندم. همچنین 
هیرم, ذغال و در قسمت دوم: رخت کهنه, گیوه کهنه: کلاه کهنه: بیراهن, فرنج شلوار پاره 
سربازی, کفش کهنه. گالش کسهنه, شال و عبا بساره. لامبا شسکسته, سماور سوخته. شیشه 
طرده. نان خشکه. ساک. فانوسخه, قمقمه. قطار فشنگ, بوتین. جکمه کهنه نظامی, آهن 
باره, چدن, مفر غ شکسته, انواع شیشه‌های بزرگ و کوجک عرق و شراب و دارو, سرچبق 
‌ حقه وافور شکسته, انواع ساعت‌های بغلی و دیواری اسقاط, ساز و ضرب و کسمانجه 
سکسته, انواع جرخهای خباطی. دستی و بائی از کار افناده. ی ۱۳۰ بی‌در و 
پیکر و بی‌جفت و ربزه. صندوق جعبه‌های از هم گسسته, اطوهای بسی‌دسته؛ چسراغ 
زلبوری‌های بی‌شاخه تلمبه. کوله‌پشتی. پتوهای کهنه گسسته و فرسوده. گلیم پاره, نمد پاره و 
نکه فالی‌های از هم در رفته. اسباب‌بازی‌های شکسته, خر مسهره و مسهره بدلی. دندان 
عاریه‌های شکسته که از مرده‌شوخانه‌ها جمع شده بود. دانه‌های ارزشمند و بی‌ارزش مانند 
کهر با و عقیق و تسبیح و دانه تسبیح‌های جوراجور اصل و شیشه‌ای. بپج و سهره‌های زنگ 
زده, کلاه گیس‌های مو ريخته, انواغ قوطی حلبی‌های بی‌مصرف. نسوپ باره و تیله شکسته, 
ایزار فراضهٌ اترمبیل مانند شمع و دلکو و غیره. تکه باره‌های دو جر خه امثال تنه و دو شاخه و 
ر کاب شکسته. جترهای دریده و عصاهای سر و نه شکسته. فکل کراوات باره رنگ و رو 
پافته. عینک بی‌شیشه و دوربین‌های بی‌ذره‌بین و آنسجه را که شقیر ترین مسردم از آن جمم 
پوشیده دور انداخته بودند. 
جمع‌آوری این اشیاء برسیله دوره‌گردهای حلوافروش بعمل میأمد که آنها را با 
حلواجوزی و حلوا ماماجیم‌جیم مبادله کرده به این مسیدان مسبکنبدند و کسوجه گردها و 


آررده در این مکان بحیری بفروش مير ساندند. و بعد از آنها بساطی‌ها و دکاندارهای آنجا که 


۰ جمبةٌ کوچک اسباب بزک. 


رواج فروبنی ۳۳ 


بدردخورهای آنها را بدر خسوب و سمیل وراست و درست و زد و خضورد کرده: بسه 
دوره‌گردهای بازار دروازه و بساطی‌های آنجا جهت فروش به دهاتیها میسپردند. و تعمیر 
کارهای امثال ینه‌دوز و جترساز و ساعت‌ساز و غبره که اشياء خورند خود را از مسیان آنها 
جمع میکردند. باینصورت که پینه‌دوز دو لنگه قهوه‌ای را با هم زیره و رویه کرده, دو سیاه را 
با هم جفت و جور نموده. واکسی غلیظ از گل آخرا و روغن چبراغ و دوده بر آنها زده در 
ممرض فروش میگذاشت و عصاساز که سر اين را بدسته آن و نه آثرا بهتنذ این وصل مینمود 
ز چترساز که بهمین ترتیب رویه آنر| به اسکلت این و دستة آنرا به ننه آن جفت می‌کسرد و 
ساعت‌ساز که چرخ این را به آن و دنده آن را به این و بصورتی بکارش واداشته. فروخته 
فرار مینمود و غیر مصرف‌ها از کفش‌هاء شکافتنی‌هایشان را که به شکافته کارها فروخته, 
شکافته رویه زیره‌هایشان بکار مفزی و باشنه و توکاری کقش‌های نو میرفت و قوطی حلبی 
بی‌مصرف‌هایشان که چراغ نفتی میشد. الی آخسر که آهن‌باره‌هایش مصرف آهنگرها و 
نعلجی گرها شده. مفر غ. سترب. قلع» روی‌هایش بکار ریخته‌گرها و دوات‌گرها میآمد و کهنه 
پیر اهن, قبا. لباده‌هایشان را ابن رو آن رو و درزودوز کرده به عملهُ اکره‌ها و دهانی‌های نازه 
بشهر آمده میفرروخنند و زنده گسیخته‌هایشان را که باقی مانده بود سوا جدا نموده, بر ای زیره 
گیوه به تخت کشها ‏ میدادند و بی‌مصرف‌تر از آنها را نیز که از بارچه‌های سختلف و البسة 
مرضا و مرده‌ها بدست آمده, از پشمم و ابربشم و مانند آن بود و به هیچ کار از تخت و وصله‌پینه 
ر مثل آن نمیامد. از قبیل شلوار زیر جامه‌های بیمار آن اسهالی که بانواع کثافات و نجاسات 
الوده و تکه‌باره‌های ملوث که از تن اموات خارج شده بود. دسته دسته نخ بسنه بسرأی شستن 
گاری و درشکه و نظافت کارهای مکانیکی و دست پاک کردن کار گر ان مکانیک و آهنگر و 
از اين قبیل می‌رسید و اين چنین بود حالت دیگر اشیاء اين مبدان که هر شینّی را تغییر حالت 
داده در اختبار طالب خاص میگذاشنند. همراه عده مردم بیکاره‌ای که همواره جماعتی از 
آنها برای یافتن جیزی «شاید بدرد بخور !» دور هر بساط گرد آمده به زیر و رو کردن آت و 


۱ سازندگان نخت گبوه. منفالها را به اندازه بریده در آب خیسانده باریک باریک نا کرده پهلوی هم چیده با در فش 
بلشه گرم 4 در خاکستر داغ گذاشنه شده بود به مهارت سوراخ نموده خام (جرم باریک دبای نکرده. باریکه 
چرمهایی از نقاط محکم پرست گاو) از آنها میگذراندند و محکم کشیده سرپنجه و باشنه از سر همان جرم به آنها 


دایه. کرییده پرداخت نموده به گیوه‌دوزها مدلدند 


روم طهران لدبم 


آشغالهای آن مشغول ميشدند. 

در میان ابن کنافات و آلودگی‌ها پزندهها و خوراکی‌فروشها نیز که به له بساط کسرده 
دور هریک عده‌ای جمع شده به کل و شرب میبرداختند. بساطهایی سانند: شربت سر که 
شیر ه ای. شربت فسند و گلابی, جسای‌دارچینی, دوغی, آب زرشکی, هل و تاش ره 
معجونی ۰ . آش شله‌قلمکاری, آش کدویی, آش کشکی, آش رشته‌ای, کدو پخته‌ای, شلغمی, 
پاقلاپی. سیب زمینی بخته‌ای. سیب‌زمینی تنوری, بلوی, جلوی. کوفته‌ای, کبایی, بستنی, 
حلوایی, انگوری, هندوانه خریزه‌ای‌های فال فال که یک هندوانه یا خریزه را چند فال کرده 
یکشاهی یکشاهی میفروختند. دمپختکی. که در نهایت آلودگی امتعة خود را در معرض فروش 
میگذاشتند و دیدنی‌تر از آنها خریداران آنان که با دست‌های آلوده. ممزوج به اقسام پلیدی‌ها, 
صرف خوراکی‌ها میکردند. آش و بلو و کباب و عدسی‌شان که نان روی زانو گذاشته را 
فاشقشمان نموده. يا پنتشان داده, با هر لقمه همه انگشتها را لیسبده نه ظروفشان را انگشت 
می‌کر دند! 

قابل نوجه است که اغذية اين فروشندگان نیز هررگز دست اول نهیه نگردیده. بلکه بلو 
آنها نه دیگ‌ها و مانده‌های پلو جلوی‌های بازار و اطراف آن بود که گرم کرده. حال آورده 
رنگ و رو میدادند و آش و کوفتهٌ آنها پس‌مانده‌های خودشان یا جلر خورشتی‌های دکان‌دار 
که دوباره پز کرده صورت بازار میساختند. مگر مأکولات ارزان قسیمت اختصاصی امثال 
جقندر و شلفم و کدو و مانند آن که دست دوم آن قابل مصرف نبوده لازم بود که نو بنو فراهم 
آور ند. 


منمهودانی از بزنده‌های این میدان بود که بلوی روز اول اگر بماند کوفتهُ روز دوم و 


۲ زله‌ای از نشاسته و شکر با شبره با بی‌تیربنی که در پیاله‌های کوچک سفالین سفت کرده رویش را گلاب 
مبیاشبد ند. 

۴ شکر فوام آورده رفین‌نر از آب‌نبات‌کلسی که پا مقزهای پادام, سته, فندق پا زرشک. آلبالر و مثل آن مخلوط کرده 
ور سنم, میر بختند. از اين معجون نیز در چند توع درست کرده در یک سینی آما در چند قسمت که خانه خانه 
درست شده برد مبر بختند که غیر از وزن و ترازو و بطور مخصوص بعنی وسیله فلمی که از مبخ آهن سریهن سود 
مپفروحنند که اگر زبادتر بقلم آمده بود به نفع مشتری و کمتر آمده بود. بسود فروشنده میگردید. کاری که ببشتر 
جبه فمار آن ملحوظ برد و میخهایی که از صبح نا شب در انواع دهانها رفته بیرون مبامد! 


سس 


رواج درو نی ۳۵ 
هه وت تسه 
اگر باز بفروش نرفت آش روز سوم ميشود. جنانجه پزنده‌ای هم بود که داد میزد (بابا بباین 
بخورین مال خودئونه) بعنی در هر صورت بخوردتان مبدهم, و دو آشی هم یکی در اين مبدان 
و یکی دهانة بازار دروازه ۳ بود که شرحشان در پزنده‌های میدان در جلد اول گذشت. 

بعد از اشباء اسقاط و بی‌مصرف. اموال مسروقه بود که باین میدان میرسید و سعرضص 
بیع و شرا قرار میگرفت. و آن بر دو گونه بود. یکی اموال بی‌قیمت مانند ابزار دست و کفش و 
کلاه و شال و قبا و مانند آن که اشکال و ایرادی در خرید و فروش آن نمیدیدند و بطور وضوحع 
معامله ميشد و یکی اجناس معلوم مشسخص گر انقیمت که در پشت و پستوها و وش و کسنار 
میدان بنظر خریدار رسیده وجه آن دریافت شده کم‌کم نحویل میگردید. و همین مر کزیت (مال 
خری) در این میدان هم بود که اکثر دزد زده‌ها اول باين میدان رو میاوردند تا بعد از آن که 
یکمیسری و نظمیه و تأمنات مر اجعه نکنند و در این بساره هم هیج بسله بسنهان و نسرس و 
واهمه‌ای در کار نبود که اگر صاحب مال جنس خود رادیده بسودمینوانست مثل سار 
مشتری‌ها خریداری نماید و اگر دزدی آنرا معلوم و روی دنده لوطسی‌گسری میانداخت 
مبتوانست جیزی کمتر ببردازد و در غیر اینصورت بود که در یک چشم بهم‌زدن نه دیگر از 
جنس اثری مییافت و نه میتوانست جان سالم از میدان بدر ببرد که میدانی‌ها بسرش ریسخته 
کنک و مرافعه راه ميانداختند تا صاحب دکان بتو اند مال را از میدان بدر ببردو با کنک و 
بی‌آبروبی و هو کردن و احباناً لخت نمودن مجدد که جیب‌برها دستکاریش میکردند بیرونش 
میر اندند. 

غیر از سابقه‌داران و مال خران, کسبه و دیگر سکنه آن نیز دور از اين کیفیات نبودند 
که کمتر امکان داشت کسی جیزی را اگر جه از خود آنها خریده باشد پیش آنها امانت بگذارد 
و در مراجمت صاحبشش, بوده به انکار تحویل گیر نده بر خورد ننماید و بسا کسی دستمالی» 
کیفی. چیزی به روی بساطشان بگذارد که در یک جشم بهم‌زدن دست بدست نشده از میدان 
بیرون نرفته باشسد و یا کسی با در آن سبدان بگذارد که جیب و بغل و اشیاء دست و کسول و 
دوش و بغلش در معرض دستبرد قرار نگرفته بهمانگونه که رفته مراجمت بکند! 

همجنین این امور به بساطی‌ها و دزدها و مال بخرها ختم نمیگردید که بنکدارهای آن 


۴ يا بازار حضرتی. بازاری که از مبدان سیداسماعبل شررع و به خیابان مولوی میررسید. 


ب۰ةب۰٩۰(ث٩۴سضسححححح‌‌سببپبپبپبپ0([‏ 
"۳ طهران دبیم 


نیز که گروه علاف آنرا تشکیل میدادند از این احصوال بسیرون نسبوده دست کسمی از دزدها 
نیاو ردند که هر گز انفاق نیفناده برد مثلاً یک خروار جنس را بیش از هفتاد هشتاد من تحویل 
دادء کمتر از پیست ممی من از آن ندز دیده بانند. اگر چه زیادتر آنسها حساجی و (از خدا 
بر گشنه!) و داغ پیشانی دار و با ریش دراز و تسبیح بدست بودند و با حذف کلمه حاجی از 
اسمشان جواب سلام کسی را نمیدادند. علاوه بر تقلبات و نغش در معاملات که هیزم‌ها را آب 
پاشیده مساری خود سنگین میکردند و ذغال خاکه‌ها را علاوه بر آب. شن و خاک و ماسه 
داطل زده, کاه را (قایلمه) " کرده هر تور کاه را تا دو سه برابر وزن خود میساخنند. 

وسط این میدان قهوه‌خانه‌ای بود که صبح و عصر در آن تعزیه مبخواندند. از آن جهت 
که مشمتربان آن عموماً روسناییانی یودند که معنقد به دين و مذهب و مسطالب راجم به انمه و 
مثناق ذکر مصیبت آنان بوده میتوانسنند ته سانده‌ی آنجه راهم که در جببشان از میدانی و 
بار فروش و دزدان دروازه باقی مانده بود از جنگشان بیرون آررند و باسم امام و نذر و 
حاچت و نباز و آنجه که یک ابله را فریب میدهد تا آخبرین دینارشان را گرفته مر خصشان 
نمابند. که البنه لازم بتوضیح نیست که تعزبه در جنبن میدانی هم تا جسه حسد مسیتوانست 


مفسده أمیز ر مشحون بناباکی باشد! 


میدان مال فروشها 


پص از این دو سه میدان. میدان مال‌فروشها بود که در آن معاملات اسسب و الاغ و شتر و گاو و 
گوسفند میکردند و هر کس در هر نقط شهر احتیاج بخرید و فروش دواب پیدا سینمود باید 
بابن میدان رو آورد. 

نبا میدان دیگری هم در جهت مقابل اين میدان, در طرف شمال رجود داشت که بنام 
(میدان اسب فروشها) نامیده میشد که با تغییر ات شهری و خیابان کشی از مسیان رفت و 
ملخحصر بهمین میدان گردید که امروزه در آن نیز از سال و خر و یابو و مسعاملات آن خبری 


۱۵ ملب در مناع, داخل زدن, 


رراج درویشی 


نبرده بصورت پارکینگ انومبیل و مرکز زبالهٌ جنوب درآمده است. 

این میدان در محوطه‌ای حدرد چهار بنج هزار متر مربع مساحت بود که فاقد هر گونه 
دکان و حجره و سقف و سبات و مانند آن بود و فقط دیوارهای کاهگلی خانه‌های اطراف آن 
دیده میشد و مشتی جمعیت با کاره و بیکاره و دلال و خریدار و فروشنده که داخل گاو و 
گوسفند و اسب و الا غ میل ند 

بعد از درشکه و گاری و واگن اسبی و کالسکه و دلیجان که سورد استفاده طبفات 
مخصوص قرار میگرفت. جهارپایان بعنی اسب و شتر و قاطر و الاغ ننها مر کب سواری و 
وسیله بارکشی مردم بحساب میأمد و جهت رونق بسیار آن هم بود که هميشه اين میدان مملو 
از حیوانات و خربدار و فروشنده بود و بیکاره‌ها و گدایان و سادات و فقرا که در آن جهت 
انتهاز فرصت با گفتن مبارک باشد بخریداران و (تلکه, تسمه) ‏ , زیادتر از معامله‌گران 
دیده مشدند. 

کلمه‌ی (میار ک) و جمله (مبارک باشد) و از اين قبیل دلخوشی مردم بود که نا این 
لفظ بگوششان نمیرسید آن شمی با آن مال بدلشان نمیجسیبد اگر چه به نصف قیمت خریده 
باشند و مبارک باشد فروشنده و اطرافیان بود که مال را دلنشینشان مینمود. هر چند گرانتر از 
قیمت ابتباع مبکردند. مخصوصاً در جهت مر کب و همین رگ خواب مردم هم بود که گدایان, 
مخصوصاً سادات متکدی را که مبارک باد گفتن آنها صد برایر مبارک غیر سید (عام) بود 
زیادتر از همه جا باين مکان میکشید. 


شرایط مر کب 
اگر امروزه در خریدن اتومبیل به نوع کارخانه و سابقهٌ کار و مدل و سیستم و رنگ و تودوزی 
و راحت صندلی و مصرف سوخت آن توجه میکنند و در دست درم به نداشتن روغن‌سوزی و 


جاخوردگی و تصادف و کار کرد (کیلوفتر) و داخل و خارج آن نظر میافکنند. آن روز همه این 


۶ بند شدن - جیب کنی - تکدی 


۳۸ طهران ندیم 


ثم ابط رادر خرید جارپا بکار ميبر‌دند. باین حساب که چنسبی از جه نز اد و رنگ و رژبت و 
سین و نر کیب و جوانی و ببری, جست و خیزه کم‌خوری و برخوری‌اش چگونه باشد که از 
آن جمله برد شرایط زیر که: : 

ار حبوان خوش سیما و خوش منظر و جوان و صحیحالاندام و ستناسب العظام و 
فربه و بانشاط بوده باشد. دوم, دندان کوجک پیوسته‌ی سفید داشله باشد. دیگر لب زیسرینش 
کلفت‌نر از لب زبرینشی باشد. بینی‌اش در از و منخرینش گشوده بوده باشد. بیشانیش وسیم 
باشمد و در اسب گوشمهایش کوجک و در الاغ بزرگ و بلند بوده "و فاصل میان آنسها بسبار 
و با برآمدن جزنی صدا آنها را بالا گر فته هوشیار بوده باشد. 

جشممانش درخشان و نافذ و گردنش کلفت و کوتاه و سرینش بسزرگ و صویش کوتاه 
باشد. سمش میاه و بزرگ و گرد و پاهایش بلند و سینه‌اش فراخ و شکمش کوچک و وسط 
در پابش گشاد و قمش زیر و بیخ دمش باریک و اگر تثر است خایه‌هايش سیاه و اگر ماده است 
ار چش فشرده برده باشد. چشم و مزه‌اش سیاه و رنگش بر رنگ و شفاف و دام جنبش و 
پفرار و زود حرکت و دیر توقف بوده باشد, بعلاوهُ سفیدی رنگ که از بهترین رنگها بسرای 
حیوان, مخصوصاً مر کب بحساب میآمد کسه بسمن و شگون همراهش مسببود, و بسعد از آن 
خاکستری و آبلق و سرخ و بدترین رنگها رنگ سیاه یک تیغ بود که در آن خال و نسقطه و 
رنگ دیگری داخل نشده باشد و چهار بای سفید یک دست بود که یه بالاترین قسیمت در 
معررض معامله قرار میگرفت و بعد از آن به نسبت چاقی و لاغری و بد رنگ و خوش رنگی و 
پپری و جوانی و زشتی خوشگلی و سلامت و عیوب و علل بود که قیمت با نقصان قیمت پیدا 
مپلعرد و از جمله عیوب حبران بود: بد صورتی. مر کشی. تندخویی, عادت گاز ولگد. کری: 
کوری, ننیلی, رموکی. آبی جشمی. سرخ جشمی, کمان پایی, سم سایدگی, لنگی, شنلی, کج 
روی, لب آویختگی. آویختگی آلت. با بغیر جای با گذاشتن, عرعر و ضرطه, که هر عیب 
موچپ نقصان مبلغی از قیمت آن میگردید. تا خر و یابوهای از کار افتاد‌ی غیر سواری که 
برای: خاک کشی و توبره کلی و هیزم کشی دور کسوجه‌ها و گاری‌کشی خربد و فسروش 
میگردید. خر و اسیهایی که دیگر بدرد سواری نسخورده بکار بار کشبی مسپأمدند, در ایین 


۷ مر تایه تام این حیوان گذابه (درازگرشی1 معروات ماع 


تست 
رواج درو پنی "۳ 


ات 


ضرب‌المئل که (قاطر پیشاهنگ آخرش توبره کش میشود) و شصری در اصالت و مر غوبیت 
حیوان که سخن ایرج میرزا میباشد: 
خر عیسی است که از هر هنری بساخیر است .هر خری را نتوان گفت که صاحسب هتر است 
خوش لب و خوشن‌دهن و چایک‌وشیرین‌رکات . کم خور و پسردو و باتربیت و بساریر است 
قصد راکب را بی‌هیج نشان میداند که کجا مسوقع رفسف است و مسقام گذر است 
تا الی آخر که می‌گوید: 
چون سوارش بر مردم همه پسیغمیر ینود او هم انسدر بسي خبرها همه پسپفامیر است 
من بجز مسدحت او مسدح در خر نکن جز خر عیسی گسور پسدر هر چنه خر است 

درشتر نیز: زردمویی. بلند قدی, گردن درازی, کلفتی بیخ گردن, کوجکی سر, باریکی 
دم» بزرگی کوهان, لاغری دست و پاء آربختگی غبغب, کوجکی سر گین, زود نشستن و نیز 
برخاستن و همجنین طمّنینه که از خصائص او بوده از آن بر دیگر همجنسان تقوق میگرفت. 

در میان طایفهٌ اسب و الاعغ از آن روضه خوانها باید استباز سخصوص داشته باشند, 
یعنی اگر در جایی اسب باپددارای هیکل درشت و قد بلند ودست و سای کشیده و سانند آن 
بافتل از آن روضه‌خو انها باید کوچک اندام و درازدست و جشم بزرگ و کوتاه بدن با فاصلهً 
کمتر میان دست و با و در میان خرها دهان کوجک و چشم ننگ و سم باریک و دم کوناه و 
گردن کوتاه و گشاده بینی که در اولی یعنی اسب نندی و جلدی و پررخوری و بدلتابی نداشته و 
در دومی زیرکی و هوشیاری و اطاعت و بکه‌شناسی و تیزفهمی داشته باشد و الحق که در 
میان اسب و خرهای اين جماعت هم چاربایانی پیدا ميشدند که گوی سبقت از خر عیسی 
ربوده, حتی روز و ماه و هفته‌ی روضه‌خوآنها و سقاصد صاحبان خود را هم دانسنه هنگام 
و 

دلالهای اين میدان نیز بر ای فروش حیرانات حیله‌هایی داشتند که از آن جمله بود 
حیواتات ثر را که رو به عقب حیوانات ساده و ساده‌ها را رو به نرها نگاهمیداشتند و همین 
نزویر بود که اکثر عیوب حیران از تنبلی و گوش آویسختگی و بیحرکنی و چبرت آلودگی و 
مسبتی الت و بی‌جنبشی از میان رفته صورت خلاف آن میگر فتند و انان را خسوش ظباهر 
مینمود! دیگر شبافی از دارجین داشتند که در مقعد حیوان مورد معامله میگذاشنند تا بی‌طافت 


ر چست و جالاک بوده باشد. و دیگر در زیررانکی او چیزی خراشنده تیز مئل نیغ و خار 


فرار میدادند نا دم خود را بلند داشته باشد. همچنین خرهای درشت هیکل بندری و مصری را 
که از دیگر خران درشت‌تر بودند رنگ کرده بجای استر (نوعی قاطر) مسیفرو ختند و در 
فروش گوسفند و مانند آن که بسه وزن و کمن مبفروختند نسمک بسیار و آب فسراوان 
میطور اندندا 

بطوربکه ذکر ند گر در میدان کهتهفروشها دزدزدگان را لام بود تا با مال بخرها کنر 

مه پمبلشی اجناس خود را تحویل بگیرقد. در میدان مال‌فروشها دزدی بخری, دزدی‌فروشی 
ند انجام میگرفت و آن ن باین قاعده برد که جون دزدی جاربای مسروقه‌ای را پرای 
روش : عرضه مینمود باید بمال‌بخر و دزدی بخر گوشزد نماید که اين حیوان را از کجا ربوده 
تا ار حساب فروش خودرا داشته آنرا بمشتربان آن محل ارائه ننماید و این گفتگو این طریق 
انجام میگرفت که دزد اظهار مینمود ایسن خسر بسا اسب مثلاً (آب شمیر ان - یسا آب شاه 
غیدالعظیم - با دولت‌آباد را نمیخورد با میخورد) یعنی اگر به اهالی آن فروخته شود گیر 
خواهد افتاد با گیر نخواهد افتاد و روی این حساب هم دلالها و فروشندگان از مشتری یعنی 
خر بدار انا فحل و عم ی آبادی از وبا مه ر میس وراد متفه دزد میاه گنه مج 
ار صاحبش باشد. 
ترضیعاً اين که حیله, جاحت مال هم نز صورت یافتن حیوان خود که بخواهد پولی بابنش 
لداده با آران خبر بکند نتیجه‌اش جز آن نیود که کنک زمینگیری هم خورده جارپای خود را 
هم بر ای اید از دست بدهد. جه آزان‌هایی هم که در آن حدود پست میدادند شمرکای همانسها 
پودلد وامر‌شان از جانب آنان گذشته باید طرف دزدها و دزدی بخرها و دلالهای آنرا داشته 
باشمند. 

و اما تماشایی و دیدنی اين میدان هنگامی بود که بخواهند دندان حیوان "" را برای 
معلوم کردن سن و سال معلوم و دهان او یاز یکنند که هر چه صاحب مال و دلالهای آن زبادتر 
زور و ورزش ر سعی در گشودن دهان او میکردند او بیشتر دندان بهم میفشرد و لجاجت 
زیادتر مینمود. تا آنجا که پوزه از دست دلال کشیده با بفرار میگذاشت, و در اين وقت بودکه 


۸ هر جه دندان حبوان کمتر رشد کرده بکمال تر سیده بود کم منال‌تر و هر چه مر و درخمت تر شنده بود زيادتر متال 
از ار گذشنه برد همحنین سفیدی رنگ دندان که سلامت و زردی آن کسالت او را ميرساند. 


رواج دروینمی ۳۵۱ 


چوب و زنجیر دلالها احاطه‌اش کرده اجباراً نیمه دهانی باز مینمود و در همین وفت هم بودکه 
دلال تکه جویی که در دست داشت میان فکینش گذارده کار را تمام مینمود. و شیرینی حالت 
این که حیوان بگونه عروسی که خواستگار بخواهد عیب و ایرادش معلوم کند بسا لنگ و 
لگدپرانی و روبرگرداندن سرپیچی مینمود! 

در این مورد نقل میکردند که خر پیری از بس برای مشاهده‌ی دندانهایش آزار دبده 
موردیسند قرار نگرفته بفروش نرفته بود. اواخر هر غریبه کسه از در مسیدان بسا بسه درون 
میگذاشت بیجاره خود دهان گشوده صورت بطرف آفتاب میگرفت و همین عمل غریب او 
باعث شده بود که جون اشیاه عجیب دیدنی که بشت وبترین قرار میدهند تبلیغی برای دلال او 
بوده مشتریان را بطرف وی جلب بکند و خود خر نیز از فروش و زحمت کار سعاف شده 
صورت بازنشستگی گرفته عاقبتش به خیر بشود! 


عزاداری ات 9 


از مپدان کاه‌فروشها مطلیی درباره تعز به‌خوانی بمیان آمد که لازم شد درباره آن به توضیح 
بپشتر پردازم, 

عز اداری محرم در تهران از قرون متمادی معمول و مرسوم بوده همه ساله بر شکوه آن 
میافزود نا زمان مورد ذکر که بصورت بزرگترین نمایشات در مسبامد. از ده پ‌انزدهم ماه 
زی‌الحجه که بچه‌ها بارچه‌های سبز و سیاه بر سر چوبها کرده. علامت‌های حلبی, تخته‌ای ببر 
سر دست آورده دور کوچه‌ها براه افتاده: (محرم آمد و عبدم عزا شد حسینم وارد کر ب‌ربلا 
شد) میگفتند. مساجد و تکایا و حسینیه‌های شهر را آماده برای عزاداری میساختند. بیعنی 
چادرها وخیمه‌های روضه وتعزبه رایر سر با کرده مر ثیه خو انی‌و رو ضه‌خوانی راشروع میکردند. 

فبلاً لازم است که راجع بجگوتگی روضه و اينکه چگونه و از کجا و این صورت یعنی 
آنکه کسی بر سر منبر یا سکوئی رفته از بر ذکر مصیبتی از شهدای کربلا برای سردم نماید 
پیدا شده اشاره‌ای کرده سپس به مطالب راجع بأن پردازيم. 

از ازمنه دور یعنی از رسیدن طایفه بنی اسد بدشت کسربلا و شناختن اجساد شهدا و 
پخاک سپردن ایشان و مویه کردن بر مز ارشان که روز سوم و بروایتی پنجم شهادت بوده مردم 
شیعه مذهب پنهانی و در زمان دیلمیان و دودمان صفویه بطور آشکار همه ساله در دهه‌ی محرم 
در بیستم صفر (چهلم امام) که (اربعین حسین) نامیده مشود مجالس تذکاری در عزای آن 
پزر گوار بربا میداشتند تا سته نهصد هجری قمری که ملاحسین کاشفی هراتسی واعظ با 
استفاده از مقاتل و کتب گذشته‌ها در مقتل کتایی بنام (روضة الشهدا) تدوین و تمام نموده 


عزادار ی محر 9 ۳0۳ 


استفاده و استنساخ آنر | وقف عام گردانید و چون جامعترین کتاب در این زمینه بسود که 
اینلائات دیگر ائمه نیز در آن آمده بود در اين ماه هر کس عقیده و سوادی داشت آنرا بر مردم 
خوائده گریه میگرفت نا کم‌کم که این کتاب اجتماع مذهبی و دوستداران اهل بیت را بر آن 
داشت تا در خانه‌ها ر مساجد اوقاتی را برای روضة الشهداخوانی مسخصوص گردانند و به 
خوش‌خوانها و بهترخوانها اجرنی بپردازند و جون اقبال مردم مشاهده شید کتاب خسوانها: نا 
حالت و شور بیشتری در شنوندگان ایجاد کنند کم‌کم مطالب آن را از بر کرده. چیزهاشی نیز 
از خویش افزوده. احوال غم و مرگ و عزاهائی که از خود و اجتماع نگربستند بر او اضافه 
نموده آنرا صورت تازه بخشیدند که آنگونه مجالس به محافل روضه‌خوانی و کتاب‌خضوان آن 
به روضه‌خوان نامیده شد ابمروز که روضه‌خوانی از شغل‌های پردر آمد صعلوم شده. هر کس 
سواد خواندن و نسوشتنی داشته باشد میتواند از آن استفاده کرده. مردمی را از دو 
گروه مشتری خود گرداند. گروهی معتقد و جان بکف امام حسین که علاقه و اعنقاد به ار 
عجین با خونشان بوده. چنانجه گفته و نوشته شده است و سر به مسحبنشان گسذارده و در 
سخت‌گیری‌های دولت‌ها و جلو گیری از عزاداریشان آنرا در بستوها و صندوفخانه‌های 
خانه‌هایشان انجام داده به روشن داشتن جراغ حسین و استمرار بخشیدن ذکر مصیبت او 
متحمل مرارات و خطرات و لطمات آن گردیدند. و گروه دوم متظاهرین به اعنقاد آن از 
بلتیک بازان و سودجویان و کلاه‌برداران و فربیکاران و خودنماها که آثرا وسیلهٌ سوء‌استفاده 
و نمایش خانه زندگی و کسب حرمت و اعتبار قرار بدهند. 

دستهٌ اول را که در منازل و بیغوله‌های خود بساط آن گسترده. و دسته‌ای که در خانه‌ها 
و قصور عالیه يربا داشته و محلی‌هانی که هر جماعت در محلات خود مسجد و تکیه ر حسنبة 
آنرا برقرار و برایش خیمه و دستگاه افراشته ترتیب میدادند و سمبل آن جادرهائی از یک نا 
سه چهار تائمه که در کمال استادی و زیبانی دوخته و پرداخته شده, جنس و مصالح و کار و 
هنر و نقش و نگارهای عالی در آنها بکار رفته که بعضی از آنها بسیننده را دجار شگفتی 
مینموده که از آن جمله بود, جادر مسجد جامع. چادر مسجد بزازها. جادر مسجند حاج 
سبدعزیزالله, چادر مسجد تر کهاء چادر منزل حاج سید ریسحان‌الله در کوچه حباط شاهی," 


۱ نام کوجه‌ای در ناحيةٌ عودلا جان. 
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تکپه درلت با آذینبندی‌های شاهانه. در یکی از روزهای روضه و تعزیه دهد‌ی محرم و چند مجلس ررضه‌خرانی دیگر. 


رد و 


۹ ۳ اد کته 


ره و 


تکیه درلت با آذین بندی‌های شاهانه, در یکی از روزهای روضه ر تعزیه دضه‌ی مجرم و چند مجلس روضف‌خرای تپخر 


۳۰ طهران قدیم 


ملصرصاً جادر بزرگ تکیه دولت که نقش شیر‌های ایستاده‌ی شیر بدست و شیرهای 
خفه‌ی خورشبد به پشت که نور خورشید از ستغ‌های هلال صورت آنها ّق میکشید و نقش 
طاروس‌ها و گل و برگ‌ها و حاشیه‌های زیبا و اشعار پرمغز و دلربا که اهل ذوق و شعر و ادب 
را مبهرث مینمود از جادرهائی بود که هر ساله مشتاقان بسیار را بتماشای خود میکشید. 

هر چادر را پا یک یا چند ستون اسئوار کرده دامن آنها را با طناب‌های سحکم که به 
مخ طویله‌هانی که بر پشت دیوارها و چرزهای مکان آن نعبیه شده بود بسته سرب میداشتند که 
خرد این چادرزدن از مشاغل مخصوص منحصر بخودی بود که باید استادان ورزیسده و 
خبره کار ان تجر به اندرخته یدان دست بزنند. جه امکان آن داشت باد و طسوفانهای هنگام 
افراشدن و بعد از آن موجب سقوط و تلف خود و خسارات و نلفات دیگران بشود و غالبآهم 
اهل این فن اين کار را افتخاراً و برای رضا و خوشنودی امام همام. اباعبدالله انجام داده 
هیچ مزه و مننی نمیپذیرفتند و آنرا نوعی ثواب و عملگیش را در راه امام حسین توشة آخسرت 
می‌دالستند. 

حسینبه‌های خصوصی که از طرف رجال و بزرگان بربا میگردید با خسرج خود آنها 
بر گزار ميشد و حسینبه‌های وقفی و مساجد را اهالی و مردم باعث و بانی شده دایر میساختند 
و اين ترتیب بود که قبل از شروع یعنی یکی دو ماه بمحرم سانده هر کس وجهی به نساظم 
حسینبه با صندر قدار آن پرداخته, يا تعهدی نقدی و کاری و جنسی کرده. روضه‌خسوانی 
کثررع میگردید و در ضمن آن نیژ بود که هر کس بفراخور حال خود روزائه چیزی مانند چای 
و قند و ذغال و تنباکو و یخ و آب و مثل آن را تقبل نموده آنرا تکمیل و بهتر میساختند. 

تکیةٌ هر محل در اين زمان از اماکنی بود که از حبث زینت و آرایش واقعاً بحد افضراط 
و مپالله میرسید. زیر| اين عز اخانه‌ها که از ابندا هر یک بنام محل خود شأسیس شده بودهر 
شر فه و طاقتمای آنر | سرشناس و سر جنیانی سیاه‌پوش مینمود که سبب چشم همچشمی شده 
و همین جشمم همچنممی‌ها و خودنمائی‌ها و لوطی‌بازی‌ها هم بود که هر یک را بسر دیگری 
محقاز ساخته, تا آنجا که گاهی آنرا از حیت آثیه و چبراغ و عکس و شمایل و قسالی‌کویی و 
کنهه‌پلدی و گوی و قندیل و چراغ و آریز و لاله و غیره از صورت عزاخائه خارج ساخته به 
فیافه حجله‌خانه در آرّرد. و اين تکیه‌ها عبارت بودند از: تکيه دباغخانه. تکیه حمام خانم. تکیه 
در خوانگاه. نکیه پاچنار. تکیه پانحتار. تکیه سرنخت. تکیه ملک‌آباد. تکیه حمام نواپ. تکیه 


مز اداری محر م ۳۶۱ 


رضافلیخان. تکیه سادات. تکیه امامزاده ییحبی. تکیه زرگرها. تکیه صابسون‌پزخانه. نکیه 
نوروزخان.... و تکیه‌هائی از اين قبیل ینام هر گذر و محل و بازارجه که یا ببانی‌ای داشته یا 
مردم پول بر سر هم کرده زمین و محل آنرا بهر صورت که بوده خریده بنای نکیه گسذارده 
بودند. جائی فقط مخصوص تمزیه‌داری ال محمد که دهدهای اول محرم با همه‌ی در ساهه‌ی 
محرم و صفر در آن روضه یا تعزیه‌خوانی" بعمل آمده سوگواری میکردند. 


پیرایس عزاخانه‌ها 
سياهبوشي اين حسینیه‌ها جنان بود که در هنگام (یستن) " حتی جائی بمقدار نیمه آجری که از 
سیاه پوشیده نشده باشد بنظر شمیرسید, علاوه بر قسالیجه‌ها. بسرده: بسفچه. مخمل‌ها: 
ملیله‌دوزی‌ها. زریفت‌ها. سوزن‌زنی‌ها و قواره. پارچه‌های گرانبها. بیدق‌های سریع و مثلث و 
مستطیل رنگارنگ خامه‌دوزی شده. از عکس‌های شیر و خورشید و امام و حضرت عباس و 
اشعار و گل و برگ‌های حاشیه‌شده‌ی (پنجه) دار و (گو )دار و غیره و غیره که از خنانه و 
دکان و مسجد و انبار خارج گردیده زینت‌بخش میگردید. تا جائیکه دیر ک‌های چادرها نیز از 
این آرایش بر کنار نبوده از سر تا بپا سیاهپوش و زیورپوش گردیده: به انواع پسرچم‌ها و 
کتل‌ها و علامت‌ها و سه‌شاخه, دو شاخه, پنجشاخه" و قالیجه‌های گرانبها پی استه میگردید. 
این تکابا با (کنیبه) های اشعار جانسوز شعرای مر ثیه‌سر ای نامی مانند (سحنشم) و 
(جودی) و (جوهری) صورت عزاخانه میگرفت که اگر هیچیک از تجملات دیگر در آن بکار 
نرفته بود همین کتیبه‌های سیاه کافی برد نا آنرا بصورت عزاخانه در آورد. چنانجه در هر 
زمان از ایام سال‌هم بر سر در و چرزهای هر خانه و مکان که از این سیاهی نصب شده بود 
علامت آن بود که در آن روضه و نعزیه بربا میباشد. اگرچه در داخل آن هیچگونه تشریفات و 


شسیه‌خوانی. نمایشات مدهیی, نمودارهای صحنه‌های وفایع کریلا و غیره. 
آماده کردن. مهیا ساختن. 
مفرغ و ورشو ریخنه. شبیه ینجه که بر سم بیدق‌ها میزدند. 
. لالههای دبوار کوب. 
. پارجه‌های سیاهی در عرض پنجاه. شصت سانت که در ار نفرتی و ابیانی مهر زده شده برد. علامت شکیل عراخانه 
که آنرا بر کنیه‌های حسیبه‌ها و تکایا و جرز و ستونهای آن نصب مبکردند. 


ما با ها ام 


ببس سحجسجمسجمسجمسجمجسسسجم<_-_ت_ٍِث""ث«ثححسحسسسصصصسصسصسصسصسصسصسصپصسصسصسصسصسصص۳| 


۳۲ 


طهران لدیم 


تشکپلات دیگر پعمل نیامده باشد و دعوت نامه‌ای که مردم را بدون دعوت و تعارف بدرون 
میکشید, و مر غوبترین و شیواترین اشعار در اين زمینه یعنی اشعار کتیبه‌ها از آن مسحتشم 
گاشانی برد که از جهت استحکام و انسجام شعری و قدرت بیان جند نمونه از آن ذکر میشود: 


باز این جه‌شو رش است کمدر خلق عالم است 
پاز این جه رستخیز عظیم است کز جهسان 
گویا طلوع مبکند از مسغرب آفستاب 
گر خوانمش قسیامت کبرا بسعید ثنیست 
در بارگاه قدس کسه جای ملال نسپست 
دیگر این نرجیم‌بند: 
گلتی شکست خورده‌ی طوفان کسریلا 
از آپ هم مضایقه کردند کسوفیان 
گر چشم روزگار بر او فاش میگریست 
پودند دیور و دد همه سیر آپ و مسیمکید 
آء از دی کسه لشکر اعدا نکرده شرم! 
آنیم فلک بر آتش غیرت سپند شد 
دیگر: 
پم ضوان غم چسو عالمیان را صلا زدند 
لوبت »اولیا کسه رسید آسمان طبید 
پس آتشی زآخگر الماس ریزه‌ها 
زالگه سر ادفی که ملک محرمش سبود 
. الی أخر 


باز این جه نوحه و چه عزا و جه ماتم است 
بی نفخ صور خاسنه تا عرش اعظم است 
اکتا شرت در تسمامی درات عالم است 
این رستخیز عام که نسامش مسحرم است 
سرهای قدسیان همه بر زانسوی غم است 


در خاک و خسون فستاده بسمیدان کم بل 
خسوش داشتند حسرمت مسهمان کسربلا 
خسون مسیگذشت از مر ایسوان کسربلا 
خاتم زقحط آپ سلینان کسربلا 
کردند رو بخيمة سلطان کربلا 
کز خوف خصم در حرم اففان بلند شد 
اول صلا بسلسلة انبیا زدند 
زان ضریتی که بر سر شیر خضدازدند 
افروختند و بر حسن مسجتبی زدند 
کندند از مسدینه و در گسربلا زدنسد... 


پس از آن یکی دیگر از اشیاه و آلات جالب حسینیه‌ها در نابستائها بسمد از 
۰ 
(درسنکامی) های آب بخ بادیزن‌های بزرگ سقفی بود که بجای بادبزن, کولرهای بسرقی 


۷, رف پاپه‌دار بزرگی از مس شبیه گلدان با تفار در ظرفیت چند مشک آب برای آب که بخ و آب در آن ریخته کنار و 


گوفههای مجالس میگذاردند. 


عزاذاری محرم وم ار 


امروزی بکار مامد که شاید ضحکه‌اش بیش از فائده‌اش بود! باین صورت که قطعه الواری 
را که بر لبه‌های یک طرف آن از در سو پارچه‌های زمختی را چین‌های فراوان داده جند لا بر 
آن کوفته بردند از زیر چادر آويخته. طنایی بر آن بسته به یک طرف بام میرساندند و مسرد 
رورمندی آنر کشیده بنهاین رسانده رها مینمود که (هففی) از آن بادی وزیده. نسیمی رسیده 
میایستاد تا دو مرنبه که آنرا کشیده تکرار بکند. اين نیز از جمله ثراب‌ها بود که دسنه‌ای بالای 
یام برای نویت ایستاده, یکی خسته شده طناب را دیگری میکشید. اين مجالس در هر وقفت و 
هر کجا دایر میگردید مورد استقبال مردم واقع میشد که بآن رو میأوردند. از این رو همه ساله 
بتعداد آنها اضافه میگردید و بهمین نسبت ذاکرین (خواننده - گوینده)های آن که زیاد 
ميشدند و بقول خودشان این دو ماه یعنی محرم و صفر از طرفی (بهار عزا) و از طرفی بقول 
پزنده‌ها ناهار بازار و بره کشان روضه خوانها و مداجها و تعزبه خوانها بود که با آن گناههای 
سرناسر مبال مردم و بدهی‌های خودشان و اریز میگردید؛ در اين حذ خاصیت که اگر مردم گناه 
تفلین کرده بودند با یک دخول و خروج و فشاندن قطره اشکی در اینگونه عزاخانه‌ها نمیز و 
شسته و طاهر گشته پاک مادرزاد ميشدند و روضه خوانها که اگر ی خر و اسب و مسر کب 
بودند خریده, بی‌خانه و زندگی بودند بسدست آورده. خسرج تسا سال دیگرشان را کسنار 


حالات متضاد عزاداران 

اگر در تشکیل اين مجالس واقعا مردم صاحب عقیده‌ای بودند که اين کار را فقط بخاطر اجر 
اخروی و رضای خاطر اسباط رسول میکردند, افر ادی هم بودند که آنرا وسیلة کسب صماش 
و استفاده قرار داده. اسباب بزرگی و آقائی خبود ساخته. با تشکیل هر حسینیه که هرسال 
معجزات و خوارق عادانی برای مکان و علم و کتل و علامت" و جلجراغ و دیرک و دیگر 
اشپاه آن تراشیده, نذورات جمع میکردند گذران سال و ماه و سبروری و نسفوق و جلال و 
جبروت و دیگر خواسته‌های خود اف میکر دند. 


۸ نیفدهای فولادی را که شکل و نبزاب داده بر مبله ای فرار داده با مر نهای فولادی و پر و طافنال و غیره زینت نموده 


مبان دسه‌های سبته‌زن حمل مبدادند. 


۳9 طهران قد یم 


از آن جمله بود طافنمای رو بقبلهٌ تک دباغخانه که کاه‌گل دیوار آن خواب نما" شده؛ 
پرای شفای مرضای نب و نوبه‌ای و بیماری‌های جرّب و سودا " و (کوفت)" و (ماشرا) و 
(فالج) "و (لقوه) ‏ و غبره بپول سبرسید و آب دوستکامی تکية در خوانگاه که همه ساله 
روزهای عاشورا (نظر کرده) " شده بوزن هر قطره آن که, بارها مشک‌ها در آن تسخلیه شده, 
استکان استکان بفروش میرسید طلا و نقره جمع میگردید! و بارجه روبرش ضریح امامزاده 
پحبی که از روز اول تا درازدهم مسحرم بسارها تسعوبض شده, بساریکه‌های آن مشکل گشای 
گرفناران و حاجتمندان و باعث جمع و خرید اموال و اشقال و مستغلات گوناگون متولیان 
مپآمد! الی آخر که خانه معروف (آسبدهاشم) در خیابان شاه آباد ه که هنوز نیز برقرار سیباشده 
و طانه (سادات اخوی) در کوچه سادات اخوی خیابان سیر وس دکه آن نیز همجنان بابر جا و 
افجاز و کر امات میکندا» همه ساله بعد از ررضه‌ی دهه‌ی ازلمخرم با اش تفت ۱۳ بسیوسته 
لوسط بانی, یعنی صاحب دستگاه آن که در اولی منبر آن مسعجز نما شده! پسرداخت‌های 
نبازهای لابق نقدی و جنسی و شمع و چراغ و قند و جای و پول و جواهر و ببرای ردشهن از 
زير منبرش که همه کارها از آن برمیآمد جهت شفای بیماران و چاره درد دردسندان و گشایشس 
کارهای فرر بستة گرفتاران و خلاص زندانیان و ادای قرض قرضمندان و هر حاجت و هر 
مطلب, و در درمی که گلوله نخ‌های سبز و سفید که در خواب به مسح و لمس صاحب مجلس 
پملی حسین شهید رسیده بود! مشکل گشای جمیع مهمات و مشکلات درونی و برونی مردم 


٩‏ الهام پا ظاهر شدن بزرگ و امام و پیغمبری بکسی در خواب و حرف و پیام رسانمن. 

۱ صردا و جرب دو مرض جلدی خارش‌دار. 

۱ سنلپس. 

۲ وهی خوره. 

۴ شک شدن و بی‌حس ر حرکت ماندن عضر یا فسمتی از یدن. 

۴ گخ شین صورت يا دهان و یینی و جشح. 

۵ لمودن یکی از بزرگان دين و امام و پیغمیری خود را در خواب به کسی و دل دادن و امیدوار ساختن او به کار و 
چپزی, با مأموریت دادن. 

۶ .ماه دوم قمری, محرم ماه اول سال هجری فمری است. ماههای قمری با ریت هلال ابندا مبشود و دور آنها به اين 
حساب میباند: محرم الحر ام. صقر المظفر, ربیع الاول ربیم الاخرء جمادی الاول, جمادی الاخر. رجب الهر جب. 
لنمیان الممظم. رمضان‌المبار ک. شوال‌المکرم, ذی‌القمدة الحرام. ذی‌الحجة الحرام. 


عزاداری محرم ۳۶۵ 


آمده وجب وجب. که دریافت کنندگان به مج و گردن خود ببندند. نیازهای نقدی و جنسی 
بیشمار و ضیاع و عقار و ده و قنات و باغ و ملک میآورد. غیر از برنج و روغن و باروبنشن و 
دیگر و دیگر که از طرف بانیان زبرزمین‌ها را انبار مسینمود. و در همین خسانه هم بسود که 
روزهای عاشورا آبگوشت نخود ساده در کاسه‌های بدل چینی (سفالی) ریخنه شده با کاسه " 
تسلیم فقرا و خواهندگان مبگردید. همان آبگوشت نخود که به اسمش برنج و روغن و بار و 
بنشن‌های فوق‌الذکر میرسید. 


حیله‌های صاحبان مجالس عزا 

از جمله صحنه‌سازی‌هائی هم که بر ای اینگونه مجالس فراهم میآمد هرچند گاه نمایش کور 
مادرزاد و جلاق و افلیجی برد که از دخیل بستن به منبر و زیر آن خفتن و خوردن آب و چجای 
و غذای آن شفا یافته و هر دو سه روز یک دفعه, مخصوصاً دو روز تاسوعاء عاشورا که ریاد 
و فغان دو سه تن از نقاط مختلف عزاخانه به گفتن (نورانورا) بلند شده, بعنی نور صاحصب 
مجلس یعنی حضرت حسین یا آن کس که روضه‌اش خوانده میشد. پا نور امام زمان است که 
حاضر ده به عزاداران جدش بگوید. و اين که آنرا از پشت چادر دیده‌اند و صدای ببوستة 
صلوات و تکبیر و ولوله که از مجلسبان بر خاسته عقیده مردم را به عز اخانه شدت میبخشید. 


ترل عجیب! 

اگر غالب این نوربارانها ساختگی و قراردادی و کمتر کسی یکی از آنها را دیده. همه نقل 
قولهائی بودند که دهان بدهان شده بود اما پیر محترم بساسوادی که از شدت علم و اطلاعات 
غیر خرافی نمیتوانم رد قولش کنم میگفت اگر ایین سخن سور ومشاهده‌شان کل ساختگی 
است اما در آن زمان که مردم توجه و اعتقادی داشتند در همسایگیمان بود که خود حقیر در 
سنین نه و ده سالگی شاهد یکی از آن نورهای واقعی بودم که همجنان در برابر دیدگانم باقی 
مانده پرایم تجدید خاطره میکند و اين آنکه ظهر عانورائی در مسجد جامع که شدت غلیان 


عزاداران از سخن روضه خوان یاوج رسیده پود ناگهان از پشست جادر مسجد یعنی در فضای 


۷. آش با جاش, سادان و بذر آبگوش بت یک نون و یک کاسهم روش. 


۳0۶ طهران قدیم 


باز ببروني سففف آن نور سبز پر رنگی که از تندی شیبه نور کرم شب ناب مینمود باندازه بفجه 
بزرگي دیدم که ملم خورده از سمت مشبرق بطرف مغرب بر روی هم غلطبده لمعان صینمود, 
که و نوبت نکرار شده رفته مر اجعت نموده غلتی دبکر بالای جادر زده نسابدید گسردید و 
صدای تکببر و تهلیل و صلواتی برد که مردم حنجره با آن دریدند. بعنی حقبقتی که اتکار بذیر 
نمیأمد. 


احوال مردم در ماههای محرم و صقر 
باری از روزهانی که مساجد و تکابا شروع به بستن و جادر افراشتن وسیاه کسرب شدن 
مبطمدند اطفال نیز چند تا چند نا و دسته دسته پارجه‌هائی بر سر جوبها کرده راه افتاده (صحرم 
آبد و میشمم عزاشد ‏ حسینم وارد کرب و بلا شد) راه میانداختند تاصاه محرم برسد و از 
روز اول آن برد که هر رنگ لباس بجز سیاه از تن زن و مرد و کوچک و بزرگ درأسده همه 
از سر تایبا سیاه بوش یک تبغ ميشدند و سنتی بود که تغییر پذیر و اهمال بردار نمبآمد. تا آنسجا 
که فقبر نرین و تهیدست‌ترین افراد که از مال دنبا بجز پیر اهن و قبای نن چیزی نسداشتند. 
شمان را فروخته سباه خریده, يا با کهنه سیاهی مبادله میکردند و درغیر امکان همان مال خود 
بصبا غ داده, با خود جوهر سیاه خریده ر نگ میکردند! و یکی از ندور مجرب مردم نیز نذر 
پیر اهن, دستمال, پارچه سیاه بود که بین فقرا و بی‌سیاه مانده‌ها نقسیم میکردند و از همین 
روز هم بود که در و دبوار نکایا و حسینیه‌ها و مساجد و اماکن عزا سباهپوش نمام گردیده, 
کار چرزکوبی و کتیبه‌بندی آنها تمام شده صورت عزاخانه‌ی کامل بخود گرفته آماده بذیر ای 
مپگر دبد. 

باین مناسیت از روز اول ماه سقاخانه‌هانی نیز که از شغار و طلست و لکن و بلنکه‌های 
شمهردار و مثل آن یا از آجر و ساروج در مدخل و زوایای دیوارها و قسمتی از دکاکین بوجود 
آمده برد سیاهیوش و دایر گردیده در آنها آب و یخ و گلاب و در بعضی شر بت فند و بیدشک 
و امثال آن ريخته شده. با تمعار (آبی بنوش و لعنت حنی بر بزید کن - جانرا فدای مرقد شاه 
قمهید کن) در اختبار مردم قرار میگرفت. و بعد از نماز صبح در اغلب و بلکه اکثر خانه‌ها و 
روضه خانه‌ها از مردم با نان روغتی و پنیر و خرما پذیرانی صبحانه بعمل میأمد و در بعضی از 
آنها نیز ظهر و شب ناهار و شام داده میشد. تا روز دو ازدهم که این مجامع همحنان بر فر ار بود 


عزاداری محر م وت 


و مردم اطعام ميشدند و چه بسا که بعضی از آنها تا آخر ماه صفر بهمین صورت بسرقرار و 
بی‌ریا وارد آن ضیافت میشدند. 

این اطعام حسینی نه مخصوص دولتمندان و اغنیا و دست بدهن برس‌ها بود که انجام 
میگر فت بلکه اکثر طبقات را جزو نذور بود که برای امام حسین عهدی بگردن داشته باشند. 
مخصوصاً در ده دوازده روزه‌ی اول و خاصه در روز عاشورا که از هر گرشه و کنار و مطبخ و 
اجاقی دودی برای نذری تصاعد مینمود. اگرجه نیازمندان خود واجب رعایت بوده باشند. 

هر طفل که بدنیا میأمد از واجبات بود که جهنشی نذری از آش و پلو و آبگوشت و حلوا 
و خرما و نان و ماست و هرجه بر آن قدرت داشته باشند بگردن بگذارند تاهر اتسفاق و 
گرفتاری و خطر و ضرر و بیماری و قرض و خواهش و حاجت و تمنا که جاره‌ساز و مشکل 
گشایش نذری برد که برای امام حسین و حضرت عباس قبول نسمایند اگرجه ربختن مشتی 
بر نج بر روی برنج نذری بده‌ها و انداختن نکه گوشتی در دیگ آنها بوده باشد و همین نذرها 
برد که در اين روزها لباس ادا بخود پوشیده از دیگ‌های حلقه دار بیست سی سنه نا دیگ 
کماجدان‌های نیم من, یک چار که بر سر آتش‌ها رفته مطبوخشان با شعف دل در اختیار مصردم 
قرار میگرفت و این بعنی دهه‌ی اول محرم (دهه عاشورا) همان ایام بود که هرشب و روز آن 
بنام شب و روز خیرات و براتی یحساب آمده با جسان فشانی و خودکشان تسمام, همه اهالی, 
همراه اين رسوم بکار برگزاری عزای پسر فساطمه بسر خاسته طلب حاجات خسویش و 
در خواست تقرب بساحت ایشان میکردند و شبهای همین روزها هم بود که بهترین اوقات 
برای طلب مقفرت اموات معلوم شده. خرماء حلوا؛ شکرپنیر: سمنوها نیز بر آش و بسلوها 
اضافه شده خواستار برات آزادي رفتگان و طلب آمرزش و شادی روح ایشان سیکردند. 
اگرچه آن برات یک شاهی خرما و چند دانه شکرپنیر و نعلبکی‌ای حلوای شیره‌ای بوده, 
همان زحمت تحصیل شده باشد. بغیر از نذرهای بدنی و بولی که هر کس چیزی از آن مثل 
زنجیر زدن, سینه زدن. روضه خواندن, قمه زدن, زیر بیدق و علم رفتن و دیگر و دیگر بگردن 
میگر فت. 

درهرصورت تهرآن در اين ایام شهری برد یکپارچه نعمت و فسراخی و کرم و بذل و 
بخشش و نذر و نباز و کوشش و کار عزا که هستی و حیات مردم برایشان بی‌ارزش شده. 
فهمیده و نفهمیده و باریا و بی‌ریا جان و مال صرف امام حسین میکردند و جه نان کورهانی 


۳۸ طهران فدیم 


که در اين روزها گنماده‌دست ر حه بخیل‌ها که سخاوتمند گردیده در خانه و دامن سفره‌شان 
بروی مردم گشوده شده, گوسفندهای آبرومندی که سیر و شکم‌های حسرت زده‌ای که از 
خواهش طعام ببرون مبأمدند. در اين حکایت که میگویند: 

ناأشنائی در ماه محرم وارد تهر ان مبشود و از هر کوچه و گذر که میگذرد او را کشیده 
ضیافت ر اطعام میکنند و چون سبب هیبر سد میگویند بر ای اینکه ماه محرمالحر ام مبباشد که 
روستائی مبگوید جه مبارک حرامی که اينهمه نعمت و رحمت همراه داشته باشد و وقتی دیگر 
در ماه رمضان واردمیشود که نه تنها اثری از آن محبت و ضیافت نمینگرد, بلکه چسون از 
لوشمه. خوبش نبز جیزی بدهن مینهد بر سرش ريخته بزیر منست و لگدش میاندازند که ساه 
رمضان العبارک میباشد! و روستانی سم‌بلند کرده میگوید جه نفهم مردمانی شما اهالی این 
شمهر میباشید که نام ماه مبار ک را حرام و ماه حرام را مبارک گذارده! باید سحرم‌المبارک و 
رمضان الحرام میگفتید! 

دیگر از تغییر وضع در اين ماه آنکه کسب و کار و فعالیت و کوشش دنبانی در هر طبقه 
از طبقات تعطیل و معوق گردیده. مردم از هر کار و شضل و عمل دست کشیده. اوقات خود 
رقف خدمت به امام شهید و عزاداری او میکردند. چه ننها او بسود که دنبا و آخسرتشان 
بخاطرش تأمبن شده, بکقران در راه او صد هزار قران بمالشان بر کت داده, با نم اشکی به 
مقللومیت او آخرتشان آباد گشته. با فدمی در راهش خاطر پیفمبر و اسام از ايشان خنوشنود 
میگر دبد. 

اپام عزای حسین ایامی بود که غرورها خاموش و نخوت‌ها فراموش و بزرگی‌ها کتار 
افنابه, مرد و زن ر عالی ر دانی و امیر و فقیر خاکسارو نوکر و غلام و برده و کنیز مولا حسین 
گره‌بده. خاضع و خاشع, زانو بدرگاهش زده بعزاداری میپرداخنند. در این مثل که حاکم و 
امیری که از جبروت خشیتس پشت‌ها بفرزه درآمده, سیر غضبی که از اخگر فش زهره‌ها 
فیلر کید در این اوفات چون گربة اهلی در میان جماعت لولیده نوکري نوکران اسام حسین 
کرده, باپای خنمه و عمله خدمت نسموده, همراه دیگران در روضه‌ها اشک رب‌خته, در 
سپله‌زنی‌ها سینه زده: جلو دسته سروبای برهنه گل بر روی و خاک و خاشاک بر سر کرده. 
کرجکی و فررننی میکردند. 

همجنین در اين ایام هر کار و عمل زشت از صیان غالب صردم رخت بر بسته هریک 


عزاداری محرم ۳۶۹ 


بطربقی کوشای اصلاح اعمال ناپسند خود گردیده. برایشان قسبح و گناه رفتار نساشایست 
مضاعف و بمر انب بزرگتر جلوه کرده. درصدد توبه و انابه و استغفار برآمده, از زنا و لواط و 
میخوارگی و قمار و تقلب و دروغ و کم فروشی تبرّا جسته, نا آنجا که شیر ک خسانه‌ها ر‌ 
فاحشه خانه‌ها تعطیل کامل گردیده. زنهای خودفروش آب توبه بسر ریخته, تا آخر صفر و 
حداقل نا سوم امام که سیزدهم محرم بود از (کار) کناره مسیگر فتند و در جر که عز اداران 
درآمده, چه بسیار که خود. مجلس عزا ترتیب داده. مداح و روضه‌خوان دعوت میکردند! 
بهمین حساب بود شوخی و خنده و تفریح و مزاح و خوش گذرانی و عیش و نوش که 
در اين ایام منروک گشته, اقدام بهر لذت و سرور را دشمنی با امام حسین سبدانسننده که 
بطریق اولی تعطیل عقد و نکاح و عروسی و مزاوجت بود که در اين دو ماه مسمنوع گردیده, 
آنرا شوم و بدعاقبت می‌انگاشتند. و مثل این بود رخت نوپوشیدن و سر نرآشیدن و اصلاح 
کردن و حنا و خضاب بستن و برای زنان البسة رنگین پوشیدن و آرایش کردن و سر و بسر 
آراستن و از شرایط حالت عزا داشتن بود. سر و پا برهنه راه رفتن و زولیدگی و پریشانی و 
اندوه زدگی و زنده‌پوشی و موی سر و رو بلند داشتن و گل بسر و بر صالیدن, که مسخصوصاً 
سروروی و بدن به گل و لجن آغشمتن از جمله نذرها نیز بود که تا آخر ایام عزا صاحسب نذر 
باید آنرا ر عابت داشته استمر ار بدهد. اگرچه ترک واجبات امثال سل و وضو و نماز و دیگر 
فرائض کرده از دیگر احکام مثل آن سرپیجی نموده باشد. 
نذرها 
این نیز نذرهانی بود که مردم برای این دو ماه جهت خود و فرزندان و رفع گرفتاری‌ها در نظر 
میگر فتند: آب دادن. شربت دادن. سقائی, دادن نان و ماست. انواع آش‌ها مانند آشس کشک. 
آشس شله قلمکار. شیر برنج, آش امام زین‌العایدین ‏ . مخصوصاً آش ابودردا" که مصالح این 
دو آش راهم گدائی میکردند. خرما. حلواء شکر پنیر, اگر فصل میوه بود انجیر, انواع چلو, 


۸ عرق فروشی. بباله مروشی. 
.٩‏ آئی شببه و در مصالح آش شله‌فقمکار با نفارت اینکه مصالحش را گدابی می‌کردند. گدابان و متکه‌بانی که به‌همین 
بهانه تمام سال این آش را بهانهُ دریوزگی از نقد و جنس فرار میدادند. 


۰ اشی شبیه اش امام زین‌المایدین. 


.۳۷ طهران قدیم 


پلو, امثال عدس بلو. رشنه بلو. لوبیا بلو, ماش بلو. جلو خورش. مانند جلو خورش بادمجان 
کدو. فیمه, فرمه‌سبزی, فسنجان, آبگوشت. شمع. نفت و روغن که به جراغهای امامزاده‌ها 
پر بزند. ۲۳ کاه باشسیدن بسمرٍ دسته‌های سینه‌زن. گل مالیدن بسر و صورت و طشت گل برای اين 
کار تهیه کردن و سر راه دسته‌ها و در اختیار گذاردن. عربی پسوشبدن و به اطف‌ال خسود 
پوشانین, سرایا سیاه پوشیدن, روزه گرفتن جنانجه گفته شد سر برهنه, بسا پسرهته راه رفستن, 
مسینه زدن, زنجیر زدن. زیر علم و کتل و بیدق رفنن, شبیه شدن, بعنی داخل تعزیه خسوانها 
بصورت یکی از (اهل بیت) درآمدن, سنگ زدن ", نسیغ رفن «قنعه ژدن اه شمع آجین شدن 
«که شر حش در جای خود خواهد آمده. تمام دو ماه را بندون نظافت و استحمام گیل و لجنی 
ماندن,‌دیگر: یک با چند بار ختم قرآن کردن, تمام ایام دهه را یک یا جند بار زیارت عاشورا 
خوآندن, همه روزه (زبارت وارت) خواندن, اطعام کردن. دام‌داران شیر دامهای خود را نیاز 
گردن, روضه‌ی بحساب. مانند پنج روضه‌خوان همه روزه بندر پنج تن و دوازده روضه‌خوان 
په‌نذر دوازده امام و چهارده روضه به قصد چهارده معصوم خواندن کمک بحوانج حسینیه‌ها 
و نکیه‌ها کردن و خانه و مکان در اختبار عزاخانه قرار دادن, پسیر اهن سیاه, دستمال سیاه به 
م‌بضاعتها دادن... 
عهده‌دار شدن خدمتی از خدمات عراخانه‌ها و دسته‌ها مسانند: اداره کردن مسنماور 
#فهوه چی گری». جای دادن «جای بمردم رساندن», استکان جمع کردن. آب دادن. جارو کشی, 
قلیان چاق کردن و قلیان دادن کقش‌داری و کفشی جفت کردن, اسفند دود کسردن. نعشس 


۵ مش رف 
شدن_ , شبر شدن . سیاهی لشکر شدن . 


۱ روغن جراخ ریخته را نذر امامزاده میکد 

۴ «و قلوه بسنگ را با آهنگ ونوای نوحه‌خوان بر هه کوفئن اما مگ زنیم: سینه زئیب آمورچه حابت. حلوا شله ررد 
خوب میتپانب.. (مورجه خان بعنی اهل مورجه خورت اصفهانیم). 

۳ روز عاشررا یکی با تیغ سلمانی آبهانی را که سال اول قمه زدنشان بود نيغ رده داخل فمه‌ر نها مینمود (شرحش 
خواهد امد). 

۴ ثرحش باید 

۵ روی تحنه خراییدن و خود را بتصورت مرده در آوردن. از متلک‌ها برد که هر که ر که خبلی ببکار بود و ادعا نبر 
دالست میگفنند رل نمی را خوب بازی ميکند. 


۰ 


عزاداری محرم ۳۷ 


۳۹ ۶ 


تهیه کردن و در اخنبار گذاشتن. سباهی " , کنیبه عَلم. کثل. بیدق. علامت پنجه, قَب", 
البسة تعزبه, اسب برای ذوالجناح "و این سعد و شمر و سپاهبان تعزیه دادن. طاقشال, فرش. 
مماور. اسباب جای, الوار برای پوشاندن روی حوضهای مساجد و تکایاء طبل و شیپور و 
سنج؟" و دهل. کبوتر برای بستن روی نعشهاء نعش‌های ساخته , پوست شیر . سپر, شممشیر. 
زره. کلاهخود. جکمه, مهمیز, زنگال , # باروبنه, تسیر و کسمان, خنجسر: نسیزه: اشیاء 
شرابخواری برای مجلس بزید, مانند تنگ و گیلاص و عود و چنگ و جغانه. جوب‌خیزران 
برای دست یزید جهت زدن به لب و دندانِ سر حسین, همچنین نذر و وقف دیگهای بسزرگ و 
کوجک. سینی و کفگیر و آبگردان و بشقاب و بادیه و ملاقه و قاشق و غیره. قلبان, منقلء تا 
کوچکترین و بی‌قیمت‌ترین اشیاه مانند آفتابه برای مستراح و جارو و نمک و آب دیگهای 
اش و پلو و انحه را که نوانانی انرا داشته باشند. 

دیگر نذر سکوت در تمام دوازده روزهُ عزایا نا آخر سحرم و صفر. دیگر نقلیل غذا. 
تشنگی, گرسنگی, بیخوابی. کمک به‌همنوعان و عجزه. مانند عصاکشی نابینابان و مداحان و 
روضه‌خوانهای کور. پوشانیدن در سوراخهای راه آب جهت حفظ سقوط مردم در آنسها, 
نصب چند شعله جراغ نفتی در معابر و پیج کوجه‌ها و زیسر طاقی‌هاء دادن نان و گسوشت و 
اشفال گوشت به سگهاء مبر کشبی به زندانیان و بیماران بی‌بضاعت و برداخت بدهی و نهیه 
دوا و غذا برای آنهاء باشیدن دانه در بام خانه‌ها برای بر ند گان. خریدن و آزاد کردن بر‌ندگان 


+- ۲۶. یکی در پوست شیر رفنه کاه بسم میریخت که این‌را هم میگفتند کسی که در پوست شیر برود. يکي از مناظر و 

صحه‌هاي نعربه با دسته‌هاتی عزا که کی زا به روایت مجمرل شبری که حافظ اجسیاد صحر ای کربلا بوده است, 
جه دز ن حدرد جنگل و بشه نوده است. 

۷ به لاس سیاهیان ابن‌رباد و شمر و متل آن در آمدن. 

۸ پارچه‌های نوشنه ننوشته سیاه که به جرز و کتیبه‌ها بکشتد 

٩‏ گوی مانن‌ی که بر مسر چوب بیدق‌ها نصب میگردند. 

۰ اسب امام حسین (ع). 

۱ در سبنی‌مانندگرد که در داخل موزیک دسته بهم بزنند. معمولاً از جنس برنم. 

۲ شبیه جسه بی‌سر که ار پنبه و پارجه ساحنه شده باشد. 

۳ رسیبله‌ی فلنلک دادن در پهلوهای اسب که به پشست ياشنهٌ جکمه می‌بستند. 


۴ بر طاووس. بر فر و امثال آن که به کلاهخود و علامت نصب می‌کردند. 


تارج سا تتسد 
۳۷۲ طهران قدیم 


صبد شده, امثال گنجشک و کبوتر و سار و شانه‌بسر و غیره. تهیه لباس و پوشاندن برهنگان. 
راسطهٌ اصلاح و وفاق و صفا شدن میان زنان و شوهران و دوستان و برادران مکدر و از این 
قبیل و از جمله اموری که خبری از آن برای موجودی صترتب بوده تسوانسته بساشد دلی را 
خوش کرده. خاطری را بسامان آورده: اصلاح ذات‌البینی نموده. عملی انسانی و روحسانی از 
آن بصدرر رسانیده نفعی از آن به غیر برسد. 

نیز از, اعتقادات مردم بود که ماه محرم مخصوصاً دهه‌ی اول آن اییامی است که در آن 
مینوانند با توسل به روح امام هر درد درونی و برونی خود را درمان نموده: هر رنج و مرض و 
گرفتاری را علاح کرده. هر قرض را به ادا آورده. هر ظالم را دفع داده. هر حاجت را روا 
ماخنه, با یک قدم خدمت در راه حسین صدها قدم بخیر خویش گام برداشته, با بذل هر دیتار 
از مال, هزاران دینار تلافی گرفته. با ربختن هر قطره اشک در راهش هزاران گناه کبیره و 
صفیره را ریزانده, با یک سلام به وی و یک لعن بر دشمنان او آمرزش و رحمت خویش را 
حتمی ساخنه. کلبه ابراپ رحمت و سعادت و درهای بسهشت را بروی خسود گنوده: آتش 
دوزخ پر خود حرام گردانند. 

این برد که در اين ماه از جهت خدمت بامام حسین تقریباً بسیج عمومی شده زن و صرد 
کسب ر کار و خور و خواب خویش را حرام برگزاری سوگواری نموده. از روز اول ماه شهر 
یک بارجه اندره و ماتم گردیده, پیر و برنا بکار و امور روضه و دسته و نعزبه و سینه‌زنی و 
مانند آن پرداخته, مردها بکار تشکیل و زنها به روضه‌خانه‌ها رو میأوردند و اگر کسی در 
خانه‌ای مائده دخالت نکرده بود مگر عجره و بیماران و بستری‌ها و از با افتاده‌هائی بودند که 
نوان و قدرت از ایشان سلب شده بود. 

باری اگر جه در اين روزها بهار عزاداری حسین و صحابه بسود و وسیله‌ای که صردم 
پفیض دنیوی و اخروی رسیده مطالبی از درس دنیا و عقبی بگوئشان بخورد. اسا از جهت 
گرمی بازارٍ روضه‌خوانها و خطبا کمتر سخن مفید بگوششان مسیرسید و آن‌قدر بسود کسه 
ررضه‌خوان و واعظی بمنبر رفته خطبه‌ای خوانده. (گریزی) " زده. (خر) یا (ابن سعد) با 


۵ گریز. اصطلاحی میان روضه‌خرانها در معنی از مطلبی بمطلب دبگر که نتبجةٌ سب باشد پیوستن که همه گریزها هم 
مکنسنه شدن امام حسی میییوست. 


عزاداری محرم ۳ 


(شمر) را با امام حسین روبرو کرده گفتگویی میان آنها آورده. امام را بگودی قتل‌گاه و شمر 
را بسینه او نشانیده منبر را تمام بکند و جه بسیار که با همه تقلیل سخن منبر و اسب و الاغ 
تاختن باز نصف ر زیادتر منبرهایشان مانده معذور ميشدند «در اين توضبح که جام‌اندن 
مجالسشان باعث تعطیل حق‌القدم و حق منبرشان نمیگردید و کافی بود بطور ناقص هم شده 
خود را نشان داده, مخصوصاً روز آخر که به (پاکت) " برسند. برای دریافت (پاکت) مگر 
منبری و واعظی که با بس نوبتی خود خرده حسابی داشته بخواهد بزیان او که از مجالس 
دیگرش باز بدارد مثبر را زیادتر اشفال کرده سخن را تطویل نماید. يا بزرگی, صاحبعقامی, 
در مجلس حضور داشته منبر بهتر وسیعتری ایجاب کرده. با مدح و ننای کسی لازم گشته, با 
(راز و نیازی) با یکی از مستمعان داشته باشد, باین نمونه که منبر یکی از خطبای فشحل بنام 
(فصیح‌الزمان) مبباشد. 


قبل از داستان فصیح زمان لازم است در حساشیه ذکر شود همچنانکه اکثریت مسردم دارای 
محبت و اعتقاد راسخ بامام حسین یسودند که در راهش سر و جسان نشناخته, در ثر کست 
به عزای ابشان از هیج همدردی کوتاهی نمیکردند. جماعتی نیز وجود داشتند که از هیچ 
بستی و رذالت و ناباکی و دنائت و سوه‌استفاده فرو نمیگذاشتند. تا آنجا که اين ماه را بهترین 
فرصت برای رسیدن به مقاصد پلید حبوانی و شهسوانی و کسب فسایده مسالی و امتال آن 
میدانستند. که از آن جمله بود اغفال زنان و دختران حتی از جسانب اهالی منبر با سر دادن 
آرازهای دللشین و اشعار عاشقانه و نقدیم علم و اشاره و چشمم و ابسرو از بسالای متیر و 
سر برهنه کردن و از منبر با حال پریشان ساختگی و بیفراری و نظاهر به هیجان در مصیبت 
امام و پائین آمدن و میان جمعیت رفتن و با سر انگتنان پاء ران و کفل و اسافل زنان فشردن و 
خود را بحالت غش در میان زنها و دامن طرف مورد نظر افکندن و نشانی و آدرس و قرار 
ملاقات در جادرش انداختن و بدستش دادن و صدها شیطنت‌های دیگر, و همجنین از طرف 
سران دسته‌ها و تعزیه‌ها و دست‌اندر کاران آنها فریب پسرآن خوب صورت با وعده رعیدهای 


۶ پول ر اجرث و حق منبر و حق‌الفدم که در باکت گذاشته روز آخر روضه تفدیم میکردند. 


اش اج سنا اسيچقچى چ ۰ 
مه 
ببه‌ی و علم و کنل بدستشان دادن و کاری از دسته و نعزیه سپردن و بهمین صورت دست از 
آستبن در آرردن دختران ترشیده‌ی خانه مانده و زنان هرزه شوهردار و بی‌تموهر محدود بنام 
ررضه و مسجد و نماشای سینه‌زن و دسته و (ناهار بازار) دزدها و جیب‌برها و از این قببل تا 
به مسجد و منبر ميرسبد. احوال و صفات و دل به هوس‌هانی که از شاهان قاجار و درباریان و 
سران فوم آن به صدر و ذیل اثر گذارده همه‌گیر شده. تا مثل نامدارترین واعظ شهر بنام سید 
محمد فصیح زمان را در خود میکشید! 


لصیح. ز مان 
این شخص که سخندان‌ترین واعظ زمان خود بود. در آن حد که علمای اعلام و دانشمندان را 
بپای منیر خود کشبده. در حضورش کمتر واعظی میتوانست دهان به سخن باز بکند در یکی 
از محالس ضیافت دربار دل به یکی از شاهزادگان زیبارو بنام ابوالحسن میرزا صیدهد و 
حبالش بخاطر او مشوش و نعل دلش در آتس عشق او مسبرود و از همان هنگام خسواب و 
طوراک از او دور و از راحت و آسایش مهجور ميشود. نه جرأت آنکه عقد؛ دل بنزد کسی 
بگشابد و ه جسارت آنکه جریان حال نزد معشوق بگذارد. مخصوصاً که بحکم اهر جا که 
بری رخیست دیوی با اوست) هم هميشه (لله) ی زیر کی با شاهراده همراه بوده است و از 
این‌رو صبوری میورزیده. خون دل مبخورده روز و شب میگذرانیده تا روز عاشورائی که بر 
منبر حسبینهٌ خانه حاج سید ریحان الله بوده ابو الحسن میر زا و لله‌اش وارد شده در طاقنمای 
مقابل منبر که خاص اکابر بوده تعارف میشوند! 

با مشاهده جمال محبوب بی‌اختبار شده. قلیش بضربان و نفمش بشماره افتاده کم 
میماند گه عنان تملک از دستش بدر رفته رسوائی ببار آورد که با یک فکر بر خویش مسلط 
گردیده عبا را بر دوش قائم و عمامه را پر سر استوار نموده سخن رو به اتسمام را پسریده, 
صلوانی طلب کرده. منبر را باینصورت تجدید میکند: 

سروان کرام و مستمعان و عزادار آن محترم متوجه شدند که سنبر حقیر باخر رسیده 
آماده گر یز میبودم, اما جکنم که در همین لحظه از جانب آقا و مولایم حسین ندائی بقلبم رسید 


۳۷ ۳ مر اطب. متحفظ ۰ برستاو. 


عزاداری محرم ۳۷۵ 


که, سید حق مطلب را نیکو بجا نیاوردی و از جنان توئی که خود را از ذریه ما میدانی سنبری 
چنین حقبر شایسته نیود که بپابان رسانی, مخصوصاً که کلمه‌ای از نور جشم سا علی اکبر 
بزبان نیاوردی و از اين‌رو از اساتید عظام و همکاران عزیز اجازه میخواهم که ندای جدم را 
لبیک گفته شمه‌ای هم در باره علی اکبر حسین شاهز اد صحرای کر بلاء نور دو چشم مصطفی 
سخن گفته منبر را با حرف اپشان تمام بکتم. 

در این صورت روضه علی اگیر امروز من نیز روضه‌ای نیست که تا بحال از زبان مسن 
و دیگر منبری‌ها شنیده باشید. بلکه روضه‌ایست که الهام آن باز از جانب خود صاحب منبر 
القاء و شرف صدور یافته, و نه آن نوحه‌ایست که در آن (علی اکبر بمیدان میر ود اللهر اکبر س 
برای دادن جان میرود الله‌واکبر) و نه اشک ماتم حسین که پر مر نعش هیجده ساله‌اش 
جاری نماید. بلکه وصف علی اکبریست که با تمام خصوصیات و اخلاقیات و شکل و شمایل 
شبیه والد بزرگش علی‌ابن اببطالب (ابالحسن) بوده. صاحسب مسجلس چسون حسین و 
جده‌اش زنی چون فاطمه طلب کرده گوینده‌ای جون و فصیح زمان آنرا بسزبان مسیأورد و 
حاشیه‌ای نا سنمعان و فضلای مجلس بیشتر در آن شرط ادب نگاه داشته در آن حسوصله 
زبادتر ابراز نمایند و سپس با اين مسخنان مجلس را آماده ساخته با صوتی حسزین شروغ 
بخواندن اين ابیات میکند: 
آنرا که غمی چون غم نو نیست چه‌داند ‏ کز هجر توام دیده چسه شب مسیگذراند 
وقت است که از بای در ایم که همه عمر باری نکنیدم که بسهجران نو ماند 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من برس کاندوه دل سوخته. دل سوخته داند 
و اندکی به قد و قامت و روی و صوی و صورت و سيرت و جلادت و شجاعت او برداخته 
میگوید, و اما مثل آنکه ثا این هیجده ساله نهال را بهتر بشناسانم بهتر آن باشد گه مشابه وی 
یعنی جد گرامیش همان اب‌الحسن علی قبلٌ عالمین. امام ثقلین جد ار جمندش علی‌ایسن 
ابیطالب را مثال بیاورم: اين علی که آنرا اصل سواد نواده‌اش علی اکبر قرار میدهم برای او 
هزار نام و کنیه و لقب ذکر کرده‌اند که اين مختصر, جمله‌ای از آنها میباشد: 

علی, حیدر, صفدر. کرّار. طاها. یاسین. میزان, قمر, زیتون عبن‌افه. بدافه, نوراقه. 
قدرت اقه. حبیب‌افقه. سیف اقه. اسداقه. حجة‌اه. و از القاب او: مسر نضی امیر المزمنین, 
بعسوب‌الدین, ولد السبطین. غالب کل غالب. مظهر العجایب. صدیق اکبر» فاروق اعظم. 


۳۷۶ طهران قدیم 


خاصف التصل. کشاف الکروب. آخ الرسول, زوج البتول, لسان الصدق, امام اول. خليفة 
برحق, هادی. داعی, شاهد. کناب المیین, سقیم الحجة, قسیم الجنة و جهیم, قانل الفجار. 
وصی الاو صیاه. وارت النبیین, مصباح, مخلص, صفاء ساقی, کو ثر. صاحب لواء قالع الفجره 
حبل افه. و کنیه‌هایش مانند: ابوتراب. اب الخائفین, ابرالحسین. ابوالحسنین و دیگر و دیگر 
و مشهورنر آنها (ابرالحسن) که از زمان ولادت فرزند اولش حسن مجتبی بأٌن مشهور گردید 
و نا آخر نیز اهل حجاز و مدینه او را با همین کنیه خطاب کرده بیکدیگر نشان میدادند؛ 

اين ابوالحسن دارای اندامی بود میاه نه زباد طسویل و نسه پست. بارونی گرد 
هرخشنده, جون قرص قمر, درست شییه علی‌اکبر. و گونه‌هانی سرخ جون لصل و بافوت و 
ابرونی گشادهُ مقوس مانند کمان و موئی انبوه و سرخ و گردنی بلند و سفید بسرنگ نسقرة 
خالصس صیقلی شده. صاحب مسیمائی اندک گندم گون, قوی بدن, وسیع سینه, قوی پنجه, 
پردل و شجاع. و از خصائلش آنکه شمشیر به در دست گرفته سحاریه مینمود و زٍرهش پشت 
نداشست چون هرگز پشت بدشمن نمینمود و در دشمن‌شکتی چنان که چون در جنگی فستح 
میسر نمیگردید مبگفتند این واقع نمیشود مگر ابوالحسن پا در آن کارزار بگذارد و قدرت و 
نوانائیش آنکه سر خصمان را بیکدگر کوفته هلاکشان میساخت و دامن زرهش را که خریده 
بلند افتاده برد با دست که آنرا بهم آورده بود بریده اندازه میکند؛ 

و از صفات خاصه‌اش آنکه با همه زورآوری و قوت قلب و شجاعت فطری در نوازش 
پتبمان چنان بود که بدری فرزند دلبند خود را نوازش کند و با فسقرا بآن یگانگی همنشین 
میگردید که برادری بر ادر مهر بان خود را ملاقات بکند و با مومنان چنان گشاده رو که عزیزی 
پا خزیزی برخورد نماید و درعین حال با دشمنان آنجنان شدید که ملک‌الموت بقبض ارواح 
مأمور شندم راخت: 

خدمت مهمان میکرد چنانکه جاکری و لینعمت خود پذیرانی نماید و بر کار خیر چنان 
مسابقت مینمود که گفتی مزد آن کار را قبلا و مضاعف دریافت کرده است و در دانش و علم 
چنانکه میگفت (سلونی قبل آن تفقدوتی). بزرگترین دعوی در لفظ جمع. بعنی بپرسید از من 
فبل از آنکه من از میان شما بیرون شده باشم. 

هنگام جهاد بهر طرف دویدن و تاختن و جهیدن میگرفت بدانگونه که برقی بر خرمنی 
روآورد و به مدد گر فتاران و از باافتادگان چنان میشتافت بأنصورت که گونی بینوانی غنیمنی 


عزاداری محرم "۳ 


سراغ کرده است. ری دائست چنان رعد که زهره از صفیرش ترکیدن میگرفت و برش 
تیفش بسان صاعقه‌ای که بر بوته‌های خشک نزول نماید و از آن ریسزش سر و دست و سای 
خصمان که گقتی باغبانی قطع شاخ و زوائد درختان میکند. 

درحالت خشم مو در بدنش چنان می‌ایستاد که سر از جامه‌اش بیرون مینمود و در برایر 
دشسمن چنان اقّ اکبر میکشید که حریف از آشفتگی قدرت مبارزه و مقابله را فراموش مینمود. 
دربای لشکر در نظرش قطره‌ای بود و ضرب مشتش بر سر محارب در قدرتی که گفتی گوهی 
گران بر سروی سقوط کرده است. در قلعه را با یک قوت چنان کنده یکنار می‌افکند که گوئی 
خشتی را برداشته بدور می‌افکند و دیوار وستون را با منست جنان بهم درمیکوفت که پنداری 
آنر | برابر منجنبق قرار داده‌اند. 

مبارزی را کنده بر فرق سبارز دیگر سیکوفت و سبرعت حرکت شمشیرش چنان که 
حریف برخود نجنبیده به دو نیم میگردید. چشمانش در جنگ چون دو کاسة خون با در ظرف 
روغن زیتون گداخته میدر خشید و در محاربه از اطراف و جوانب خود چنان با خبر بود که 
گفتی وجودش یکسره بینائی میباشد و هر گز حریفی یافت نشد که با او تاب بسرابری داشته 
باشد. 

درعین حال در خلوت طاعت از غایت حضور چنان بی‌حس و توان میگردید که گونی 
جان از وجودش مفارقت کرده است و در رقت بر بینوایان و یتیمان و مسکینان چنان از خود 
گریخته و نالان که عنان ضبط از دستش بدر رفته جریان سر شکش به بی‌اختباری میر سید. 

خدمت عبال و اولاد میکرد و کارهای خود را خود انجام میداد. حواج خانه را خود از 
بازار مبخرید و با دست خود بخانه میبرد. با آنکه سلطان زمان و خلیفهٌ زمین بود با کفش بینه 
زده میگذراند و همان پینه را خود بکفش میبست و البسهٌ خویش خود دوخته مرمت مینمود و با 
آنکه (قاسم روزی جهانیان)"" بود با شکم گرسنه سر ببالین مینهاد و با آنکه مختار بیت‌المال 
بود به نان و سر که و نان تهی قناعت مینمود. 

قوت و نیرویش بالاترین قوت‌ها و نیروهاء ایمانش مسحکمترین ایسمانها, صخنش 
بهترین و افضل‌ترین سخنها. عدلش قائم‌ترین عدل‌هاء قلبش رقیق‌نرین و رئوف‌ترین قسلبها, 


۸ بعضی غلر کنندگان علی (ع) را قاسم روزی جهانیان و فسمت کننده بهشست و جهنم میگویند. 
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حکم نمیکرد مگر بعدل و سخن نمیگفت مگر بعقل, مسئله‌ای را جواب نمیداد مگر با ملا حظه 
جوائپ و از سم اندیشه و حکمت و کلامی در میان ننمیآورد مگر آنکه دارای فایده عام بوده 
باشند. حرام داشته بود بر خود عيش دنبا را و حلال کرده بود بر خویش خدمت خلایق را. سیر 
نمیخورد مبادا کسی گرسنه بوده باشد و فاخر نمیپوشید در اين ملاحظه که کسی عریسان بسوده 
باشد. بسیار وحشناک بود از غضب خد! و زیاددوست بود نماز را و طاعت سروردگار راو 
محب برد بلدگان مومن خدا را و دمن بود دشمنان دین و متجاوزان و ستمکاران را و زیاد 
فکر پود در اعمال و رفتار خویش مبادا دجار خطا و اشتباهی گردیده. غفلتی بر او چیره شده 
باشد, 

طعام نمیخورد مگر آنکه کسی را با آن شریک نموده باشد و صلاقات نمیکرد مسکینی 
راامگر او را مستفنی نموده باشد و دخالت در معضلی نمینمود مگر آنکه حقی را از باطلی جدا 
ساخته باشد و از با نمینشست مگر عدلی را استوار نموده باشد. و اين همان ابوالحن بود 
که ین نمام نمایش را باید در جمال هیجده سالهٌ صحرای کر بلا علیاکیر حسین تماشا نمائیم 
و اپنک نا پنگریم که اهل مدینه با ار جگو نه بررخورد داشته با چه حال و قرار با او رفشتار 
میکردند شمه‌ای هم بذکر احوال آنان مییردازم, و در همین احسوال که مجلسبان را مبهوت 
بپانات خود مینگرد. جشم بر جشم ابوالحسن میرزا درخته میگوید: 

از جنگ بر نمیکنست تا زن و مرد مدینه خود را بقدوم او نینداخته نگویند ای ابوالحسن 
از جنگ پرگشتنت را قربان؛ و بجهادی نمیرفت که سر راهش صف نکشیده نگویسند ای 
اپرالحصن جهاد رفتنت را قربان! 

موعظه میکرد میگفتند ای ابوالحسن حرف زدنت را قر بان! درحال نمازش میدیدند 
ببکننند ابرالحسن نماز خواندنت را قربان, و روزه میگرفت میگفتند روزه‌داریت را قر بان, و 
میاجات میکرد میگفتند مناجات کردنت را قربان. قرآن میخواند میگفتند ای ابوالحسن قرآن 
خوالدت را فربان. و میگریست میگفتند گریسننت را قریان و میخندید میگفتند خندیدنت را 
فر بان! از کوچه میگذشت میگفتند راه رفستنت را قسربان! و نشسته‌اش میدیدند مسیگفتند ای 
اپوالحسن نشستنت را قربان, و بیدار بود میگفنند بیداریت را قربان, و در خواب بود میگفتند 
طوابیدنت را قربان, و سواره بود سواره‌اش را و پیاده بود میگفتند پیاده رفتنت را قربان. 

عیادت بیمار مینمود میگفتند عیادتت را قسربان و دستگیری از باافنادگان مینمود 
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میگفنند دلجوئیت را قربان و ترحم به از دست رفتگان میکرد میگفتند بسیکس نسوازیت را 
قربان, نا آنجا که بعضی چون باو میرسیدند از غایست شوق میگفتند ای ابوالحسن فدّت را 
قربان. ای ابوالحسن شکلت را قربان. ای ابوالحسن رویت را قربان, ای ابو الحسن مویت را 
قربان, ابوالحسن جمالت را قربان. کمالت را قربان. لسانت را قسربان. بیانت را قربان. و 
چندان از زبان زن و مرد مدینه قربان صدقه ابوالحسن میرزا میرود که حالش دگر گون و عنان 
اختیار از کفش بیرون شده نام و تنگ را فرامرش کرده میگوید ای ابوالحسن اگر آنروز مردم 
مدینه بودند که ترا آنطور ستایش میکردند امروز فصیح زمان است که از روی مسنبر آوای 
بیجارگی بلند کرده میگوید: ابوالحسن جشمت را قربان, ای ابوالحسن دهانت را قسربان, 
دندانت را قربان خویت را قربان, بویت را قربان, مهرت را قربان, قهرت را قربان. خصالت 
را قربان, مثالت را قربان, لت را قربان. جزء جزئت را قسربان و بساین تسرتیب سرایای 
ایرالحسن میرزا قربان صدقه رفنه و وقتی خوب عقده جند ساله را خالی میکند و ابوالحسن 
میرزا را در شاهنشین مینگرد که از زحمت شرم غرق عرق گردیده چون عقرب گزیده بخود 
تاب مبخورد و کم و بیش آشنایان مطلع را مشاهده میکند که سر بگوش هم نهاده نجوا میکنند 
عنان سخن راروانهٌ کر بلا نموده میگوید: تا معلوم خواص شود که برای جه بقلبم رسید تا 
روضه علی‌اکیر را نخوانم از منیر بزیر نیایم و آنرا بدین صورت توصیف بکنم یاين خاطر بود 
که علی‌اکبر برای حسین ور چشم, قوت با و روشتانی دل و بالاتر از همه ثانی جدش بیغمبر 
و تالی پدرش علی بود که از صدر زین بر زمین افتاده بود و با از دست رفتن او دل و جان 
خود و جد و پدر و همه کسش یکجا ازدست رفته بودا ۱ 

پس درحالیکه عرق از سر و رویش جون قطرات باران فرو میریزد با اين بیت که: (از 
سر کوی وفا هر که ز هستی گذرد- جان فدا کرد که تا هستی دیگر گیرد) دست و بای منبر را 
فراهم آورده فرود میآید و چون بتزدیک در میرسد لله آقا سر راه بر او گرفته با اعزاز نمام 
بطاقنمایش میکشد و به احترام آتهمه دانش و فصاحت پیشانیش بسوسیده میان خسود و 
ایوالحسن خانش نشانیده دست شاهزاده را در دستش نهاده میگوید امیدوارم ابن غلام را 
بفرزندی قبول فرمائید! و همین خدعه و زیر کی که بروی دست تزویر ملائی او بلند شده بوده 
باعث میشود نا تنبیهی عظیم به سىد داده, در این نتیجه که تا شاهزاده در قید حیات بود که جند 
صباحی دیگر هم پس از آن نزیسته بمرض سل درگذشت جز بنظر فرزندی بر او ننگریسته 


فه‌انی نطهیر بشود. 


مذهب ما هم جعفری است! 
"پنک نا حد نظر بازی و حاضرالذهنی او را نشان داده باشم بذکر خاطره‌ای از برخورد خود 
ر وی میب دازم: هنوز سال عمره از بیست و سه و چهار نگذنته طراوت جواني و حلاوت 
زیبانی از ناصیه‌ام رخت نبسنه سیاهی کامل ریش بر عزای حسنم ننشسنه بود که با یکی از 
مپاشران املاک صاحب ملک مفازه‌ام که بپرمرد نود و جند سالهٌ مطلعی بود جلو دکان نئسته 
صحیت مبدائتيم که ناگهان مصاحیم به احترام سید صمعممی که صورت گرد و ریش سیاه و 
سید و اندامی متوسط و عبا و عمامه‌اتی سیاه دائست که بعدا فهمیدم فصیح زمان میباشد از 
جا بر خاسته ادای محبت و تواضع و مصافحه نموده که من نیز ناسی کرده سلام و عرض ادب 
پجا آوردم و بععرفی من برآمده گفت: | یشان. جعفر, از دوستان صمیمی اهل ادب من, که سید 
نگاهی بجهره‌ام انداخته بدون نأمل گفت (مذهب ماهم جعضفری است!) که هنوز آن 
حاضر جوابی و خریداری نگاه و شیرینی کلام چند بهلویش نشخوارم مسیباشد. مسولدش 
اصفهان ر مزارش طرف غرب گورستان !بن بابویه میباشد رحمت اه علیه. 

اینک تا یادی هم از آن مصاحب فاضلم که جه اندرخته‌هانی از او فراهم آوردهام نموده 
پاسم؛ نامش سیدحسن خان, نام خانوادگی صافی, رد اصنهان. شفلش بیپشکاری 
شاهزاده مویدالدوله حاکم نهر ان که در معنی (الکلاه , جر الکلام), حرف حرف مپأورد. اول 
فل سخنتش با فصیح زمان در رابطه با منبر فوق‌الذکر وی و سپس وافعه‌ی عبرت آسیز خود 
ار مبأورم: 

پس از دور شدن فصیح زمان و تمجیده از اوء از حاضر جوابی و مشرب خوخش و 
ابر اد به اینکه چگونه جنان سید جلیل القدری بابد شأن خود نا آن حسد پسانین آورده. که 
مچلسش محل اشکال اهل هر بشسود؟ ابستدا بشرح کشافی از فضل و کمالات و دانش و 
سخندانی و اطلاعات وسیع علمی و منبری‌اش پرداخته گفت: همین اير اد را نیز من و چند تن 
دیگر از همگنان در مجلس خصوصی‌ای از از بعمل آوردیم و جوابش ابسن شد که خنود 
آفر بدگار خلقت پسندیده را آنجائی که پس از خلق انسان نفستین میفرماید (فستبارک ال 
احسن الخالقین) تحسین میکند و اگر کسی روی خوش و بری خوش و بلکه هر چیز نکو را 


سس سس سس سا ات او و سس مس ات و و و و 
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اکراه کند ناقص در ذات میباشد. بس اگر من دل به یکی از صنایسم خدا داده بسه ستایشش 
بر آمدم تأسی به خالق خود کردم. و دیگر من نیز انسانی همانند دیگر انسانهای سلاست که 
دارای ارواح مختلف از روح ملکی و انسانی و نباتی و حبوانی و بهیمی و صاحسب حوانج و 
تعلقات به خواب ر خور و شهوات بوده و هستند میباشم که لازمه‌اش همین احوال بوده اگر 
کسی بحکم داشتن سیادت و کسوت غیر دیگران توقع غیر آن از من داشته باشد, این خسطای 
اندیشه‌ی او, نه خطای من و خواسته‌های من میباشد. بهمانگونه که جدم رسول خدا در جواب 
آنها که ایشان را جدای از دیگران پندائسته, نصورات دور از فهم بر ایشان میکنند جملة (انا 
بش مثلکم یوحی) را میفرمابند. در اين معنی که من نیز بئمری مانند ما میباشم. با تفاوت این 
که بمن وحی رسیده بشما نمیرسید. بس در جانی آدمیان, حتی پيامیر ان خداء بنا بمصلحت 
بروردگار اسیر شهوات جسماتی میباشند. جه جای نعجب اگر سیدی دل یکسی بسنه, با 
راعظی سوز دل بر سر منبر عر ض بکند. و اضاقه میکند گفته‌اند خسودت را از دیگران و 
دیگران را از خودت بشناس. یعنی بیین اگر خودت در شکم گرسنه میتوانی دست بغدای در 
سفره‌ی گسترده نبری دیگران را همانگونه بدان و برعکس, و می‌افزاید رازی مسیخواهم 
برایتان فاش کنم و این همان حسن خلاف بینی و تصورات دور از وافعیت مسردم درب‌اره 
ماست که منزلت و موقعیتمان بخشیده, تنها عیب من در آن کار اين بود که باید این اقجال و 
موهیت کور و کری ذهن مردمان که حتی سخن پیغمبر خود قبول نداشته ما را جدای از جنس 
بشمر دانسته مبدانند حفظ کنم و افشا کرده‌ام. 


نینامت طعنه! 

این سیدحسن خان مردی بود کتاب خوانده‌ی اهل اطلاع و مشناق مطالعه در آن حد که جون 
صبح با روزنامه‌انی آمده بای جرز دکان من میایستاد نا ظهر و بعدازظهر که هنگام نساهار 
میرسید بدون تفییر حال و حرکت که گهگاه باعوض مینمود سر از آن بلند نمیکرد و از ناریخ 
و تیترش گرفته نا نقطه اتمام صدحه آخر آنرا مرور مینمود. سیگار. پیوسته اما بآرامی میکشید 
و از اعتبادات معتاد بترباک بود که روزی سه بار یصورت خوردن صرف مبکرد و گاهی 
جهت تفتن بتهوه خانه رفته میکشید, اندازه مصر فس در سفداری که همه عمر از آن تجاوز 
نکرده بود و جتانجه ذکرش گذشست نود و جندسال خلاف نظر (دخانیات سرطان مبأورد) 
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هضی اطبا در کمال صحت بدن زیست کرده. اما همواره سرپ مبایسناد و هرگ بروی صندلی 
و نیمکت کارگاه فنی من که گمان میکردم ملاحظه روغن و کنافت آنرا میکند نمینشست, و 
جون نحفبق بعمل آرردم و خود روزی او را در فهوه‌خانه که برای کاری بسراغش رفستم 
معاپنه دیدم در آنجا نیز ننشسته بود. و با آنکه جهت مصاحیت با دوستان و کشبیدن سر باگ 
پانجا مر فت که لازمه‌اش نشستن بود همجنان وسط قهوه خانه, حني بدون تکیه دادن بجائی, 
سر باابسناده تریاک را نیز سریاصر ف مینمودا که اين بر ای من مسعمائی شد که در صدد 
نجسس برآبم و معلوم شد از ترس شپشس و اینکه از همنشینی و برخورد و نشسست و بر خاست 
الوهه شیدء آن جانور به لباسشش نفوذ کند این زحمت بر خود هموار میکند. اما مرضی گر فت و 
مبتلا به بیماری‌ای شد که شیش نه ننها ریش و سبیل و سر و لباسش را فراگرفت بلکه پوست 
یشان عا شا او وی ور رو شش میتمود و جون بعیادتش رفتم نه فقط شیش نا 
منخر من و مزه‌هایش خانه گر فته بود. بلکه ورقه‌ای از آن در زیر پوست نمام بدنش مالامال 
گردیده برد. در حدی که حون نقطه‌ای از بدن را که خارش عظیم داشت ناخن میکشید شب 
از آن چون لانُ مورجه که در آن آب ریخته باشند جوشیده بیرون میربخت. علاوه بسر بوی 
زننده‌ای که از او تصاعد سینمود!! دوست و مصاحبی بود مفید. روحش شاد که از او بسی 
ندانسله‌ها دانسته نیاموخته‌ها آموختم . از گفته‌های اوست که با دهانی دوسنی و ایاب و ذهاب 
مکن که اگر نخم مر نی بیاورد مر غی عوض میخواهد و در ازای بهی دهی مطالبه میکند. و در 
ده سکونت مگیر که ده و معاشرت با روستائیان آدمی را جشم تنگ و احمق مبکند و در ناهد 
سخنش این ماجرا که وفتی در یکی از دهات ار باب که در سلطان اد بوده پر سر دسته ی 
که از کسی بدست نفر دیگر میتمکند نزاعی درمیگیرد که در آن بتنجاه نتفر کنته نیده اریات 
مجبور به غزیمت و مداخله میشود. و جون کدخدا و ۳ را مورد مواخده قرار مبدهد 
بگی از آنان میگوید اریاب؛دبانی (دهاتی) که از دیوار کسی بالا نسرفنه گس (گاو) کسی 
لدزدیده, معرفت نداره باو میگویند دهانی؛ 

به حرف بهشت فرست‌ها گوش نکن جهنمی میشوی. 

آدم خوب کسی است که با او معامله نکرده‌ای. 

اقر اد در غدا و سفر و معامله شناخته مبشوند. 

به جشم تنگی وخست شناخته شدن و محتاج نبودن بهتر از به سخاوت مشهور شدن و 


عزاداری محر م ۳۸۳ 


محتاج شدن میباشد. 
عزاداری - دسته - سینه‌زنی 
بجز روضه و عزاداری در مساجد و تکایار حسینیه‌ها نوع تعزيه‌داري دومی نیز رجود 
دامت و آن بر اه اندانقنی دستته و سیتفزن و عزادار منیار بنوه کنه هر مسغل فرع اخسانهها 
هینت‌ها و دسته‌هانی جهت نمایئی و حرکت بدور کوجه‌باز ارها براه میانداختند که فوی‌ترین 
و معروف‌ترین آنها (دستهٌ میدان) (دسته عربها) و بعد از اینها دسته‌های (قسر اقخانه. دسته‌ی 
سنگلج. دسته قنات آباد. دسته ترک‌ها) و بعد از اينها دسته‌های محلی و غبرمحلی مانند: دسته 
بزازهاء دستهٌ نانواهاء دسته زرگرها... و دسته‌هانی که هر یک به کوحه و گدر و بازارجه و 
مسجد و تکیه و سقاخانه و امامزاده‌ای منسوب بوده بناه آن راه ميافتادند. 

اين دسته‌ها از روز هفتم بحر کت درآمده به باز ارها ميآمدند و آمدن آنها هم به بازار که 
حتمیت داشت از آنجهت بود که اولا مساجد معتبر مانند مسجد شاه و مسجد ترگ‌ها و مسجد 
حاج سیدعزیزاله, و زرگرها و مسجد جامع در بازار فرار دائت و دیگر گرمی و جوش و 
جلوه آنها در بازار و زیر سقف زیادتر بنظر ميأمد و حبر کت آنها در اتبر مسحدودیت مکان و 
تنگی مسبر منظم‌تر و حمعیت آنها زبادتر و طول دسته بلندتر و صدای مزفان "و موزیک 
نیکوتر و برنواتر بگوش میرسید. هر دسته عبارت بود از چند ببدق کوجک و بزرگ تکی فرد 
و بیوسته بهم مثلت در اول که بععضی دو سر آنها با گرهی بهم متصل شده بدست کودکان و 
نو جوانان ده دوازده ساله مبدادند و اطفال و کودکانی جند سیاه سوشیده و سفید بسوشیده 
توت تفا آراسته بة یش بند و اجهتل پن آقه) و(کنکول) »که نوعه خسران و 


صبنه‌زنان از دنبال آن و سر آن دسمنه و ریش‌سفیدها و معتیرین محل و معممین باس وبای 


۳٩ ۰.‏ ماخود از موریکان ر موسیفار (موسبقار. پرنده‌ای با سوراخهانی در بینی که جون نقس کشنیده باد بر انها جربان 
کند صداهای خوشی از آن برماید. ) 

۰ جهل لوح کوچک ار معرغ ر حلبی ب قفره و طلا که بير هر یک بست‌اللهی کنده, جهت چشم و نظر به فاصنه بخ کرده 
بطور حمایل به گردن طفل مبانداختمم. 

۱ طرفی ار حلیی با مس زر ورشو و پریح با کدوی جنگلی جهت انخوری که بر آن زنجیرهانی چنه دسته کرده. لوله‌ای 
بستایک مانتد. بهاده به دهان اي و ن میگد ند 


۹٩ة٩۹كة‏ ۰ اپرب[ 
۳۸ 


طهران لدیم 
برهه و گل پسر و ریش مالبده و خاک و گاه بسر و رو باشبده و شال عزا بگردن انداخته سر 
۳ با فدمهای آهسته و با نوحه نوحه‌خوان ملابم و صنین مشت بسینه صیکو فتند از دنبال 
ابشان راء میافتادند و ییدفهانی ند دیگر که بر یکی آنها که از مخمل و مساهوت و بشکل 
مستظیل بود و با دو چوپ که ببر دو طسرف داشت تسوسط دو بسیدق دار بصورت پارجه 
نوشنه‌های شعار نگاه داشته برد نام هینت و محل و دسته بروي آن جرخ دوزی و کاموادوزی 
شده بود و بیدفهائی منقوش از اشمار مرائی و بات قبرآنی (ان‌افتجتا) و (نصرمسن اقه) و 
تصار بر حضرت عباس با دست و بیدست و علی اکبر و غربت و بیکسی و امام حسین (ع) و 
الا سم حضرت عباس و بر سر نعش علی‌اکیر نشسته بود. از عقب ایشان حبر کت میکرد و 
وسنه‌ای موز یک بمناسبت مسبت اهمیت و گم مقداری دسته مشتمل بر طبل و شییور و سنج و شی و 
فره‌نی و فلوت و دهل پشت سر آنها راه مسیافتاد و علامتی ۳" از پس آن و دسته‌ای سینه‌زن از 
دنبال علامت و اگر دسته همراه شبیه‌سمازی و (تعزبه) نیز همر اه بود صورت‌هاشی از و قابع 
کربلا که شبررحشس خواهد آمد و لابلای آنها و باز پیدقها و علم‌هانی برنگ‌های مختلف و دنبال 
هر علامت باز سینه‌زن و قمه‌زن و بهمین صورت امنداد میگر فت. 
جنانجه گفته ند اگر دسته همر اه (تعزیه) یعنی شبیه‌سازی بود حر کت شبیه خوانان آنها 
هم باین صورت بود که طبق روایات مقاتل و ورود کاروان امام حسین بصحرای کر بلاء اول 
حرکت معنبر و مجلل قافلة امام حسین با شترهای بربار و زنان در هودج نشستة مشعزز حسرم 
امام که پرده‌های هردج‌هایشان افکنده غلامانی گوش بسفرمان درالتزامشان حسر کت مبکردند 
بود و پس از آن (حراین ریاحی) که سر راه بر امام حسین گرفت سوا ارف براسب کُهر " «که 
رنگ اسب بوده است» و پس از آن ابن سعد و اين زیاد و شمروخولی و قشرن ابن زپاد و 
مد از آن ن حجلهُ قاسم اين حسن پسر بر ادر امام حسین بر پشت قاطر که بروایتی در همان 
صحرای کربلا. امام عقد مز او جتش ر! با دختر خویش بست و بعد از آن رباب مادر علی اکبر 


۲ نخه‌های چند فولادی مُذهب با پر و زنگوله‌هانی که بر سرمبنه‌ای انم کرده بر آن شال و طافشالهالی آوبخته, 
۷لمهانی نصب کرده. ته چوب آنرا با جلو کم بند با شال استوار کرده حر کت میدادند. هر علامت نشانه دسته‌ای ار 
سیهازن ود ر هر دسته‌ی سیته‌زن متهلق به عللامنی که آز ان حسینیه و نکیه و کوچه, محله‌ای بود. درباره علامت 

جهت ادمهای جند روی برفلمون صفت. مثل و کنابه‌ای که میگفنه هر وقت بای علامب یکی سبنه میزند. 
؟ سرح سباهگین. با سباه سر خگین. سرخ مابل به سیاه 
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و سکینه و کلئوم و دیگر, زینب خواهر امام و دنبال آن عماری امام حسین و سپس (حبیب ابن 
مظاهر ) پیرمرد نود و چند ساله از صحابه حضرت که در روز عاشورا که وقت نسماز امام 
رسیده بود سینه جلوتیر بلای او سپر کرد تا حضرت نسمازش را بپایان رسانید, 
بروایتی ارل شهید کربلا که بهمین مناسبت خداوند هم اجر او را چنین مقرر نمود که هر زاثر 
فبل از زبارت امام حسین قبر او را زبارت میکند و در واقع امام یک نسوبت و حبیب این 
مظاهر دو نوبت زبارت مبشود. و عقب ایشان دیگر صحابه از بیر و جوان سواره و مکمل ر 
مسلح, شاد و مسرور. غرق بیرایه و سلاح و دنبال آن قاری جوان. علی ابر و عماری 
بیمار کربلا علی اوسط. زین العابدین, امام سجاد و نداقة علی اصغر و پس از آن حضرت 
عباس و بهمین ترنیب سرراه گرفتن خر" بر امام حسین و مکابره و محاوره‌ی اینان و نمش 
ثیر خورده‌ی روی اسب افتادهة وی که پشست به صپاه خود کرده بباری اصام بسر خاسته بسر تبه 
شهادت رسیده بود, و نعش غرفه بخون ثش‌ماهه که بیکره‌اش راساخته تیری سه شعبه از 
یک طرف گلویش رفته از طرف دیگرش سرببرون نموده بود و نعش نیر آجین حبیب و علی 
اکبر با فرق شکافته که (بان شکل ساخته) شده شمشیر نا پبشانیش فرو نشسته خضود و اسبشس 
غرق یر و سنان گردیده بود و حضرت عباس بی‌دست که دستهایش برگشته در آستین مسخنی 
شده از بازوان فلم شده اش خون «جوهر قرمز» میجکید و پیکرش غرق تیر. دو نير نیز با سر 
در در چشمانش نشسته مشک خالی از ابس را بدندان گرفته بود و دنبال آنها نعش‌های روی 
تخته نهاده (پیکره‌های پنبه‌ای جوهر فرمز شده‌ی نی آجین گشته و کبوترهای پابستة بال و سر 
فرمر کرده به نشانه کبوتری که خبر شهدارا به مدینه برای فاطمةٌ صفری برده برده و دستهای 
از نی آوبخته و سرهای پرسرنیزه و شتر برهنة بدون جهاز حامل زین‌العابدین که پاهای امام 
هم از زیر شکم او با زنجیر بسته شده لک بر گردنش افکنده شده بود و قافله‌ی اسیران و 
بعد از همه اسب بی صاحب حسین (ع) ذوالجنام " و محمل شیر, که یکی در جلد شیررفته 
کاه بر سر میربخت و در آخر نیز دستة مزقان جیانی دیگر و چند علامت کوچک و بزرگ 


۴ یکه‌سوار. نازیده. 
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۵ یکی ار سردار ان فشرن ابن زیاد که مامور سم راه ترفن بر امام حسین (ع) گردید. در زمره ظر فداران حطرات 
درامده به پاری اش با ان زیادبان مبجنگند نا شهید مبشود. 


۶ اسب حاصه امام حسین در روز عأشور. 


و۲ طهران قدیم 


پفاصله و چند دسنه سینه‌زن و بیکاره‌هانی که جهت جازدن خود بحسینیه‌ها پرای خوردن آشس 
و پلر دنبالشان حرکت میکردند. 

اين شییه‌سازی در دسته‌ها که نمابشگر یک صحنة کامل از وفایم کربلا بود در روز 
دهه‌ی محرم بارج کمال خود رسیده تمام انفاقات ایین روز در آن نمودار مسیگردید و تسمام 
ماچراهای آن جان‌دار و گوبا از حبرکت حضرت حسین ازم‌دینه و سمانعت م‌حمد حتفیه 
برادرش از اين عزیمت و خلاف دیگر دوستان بر آن سفر و جواب حضرت بر آنکه بطرف 
نفدیر و مأموریت و نگاهبانی دین خدا میرود و رسیدنش به نینوا و سر راه گرفتن (حر) بر وی 
و مکالمةٌ میان آنها و به آنابه بر آمدن و طلب بخشش نمودن حر و جزه حسامیان و انصار حسین 
درآمدن ر بجنگ اعدای امام رفتن و کئته شدن و یک بیک وقایع کربلا و کشته شدن یکایک 
اعران و انصار و تنها و ببکس ماندن امام و فرباد (هل من ناصر ینصنرنی) «آیا کسی هست که 
پاری من کنده امام برآمدن و يکه و تنها بقلب سپاه دشمن زدن امام و دستور این زیاد بر پبرش 
دسنه جمعی قشون و تیر و نیزه و سنگ باریدن بطرف امام و نگون شدن از زین و افتادن در 
گردال و رسیدن شمر بالای سرش با خنجر آخته و بر سر نیزه رفتن سرش بتماشا درمی‌آمد. 
تا هجوم لشکریان بطرف خیمه‌گاه و ارت خیام و کشیدن زیورآلات زنان و کودکان از سر و 
پرایشان و دریدن گوش طفل چهارساله‌ای را با گوشواره و آتش زدن خیمه‌های حرم و فرار 
اطفال بی‌پتاه و آتش گرفتن دامن یکی از ایشان و اسارت بازماندگان امام بتماشا درمیآمد و با 
فرارسیدن ظهر و بلندشدن صدای اقّه و اکبر اذان هم بود که آخرین صحنه آن بعنی آتشس زدن 
خیمه‌ها بنمایش گذاشته میشد و فریاد (وای حسین کشنه شد - نور دو عینم جه شد) سینه 
ژنها و تماشاجیان بأسمان میرسید و سر‌دسته‌ها بر گشته خلاف نظم و ترتیب تا این ساعت. 
شوریده ر شتاب زده و بی‌نظم و حساب برای اهار روانهٌ مساجد و تکایا ميشدند. 

اين دسته‌ها را نه هر بی‌اطلاع ناواردی میترانست اداره نماید که باید کار دیده‌ترین 
تعزیه‌خوانان و ورزیده رین (تعزیه‌گردان)ها در آن دخالت داشته باشند و اين شبیه خوانی‌ها و 
نمایشات با چنان قدرت مهارتی انجام میگرفت که گونی واقعه‌ی عاشورای حسینی بسا نمام 
جزئبانش تجدید میگردید و آنجنان طبیعی و صحبح کار گردانی شده هنر نمائی میشد که دل هر 
سنگدلی را پلرزه درآورده اک از دیدگان خردو کلان سر ازیر مینمود تا آنجا که وقتی سفیر 
فرانسه آنرا تماشا کرده از او درباره‌اش سوال شده بود گسفته بسود با آنکه از مسطالب 
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اجراکنندگانشان سردر نمیاوردم ولی بیخودانه سرشکم بگونه‌ها میغلطید؛ و از این روی هم 
بود که چون صحنه‌های آن سواره و پیاده میگذشت شیون و شینی بود که از زن و مرد کوجه و 
بازار را ائباخ مینمود و دشنام و لعن و طعنی بود که بر قتلةٌ حسین بهوامیرسید نا جسانیکه 
بعضی بی‌اطلاع‌ها و روستائیان که صحنه برایشان واقعی جلوه کرده بود گهگاه بر خولی و 
شمر و سنان آن حمله‌ور و گلاویز شده مجروح و مضروبشان میساختند. دراین نمونه که در 
روز عاشورائی که شمر بر روی سینه حسین نشسته بود مردی به وی حمله کرده در صدد 
بیرون آوردن خنجر از دستش برمیاید که چون تیف خنجر بدسنش میرسد و او بکش و شمر 
بکش میکنند پنج انگشت دستش قطع میشود که به مراد بی بنجه معروف میشود! 
بطوریکه سخن رفت این دسته‌ها هر یک از محله و تکیه‌ای حر کت میکردند و خود را 
ببازار رسانیده دو سر مسجد را دورزده مراجعت میکردند که در واقع بسازار مر کز و محل 
اصلی هنرنمائی ايشان بشمار میآمد و جون مطالبی در آبنده خواهد آمد که ارنسباط بسطرز 
حرکت آنها پیدا میکند لازم است قبلاً مسیر دسته‌ها را بسقلم آوریسم: اول دسته فسزافخانه 
بسردستگی (رئیس دیویسزیون قزاق سرتیپ رضاخان) " و بسیش‌آهنگی جند سرتسیب و 
سرهنگ و یاور*" با نوحه‌ی (زجور کوفی و بیداد شامی س حسین یاور ندارد ای نظامی) با 
همان البسة نظام, سر و پایرهنه از (مبدان مشق) " بطرف میدان شوبخانه و ناصربه و سبزه 
میدان و بازار اروسی دوزها " و مسجد ترکها «که در آنجا چبرخی زده سینه‌ای زده. چبای, 
شریتی خورده بلند ميشدنده و بازار باجنار و خیابان جلیل‌آباده " و قزاقخانه آخر مسیر. 
دوم دسته سنگلج شامل چند دسته از بجه‌های محلهٌ سنگلج (پار ک شهر فعلی) و توابع. 
مثل تکيهٌ سنگلج و کوجه شریف دورله و کوچه گذرهای ابوابجمعی که از تکیه‌سنگلج حر کت 
کرده از خیابان جلیل آباد وارد گذر پاچنار شده از بازار بسزازها بسیرون رفسته؛ خیابان 
(جباخانه) " را طی کرده بخیابان جلیل‌آباد و به تکیه برمیگشتند. 
۷ وضاخان سرتیب و رضاخان مبرینج که بمدها به سلطنت رسیده رضاشاه پهلوی نامیده شدند. 
۸ سر گرد. 
٩‏ محل وزارت جنگ بعد. 
۰ بازار کفاشها. 
۱ خیابان خیام 
۲ تکه خیابانی از سه راه مسجد شاه گلو بندک. 


صوم دسنه مبدان, متشکل از چندین دسثه منجمله دسته (عربها) از بجه‌های میدان امین 
السلطان و دروازه شاه عبدالعظیم و میدان کاه‌فروشها و مال‌فروشها و کهنه فروشهاو اسب 
فروشها و بازار دروازه و کوچه سبد اسماعیل (و سرفبرآقا) و (جاله سیلابی) و (کسوجه 
سیاهها) و ابازارجه حاح غلامعلی) و (گذر صابون بز خانه) و جهار راه اسماعیل بزاز و 
کوجه (ارمنی‌ها) و کوحه‌های (بست بدنه) که از کوجه عرپهاء ارل بازار دروازه بحر کت 
درآمده رارد بازار بالاندوزها و بازار جهل تن شده. از چهارسو بزرگ و چهارسو کوچک 
گذشته بازار عباس‌آباد را سرازیر شده به بسازارچه زعفسران تا رسیده بسمیدان 
امین السلطان میر فتند و با کوجه‌های باغ ایلجی و کوچه قاطرجیها را پیش گرفته از آنجاهر 
دسته راه تکبه و حسبتيةٌ خود را در پیش میگرفتند. 

جهارم دسته قتات آباد. باز شاصل جندین دسته از اهالی قسنات آباد و دروازه غار و 
گودعر بها و گود اختر کور " و میدان پاقابق و (دروازه نو" و کوجه بازارجه‌های آن که از 
خبابان فنات‌آباد براه افتاده وارد درو ازه نو و از آنجا داخل بازار عباس‌آباد و بازار باغ 
اپلجی و بازار خیاطها شده سری به مسجد نر کها زده از بازار پاچنار بیرون رفته از خبابان 
جلبل‌آباد سرازبر میندند, سوای دیگر دسته‌ها مانند دسته شاهءآباد. دستة لاله‌زار. علاءالدو له, 
دسنه پجه‌های خیابان لختی, دستهُ خیا بان عين الدوله. دستهٌ سررجشمه, دسنه کسوجه قجرها, 
دسته ناصریه, دسته سر پولک و مسجد حوض و غیره و غیره که مستقلاً حر کت کنرده هریک 
خرد جمعیت عظیمی را تشکیل میدادند و تمامی اینها هدفشان بازارو مر کز خسودنمانیشان 
ح پو شبده‌ها و مساجد مر کزی شهر بود که از چهار گوشه‌ی تهر ان بان روسیآوردند و غرضص 
از نمهید ابن مقدمه آنکه یک بازار بود و صدهاء دسته‌جات کسو جک وده‌ها دسته بسزرگ 


هریک در انتلاف چندین دسنه که سوی بازار میآمدند و همین حر کت‌های مسخالف و خلاف 


۳ بارارجه سعادت. 

۴ فاحشه و فاحنمه‌خان‌داری ساکن یکی از گودهای جنوب که چتمم چیش در اثر دشن فاطرجی‌ای دریده وجهة 
کر بهی به ار داده بود که آترا با يار جهٌ سیاهی میپو شانبد و دبواره‌های گود را حفره کرده غارها در آن بسوجود آورده 
در هر یک فاخلمه‌ای را جاداده برد. مشتر یساش ساربانها و چاروادارها وفاطرجیها و دزدها و شبررها و حقش 
پجشاهی ابک جهارم ریال) که آرا با حضرت عباس شبریک شده سالی ده روز روضه خوانی مینمود! 

۵ کهنه‌ترین و همیمترین دروازه تهران. از دروازه‌های زمان شاه صفی. 


عراداری محرم ۳۸۹ 


میرهای متعارض بود که موجب آشوب و بلواها و نزاع و مجادله‌ها شده همه سائه چندیین 
دسته را در جهت تقدم و تأخر و مسارعت و مسابقت که هر چه زودتر وارد بازار شده با از آن 
بگذرند بجان هم انداخته. جوب علم و کتل, بیدق‌هانی که کشیده حواله هم شده سرو صمغز و 
دست و پاهای که شکسته مردم بسیاری که زیردست و پا رفته. خونهائی که ریخته نعش‌هاسی 
که جامانده موجب دسته‌بندی‌ها وانتقامجونی‌های بعد میگشنند. در واقع صحرای کربلانی که 
شبیهش رامیساختند واقعی و علانبه بدبدار گردیده بصورت حقیقی بظهور میرسید و اسن از 
وقایعی بود که همه ساله تجدید میگردید. تا حکومت رضاشاه و دخالت نظمیه که نظم و فرار و 
نسق و عبور ومرور و ساعت خروج و دخول برای دسته‌ها معلوم شده اینگونه وقایع بأخر 
انجامید. 
در میان دسته‌جات دسته‌ی میدان, از همه شربرتر و برآزارتر بود و کمتر سالی بود که 
مشاجره و منازعه‌ای بر با تساخته, قنل و کشتاری براه نیندازد و از رسای این دسته بود حاج 
خداداد که (حاج خودداد)ش میگفتند و (علی خنازیری) که هم جبزه روسای دسته و هم از 
رسای اشرار بشمار میأمد و رئیس دست؛ٌ سنگلج (مشندحسن لشس) و چنانکه ذکر شد این در 
دسته بیس از دیگران بیکدیگر میأویختند و رجزهانی نیز جهت تحریک و بهانه‌ی بهم بسریدن 
داشنند که در سینه زدن بجای نوحه بکار میبردند باين صورت که میدانی‌ها برای سنگلجی‌ها 
و اندندد 
شیر سنگلج مشدی حسن لش . اول خسودشو بعد پسر عمه‌ش! 
و سنگلجی‌ها میخواندند: 
سرمیدون یکیشون حاجی خداداد ‏ که پس خونه به پیش خونه گرو داد 
خنازیری دوم مرد مسندکار _ که يا یک جک دمر شد توی بازار 
و شماری از طرف میدانی‌ها برله (حاجی معصوم) یکی از بکه‌بزن‌های میدان: 
بسقربون دوبازوت حاجی معصوم که برق قذارت نهرونو لرزوند. 
بهر صورت: این دسته‌ها از روز هفتم محرم با بر خورد (زهیر) با فافلهٌ کر بلا و خبر 


۶ نام یکی از مردم کوفه که در راء به فافطة حسین (ع) رسبده خبر کشته شدن مسلم و وقابع آنراداده به انصر اف امام 
از رفئن به کوفه برمیأید. 


0 
دادن پحضرت حسین شهادت (مسلم اببن عفیل) نمابند؛ حضرت که حضورش از طرف 
کوفیان با نامه‌های فراوان خواسته شفه بود رسما براه می‌افتاد و با این اشعار شمرو بفعالیت 
میخمو 13 
ساکنان عرش را شد اشک غم جیحون دریغ بی‌گنه‌سدشهریاری‌غرق‌خا ک‌وخون‌دریغ 
بي‌پسر عم شد حسین‌ای روزگار سقله, داد کوفه شد ماتمسرای مسلم اي گردون دریغ 

۷ شب بازدهم که (شام غریبان) بر اه افتاده. دسته‌ها در تاریکی و عزا بدون هیچ پیر ایه 
و چراغ, ننها با جند شمع که بدست کودکان داده ميشد و شب غربت و اسارت و بی‌ سر بر مستی 
اهل پپت امام بود حرکت کرده: 

شب شام غریبان است امشب حسین تا صبح نالان است امشب 

دم و نوحه‌شمان میشد و روز سوم آمام که (طایقة بنی اسد) ظاهر شده نعش‌ها را بخاک 
میسیردند و نمایش سبار آن تا سال دیگر تعطیل میگردید. 

باید گفته شود که این تعزیه‌ها اعم از ثابت و سیار و سو گواری‌ها و مر ثبه سرالی‌ها تمام 
با مشاعره و زبان شعر اجرا شده بر گز ار میگردید و دسته‌های موزیک و مزفان که اين اشسمار 
را در دستگاه‌ها و مقامات مختلف موسیقی همراهی میکردند و دراين زمینه شابد عالیترین و 
کاملترین نمایش مذهیی‌ای بود که بائجام میرسید. 

اینک تا صحنه‌های آن و مکالمات شمری کارگزاران اين نعزیه‌ها روشن‌تر نموده شود 
پترتیب گوشه‌هائی از هر نمایش آن نمونه میآوریم: 

خطاب امام حسین به همراهان در ورود به کربلا در اثر تغییر حالت ایشان از رسیدن 
بآن سرزمین و ملهم شدن از الهام غیبی که اين همان سرزمین بلاخیز میباشد: 

دوستان و همنشینان کربلا نزدیک شد - کربلا نزدیک شد یعنی بلا نزدیک شد... الی 
آخر در اوصاف آن سرزمین. 

صحنهٌ دوم سرراه گرفتن (حر) يرقافله امام و مکالمه میان امام و حر وشناختن امام را 
و لوپه کردنش بدست ایشان و بحمایت او بجنگ رفتن و رجزخواندن و بقلب سپاه زدن و 
شهید شدن: 
منم مرد بافرٌ و فرهنگ حر منم فارس عرصه‌ی جنگ حر... 
تا توبه و شرمساری او نزد امام با این شعر: 


عزاداری محر م ۳۹ 


بشتر از ماه کوفه و شام من گنهکارم ای امام همام 
صحنهٌ بعد مکالمهٌ شمر با حضرت عباس. با توسل به خویشاوندی و اينکه تر ک امام 
نموده به لشکر اپن زیاد بپیوندد و جایزه و خلعت ومقام دریافت نماید با اين ابیات: 
که ای زتیغ تسو هر شیر را بسینه هراس نهنگ صولت دریای پسردلی عباس 
پبرادر تو کسه ایسن فستنه زیسر سردارد پغیر مرگ ندانم جه در نسظر دارد 
تودر امان پسزیدی زغصه دل مسخراش . بیا بسه لشکر ما پشت لشکر ماباش... 
و جراب ابوالفضل: 
مگو پرادر نام‌آور حسینم من لام حلقه یگوش درٍ حسینم مسن 
کسی غلام تو بیدادگر تسمیگردد غلام بی‌سیب ازخواجه بر نمیگردد 
و طرد کردن عباس شمر را از نزد خود و فرا رسیدن شب عاشوراو جمع کردن امام 
اصحاب را و خبر دادن شهادت ایشان را و اينکه مختار در ترک و پایداری میباشند که اگر 
بمانند کشته شده با راهنمانیشان که هر یک از تاریکی شب استفاده کرده راه خود در بیس 
بکشند با اين شعر: 
به پیش آمده کاری که چاره بامن نیست .از این مقام شمر غیر کته گشتن نیست 
وگرسئوال غایت کار است اشکار نم که روز بعد از این جمله زنده یک تن نیست 
و جواب آنها: 
که ای عزيم ردان پیمبرواولاد بسزندگانی دنسیا پس از تسو لعنت باد... 
و وقابع صبح عاشورا و بمیدان رفشتن و کشته شدن یک یک آنسان بسدست کفار و 
رجزخوانی هرکدام از آنها در شادی آن حالت باين مضامین: 
منم آنکه مردی ثصار من است گذشتن زجان اعتبار مسن است... 
و دیگری که از اصحاب حسین میگوید: 
براه جان جانان سرسپردن ‏ به از همجون زنان در خانه سردن... 
و رجز حبیب‌این مظاهر پیرمرد نودساله: 
رفستند رفسیقان همه. وز همراهان من باق دمنحتی فنادم دنبال... 
وتکلیف نمودن (مادر وهب) فرزند را برحمایت امام در اين سخن: 


رضای‌من اگرشرط است جون‌من‌داده‌امشیرت نگردم از تو راضی تا نبینم زیر شمشیر ت... 


و کننه شنن رهب و جدال عباس با اعدا و رجزخوانی وی: 
مستم انکه بسابم علی ولی است . کسه شیرافکن عرصه‌ی پسردلی است 
سمبترسم از بسخت وارون شدن ‏ بود فشخر من غرفه در خسون شدن... 

و جدا شدن دست راست وی و گرفتن مشک آب را بدست جپ و گفتن: 
دست چیم بجاست اگر ثبست دست راست اما هزار حیف که یک دست بی‌صداست... 

و افتادن دست چیش نیز و گرفتن مشک آب را بدندان ورسیدن تیر ظالمی بر مشک و 
فروربخشن آبهای آن و افنادن از صدر زین برزمین و ناامید شدن از رسانیدن آب بخیمه‌ها که 
اطفال برادرش العطش میزدند و او فول آوردن آب بأنها داده بود و رسیدن حسین برس نعش 
بر ادرش عباس و وصیت کردن عباس به بر ادر: 

مرا پخیمه صبر نسا که حسالتی دارم چرا؟ ز روی سکینه خجسالتی دارم... 

و پس از آن تاختن خود امام بمیدان و اتمام حجت کردن و دلاوری‌های بسیار و سر 
خاک ر خون فکندن اکنری از سپاه «شمن را بس از کشته شدن یکایک اصحاب و پسر و 
پر ادر و برادززادگان و یکه و تنها ماندن و فریاد مظلومی و بیکسی بلند کردن و طلب یاری 
نمودن و صحنه فتلگاه و خنجر و شمشیر و نیزه باریدن به‌پیکر حسین و نئستن شمر بر سینه 
وی و سر خون‌آلودش از میان گرد و غبار میدان برآمدن و بر سر نی رفتن و نعره و ضجه‌ی 
سینه‌ژنان و مردم با اين نوحه: 

وای حسین کشته شد ‏ نور دو عینم جه شد... 

و حسین حسین گفتن سینه‌زنان و مردم و به‌سر و رری زدن و غش و ضعف کردن رفیق 
قلپ‌ها و اتمام تعزبه و دسته و ختم نمایش. 

و اما جامعترین و کاملترین دسته‌ها دسته عربها برباست حاجی قاضی بود که آخضرین 
صحنه‌اش درست هنگام ظهنر در حضور دریاریان که در ایوان سردر شمس العماره نشستته 
بودند و در میدان شمس‌العماره انجام میگرفت. باين صورت که (زعضر جنی) با بقول عوام 
جعفر جنی یکی از سران فوم جن و (ملک منصور) یکی دیگر از سلاطین جن با بارانشان 
پحضور امام آمده اجازه‌ی پاری میخو استند و امام هر یک را بازبانی که مسحتاج یکمک 
ابشان نمیباشد قانع کرده مر خص مبنمود و بس از شهادت امام و بلوای عام سپاء پپیش مبآمد 
و دود و گرد و غبار از زمین و آسمان بعلامت خشم طبیعت و دگر گون شدن نظام عالم در اثر 


عز اداری محر م ۹۳ 


شهادت حجت خدا برمیخاست و لشکریان بخیمه خرگاه امام هجوم برده خلخال از پا و 
گردن‌بند از گردن و گوضوار از گوش اطفال میکشیدند و در اخر که اتش بسخیمه‌ها میزدند و 
فرار اطفال دامن سوخته از اطراف و فریاد و فغان و شیون و شین زنان رم و ماندن بیمار 
کربلا در میان شعله‌های آتش نشان داده میشد و با سوزاندن جادرها نمایش ببایان میر سید. 

همین دسته هم بود که روز سوم امام یعنی در ازدهم در همین میدان بتام دسته (بنی‌اسد) 
ظاهر شده با این نوحه: 

سوم سلطان دیننه ‏ نعش باکش بر زمینه 

بعدفن و کفن کنننگان مییر داخت و بر فبور آنها علامت گذاری میکرد و از طر ف در بار 
عبا. فباء طافشالهانی که انعام میگرفت. و برای کسب صله و جایزه روانه سفارت افغانستان و 
سفارت مصر و تر کیه و مجلس شورا و خانه ظهیر الدوله شده از هر چا خلعت‌های جداکانه 


دریافت مبنمود. 


دقت کار گردانی در دسته‌ها 

قابل ذکر است که گردانندگان اين نسعزیه‌ها بسرای جلب نسظر, از هیج کنش و کسوششی 
فروگزار نمیکردند و تاهر بیننده را از پیر و برنا راضی نموده باشند برای هر یک و هر ذوی 
و سلیته صحنه‌هانی میساختد, از جمله برای بیران و سالخوردکان تعزیهٌ حبیب‌اين مسظاهر و 
داستان (مسلم‌ابن عوسجه) را که عاقبت بخیری پیران را در راه اصام معلوم میکرد نمایش 
میدادند و جهت نشویق مادران جوان‌دار که سم ان خود را وادار بخدمت امام کنند فصه (مادر 
رهب) و بسر بمیدان فرستادن او را در صحنه میاوردند و برای مردان مسیان‌سال دلاوری‌ها و 
شهامت. شجاعت‌های عباس علمدار و خر شهید ریاحی راو بیرای تسلای معصیت کاران 
(توبه‌ی مرد نصرانی) و مسلمان‌شدنش بدست اماء و در رکابش شهید شدن را نمایش میدادند 
و برای دختران و بسران نورسیده. عروسی فامتم و بحجله رفتن وی و جهست حسظ پصر 
هبجده ساله وشن انب وزنگ علیاکیر را داخل دسته مبساخنند, که مسخصوصاً ایسن دو 
ریق عوهت (غرویی انم و بدان رفتن غلي اکتبر با آن کل و ماس و زره 
کلاهخود از بزو الیو خمایل و تشر وله ویر و سواربر اسب که عون فسورشد 


مبدر خشبد از بر طالب تر ین صحنه‌های نعر به بود که دل هر بیر و جوان را بلرزه در اورده دهان 


هر مشناق پر آب مینمود. 


عررسی فاسم 
فاسم‌ابن حسن بعنی بسر بر ادرٍ سیزده سالهُ امام حسین وقتی یک یک باران عمو را مینگرد 
که بمیدان رفته کشته میشوند. بخدمت عمو رسیده اذن جنگ میطلید. اما عمو که یسادگار 
بر آدرش را نمیخواسته بکشتن بدهد جهت انصرافش او را بخیمه‌گاه بر گردانده بسرایش 
پساط عروسی بربا میسازدا با این ابیات: 
پکدم ای محنت تصیبان نغم زدل بیرون کنید ‏ از حنای عینی قاسم دست و با گلگون کنید 
بکدم اي ز سنب یفکر شادی قاسم بکوش طفل ناشاد حسن را رخت دامادی بپوش 
و به‌زینب و کلتوم و املیلا دستور میدهد تا قاسم را نظیف کرده, زینت نموده. دست و 
پاپش را حنا گرفته. گیسوانشس را شانه کشیده. جشمانش را سرمه‌آلوده, فساطمه دختر 
نه‌سالهاش را نیز آرایش کرده. لباس عروسی بپوشانند و خود خطبهٌ عقد آنها را خوانده 
روانه حجلهٌ عروسیشان مینمایه و در اینجاست که با همه اشعار سوزناک مادر قاسم که گونی 
رخت عروسی پسر را لباس عزای او مینگرد و ناله چنین سر میدهد: 
از مش فاسم کباب است این چه‌نودامادی است_ سوی کشتن‌میروی‌بر گوجه‌جای‌شادی‌است 
کر حسین بابت که بیند رخت دامادی برت این جه دامادیست ای قاسم بمیرد مادرت 
از پقدری ساخت و ساز حجله زیبا و دوست داشتنی و عروس و داماد در غنج و دلال 
مپروند که هر بیننده را مجذوب ساخته ارضاع و احوال عزا را فرامرش میکنند! 
علی‌اکبر نیز با سنین میان شانزده تا هیجده. .نوزده. با روی نازنین و تسلللو جیین و 
کاکل ار ای رها وجوان زیبارو انتخاب میشد با زره و شمشیر و خود و سپر: بر 
صدر زین, از مظاهر دلیسندی برد که تامل شوق هر پیر و جوان میگردید. و حضرت عباس 
جوان مبان می تا سی و چهار و بنج با یال و کوپال و برز و بازو. همراه سیمای دلنشین و 
گوئه و لب و چشم و ابروی سرخ و سیاه کرده که آرايش تسمام مینمود مطلوب دل هر زن و 
هطتر جران که خود را فدانی فدومش میساختند. 
اين همان علی اکبر و حضرت عباس برد که علیاکبرش از طرف ذکور بازها و 
ممامش از جانب دختران و زنان بخروش افتاده مورد تفقد قرار میگرفت و در خانمهٌ دسته و 


عزاداری محرم ۳۹۵ 


تعزیه دستمال بسته‌های آجیل و شیرینی و بغجه‌های پیر اهن, زیر شلو اری, دستمال. جوراب و 

قواره‌های قبا لباده: لباس و کیسه پول‌های زیبای طلاء نقره‌ای بود که از جسانب بانوان و 

دختران به‌ارث رسیده و مایه‌دار تقدیمشان میگردید و همان علی‌اکیر حضرت عباسهانی که 

بعد از محرم. ماه صفر در دسته‌های مطظرب. بجه‌ر فاص و جمشید خان. فریدون خان شده. 
۳ ۱ ۲ 

مترس ‏ زن‌حاجی‌های دسته گردیده. غم‌زدای دل ذاکرین حسین میگشتند! 


شیر و فضه! 
تعزية شیر و فضه " هم یکی دیگر از داستانهای نعزیه بود باینصورت که چون در شمب روز 
عاشورا یعنی شب بازدهم نعش‌های شهدا بر زمین میماند و (زینب) وحشت دریده شدن آنها 
را از جانب سباع میکند (فضه) کنیز خود را دستور میدهد تا به‌بیشه‌ای که در آن نزدیکی‌ها 
بوده رفته از جانبش به شیری که در آن منزل دارد بگوید که آسده عهده‌دار حفاظت اجساد 
کشتگان او یکند و فضه که در اینجا بجایش پسر ک خوش بروروئی میباشد به(عماری شیر) 
داخل شده پیغام زینب را میر ساند و بعد از مدتی که لازمة طول مذاکره با شیر صیباشد همر اه 
شیر بیردن آمده بخدمت زینب میر سند. 

تعزیهای‌که در یکی اژ سالهاء در دستة چاله میدان که فضه بسراغ شیر میرود چون پردة 
پیشه او پس میزنند شیر را که لش نکره‌ای بوده مینگر ند که بر (فضه) آویسخته جلو دهانش را 
گرفته پسرک زیر جنگ و بالش تقلا میکند! و جه بارها هم که از اینگونه ماجرا و همحنین 
درباره قاسم و عروسی او اتفاق افتاده, فضه و عروس گرفتار حمله شیر و قاسم شده رد و 
بدل پیغام ر عروسي حقیقی میانسان راقم شده بود! 

اين دسته‌ها اگرچه از طرفی نمایشات کامل عیاری از وقایع تاریخی صحرای کر بلا و 
شعائر شیعه بود اما از سوئی متأسفانه چنان فساد و فتنه و بی‌ادبی و جسارت از آن بظهور 
میرسید که گفتی این تشکیلات تنها بخاطر انجام بدکارگی و رذائل و اظهار ناپاکی و اطفاه 


۷. بر وزن مشمش. معشوق. 
۵۸ نعزبه‌ای که موجب بوجود آمدن ضرب‌المتلی شده, هر کس به تظاهر حق بجانبی غوغاو آه و ناله‌ای رام اداخته با 
شلرغ مینمود میگفنند: نعزیه شبر او خضه راه انداخته است 


چند تن از تعز یه‌فوانها. به ترتیب از راست به چپ: شبیه این سعد, حضرت عباس: حضرت علیآکبر, امام حسیسین(ع)! سکینه, ملاهسادی تقیب 
«تعز یه گردان». حضرت زینت که سر بر روی ژانری پسر برادرش امام زین‌العابدین گذارده است؛ در این سئرال که حضرت زین‌العاپدین که علی 
ارسط و فرزند میانی حضرت حسین اپن علی و کرچکتر از علیآکبر هیجده ساله و بزرگتر از علی‌اصغر برده چگونه میتوالسته در این 


سن و سال بوده 
باشد؟ 
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تو ضبم نکن در دیا خد آ آفنه است 


اشیاه حضرت علیاکبر در سمت راست. در کنار خمو یش حضرت عباس 


بزرگتر شنن نقش علیاکبر را اجرا می‌نمرد. 


عزاداری محرم ۳ 


شهرات و اغفال نوامیس مردم. جهت باز گذاری دست بلیدان به زشتکاری و تخریب شعائر 
اسلامی و مذهبی نر تیب داده شده است. وسانلی که تا دختران پس پسرده و بسران چشم و 
گوش بسته وارد فحشاه و فساد شده اسپاب کام‌دهی و کام‌ستانی اوباش شهر بشونسد. به 
همانگونه که بصورت بالماسکه و کارناوالی «که بعدها در بازی نجدید قرارداد نفت براه 
انداخته شد؟؛» در آمده بود که مگر تنها برای خوشگذرانی و سر گرمی و درهم افشتادن زن و 
زد و کنپ لذت هرزکان درست ده آسنت؟۱ 

بدین جهت در اين اوقات خانواده‌های محترم حفاظت زن و فرزندان خودراهرجه 
شدیدتر نموده. ممانعت‌های در و بیرون رفتن آنان را هرچه قوی‌تر ساخته با تمام حسواس 
بصیانت اپشان میپرداختند. تا آنجا که مخصوصاً در ده دوازده روز اول محرم خود را بخاطر 
آنها در خانه زندانی ساخته صواب مواظبت نو امیس خود بر شواب روضه و تعزبه و گریه و 
زاری بر امام علیه‌السلام زیادتر میدانستند. 


عروس ملاهادی! 

نا شوق مردم را نیز بدیدن این دسته‌ها و تعزیه‌ها نکوتر معلوم بکنیم مساجرای زیر را مثال 
میأٌوریم. بر ابنکه ملا"" هادی نامی که یکی از تعزیه‌گردانان نامی تعزیه‌های معتبر صائند تعزية 
تکیه دولت بود و بآن خاطر که از طفرلیت بأن کار وارد و از قاسم‌خوانی و علیاکبر خوانی, نا 
به عباس و امام‌خوانی رسیده. کل مراحل آن پشت سر گذارده. از زیر و بم و مسائل پشت 
برده و مقاسد آن اطلاعات دقیق داشت, در اين دهه خانواده را ازادزر نتم وخ ره وبا از 
خانه بیرون نهادن ممانعت اکید مینموده و چون این حبس و تسوقیف مسمند مسیشود سالی 
عروستی دل بدریا زده از اسباب تعزیه لباس زینب ثرا بتن کرده در ازدحام تعزبه خوانان 
خود را بجای زبنب دسته جسازده یکی از شتران دسته را سوار شده روانه مشود که 
دست‌اندر کاران هم بر او گمان زینب واقمی میکتند تا طبق معمول به‌نکیه دولت و حضور شاه 
رسبده نویت خواندن او میشمود و جون جندین بار تعزیه‌گردان بر او نهیب زده طلب ادای کلام 
میکند و درمانده میلود صدا بلند کرده میگوید: من زینب زیادی‌ام - عروس ملاهادی‌ام. که 


٩‏ غالب کار گردانان تعزبه‌ها و مکتبدارها و مواددارها را ملا میگفتند. 


۳۰ طهران قدیم 


شاه مئوجه و سخب بخنده آمده علاوه بر انعام و خلعنی‌ای که برایش میفرسند. جهت متعلقات 
ملژهادی هم مر فه‌ای در تکیه مخصوصص مبکند. دیگر نا همچنین استظهار سالخضوردگان را از 
می‌أبروئی دسنه‌جبان و برای خانواده‌ها زشتی تماشای دسته را ضمیمه کنيم این جمله‌ای سود 
که مادرها و مادربزرگ‌ها در جراب عروس و دخترهائی که با صدای طبل و شیپور هیجان 
زده نمده. برای نماشا جادر بسر انداخته. یکدگر را صدا زده (آی دسسه!) با پدلحنی بر خورد 
دارنده مبگفنند (هُونگتونو ببرین به‌همه‌ش بسرسین!) و در صورت نوانایی و فدرت برشان 
گردانده در خائه را تملیک میکردند. 

اين هم شعری بود که سینه زنها و افراد دسته‌ی ملا هادی برای او ساخته بودند که 
جون مسیر حرکت طولانی ده با معطلی زیاد میگردید, دم گر فته, با زدن سینه میخواندند: 

بتک و انن. وت ابا , طهیر ۰ کتذشته 


نون و ستر و متسه هلاک شدیم و خسه 


همرا» جد مه پشت هه: آملا گننه موئه. آملا گنه مونه. 


استه‌های ضاه حسینی - (شاخسیتی)] 
ضافه بر دسته‌های روز دسته‌هانی نیز در لبالی دهه اول محرم برای شبها بود که از تبهای 
سوم و چهارم بطور مختصر و از آن بس بهتر و کاملتر میگردید. دسته‌هاشی برای نیغ زدن و 
فحه زدن. به همدردی تیغ و شمشير و سنان و نیزه‌هانی که بیدن حسین و بار ان او رسیده بود. که 
ابل شبها عمل نمایشی آن و روز عاشور | واقعیت آن که با تیغ و فمه و قداره و شمشییر و کارد 
بر فری خود کوفته از همش درانده غرفه بخرن بشوند اجرا میگردید! 

نمایشی بسیار مهیب. اب با نظم و نسرنیب و ف‌اعده خساص و اسباب و تسجهیزانی 
جشم گیر بسبار دیدنی, همراه جر اغ‌های حیاب‌دار و لاله‌ها و طیق‌های جسراغ زنبوری بایه 
کوناه و پابه بلند و جارو جلجراغ. همر اه بسیدق و علم و کستل و علامستهای بیشمار و 
(مشفل) های تخضوضی ببس لا مدا که که علابت از کبام ولاز 


ضِ توهی تس بند دز حیاط که متواست با فقلیی عیر مر خود ففل بشود. 


۱ ملفلی تافص ااصلا ع از نخنه مقاوه. در فصلع زير بن نا ببس ار سه دز ع که ماند علامت دستگیره‌ای رای کشیدی در ۰ 


غزاداری محر م ۳۰۵ 


مک وین ۳ 0 ۳ 7 5 ۰ 0 ۳ ی ۱ 

و چراغ زنیوری و آئینه و نسمعدانهای زیاد و بسا اسیاب و وازم دیگر کسه هر بسیننده را 

مجذرب مینمود. باين صورت که: 

اول موزیک و مزفان کاملی که در بیشاپیش تسرنم مسینمود و سیس بسیدفهانی طبق 
5 ۰ ۱ ۰ / ۰۰ 5 9 7 9 
ی سایق‌الدگر که د دس ت مبدادند و اطفا! 1 مه تا 
بیدقهای سابق‌الذ کر که در طلایهٌ دسته حر کت میدادند و اطفال خردسالی از جهاروپنج تا نه و 
ده ساله در پس انها به خط پشت سرهم که هریک تک سایه‌ای در دست داشنند خر کت 
۰ ۰ 1 ۳ ۳ ۳۰ نج ۳ 3 ۰ 
میک دند و دنبال آنها باز تعداد بسباری ببدفهای الوان از رنگهای سبز و زردو سیاد و مرح 
یک تیغ که بر سر جوبهای بسبار بلند افراشته بود حر کت داتت و در پس انها شعدندی صی 
جراغ و لاله که با اشکال بستبار قشنگ زینت شده بود. بخط مستفیم راه مبافتاد واز عضب 
آنها یکی دو مه علامت و از عقب انها دسته تبغ زن از اطفال و توجوانان صبان بسنج, شش اب 
مد 
بانزده. شانزده ساله‌ی سرابا سفید (کفن) پونمبده و از بس ایشان باز تعدادی بیدق و (عل 
2 ۶۵ ۰ 
٩ ۳ ۰ 3۳ ۰ ‌ 5‏ - ۳ 1 سین 

و (کتل) و (طوق) "و دنبال آنها باز جند طبق جراغ به ردیف دو طرف و بنست سمر آنها جنه 

مشمل و بعد از آنها یکی دو عللامت بزر گ و دنبال علامنها دسته‌های منردان کفی بوشیدای 

حمابل بسنه که از سرتابا سفید پوشییده, سیر خودراباسارچه سفید بسته جمایسنی افکنده 
علاف قمه قداره‌شان بر آنها اویخته و جربه‌هایشان در دستان اخته نود و از سهلدو خر لت 

کرده با دست جب کمر رفیق بعدی و بادست راست قمه: قدازه‌های خودار خر کت د ده - 

۳ ۱ ۱ ۶ 

صدای (سنج) بطرر منظم که یک فدم بجلو هشنه بای دوم را سجای آن مسیگذانسنند و یک 
وس ضلم زر پنش نفست وابرای «ستحگام نا ف عده مثلت آن رسیده به تغامی آن طافچه‌هاشی به اند ره شفت ب 
پعصورب مسطح تعببه نموده بر رویشان لاله,ن جراخ با جراع زنرزی بهاده واسته. تیه برای روشمن گرد ۰۰ 
تحمل و شریقات دسته یش واوسط دسته میکشپدند و گاهی که با آن با جر خیهن خودنمانی مبگردد 

۶۲ لاله نکی, لاله‌ای که مثل جراغ با بک شعنه شمع بر روی زمین بهاده شود 

۳ یدههانی که معلوم کننده ان دسته و ان هیلت نود و پر آنها باه دسته وامحمه و هیلت وشته شده نود 

۴ جویی که ز مرش پنجه با گونی نصت گرده مانند تنلوار بفندارنان لراو کرد و شیینه و دامن ونان صري از اجه 
را بر شا مبده + طافتان وزری و خهل سم الیه و بترم و گردن‌بند ر سته میکر دید. 

0 بر وزن برو. گوئی فولادی مذهب به انداره هندواه بزرگ که بالای آن پنجه کامل شیبه دسب ادمی ب یک بعه 
مانند نعهٌ علامت تفسب کر ده با طافشان و پارجه‌های رری وا مثل آن د منش را میوش بدیم. ه شاه سیره ی که 
خواله بدن شهد" میشنده است 

۶۶ یکی از اسباب موسیفی. دو ورق هلر بر نج ب ورشوارا که تصورت در دیگ در اوروه نهد ۲ تور مور گر ده ار 


۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰ ۲ ۳ 
پسه و ارجه دمتگیره‌ای بای آن ساحنه جهت تسب توحه و تقلت گه و حرکت و امه ردان بهم میک فد 


‌ة٩ة٩ة٩0۵۹۵أغة٩ة۵ث2جسجحجسجح‏ << ۷"آاا۳۳ 
.۴ طهران طدیم 


سس 
آهنگ ر پا صددای مهیب شماحسین را خسین «یعنی شاه حسین وای حسین» میگفتند و در 
عقب آبها و دسته مزفان‌جی دیگر در عقب اينها و باز بیدفها و علم کتل‌ها و پس از اینها یک 
با جند هسنه میاه پوش سینه‌زن و در آخر فرآن خوانی که با دسته‌ای از معمرین حرکت کرده 
فراثث فرآن میکرد و لابلای دسته و اسباب آلات آن و حجله‌های زیسنت کسرده‌ای که با 
چراغهای نورافشان حرکت مینمود. 

گفن‌ها شامل پارجهٌ سفیدی سر ناسری بود که میان آنر دریده سیر از آن بسیر ون کرده 
کمر آنرا با پارچه‌ای از سر خود آن محکم کرده پا کمر بند میبستند و با رای خسودنمائی و 
جلوه و جلال بیشتر بسکل پیر اهنی بلند ساده دوخته بتن سبکردند و دستمالی از سر خود آن 

قمه‌زدن وتیغ زدن یکی از نذرها بود که به همدردی شهادت حسین خود را مجروح و 
خونبن مبساختند که در این شبها خود را برای تحریک و نقویت روحیه جهت روز دهم مهیا 
میساخننه و بطوربکه گفته شد اين از تماشانی‌نرین دسته‌ها بود که در اين ابام حر کت مینمود. 
از آنجا که هم در شبانگاه براه افستاده چراغ‌ها و مشعسل, طبق. حجله‌های نسورافشان آن 
حایو» گری و زینت بخشی مینمود و هم از جهت حر کات مدهش و هولناک شاه حسینی‌ها که 
یک جور و با هم و یکنواخت با بجای با کوفنه حربه‌های براق خود را که در بسرابر نسور 
جراغها تلتلو صینمود از جلر صورت بالا رده پسائین آورده فسریاد مسهیب شاخسین - 
راخسینشان که بوی خون از آن بمشام میر سید. طنین می‌افکند که هم جلب نظر و هم موجب 
هراس و دهشت میگردید, اضافه پر سواران مکملي مسلح سرابا غرق آهن و فولاد شمر و 
سلان و خولی و حرمله و در میانشان امام و صغیر و کبیر مظلوم ار که در سبان هر دسته ظاهر 
شله فریاد استغائه بلند کرده با اشعار و نواهای حزین طلب یاری و آب و کمک نموده. 
دشمنان خون آشامشان که ر جزخوانان بر آنها حمله‌ور گردیده. واقعه‌ی خونین کر بلا را ظاهر 
مبساخنند. و طبق کش‌ها و علامت کش‌ها و مشعل کش‌های آن که در هر چند قدم جلوشان 
دوه متقل اسفندها باسمان رفته بزیر اسباب آلات برزرق و برق پر و ابلق‌دار خسود جر خيده, 
مر هر سه راه و چهارراه و جلرٍ هر مسجد و سقاخانه و خانه ودکان هر بسزرگ و اعیان 
چرخیده, با علامت که آنرا به لنگر درآورده با خم و راست کردن تیفه‌های آن احترام گذارده 
سلام داده. از زنگ و زنگوله‌های آن صدا برمیآوردند. مناظر شادی بخش و غم‌افزانی را 


خزاداری محرم 1 


نشان میدادند هر نماشاگر را میهوت مینمود! 


جنگ مغلوبه 
اما با همه این زر و زبورها و تجملات این دسته‌ها نیز از سیب پر خورد و مفسده و خسارت 
در امان نبرده, بهمان صورت که دسته‌های روز, بر سر پیلی و پس افتادن و جلو و عقب رفنن 
دجار بر خورد و آسیب میشدند اینان نیز بهمان بلیه دجار مبگشتند. البته نه از جهست راه 
نداشتن و راه پریدن و امنال آن که از بازاٍ ننگ نمبگذشتند. بلکه از جهت جنمم همجنمی و 
بهتر. بدتر بودن دسته‌هابشان که یکی مجلل‌تر و مکمل‌تبر و آندگری ضعیف‌نر و بیمقدارتر 
افتاده بود و همین ناتوانی مدیریت و گردانندگی باعت حسادت و کبنه و عناد گردیده. سیب 
منازعه و حمله و بهم ریختن و خراب کردن و شبیخون زدن به دسنهٌ بر تر ميشد و با بهانه‌ای 
همه زحمات و سرمايةٌ دسته‌ی محسود درهم کوپیده نابود میگردید. به ابتصورت که جسون 
دسته‌ای جلب نوجه کرده مورد نحسین مطلعان فرار گرفته بدریافت طافشال و جایزه نائل 
گردیده. جلوش گاو و گوسفند کشته شده بود چند نفر از دسته رقیب مأموربت نخریب بافته, 
میان جمعیت آنان رفنه. همچنانکه طبق کش و حجله‌دار و علامت کش جلو خانه ببزرگ و 
برابر مسجد و سفاخانه‌ای به شیرین کاری و جرخیدن میبرداخت لک پا جلوبایش گرفته. با 
پوست خبار, هندوانه. خربزه‌ای بزیر پایش انداخته خود و طبقَ و خوانجه و حجله و علامتش 
را سرنگون کرده نقش زمین مینمود ۳" 
در شبیخون کافی برد که طْبْنَ و مشعل و حجله‌ای واز گون شده حمواس اطرافیان را 
مترجه خود کات که سر تون حجله‌ها و علامت. مشعل‌های دیگر هم همین ب‌لبه 
گرفتار شده دجار دستبرد مبشدند و طولی نمیکشید ک که بکمان هجوم د شنم تقضع جوت سفی: علي 
کتل‌ها کیده شنده وا ز میان دوئيم گر دیده. در 2 تساریکی شب خسود دسته گسیان بسجان هم 
می‌افتادند. علی‌الخصوص که با دسنه دیگری هم بر خورد کرده سوّظن بای دسته پم کل گنها 
مغلر به جنگ و فرود آمدن چوب و سنگ و فمه و فداره و برق و صدای نیزه و شمشیر اسباب 


دسته و وحشی شدن و رمیدن اسان و افتادنشان در میان مردم سرو دست و باها که تیکسته 


۷ که صرب‌انمل (یوست جرییه زیر پاش گداشبت؟ ار همین مقدمه مبباشد. 


نو پا رفته نعش‌هانی گنه در آخسن بسا مانده: استیاب آلات درهم 
رت او علامت: طبتی, خوالجه‌ها که معبر را میپوشانید, بزودی یا در سال 
بی عمل دسا دسته رفسیب صورت مییافت و یس 
و وا گ سرا میگرفت.. 
کر شرت اسیاب دیگری نیز بود که موجب کنذوزت مبان 
صبة کارخبان به آیتگزنه آموز بیر نید از جمله حرکت دسبته‌ای از جلزی نکیه و 
کر و او تدای جیگ که سورق اعر اوقت ده دواد استقبال 
۳ : ۵ چلوشان دود نکرده در موافع خاس کاو و گوسفند جلو ببایشان نکشثه, 
(علام جلوشان نکشبده خوش آمدین) و بدرقه‌شان نکرده باشند. 

یگ گر کت دای از مقابل و کنار هم و اینکه ( علامت وازد) بعنی علاست دسته‌ای 
۵ دسسته دای نیک رسیده باشد سنلام نداده باشد و سلام علامت‌ها این بود که یمجزدر سیدن بنه 
پیش کسوت‌ترین,علامت کش آن با علامت غود از دسته-جدا شنده: جلو آمده. هر جند 
علامت را به لنگر آورده نیفه آثرا بنشانه تعظیم بط رف دسته‌ی سهمان بسائین آورده 
حترام نماید و علامت کثن دسته مقابل نیز بسجوابگرئی از دسته خسود گسناز گسر فنه 
تیم کنان و سلام دهان تعاو علامت میزبان پباید سا بتهم شزدیک شنده سابل 
بایند زگ «دو علامت یکتدم فاصنله گرفته دو مررنبه خود را بهم کوفته دفایقی در آن 
ند و بهمین قرار مجدداً از هم جدا شده تتعظیم کنان و سلام دهان عقت عقب 


اس امها هم بود که علامت ضلح و آشتی و تدادن آن نشانه کدورث و بی‌الثفنانی و 
۱ دای یو احیانا خضومت وا بهانه‌جرئی تزاع و (مشگ واکنی) " فیآمد: اگرچه به 
۳ مزدر فننجد و تکیه و خانه و حسینیه و متل آن بسوده بساشد کسه همه دلیل پسر 

به اهل آن مخ و آن گذر و کوچه و صاحب‌خانه و بزرگ محله بحلناپ میآمد و 
۱ ۷ بر علیه دستهٌ بی آدب تحریک کزده بر گسوشمالی او 
ی ۱ مقابله بر آبده تصفیه حساب نمایند, اگرجه خدارج از ایام عزا و بهم ریختن 


4 سوه تصبفیه حسان. زو رآزمانی, 


غزاداری محرم ۳۹ 


دسته و از میان بردن تجهیزات و اسباب و لوازم عزادارزی پنوده از طبریق (یس کفنی) و 
صف آرائی و جمله به کوجه محله‌های آنها بوده باشید. 

در هن ضبورتت: این کفنمکین وانواعن:بود کهآهنه یناله ورهمه او قابتمیان دسعه تجات و 
افزاد محلات برقرار و مخصوضاً در ایام عز! که سبب اتلاف جان و مال عده‌ی پسیار گزدیده 
(آب گل‌آلود و بازاو آشفته) ای که مفت بران و لشوش از آن استفاده:کرده؛ امسوال بسیاری از 
مردم را بجهت برگزاری سوکواری امام میآوردند بالا کشیده تصاحب میکردند؟ 
قمه‌زنی 
باری دسته‌های قمه‌زن شبهای هفتم و هشتم و نهم و دهم با صورت و تشکیلات ماب ق‌آلد کر 
بنمایش و نظاهر برآمده, دور کوچه محله‌ها براه میافتادند و سح روز عأشورا کفن بستن: با 
هیبت و مهابنی صدحندان, اما فقط با جند بیدی و کتل, خالی از نمام ظواهر شبانه. جون 
جنگجوپانی که آماده‌ی انتفام خون عرزیزان خود میشوند با پردلی و بیباکی تمام, رجزخوانان 
و نعره‌زنان خود را به امامزاده و حسینبه وتكيه خود رسانیده, تشکیل دسته‌ها و گروههاء باین 
صورت که اطفال و نوجوانان در یک جوخه و جوانان و نازه سالان در گروه خودو میانه 
سالان و سالمند ان در جر که خویش معلوم مبشدند داده آماده‌ی جرکت می گشتند و مبردسته و 
ناظمان هیئت‌ها با تیغ‌های سلمانی جلو آمده میتدیان, یعنی اطفال تاژه نذر شده و نیغ نذردار ان 
ترسو را هر کدام جند نیغ بجلو سرهای نراشیده‌نمان زده رنگ خون بسنظرشان رسانسیده 
حرکتشان میدادند و نوحه‌خوان‌ها شروع بنوحه خوآندن و سنج‌زنها و سینه‌زنها به سنج و 
سیته زدن پرداخته, قمه‌زنها بسیای سایق که دستهای چپ را به کمر یکدگر گرفته, ببا دست 
راست قمه قداره‌ها را بالا و پائین آورده» حبدر, صفدر, شاخسین, واخسین کرده در دو صفب 
مقابل هم طی طریق مینمودند تهبیج یکدگر میکردند. تأ وقتی که نوحه‌خوان آهنگ شوحه را 
تغییر داده: صدا به: حسین تنها بمیدان میرود اه اکیر ‏ برای دادن,جسان مسیژود اه اکسبر: و 
حسین وای حسین وای بلند تماید و شرو ع قمه‌زدن دسته جمع شده: مباندار دسته در فاصله‌ی 
خیابان مانند وسط دو ردیف قمه‌زنان نمایان گردیده, با نعره‌ی از جا کننده فرباد (یاحسین...) 


۶٩‏ عرض اندام: سیله سپر کردن, رجزخوانی, حمله‌وری, يکه زیاد گفتنء بهانهجونی و بی‌گیری کردن: ناغافل تاختن, 


وه خرس تب ات مج تج وت سح ری 
۳۷۰ طهر ان له پم 


بجبپ۰پ۰پبپب۰-یسبسببسسپصسصسصسصسصسصسصسصرص ۳0 
کشسبده لین قمه را سیر خود فرو آورده جون از آن بجهاند, و از این خر کب بود که دیگر ان 
هر یک با نسمشمیر و قمه قداره‌های خویتش بجان خود افتاده با کوییدنشان پر و سعز پس و 
پیش کفن آغشمنه بخون بکنند. و باهر بانگ احسین وای) بوحه‌خوان که ضربه به ضربات 
ببفر ابید و کم کم که تحریک هبجان و حشم همجشیمی که که بر آن هرید گرویفه: هل خودشان. 
خون جلو جشمشان گر فنه. خود و شعور نداشمنه فراموش نموده, تا حد از خود سی‌خیری و از 
با درآمدگی دنبال بکنند! 

اگر هساو فر آزامراین وه که هیر کنی رآ غور تشراو بت طوه قمه زو سقید وفت 
دمه را بخاطر دیکران, ما منال مبهمان کم غذا که باید نا اخر سفوه با دیگز ان همر آهی کرده 
کار ترود. همکاری و هماهنگ کی داشته به پسهان قمه بسمر برنند. اما وفتی معر که گرم و قمه‌زنان 
از خود بیخود میلدند نظم و نسی از میان رفته. بهنا و له و بنست و دم حربه‌ها و مقدار زدنشان 
فر اموش نموده. جه زیاد از 2 کفن خونی نموده اسم 
در بکنند. , چنان بیخودانه فمه فذاره بسر میکوفنند که گاهی ده آنها از بزست و گوشت گدخته 
به جمجمه و گاهی به مغز سر شان مبرسید. و بهمین خاطر بر ای جنو گیری از زیاده ار حد 
مردن و جلوگیری از خطرات آن بیشکسونها کسه از بسزرگترهای دسته بنوده فسرمانشان 
لازمالاحرا مبامد. اول با دستور و سپس با جوبهای کلفنی که در دست داشته شته جلو فمه‌هایشان 
میگر فد مانع زدنشان میشدند. ولی با اب بن همه جه بسا فرمان و عمل انها کاززی از ین تورده 
قمه‌رن نا ار يا درنیامدن کامل که دسب و بایش ر: گرفته با بکر لش انداخته از کارزار بدر 


1 5 ۳ ۰ ۰ ش 
پیز ند دمسب از باری امام نکشیده از همانجاروه بهست شود!! و انمام کار این دسته‌ها هم 


وهی مر دی »مر افزقي مردنه گوی کن مستورزداه اش ۳ رز عمیی بکید و هر جه گوز گِ ی گند مین ترس طلبد دنک 
گلنگ گرر کي به سسگی خورده .ون ابر کبار که در ز ری حفر » متففنی گر پسته سه مد شبات داده که 
پسنه به و مر ده ر؛ کر فنه در آن افکند و رن هر دام ز ده خود نایده بر سید ور کی گفت عملش صالح شوده تکسره 
رقت ببس : منلی که تامل ی ل خسن اقفر دنو دهاز انا سور همع سای یر که خی بر ای صففق نان 
ی واست بان خر آننیدن و خن زا گرافنت و هی فر موه ی او رن اج که خنود لب و رواب خند 
هر اي یه خو در فصندمه هن مت کاری که به به درد خودوبه خر ددت او خر شان خرر ده اما و ۱ 
آیج ی خن هلت می در اه هه هم در مور مش ان به بالایر ار مسفی ابسچبييي ان مساشد. و رده شده, ادمی ر 


اد دام ار بدانی مردی و گر ان تدای وان نوی 


عزاداری محرم ۳۱ 


خلاف قرار دیگر دسته‌ها که از حسینیه حر کت کرده باید به حسینیه بباز گشته متفرق شوند 
رفتی بود که قمه‌زن قمه‌ی خود را زده. پا ب‌وشش گرفته به دوا و درمان و جراح و معالجش 
برسانند و با به نهیب عقل بخود آمده زدن قمه کافی دانسته از دسته جدا شده خود را به حمام 


یعنی محل مرسوم برساند. 


تفاخر بر زخم قمه 

از تعریف توصیفهای تا مدتهای قمه‌زنها هم بود که فلانی قمه‌اش تا کجای فرقش را شکافته 
بود و فلانکس جگونه قسمتی از گوشت سرش شهله شده روی گونش افتاده بودو کفن 
فلانی جگونه نقطه آباد که خونی نشده باشد برایش نمانده بود و فسلان کس و بسهمانکس 
استخوان فرقشان تا کجا دریده تا ساعتها ببهوش افتاده بودند و آن یک جطور جپ و راست 
زده جراح از بخیه زدنس عاجز مانده بود و اندگری جگونه همه را که دیگر نفسش فطع شده 
بود ترسانده و آندگری چطور در دم آخر که جان میداد. هنوز حسین حسین مینمود. بعلاوه‌ی 
اظهار افتخارات بزرگتر که امسال از دستهٌ فلانی جند نفر مرده بود درحالیکه از دسته ما دو 
برابر کشته شده بود و از اعجاب آوری تا آنکه با آنکه جسدش را بدوش کشیده بسطرف حمام 
بردند و نقطه سالم در سر و مغزش نمانده همه از طرفش قطع امید کرده بودند با یک حمام 
رفتن و بیرون آمدن در شام غریبان شر کت کرد و خم به ابرو نباورد و فلاني با بی‌اعتنایی به 
شکافهای سر که هنوز خونابه از آن بیرون زده. کهنه دستمالهایش را پرخون صینمود نا روز 
دوازدهم زیر علامت رفت و فلانی که با همه بدي زخم سبرش که تا نزدیک ابرویش شکافته 
بود یک وعده حتی ررزش همان شب بعد از قمه‌اش راهم ترک نکرد. الی آخر از اینگونه 
مطالب. لاکن واقعیتت اینکه اگر این قبیل..: زخم خورده‌ها در ساعات اول و روز و شنب 
نخست نمیمردند. در روزهای بعد تلف ميشدند. بدلیل آنکه تا آخر صاه صفر و جندی پس از 
آن حجله‌های مرگ و سوم و هفته و جهلمشان جلرخانه‌ها و مساجد محلاتشان گذاشته شده 
بود. و در اين حالت تعریف و توصیف‌های بر سر خوبی و نیکی و صفای باطن و تواب‌کاری 
و سعادتشان حرف و حدیشان میشد که در راه امام حسین جان داده‌اند و جزو شهدا محسوب 
شیارا انز سمتافت‌ها تفت هه ماد رهق ی رتازی‌ها اریز 


۱ ابوث بزرگ روبسته‌ای که هلالی‌هائی از نخته بر روی آن استوار کرده؛ با بارچهُ سباهش بوشانیده افر ادی بزيرش -ه 


1 طهران قدیم 
۹٩۹٩ة۹ة۰۹۰۹٩ة۹۰٩ب۹بب٩ب۴ضىسىسىسىسمس_‏ سس پيپيپربربب7[ 
احجله) " علامت کنی‌های بسرابشان که هر یک پس از تسعریف و تسوصیف نشییم 
جناز:‌هاشان که حقدر عقب نابوشان پودند و حسرت خوردن بحنان مر دن‌ها و آرزوی این 
که ابکاش جنین جمعبت دنبال جنازه‌ی خودشان بود و اظهار اشتباق بجنان مقام و نحر یک 


دیگران در خود به منتزلت آنان ربانیدن که گفت و شنبد پس ار انشان میشد! 


دارر درمانهای ز خمهای قمه 

از داروهانی که برای زخم و جرک ر تکاف قمه. قداره بکار ميأمد عبارت بودند از: اول آب 
خزبنذ حمام که ز خمدار حتماً خود را پاید بأن برساند و از معتقدات و نجر ییات بود که علاج 
هر زخم و جراحت آب گرم خزینه‌ی حمام میباشد «فراموش نشود که این همان آب هم بود که 
رصفش در قسمت حمام آورده شده, آبی که هر بیمار و مجروح و سبتلا و الوده در آن داخضل 
شده دستنمو مینمود و غالبا جربی و کنافات بدن افراد مانند صرق روی سوب ر شوربای 
مربضص بروی آن زنگال بسته برده و عجیب آنکه همان آب هم سوجب درسان آن شده احتباج 
چداروی دیگر بیدا نمبنمود. تا آنجا که و الد خود این نگارنده که قمه زدن آنسجنانی‌ها را از 
جمله دانش‌مشدی گری‌ها و خودنمانی‌ها میدانست و غالبا با بکول گرفتن بحمامش میرساندند 
با همان یک دفعه بآب رفتن علاج میگرفت؛۳ 


رفنه با سللام و صلوات حرکتش میمادن. نابونیی برای افراد سرشساس و محترمین: محصوصا علما که گر عماری, 
حامل فالم برد عمامه‌اش راهم رویش میگذانشد 

۷ طبعی با حنون و سقف و بدن أئبه‌کاری و ائینه جسبانی شده. لاله و گلدان و چراط فراوان بر اطراف و داخش 
هصت کرده بر سر گرفته پیش و پس جناژه بملامت تاکامی و جنوآنمرگی منرده خبر کت مسیدادند. ستزاهر سم رام و 
چهرراه و نلاهی عور یکی از اين جمله‌ها نیز از طرفب دوستان متوهی نهاده مشد. 

۳ گمته‌اند ره به نخمش مبره خی به اباش. که اگر حمافت‌های گهگاهم که بعضی از آنها مگر از مخ به کنه 
ند اشته‌ها سیر بزند. نبود پابه در تطفةٌ خود تک میکرده" از حمنه فول فول و قرار و حرف و سح ابسن و آن و 
ا هتسار و اعتماد نمودن, نلها به عیرافب (مگر ) جود تراشیده که مگر ممکن است منوجودی روی دو پا رام رفته سام 
اسان مر خوه بهاده خلاف شرفت استانیت رفتار با چمین با چنان بکند؟: و چنه ستم‌ها از آن کشیده حسارت‌ها 
خورهه هنور هم نتواسته چاره ام بکند! اگرجه یکی از رفتار یدز نداشته کارهای او نکرده. حنی سبته ژزده. چه‌به 
رتجبر و فمه قدار؛‌زدن ترس و بهاین صورت خود قانم کم که بگریه حمافت حمافت است. چه دربدن فرق خود 


لد به فبت. چه خوش بیتی و خوش باوری! 


عراداری محر م ۳ 


دیگر اعتقاد آنکه زخم قمه را خود امام حسین خوب مبکند و قاا خن راهان اب 
خزینه قرار داده لازم به دو ادرمان دیگر نمیباشد, و بعد.از آن که بر ای بریدگی‌ها و شکاسهای 
هولناک بکار میأمد: سوخنه‌ی پنبه. سوخته‌ی پرمرغ. سوخته‌ی موی آدمی و بهتر از هر مو 
موی سر خود زخم‌دار که میگفنند بروبر گرد نمیکند. سانیده‌ی گج که هم خون را بند اورده و 
هم موجب جوش خوردن آن میگردید. سانیده‌ی مازو, نار عنکبوت. خاک تربت «کویبده مهر 
نمازی که از تریت حسین باند با تربیتی که جهت نبرک از کربلا آمده بوده (باید توجه دائب 
که غالب کزازها نیز از خاک تولید میشود!) روغن عقرب «روغن حراغ با روغن کر جکی که 


در آن عقرب‌های زنده انداخته باشنده. بیه و زردجویه. 


دسته سنگ‌زن‌ها 

یکی دیگر از دسته‌ها دسنُ سنگ زن‌ها بود که افر اد آن بسجای سینه زدن و زنسجیر زدن و غیره 
هر رک فلز ششگن بیرق نوای نوحه‌خوان و صدای سنج بهم مسیزدند: باین 
تر تیب که هر زدن آنها سه ضر به دا منت که مگ رها .درحالیکه دو صف در از روبروی هم 
را تشکیل میدادند با خم و راست شدن, یکی را نزدیک زمین و یکی را برابر شکم و یکی را 
بالای سر میکوفتند. بر اين نشانه که روز عاشورا از جانب اشقیا چنین سنگهانی بر سر وب و 
سینه و بدن امام و شهدا خورده بود. و اين شعر که سنگ و سینه را نه برای امام و بلکه بخاطر 
سود و شکم میزنند ساخته شده بود: 


کت تیم یت یم آمورجه خانيم حلو! له زرد وب مسینیا نیم 


شبیه زین‌العباد! 

افر ادی نیز نذر مصیبت امام زین‌العابدین (ع) داشنند باین صورت که از مدتها قبل از صحرم 
مج پاها و بیخ بازوان و حلقه‌ی گردن خود را یا زخم تیغ و نشتر و (نیزاب) مجروح ساخنه به 
جرک میشانیدند و در روز عاشوراو بازدهم و درازدهم آنها را سوار شتر برهنه کرده مواضع 
مجروحشان را با زنجیر و غل جامعه " بسته داخل دسته بستماضا مسیگذاشتند! بسنشانه‌ی 


۴ رنحیری جد رشئته‌ای گرات که ب اي دست او گردن یکجا معلول شود 


۰۰(ب٩بةبة۹ةببصببصبصبپبپصپصپصپصپصپصپصسصسصسصرصاگ۳۳]‏ 
۱۲ طهران فدیم 
"سس اس سس سس 


اسارت امام و ابنکه با جنان حالتی او را ببار گاه پزید رسانیده‌اند. جراحانی که غالبا موجب 
موث تفر کردگان شده اینان نیز به دیگران میپیوستند! 

ففل آجین؟ 

دیگر افر ادی نیز بودند که نذر قفل آجین می‌کردند و آن نیز چنین بود که از صدتی قسبل اندام 
خود با داروهای کرخ کننده بیحس نموده. قسمت‌های بسدن, از گردن به سائین را سوراخ‌ها 
کرده از آنها ففل و تیغ و نیزه و خنجر و بیکان نیز و سیخ و میخ و درفش و جاقو و شمشبر و 
امثال آن میگذر انیدند و خود جلوی دسته به معرض نمایش می‌گذاشتند. تا جائی که از حّت و 
زحمت جراحات و ستگینی آلات مگر جسد بی‌جانشان بود که طی طریق می‌تمود و بعضی را 
که سوار اسب می کردند. راه رفتنی که به سخنی و مرارت بسیار صورت گرفته که هر قدمش 
لحظانی طرل می‌کشبد و اقر ادی در اطر افشان مو اظبشان باشند در صوار بودن. به همجنین که 
مر افبتشان از سقوط بکنند. 


ابن نیز تصورات دیگری از بلایای اسرا و شهدای کربلا بود که سرحسین در تنور خضولی 
رفنه. خیمه خرگاهامامبهآتش کشیده شده, آتس از آنها بدامان زنان و اطضال صفیر اساء 
سرایت نموده. اب تلافی آن!افرادی بگونه‌ای قفل آجین نقاطی از بدن خود سوراخ نموده 
بر آنها شمع نشانیده روشن می‌گردند. که گاهی در تمام شدن شمع فتیل نها از چربی بسدنشان 
روغن میگرفت. بعلاوه‌ی قفل و زنجیرهایی نیز که از نقاط دیگر تن سی‌گذرانیدند و جلوی 
دسنه, که جمعیت دسته هم باید بخاطرشان فدمها را تا حد توقف گند بکند حر کت سي گردند. 
اکنون اینان جه سخت استخوانها و سنگ جانهایی بودند که تا آن حد می‌توانستند تحمل 
مشفث و عوارض بعدی آن نموده دم نزنند. باید از گورشان کشیده, از خودشان و آنها که 
نر یبشنان می‌کردند پر سید؟؛ 


نخل؟ 


1 ۲ ۱ ۳5۳-۴۲۴ ۳ 5۲۲2 5 ۱ ببس 


دسته دبگر با علامت سه هفة شکیل متناسب و عزاداران سنگین 


به پنج نیغه و هفت تیغه و له و بازده و سیزده و هفده ونوز 


به وانت بار رسیدا| 


ده و پیست و پثد تا په بیست و سه تیفه 


در وقار عزا که بعد از آن در هر پكک سال و در سال از هر طرف به تیغه‌ها و پهنایش اضافه شد, 


رسید و حملش که از بلد نفر و چند لفر گذشته په کشیدنشان 


یک , از فتته‌فاه: ز نهر وان لته که ها شنت که ملد رم اه 


شل آن ساخته شده برایش گردن خونین گوسفند گذاهته 
متلك به بی عرضه‌ها و بیکاره‌ها 


باشند و نعش‌هاتی هم برد که 
که می گفتند فقط به درد تعش تعززیه می‌خر رو 


یکی از دسته‌های سیته ز ن که بدون پیراهن‌هایشان اسسهز ن لختم نامیده مود ند 


چبشچبچ۰پ۰پ۰ب۰ب-_-- ۳-۳ 
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دستد دیگر قمهز 
حرکت و ارل قمه 
با هر «یا خست ‏ 


ختم آن نموده: با 


ن در سبزه میدان که پا دو صف مقابسل هم در حال حرکت و به 
را سردسته‌هایشان باید به سر زده که جلوی کفنشان غرق خون س_ 


رده پب پا به جلو نهاده قعه را په سرکربیده به عقبا پرگشته و به همین طریق ده 


از پا در آمده به دوشش کشیده به خانه. یا به جراحش ببرند 


تهییسح نوجه‌خوانها و سردستنه‌هایشان که رسط صف در 
است در خال قمه زدن میباشند ترتیب کار چتین برد که 
زدن را دنبال نموده. تا سردسته اعلام 


یکی از ففل‌زنها که با سوراخ کردن پوست و گوشت سینة خود ففلء وسائل دیگر از آن گذرانیده با بستن زنجبر ضخیم به دورگمر. جراحات ابدان خائه اد حضات 


و ثر اخر دسته قفل‌زن‌ها که با فرو بردن تمامآلات حرب از زنجیر و تهغ و قفل و نیزه و چافو و نعل اسب و تع و ستان کار دشخمنان افام علیه‌السلام را بکسره کرده‌اند 


مر اداری محر م ۳۹ 


جوب و نخنه در عرض و طول یک ونیم, تا زیادتر عرض و دونیم نا چهار و بنج ذرع طول و 
ارتفاع دو سه متر با طافی, مانند شبروانی, واریخته که جلووش بلندتر و هر جه به عقب 
می‌رسید کوتاهتر می‌گردید. با آلت جینی‌هایی پنجره مانند از چجوب. که سر و برش سیاه‌پوش 
نموده. با انواع اسباب‌آلات از طاق شال و قالیجه‌های گرانبها و عکس و آئینه و چراغ و لاله 
و علم و کتل و بیدقهای کوچک و بزرگ و دیگر پیرایه‌هاء از نظر قسربانی و جهل بسم‌اله و 
کشکول و آنجه برای هر چه بهتر زینت کردنش می‌دیدند زبور می‌کردند و عمامه و تعال ردائی 
به نشانه عمامه و شال وردای امام روبش نهاده. فرآن خوانی به تلاوت. کسی را که از پسرآن 
کم‌سن و سال بود درونش فرستاده مأمور زدن زنگس که از سقف درونی آن آویخته بود نمود. 
در وزنی از یک و زیادتر تا جند خروار ", به کمک جندین, تا ده جندین نفرکه بزیرش رفته سر 
رها ان اک مات شر شیرطایتاترت از جهاراطر ققن وی امه عوقو کب نسه شیر برفن 
می‌بردند به زحمت حر کنش می‌دادند"" شبیه تابونی که اصلاً ام شهید نسابوتی بخاطر بزیر 
سم ستوران رفتن بیکر عزیزشان که متلاشی شده. ناجار در همان نقطهٌ فرو افتادن از اسب 
دفن شده بود نداشته بوده‌ا و بهر جهت هیولایی که به جز نابوت به هر چه می نو انست شبیه 


بشودا 

اگر جه اثر و خاصیت این آلت بجز زنگ آن که با بصدا در آمسدن هر چند قدم آن 
جمعیت باید صدا به صلوات بلند کنند معلوم نبود. اما ضررهایش مشهود که برای خر کت 
دادن آن تا جیزی در مسیر مانع حر کتش نشود از روزها پیش افرادی با جوب و نسردبان و 
گازانیر و اره و تيشه براه افتاده. هر جه از درخت و شاخه و سبات و سایسبان و سیم برق و 
تلفن در سر راهش می‌دیدند خراب کرده. بریده. از مبان می‌بردند و هنگام حسر کت هم یکتضر 
در طاتش ایستاده. آزجه بافی‌مانده نود نابود می‌نمود! 

این نخل‌ها با جنان اعزاز و احترامی حبر کت داده. حمل می‌شدند که اکثر علما و 
عمامه بسرهای محله‌ای که از آن راه افتاده بود جلووش سر و بابسرهنه پسراه افستاده. بسا 
کمملین محل که در عقبش خاک بر سر می‌کردند. در تصوری که تابوت و تعش اما بحرکت 


۰ 
۵ هر خروار مطابن صیمن (۳۰۰ کیلو). 
۶ عماری‌ای که کوحک آمرا برای حمل حنازه علما مپساحشد. 


...۳ ۳ ۳ ۳ 
۳۳ طهر ان قد پم 


امده. اما در همین نابوت چه پسا کارهای ز شست و اعمال ناشابست که دز آن وله اوبناش 
نجام مبگر فت و چه پسران و کودکانی را که به ریشخنه زنگ ردن در آن قرممتاده زنکس 
بصما در می‌اور دند! از جمله زنگ! پسر ی از گذر امامز اده بحبی بنام غلام بز از, پسر بسز ازی 
باسم... که بعدها صاحیمنصب امنیه شد. یکی از آن جمله بوده بدین صورت که چون در داخل 
تخل بر سر نهد و تأخرش دعوا شدهء حمل نخل نیز جهست سنگینی واردین و عدم تما 
دشوار گردیده (تمانه ول کرده) " ناظم دسنه جهت اطلاع از چگونگی دامن نخل را با جوب 
بالا میزند صدایش نهر ان گبر میشود! این یک مورد اما با اینهمه همین نخل‌ها که بزر گنر نس 
بخل کرچه اشترداران" بودبه بیغ گردانندگان دارای چنان کدف و کر امانيی ده بود که 
مردم هل هر معضل و اصلاح هر مفسده خود ر! از آنها خراسته, جندان بر آنها دخیل آوبخته, 
گهنه و بارچه و نخ و ققل و ار قد می‌بسنند که سم سال موفع حر کت دادن چندین روز بساید 
ففل‌ساز قفل‌های آنها را باز یکند و تا آن حد محل اعتماد و اعتبار ندر و حاجت روانی صردم 
که ممرناسر مبال بیمارانی را یبای آن خوابانده, از گردنشان ریسمان به ضصبدهای آن بسته 
ملتجی به شفا و علاج آنها می‌شدند و همین نیز خسود اماب گون‌بری و جیب کنی‌های 
دیگری بر ای دست‌اندر کار ان که همه سا له معجز ات و کواف نق نسترای ایتق خر یگ نب 


صحنه‌سازی شل و کورهایی بانشتاین شفا بدهند؛ 


تأمین مخارج دسته‌ها 

اکنون ملاحظه کنیم که نشکیلات این دسته‌ها از چه متابعی مین و مسخارج آننها از چه 
معرهایی مهیّا میگردید؟ واضح است که همراره در هر جامعه جماعنی نابع و جمعینی متورع و 
جنمی حاکم ر جمعی محکوم و افر ادی گیرنده و اتمخاصی دهنده و افع می‌تو ند که جند و 
انداژهاشس هم پستگی بغالبیت و مفلوپیت و حاکمت و محکویت و ثرمش و ختونت آنها بید؛ 


مس سس 

۷ بگرر تدن. طرقی سک و طرفی سگی‌تر گر دیدن 

گوجه‌ای مرسبده سمبدان شاء طری شرق که سید کاشی ی در انجا سکویت داشته که ۵ اه پیت دوب سیار 
مورزخه فر هر قیئت و دسته و اعزا برحه‌خوانی میکرده و نتها توخهاش هت همین سوده که مسبگفته (سبایم ای 
طره اران ح ببندیه محمل زیت) که ناسر لدیشاه تقلی را شسردارآن میگمارد و جسون سر و فدیمی واسته ان 


گوجه برنه کوچه نیز پنامش معروف مي‌شود. 


مزاداری محرم ۳۳۹ 


مبکند و بحکم همبن فانون نیز برای ادارهُ اين دسته‌ها بعد از پول و قبول هزینه‌هایشان از 
سعادت متبوعه؟! و جا انداختن و بگردئی در آرردنشان لش و لات‌های هر محل بودند که از 
یکی دو ماه به محرم مانده, البسه گر گ و پلنگی را که تا آن روز با قمه و قداره و بازارجه. 
گذر بهم ریختن و سر راه بر اين و آن گرفتن و شب نصفه شب بر رهگذران آوبخنن و تلکه 
(تسی) قصارر دریدگی و پرروئی و شاخ شانه کشیدن و عربده سر دادن و امثال آن امر ار 
معاش می‌کردند کنده لباس میشبی و طهارت و تقوا و باری و مددکاری امام بوشیده. پیراهن 
سیاه بتن کرده. شال سیاه انداخته. " دسنمال سیاه بر سر بسته گرد دکان و خانه‌ها براه افتاده 
به جمع‌آوری اعانه میپرداختند. که غالباً هم اين در خواست و سئوال بستگی به نظر خود آنها 
داشته. در لیستی که اسامی افر اد در آن نوشته شده بود یبای هر کسی هر جه و هر مقدار از نفد 
و جنس که صوابدید خودشان افتاده بود معلوم گردیده بود که گاهی حبه و دبناری هم از ایین 
دریافتی‌ها خرج دسته و تشکبلات آن نشده همه به نفع خودشان ضبط گشته, از همان خسر ج 
اول و ساعت اول باز مخارج معلوم بپای نفرات دیگر نوشته شده بود. و اینک آن که از ایسن 
درخواست و طلب بنواند سرییجی کرده شانه خالی کند جه کسی بنواند باشد را ؟! هنوز از 
مادر زاده نشده بود. جه بمحض تخلف و آندک اعتراض نام دشمن دین و خداو امام و رسون 
و وصله‌ی کفر و الحاد و بابیگری بر او بسته شده. جان و مال و هستی و حیانش بباد فنا رفته 
بود؛ همان افرادی که جون در صحرای کر بلا حضور نداشتند تا عبا. عمامه, خیمه و خر گاه 
امام را غارت کنند امروز این محرومیت را از طریق کمک به دین! و اسم یاری به اماء چبران 
کرده بجان مردم میافتادند و افرادی که جون آنروز نبودند نا هر آینه از طرف یزید بر خوردار 
می‌شدند خود امام و کسانش را تخطثه کنند. امروز آن تسهمت بسیدینی و لاصذهبی رابسه 
ببجارگان آبرومند بی‌زور و بازو زده اینان را هدف قرار می‌دادند, 

بهرجهت اگر ماه محرم و صفر برای روضه‌خوانها و اصناف آن ماه کسب و فایده بود 
که پنج شش منبر را از کم گذاشتن از وقت منبر‌ها ده و زیادتر بکنند. برای اوباش و لشوش 
ماه خیر و نقع و بر کت زیادنر که با در آمد از آن می‌توانستند خرج عر قخوری, الواتی‌های نا 


٩‏ یکی از علائم غزا در محرم و غیرمحرم اين بود که شال سیاهی از پا چه نخی به دور گردن بسته یک سر آمر ":, جلو 


و سر دیگرش را از عقب مباربختند 


ی ۳ ۳ 
سال دیگر خود جور بکنند. اگر جه در خود این ماه هم, منتها بصورت پنهان ابا و امستناع 
نمی کردند. و باید گفت که این جماعت همان افراد بودند که در هو و جنجال‌های سیاسی, عَلم 
هر که آش و پلووش جرب‌نر و آجیل و شیربنی‌اش بیشتر و تهمُشتی‌اش زادتر ببود دوش 
کنبده غاشبه‌دارش میگشتند. و باز هر آبنه دیگری زیادتر از او رسانیده, برای خر اب کردن 
همان کس بیشترشان داده بود بای عَلّم او ممینه‌زده غاشیه‌دار ار میگشتند. جنانجه همانها که تا 
له صبع بیست و هشت مرداد ۱۳۲۸ فریاد: (از جان خود گذشتيم. با خسون خنود نوشتیم, با 
مرگ با مصدق) میزدند ساعت ده همان وز, حرکاتشان بر روی تانک و توپ‌ها بطرفداری 
شاه الا ین جستن و (جاوبدشاه) گفتن و با جماق بسر و مفز غیر آن بگو گردید! که علامت 
تعجمی هم لازم نداشته اینان عاشق حاکم, نه خود حاکم "و نوکر ارباب نه نو کر بادمجاه ۸٩‏ 
دگل 

بهمین خاطر هم بود که وجودشان بای دولت‌ها که بدستشان می‌توانستند بسا کارها 
که جر از ایشسان بر نمیأمد انجام دهند موتر شناخته شده در اعمال و رفتار آزادشان گذارده 
مر اهمشان ني‌گشتند. 

طایفه‌ای که در پیری و از کاراقتادگی تفییر شکل و ماهیت داده محاسن گذارده, تسییم 
پدست گر فته, صدا را پصورت داش مشدی‌ها و لوطی‌های جوانمرد کلفت و حر کات رابطیء 
و قدمها را سنگین نموده. اهل مسجد و محراب گردیده, در صف اول جماعت بنماز اپستاده: 
ه معرفی خویش به دسنگیری این و آن منل پول جهاز برای فلان دختر بی‌بضاعت پرداختن و 
دست برای داماد کردن فلان جوان بالا کردن و سرمایه کسب برای فلان بیکار و بول‌ رت 
عید فلان و برتج و روغن فلان و خاکه‌ذغال ببسار کس جمع کردن و خود طرف اعتماد نشان 
دادن بزرگ محل گردیده به حل و فصل کارهای سردم و گنمایش مسعضلات مسیبرداخنند. 


۰ پشطدمت در اطاق حاکمی, چه در حضور و چه در یاب قربان صدقه‌اش مر فت بطوری که او را عاشق حاکم 
تصرر نمودنه. اما چون حاکم و حاکم دیگر تفیبر نمود همان حالت را نیز از او در باره حکام مشاهده نمودند که ابسن 
چگونه عشتی و علافه ر خاطر خواهی میباشد؟ جواب داد من عاشق اسم هر کس نام حاکم داشته باشد میباشم, به 
حاکم مشخص, 

۱ اربای نزه نوکرش از بادمجان تمریف نمود که او هم تعریف کرد و از او تکذیب مود که او هم به تکذیب بر آمدو 
چون اریاب مثفیر شد که اين چه نوع نظر دادن است؟ گفت من نوکر شما نه بوکر بادمجان میباشم. 


عزاداری محرم ین 


دخالت در کارهای خیری از قبیل سبرپرستی ضعفا و رسیدگی بکار شوهر مرده‌های به ارث 
رسیده و بر گزاری ختم اموات نان و آب‌دار و تقسیم ماترک و امثال آن, در اقل فایده‌ای که 
مردم ظاهر بین فراموش کار یک عماشان را صد عمل و یک قدمشان را هزارقدم کرده. پس 
از مرگ نیز از طریق مرده برستی. داستانهای جوانمردی بر ایشان ساخته افسانه‌ها جهتشان 
تراشیده بر سر زبانها انداخته قرشتگانشان میساخنند. 

باری پس از وصول وجوه و گرفتنی‌های اولیه جنانجه اشاره رفت نوبت بأن میرسید 
که چه کس و کسانی مصارف خود روضه‌خوانی و دسته و تعزیه و امور مربوط بأن را نعهد 
نمایند و اين نیز صورت دومی بود که قندش را کدام عطار و جایش را کدام همکار وی و 
تنباکو. ذغال, یخ, نفت. توری. جراغ برنج, روغن, لبه, نان. گوسفند. ادوبه. فرش, پول 
مداح. روضه‌خوان, واعظ و مثل آنش را که و چه‌کسانی بپردازند. تسا آنسجا که کدام 
مصالح‌فروشی آجر و خاک اجاق و کدام بهودی کسرو کم سیاهی‌ها و پارچه‌های بیدقهای 
تازه و کدام ارمتی ظرف و ظروف میگساری مجلس یزید و کدام زرتشتی بول آشپز و هیزم 
زیر دیگ را بگردنش بگذارند و کدام رجل و بزرگ و اعیان جوایز و خلمت انمام‌های روز 
دهم. یازدهم را عهده‌دار بوده باشد. چنانجه ارباب جمشید زرنشتی و ارباب کیخسرو گبر"" 
که از قول روزنامة (ناهید) - (گبر الاصلام) نامیده شده بود از افرادی بودند که این سهام را 
از چند دسته دارطلبانه بعهده گر فته بودند و تحمیل تعهدات نقدی به کلیمی‌های شروتمند که 
چون ناجار به اجرا بودند از غیض و غضب. زنان کلیمی روزهای عاشوراهر یک مشتی 
تخمه بوداده در دامتها ربخته چادر بسر کرده در مسیر دسته‌ها نشسته بشمادی قستل حسین 
شکسته بطرف دسته‌ها تف‌تف میکردند, عملی که جبون سالی از یکی آنها مشاهده شد از آن 
پس هر کلیمی که مرده رخت از جهان میکشید مسلمانان بدنبال جنازه‌اش روانسه شده در 
جواب بهودی‌ها که طبق رسوم میگفتند: عنبر بروت, بعنی عنبر بروحت, بسحالت حسزین 
مسخره میگفتند عنم بروت - عنم بروت. تا آنجا که کلیمی‌ها جهت مطلع نساختن مسلمانها 
ناله و گریه و عزای مرده را موقوف و همچنین حمل جنازه را به اجماع و بصورت علنی 
تعطیل نمودند. 


۳ رکیل چند درره مجلس. از جمله افرلدی که روز بازدهم جند دسته بمنازل ایشان مير فتند 


زور طهران قدیم 
بابد گفت چنانجه هنوز لش در محلی کاملاً جا نیفتاده به يکه بزنی و دربدگی کامل 
نرسیده بود که حر فش جنانکه باید و شابد دررو داشته بتواند عهده‌دار این امور بشود این کار 
را یکی از فراشهای فراشسخانه و نایب سلطان, باور, سرهنگی از فسزاقخانه و یسوزباشی, 
پنجه باشمی, دبای ای از (انبار)" " دولنی که از وقاحت و بی‌تمرمی بر آنان تفوق میگرفت. 
مانند نایب حسین قهره‌جی امأمز اده بحبی که هم نایب اجرائیات دولتی بود و هم طبق رسوم 
که فهوه‌خانه را پررروترین لش و هولنا کترین افراد دولنی دایر میکردند " قهوه‌چسی‌گسری 
میلمود. و بوزباشی حسین قهوه‌چی مشمهور شاءآباد. عباس فاپوجی‌باشی قهوه‌چسی تکیه 
زر گرها: نایب ممدلی قهوه‌چی سرچشمه. صفرعلی فراش, قهوه‌چی سنگلج, دهباشی رجب 
قهوهچی گذر لوطی صالح, که هر یک مانند نایب‌حسین و سوزباشی حسین علاوه بر شضل 
دولنی. فهره خانه و قمارخانه نیز داشتند جلو می‌افتادند. تا یعدها که بدست اسلاف هو چی‌تر 
و دریده‌تر از ایشان افتاد. پس باین تر تیب عزاداری برپا و دهه‌ی اول بر گزار و دهه‌های بعد 
نیز بائیانی یافته. جمعی و خصوصی پی‌گیری شده تمام محرم و گاهی همجنان, که دو روز و 
سه روز و پنج روز و ده روز عده‌ای پول گذاشته یا افرادی به تنهانی عهده‌دار مبشدند ادامه 
میگرفت. تا چهلم امام. یعنی اربعين و دسته‌های: 
اريمين شمدین است فنلک ‏ . چجله‌ی سلطان دین است فلک 
که در این روز باز دسته‌جات ثابت و سیارٍ تعزیه که در تکیه‌ها و حسینیه‌ها و کوجه و بازار از 
لماپس بارگاه یزیه و ورود اسرای کربلا بشام و جشن و سرور مردم که اسرا بنزدشان باغیان 
و کذار ودشسنان دین و خلافت معرفی شده و بخاطر سر کوب شدنشان آرایش و چراغانی 
کرده بودند ترتیب بافته داستانهای تلف و گرسنگی و دربدری اهل بیت و آوردن سر حسین 
(ع) در طشت طلا و نهادن بر ابر پزید و زدن او با چوپ خیزران بر لب و دندان سر و ناه 
زینب که: 


۸۳ جنانجه بر ایتدای کناب آمده است یمنی زندان. توفیفگاه. سباهجال, مأموران چاه وبل. 

۲ از آنجا که سنگ. سنگ‌شکن میخواهد و شخال بيشهة مازندران را ندرد جز سگ مازندرانی. و چنان مراجمان و 
مشنريانی امثال لس‌های بی‌ادب آن زمان که با کمترین سخن و کوچکترین عمل رگهای گردنشان طناب شده دست 
مر در اه کاس و کز کسیر گنر اب زد هدیا ره داش که انیس 

چنین افرادی برآمد» طرف حساب‌بری‌شان بوده بفول قماربازها یک خال بالاتر از خودشان باشند 


عز اداری محرم ۵ 
یزید چوب مزن بر لب بسرادرمن__. سربریده چه‌کرده است خاک‌بر سرمن 
به تماشا درمیآمد. تا هفتذ بعد که قتل امام حسن (ع) و رحلت حضرت رسول «که در آنروزها 
کمتر کسی آنروز را جز روز قتل امام حسن میشناخت» میرسید و تعزی‌ی شهادت حسن (ع) 
و نمایش بارگاه معاویه و تشکیلات و جبروت وی و پول و بیغام رفتن از جانب معاوبه بر ای 
(اسماء) زن امام حسن (ع) پا وعده وعید اینکه اگر امام را از میان بسردارد او را پیرای بسزید 
خطبه خواهد خواند و اغوا شدن اسماء و زهر در کوزه‌ی آب ریختن امام «که در بعضی از 
روایات سانیده‌ی الماس بخورد دادن آمده است» نیمه شب از خواب بر خاستن و کوزه آب را 
سرکشبدن و مسموم شدن امام جلو میآمد و دسته‌ها و نخل‌ها و سینه‌زن‌ها با نوحه‌ی: 
ای فاطمه برخیز که قتل حسن آمد هفتاد و دوباره جگرش در لگن آمد 
همراه طشمت و لگن‌های باره‌های سیز جگر امام براه میافتاد و بنشانه زردی روی امام شهید 
که رخسارش از اثر و صدمه زهر زرد شده بود دیگهای کوجک رو بزرگ شله‌زرد در هر 
گوشه‌و کنار بر سر بارها میرفت و عزاداری دوماهه بپایان میرسبد. 
همه‌ی ماها خطرداره بدئومیشو صفر داره 

مضافاً بر اينکه اگر ماه محرم کسب و کارها و دادوستدها و دکاکین و بازار تعطیل 
میگردید. مردم در ماه صفر نیز غیر کناره‌گیر از اشتفالات نمیتوانستدد باشند که ماهی بود 
بئس و بد و در کمال نحوست که با روایت مجعول و یا معلومی کسه: حضرت رسول (ص) 
هرگاه سمیزدهم ماه صفر به آخر میرسید صدا به تکبیر (الله‌اکبر) بلند مینمود که نیمی از ساه 
شوم را پئت‌سر گذاشته است و هر آینه ماه تما یکمال شده. به سلخ " میرسید میفرمود: 
کیست که هلال ماه نو را بمن نموده بشارت اتمام ماه صفر را پرای من بیاورد تنامسن هم 
بشارت بهشت به او بدهم و هرگاه خود به هلال ماه مینگر یست اللمواکبر گفته سجده شکر بجا 
مبآورد که نحوست و شنامت این ماه را دفع داده است!ا 

اکنون پیفمبری که میفرماید (وای بحال مردمی کسه امسروزشان بسهنر از دیسروز و 


۵ آخر ماهء تمام. اتمامب آخر. به آخر رسبدن. مأخوذ از سلاخ که عمر ذییح را یه آخر مرساند 
خر م» اتمام آخر. به اخر ع نه خر مر 


چون عمر بسر رود چه شبرین و چه نلخ پیمانه که پر شود چسه بسغداد و چه بسلخ 
می‌نوش که بسعد از صنن و شواماه پسی از سلخ به غره آبد از غره به سل 


اخبام) 
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فردایشان بهثر از امروزشان نباشد) و در بیکاری و تن‌بروری و ببهودگی تا حد خشونت و 
جواپ سلام ندادن و رو بر گرداندن, مردم را نهی میکرده است با اين روایت: که چسون وقتی 
پمسجد میرود کسی را بیکار در پشت دیوار مبنگرد از او رو بر گردانده جسواب سلام او را 
نمیدهد و جون مراجمت میفرمابد نه تنها بر او پیش‌سلام شده, بلکه به احوالیر سیش برمیآید و 
چون اصحاب جگونگی این دو حالت متضاد سنوال میکنند؟ میفرماید و قتی بمسجد میر فتم او 
را پیکاره‌ای دیدم که وفت به ببهوده میگذراند و چون از مسجد در آمدم گل و خاک کفش خود 
میزدود و نا همین اندازه که بکاری مشغول بود برای من قابل احترام بود که سلامش گفته 
احوال برسیش بکتم, اضافه بر روایات متعدد از جانشین و وصیش علی (ع) در طرد سعد و 
نحس کوکب و ماه و ستار گان و روز و ساعت و غیره که: سوار بر اسب بوده بجهاد میرفته 
ملجچی سر راه بر او گرفته از آن حر کت که ساعتشی نحس است و بر ايش دارای خطر میباشد 
منع میکند حضرت میفرماید همه‌روزهای خدا یکسان و خوب و مبارک میباشد و گوش نداده 
رفنه بسلامت هم باز گشته. عملاًنظر منجم را تکذیب میکند. با نظرات و روایات مردم آنروز, 
در آنهمه روز و شب دست از کار و فعالیت مفبد کشیدن و به ببهوده و اتلاف گذراندن جه 
رپطی میتوانست داشته باشد از مقتدایان مذهبی آنروز و طبیبان بیمروتی که خلق را به بهیود 
خود رنجور میخواستند بابد پرسید و خدا دانا میباشدا 

نا مطلبی از جریان اين دو ماه را فرو نگذاشته باشم باید اضافه کنم که ماه محرم و 
صهر ماههانی بودند که در آنها مخصوصاً چند شغل بتعطیل کامل میانجامید که از آنجمله بود: 
بزاژی و پارچه‌فروشی که در این دو ماه کسی نباید پارچة نو خریده. بریده. قسیجی در آن 
پگذارد که آن رخت را جز به نغم و ماقم و عزا نمیبوشید و در اینصورت واضح است که چسون 
بزاز تعطیل مینمود بالطبع خیاط و دوخنه‌فروش نیز بطریق اولی تعطیل میگردید که آنها هم 
دوزنده و فروشنده البسذ نو میبودند و چون خیاط و دوخته‌فروش تعطیل میکرد علاقه‌بند "و 
فر ره فروش و تکمه منگنه‌کن و برای, قیطان‌باف و آهار. موئی‌فروش و غیره و غیره تعطیل 
میگر دید... 

دیگر کقش‌فروش و گیوه و گا لش و چکمه و چارق "فروش که شغل آنان نیز مشمول 
۶ نرار و فیطان و زری و براق و امثال آن فروش, 
۷ گلشی که بوست آب‌خورده نرم نازه را به پا کشیده با بندهائی که بر آن کشیده به مج پا میبسنند آنر | بخود پا قالب سه 


‌ 
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امور و حالت سابق میگردید. خاصه که نذرهای پایر‌هنه راه‌رفتن نیز بر آن مسزید مسیآمد و 
عقیده‌ای که کفش و باپوش محرم و صفر خریده شده جز بطرف خنم و عزا نمیرود و با قطع 
این معاملات هم مسلم بود که چرم‌فروش و شبرو فروش و دباغ و نخ و میخ و تعلکی فروش و 
نعلکی‌چسبان و نمل و میخ‌بند و (نعلجی‌گر) و خرده چرمفسروش و شکاف تنی فروش "و 
قالب‌تراش و نمام صنف کفاش از دوزنده و فروشنده تعطیل میگردید. 

پس با ترک خرید کفش و لباس معلوم بود که کلاه و عمامه و فینه و سانند آن نیز در 
بونه‌ی تعویق میافتاد و اين که علاوه بر نحوست خرید سربرهنگی نیز یکی دیگر از نذرها بود 
و با خودداری از خرید و معاملهُ اين نوع امتعه, کسیه مر بوط به او مانند کلاه‌دوز و کلاه‌مال و 
پوست و بشم‌فروش و ماهوت‌فروش و زفره فروش و آستر فروش و مولوی‌پیج و پاکت‌چسبان 
و مثل آن نعطیل مینمود. همجنین جون عبا نیز از جمله‌ی البسه بود مسلم بود که آن نیز پیروی 
آنها مینمود که با نخریدن عباء عبافروش و عباباف و شم و کرک‌فروش و رنگرز و آستر, 
نوار. قیطان‌فروش و پیوستگان آن تعطیل میگر فت. 

واضع است که در وقتی مردان را چنین عقاید سفت و سخت درباره خریدو فروش 
اینگونه اشیاء باشد زنان را بطریق اولی رعایت لازم است که علاوه بر رخت و لباس و کفقش 
و جادر. طلاآلات و زیورآلات و اسباب بز کشان را نیز شمول مبآمد و در دنبال خیاط و کفاش 
و بارچه‌فروش. زرگر و جواهرفروش و سازندگان آنها و خضرازی‌فروش و عطر و اسباب 
بزک فروش و مشاطه و بندانداز پیکار ميشدند. و در جائیکه خریدن پوشش و واجبات ممنوع 
باشد عقد و عروسی و سوروسرور و نشاط و مهمانی و امثال آن بمراتب تعطیل میگرفت و با 
کنار رفتن نکاح و مزاوجت و عیش و سرور هم بود که آنینه چراغ, اسباب جهاز فروش و 
صندوق‌ساز و مجری‌ساز و مس‌فروش و بلورفروش و سفیدگر و خوانجه‌زن و میوه‌فروش و 
شبرینی فروش و مطرب و لوطی و عرق‌فروش و تارو تنیک‌ساز و سلمانی و منتسبان بأن مانند 
کار حجامت‌جی و رگ‌زن و زالوئی که خون گرفتن در ایام نحس و عزا نه تنها بهبود. که امام 


کرده کل میدادند. 
همم شاغلی منشسب به امور کفش کهنه‌های بی‌مصرف را ار نهیه‌ کندگان آن خر بده, از همشمان دریده, هر نکه‌ای را از 
زبره و روبه و داخل ر آستری برای کار ر مصرفی آماده میاخنند. 
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ر اهل‌بینش در مرگ و عزا و آنها فکر سلامتی میافنادند نمیآورد. بلکه بیماری را شدیدتر 
مینمود معطل میماند و در حالبکه پیراهن چیت و قبای مستفال چندقرانی و رگ زدن و خسون 
گرفتن جهت سلامتی معامله و آقدامش نحوست داشته باشد معلوم بود که وسائل بزر گثر و 
گر انبهانر مانند گلیم و قالی و جاجیم ر پتو و امثال آن که باید سالها و بلکه همه عمر مورد 
استفاده وافع شوند بیش از آن باید مشسمول سعادت و شگون و یمن بوده باشد. خرید آنها را 
در این در ماه تأمل کرده به بعد از آن بینکنند. که با عدم دادوسند آنها قالی‌فشروش و گلیم 
چاجیم‌فر وش و نمدفروش و مرادفات آنها مانند پنمم و بنبه فروش و رنگرز و نقشه کش و 
نخ‌تاب و غیره بیکار میماند. و در ردیف آنها که ار تباط به عيش و راحت و خواب و آسایش 
سالها پیدا مینمود کار لاف فروش و لحاف‌دوزی و خرید خاکه و ذغال و کرسی و امور 
مر پرط بأن مسکوت میماند. و در این حال که حتی واکس کفش و گل گیوه زدن بگیوه و خرید 
جورابی در این دو ماه گناه! بود و خیر نکرده, شنامت ميررساند و دشمتی با آل‌علی بحساب 
مبامد. احداث بنا و عمارت و خرید دکان و خانه و زمين و یاغٌ و عمارت و مثل آن سعلوم بود 
ای خریدارش جه خیری ببار میأورد! و نا جه حد نامسعود و نامیمون میأمد و از این‌رو بسود 
که علاره بر اصل معاملات آن کارهای: کوره‌پزی. خشنمالی, فعله‌گی, گچ‌بزی و گچ کوبی ** 
ر آمک‌پزی, کاشی‌سازی, نجاری, نقاشی, آهنگری و متعلقات آن امثال کارهای: بناء عمله, 
ناو کش, ۲۳ گج‌کار. نیشه‌دار. مقتی, ستگ نراش, چوب‌فروش, خرپاکوب. ‏ توفال‌ کوب" 


٩‏ گچ را پس از بختن با تخماق کوفته سپس آنر؛ آسبا میکردند. آسیای گچ خلاف آسیاب گندم و جوء سنگی جون 
سنگ آسیاب ما از ره یعنی ایستاده بود که نیرری از سور اخشس گذرانده وسط نیز را که سوراخ دائست پر صیله‌ای 
آهن که در فبان او نصب بود انداخنه, اسب با شتر. با قاطر پر سر دیگرش بسته سنگ گیچ‌ها را نسرم مسیکردند. 
ستگامی درست مساو دستگاه عصاری (رو غن کشی) در سکوئی گرد با یک فرع و کم زیانر ارتفاع که سنگ 
آسبای آن با چهار یا به دور آن مبگردید سپس آنو؛ از غربال گذرانده در مفدار پیست‌وینج من در جوال مپربختند که 
۲ به معضصد مپررسبد چهار بنج من و زبادترش نوسط گاریجی و خرکجی به دلانهسای کستار دروازه و مان راء 
فروخنه شده بانزده, شانزده مش بدست صاحب مبرسبد. بدترین گج. گجی بود که آنش ربادتر دیده, سوخته باشد 
رگمی که از کر ههای اطر اف دولت‌آناد پدست میآمد و بهتریتش (سبزه گج) از معادن کوههای بی‌بی شهیربانو. در 
رنگ مابل به آسمانی که چون در آب ربخنه ميشد خاکستری سباهرنگ بروی آن پدید مبامد. در قبمت خرراری 
هنت تا د‌فر آن 

۰ اوه ظرفی برای گل‌کشی بود شبیه ماما کوچچکتر در سه‌چارک (حدود هفتادوینج سانت) و کمتر و زبادتر طول و - 
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بکترم آهن‌کترت: علب‌سان قیااز ریات ان مالم‌نسروشی: 
خاف کقن ر فنان بستاری ان ساغل یگ تظل کرو 

بس اگر گفته شود که این دو ماه ماه‌های بیکاری و ولگردی بود«که خود بسیکاری 
شامل بسا مفاسد میشود» که باید همه کس تر ک کسب و کار کرده به نسوکری امتام چسین 
بپردازد «که خوان حسین هم گسترده هر کس مینواند از سفره پربر کت او ار تزا کند» سخسن 
بگزاف نرفته باشد و همین بیکاری و مفت‌خواری هم بود که عده‌ای ر" بگیر و بستانگار و 
عده‌ای را بدهم و بدهکار بار میآورد که هر دو خصم و معارض هم بوده. ففر و گرسنگی جدان 
فشار آورد که برای طلب کاسة آش مسفتی سرودست ها شکسته, جهست دریس‌افت پس آب 
ابگوشتی از سر و کول هم بالا رفته زیر دست و باها پیروند و جهست لغمه و دستمان بنوی. 
برای سرپوش نهادن بروی گدانی در اين عقیده که «ندری اصام حسین را از ده شسمشیر بساد 
گرفت.» نا پای جان ایسناده شکم پاره کرده شکم‌هایشان پاره بنبود. و تا انجا که بسخاضرش 
سر سفره (کافر!) نشسته با چند و عده‌اش فبول مشروطه نسخم حسرام دیکته شده‌ی اجنی 
نموده, خود و دین و کشور خود تسلیم یکنند! «دور از خندای نساخواسته پدیرش امنداد و 
مخاثفتم با مشروطه. بلکه خلافش از اشتباق و آرزوهای نا سر حد جنونم به حکومت فانون و 
نظام مشروطه‌ی واقعی, ثه مشر وطه‌ی بروی کاغده. و بقیة اوقات غیرساعات عراز ابته 


در وجب عرض و همین اندازه ارنفاع که زیر آنر! چیزی مانند کوهان شتر با پارجه پنبه رای فسر ار گر فتن سریوی 
شانه و نرم بودن بالا آورده. گل و خاک و اجر و کاهگل و از این قیبل در آن ریخته افراد کار کشت مسخصصوعص آنر 
به شانه نهاده از نردبان بالا رفته به طیفات بالای ساختمان با بام میرسانیدند. کار هر کسی میردو جسرت جس 
کار گر بعنی ناوه کش دوبرابر و گاهی زبادتر از مزد دیگر عمنه‌های بسناخانه یامه وسیله ای بسجای مصسنحببی و 
اسانسور. 

۱ سکلت شیروانی‌ساز, 

۳ زیرسازی سقف جهت سفید. نخته‌هانی که پهلوی هم به دسنک‌های برش شده‌ی آندازه شیده بکوند. 

۳ ورق‌کوب شیروانی. 

۴ بعضی سقف‌های اطاق را با لت و نخته قابسازی میکردند. 

0۵ طافهای تبر جویی را روی تبر‌هایش را حصبر میانهاخنند که بالای حصیر را خلاف انداختن تبرها گحن ابی؛ 
ربخنه روی آنرا شعنه گذارده, خاکریزی ر کاهگل مبکردند. 

۶. کا‌فروش برای کاهگل بام و خانه. 


۱۳آٍِساآاس_حججضسجس‌س2۹٩ة٩۵ةثة۰ك۹٩ة٩۰ة۰‎ 

مس و 
+۰ 

فمار باری و فر فره گردانی و (نبل به ثبل) ر یک‌شاهی به پنجشاهی و (دو ک) و (دوز) بازی و 

دزدی و جیپ‌بری و چرس و بسنگ و حشیش و شیره و نسریاک و فحش و نساسزاو 

انگلت کونک ‌ مراهمت اطفال ور رن و بحه مردم بیردازند! 


۷ وهی بازی قمار که پاره‌سنگی را چندان با سنگ دیگر زده در دست گردانده نا گرد کرده بصورت گلوله 
درمپأوردند و آنگاه یکی را نشانیده (در نفطه‌ای از زمین فرار دادن) دیگری با سر انگتست دست راست کسه از 
انگشت وسطی دست دیگر رها کرده بطرف تیلة حریف رها کرده بر او بزند با توانسته باخته حساب شود. 


۱-سه خانه از محله شهرنو... / ۳۲-۳6 ۰ - بازار بزازها.../ ۲۲۲ 

۲- یکی از مجالس بزم و طرب...| ۵1 ۰- بازار شمالی حاحب‌الدوله | ۲۲۷ 
۴-سه تن از بچه رقاصها.../ ٩۱‏ ۱- عده‌ای اهل مُخدر.../ ۲۵۲ 

4- یکی از دسته‌های مطرب مرد.../ ٩۶‏ ۲- تاحر فروشنده تریا ک.../ ۲۵۷ 
۵- تارزن بهودی.../ ٩٩‏ ۳- تجارت و سیاست تربا ک | ۲۵۸ 
<- هیزم‌شکن...| ۷ 6 - تابلو ادار؛ تحدید تریا ک / ۲٩۱‏ 
۷- مه نفر هیزم‌شکن ... | ۷۵ ۵- اداره تحدید تریاک/ ۲۹۲ 

۸- یک دسته ارکستر... | ۸6 - سبزه‌میدان.../ ۲۸۱ 

۱۸۲ | یکی از کارگاههای رنگرزی/ ۹۹ ۷- عطاری در سبزه‌میدان‎ -٩ 
۳۰۱ سلمانی‌های دوره گرد... / ۱۰۹-۱۰۷ ۲۸-دهانه بازار گلویندک/‎ -۰ 
۳۰۴ | ۱-سلمانی دوره گرد.../ ۱۰۸ ۹- بازارچه زعفران‌بابعی...‎ 
۳۲۳ یکی از سلمانی‌های دوره گرد/ ۱۱۱ ۳۰-نمایی از نعلیندی.../‎ -۲ 

۳ سلمانی رگو0::/ ۱۱۷ ۱- تکیه دولت / ۳۵۱-۳۵6 

۶4- یکی از نقالها.../ ۱6۳ ۲- مجلس روضه... | ۳۵۷-۳۵۸ 
۵ - بازار چهل تن / ۱۹6 ۳- مجلس عزا.../ ۳۵۹ 

۰- بازار نجارها/ ۱۹۵ 6- مجلس تعزیه.../ ۳۹۱ 

۷- بازار مسگرها/ ۲۰6 ۵- دسته نعزبه... / ۳۹۷ 


۸- دکاکین پارجه‌فروشی / ۲۱۳ ۰- تعزیه در کاروانسرای ارمنی‌ها/ ۳۹۸ 


هبتر سح دا سس 
رزوی طهران قدیم 


۷ حضرت عباس که برای (حضرت ]رفیه ‏ 1)-شبیه نعش یکی از شهدا/ ۱۸) 


آب می خواهد / ۳۹۹ 0 - به نشانه کاروان أسرا/ 1۱٩‏ 
۸- اشباه حضرت علی! کبر... | ۰۰) 0- یکی از دسته‌های سینه‌زن / 1۲۰ 
- صادق خان نمکی.../ ٩۰۱‏ ۷- دسته سینه‌زن / 1۲۱ 

۰- مجلس تعزیه | ۰۲) ۸- محمل عایشه | 1۲۲ 
۱- دسته عزاداران دهه محرم | 1۱۵ ۰- دسته مینه‌زن | 4۲۳-۸۲1 


۲- دسته عزاداران با علامت سه‌تیغه | ۹ ۵۰-دسته سینه‌زن در سبزه‌میدان | ۲۵-۲۹ 
۴- پک دسته زنجیرزن | 1۱۷ ۱- یک دسته قفل‌زن / ۲۷-1۲۸) 


فهرست عمومی اعلام 


آینه سازی /۲۱۳ 

آب آلوئی و آب زرشکی /۳۳۱ 
آب انبار بابانور وز علی ٩۲/‏ 

آب انبار چهل پله ٩۲/‏ 

آب انبار جهل نن ٩۳۲/‏ 

آب انبار جهل کلید ٩۲/‏ 

آب انبار خشتی /1۳ 

آب انبار سرتخت ٩۲/‏ 

آب سیداسماعیل /۰۹۳ ٩٩‏ 

آب انبار سید ولی /۰۳۷ ۸۲-٩۱‏ ۱۰۰ 
آب انبار صاحب جمع /۳ 

آب انبار لوطی صالح /۹۲- ٩۳‏ 
آب انبار مُعیر / ٩۲‏ 

آب انبار میرزا محمود ٩۳/‏ 

آب انبار میرزا موسی /1۳ 

آب انبار نواب ٩۳/‏ 


آب انبار وققی ٩۲/‏ 


آب انبار هفت تن ٩۳/‏ 

آب بند ٩۳/‏ 

آب کش /۵۵ 

آبگوشتی /۰۳ ۳۲۸ 

آب‌نبات و شکر پز /۳۲۹ 

آتش انداز /۰۱۵۷ ۲۲ 

آتش‌پرست /:۱۹ 

آجان -. آژان 

آجیل‌فروش, آجیل فروشی /۰۱۳۸ ۰۲۱۸ 
۳۲۸ 

آجیل و آجیل هفت‌تن فروش /۳۲۹ 

آدم لخت کن /۲۸ 

آذر بایجان, آذر بایجانیها /0۳۸ ۲۹۵ 

آرد برنج و آرد نخودچی فروش /۳۳۰ 

آرمنااک /۰۱۲۹ 0۱۳۹۰-۱۳۳ ۲۹۷ 

آژان /۰۱۱ ۱۳ ۵ ۱۲ ۲ ۲ 


۳ هه ۱ ۱۵ ۰۱۹۲ 


۳۵۰ ۲۷۱ 

آسرلروش ۱۳۷ 

آمبد هاشم /۳۹۸ 

آش شله‌فلمکاری. آش شله فلمکار. آش 
کدویی. آش کشکی, آش رشته‌ای 
فروش /۳۸۸ 

آشفال فروشی / 

آنی /۳۲۸ 

آصف الدوله ۹ ۹۲ 

آفابهرام |۵۷ 

آفامبارک /۵۷ 

آفام‌منت ۵۵ 

آفیانوس پارچه /۲۲۱ 

آقتابه دزد /۱۳ 

آقافکل /۲۷۱ 

انش و پول خرج کن /۲۱۹ 

نی مجنهد اصفهانی /۳۱۹ 

انوری / ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۱۵۲ 

آلمان. آلمانی /۰۱۳۵ ۰۲۱۱ ۳۱۲ 

آوازموان /۲۸ 

آهک پزی /۱۳۸ 

آهن فروش /۳۱۸ 

1۳٩ ۰۱1۱/ آهنکوب‎ 

آهگ, آهنگری ۷ ۰۳۱۳ ٩۳۸‏ 


ابابکر /۱۱۸ 


ابراهیم ادهم / و 

ابراهیم خی نمایشنامه /۰۵۹۳ ۷ 
۷ ۰۷ ۲۹۱ 

ابراهیم غزلخوان /۱۵۹ 

ابن بابر به /,۳۱۸ 

ابن زیاد /۳۸۹- ۳۸۹ 

ابن‌سعد /۳۷۱- ۳۷۲ ۳۸۶ 

ابوالحن میرزا |۳۷ دب 

ابوالقاسم سیگاری /. 

اجناس خرازی فروش /۳۲۹ 

احمد بزاز / ٩۰‏ 

احمد شاه /4 ۲۲ ۲۱ 

ارباب جمشید زرنشتی /1۳۳ 

ارباب کیخسرو گیر | 1۳۳ 

ارسطو /۲۷۰ 

ارمنی» ارامنه /۰۱۱4 ۱۳۵ ۲۱۲ ۳۳ 
۳۳ 

اروپا. ارویانی /۰۱۲۲ ۲۳۳ 

۸٩/ اروسی‌دوز‎ 

اسباب جهاز فروش /1۳۷ 

اسباب کش ۸٩/‏ 

استاد حاجی /۰۱۱۰ ۱۱۲-۱۱۳ 

استاد حاجی سلمانی /۱۰۳- ۰۱۰۵ ۱۰۹ 

استاد حسن /۱۰۵ 


فهر ست اعلام 


استاد علی قلی /۱۳۵ 

استپانیان /۱۱4 

استکان نعلبکی و فوری و قندان گلی و 
بلورفروش /۳۲۹ 

اسداله کو. کج /۲۹ 

۳۰۸ ۰۱1٩/ اسفندیار‎ 

اسکندرنامه /۱۹ 

اسماه /1۳۵ 

اسماعیل دستمال فروش /۲۸۹ 

اشکبوس /۰۱4۹ ۳۰6 

اصفر سوتی ۵٩/‏ 

اصفر گل دهن /۱۵۹ 

اصغر میرزا محمود /1۰ 

اصفهان. اصفهانی ۰٩۸/‏ ۰۱۰۳ ۳۸۰ 

اصفهانی - آسید حسس /۲۲۹ 

اصفهانی - آیت الله سید ابوالحن /11 

اطلاعات- روزنامه ۱۹ 

۱۵٩ ۰۱1۹/ افراسیاب‎ 

افسار دهانه و اشورمه فروش /۳۳۹ 

افنانستان /۳۹۲ 

فغانی س شربت سینه /۲۸۹ 

٩۰/ افغانیان‎ 

افلاطون /۲۷۰ 

٩۱/ اعتمادالدوله‎ 

اععضادالسلطنه /۰۳۸ 4۱ 1۲ 


۲۵ 


اکبرآباد دولاب /۳۱۹ 

اکبرخان آحان /۱۹ 

اکبر کج کلاه ٩۰/‏ 

اکبر لین /۵۹- ٩۰‏ 

لاغ الحکما . علاء الحکما 

الاغ کرایه بده /۲۵ 

الاغی. الاغ طوافی /۰۱۰ ۰۱۵4 ۲۷ 

الماس /۵۷ 

امامزاده ابراهیم /۳۱۸ 

امامزاده حسن /۳۱۱: ۳۱۸ 

امامزاده حمزه /۳۱۸ 

امامزاده داو ود /۲۰۵ 

امامزاده زید /۰۵۲ ۰۲۳۲ ۲۱-۲۳ 
۹ ۳-۱ 

امامزاده سبد اسماعیل /۸۷ 

امامزاده سید ولی /۰۳۷ ۰4٩‏ ۲۹۸-۲۳ 

امامزاده عبداله /۳۱۸ 

امامزاده طاهر /۳۱۸ 

امامزاده بحیی /۲۱۰ ۸۳۹۸ ۱۳ 

مبلا(ع) /۳۹۱ 

امیرکبیر /۳۷--۰ ۲۲۱۰۱۳۸ 

امین لمیرنظام -- امیرکبیر 

امنیه /۰۱۰۰ ۱۲۳ 

امین الدوله /۲۹۸ 

امینی - هوشنگ /۱۹۰ 


الحبر ریسه‌ای و کشک و فره‌فروت فروش 
/۳۳ 

انگاره‌ی استکان دپارج و لگن فروش 
/۳۳ 

انگلیس. از نکلتشی:ن انگلستان /۱۱۵ 
(یبادشاه): ۰۲۰۰ ۰۲۲۱۰۱۲۱۱۱۲۱۱ 
۳۹ 

الگوری, هندوانه, خربزه فال فال فروش 
۳ 

اپران, ایرانی /۰۱۹ ۰۰:4٩‏ ۰۱۲۰ ۱ 
۹ ۰۲۳۳-۲۲ ۰۳۰۰ ۳۰۹ 
۳4 

اپرال- روزنامه /۱۸۹ 

ابرج مبرزا /۹ع۳ 

ابطالبانی /۲۰۰ 


بایل /۱۱۸ 
باب همابون / ۲۳۲ 


پابی‌گری /۰۱۰۱ ۱۱۲۱ ۱۳۱ 

ماج یرباج بگیره اج سبیل بگیر/1۰» 
۵ ۰۲۷ ۳۰۰۳۵ ۳۳۹ 

پادبادکی راه رفتن /۲۹ 

باه پای اشکبوس /۱1۹ 

بادخانه - بازی /۳۱ 


بار بر ۲۳۳7 

بارفروش /۳۳۷- ۳۴۸ 

بازار آهنگرها 4 ۰۳۱ ۳۱۸ 

بازار ار وسی‌دوزها /۰۹ ۳۸۷ 

بازار امامزاده زید / ۰۳۲۱ ۲۹۸ 

بازار امیر /۰۲۲۱ ۲۹6 

بازار امین الملک /۲۲۵. ۳۰۰ 

بازار باغ ابلجی /۰۲۲۱ ۳۸۸ 

بازار بدذاتها - پازار بزازها 

بازار بزازها / ۱۹۱۰۱۸۷ ۰۲۲۱ ۱۲۲۵ 0۲۳۸ 
۲۶۹ ۳۸۷ 

بازار پالان دوزها ۰۹۵ ۳۲۱۰۳۲۰ ۳۸۵ 

بازار چهارسو /0۳۱۸ ۳۲۰ 

بازار چهارسو کوچک /۳۰۰ 

بازارجه امامزاده زید /۲۲۵ 

بازارجه پاجنار/ ۱۳۷ ۰۱۰۵۰۱۰۰ ۱۳۷ 
۷ ۳۸۸-۳۸۷ 

بازار جه حاج غلامعلی /۳۸۸ 

بازارجه حاج قاسم /۲۲۱ 

بازارجه حمام نواب ٩۳/‏ 

بازارجه زعفران باجی /۳۸۸ 

بازارجه صعادت /۳۸۸ 

بازارچه قاسم آباد / ۲۸ 

بازارچه قوام الدوله ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۱ 


بازار حهل نن /۰۳۱۹ ۳۸۸ 


لهرست اعلام 


بازارحه مُعیّر ۰٩۲/‏ ۱۳۷ 

بازار حضرئی /۰۹۵ ۰۲۸۹ ۰۳۲۰ ۳۸۵ 

بازار خباطه۱ /۰۱۲۰۱ ۰۲۸ ۱۲۸۹ ۰۲۹ 
۳۸۵۸ 

بازار در وازه ۰٩۵/‏ ۰۳۲۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ 
۹ ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۳۸۸ 

بازار دوخته فروشها /۰۱۹4 ۰۲۱۲ ۲۱۸ 

بازار ساعت‌فروشها / ۱۹ 

بازار سراجها /۰۱۹4 ۲۰۳ 

بازار سسارها /۱۹۱ 

بازار سید اسماعیل /۳۰۰ 

بازار شام /۳۳۱ 

بازار شاه عبدالعظیم /۳۲۰ 

بازار صحافها /۰۱۹۸ ۰۲۰۸ ۲۱۲ 

بازار عیادوزها /۲۱۸ 

بازار عباس آباد /۰۵۹ ۰۲۲۱ 0۲۳۸ ۰۲۹ 
۸ ۳۸۸ 

بازار عطرفروشها /۲۲۱ 

بازار عودلا جان /۳۱4 

بازار کفاشها ۰۳۷ ۲۲۵ 

بازار مُرغی ها / ۰۱۹۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۳۱۳ 

بازار مسجد ترکها ۱۰۰ 

بازار مسجد جامع /۰۱۷۰ ۲۷۹ 

بازارسگرها /۰۱۹۵ ۰۲۰۳ ۵۲۰۸ ۳۰۰ 
۰۲-۲ ۱-۱۵ 


ورف 


بازار میدان /۳۲۰ 

باغچه دار منقل وأفوری /۳۱ 

باغ فردوس /۰۲۹ ۰۱۵۳ ۲۹۳ 

بانگ, بانگ اردبیلی - بازی /۳۱ 

بجه تاجر /۱۲۵ 

بجه دزد ۹٩٩/‏ 

بجه رقاص ۵۰- ۰۵۱ ۰۵۳ ۰۵۹-۵۸ ۰۸٩‏ 
۲ ۰ ۳۹۵۲ 

بجه لخت کن ٩۱/‏ 

بخارا /۳۰۹ 

بخیه کش /۱۵۷ 

بدکاره و بدکاره باز /۱۲ 

بدلی فروش /۳۲۸ 

برغان /۲۳ 

بان بژازی /۰۱۸۱ 0۲۰۹ ۰۲۵۳ ۳۲۸ 

بر رصان /۲۵ 

بساطی /۱۹ 

بسبتی فروش» بستنی فروش دوره گرد »٩۰/‏ 
۸ ۳۹ 

بشارت /۵۷ 

بشیر /۵۷ 

بقال. بقالی ۰۱۳۸ ۰۱۸۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹ 
۷۲۹ ۳۳۳۲ ۳۰ 

بُغچه بر ۲۹ 

بلخ /۳۰۷ (دیوان): ۳۰۹ 


۱۸ 
طهران ندیم 


طورفروش, بلورفروش بساطی /6۲۷ ۰۲۰۹ 


۵ ۱۳۷ 
بمیئی /۰۱۹ ۲۱۱ 
با ۱۱۸۱7 ۲۸ 
بند تنبان و هر و تسبیح فروش /۳۲۹ 
ند کش /۱۳۹ 
ندگی 7 
پدکهاری /۳۲۸ 
بنگاه شادی /۵۲ 
بنی امد طایفه |۱۳۵۲ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 
بوذرحمهری- کریم آفا خان ٩۱/‏ 
بوسعبد /۱۷۱- ۱۷۵ ِ" 
بوعلی سبنا /۸۲۳۳ ۲۹۷ 
بو حمام و پوست تخت فروش /۳۳۰ 
بهبهان / ۸۷ 
بهشت حمشید /۱۸۸ 
بهشت صلیمان /۱۸۸ 
بهشت شداد ۱۷ 
بهشت عاد /۱۸ 
پهشت عدن /۱۸۸ 
بهشت فرعون /۷ع۱ 
بهشت نمرود /۱۸۷ 
ببات تهران- آواز /۱۵۹ 
بی بی شهر بانو /۳۱۸ 
بی دیش /۳۵ 


۱۵٩ -۱۵۸/ برد‎ 

بژن قفا /۸۱ 

بیست ویک بازی /۳۱ 
بیگلرییگی ٩۳/‏ 
بیمار لخت کن /۲۷۰ 


بینگوس بازی /۳۱ 


پااندان پااندازی /۰۱۰ ۰۳۵ ۳۳۵ 
پادو /۱۵۷ 

پار چه فرروش /۳۷) 

پارک شهر / ۳۸۷ 

پاسور بازی /۳۱ 

باشانی - ابراهیم /۱۳۹۵ 

پااکت جسبان /۳۷) 

پالان دوز /۳۲۸ 

پالان کوله پشتی فروش /۳۳۰ 
پاماشین /۲۸-- ۲۹ 

پرده گردان /۳۹۵ 

پرده و سفره قلمکار فروش /۳۲۹ 
پرستار /۵۵ 

پزنده, پزندگی /۰1۳ ۳۰٩‏ 
پستائی بگیر /۱۵۷ 

پسر ن‌فروش؛ پسر خودفروش /۰۱۰ ۳۵ 
پسر حاحی /۱۲۵ 


فهرست اعلام 


۳۹ 


پس قلعه /)۰۹ ۲۸۵ 

پشم و پنبه زده و نزده فروش /۳۳۰ 

پشنگ /۱1۹- ۱۵۰ 

بطرس ملک /۲۹۸ 

پلوي چلري /4 ۳ 

پنیر و کره و روغن کوزه‌ای و حیکی فروش 
۳۳ 

بوست و پشم فروش /8۳۷ 

بوست و ر وده فروش /۳۳۱ 

پوستین و عبا و عمامه فروش /۳۳۰ 

پهلوی /۳۱۰ 

پهن پازن /۲۲۵ 

پیاله فروش /۳۱ 

پیت نقت و سماور حلبی و فیف و تنوره و 
آتش گردان فروش /۳۳۰ 

پیر عطا /۳۱۸ 

پیشکاری /۱۵۷ 

پینه دول پینه‌دوزی /۰۱۸7 ۰۳۲۹ ۳۳ 


پیه و دنبه‌فروش /۳۲۹ 


۸٩/ تارزث‎ 

تافتونی /۲۳۹ 

تار و بود و نخ و خامه و نقشه فالی فروش 
/۳۳ 


تار و تتبک ساز /1۳۷ 

تبریز /۳۷ ۲۱۱ 

تحفهٌ حکیم موّمن- کتاب /۲۷۵ 
تخت کش /۳۱۳ 

نخته س بازی /۳۱ 

تخمه آحیلی /۳۵ 

رک (سیاه‌بازی) /۵۳ 
ترکستان / ۱1۹ 

ترکیه |0۲۰۰ ۳۹۳ 

ترنابان ترنابازی /۰۵۰ ۱8۱ 
ترياک فروش /۳۱ 

تریاکی /۵۰- ۵۱ 

تعریه خوان /۰۱۱ ۰۲۵ ۰۵۳ ۰۱۸۸ ۳۸۹ 
تعزیه داری / 1۲ 

تعزیه گردان /۳۸5 

تک پران /۱۰ 
تک‌رو/۱۳- ۱ 

تکیه اسماعیل بزاز /۲۸ 
تکیه املمزاده یحبی ۳٩۱/‏ 
تکیه پاتحتار / ۳٩۰‏ 

تکیه پاچنار / ۳۶۰ 

تکیه حمام خانم /۳5۰ 
تکیه حمام نواب / ۳۹۰ 
تکیه دباغخانه |0۳۹۰ ۳۹6 
تکیه درخوانگاه / 0۳۹۰ ۳٩6‏ 


سس سس سس سل سر 


11 


تکبه دولت / ۰۳۹۰۱ ۱۰۱۳ 

تکبه رضا فلی خان /۳۹۰- ۳٩۱‏ 

تکبه ز رگرها /۳۱۰۳۹۱) 

تکبه سادات /۳۹۱ 

تکیه سرنخت ۳٩۹۰/‏ 

نکبه سنگلج /۳۸۷ 

تکبه صابون پزخانه / ۳٩۱‏ 

تکبه فزافخانه /1۳ 

تکیه ملک آباد / ۳۹۰ 

تکبه نور وزحان ۳٩۱‏ 

نگ ساز /۲۳۲ 

۸٩ :۸۱/ تملیدحی‎ 

نلکه‌بگیر ۱۳ 

نلکه جمع کن /۳۰5 

تلکه فمار بگیر |۲۷ 

نن‌فروش /۱۸ 

۰ ۲ ۵ ۵۵ ۳۹ ۰۱۰-٩ هراد‎ 
11 ۱1۲ ۰۱۳۷ ۰۱۱۵ ۰:۹۵ -68 
-۳۰۸ ۵ ۲ 
۳۵:۲ 5 ۲ ۵ 
۳۸۵ ۳۸۸ ۰۳۸۰ ۰۳۱۸ ۷ 
۳۰ 

تریخانه /۱۳۹ 

توتون‌فر وش توتون فروشی /۳۲۹ 

نوتون و نبا کو و جیگاره فروش /۳۳۰ 


٩۱/ نوحال‎ 

تورانباد /۱۸۹ 

توسری بخور /۱۸۹ 

توسن اسفندیار /۱8۹ 

توفال کوب /۳۸) 

توفیق س روزنانه /۱۹۲ 

تیان حزینه و دیگ و دیگ ور فروش /۳۳۰ 
تيشه دار /1۳۸ 

نیشه و رنده و ازه و مته فروش /۳۳۱ 
تیغ زدن /1 0۱۰۸۰ 

تیل به تیل - بازی /44۰ 

تیمجه پهلوی /۲۲۵ 

تیمجه حاجب الدوله [۲۳۰- ۲۳۲ 


تیمحه صدراعظم /وف 


جارجی, حارجی باشی /۳۲۹- ۳۲۷ 
جبرائیل /۲۸۸ 

جراحی /۱۱۹ 

حمتی راه بده |۱۰ 

جلال آلدین -- مُلای روم 

حماران /۲۸۵ 

جمشید /۱۵۰ 

جمشید خان - نمایش /۰3۷ ۰۸۱ ۳۹۵ 
دی الادو یه - کتاب /۲۷۵ 


۳77 ((۰«پسسپصپصپصسصپصپا۳۳۳ 


فهرست اعلام 


7۵۱ 


۱ رز‎ ۷۹ 7 ٩۷۰۷ ۹۰۹۰۹۰۰-۰۰۰۰ 


جن گیر /۸۱ 

-واد گوهرسیاه /۲۹ 

حواهرساز /۱۹۹ 

حواهرفروش /۳۷] 

حوحه مشدی /۰۱۲۵ ۲۱ 

حودی /۳۹۱ 

حوهری /۳۹۱ 

جهانبانی /۲۸۹ 

حهود /۰۲۱۹ ۳۰۸ (نیز -. بهودی) 

جیب بر حیب بری /۰۱۰ ۰۱۵-۱4 ۰۲ 


11۰ ۲۹-۷ 


جیزگر /۳۵ 


جادر و جارقد و جادر شب فروش /۳۳۰ 

جارقد کلاغی و کُردی فروش /۳۲۹ 

جاروادان جارواداری /۰۱۰ ۰۲۸۰۲۵ 
۰ ۰۳۹۱ ۳۸۸ 

جاقوکش /۱۰ 

جاقوی شاخی جیب و سلاخی فروش /۳۲۹ 

جاله سیلابی /۰۱۰ ۰۱۵۲ ۰۲۱۵ ۳۸۸ 

جاله میدان /۰۸۷ ۰۹1 ۳۹۵ 

جای بده /۵۱ ۱۵۷ 

جای خبرکن /۵۰ 


حای دارجبنیء جای دارچین فروش 


۳۶ ۳۷ 

حترساز, جتر و عصاسازی /۰۲۱۲ ۳:۳ 

چراغعلی /۳۳۳ 

چرخ دوک ریسی و رورو وک فروش /۳۳۰ 

جرخی /۰۱۰ ۰۱۱ ۱6 

جرم‌فروش /1۳۷ 

حلوپلونی /۳۲۹ 

جلوخورشی /۳44 

٩۳ ۰۳۵/ حلوی‎ 

جلوی بساطی /۳۲۹ 

جوبدار /۱۷ 

جوبقروش /1۳۸ 

جهاربازار ۳۰۰ 

چهار جرخه‌های بارکش /۱6 

چهارراه اسماعیل بزاز /۳۸۸ 

چهارراه پاجتار /۱۰۰ 

چهارراه حسن آباد /۲۳۸ 

چهارراه صرافها ۲۲۱ 

جهارراه لاله زار /۱۱۵ 

جهارراه مخبرالدوله / ۱۹۲ 

جهارسو بزرگ ۲۷ ۳۸۸ 

جهارسو (سوق) کوچک /۰۲۲۱ ۰۲۲۵ 
۲ ۲۳۲۶ ۰۲:۳ ۰۲۹۱ ۰۳۰۳ ۰۳۱۱ 
۳۸۸ 


جین ۳۳۹ 


6۲ 


طهران قدیم 


نی فروش /۳۲۹ 


حاثری- آیت اه هبدالکر یم /۲۲ 

حاحب الدوله /۲۲۵--۰۱۲۲۱ ۲۲۸ 

حاج آفاسی /۱۳۷ 

حاج آفا حمال /۲۲4 

حاج حسین بابا /۰۱۵4 ۱۷۵۰-۱۷۰ 
۷۷- ۱۸۵ 

حاج سید ریحان اه / ۰۳۵۳ ۳۷4 

حاج علی‌خان حاجب الدوله /۳۷ 

حاج علی خداداد /۳۸۹ 

حاج علی اکبر /۲۱6 

حاج غلامرضا /۱۹۸ 

حاج محمد حسن /۱۹۸ 

حاج لا آنحوند حکیم /۲۷۱- ۲۷۳ 

حاج ممدلی بنکدار /۳۲۷ 

حاج میرزا آفاسی /۲۸۷ 

حاحی (سیاه بازی تخته حوضی) /۰۵۳ ۰۵۸ 
۸۹ 

حاجی آفا حمال اصفهانی /۳۱۹ 

حاحی خان /۱۲۹ 

حاحی قاضی /۳۹۲ 

حاجی مرزوق /۱۸ 

حاجی معصوم /۳۸۹ 


حافظ /۰۱۹۲ ۳۰۵ 

حبشی /۵1 

حبیب ان مظاهر /۰۳۸۵ ۰۳۹۱ ۳۹۳ 

حبیب سلمانی /۵۹) ۲۹4 

ححاز /۳۷۱ 

ححامت‌جی /۳۷) 

خره خر شهید» خربن ریاحی /۰۳۷۲ 
۰۳۸-۶۹ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 

حسن بصری /۲۸۵ 

حسن گگوز /۲۷ 

حسن موسای تفنگ ساز /۲۳۳ 

حسین اسمال چرک /۰۱۳۹ ۰۱۵4 ۱۷۹ 

حسین بلند ۱۲۹ 

حسین پررو /۲۹ 

حسین رمضان یخی /۲۷ 

حسین کرد /۱0۷ 

حسین گدا /41- ۰1۵ )٩‏ 

حصیرباف /1۳۹ 

حضرت ابوالفضل (ع) /۳۹۰ 

حضرت امام جواد (ع) /٩؟‏ 

حضرت امام حسن مجتبی (ع) /۰۳۷۹ 1۳۵ 

حضرت لمام حسین ۶6( ۷ ۰۳-۲ 
۶۹ ۶ ۰۳۵۳-۳۵۲ 
0۰ ۳۱ ۳۹۱- ۰۳۸ ۳۷۱- 


۳۸ ۰۳۸۷ -۳۸۶ ۰۳۷۸ ۵ 


5۳ 


۰4۱-۱۳ ٩ ۰ ۲۹ 
1۳۹ ۶ 

حضرت اسام رضا (ع) /۰۵۳ ۰۱۲۰ ۰۲۱۵ 
۳۳۳ 

حضرت امام زمان (صاحب) (ع) /۰۳۹ 
۸۹ ۳-۵۰ 

حضرت امام زین العابدین (ع) /۰۲۳ ۰۳۹۹ 
۲۵ 1۱۳ 

حضرت امام سجاد (ع) /۲:۳ 

حضرت امام علی (ع) /۰۸۷ ۰۱۲۰۱۳۰ 
۹ ۸ ۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱1۷ 
۸ ۲ ۳-۵- 
2-۰-۷ 

حضرت ابیطالب (ع) /۳ ۱۲ ۳۷۵ 

حضرت زبنب (س) /۳۹۹-- ۰۳۹۵ ٩۰۳‏ 

حضرت عباس (ع) /۰۱۸ ۰۳۱ ۰۲۲۳ ۰۳۳۲ 

:۳۹۱ ۸۵۸ 


۰۳۸۵ -_- ۱ 


۳۹۵-۳ 
حضرت عبدالعظیم (ع) / ۰۲ ۰۲۸ ۳۱۸ 
حضرت علی اکبر (ع) /۰۱۲۱ ۰۳۷۵ ۳۷۸-- 
۹ ۰۳۸۵-۳۸ ۳۹۳- ۳۹۵ 
حضرت عیسی (ع) /۳۹۹ 
حضرت فاطمه (س) /۰:۳ ۰۸۷ ۰۳۷۵ 
۵ 1۳۵ 


حضرت قاسم (ع) /۰۳۸۹ ۳ :۳۹ 


حضرت کلثوم (س) /۳۹۵ 

حضرت مُحمّد (ص) (پیامبر» رسول (ص)) 
۷ ۲ 0 ۳ ۰۱۱۷ 
٩۳۵ ۰۳۰۸ ۰۲۱ ٩ ۳‏ 

حضرت موسي (ع) /۲۹۰ 

۱٩/ حقه‌باز‎ 

حک - بازی /۳۱ 

حکاکی /۲۳۸ 

کم - بازی /۳۱ 

حکیم . قاآنی 

حکیم باشی /۸۱ 

حکیم طالقانی /۰۲۹۵ ۲۷۱ 

حلبی ساز /۳۹: 

حلواجوزی و حلوا ارده و حلوا کشجد و ماما 
حیم حیم فروش /۳۳۰ 

حلوانی » حلوافروتی /۰۳۱۵ ۰۳۲۸ ۳8 

حمال ۰۱ ۰۲۰۸ ۰۲۳۳ ۲۹۵ 

حمام فین کاشان /۳۷ 

حمام قبله ٩۳/‏ 

حمام نظام الملک /۳۷ 

حمامی /۱۸۹ 

حمزه‌نامه /۱۷ 


حبدری - دراویش /۱۲۰--۱۳۱ 


2۵22ت722 

حاصه نراش /۱۲۹ 

نعاصه نعان سلمانی /۱۲۸- ۱۲۹ 

۱٩۱/ خافانی‎ 

خاک کش /۱۳۹ 

خال سیاه‌بند ۱۷۰-۱7 

خالصی‌راده /۳۱۹ 

خالم باز ۰۲۸ ۰۳۵ ۱۲۵ 

خانم رئیس /۳۵ 

خانه بر /۰۱۱ ۲۹ 

خانه دار, خانه‌داری /۳۱ ۳۵ 

خدمتکار |۵۵ 

خرازی فروش /۰۳۵ ۰۲۰۱ ۱۳۷ 

خراسان /۰۹۲ ۰۱۳۰ ۳۰۷ 

خراسانی - شیخ ابراهیم /۳۳۵ 

خر با کوب /۰۱6۱ 1۳۸ 

خرده‌فروشی /11 

خرس رفصان /۲۵ 

۲٩ :۲۵ ۰۱٩ ۰۱4 خرکجی‎ 

خر کرایه بده /۲۸ 

خرفروش /۱۷ 

رای زرد و سیاه و خرمای خرک فروش 
۳۳ 

خسرو /۱۷ 

خشتمال /۰۲۲۵ ۰۳۰۷ ۳۸] 

خشکه‌پزی /۳۲۸ 


طهران فدیم 


خضر نبی ۲۹۱-۲۹۰ 

لیب /۱۵۲ 

خلیفه رضا کفاش ۱٩۲/‏ 

خمسه کتاب /۵۱) ۱۸۷ 

خمیرگیر /۱۵۷ 

خواص الادو یه - کتاب /۲۷۵ 

خوانجه زن /1۳۷ 

خوانسار /۳۰۰ 

خورجین و گاله و جانخانی فروش /۳۳۰ 

خولی /۳۸4- ۳۸۵ 

خیاباد استانبول / ۲۷ 

خیابان لسماعیل بزاز ۰۱۰ ۰4۱ ۰۸۲ ۹۵ 

خیابان بوذرحمهری شرفی /۰۸۸ ۰٩۲‏ ۳۱۱ 

خیابان پامنار ٩۳/‏ 

خیابان حباخانه /۰۲۱۸ ۵۲۲۱ ۳۸۷ 

خیابان حلیل آباد ۰۲۳۲ ۰۳۱۸ ۳۸۷ 
۳۸۸ 

۱46 ۰۱۲٩ ۰۱۱٩ ۰٩۲/ خیابان چراغ برق‎ 

خیابان خانی آباد /۱) 

خیابان خیام /۰۲۳۲ ۳۱۸ 

خیابان رفاهی /۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

خیابان ری ٩۳/‏ 

خیابان سیروس ۰۵۲ ۰٩۳‏ ۳۹۶ 

خیابان شاه آباد /۰۱7 ۳۹6 

خبابان علاء الدوله /۳۸۸ 


لهرست اعلام 


۳۵۵ 


خیابان عین الدوله /17 ۰۱ ۳۸۸ 

خیابان قنات آباد ۳۸۵ 

خیابان لاله زار /۱۳۵ 

خيابان لختی /۳۸۸ 

خیابان مولوی /۰۲۱ ۰1۱ ۰۹۵ ۰۲۹۳ ۵ع۳ 

خیابان ناصریه /۱ ۰۱ ۳۸۷ 

خیاط خیاط بازاری /۰۱۲۱۲ ۰۲۸ ۰۱۳۲۸ 
۱۳۷ 

خیام ۱۷۱ 


خیمه شب‌بازی /۳۵ 


دارالفنون - مدرسه /۰۳۷ ۲۹۹ 

دارسی /) ۲۲ 

داروغه ۰۳۵ ۰۳۰۹-۳۰۵ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 

داش داش مشدی /۰۲ ۰۸٩‏ ۱۲۲- ۰۱۲۵ 
۱ ۵ ۳۱۰۰۵ 

دالان امین الملک ۰۲۰۹۰۱۹ ۲۲۵ 

دالان گبرها /۱۹4؛ ۳۰۰ 

دباغ /1۳۷ 

ذبرنا س بازی /۳۱ 

دعتر هندی - روغن /۲۸۹ 

دخل رد /۱۳- ۰۱6 ۲6 

دده ۵۷ 

درشکه خانه‌دار /۲۵ 


درگاهی - سرنیپ ٩۱/‏ 

دروازه شاه عبدالعظیم ۳۸۸ 

دروازه غار /۳۸۵۸ 

دروازه تو ۰۲۲۱7 ۳۸۸ 

دزد دزد خانه‌بر دزد گردنه بر /۲۷- ۳۸ 
۳۹( 

دست در آستین لباس نکن /۲5 

دستف روش /۱۰- ۰۱۱ ۵۰ (دوره گرد)؛ 
۱۹4 

دسته اکبر سرشار /۵۲ 

دسته بزازها /۳۸۳ 

دسته ترکها ۳۸۳ 

دسته زرگرها /۳۸۳ 

دسته حبیب قناد /۵2۳ 

دسته دلاور /۵۲ 


دستهٌ سر پولک /۳۸۸ 


دسته سیاه‌ها ۵۲ 

دسته شاه‌آباد /۳۸۸ 

دسته عباس .. دماغ /2۲ 

دسته عربها ۰۳۸۳ 0۳۸۸ ۳۹۲ 
دسته قزاقخانه /۳۸۳ 

دسته قداتآباد /۰۳۸۳ ۳۸۸ 


دستذ کوچة قحرها /۳۸۸ 


وم ببس توت میرکت یت یدح ویس سر 
ین طهران قدیم 


دسنهُ لاله‌زار /۳۸۵ 

دسته مو بد ۵۲ 

دسنه هعیّر ۵۲ 

دسته میدان /۳۸۳ 

دسنه ناصر به |۳۸۵۸ 

دستهٌ نانواها ۳۸۳ 

دلاک حمام دلاکی /۲ ۰۵ ۰۹ 
۱۹۹ 

دلال /۳۰۹ 

دل وجگری /۳۹۵ 

دپختکی /:۳4 

دندان کشی /۱۰۳ 

دوافروش خرده‌فروش /۲۸۵ 

دوره گرد / ۰۱4 ۱٩‏ 

دوخته فروش / 0۲۰۱۰۱۹ ۳۲۸ 

دوزبازی |1۰ 

توضی: آب ووشکی ترایز 
معجونی /۳۹6 

دوک‌بازی |1۰) 

دولاب /۲۸ 

دولت آباد /۳۵۰ 

قه‌باشی رجب قهره‌چی /:۳) 

دیارمند- یوسف خان /۰۱۳۹ ۱۳۵ 

دپلمیان ۳۵۲ 


دیر سفبد /۳۰ 


ذبیح -- ذبیح اف خان 
ذبیح ا‌خان /۵۳) «۵ 
ذوالجناح ۳۷۷ ۳۸۵ 


رامی - بازی /۳۱ 

راه انداز هیئت قرآن /۲۵ 

رحب ۱۸۰۰-۱۷۹ 

رجب ننه ز ینب /۲۹ 

رخش رستم /۱۸۹ 

رران رزازی /۰۱۳۸ ۰۱۱ ۳۲۸ 

رزاق /۲۸- ۲۹ 

رستگار استاد قاسم ۷ ۱۳۹ 

رستم /۰۱8۹ ۰۱۵1۰۱۵۱ ۳۰۵-۳۰۳ 

رستم آباد /۱3۵ 

رضاشاه رضصاخاد ٩‏ ۱۹۵ ۱۳۲۱ ۱۳۲ 
۶ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ ۳۲۰ ۳۸۷ 
۳۸۹ 

رقاص /۰۸۹ ۱۳۰ 

رکاپ و مهمیزوزین وپالان و پستک و 
کپنک فروش /۳۳۹ 

رگ‌زنی. رگ‌زن و زالوئی /۱۰۳, ۳ 

رمال رمال و فال نخودی و دعانویس /۰۳3 


فهرست اعلام ۵۷ 
۳-۵۰۸۱ ۳ ۱۳ 
رنگرز /۹۷- ۹۹ زرگنده /۷ 
رودابه /۱۵4- ۱۵۵ زعفر جنی - جعفر جنی /۳۹۲ 
روسء روسی. روسیه /۰8۵ ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ زفره‌فروش /1۳۷ 
۰ ۰۱۴ ۲ ۰۲۳۲ ۵۳۱۲ ۰۳۱۹ _ زرد |۵۷ 
۳۹ رمرم س پارچه /۲۲۱ 
روغن کشی /۳۲۸ زدپوش /۵۳ 
روغن وپیه و دنبه و شهله فروشی /۳۲۹ زنحانی - مشهدی جبرائیل /۲۰۸ 
روضة الشهد! /۳۵۳ زنگیاری ۵٩/‏ 
روضه وان روضه خوانی /۰4۲ ۰۱4۱ زهیر /۳۸۹ 
۰۱۸۹-۵۸ ۰۲۲۰ ۳۶۹ رینب /۲۲ 


روضه گوش کن ٩۳/‏ 

رومانی /۳۱۲ 

رومی /2۹ 

ریسه‌های خرمهره فروش /۳۳۰ 
ریم بازی /۳۱ 


رادالمسافرین /۲۷۵ 
زادالمعاد /۳۳۲ 

زال /۱۵4-- ۱۵۵ 

زالو انداختن /۱۱۹ 

زال و رودابه - نمایش ٩۷/‏ 
زرنشتی ٩۳۳/‏ 


رون زارگر ۰۱۵ ۰۱۹۷ ۲۰۲- 


زینت آلات بدل فروش /۳۳۰ 


اندام /۱۰۰ 


ساج و فزقان فروش /۳۳۱ 

ساحر /۲۹۵ 

صادات آشوی /۳۹۸ 

سار بان ۰۱۰ ۳۸۸ 

ساززن. صاززن ضربگیر |۰۳۵ ۰۵۳ ۳ 
۸٩ ۸۷-٩‏ 

ساعت‌مازء ساعت سازی /0۱۹ ۳۸۳ 

ساعت شمس العماره /۰۲۱ ۲۳ 


سح توس سس 


هن 


طهر ان لدبم 


یکشخ تحت داح اه ما 


صافت مسحد مشیرالساطنه /۲۳ 

ساطور و مصفل فصابی فروش /۳۳۰ 

سافی /۱۲ 

سبزه‌سبدان /۰-۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰-۲۸۳ ۰0۲۸۱ 
۳۸۷ 

سبزی‌فروشی /۱۳۸ 

سناران /۱۹ 

سار همو /۲۱۹ 

سخضور» مخنوری /۰۲۵ ۱۳۹- ۰۱۸۱ 
۱۹۰۱۰۰ 

سرای امیر /۳۷ 

سرای خوانساری‌ها /۳۰۰ 

صرای فزو ینی‌ها /۳۰۰ 

صرباز [۱۰۰ 

سر پولک /۸۸ 

سرفخت بر بری‌ها ٩۲/‏ 

سرنراشی /۱۰۳ 

سرچاق کنی /۱۵۷ 

سرجشمه |۰۲۳۸ 1۳1 

سردار مپه رضاخان /4۳ (نیز -. رضاشاه) 

سرداروغه /۳۰۵ 

صر قبر آقا /۰۱۰ ۰۱۹ 0۲۷ 0۱۸۵ ۳۸۵۸ 

سرند و زنبه و غربال فروش /۳۳۱ 

مرهنگ حسین خان /۲ 


صحل /2۷ 


صمدی /۰۱۱۰ ۰۱۱۱۷ ۱۱ ۰۱۱۱۸ ۰۱۷۸ 
۹۲ ۳۱۰۳ 

سعید ۵۷ 

سفال فروش /۳۲۹ 

٩۳۷/ سفیدگر‎ 

مق /1۷ 

سفقاخانه آئینه /۱۵۹ 

مقراط /۳۹۹ 

سکینه (ع) /۰۳۸۵ ۳۹۰ 

سلطان آباد / ۲۸۲ 

سلطا محمود /۱۵۱- ۱۵۲ 

سلمانی /۱۷ (نمایش)» ۰۷۱-۷۰ ۰۱۰۵ 
۷ ۰ ۰ ۰۲ ۳۷ 

سلمانی تمیز /۱۳۵ 

صلمانی خاصه ان /۱۳۵ 

سلمانی دقت /۱۳۵ 

ملمانی دوره گرد /4 ۱۰ 

ملمانی نظیف /۱۳۵ 

سلمانی هنر /۱۳۵ 

سلیمان نبی (ع) ٩٩/‏ 

سمسان سمساری /۰۱۰6 ۲۹۱ 

سنان /۳۸۷ 

سنایا /۱۱۰ 

سنتورزن /۵۳ 


سنجد و جُسفیل و کشمش لُرکش فروش 


فهر سست اعلام ری 
.۳۳ سید زین العابدین امام جمعه /۱۰ 

سنگ- بازی /۳۱ سید ساعت‌ساز ۲۱-۲۰ 

سنگ تراش /4۳۸ سید ضیاء الدین [طباطبایی ] ۲٩۳ )٩۹۵/‏ 


منگ ترازو و سرطاس و کفه فروش /۳۳۱ 

سنگکی /۲۳۹ 

٩۳1 ۰۳۸۹ ۱۳۸۷/ سنگلج‎ 

سه‌پایه چراغ یلک وعنقل و عنقل فرنگی 
فروش /۳۳۱ 

سهراب /۱۵۱) ۰۱۵۵-۱۵4 ۳۰6 

سه‌راه ارومی‌دوزها ٩7‏ 

مه‌راه بازار آهنگرها / ۳۰۰ 

سه راه بازار خیاطها /۲۰۹ 

سه‌راه بازارمسگرها /۲۰۸ 

مه راه پالان دوزها /۳۰۰ 

سه‌راه جهل تن /۳۰۰ 

سه‌راه خیاطها ٩/‏ 

سه راه دالان امین الملک /۲۰۹ 

مه‌راه کوجه غریبان /۳۰۰ 

سه‌راه مسجد شاه /۳۸۷ 

سیاوش /۱۵4 

سیاه (روحوضی) /۵۱: ۰۵۳ ۱۵۸ #۸۱س 
24۲ 

سباء‌پوش /۵۳ 

سید اسماعیل ٩۹۵/‏ 


نش رای ۱۳ 


سید کاشی /1۳۰ 

سید نصرالدین /۳۱۸ 

سید ولی ابن محمد النقی الجاد -. 
امامزاده سید ولی 

سیستانی /۲۲۱ 


صیمرغ /۲۸-- ۳۰ 


شاخسین- واخسین, شاه حسین؛ وای 
حسین /1۰۱ 

شاطر /۰۵۷ ۲ ۰۲ ۳۰۹ 

شاطرعیاس صبوحی /۱1۹۱-- ۱۹۲ 

شاطر ممدلی /۱۸۱ 

شاگرد بنا /۱۵۷ 

شال قدرت- نمایش /۸۲ 

شال و قبا و دستمال و بفجه فروش /۳۲۹ 

شام شامی /۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۳6 

شانسی و قبالی /۰۱۹ ۲ 

شاه آباد /۰۱۵۳ ۰۲٩‏ ۱۳4 

شاه سلطان حسین صفوی ٩۰‏ 

شاه صفی /۳۸۸ . 

شاه طهماسب /۱۳۷ 


17۳ 
تیه ۳09 


شاه صاس /۱۸۹ ۹٩-٩۷‏ 

شاه حبد المظیم /۰۱۳۷ ۳۵۰ 

شاهنامه /۰۱۳۹ ۰۱۱۸۱ ۰۱۵۰ ۱۵۹ 

شاه نعمت ال /۱۲۰ 

شب خواب راه بده /۲۵ 

رو فروش /۸۳۷ 

شبگرد /ٌ.-۱ 

شنلی بگیر /۲۵ 

شراب‌سازی /۲۱۲ 

شراب فروشی /۲۱۲ 

شربت س رکه شیره فروش /۳۹۹ 

شکارجی /۳۰۷ 

شکرریزی /۳۲۹ 

شکلک ساز /۱۷ 

شلغمی. بافلایی سیب‌زمینی پخته آی» 
میب زمینی تنوری فروش /۳4۸ 

شلی (تخته وضی) /۸7 

شمر |۰۳۷۱ ۳۷۳ ۳۸۹ 0۳۸۷ ۳۹۱ 

شمس العماره /۰۲۱ ۳۹۲ 

شمس تبریزی /۲۹۰-- ۲۹۱ 

شمعدان و آئینه و چراغ و لوازم جهاز فروش 
۳۳۹ 

شمند ‏ بازی /۳۱ 

۳۵۰ ۰٩ ۰۸۷/ شمیران‎ 


شهر فرنگی ۱٩/‏ 


شهر نو /۰-۳۰ ۳۱ 

شیخ - صعدی 

شیخ اجل -. سعدی 

شیخ رجبعلی /۲۱۷ 

شیخ صفی اردبیلی /۲۸۷ 

میخ عبدالحسین /۳۸۰-۳۷ 

شبخ مرتضی قمی /۳۳۵- ۳۳۵ 

٩۸/ شیراز‎ 

شیروانی کوب /۱۸۱ 

شیره کش» شیره‌خانه, شبره خانه‌دان 
شیسره کش خانهدار ۰۱۰ ۰۱۲ ۱4 
۰۲۸-۷ ۳۵ 

شیرین /1۷ 

شیرین و فرهاد - نمایش ٩۷/‏ 

شیرینی فروش ٩۳۷/‏ 


هه و 


صابون پزخانه ۰۱۵٩/‏ ۱۸۹ 

صابون رخت شوئی و برگردان فروش /۳۲۹ 
صابون‌فر وش /۲۹۸ 

صاحب خانه / ۱۲ 

صافی ‏ سید حسن /۳۸۰- ۳۸۱ 

صالح پینمبر (ع) /۱۷۲ 

صباغ ٩٩-۹۸‏ (نیز -- رنگرز) 


فهرست اخلام 


صحاف ۲۰۹-۲۰۸ 

صدیفه /۱۲۸ 

صفرعلی فراش ٩۳4/‏ 

صفریه ۳۵۲ 

صفی علیشاه /۲۹۱ 

صندوق‌سان صندوق‌سازی /۰۲۰۱ ۰۳۲۹ 
1۳ 


صندوق کش /۸۱ 


ضحاک /۱۵۰ 
ضربگیر /۰۵۳ ۸۷-01 (نیز -. صاززن 


ضربگیر) 


طبابت و زخم بندی و نشتر زنی /۱۰۳ 

طباشیر و ترنجبین و فلوس فروش /۳۳۰ 

طب اکبر- کتاب /۲۷۵ 

طب الرضا - کتاب /۲۷۵ 

طبق فرفره‌ای /۱۹ 

۳۵ ۰۱٩ ۰۱۱/ طبقی‎ 

طبیب /۸۱ 

طبیب فرنگی (حکیم فرنگی) /۲۹۹-- 
۳۷۰ 


طب بوسقی -- کتاب /۲۷۵ 


لمی 


طرشتی - نان /۲۲۹ 
طواف. طوافی /۱۰-- ۰۱۱ ۱8- ۰۱۵ ۰۱٩‏ 
۰ ۱۳۰ 


ظهیرالدوله - شاهزاده / ۰۲۹۱ ۳۹۳ 


عبادوز /۲۱۸ 

عباس اسمالی دستمالی /۲۸۹ 

عباس فاپوجی باشی /۳4؟ 

عیداثه بی‌غم /۲۷ 

عبداهّه پینه دوز /۱۸۱ 

عبید زاکانی /۱۷۹ 

عثمان /۱۱۸ 

عثمانی /۰۱۸ ۲۰۰ (دولت) 

عربده کش /۲4 

عرض اندام کن /۲۹ 

عرق فروش» عرق‌فروشی /۰۱۰ 0۳۱ 1۳۷ 
عروس حاج مم جعفر- روغن پادرد /۲۸۹ 
عروسک رقصان /۳۵ 

عروسی کاشی‌ها - نمایش ٩۷/‏ 

عرب خانه‌دار /۰۱۲ ۲۷ 

عصاری /۳۲۸ 

عصاساز /۳:۳ 


یحو بت یه تک وس یس 
۳۲ طهران فدیم 


عطان عطاری /۰۱۸۹ ۸ ۷۳ 
۰ ۰۲۸۳ 1۳۳ 

هطرفروشی: عطر و اسباب بزک فروش 
/1۳۷ 

عظیم آفا /۱۲۹ 

عفیق نراشی /۲۳۸ 

علاالحکما /۲۱۵: ۰۲۹۸ ۲۷۰ 

حلاف /4۳۹ 

هلی کبر خوانی ٩۰۳/‏ 

علی اللهی - درویش /۱۲ 

فلی جیسن صفدر کزان طاها... 
لین -- حضرت اممعلی ن) 

علی‌خان کفاش /۵۲ 

علی ختازیری /۳۸۹ 

علی دولابی /۲۹ 

علی قلی میرزا --. لعتضادالسلطنه 

علی قمی -۵٩/‏ ۱۰ 

حلی نقی دیزی‌پز /۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 

ممامه‌پیحی ۲۱۹ 

شمر /۱۱۸ 

عمله 1۳۸ 

عمه جزو و تقریم و کتاب دعا فروش /۳۳۰ 

هیلک سازی, عینک فروشی ۵٩/‏ 


غش و ضعف کن. غشی /۰۱۷ 11 
غلام /۰۵۷ ۵٩‏ 

غلام بزاز /۱۳۰ 

غلامحسین غول بجه / ۱1۱-۱4۲ 
غلام زرگر /۱۵۹ 

غلامعلی بندکش /۱۸۱ 


غیرت سیاه - نمایش /۰1۷ ۰۷۷ ۷۹ 


فساحشه خانه» فاحشه خانه دان 
فاحشه خانه‌داری /۰۱۲ ۰۱4 ۰۲۵ ۰۲۸ 
۳۸۵۸ 

فاطمه /۳۹۷ 

فال بین /۲۹۱ 

فتحعلی شاه /۳۸ 

فتیله و سر پیچ و لامپا و لوله چراغ فروش 
/۳۳ 

فخری رشتی /۱3 

فراندالادب- کتاب /۲۷۹ 

فراش. فراشباشی /۰۳۵ ۰۱۰۳-۱۰۰ 
۳۳ ۳-2-۵ 

فرانسه فرانسوی /۰۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۱-۲۳۳ 
۶۹ ۳2 

فردوسی /۰۱۵۱ ۳۰۸ 

فرش فروشی /۳۲۹ 


فهرست اعلام ۱۶۳ 
فرفره گردانی / ٩4۰‏ رعیتی و اربابی و خانی فروش /۳۲۹ 
فرنگیس /۱۵۹ قبرستان سر قبر آقا» فبرستان کهنه /۰۲۹ 
فرنی پزی /۳۲۹ ۳۳۷ 

فریدون خان /۳۹۵ فجر /۵۷ 

فصیح - سید مُحمّد -- فصیح الزمان قرابادین - کتاب /۲۷۵ 

فصیح الزمان /۳۷۳- ۰۳۷ ۳۸۰ فراب لفراسیاب /۱4۹ 


نضه ۳۹۵ 

فعله /1۱۳۸ 

نکلی /۰۱۲۵ ۳۹ 
فولادزره دیو /۳۰۹ 
فیشراباد |۲۲ 
فیلبان /۳۰ 


قاآنی - میرزا حبب.4۱/۰-- ۰84۲ ۲۹4 

قاب‌ساز /1۳۹ 

قابلمه‌پزی /۲۳۷ 

قاحار قاحاریه /۰۳۸ ۰۵۰ ۰۵٩‏ ۳۷۲ (نیز 
فجر) 

قاچاق فروش /۱۹ 

قاسم خوانی ٩۰۳/‏ 

فاشق و ملاقه چوبی فروش /۳۳۰ 

قاطرحی /۳۸۸ 

فالی فروش /۳۲۸ 

قبا مه‌جاکی رعیتی و سرداری, مرادبگی 


۲۲ 4/ ۱۹۱٩ فرارداد‎ 

قرآن محید /۰۱۸۸ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۲۱۰ 

قراول /۳۰۹ 

فزاق, فراتخانه /۰4۳ ۰۱۰۰ ۱۸۹ 

قزو ین قزو ینی /۰۵۸ ۰7۷ ۰۸۲ ۱۱۱۰۰ 

قسطی فروش خرازی /۳۵ 

تصاب. فصایی /۰۱۳۸ ۰۱1۱ ۰۲۱۸ ۰۲۵۳ 
۹ ۱7۰-۲ 

فان ففقاری /۱۱۵ ۲۱۱ 

قفل ساز /1۳۰ 

قلندر /۲۹ 

قلهک ۸۷ 

فلیان و جوب چپق فروشی /۳۳۰ 

قم /۲۰۱ 

قماربان قماربازی /۰۱۲ ۰۲ ۰۳۵ 48۰ 

فمارخانه, قمارخانه‌دار /۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱ 4۲۵ 
۰-۰۷ 

قمه زدن /4 ۰4۰۱۰1۰ 1۰۹ 


قمه‌ساز /۲۳۳ 


فنات آباد ۳۸۸ 

قنات آپادی س مرشد حسین /۱۸۲ 
قدات حاج علیرضا ٩۵/‏ 

فدات شاه /۰۵۰ ٩۵‏ 

قناد, قنادی /۰۲۹ ۳۲۹ 

قنبر /۱۹۱۷ 


فد بده | ۵۱ 

قندگیر /۱۵۷ 

۵٩/ فورخانه‎ 

قهره‌چی /۰۳۵ ۰۱۸۱ ۰۲۸۵-۲۸۸ ۳۱۱ 
۱۳4 

فهوه خانه امامزاده زید /۵۲ 

فهوه خانه اثاری /۱5 

قهوه خانه بازارچه قوامالدوله /13 ۱ 

فهوه خانه پست خانه /10 ۰۲ ۰۲٩‏ ۲۵۱ 

فهره خانه پنجه باشی /۱1۱ 

فهوه خانه سنگ تراشها /۰۱۷۰ ۱۸۵ 

قهوه حانه سید ولی /۰۳۷ ۰1٩‏ ۵۲-۵۱ 
,۸ 

فهوه حانه علی پلوی /۱۵۳ 

قهره‌خانه مرده‌شوخانه /۱3 

قهوه خانه مروی /۱1۱ 

قهوه خانه مشدی عباس /۱۰۰ 

فهوه خانه پوزباشی /۰۱12 ۱۵۳ 


کاخ مرمر ٩/‏ 

کاروانسرادار / ۱۲ 

کاروانسرای ارمنی‌ها / ۲۱۲ 

کار وانسراي خانات / ۳۳۷ 

کاروانسرای کلاهدوزها / ۱۳۷ ۸٩‏ 

کامه کوزه سفالین و دیزی و تغارماستی و 
کشک سابی فروش /۳۳۰ 

کاشان: کاشی. کاشی‌ها ۰۳۷ ۰۵۸ 2۷ 
۰۸۰-8 ۳۱۳ 

کاشی‌ساز /۳۸) 

کافر /۰۱۹۸ ۲۹۷ 

کانگا - فاستونی /۲۱۳ 

کاوه آهنگر /۳۱۹ 

کباب کوفته برنجی و کوفته شامی فروش 
/۳۳ 

کبابی /۰۳۵ ۰۳۲۹ ۳۱۸ 

کت به شانه بینداز /۲۹ 

کحال /۲۷۸ 

کدو پخته ای فروش /۳۹ 

کر بدوشین - پارچه /۲۲۱ 

کربل۱ ۰۱۷ ۰۲۰۱۰۸۸۳ ۰۳۱۳ ۳۲۱ 
۲ ۰۳۹۰۲ ۰۳۹7 ۰۳۷۱ ۰۳۷۵ ۳۷۸- 

"۳۸ 


۰۳۹۰ ۰۳۸۱ -۳۸ ۵ 


٩۳۱ ۰1۱5 ۵‏ 
کربلائی مرادعلی بنکدار /۲۱۵ 


لهر ست اعلام 


کریشه - پارجه /۲۲۱ 

کریم /۳۲۵ 

کریم فا سم بوذرجمهری بت کریم فا 

کریم ان زند ۲۰۵۰-۲۰۳ 

کریم درویش /۱۸۲ 

کمبه /۱۷۱ 

۰۲۵۳ ۰۲۹ ۰۲4۸-۲۳۵ ۰۲۰۹/ کفاش‎ 
٩۳۷ ۸ 

کف‌رو /۱۳ 

کفش و چارق و گیوه فروش /۳۲۹ 

کفن پرش /۲۹ 

کلاه‌دوز /۳۷) 

کلاء پوستی و نمدی و پاپاخ فروش /۳۲۹ 

کلاه پهلری /۱۲۵ 

کلاه فروش /۳۲۸ 

کلاه‌مال /1۳۷ 

کلب علی داروغه /۳۰۹ 


کله‌عمر - دهات /۳۳۷ 


کلیمی /۰۱۳۵ 4۳۳ 
کمانجه کش /۰۵۳ ۸٩‏ 


کمر بند و طناب و خورحین فروش /۳۲۹ 


کمر بندی /۱۷ 

کم و زیاد- بازی /۳۱ 

کمیسری جفت پنج -- کمیسری ناحیه ۱۰ 
شهر نو 

کمیسری ۲ دولت /۱۰ 

کمیسری ۳ حسن آباد ٩/‏ 

کمیسری ۵ قنات‌آباد /۱۰ 

کمیسری ٩‏ گار ماشین» پاماشین /۰۱۰ ۰۱۹ 
۳4 

کمیسری ۸ بازار ٩‏ ۲4۰۱۰ 

کمیسری ۱۰ شهرنو/۰۱۰ ۳۰ 

کنی - حاج ملاعلی /۲۲ 

کنیز /۵1- ۵۷ 

کوجه ارمی‌ها /۰۲۸۹ ۳۸۸ 

کوجه باد گیر امین دوله /۲۹۸ 

کوچه باغ ایلچی /۳۸۸ 

کوجه پشت بدنه /۰۱۰ ۰۹۵ ۳۸۸ 

کوجه تکیه دولت /۰۱۹4 ۲۲۱ 

کوجه جارجی باشی /۳۷ 

کرچه چاپخانه /۲۱۰ 

کوجه حاله سبلابی /۳۱۸ 

کوچه چهارسو بزرگ ٩۳/‏ 

کوجه جهل تن /۳۱۸ 

کوجه حاحی‌ها ٩۳/‏ 

کرچه حمام خشتی ٩۳/‏ 


مس طهران قدیم 
کوجه حمام گلئن ٩۵/‏ کهر یزک /۴۱۹ 
کوجه حباط شاهی /۳۵۳ کیخرو /۱۵7 
کوجه سادات احوی ۰٩۳/‏ ۳۹۸ کیه‌های فلفل و زردچوبه و ادویه فروض 
کوچه سر پولک /۲۱۰ ۳۳ 
کرجه سر فبر آقا ٩۵[‏ کیفزن /۲۱ 
کوجه سباهها |۳۸۵۸ کیکاووس /۱14- ۱8۵ 
کوجه سبد اسماعیل /۹4) 0۳4۱ ۳۸۸ 
کوجه سید ولی /۱۰۰ 
شترداران ٩۳۰/‏ گارد شاهی /۱۰۱ 

کوجه شریف الدوله / ۳۸۸ گار ماشین» گار راه آهن /۱۰ 0۲۸ ۵٩‏ 
کوچه عر بها /۰4۳ ۳۸۸ گاری‌جی /۱4- ۱۵ 
کوحه فراشباشی /۰۱۰۰ ۱۰۳ گاری خانه دار /۲۵ 
کوجه فاطر جی‌ها ۰۱۰ ۳۸۸ گاواردین - پارچه /۰۲۱۱ 0۲۱5 ۳۳۱ 
کوجه قجرها /۲۱۵ گیر /۰۱۹۰ ۲۱۹ 
کوچه مرده‌شوخانه /۱)4 گیرالاسلام -- ارباب کیخسرو گبر 
کوجه هت تن /۰۳۱۳ ۳۱۸ گچ‌پزن گچ کان گچ کوب /۳۸) 
کوافور ۱۳۵ گدا /۱۷ 
کردئای ۱۲۹۹ /۳۱۰ گذر امامزاده یحیی /۳ 
کورالحکما - نورالحکما گذر پاچنار /۰۲۸۹ ۳۸۷ 
کرره‌پز 1۳۸ گذر چهل تن ٩۳/‏ 
کوز؛ شیره شت و شیره سفید فروش /۳۳۰ گذر حاج غلامعلی ۷ ۱۸ 
کیفته ای /۳۱۸ گذر حمام خانم /0 ٩۲‏ 
کوفه. کوفی کوفیان /۳۱۸- ۰۳۱۹ ۳۸۷ گذر زعفران باجی /۲۷۷ 

۳۹۱-۳۹ گذر سر پولک /ه۸ 
کوه بی بی شهر بانو 1۳۸ گذر صابون پزخانه 7 ۳۸۸ 


فهرست اعلام ۲۶ 
گذر عودلا جان /۳۱۵ گهواره و نتوو لگن و کنیف فروش /۳۳۱ 
گذر فلی /۱۳۷ 
گذر لوطی صالح /۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۱۳5 
گذر هفت تن ٩۳/‏ لات /۱۸۹ 
گذر یحیی خان /۲۷۷ لاله‌زار /۰۱۳۳ ۲۵۵ 
گرجی /۵1 لاوک و سینی چوبی بوجاری فروش /۳۳۰ 
گردن کلفت /۲۹۰۱۰- ۰۲۷ ۳۰۹ لبوئی /۳۰۹ 
گردوفروشی /۳۰۹ لحاف تشک کرایه بده |۳۵ 
گرگین /۱:۹ لحاف دون لحاف دوزی /0۷۲ 1۳۸ 
گزمه /۰۳۵ ۳۰۹۰۱۰۰ لحاف فروش /1۳۸ 
گل اندام /۸۱ لحاف کش /۰۳۵ ۲۸۵ 
گل بازی /۱۸۱ لحاف گلیم کهنه بخر /۵۰ 
گل جنندری و جوراب پشمی فروش /۳۲۹ لح لخی راه رفتی /۲۹ 
گلتان /۱۱۷ لش, لش باج‌بگین لشی و عربده کشی 
گلستان- قصر /۲۹۵ / ۲۷ 
گلستان سعدی /۱۹۲ لله |۵۵ 
کل کش /۵۵ لواشک و تمر و آلوچه و گوجه خشک فروش 
گلوبندک /۳۸۷ /۳۳ 
گلی فروش /۳۷۹ لوطی, لوطی بازی, لوطی باشی /۳۵» ۰۵۰ 
گود اختر کور /۳۸۸ ۵ ۸ ۰۱۲۳ ۱۱ ۱۸۸ ۰۲۱۹ 
گود عربها /۳۸۸ ۳۰ ۳۷ 
گورستان ابن بابویه /۳۸۰ لوطی عنتری /۰۱7 ۰۲۵ ٩۳‏ 
گوساله تودلی و بره تودلی فروش /۳۳۰ لوطی مطرب /۳۱۳ 
گوشت خر و یابوفروش /۳۳۰ لولئین‌ساز /۲۲ 


نز 
گوشت شتر و گاو و گوسفند فروش /۳۳۰ 


لیاخوف /۳۱۹ 


مت سره خر رسب تم سس رز سوت وی 
9۸ طهران طدیم 


لبف و کیسه و روشووسنگ پا و اسباب 
حمام فروش /۳۳۱ 
لبلاج /۲۵ 


مادر وهب - فصه /۳۹۳ 

مادیان گرگین /۱1۹ 

مارگیر /۰۱3 ۲۹۸ 

مازندران مازندرانی ۰۵۹ ۰1۷ ۳۳-۷۲ 
1۳ 

ماشین دودی /۰۲4۰۱۰ ۰۲۸ ۰۵٩‏ ۱۳۷ 

مال ی صال بخر /۱۱۰ 0۲۵ ۲۷ ۳۵ 
۵ ۳۵۰ 

مال دان, مال داری /۲۸) ۳۲۰ 

مال دزد /۲۵ 

مال رد کن /۳۵ 

مالفروش /۱۷ 

مال کرایه بده /۲۷ 

ماهوت فروش /۰۲۰ 1۳۷ 

مبارک /۵۷ 

مبال آصف الدوله ٩۱/‏ 

مشتوی /۵۱ 

مجازات - بازی /۳۱ 

مجری‌ساز /۳۷) 


مجلس شورا /۳۹۳ 


مجوس /۱۹۵ (نبز -- گیر) 

محتشم, محتشم کاشانی ۳٩۱/‏ 

مُحرّر /۱۲۳ 

محمد حنفیه /۳۸۹ 

محمدرضا /۲۱ 

محعمدرضاشاه /۲۹ 

محمد ریش ٩۰/‏ 

محمد صبزه‌میدانی /۲۳۷ 

محمدعلی شاه /۰۲۲4 ۳۱۰ ۳۱۹ 

محمد قندگیر |۵۲ 

محمد نایب /۲۷ 

محمود افغان ٩۰/‏ 

محله سر قبر آٌا ۲۷ 

محطه کلیمی‌ها /۰۳۱6 ۳۱۸ 

مختارنامه / ۱۷ 

مداح /۱۲۳ 

مدرمه لمیرنظام ٩۱-٩۰.‏ (نیز 
-. دارالفنون) 

مدرسة دارالفنون -- دارالفنون 

مدرسه؛ شیخ عبدالحسین /۳۸ 

مدینه ۰۳۹۲ ۰۳۷ ۰۳۷۸ ۳۸۹۰-۳۸۵ 

مراد بیپنجه /۳۸۷ 

مرادعلی قمه‌ساز /۲۳۳ 

مرئیه خوان /۵۳ 

مرئیه سرائی /۱3 


فهررست اعلام 


1۱۶۹ 


مرده گردان / ۱۷ 

مُرشد /۱۳۹- ۰۱۰ ۱3۱ 

مرشد اسداثه / ۱6۲ 

مُرشد اسماعیل /۱۷۰- ۱۸۵ 

مرشد رحمان /)۱۵ 

مرشد قلی /۱۸۲ 

مریض خانه دولتی سینا /۳۷ 

مستله گو /0۱4۱ ۱۸۸ 

مستمری‌بده ۱۰ 

مسجد آذر بایجانیها ۳۷ 

مسجد امیرنظام /۳۷ 

مسجد بزازها /۳۵۳ 

مسجد جامم ۷ ۲۷ ۰۳۰۰ ۰۳۵۳ 
۳۵ ۳۸۳ 

مسجد حوض /۳۸۸ 

مسجد خازن الملک /۵۰ 

مسحجد ترکها /۳۸۰-۰۳۷ ۰۸۱ 4-1۳ 
۰ ۰۳۸۳ ۳۸۷- ۳۸۸ 

مسجد زرگرها /۳۸۳ 

مسجد سید عزیزاله |۰۳۰۰ ۰۳۵۳ ۳۸۳ 

مسجد شاه ۰۲۰ ۰۵٩‏ ۰۲۲۰ ۰۳۲۰-۳۱۹ 
۳۸۳ 

مسجد مخ عبدالحسین /۳۷- ۰۳۸ 4۳ 

مسجد عباس آباد /۳۱۹ 


مسحد قنات‌آباد / 


مسجد گوهرشاد مشهد /۳۹- ۰) 

مسجد مروی تهران /۳۹ 

مسحد مشیرالسلطنه /) ۲ 

مس فروش /۱۳۷ 

مسگن مسگری + 


۳۳۸ 
شلم /۳۸۹ 
مسلم ابن عقیل /۳۹۰ 
مسلم آبن عوسجه /۳۹۳ 
مسنن /۱۱ 
مستن السلطنه /۱۱۵ 
مستن الملک /۱۱۵ 
مشاطه و بندانداز /1۳۷ 
مشد حسن لش /۳۸۹ 
مشدی /۱۸۹ 
مشروطه / ۲۲ 
یشیش - پارچه /۲۲۱ 
مشهد /۰۳۹ ۵۳ ۲۰۱ 
مشهدی صفر علاقبند ۵۲ 
مصالح فروش /۰۲۵ ۰4۳۳ ٩۳۹‏ 
مصدق - [دکتر محمد] / 1۳۲ 
عمصس مصری /۰۳۵۰ ۳۹۳ 
عمصری. مهدی /۵۳ ۵۸ 
مصطفی خان مبارک -- مصطفی یک‌قاز 
مصطفی یک قاز /۲1- ۲4٩‏ 


۱۷.۰ 


طهران شیم 


مطتسوب ۲۵ ۵ ۵۵ ۰۱ ۸۳ ۸ 
۱ .۳ ۰۸ ۱۱۸۵۸ )۰۲۲ ۰۲۸۸ 


۱۳۷ ۵ 

مظفرالدین شاه /۰۱۲۷ ۰۲۸۱ ۰۱۳۱۳ ۰۳۱۹ 
۳۷ 

«عاو به ۰۲۸۸-۲۱۷ 1۳۵ 

ممحولي /۳۳۱ 

معرکه گیر معرکه گیری /۰۱۹ ۰۲۵ ۰۱۱۰ 
رد ره 

معمار ۱۵۷ 

ممرالممالک /۱۳۷ 

مش /۱۰۰ 

شتی /۰۱۸۱ ۱۳۸ 

مکاری /۲۷ 

مکانیک /۳۱۳ 

مکه /۱۸ 

لا ین کائفی هرانی /۳۵۲ 

مُلای روم /۲۹۰- ۲۹۱ 

مُلا هادی /۸۰۳- ٩۰4‏ 

ملک منصور /۳۹۲ 

طلغل - پارچه /۲۲۱ 

مدیژه /۰۸۱ ۱۵۵-۱۵1 

م پدالدوله / ۳۸۰ 

موسی /۲۹۱ 

مولانا ... مٌلای روم 


مولوی‌پیچ /۰۲۱۸ ۱۳۷ 

مهدعلیا / ۰۳۷ ۲۲۸ 

میدان اسب‌فروشها /۰۳۱ ۳۸۸ 

میدان امین السلطاث /۰۱۹ ۰۹۵ ۰۲۳۰ ۰۳۲۸ 
۹ ۰۳۱ ۳۸۸ 

میدان پاقاپق /۳۸۸ 

میدان دروازه قزوین /۰۱۰ ۱۳۷ 

میداندار |۲۵ 

میدان سر قبر آقا ۳۳٩‏ 

میدان سید اسماعیل /۳6۵ 

میدان شاه /۳۰) 

میدان شاهپور /۱۳۷ 

میدان شمس العماره /۰۱۲۹ ۳۹۲ 

میدان قزو ین -- میدان دروازه قزوین 

میدان کاه‌فروشها /۵ ۲۳۹۰۱۵۹ ۳۰۰ 
۱ ۰۳۵۲ ۳۸۸ 

میدان کهنه فروشها /۰۳۸۲ ۰۳۵۰ ۳۸۸ 

میدان گمرک /1۱ 

میدان مال فروشها /۰۹۵ 0۳۹ ۳۸۸ 

میدان مشق /۳۸۷ 

میدان مولوی /۱۰ 

میدان میوه /۲۷ 

میدان ناصربه /۳۸۷ 

میرزا /۱۲۳ 


میرداماد / 9 


لهرست اهلام 


میرزا آقا بابا - فرص کمر /۲۸۸ 

میرزا آفاخان نوری /۳۷ 

میرزا رحیم کر جک الاطبا /۲۷۷- ۲۷۸ 
میرزا نقی‌شان لمیرکبیر -- لمیرکبیر 
میرزا علی اکبر نی /۲۸- ۳۰ 

میرزا علی اکبر خان /۲۱-- ۲۲ 

میرزا موسی خان حب شرفه /۲۸۹ 
میرغضب /۰۲۲۸ ۳۱۱ 


میوه‌فروش /۰۲۷ 1۳۷ 


نانین /۲۱۸ 

نان درآری ۱۵۷ 

نان گیر /۲6۲ 

نانوا, نانوائی /۰۰۳۸ ۰۱۵۱ ۰۱۸۱۰۱۵۷ 
۹ - ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۲۵۳ ۰۲۹4 
۹ ۲ ۰۳۷ ۱۳۰ 

ناصرالدین شاه /۰۱۰ ۰۲۰ ۰۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ 
٩۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲4 ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ -۶‏ 

٩۲/ اصری‎ 

ناوه کش /1۳۸ 

ناهید - روزنامه /1۳۳ 

نایب حسین خان / ۰۲ ۰۲۱ ۲۹ 

نایب حسین قهره‌حی ٩۳4/‏ 

نایب ممدلی فهره‌جی /۳۹؟ 


نجار /۰۲۳۱ 1۳۸ 

نحف؛ نحفی /۰۲۰۱ ۲۱۸ 

نخ و میخ و نعلکی فروش /۳۷) 

نزول بده /۳۵ 

نسق‌چی باشی /۳۵ 

نصارا /۲۱۹ 

نصرانی /۳۹۳ 

نظام دوله مافی /۲۵۵ 

نظامی خوان /۵۱ 

نعلبندی /۰۳۲۲ ۳۲ 

٩۳۷ ۰۳:۳ ۰۳۲۹/ نعلجی‌گر‎ 

نعلکی جسبان /۳۷: 

نعمتی - دراویش /۱۲۰- ۱۲۱ 

نقاش, نقاشی /۰۱6۱ ۰۲۵۳ 8۳۸ 

نقال» نقالی /۰۲۵ ۰۱۳۹۰۱۳۰ ۱8۰- 
۲ ۱۵۳ ۱۵۷ 

نقره‌فروش /۰۱۹۷ ۲۰ 

نمدمالی /۳۲۸ 

تواقلی /۳۰۵ 

نوح (ع) /۸: 

نوحه خوان /۰۳ ۰۱۸۸ ۰۲۱۹ 1۰٩‏ 

نورالحکما / ۲۷۹-۲۱۷۷ 


نوکر /۰۵۵ ۳۰۹ 


ببس و 


ولعظ /۱۸۸- ۱۸۹ 

وثوق الدوله /؛ ۲۲ 

ورامین» ورامینی /۱۲۱ ۳۳۷ 
وکیل و موکل - نمایش ٩۷/‏ 
ولگرد /۱۶ 

وهابی |۲۲ 

ویسه /۱۵۰ 


هادی /۰۳ 

هردمبیل فروش /44 

هت تن /۳۱۱ 

هفت دختران /۳۱۸ 

هفت کجلان /۲۷ 

٩۷/ همدانی‎ 

همدانی - سید احمد ۰۱۸۲ ۰۱4۵ ۱۸۷ 
هندوستان /۰۲۱۱ ۲۵۹ 


هنر پیشه / ۲۷ 


هیزم شکن ۰3۷ ۷۲ ۷ 


یاقوت /۵۷ 

یخنی پز ۲۲ 

یزدی /۲۱۹ 

یزید /۰۳۹۱ ۰۳۹۱ 1۳۵-1۳6 

یساول /۳۰۹ 

یعقوب /۳۷۵ 

یک شاهی به پنج شاهی - بازی |۱9 
11۰ 

یک کتی راه برو ۲٩/‏ 

یکه بزن ۱۲۱۰۸۱۰ ۱۸ ۲۱۹ ۳۰۹ 
۳۸۹ 

بوز باشی حسین قهوه‌چی /1۳4 

یوسف (ع) /۱۸۸ 

یوسف و زلیخا - داستان / ٩۷‏ 


بهودی /1۳۳ 


